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بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم 

مقدمه

حمد وستايش خداوندى را كه نعمتهاى بسيارى به انسانها ارزانى داشت.كه از جمله آنها قرآن كريم واهل بيت ع مى‏باشد. وصلوات بر سيد وسرور انبياء حضرت محمد مصطفى  و آل اوباد. 

باتوجه به اينكه فقط از طريق قرآن كريم واهل بيت (ع)مى‏توان خدارا شناخت وبه سعادت رسيدلذا لازم است هزاران كتاب در زمينه تبيين آيات نورانى قرآن كريم وسخنان پرنور اهل بيت(ع) نوشته شود و بشريت را با قطره اى از اين درياى هدايت وسعادت آشنا نمايد. . 

اين كتاب بااين هدف نوشته شده و باندازه بضاعت مان تلاش كرده‏ايم دراين كتاب مسائل اعتقادى واخلاقى واجتماعى اسلام عزيز مورد بررسى اجمالى قرار گيرد.اميد است اين تاليف مبارك بوده ومورد استفاده حق جويان وهدايت طلبان واقع گردد. 

بهار 1389 

شهرستان پلدختر
تبيين اصول الدين در قرآن وحديث

    توحيد ـ عدل ـ امامت ـ نبوت ـ معاد

ايمان

هدف اصلى از خلقت جهان هستى و مهمترين دليل فرستادن صد و بيست چهار هزار پيامبر و دوازده امام و انزال صدها كتاب آسمانى، اين بوده است تا مردم به خداوند سبحان معتقد شده و معرفت پيدا كرده و ايمان بياورند . 

ايمان داراى سه ركن و پايه است: اعتقاد قلبى - اقرار با زبان - و عمل با جوارح و اعضاى بدن

مانند كسى كه ايمان به خداوند دارد ونماز مى‏خواند.كه اين شخص مؤمن است زيرا هم در دل ايمان و اعتقاد به خالق يكتا دارد وهم نماز را كه يك وظيفه الهى ودينى است انجام مى‏دهد.

مردم از نظر ايمان و عمل صالح چهار دسته‏اند: 

1-افرادى كه هم ايمان دارند و هم عمل صالح مانند نماز و ديگر واجبات وكارهاى خير انجام مى‏دهند . اينها بهترين انسان‏ها هستند . 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيِّةِ«7» جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الاْءَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللّه‏ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ(1)
آنهائى كه ايمان آورده وعمل صالح انجام مى‏دهند بهترين موجودات روى زمين هستند.پاداششان در نزد خداوند سبحان ،بهشتهاى عدنى است كه از زيرشان نهرها جارى است ودر آنجا ابدى هستند وخداوند سبحان از آنها راضى وآنها هم از خداوند سبحان راضيند واين پاداش كسى است كه خداترس باشد.

و در جاى ديگر مى‏فرمايد: 

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً(2)
او و ملائكه‏اش هستند كه بر شما مؤمنين رحمت مى‏فرستد تا شما را از تاريكى ها به
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نور رهنمون سازد . وخداوند سبحان نسبت به مؤمنين مهربان است.

2-افرادى كه‏نه ايمان دارند و نه كارهاى خوب مى‏كنند . اينها ابدى در آتش هستند . 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ(1)
كفار چه اهل كتاب وچه مشركين در جهنم ابدى هستند وآنها بدترين موجودات روى كره زمين مى‏باشند.

3-افرادى كه‏ايمان دارند ولى عمل صالح ندارند، اينها مدتى عذاب مى‏شوند و در نهايت بهشتى هستند . 

4-افرادى كه‏ايمان ندارند ولى كارهاى خوب انجام ميدهند مانند افراد خيّر و نيكوكارى كه اعتقادى به خداوند سبحان ندارند . خداوند سبحان به آنها پاداش دنيوى مانند سلامتى، ثروت يا شهرت و امثال اينها مى‏دهد ولى بعد از مردن اهل جهنم مى‏شوند زيرا بهشت بر كفار حرام است . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: ما احسن محسن من مسلم ولاكافر الا اثابه اللّه‏ . قيل ما اثابة الكافر؟ قال: ان كان قد وصل رحما او تصدق بصدقة او عمل حسنة اثابه اللّه‏ تعالى المال والولد و الصحة واشباه ذلك قيل ومااثابته فى الاخرة؟ قال عذاب دون العذاب و قرء: ادخلوا آل فرعون اشدّ الاعذاب . 

حضرتش فرمود: هر شخصى چه مسلمان و چه كافر كار خوبى بكند خداوند سبحان به او پاداش مى‏دهد كه پاداش كافر در دنيا سلامتى، ثروت و فرزند و امثال آن است و پاداشش در آخرت عذابش كمتر از ديگران مى‏باشد سپس اين آيه را تلاوت فرمود كه در قيامت دستورداده مى‏شودآل فرعون را وارد شديدترين عذاب كنيد! .(2)
شخصى از عرفاء گفت كه روزى پنكه‏اى برايم آوردند (در عالم غيب)ديدم كه در دوزخ پنكه‏اى جلو مخترع آن گذاشتند . (3)
شك در خدا ! 

أَفِي اللّه‏ِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ(4)
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«آيا در خدايى كه آفريننده آسمان و زمين است شك مى‏كنيد؟»

افرادى از مسلمانان هستند كه دچار شك در اعتقادات خودشان مى‏شوند و اين امرى طبيعى است . اما چون اعتقادات امرى حياتى و سرنوشت ساز براى انسان است لذا بايد به فكر برطرف كردن شبهات اعتقادى بيافتد و با مطالعه در آفاق «شناخت عجايب جهان هستى» و انفس «در خودش تفكر كند و خودش را بشناسد» و استفاده از محضرعلماء و پرسش از دانايان، شك خود را برطرف كند والا احتمال دارد در دام گروه‏هاى منحرف اعتقادى همانند دراويش، شيطان پرستان، گروه‏هاى عرفانى منحرف، مسيحيت تبشيرى ! و غيره بيافتد . و يا حداقل با شك از دنيا برود كه اينهم خسران و ضرر اخروى در پى دارد . 

البته خداوند سبحان آنقدر نشانه در جهان قرار داده كه با كمى تامل مى‏توان ايمان خود را تقويت نمود و از شك خارج شد . 

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الاْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (1)
بزودى آيات خود را در جهان هستى و در خودشان،به آنها نشان خواهيم داد تا حق برايشان معلوم گردد.

على (ع) در نهج البلاغه فرمود: عجبتُ لمن شك فى اللّه‏ و هو يرى خلقَ اللّه‏ و عجبتُ لمن انكر نشاة‏الاخرة و هو يرى النشاة الاولى .

يعنى تعجب مى‏كنم از كسى كه با اينكه خلق خداوند سبحان را مى‏بيند، در خداوند سبحان شك مى‏كند و تعجب مى‏كنم از كسى كه با اينكه عالم دنيا را مى‏بيند چگونه در عالم آخرت شك مى‏كند؟ 

اولین نعمتی که خدا به ما داده چیه؟
روزى پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آيه شريفه: 

وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللّه‏ِ إِنَّ فِي ذلِكَ لاَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ(2)
يعنى ايام اللّه‏ را به مردم متذكر شو كه در اين ايام،نشانه هايى براى افراد بسيار صبور و شكور است.
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دستور داده تا نعمتهايش را بياد مردم بياورم پس شما بگوئيد كه اولين نعمتى كه خداوند سبحان امر به تذكر به آن داده چيست؟ 

يكى گفت زن و بچه ! ديگرى گفت سلامتى ! سومى گفت مال و منال ! 

پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به على (ع) فرمود: ابوالحسن تو بگو . على (ع) فرمود: من چگونه در حضور شما مطلبى بگويم در حالى كه خداوند سبحان ما را بوسيله شما هدايت كرد و جميع علوم و كمالات را بوسيله شما برايمان فرستاد . 

پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود بايد بگوئى اولين نعمت كدام است؟ على (ع) گفت: اولين نعمت، نعمت وجود است كه من هيچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجود آورد . پيامبر اعظم فرمودراست گفتى . دومى كدام است؟ فرمود: به من حيات و زندگانى بخشيد و مرا مانند جمادات و نباتات نگردانيد . پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود راست گفتى . سومى كدام است؟ گفت: مرا به بهترين صورتها كه صورت انسان است خلق كرد و بصورت حيوان نيافريد . پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود راست گفتى .چهارمى كدام است؟ گفت: آنكه برايم حواس ظاهرى و باطنى قرار داد . پيامبر اعظم فرمود راست گفتى .پنجمى كدام است؟ گفت آنكه قدرت عقل و مشاعر روحانى بمن داده و مرا بر حيوانات برترى بخشيد . پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودراست گفتى .ششمى كدام است؟ گفت اينكه مرا به دين حق هدايت كرد و از گمراهان نگردانيد . 

الْحَمْدُ للّه‏ِِ الَّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّه‏ُ (1)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود راست گفتى .هفتمى كدام است؟ گفت آنكه در آخرت «بهشت» زندگى خوبى را برايم قرار داد . پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودراست گفتى .هشتمى كدام است؟ گفت مرا آزاد آفريد و غلام كسى قرار نداد . پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود راست گفتى .

نهمى كدام است؟ گفت آسمان و زمين و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخير من قرار داد ... (2)
نكته ديگر آنكه ايمان قابل اضافه شدن است و مراتبى دارد كه آخرين مرتبه ،يقين است و يقين هم سه نوع مى‏باشد علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين كه در دعاها بايد از خداوند سبحان تقاضاى يقين كنيم . واجعل النور فى بصرى و البصيرة فى دينى‏واليقين فى
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قلبى . (خدايا نور در چشمانم وبصيرت در دينم ويقين در دلم قرار بده.)

معرفت اللّه‏ در قرآن

وَمَا قَدَرُوا اللّه‏َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالاْءَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(1)
مردم آنطور كه شايد و بايد خداوند سبحان را نشناختند در حالى كه همه زمين در قيامت در يد قدرت اوست و آسمانها بدست او پيچيده مى‏شود و منزه است خداوند سبحان از آنچه مشركين او را به آن توصيف مى‏نمايند . 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ«56» مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ«57» إِنَّ اللّه‏َ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ(2)
من انس و جن را فقط براى عبادت «معرفت» خلق نمودم و از آنها روزى نمى‏خواهم و اراده نكردم كه آنها غذا بدهند كه خداوند سبحان خود بسيار روزى رسان و صاحب قوت و متانت است . 

وظيفه همه انسان‏ها اين است كه از زمانى كه به سن بلوغ و تكليف عقلى مى‏رسند شروع به شناخت خداوند سبحان كنند و از راههاى مختلف او را شناسائى كنند و اين كار را ادامه بدهند تا زمان مردن . 

اگر چه انسان هر چه تلاش كند فقط مى‏تواند مقدار كمى درباره خداوند سبحان شناخت پيدا نند زيرا ما انسانها محدود و خداوند سبحان نامتناهى است و كجا رسد كه متناهى بتواند نامتناهى را بشناسد؟ 

اما در عين حال عده‏اى بوده‏اند كه خداوند سبحان را باندازه توانشان شناختند آنوقت به لذتى دست يافتند كه هيچ با لذات مادى قابل مقايسه نيست . 

	 اگر لذت ترك لذت بدانى 
	 دگر لذت نفس لذت نخوانى 


گذشته از انبياء و امامان كه بالاترين معرفت را داشتند انسانهايى بودند كه در معرفت قدمهاى بلندى را برداشتند . از جمله اويس قرن كه چوپان بود به چنان معرفتى رسيد كه
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شب به خود خطاب مى‏كرد: اويس ! امشب شب سجده است . او شب تا صبح را در يك سجده مى‏گذراند . شب بعد به خود خطاب مى‏كرد كه امشب شب ركوع است و تا صبح در يك ركوع بود . حُجربن عدى از ياران اميرالمؤمنين (ع) ،شبى هزار ركعت نماز مى‏خواند.بُرير از ياران امام حسين (ع)  آنقدر عبادت مى‏كرد كه چهل سال باوضوى نماز عشاء،نماز صبح را مى‏خواند.سيده نفيسه عروس امام صادق (ع)  از زنان بسيار عابده بود بطورى كه يكى از نزديكان او مى‏گويد هيچگاه شب براى او بستر نگستردم وهمه شبها تا صبح عبادت مى‏كردو در قبرى كه در منزل خود كنده بود مى‏رفت وقرآن تلاوت مى‏فرمود.و هميشه روزه بود ودرهنگام رحلتش روزه بود.

يا در عصر خودمان مرحوم قاضى‏ها ونخودكى‏ها وبهجت‏ها و در راس همه امام خمينى رض در معرفت اللّه‏ به مقامات بسيار بالائى رسيدند.

امام عصر «عج» در دعائى كه در مفاتيح منسوب به ايشان ذكر شده مى‏فرمايند: 

(اللهم عرفنى نفسك فانك ان تعرفنى نفسك لم اعرف رسولك . اللهم عرفنى رسولك فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك . اللهم عرفنى حجتك فانك ان لم تعرفنى حجتك ضللت عن دينى) . 

خدايا ! خودت را بمن بشناسان كه اگر تو را نشناسم، پيامبرت را هم نشناسم .

خدايا ! پيامبرت را بمن معرفى كن . كه اگر پيامبرت را نشناسم، حجتت را نخواهم شناخت . خدايا ! حجتت را بمن معرفى كن . كه اگر حجتت را نشناسم راه را گم مى‏كنم . 

راه معرفت اللّه‏ فقط از طريق قرآن كريم و عترت مى‏گذرد . پس بايد مواظب بود كه از راههاى منحرفى چون دراويش دغلباز و فريبكار، عارفان كذاب و دنيا طلب، فرقه‏هاى گمراه كننده دورى نمود كه عاقبتش گمراهى و جهنم است . 

در زمان ما بايد با ارتباط با علماء ربانى و فقهاء صمدانى و از طريق ادعيه ائمه(ع) و مناجاتهاى ايشان و مخصوصا تلاوت و تدبر در قرآن كريم به شناخت خداوند سبحان اقدام كنيم . 

كت استيونس كه مسلمان شده مى‏گويد با يك آيه زير، اضطرابم از بين رفت و وحشت‏هايم تبديل به آرامش شد:
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«وَللّه‏ِِ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَاللّه‏ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».(1)
همه پادشاهى آسمان و زمين براى خداوند است كه بر هر چيزى قادر مى‏باشد .(2)
من چه خدائى را مى‏پرستم؟ 

«وَاللّه‏لا يُحِبُّ الظّالِمِـينَ».(3)
من خدائى را مى‏پرستم كه ظالمين را دوست ندارد . 

«واللّه‏لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ».(4)
من خدائى را مى‏پرستم كه مفسدين را دوست ندارد . 

«وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِـينَ».(5)
من خدائى را مى‏پرستم كه اسراف كنندگان را دوست ندارد . 

«إِنَّ اللّه‏ لا يُحِبُّ الخائِنِـينَ».(6)
من خدائى را مى‏پرستم كه خيانتكاران را دوست ندارد . 

«إِنَّـهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ».(7)
من خدائى را مى‏پرستم كه مستكبرين را دوست ندارد . 

«إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً».(8)
من خدائى را مى‏پرستم كه كه فخركنندگان و خودخواهان را دوست ندارد . 

«إِنَّ اللّه‏ لا يُحِـبُّ الفَرِحِـينَ».(9)
من خدائى را مى‏پرستم كه دنياطلبها را دوست ندارد . 

«فَإِنَّ اللّه‏ لا يُحِبُّ الكافِرِينَ».(10)
من خدائى را مى‏پرستم كه كافران را دوست ندارد.



«وَللّه‏ِِ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَاللّه‏ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».(1)
همه پادشاهى آسمان و زمين براى خداوند است كه بر هر چيزى قادر مى‏باشد .(2)
من چه خدائى را مى‏پرستم؟ 

3 . سوره آل عمران: آيه 57.

4 . سوره مائده: آيه 64.

5 . سوره انعام: آيه 141.

6 . سوره انفال: آيه 58.

7 . سوره نحل: آيه 23.

8 . سوره نساء: آيه 26.

9 . سوره قصص: آيه 76.

10 . سوره آل عمران: آيه 22.
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«لا يُحِبُّ اللّه‏ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ».(1)
من خدائى را مى‏پرستم كه كسانى را كه با صداى بلند حرف بد مى‏زنندرا دوست ندارد . 

«إِنَّ اللّه‏ يُحِـبُّ التوابين ويحبّ المتطهرين».(2)
من خدائى را مى‏پرستم كه توبه كنندگان و پاكدامنان را دوست دارد .

«إِنَّ اللّه‏ يُحِبُّ المُـتَّقِـينَ».(3)
من خدائى را مى‏پرستم كه باتقوايان را دوست دارد . 

«وَاللّه‏يُحِبُّ الصّابِرِينَ».(4)
من خدائى را مى‏پرستم كه صابرين را دوست دارد . 

«إِنَّ اللّه‏ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِـينَ».(5)
من خدائى را مى‏پرستم كه توكل كنندگان را دوست دارد . 

«إِنَّ اللّه‏ يُحِبُّ المُقْسِطِـينَ».(6)
من خدائى را مى‏پرستم كه حكم كنندگان به عدالت را دوست دارد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه هر چقدر انسان گناه كند اگر توبه كند و بگويد من غلط كردم ! خداوند سبحان او را مى‏بخشد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه عيبهاى انسان را مى‏پوشاند . 

من خدائى را مى‏پرستم كه دعاى ما انسانهاى ضعيف را اجابت مى‏كند . 

من خدائى را مى‏پرستم كه حاجت حاجتمندان را روا مى‏نمايد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه همه چيز را مى‏بيند و هيچ چيزى بر او مخفى نيست . من خدائى را مى‏پرستم كه بر هر چيزى قادر است . 

من خدائى را مى‏پرستم كه آتش را براى ابراهيم سرد نمود . 

من خدائى را مى‏پرستم كه دريا را براى موسى شكافت . 

من خدائى را مى‏پرستم كه مستضعفين بنى اسرائيل را از دست فرعونيان مستكبر



1 . سوره نساء: آيه 148.

2 . سوره بقره: آيه 222.

3 . سوره آل عمران: آيه 76.

4 . سوره آل عمران: آيه 141.

5 . سوره آل عمران: آيه 159.

6 . سوره مائده: آيه 42.
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نجات داد .

من خدائى را مى‏پرستم كه در دستهاى عيسى (ع) شفا قرار داد و بيماران را بدست او شفا داد .

من خدائى را مى‏پرستم كه 4400 معجزه براى حضرت محمّد (ص) قرار داد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه همه نمايندگان و پيامبرانش را از بين انسانهاى پاكدامن و امين و شجاع و سخاوتمند و راستگو انتخاب نمود . 

من خدائى را مى‏پرستم كه هيچ كدام از نمايندگانش داراى عيب در جسم و روح نبودند .

من خدائى را مى‏پرستم كه خودش زيبا و زيبائى را هم دوست دارد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه اميد من در هنگام گرفتارى و همدم من در هنگام وحشت و رفيق من در هنگام تنهائى و دادرس من در هنگام سختى و راهنماى من در هنگام حيرت و سرگردانى و پناهگاهم در هنگام بيچارگى است . 

من خدائى را مى‏پرستم كه به هيچ كسى ظلم نمى‏كند و من فقط از عدالتش مى‏ترسم و از او مى‏خواهم كه با عدالتش با من برخورد نكند بلكه با رحمتش مرا بسنجد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه رحمتش قبل از عذابش است . 

من خدائى را مى‏پرستم كه تمام موجودات آسمانها و زمين تسبيح تكوينى او گويند . 

من خدائى را مى‏پرستم كه از نزديكى نزديكتر، از هر بينائى بيناتر، از هر آگاهى آگاهتر، از هر شريفى شريفتر، از هر بالائى برتر، از هر قدرتمندى قدرتمندتر، از هر ثروتمندى ثروتمندتر، از هر بخشنده‏اى بخشنده‏تر و از هر مهربانى مهربان‏تر است . 

من خدائى را مى‏پرستم كه مى‏بيند ولى ديده نمى‏شود، مى‏آفريند ولى خود آفريده نشده است، هدايت مى‏كند ولى كسى او را هدايت نمى‏نمايد، زنده مى‏كند ولى كسى او را زنده نكرده است، محاكمه مى‏نمايد ولى كسى او را نمى‏تواند محاكمه كند، روزى مى‏دهد ولى كسى به او روزى نمى‏دهد، پناه مى‏دهد ولى كسى به او نمى‏تواند پناه بدهد . 

من خدائى را مى‏پرستم كه محبوب است ولى خود محبوب ندارد، طبيب است ولى خود نياز به طبيب ندارد، رفيق است ولى خود نياز به رفيق ندارد، فريادرس است ولى خود

(16)



فريادرسى ندارد، رحم كننده است ولى رحم كننده بر او نيست، صاحب همه چيز است ولى كسى صاحب او نيست . 

من خدائى را مى‏پرستم كه يادش فراموش نشود، نورش خاموش نگردد، نعمتهايش حساب نشود، پادشاهيش زايل نگردد، كمالش درك نگردد، حكمش برنگردد، صفاتش عوض نشود . 

من خدائى را مى‏پرستم كه غيب را فقط او مى‏داند، بلا را فقط او بر طرف مى‏كند، مخلوقات را فقط او خلق مى‏كند، گناه را فقط او مى‏آمرزد، دلها را فقط او عوض مى‏كند، باران را فقط او نازل مى‏كند، مردگان را فقط او زنده مى‏كند . 

من خدائى را مى‏پرستم كه شنيدن چيزى او را از شنيدن چيز ديگر مشغول نمى‏كند، انجام كارى او را از انجام كار ديگر مشغول نمى‏نمايد، سخنى او را از سخن ديگر سرگرم نكند، چيزى مانع چيز ديگر نمى‏شود، اصرار اصراركنندگان او را به ستوه در نمى‏آورد، ذره‏اى در عالم هستى از او پنهان نيست . 

و در آخر من خدائى را مى‏پرستم كه بردبار است و شتاب نمى‏كند . بخشنده‏اى است كه بخل نمى‏ورزد . راستگوئى است كه خلاف وعده نمى‏نمايد، نعمت دهنده‏اى است كه خسته نمى‏شود . بى نيازى است كه نيازمند نمى‏گردد . بزرگى است كه كوچك نمى‏شود و نگهبانى است كه غافل نمى‏گردد . 

نشانه‏هاى معرفت الهى

يكى از نشانه‏هاى معرفت وشناخت پروردگار،عبادت ومناجات باخداست.هرچقدر انسان معرفتش به خداوند سبحان بيشترشد،عبادتش هم بيشتر مى‏شود.البته عبادتش همراه با علم وآگاهى است.لذا پيامبران وامامان عابدترين مردم بوده‏اند.

دومين نشانه معرفت الهى بنده،دائم الذكر بودن است.يعنى در شبانه روز از ياد خداوند سبحان غافل نيست ودر دل وبا زبان، خداوند متعال را تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير مى‏گويد.

سومين نشانه معرفت الهى ،گريه وتضرع واحساس ذلت در بارگاه با عظمت الهى
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است.همانطور كه بعضى از پيامبران وامامان در حال عبادت ونماز از خوف خداوند سبحان غش مى‏كردند.

چهارمين نشانه معرفت الهى ،شكرگزارى دائمى است.در صحت ودر بيمارى،در سفر ودر حضر،در جوانى ودر پيرى،در فقر وغنا ودر همه حالات به شكر گزارى مشغول مى‏باشد.

پنجمين نشانه معرفت الهى،داشتن اخلاص است.بنده از خودنمائى ورياكارى به دور است و عبادات واعمال نيكش را فقط براى خداوند متعال بجا مى‏آورد.

ششمين نشانه معرفت الهى،خداترس بودن است.كه پيامبرفرمود هركه خداشناس‏تر باشد خداترس‏ترمى باشد.

هفتمين نشانه معرفت الهى،توجه به قرآن كريم است.براى تلاوت آيات الهى در شبانه روز برنامه دارد و با كلام حق مانوس است.

هشتمين نشانه معرفت الهى،داشتن ولايت محمد وآل محمداست.

نهمين نشانه معرفت الهى،خودشناسى است.با شناخت اسرار جسمى وروحى خود،پى به عظمت خالق مى‏برد.

دهمين نشانه معرفت الهى،مخالفت با نفس است.

يازدهمين نشانه معرفت الهى،زهد وعدم دلبستگى به دنياست.

دوازدهمين نشانه معرفت الهى،ترجيح خداوند متعال بر همه چيز است.

امام صادق‏ع فرمودكه ايمان به خداوند سبحان كاملا در انسان جا نمى‏گيرد تا وقتى كه خداوند سبحان براى او بهتر ومهم ترباشد از خودش ومادرش واز پدرش و ازمالش و از همه مردم،خداوند سبحان براى او بهترباشد.
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توحيد در قرآن وحديث

توحيد يعنى يگانگى خداوند متعال . و اينكه او شريك و همتايى ندارد . 

«قُلْ هُوَ اللّه‏ُ أَحَدٌ«1» اللّه‏ُ الصَّمَدُ«2» لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ«3» وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ«4»».

بنام خداوند بخشنده مهربان . بگو خداوند يكتاست . خدا بى‏نياز است . نمى‏زايد و زاده نشده است و همتايى ندارد . 

توحيد تنها يكى از اصول دين نيست، بلكه روح و خمير مايه تمام عقايد اسلامى است، و با صراحت مى‏توان گفت: اصول و فروع اسلام در توحيد شكل مى‏گيرد، همه جا سخن از توحيد و يگانگى است، وحدت ذات پاك و توحيد صفات و افعال خداوند سبحان و در تفسيرى ديگر وحدت دعوت انبياء، وحدت دين و آيين الهى، وحدت قبله و كتاب آسمانى ما، وحدت احكام و قوانين الهى درباره تمام افراد بشر، و بالاخره وحدت صفوف مسلمين، و نيز وحدت يوم المعاد .

به همين دليل قرآن مجيد هر گونه انحراف از توحيد الهى و گرايش به شرك را، گناهى نابخشودنى مى‏شمرد: «إِنَّ اللّه‏ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِـهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذ لِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِك ْ بِاللّه‏فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِـيماً». خداوند سبحان (هرگز) شرك را نمى‏بخشد، و پايين‏تر از آن را براى هر كَس بخواهد (و شايسته بداند) مى‏بخشد، و آن كَس كه براى خداوند سبحان ،همتايى قرار دهد گناه بزرگى مرتكب شده است . 

«وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».(1)
به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مى‏گردد، و از زيانكاران خواهى بود.

مهمترين دعوت پيامبران، دعوت مردم به توحيد بوده است: 

«نوح به مردم گفت كه من هشدار دهنده بطور آشكار هستم . نبايد غير از خداى واحد را بپرستيد كه من بر شما از عذاب دردناك قيامت مى‏ترسم».

«ابراهيم به پدرش و قوم پدرش گفت: اين تنديسها چيست كه به آنها روى آورده و آنها



1 . سوره زمر: آيه 65.
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را عبادت مى‏كنيد؟ گفتند: پدران ما اينها را عبادت مى‏كردند . ابراهيم گفت: شما و پدرانتان در گمراهى آشكار بوديد . گفتند: آيا براى ما حق آورده‏اى يا از بازيگرانى؟ ابراهيم گفت خداى شما، پروردگار آسمانها و زمين است كه آنها را آفريده و من بر اين مطلب شهادت مى‏دهم . بخدا قسم! وقتى نبوديد براى بتهاى شما چاره‏اى خواهم انديشيد ! پس به بتخانه رفته و بتهاى آنان را بجز بت بزرگ را (تا شايد سراغ او بروند) شكست» .

پيامبراعظم ص در ابتداى بعثت مى‏فرمود لااله الااللّه‏ بگوئيد تا رستگارشويد.

دلايل توحيد: 

        براى يكتائى خداوند بزرگ،دلايل مختلف عقلى ونقلى وجود دارد كه به چندتا اشاره مى‏گردد:

1 ـ نظم در عالم هستى: 

نظم در عالَم هستى علامت واحد بودن ناظم آن است . و اگر جز يك ناظم وجود داشت، نظام عالَم بهم مى‏خورد . «لَوْ كانَ فِـيهِما آلِـهَةٌ إِلاّ اللّه‏ لَفَسَدَتا».(1)
اگر در آسمان و زمين جز خداى واحد، خدايان دگر بود، آسمان و زمين بهم مى‏خوردند .

2 ـ اخبار همه پيامبران بر يگانگى خداوند:

«وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنـَّهُ لا إِلـهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ».(2)
هر پيامبرى قبل از تو فرستاديم به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست پس فقط مرا بپرستيد . 

3 ـ فطرت يا غريزه معنوى‏كه در هر انسان سالمى وجود دارد:

«فَأَقِـمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِـيفاً فِطْرَةَ اللّه‏ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذ لِكَ الدِّينُ القَـيِّمُ وَلـكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ».(3)
پذيرا باش دين حقى كه خداوند، آفرينش انسانها را بر اساس آن قرار داده است و هيچ تبديل و دگرگونى در آفرينش خداوند نيست . اين است دين پابرجا . ولى اكثر مردم نمى‏دانند . 

4 ـ وحدت رسولان(همه پيامبران از طرف خداوند يكتا مبعوث شده‏اند):

على عليه‏السلام :



1 . سوره انبياء، آيه 22.

2 . سوره انبياء، آيه 15.

3 . سوره روم، آيه 30.
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اگر خدايى جز خداى يگانه بود، بايد از طرف خداى دوم هم پيامبرانى فرستاده مى‏شد . 

انواع شرك: 

1 ـ شرك ظاهر: 

    در اين نوع شرك،شريك قائل شدن براى خداوند يكتا،ظاهر ومشخص است وفرد علنا اظهار شرك مى‏كند.اين نوع شرك در ميان بت پرستان، مسيحيان معتقد به تثليث، يهوديان معتقد به پسر خدا بودن عُزيز و . . . وجود دارد . 

«وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّه‏ِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ».(1)
يعنى لقمان پسرش را نصيحت كرد و گفت: شرك نورز كه شرك، ظلمى بزرگ (بخود) است . 

«وَأَذَانٌ مِنَ اللّه‏ِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاْءَكْبَرِ أَنَّ اللّه‏َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ».(2)
يعنى اعلامى از طرف خدا و رسولش به مردم در روز حج عظيم است كه حقيقتا خدا و رسول از مشركين بيزارند . 

«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّه‏َ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّه‏ِ».(3)
يعنى بو اى اهل كتاب!بيائيد برسر يك كلمه باهم باشيم وآن كلمه اين است كه جز خداوند يكتاف‏خدائى را نپرستيم وهمديگر را خداى خود قرار ندهيم. . 

2 ـ شرك خفى: 

اين نوع شرك،در افرادى است كه كلمه توحيد بر زبان دارند ولى بعضى از اعمالشان شرك آميز است . از جمله اين افراد: الف-انسان‏هاى بخيل و رياكار كه اعمالشان چون براى هواى نفس است مثل اينكه اعمالش را براى ستايش مردم و يا مال دنيا انجام مى‏دهد، در حقيقت هواى نفس را پرستيده است و براى خداوند سبحان شريك قرار داده است . 



1 . سوره لقمان: آيه 13.

2 . سوره برائة: آيه 2.

3 . سوره نساء: آيه 13.
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ب) كسانى كه رفع گرفتارى خود را در مخلوقات مى‏بينند . 

«وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللّه‏ِ إِلاّ وَهُم مُشْرِكُونَ».(1)
يعنى اكثرشان مؤمن نبوده و مشركند . 

شخصى از امام ششم عليه‏السلام تفسير آيه فوق را پرسيد . امام فرمود: مراد كسانى هستند كه مؤمن هستند ولى مى‏گويد: اگر فلانى نبود از بين رفته بودم ! و يا اگر فلانى نبود بدبخت شده بودم كه اين شرك خفى است . 

را وى پرسيد كه پس اگر كسى مشكل انسان را حل كرد چه بگويد؟ فرمود: بگويد كه اگر خداوند سبحان فلانى را واسطه نمى‏كرد و بدست فلان شخص كار مرا حل نمى‏كرد مثلا بدبخت مى‏شدم !(2)
ج) وابستگى به طاغوتها: كسانى كه طاغوتها را اعمّ از قدرتهاى استكبارى و يا شاهان و حاكمان را عبادت مى‏كنند يعنى مطيع آنها هستند و پيرو آنها مى‏باشند نيز اگر بزبان هم شهادتين بگويند دچار شرك خفى هستند . 

د) اطاعت از راهبان و بدعت گزارانى كه حرام الهى را حلال و حلال الهى را حرام مى‏كنند.

«اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللّه‏ِ».(3)
يعنى راهبها را عبادت مى‏كنند نه خدا را. 

امام ششم عليه‏السلام فرمود: آنها راهبها را عبادت نمى‏كردند حتى اگر خود راهبها از آنها تقاضا مى‏كردند كه آنها را عبادت نمايند ولى از راهبها در تبديل حرام و حلال الهى اطاعت مى‏نمودند .(4)
ذ)انسان‏هاى عادى را خدا و معبود خواندن!

خطاب كردن انسان‏ها به عنوان معبود مانند مطالبى كه گاه در نامه‏هاى عاشقانه دخترها به پسرها و پسرها به دخترهااست. كه گاهى پسر مى‏نويسد: فقط تو را مى‏پرستم ! يا دختر



1 . سوره يوسف: آيه 106

2 . خوبيها و بديها-وسائل الشيعه 15/215

3 . سوره توبه: آيه 31.

4 . با قرآن بيشتر آشنا شويم -كافى1/53
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به پسر مى‏نويسد: غير از تو معبودى ندارم ! 

وضعيت مشركين: 

1 ـ ازدواج با آنها حرام است:

«وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَءَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّه‏ُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ».(1)
يعنى با زنهاى مشرك ازدواج نكنيد مگر ايمان بياورند و هر آينه كنيز مؤمنى از يك زن آزاد مشرك بهتر است اگر چه آن زن مشرك باعث تعجب شما شود (بخاطر زيبايى يا ثروت).و با مردهاى مشرك هم ازدواج نكنيد تاايمان بياورند.و غلام مؤمن از فرآزاد مشرم برتر است حتى اكر آن مشرك خيلى زيبا باشد!زيرا مشركين شمارا به جهنم دعوت مى‏كنند وخداوند سبحان شما را به بهشت و آمرزش دعوت مى‏نمايد وخداونداين آيات را براى مردم بيان مى‏كند شايد متذكرشوند.

2 ـ همينطور كه درآيه فوق آمده مشركين انسانها را به جهنم مى‏خوانند ولى خداوند سبحان انسان را به بهشت مى‏خواند .

3 ـ همه گناهان قابل بخشايش است مگر شرك:

«إِنَّ اللّه‏َ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّه‏ِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً».(2)
يعنى خدا شرك را نمى‏آمرزد ولى كمتر از شرك را مى‏بخشد اگر بخواهد و هركه مشرك باشد گناه بزرگى را به دروغ به خداوند نسبت داده است . . 

4 ـ مشركين در دنيا خوار و ذليل و در آخرت هم در عذاب ابدى خواهند بود . 

«وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّه‏ِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً».(3)
براى خداوند شريك نگير كه با ذلت در جهنم انداخته خواهى شد.



1 . سوره بقره: آيه 221.

2 . سوره نساء: آيه 48.

3 . سوره اسراء: آيه 39.
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صفات خداوند سبحان در قرآن وحديث

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ«56» مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ».(1)
ما وظيفه داريم كه به خداوند سبحان كه خالق جهان هستى است معرفت پيدا كنيم كه به آن معرفت اللّه‏ و خداشناسى مى‏گويند اما درباره خداشناسى، ائمه به ما دستور داده‏اند كه درباره ذات خداوند سبحان فكر و تحقيق و بررسى نكنيم ولى درباره صفات خداوند سبحان مطالعه و بحث و تحقيق داشته باشيم . 

از جمله صفات خداوند سبحان: 

1 ـ علم: يعنى خداى يكتا از تمام اسرار و كُنه موجودات و عالم هستى با خبر است . حتىّ از نيّات و مقاصد و راز دلها نيز كاملا آگاه است . 

«وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه‏َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».(2)
يعنى بدانيد خداوند بر هر چيزى آگاه است .

همچنين مى‏فرمايد:

«وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الاْءَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ».(3)
يعنى كليدهاى غيب نزد خداست و جز او كسى غيب نمى‏داند . و او مى‏داند آنچه را كه در خشكى است و در درياست و آنچه را كه از برگها مى‏افتند مى‏داند و دانه‏اى كه در دل زمين است و همه خشك و ترها در كتاب علم الهى است . 

2 ـ قدرت: جهان هستى با پديده‏هاى عظيم و شگرفش، كرات عظيم آسمانها، كهكشانها، منظومه ها، اقيانوسها و درياها و موجوداتش، نشانه‏هايى از قدرت خداست . خداوند سبحان بر هر چيزى قادر است و قدرت او نسبت به تمام اشياء يكسان مى‏باشد . 

«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ«82» فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».(4)
يعنى هرگاه خدا اراده كند چيزى را ،فقط مى‏گويد باش ! و آن وجود پيدا مى‏كند . 



1 . سوره ذاريات: آيه 57.

2 . سوره بقره: آيه 231.

3 . سوره انعام: آيه 59.

4 . سوره يس: آيه 83.
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قدرت خداوند سبحان هيچ حدّ مرزى ندارد . هر زمان اراده محو و نابودى چيزى را كند آن چيز از ميان مى‏رود و بطور كلّى هيچ ضعف و ناتوانى در او متصوّر نيست . 

3 ـ حىّ و قيّوم: خداوند سبحان داراى حيات جاويدان و ثابت است . خداوند سبحان موجود است امّا موجودى كه وجودش از خودش است و بقيه موجودات قائم به او هستند . 

فرق حيات خداوند سبحان با حيات ديگر موجودات در اين است كه حيات خداوند سبحان عين ذاتش است نه عارضى و موقّتى ! حيات خداوند سبحان بمعناى علم و قدرت اوست . حيات خداوند، ذاتى و ازلى و ابدى و تغييرناپذير است . او قيّوم است يعنى امور مختلف موجودات بدست اوست . رزق، عمر، حيات و مرگ مخلوقات به تدبير اوست . 

«وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ».(1)
يعنى همه چهره ها در برابر خداوند حىّ قيّوم، خاضع مى‏شوند . 

يعنى همه چهره ها در برابر خداوند حىّ قيّوم، خاضع مى‏شوند.

ذكر يا حىّ ويا قيّوم از كاملترين ذكرهاست . زيرا حىّ اشاره به عمده ترين صفات ذات يعنى علم و قدرت دارد و قيّوم مجموعه صفات فعل است . 

على عليه‏السلام مى‏گويد: در جنگ بدر چند بار به چادر پيامبر آمدم و هر بار ديدم كه در سجده است و مى فرمايد: «ياحىّ و ياقيّوم» ! تا اينكه خداوند سبحان پيروزى را نصيب مسلمين كرد .(2)
4 ـ قديم و ابدى: يعنى او هميشه بوده و خواهد بود . براى او آغاز و پايانى تصور نمى‏شود.

«هُوَ الاْءَوَّلُ وَالاْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ».(3)
5 ـ كريم: اگر بخواهيم كريم بودن خداوند را بفهميم يكى بايد به كريم بودن پيامبران و امامان عليهم‏السلام نگاه كنيم كه هيچگاه از بخشش به مردم خسته نمى‏شدند و اين تازه قطره‏اى از



1 . سوره طه: آيه 111.
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درياى كرامت خداوند است و يكى هم به بخشش خداوند به دوستان و دشمنانش ،كه همه از بركات او بهره‏مند هستند .

6 ـ ارحم الراحمين: چه كسى از خداوند سبحان رحمش بيشتر است كه قسمتى از رحمتش را در مادر قرار داده است . خداوند سبحان همه بندگانش را دوست دارد و براى نجات آنها پيامبران، كتابهاى آسمانى، شفاعت و توبه و توسل به خوبان را قرار داده است . 

7 ـ ستارالعيوب: او با اين كه از همه گناهان و خطاهاى ما اطلاع دارد ولى تا زمانى كه حكمتش ايجاب مى‏كند آنهارا افشا نمى‏نمايد . 

8 ـ جميل و لطيف: خدا زيباست و خالق همه زيبايى‏ها مى‏باشد . خدا به همه لطف و محبت دارد.

9 ـ رزاق: خداوند سبحان به همه موجودات رزق مى‏دهد . انسان، جن، حيوانات و حشرات و هر موجود زنده حتى كرم داخل خاكها . 

10 ـ احسن الخالقين: خداوند سبحان بهترين خلق كننده است .اوست كه انسانى با اين زيبايى آفريده كه بهتر از اين تصور نمى‏شود . او ست كه ميلياردها انسان و غير انسان خلق كرده كه اگر همه دانشمندان روى زمين جمع شوند نمى‏توانند يك مورچه طبيعى خلق نمايند . 

صفات سلبيه 

مراد از صفات سلبيه اين است كه خداوند سبحان از هرگونه عيب و نقص و عوارض، پاك و منزّه است . از جمله صفات سلبيه: 

1 ـ خداوند سبحان جسم نيست و ديده نمى‏شود.

«لاَتُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ».(1)
يعنى چشمها او را درك نمى‏كند ولى او همه چشمها را درك مى‏كند و او لطيف و آگاه است . 

س: چرا خدا ديده نمى‏شود؟ زيرا لازمه ديده شدن، داشتن خصوصيتى است كه در خدا



1 . سوره انعام: آيه 103.
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نيست ! موجودى قابل رؤيت است كه جسم باشد، مكان داشته باشد، جهت داشته باشد، داراى اجزاء باشد، دائما در حال تغيير و دگرگونى باشد ! ولى خداوند سبحان از اين خصوصيات منزهّ است . 

امام رضا عليه‏السلام : از مانيست كسى كه خيال كند خداوند متعال، جسم است . ما در دنيا و آخرت از اين فرد بيزار هستيم .(1)
2 ـ بى‏محل است و در همه‏جا هست: تا خداوند سبحان را بى‏مكان و بى‏محل ندانيم، او را بدرستى نشناخته‏ايم . 

«وَللّه‏ِِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنََما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّه‏ِ إِنَّ اللّه‏َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».(2)
مشرق و مغرب از آن خداست و به هر سو رو كنيد، خدا انجاست . خداوند، بى نياز و دانا است . 

سؤال از اميرالمومنين درباره اينكه خدا قبل از آفرينش جهان كجابود؟ 

شخصى از على عليه‏السلام پرسيد: پروردگار ما قبل از اينكه آسمان و زمين را بيافريند كجا بود؟ فرمود: كجا، سؤال از مكان است در حالى كه خداوند وجود داشت و هيچ مكانى وجود نداشت .(3)
سؤال: چرا هنگام دعا دست بسوى آسمان بالا مى‏بريم؟ زيرا معدن رزق و روزى (باران، خورشيد و . . .) در آسمان است . 

دانشمند يهودى و سؤال اعتقادى

يكى از دانشمندان يهود، نزد يكى از خلفاء (ابوبكر يا عمر) آمد و گفت: تو جانشين پيامبرى؟ گفت: آرى ! پرسيد: سؤالى دارم بگو ببينم خداوند كجاست؟ در آسمان است يا در زمين؟ خليفه گفت: در آسمان بر عرش قرار دارد ! يهودى گفت: پس زمين از او خالى است؟ ! خليفه گفت: از من دور شو والاّ تو را به قتل مى‏رسانم !



1 . توحيد صدوق، باب 6، حديث 20- 1/104

2 . سوره بقره: آيه 15.

3 . توحيد صدوق، باب 28، حديث 4- 1/175
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يهودى تعجب گرد و برگشت در حالى كه اسلام را مسخره مى‏كرد . خبر به على عليه‏السلام رسيد . يهودى را پيدا كرد و گفت: من از سؤال تو و جواب خليفه با خبر شدم . ما عقيده داريم كه خداوند متعال مكان را آفريد بنابراين ممكن نيست خودش مكانى داشته باشد ! و برتر از آن است كه مكانى او را در خود جاى دهد . . . . آيا در فلان كتاب خودتان نخوانده‏اى كه روزى فرشته‏اى از شرق نزد موسى عليه‏السلام آمد . حضرت فرمود: از كجا آمده‏اى؟

گفت: از نزد پروردگار ! سپس فرشته اى از غرب آمد . موسى عليه‏السلام گفت: از كجا آمده‏اى؟

گفت: از نزد پرودگار ! باز فرشته ديگرى آمد . موسى عليه‏السلام گفت: از كجا آمده‏اى؟ گفت: از آسمان هفتم از نزد پروردگار ! باز فرشته ديگرى آمد . موسى عليه‏السلام فرمود: تو از كجا آمده‏اى؟ گفت: از زمين هفتم از نزد پروردگار ! موسى عليه‏السلام فرمود: منزّه است خدايى كه هيچ مكانى از او خالى نيست و هيچ مكانى به او نزديكتر از مكان ديگر نمى‏باشد ! 

يهودى گفت: شهادت مى‏دهم كه حقّ مبين همين است و تو از همه شايسته تر به مقام پيامبرت هستى !(1)


1 . پيام قرآن، جلد 4، ص 274.
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عدل الهى 

«إِنَّ اللّه‏َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاْءِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».(1)
    حقيقتا خداوند به عدل واحسان و رسيدگى به ايتام،امر مى‏كند واز فحشاء ومنكرات وظلم نهى مى‏نمايد وشمارا موعظه مى‏كند شايد متذكر شويد.

يكى از صفات خداوند متعال، عدل است . 

از دو راه مى‏توانيم عدل خداوند را ثابت كنيم: 

1 ـ دليل نقلى كه آيات و روايات همه بر عدل خداوند دلالت دارند از جمله: 

«إِنَّ اللّه‏َ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ».(2)
يعنى خداوند سر سوزنى ظلم نمى‏كند . 

«وَأَنَّ اللّه‏َ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ».(3)
يعنى حقيقتا خداوند به بندگانش ظلم نمى‏كند . 

«وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً».(4)
يعنى خدايت هيچ ظلمى به احدى نمى‏كند .

«إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ».(5)
هرگاه حكمى صادر مى‏كنيد از روى عدل باشد . 

2 ـ دليل عقلى: يعنى عقل مى‏گويد ظلم بد است و خداوند حكيم هرگز كار قبيح و بد انجام نمى‏دهد زيرا عوامل ظلم چند چيز است كه آنها در خداوند سبحان وجود ندارد . از جمله اين عوامل: 

1 ـ نياز: كسى ظلم مى‏كند كه براى رسيدن به امورى، نياز مند باشد و از راه ظلم بتواند كه به آنها برسد . 



1 . سوره نحل: آيه 90.

2 . سوره نساء: آيه 40.

3 . سوره آل عمران، آيه 182.

4 . سوره كهف، آيه 49.

5 . سوره نساء، آيه 58.
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2 ـ جهل و نادانى: كسى ظلم مى‏كند كه از زشتى و قباحت ظلم بى خبر است . 

3 ـ رذايل اخلاقى: كسى ظلم مى‏كند كه در وجودش، كينه و عداوت، حسادت، خودخواهى و هواپرستى باشد . 

4 ـ عجز و ناتوانى: كسى ظلم مى‏كند كه از دفع خطر از خودش عاجز است و براى رسيدن به مرادش جز ظلم راهى ندارد . 

هر ظلمى كه در عالم واقع ميشود در اثر عوامل فوق است و اين عوامل در ساحت قدس الهى راه ندارند زيرا خداوند:

1 ـ غنى و بى نياز است . 

2 ـ علمش نامحدود است . 

3 ـ تمام صفات كمال را داراست و از صفات نقص منزّه است . 

4 ـ داراى قدرت نامتناهى و بى حدّ است . پس او عادل است . 

عدل يك معناى ظاهرى دارد يعنى ظلم نكردن ! امّا معانى وسيعى براى عدل گفته شده است كه به آن اشاره مى‏شود: 

1 ـ عدل خداوند يعنى خداوند از انجام هر عملى كه بر خلاف مصلحت و حكمت است، دورى مى‏كند . 

2 ـ عدالت خداوند يعنى همه انسانها در پيشگاه او از هر جهت يكسان و برابرند . و هيچ انسانى نزد او بر ديگرى برترى ندارد مگر بواسطه تقوا و اعمال نيك .

«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه‏ أَتْقاكُمْ»(1)
يعنى گرامى‏ترين شما نزد خدا، باتقواترين شماست . 

3 ـ عدالت خداوند يعنى خداوند هيچ عملى را هر چند خيلى ناچيز و كوچك باشد، از هيچ كَس ضايع نكرده و بى‏اجر و پاداش نمى‏گذارد . و بدون تبعيض به هركس، جزاى عملش را خواهد داد . «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ 1ƒوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً يَرَهُ»(2)
هر كه كوچكترين عمل خوب داشته باشد آنرا خواهد ديد و هر كه كوچكترين عمل بد داشته باشد، نيز آنرا مى‏بيند . 
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4 ـ عدالت خداوند يعنى قرار دادن هر چيز در جاى خودش . يعنى خالق متعال هر پديده و مخلوقى را در جاى خود و باندازه آفريده و مواد تركيبى هر موجودى را باندازه قرار داده است . و در همه موجودات تناسب و تعادل قرار داده است . «وَأَنْبَتْنا فِـيها مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَوْزُونٍ»(1)
يعنى در روى زمين هر چيزى را به اندازه رويانديم . 

«الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى»(2)
يعنى آنكه خلق كرد به ميزان وتساوى خلق نمود . 

اشكالات: 

گاهى اشكالاتى در مورد عدل به ذهن بعضى‏ها خطور مى‏كند . مثلاً اگر خدا عادل است پس چرا بعضى كودكان معلول بدنيا مى‏آيند؟ چرا ناگهان زلزله و سيل و حوادث طبيعى ديگر باعث بلا براى بعضى‏ها اعم از مؤمن و غير مؤمن مى‏شود؟ چرا جوانى در ابتداى بهره‏منديش از دنيا، ناگهان ناكام از دنيا مى‏رود؟ يا چرا عده‏اى فقير و در محروميت و عده‏اى غرق ناز و نعمتها هستند؟ 

براى جواب به اين سؤالات بايد جهان و هدف از آفرينش جهان را بشناسيم . همچنين علل وقوع اين حوادث را درك كنيم . 

عده‏اى خيال مى‏كنند كه مرگ نابودى است لذا مى‏گويند چرا فلان جوان ناكام شد؟ يا خيال مى‏كنند دنيا جاى ماندن ابدى است و مى‏گويند چرا سيل و زلزله عده‏اى را نابود كرد؟ يا فكر مى‏كنند دنيا جاى آسايش است لذا مى‏گويند چرا عده اى در فقر و محروميتند؟ 

عده‏اى نزد پيامبرشان «ذى الكفل» آمدند و از او خواستند تا دعا كند كه خداوند سبحان مرگ را از ميان آنهابردارد ! او هم دعا كرد و خداوند سبحان دعايش را مستجاب كرده و مرگ از ميان قوم او برداشته شد . آنها تا مدتى خوشحال و سرمست بودند كه ديگر مردنى در كار نيست ! و عمرهاى طول و دراز دارند . ولى بعد از مدتى كم‏كم مشكلات



1 . سوره حجر، آيه 19.

2 . سوره اعلى، آيه 2.

(32)



عظيمى بسراغ آنها آمد . از جمله چون كسى از دنيا نمى‏رفت، لذا گاهى مى‏شد كه شخصى بايد نان پدر و مادر و پدر بزرگ و مادربزرگ و جد دوم و سوم و . . . خود را بدهد . و از آنان نگه دارى كند . لذا خانه‏هاى آنها براى سكونت اين همه افرادكوچك بود، مجبور شدند تا خانه‏ها را بزرگتر كردند و زمينهاى كشاورزى بيشترى زير كشت بردند و . . . ولى باز هم اين مشكلات هر روز بيشتر از ديروز متوجه آنهامى شد و درآمد آنها كفاف زندگى اين همه آدم را نمى‏داد . لذا مجدداً نزد «ذى الكفل» آمدند و از او خواستند دعا كند تا مرگ دوباره برگردد !(1)


1 . قصه‏هاى قرآن ، 273 .
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نبوت در قرآن و حديث

آيات زيادى در قرآن كريم بر اين مطلب دلالت دارد كه خداوند، انسانهايى را به عنوان پيغمبر و رسول برگزيده و آن‏ها را براى هدايت انس و جنّ فرستاده است . 

«وَ إِنْ مِنْ أُمَّـةٍ إِلاّ خَـلا فِـيها نَذِيرٌ».(1)
يعنى در هر امّتى نصيحت كننده اى بوده است . 

«ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ».(2)
آنگاه پيامبرانى پى در پى بر خلق فرستاديم وهر قومى وقتى پيامبرشان را ديدند تكذيبش كردندماهم آن اقوام را هلاك كرديم وآنها را داستان آيندگان قرار داديم واين اقوام از رحمت الهى دورباشند.

تعداد پيامبران را 124هزارنفر نوشته‏اند كه 5نفرآنها(حضرت نوح ع -حضرت ابراهيم ع -حضرت موسى ع -حضرت عيسى ع - حضرت محمد ص)اولوالعزم هستند يعنى صاحب دين وكتاب جداگانه بودند.در رابطه با پيامبران اولوالعزم توضيحاتى را عرضه مى‏داريم:



1 . سوره فاطر، آيه 25.

2 . سوره مؤمنون، آيه 44.
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1-حضرت نوح (ع)

    نام اصلى نوح،عبدالغفار يا عبدالملك يا عبدالاعلى است و علت اينكه او را نوح خواندند كثرت نوحه و گريه آنحضرت بوده است.

    «نوح پيامبر تا وقتى كه 460 سال از عمرش گذشته بود،پيوسته در كوهها زندگى مى‏كرد وبعبادت حقتعالى روزگار خود را بسر مى‏برد و زن وفرزندى نداشت ولباس پشمين ميپوشيد و از سبزيهاى زمين غذاى خود را تأمين مى‏كرد تا اينكه پس از گذشتن مدت مزبور جبرئيل بنزد وى آمده گفت:چرا از مردم كناره‏گيرى كرده‏اى؟گفت:براى آنكه قوم من خداوند سبحان را نمى‏شناسند از اينرو من از ايشان كناره‏گيرى اختيار كرده‏ام.جبرئيل گفت:با آنان مبارزه كن!نوح گفت:قدرت ندارم.و اگر عقيده مرا بفهمند مرا مى‏كُشند.

    جبرئيل گفت:اگر نيروى اين كار بتو داده شود با آنها مبارزه مى‏كنى؟

    نوح گفت:چه بهتر از اين،و اين كمال آرزوى من است.در اين موقع نوح پرسيد:تو كيستى؟

    جبرئيل فرشتگان را صدا زد و چون فرشتگان بدورش جمع شدند،نوح ترسيد ولى جبرئيل خود را به وى معرفى كرد و سلام خداى رحمان را بوى ابلاغ كرد و بشارت نبوت را بدو داد و به او دستور داد با عمورة- دختر ضمران بن اخنوخ - كه نخستين كسى بود كه بعدا به نوح ايمان آورد- ازدواج كند.

    نوح در حالى كه روز عيد بود و عصايى در دست داشت كه از ضمير مردم خبر مى‏داد،نزد مردم آمد .در آن روز سركرده‏هاى قوم نوح هفتاد نفر بودند كه نزد بتها رفته بودند.نوح صدا را به لااله الاّاللّه‏ بلند كرد و نبوت خويش و پيامبران قبل از خود وبعد از خود را به مردم اطلاع داد.در اين موقع بتها را لرزه فرا گرفت و آتشهائى را كه روشن كرده بودند خاموش شد و مردم دچار وحشت شدند.

    بزرگان و سركرده هاپرسيدند:اين مرد كيست؟

    نوح گفت:من بنده خدا هستم كه خداوند سبحان مرا به عنوان پيامبر بنزد شما فرستاده است و من شما را از عذاب الهى بيم مى‏دهم.
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    علامه مجلسى طبق روايات اهل بيت(ع)، عمر نوح را 2500 سال ذكر كرده كه 850 سال قبل از پيامبرى و 1150 سال بعد از پيامبرى وقبل از طوفان و500 سال بعد از طوفان زندگى نمود.قبر نوح در نجف است.(1)
    قسمتى از سخنان نوح با قومش را در پايين مرور مى‏نمائيم:

        «نوح به مردم گفت كه من هشداردهنده بطور آشكار هستم.نبايد غير از خداى واحد را بپرستيد كه من بر شما از عذاب دردناك قيامت مى‏ترسم.عده‏اى از كافران قومش گفتند ما تو را آدمى مانند خود مى‏دانيم وطرفداران تورا آدمهاى ساده وپست مى‏دانيم.و شما را داراى فضيلتى بر خود نمى‏دانيم بلكه شمارا دروغگو مى‏پنداريم.نوح گفت اگر من معجزه بياورم وشما را در حالى كه ناراحت هستيد مجبور (به پذيرش حق)بوسيله معجزه كنم؟اى قوم من!من از شما مزدى نمى‏خواهم كه مزدم با خداست ومن مؤمنين را از خودم دور نمى‏كنم زيرا اينها خدا را ملاقات خواهند كرد ولى شمارا نادان مى‏پندارم.اى قوم من!اگر اين مؤمنين را از خودم دور كنم چه كسى مى‏تواند پاسخ خدا را در اين مورد بدهد؟چرا متذكر نمى‏شويد؟من نه مى‏گويم كه خزائن خدا نزد من است و نه مى‏گويم كه علم غيب مى‏دانم و نه مى‏گويم من فرشته‏ام!ونه به آنان كه‏در چشمان شما خوار به نظر مى‏آيند نمى‏گويم كه خدا هرگز به آنان نيكى نمى‏دهد كه اگر اين گويم جزو ستمكاران خواهم بود.

آنها گفتند كه:حقيقتا تو با مامجادله زياد مى‏كنى.اگر راست مى‏گوئى آنچه را كه وعده داده‏اى (عذاب الهى)بياور.نوح گفت هرگاه خدا بخواهد مى‏آورد وشما نمى‏توانيد مانع آن شويد.اگر خدا بخواهد كه شمارا بخاطر كفرتان عقوبت كند،نصيحت من به شما فايده‏اى ندارد.او خداى شماست وبسوى او برخواهيد گشت.»(2)
        «نوح به قومش مى‏گفت:چرا تقوا نداريد؟من براى شما پيامبرى امين هستم.پس تقوا داشته باشيد و از من اطاعت كنيد.من از شما مزد نمى‏خواهم زيرا مزدم با خداوند عالميان است.پس تقوا داشته باشيد و از من اطاعت نمائيد.آنها گفتند:از تو پيروى كنيم درحالى كه فرومايگان در اطراف تو هستند؟نوح گفت:من از كارهاى آنان اطلاع نداريم و



1-قصص قرآن ص44

2-هود26تا 34
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اگر مى‏فهميدبدانيد حساب آنها با خداست. ومن مؤمنين را از خود دور نمى‏كنم زيرا من فقط هشدار دهنده‏اى آشكار هستم.گفتند:اگر از اين حرفها دست برندارى تو را سنگسار مى‏كنيم!»(1)
        وقتى كه نوح به دستور خداكشتى مى‏ساخت،هرگاه عده‏اى از قومش از آنجا مى‏گذشتند او را مسخره مى‏كردند.نوح هم مى‏گفت:اگر امروز شما مارا مسخره مى‏كنيد ما هم در آينده شما را مسخره خواهيم نمود.

        تا اينكه فرمان عذاب آمد وآب از تنور عذاب جوشيد.پس خداوند سبحان به نوح دستور داد تا از هر حيوان ،جفتى بردارد وباتفاق مؤمنين سوار كشتى شود.وقت سوار شدن ،نوح گفت،با نام خدا سوار شويد كه رفتن وايستادن از خداست.حقيقتا خداى من آمرزنده وبخشنده است.

        در حالى كه كشتى در ميان‏موجهاى چون كوه مى‏رفت،نوح پسرش را ديد پس او را صدا زد وگفت:با ما سوار شو وجزو كافران نباش!اما پسر جواب داد به كوهى پناه مى‏برم تا مرا از آب نگه دارد.نوح گفت:امروز كسى نمى‏توانداز عذاب خدا رها شود مگر آنكه خداوند سبحان به او رحم كند.ناگاه موج بين نوح وپسرش فاصله شد و پسر نوح غرق گرديد.»(2)


1-شعراء106تا116

2-هود38تا43
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2-حضرت ابراهيم(ع)

    آن حضرت در زمان نمرود كه در عجم به كيكاوس معروف بود،زندگى مى‏كرد.نمرود مردى باقوت وحشمت بود.سپاه بسيار داشت ودر سرزمين بابل آن زمان وكوفه زمان ما حكومت مى‏كرد.او يكشب در خواب ديد كه ستاره‏اى در افق پديدار شد ونورش بر نورخورشيد غلبه نمود.نمرود وحشت زده از خواب بيدار شد و جادوگران را احضار نموده وتعبير خواب خود را از آنان جويا شد.گفتند طفلى دراين سال متولد مى‏شود كه سلطنت تو بدست او نابود مى‏شود.وهنوز آن طفل از صلب پدر به رحم مادر منتقل نشده است.نمرود دستور داد كه بين زنان ومردان جدايى اندازند و كودكى كه در آن سال متولد ميشود،اگر پسر است،بكشند.واگر دختر است،باقى بگذارند.تارخ كه يكى از مقربّان نمرود بود شبى پنهانى نزد همسرش رفت ونطفه ابراهيم بسته شد.هنگام تولد كودك،مادر ابراهيم (ع) به داخل غارى رفت وابراهيم (ع) در آنجا متولد شد.مادر،كودكش را درغار گذاشت وبه شهر مراجعت نمود.او همه روزه به غار مى‏رفت وبه فرزندش شير مى‏داد وبرمى گشت.رشد يك روز آن حضرت مطابق يكماه كودكان ديگر بود.پانزده سال گذشت ودراين مدت ابراهيم (ع) جوانى قوى شده بود.

ابراهيم (ع) از نظر يكتاپرستى به درجه‏اى رسيد كه در شهر با گروههاى بت پرست وارد بحث مى‏شد وآنها را محكوم مى‏نمود.

بت شكن در بتخانه

    نمروديان سالى دوبار در فروردين جشن مى‏گرفتند.در يكى از جشنها موقع خروج از شهر،آذر به ابراهيم (ع)پيشنهاد نمود كه او هم به جشن برودتا شايد جشن آنهارا تماشاكرده وزبان از بدگويى بتها بردارد.ولى روز بعد موقع رفتن،ابراهيم (ع)گفت من مريض هستم!لذا همه با زينت تمام از شهر بيرون رفتند بجز ابراهيم (ع) كه تبرى برداشت و به بتخانه رفت وهمه بتهارا شكست.سپس تبر را بر دوش بت بزرگ‏انداخت.«فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ
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إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ«58»(1) »همه بتهارا خورد كرد مگر بُت بزرگ را.وقتى نمرود ونمروديان باز گشتند وبه بتخانه آمدند تا خود را تبرك كنند،همه بتهارا شكسته ديدند غير از بُت بزرگ.به روايتى شيطان به آنها اطلاع داد كه ابراهيم (ع)خدايان شمارا شكسته است.صداى ناله وفرياد مردم بلند شد.نزد نمرود رفتند كه‏اى نمرود!خدايان مارا شكسته‏اند.نمرود دستور داد تا به هركه شك داريد نزد من بياوريد.همه گفتند كار ابراهيم (ع) است.حضرت را احضار كردندوبه او گفتند:«قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ«62» قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذَا فَسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ«63»(2) »»آيا تو اين عمل را نسبت به خدايان ما بجاآوردى؟گفت بت بزرگ اين كار را كرده است از او بپرسيد اگر حرف مى‏زند! 

نمروديان گفتند اى ابراهيم (ع) اين بتها سخن نمى‏گويند.سپس همگى خجل وشرمنده و سر به زير انداختند.بعد ابراهيم (ع)فرمود چيزى را عبادت مى‏كنيد كه نه نفعى مى‏رساند ونه ضررو نه حرف مى‏زند.چون نمروديان از جواب عاجز شدند،همگى گفتند اگر كمك كار خدايان خود هستيد،ابراهيم (ع) را بسوزانيد.وقتى حضرت را در آتش انداختند، از آن از طرف خداوند سبحان ندا آمد:«قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ«69» »(3)
    ابراهيم از پيامبرانى است كه خداوند سبحان او را بيش از ديگران (بجز حضرت محمدص)با عظمت ياد نموده است واو را با القابى چون :حنيف،مسلم، حليم، اوّاه، منيب،صديق‏ياد كرده و با اوصافى چون:شاكرو سپاسگزار نعمتهاى خداوند،قانت و مطيع خالق توانا،داراى قلب سليم،عامل و فرمانبردار كامل خدا،بنده مؤمن و نيكوكار،شايسته و صالح درگاه خداوى را ستوده است.و به منصبهايى چون:امامت وپيشوائى مردم،برگزيده در دوجهان و خليل اللهى مفتخر داشته است.

    از جمله الطاف الهى بر ابراهيم آنست كه:

    او را از پيامبران اولوا العزم قرار داد.

    پيامبرى را در ذريه او قرار داد.



1 . انبياء

2 . انبياء

3-انبياء
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    علم وحكمت وشريعت بوى داده است.

    اورا امّت واحده خواند.

    و خانه كعبه بدست او تجديد بنا شد.

    مقام امامت به او تفويض شد(1)
    مدت عمر ابراهيم دويست سال بوده و در شهر خليل الرحمن فلسطين اشغالى مدفون است.

    به قسمتى از گفتگوى ابراهيم با نمروديان توجه نمائيد:

        «ابراهيم به پدرش گفت:چراچيزى كه نمى‏شنود و نمى‏بيند و تورا از چيزى بى نياز نمى‏كند را عبادت مى‏كنى؟اى پدر!من به دانشى مطلع شده‏ام كه تو به آن دست نيافته‏اى .پس از من پيروى كن تا تورا به راه راست هدايت كنم.اى پدر!شيطان را نپرست كه شيطان معصيت خداوند سبحان را نمود.اى پدر!من مى‏ترسم تو دچار عذاب الهى شوى وجزو ياران شيطان گردى!پدرش جواب داد:آيا از خدايان من رويگردان شده‏اى؟اگر دست از اين حرفها برندارى تورا سنگسار مى‏كنم!وتورا از خود مى‏رانم!ابراهيم گفت با تو خداحافظى نموده واز خداوند سبحان برايت طلب آمرزش مى‏نمايم كه خداوند سبحان به من مهربان است. واز شما و معبودانتان دورى مى‏كنم و خداى واحد را مى‏خوانم تا شايد با اين دعا از درگاه خداوند سبحان دور نشوم»(2)
        «ابراهيم به پدرش وقوم پدرش گفت:اين تنديسها چيست كه به آنها روى آورده وآنها را عبادت مى‏كنيد؟گفتند:پدران ما اينها را عبادت مى‏كردند.ابراهيم گفت:شما وپدرانتان در گمراهى آشكار بوديد.گفتند:آيا براى ما حق آورده‏اى يا از بازيگرانى؟ابراهيم گفت خداى شما پروردگار آسمانها وزمين است كه آنها را آفريده ومن بر اين مطلب شهادت مى‏دهم.بخداقسم:وقتى نبوديد براى بتهاى شما چاره‏اى خواهم انديشيد!پس به بتخانه رفته وبتهاى آنان را بجز بت بزرگ را تا شايد سراغ او بروند شكست.»(3)
        «ابراهيم به آنها گفت:آيا غير از خدا،چيزى را مى‏پرستيد كه نه به شما سودى دارد ونه ضرر؟اُف بر شما وبتهايتان چرا تعقل نمى‏كنيد؟آنها گفتند كه :او را بسوزانيد
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وخدايانتان را يارى كنيد اگر كمك كننده به خدايانتان هستيد!»(1)
        «ابراهيم به پدرش و قومش گفت:چه مى‏پرستيد؟گفتند:بتانى را مى‏پرستيم و پيوسته سر بر آستانشان داريم.ابراهيم گفت:آيا وقتى آنها را صدا مى‏زنيد صداى شما را مى‏شنوند؟آيا سود وزيانى براى شما دارند؟آنها گفتند:بلكه پدرانمان را اين چنين يافته‏ايم.ابراهيم گفت آيا نمى‏دانيد كه بتهاى شما وپدرانتان دشمن منند.ولى پروردگار عالميان كسى است كه مرا آفريد و هدايت كرد.او كسى است كه غذا وآشاميدنى به من مى‏دهد.و چون مريض شوم مرا شفا مى‏دهد و اميدوارم كه روز قيامت خطاهاى مرا ببخشد.»(2)


1-انبياء66تا68

2-شعراء70تا82
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3-حضرت موسى(ع)

    فرزندان يعقوب كه در ابتدا هفتاد نفر بودند روز بروز بيشتر شده و تا زمانى كه يوسف زنده بود در عزت مى‏زيستند.ولى بعد از رحلت يوسف،مقدمات خوارى آنان كه به بنى اسرائيل مشهور بودندبدست فراعنه شروع گرديد.پادشاهان مصر از ترس قوى شدن بنى اسرائيل به آزار وقتل وپراكنده كردن آنان پرداختند مخصوصا فرعون زمان حضرت موسى كه به رامسس دوم مشهور بود دستور داده بود تا پسرانشان را بكشند ودخترانشان را زنده نگه مى‏داشتند و آنان را به شغلهاى پَست مى‏گماشتند.

    تا اينكه موسى فرزند عمران ويوكابد در مصر متولد شد و با اسباب الهى به قصر فرعون برده شد ودر آنجا بزرگ گرديد.سپس به پيامبرى رسيد.او با كمك برادرش هارون ،به مبارزه فرعون طغيان كار رفت وعاقبت پيروز گرديد.موسى در سن 126 سالگى وهارون در 133سالگى از دنيا رفتند وقبر موسى در كوه «نبأ» و هارون در كوه «هور» در طور سينا مدفون هستند.

پيروزى موسى(ع)بر فرعونيان

    چون ظلم فرعون به نهايت رسيد،خداوند سبحان خواست اورا نابود كند.شبى فرعون در خواب ديد كه آتشى از اطراف بيت المقدس شعله كشيد و خانه او وبقيه افرادش را سوزاند وفقط بنى اسرائيل سالم ماندند.فرعون هراسان از خواب بلند شد وتعبير كنندگاه خواب را احضار نمود.واز آنها تعبير خواب خودرا خواست.آنها گفتند پسرى از 

بنى اسرائيل متولد مى‏شود كه نابودى تو به دست اوست.او سلطنت تورا از بين مى‏برد.فرعون امر كرد كه فرزندان تمام زنان حامله رااگر پسر زائيدند بكشند.چندسال اين دستور را عملى نمودند.

از طرفى يك نوع بيمارى در بنى اسرائيل افتاد كه اكثر بزرگان آن از بين رفتند.ونزديك شد كه از مردان كسى باقى نماند.عده‏اى از فرعونيان نزد فرعون آمدند وگفتند اين بيمارى كه دربنى اسرائيل واقع شده كه بزرگانشان را مى‏كشد واز طرفى بدستور تو نوزادان پسر
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كشته مى‏شوند،ديگر كسى باقى نمى‏ماند كه به ما خدمت كند.فرعون دستور داد تا يكسال پسران را بكشند ويكسال نكشند.هارون برادر موسى(ع) در سالى متولد شد كه كودكان را نمى‏كشتند.و موسى(ع) هم در سالى متولد شد كه مى‏كشتند.هارون يكسال وسه ماه از موسى(ع)بزرگتر بود.

«وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ«7»(1) »به مادر حضرت موسى(ع) وحى كرديم كه اورا شير بده وهرگاه بر او ترسيدى،اورا در دريا بيانداز.ونترس كه ما اورا بتو بر مى‏گردانيم.واورا پيامبر مى‏نمائيم.

    مادر حضرت موسى(ع)نزد حبيب نجار كه از مؤمنين بود رفت وصندوقى درست كرد .او كودكش را در صندوق نهاده وبه رود نيل انداخت.

     وقتى مادر حضرت موسى(ع)،موسى را به نيل انداخت،آب، صندوق را به در قصر فرعون برد.فرعون با زن خود كنار آب نشسته بود كه صندوق را روى آب ديدند.مأمورين صندوق را براى فرعون بردند.ديد كه يك كودك خوش منظر است وبروايتى در چشمان حضرت موسى(ع) يك حالتى بود كه هركه اورا مى‏ديد به او علاقه‏مند مى‏شد.فرعون و زنش چون اورا ديدند در دلشان به او علاقه‏مند شدند.مادر حضرت موسى(ع)خواهرش كلثوم را براى اطلاع از وضع كودكش فرستاد.وقتى برگشت خبر سلامتى اورا آورد.بدستور فرعون اورا موسى نام نهادند.مو يعنى آب وسى بمعناى چوب است چون اورا از آب وچوب يافتند.سپس بدنبال دايه‏اى گشتند كه اورا شير بدهد.هر زنى آوردند،حضرت موسى(ع) سينه اورا نمى‏گرفت.تا اينكه كلثوم به آنها گفت من زنى را سراغ دارم.گفتند برو واورا بياور.او رفت ومادر حضرت موسى(ع)را آورد.در اين موقع حضرت موسى(ع)گريه مى‏كرد ولى وقتى مادرش سينه به دهانش گذاشت،فورى سينه اورا بگرفت. فرعون گفت توكيستى‏كه اين كودك سينه تورا گرفت؟گفت من زنى خوشبو و شيرين شير و پاك هستم.لذا هيچ طفلى نيست كه به سينه من ميل نكند.فرعون دستور داد مزدى براى او قرار دادندوهر هفته يكروز او را نزد فرعون بياورد.مادر حضرت موسى(ع)خوشحال شد
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وكودكش را به خانه برد.

موسى(ع)به گوش فرعون سيلى زد!

روزى حضرت موسى(ع)نزد فرعون بود وباريش او بازى مى‏كرد.ناگاه سيلى به گوش فرعون زد.فرعون ناراحت شد وگفت اورا مى‏كشم.معلوم است اين كودك همان است كه سلطنت من بدست او فانى مى‏شود.زنش گفت كه آن كودك از بنى اسرائيل است واين كودك از روى نادانى اين كار را كرد.اورا امتحان كن.فرعون دستور داد يكظرف آتش ويك ظرف طلا آوردندو جلوى حضرت حضرت‏موسى(ع)نهادند.كه اگر دست به طلا بزند معلوم مى‏شود شعور دارد واگر دست به آتش بزند معلوم است نادان است.آنگاه حضرت موسى(ع)را رها كردند.حضرت موسى(ع)خواست بطرف طلا برود كه جبرئيل به حضرت موسى(ع) زد واو دستش را بطرف آتش دراز كرد واز ذغال به دهانش گذاشت.دست وزبانش سوخت‏وشروع به گريه كرد.زن فرعون گفت ديدى كه سيلى بر صورت تو از روى نادانى بوده است.فرعون اورا عفو كرد وتابزرگ شدنش از او مراقبت نمود.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُـحْسِنِينَ«14»(1)
وقتى حضرت موسى ع بزرگ شد خداوند به او علم وحكمت داد زيرا موسى ع بنده خوب خداوند بود.

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الاْءَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللّه‏ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ«30» وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الاْآمِنِينَ«31» اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَان مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ«32»(2)
حضرت موسى در يكى از شبها براى آوردن آتش به طرف كوه طور كه آتشى از دور در آن شعله ور بود حركت كرد.وقتى به محل مقدسى آنجا رسيد خداوند با او سخن گفت وفرمودمن پروردگار عالميانم. اى موسى!عصايت را بيانداز!وقتى موسى عصايش را انداخت تبديل به اژدها شد.موسى ابتدا ترسيد ولى خداوند سبحان به او خطاب كرد
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نترس زيرا در پيشگاه من ،پيامبران نمى‏ترسند.معجزه دومى كه خداوند سبحان به موسى داد نورى بود كه از دست او نورافشانى مى‏كرد.سپس خداوند اورا مامور كرد تا نزد فرعون برود واو را نصيحت كند وبنى اسرائيل را نجات دهد.

فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَمَا سَمِعْنَا بِهذَا فِي آبَائِنَا الاْءَوَّلِينَ«36»(1)
وقتى موسى ع با اين دو معجزه نزد فرعونيان رفت آنها قبول نكردند واورا ساحر خواندند.لذا خداوند آنهارا به عذابهاى هفتگانه مبتلا كرد.

هفت بلا بر فرعونيان

    «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ«133» »(2)
    خداوند سبحان طوفان را برآنها فرستادبنحوى كه آب رودخانه را به منازل آنان بردفرعونيان نزد حضرت موسى(ع)آمدند وگفتند دعا كن تا اين بلا برداشته شود تا بتو ايمان بياوريم.دعا كرد وبلا برداشته شدوتا مدت دوسال نعمت آنها فراوان شد ولى دوباره گمراه شده وبه دور فرعون رفتند.حضرت موسى(ع)باز نفرين كرد وخداوند سبحان ملخ را برآنها مسلط نمود.به نحوى كه زندگى برآنها حرام شد.تمام زراعتهاى آنان توسط ملخها خورده شد.فرعونيان نزد حضرت موسى(ع)آمدند وگفتند دعا كن اين بلا برداشته شود تا بتو ايمان بياوريم.دعا كرد و بلا تا دوسال برداشته شد.امّا باز فرعونيان گفتند ما اصلا بتو ايمان نمى‏آوريم!حضرت موسى(ع)باز نفرين كرد وخداوند سبحان شپش را برآنها مسلط كرد.تمام ذخاير و حبوبات آنها را شپش زد.كه ديگر قابل استفاده نبود.در ميان غذايشان.لباسشان.بدنشان.بسيار ناراحت شدند.بعد از شپش نوبت به عذاب بوسيله قورباغه وخون رسيد ولى اينها همچنان بركفرشان باقى ماندند.

«فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ«136 »(3)
ماهم از فرعونيان انتقام گرفتيم وآنها را به خاطر تكذيب آيات الهى غرق نموديم .
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4 ـ حضرت عيسى (ع)

    حضرت عيسى ع از پيامبرانى است كه نامش در قرآن كريم بسيار برده شده و در بيشتر آياتى كه ذكرى از او شده نامش با فضيلت و عظمت توأم گشته و بعنوان «عبداللّه‏» و كلمه خدا و روح خدا و تأييدشده به روح القدس و ساير افتخارات مفتخر گشته است.

    مادرش مريم دختر عمران يكى از زنان برتر عالم است كه سوره‏اى در قرآن كريم بنام او وجود دارد وخداوند سبحان از او مدح نموده است.

    حضرت عيسى ع در بيت اللحم متولد شد و در سى سالگى نبوت خود را ظاهر كرد با اينكه او براى تأييد تورات مبعوث شده بود ولى يهود با او مخالفت مى‏كردند تا اينكه توطئه دستگيرى او را طرح نمودند ولى خداوند سبحان عيسى ع را به آسمان بالا برد ودرعوض يكنفر ديگرى كه شبيه عيسى ع بود دستگير كرده وبه صليب آويختند.

    حضرت عيسى در زمان ظهور امام عصر به زمين فرود آمده واز ياران امام عصر خواهد شد.

    به سخنان او با حواريون توجه فرمائيد:

    «وقتى مريم با عيسى در بغل نزد مردم آمد.مردم گفتند اى خواهر هارون!نه پدر تو مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره!پس مريم به كودكش اشاره كرد!مردم گفتند:چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن بگوئيم؟ناگاه عيسى گفت:من بنده خدا هستم.خداوند سبحان به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است و مرا هركجا باشم با بركت كرده و سفارش به نماز وزكات تا زنده هستم كرده است.وسفارش به نيكى به مادرم كرده و مرا ستمكار بدبخت قرار نداده است.وسلام بر من روزى كه به دنيا آمدم و روزى كه مى‏ميرم و روزى كه محشور مى‏شوم.»(1)
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه‏ِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً«157» بَل رَفَعَهُ اللّه‏ُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّه‏ُ عَزِيزاً حَكِيماً«158»(2)
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يهود مى‏گويند ما مسيح را كشتيم درحالى كه اورا نكشتند واورا به صليب نكشيدند ولى امر برآنها مشتبه شده است .وبخاطر شك دراين مسئله اختلاف دارند ولى از گمان پيروى مى‏نمايند ويقينا اورا نكشتند!.بلكه خداوند سبحان اورا بالابرد وخداوند مقتدر و حكيم است.

إِذْ قَالَ اللّه‏ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئ الاْءَكْمَهَ وَالاْءَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ«110»(1)
خدا به عيسى فرمود نعمت من بر خودت ومادرت را بياد بياور كه در گهواره باتاييد روح القدس سخن گفتى وبتو كتاب وحكمت و توراة وانجيل آموختم.و تو از گل مجسمه پرنده ساختى و درآن دميدى پس با اذن من پروازكرد وبيماران را به اذن من شفادادى ومرده هارا به اذن من زنده كردى وشريهود را از تو دوركردم وقتى با بينات سراغ آنها رفتى و لى كفار يهود گفتند اين سحر وجادوست!

إِذْ قَالَ الْحَوارِيُّونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّماءِ قَالَ اتَّقُوا اللّه‏َ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ«112» قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ«113» قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيداً لاِءَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ«114» قَالَ اللّه‏ُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ«115» وَإِذْ قَالَ اللّه‏ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلهَيْنِ مِن دُونِ اللّه‏ِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ«116» مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّه‏َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ«117» إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ«118»(2)
حواريون به عيسى گفتند آيا خدايت مى‏تواند برايمان از آسمان غذانازل كند؟عيسى فرمود از خداوند سبحان بترسيد اگر مؤمنيد!گفتند مى‏خواهيم بخوريم ومطمئن شويم كه 
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راست مى‏گوئى و براين معجزه شاهد باشيم.عيسى فرمود خدايا!از آسمان برما غذا بفرست تا عيد باشد براى اول وآخرما ونشانه توباشد.و بماروزى بده كه توبهترين روزى دهنده‏اى.

خداوند سبحان فرمود من برشما مائده مى‏فرستم اما اگر بعد از اين كسى كفر بورزد اورا عذابى مى‏كنم كه تاكنون كسى را اين چنين عذاب نكرده باشم.

خداوند سبحان به عيسى فرمود آيا تو به مردم گفتى كه تو ومادرت را به خدائى بگيرندنه اللّه‏را؟عيسى گفت تو منزهى من هرگز مطلبى كه حق نيست را نگفته‏ام.اگر گفته بودم تو مى‏دانستى تو از دلم خبردارى ولى من از ذات تو خبر ندارم كه توبر هر غيبى آگاهى.

من آنچه تو گفتى به آنها گفته‏ام كه فقط خداى واحد راكه خداى من وشماست بپرستيد.ومن بر امتم شاهدم تا زمان مردنم.وقتى مردم تو مراقب آنانى و توبر هر چيزى شاهدى.اگر آنهارا عذاب كنى آنها بندگان تواند.واگر آنهارا ببخشى تو مقتدر و حكيمى.

        «عيسى از مردم پرسيد چه كسى مرا در راه خدا يارى‏مى‏كند؟حواريون گفتند كه ما ياوران خدائيم وبه خدا ايمان        داريم»(1)


1-آل عمران51
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نهى قرآن كريم از دشمنى با فرستادگان خدا

«يا حَسْرَةً عَلى العِـبادِ ما يَأْتِـيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ».(1)
واى بر انسانها ! هر پيامبرى كه برايشان آمد او را مسخره كردند ! 

در كتابهاى آسمانى مخصوصا قرآن كريم ذ كر شده است كه خداوند ، پيامبران زيادى را براى هدايت افراد بشر فرستادوهيچوقت زمين از نماينده خدا خالى نمى‏ماند . 

اما متاسفانه بسيارى از مردم نه تنها گوش به حرف آنان ندادند بل كه آنان را مورد اذيت وآزار وشكنجه قرار داده وگاهى آنان را به شهادت مى‏رساندند . 

از جمله نقل شده كه بنى اسرائيل هفتاد نفر از پيامبران را در يك روز شهيد كردند . 

حضرت زكريا وحضرت يحيى عليهما السلام از زمره پيامبران شهيد مى‏باشند . 

همچنين امامان معصوم عليهم‏السلام در ايام زندگى پربارشان، مورد اذيت حُكّام وگاهى مردمان نادان قرار مى‏گرفتند وهمگى آنها بجز امام عصر «عج» كه در حال حاضر زنده مى‏باشد، به شهادت رسيدند . 

علاوه بر اين حجّتها، علماء واولياء كه جانشينان حجتهاى خداوند سبحان هستند و براى هدايت مردم مجاهدتها مى‏نموده نيز مورد اذيت عده‏اى از انسان‏ها قرار مى‏گرفتند وگاه جان خود را در اين راه از دست مى‏دادند . 

به قسمتى از سخنان لوط و مردم سدوم توجه فرماييد: 

لوط به قومش گفت: چرا تقوا نداريد؟ من براى شما پيامبرى امينم . پس‏تقواداشته و از من پيروى كنيد . من از شما مزد نمى‏خواهم كه مزدم با خداست . چرافقط كارهاى زشت مى‏كنيد؟ و زنها را كه خدا براى شما خلق كرده رها نموده‏ايد؟ شما ستمكاريد ! آنهاگفتند: اگر دست از اين حرفها بر ندارى تو را بيرون مى‏كنيم ! لوط گفت: من با اين كار شما دشمن هستم .

وقتى براى لوط مهمان‏آمد، مردم شهر شادى كنان (براى اذيت كردن مهمانان لوط)آمدند ! لوط گفت: اينها مهمان من هستند . مرا رسوا نكنيد ! از خدابترسيد ومرا
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شرمنده نسازيد ! مردم گفتند: مگر نگفته بوديم كه از مردم دنيا دورى كنى؟

لوط به آنها گفت: اگر قصد (تجاوز) داريد اين دختران من (براى ازدواج) در اختيار شما است . بجان تو (اى پيامبر) آنها مست و گمراه بودند . ما هم در هنگام صبح صداى مهيبى بر آنها فرستاده و شهرشان را زيرورو كرديم و باران سنگ بر آنها باريديم به گوشه‏هايى از سخنان هود با مردم و جوابهاى آنان اشاره مى‏نماييم: 

هود به قومش گفت: چرا تقوا نداريد؟ من براى شما پيامبرى امينم . پس تقواداشته و از من پيروى كنيد . من از شما مزد نمى‏خواهم زيرا مزد من فقط باخداست . آيا بيهوده در جاهاى بلند كاخ مى‏سازيد؟ و طورى خانه‏ها را مى‏سازيدانگار هميشه جاويد هستيد ! وقتى هم كه ناراحت مى‏شويد مانند ستمكاران حمله‏مى‏كنيد ! پس تقوا پيشه نموده و از من پيروى كنيد . از خدايى بترسيد كه در چيزهايى‏كه خود مى‏دانيد شما را كمك كرد . به شما چهارپايان و فرزند و باغها و چشمه‏هاداد . من مى‏ترسم دچار عذاب شويد . آنها گفتند: چه ما ر ا نصيحت كنى چه نكنى‏فرقى برايمان ندارد ! اين حرف تو دروغ پيشنيان است وما عذاب نخواهيم شد !

و گفتگوى ديگر پيامبران با مردم مانند سخنان فوق بوده است واكثر مردم زيربار هدايت نمى‏رفتند . 
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اهداف نبوت 

        هدف از بعثت پيامبران را ميتوان بشرح زير نام برد: 

1 ـ سفارش مردم به عبادت خداوند يكتا ومبارزه با طاغوتها:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّه‏َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ».(1)
يعنى ما در هر ملتى، پيامبرى مبعوث كرديم كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت دورى نماييد . 

2 ـ تربيت وتعليم انسانهاوخارج كردن آنها از گمراهى :

«لَقَدْ مَنَّ اللّه‏ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ».(2)
يعنى خداوند بر مؤمنين منت گذاشت در ميان بيسوادان رسولى برگزيد كه آيات الهى را برمردم بخواند وآنها را تربيت وتعليم كند اگرچه قبلا در گمراهى آشكار بودند . 

3 ـ تأمين عدالت وآزادى: 

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».(3)
يعنى ما پيامبران را با نشانه ها فرستاديم وبا آنها كتاب الهى وميزان نازل كرديم تا مردم گرايش به عدل پيدا كنند . 

4-تشكيل حكومت برمبناى يكتاپرستى: 

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاْءَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ(4)
اى داوود!ما تورا جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم بر اساس حق حكم نما.

راه شناخت پيامبران:

پيامبران براى اثبات پيامبرى خود نشانه هايى داشته اند . از جمله: 

1 -معجزه: معجزه كار خارق العاده اى است كه مدعّى پيامبرى آنرا براى اثبات حقّانيت خود انجام مى‏دهدوهمه را دعوت مى‏كند كه اگر ميتوانيد مانند اين را بياوريد ! ونمى
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توانند.

پس معجزه داراى سه ويژگى است: كارى است كه از توانايى نوع بشر حتّى نوابغ خارج است، آورنده معجزه ادعاى پيامبرى مى‏كندو جهانيان از مقابله ومعارضه با اين معجزه، عاجزند . 

امّا نشانه دوم: آن است كه پيامبر قبلى، آمدن او را بشارت داده باشد . 

«وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّه‏ِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرَاً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هذَا سِحْرٌ مُبِينٌ».(1)
يعنى و هنگامى كه عيسى عليه‏السلام گفت: اى بنى اسرائيل ! من رسول خدا بسوى شماهستم و توراة را تصديق مى‏كنم و بشارت مى‏دهم كه پيامبرى بعد از من بيايد كه اسمش احمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است . و . . . 

امّا نشانه سوم: قرائن و شواهدى است كه بطور يقين پيامبرى را ثابت مى‏كند . از قبيل: 

1 ـ بررسى خصوصيات روحى واخلاقى پيامبر كه همه مردم او را به پاكى و راستگويى مى‏ستايند و داراى فضايل اخلاقى است . 

«لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ».(2)
يعنى همانا رسولى از جنس خودتان براى هدايتتان آمد كه از فرط محبّت به شما، فقر وپريشانى شما برايش سخت است وبر آسايش شما بسيار حريص است ونسبت به مؤمنان رؤف و با رحمت است . 

2 ـ آئين او با عقل وفطرت منطبق است . 

«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ».(3)
يعنى براى هر ملّتى، پيامبرى بود وهر رسولى مى‏آمد بين آنها با عدل حكم مى‏كرد وبه ايشان ظلم نمى‏شد .

3 ـ در دين ثبات واستقامت دارد و قولش با عملش يكى است . (حضرت نوح عليه‏السلام بعد از نبوت بمدت نهصدسال تبليغ كرد و فقط باندازه انگشتان دست به او ايمان آوردند .ولى
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با اين وجود ثابت قدم بود.)

4 ـ پيروانش نيز داراى فضايل اخلاقى و دشمنانش ستمكاران و گناهكارانند . «أَشِدّاءُ عَلى الكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ».

نسبت به دشمن محكم واستوار ونسبت به هم مهربانند . 

«التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّه‏ِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ».(1)
(مؤمنين)توبه كنندگان،عابدان،حمد كنندگان،هجرت كنندگان،ركوع كنندگان،سجده كنندگان ،آمرين به معروف ونهى كنندگان از منكر،حافظ حدود الهى وبه مؤمنين بشارت بده.

عصمت

يكى از مهمترين خصوصيات پيامبران، معصوم بودن آنها از گناه و خطا است . يعنى پيامبران و امامان عليه‏السلام نه گناه مى‏كنند و نه فكر گناه . و هيچگاه اشتباه و خطا نمى‏نمايند . 

سؤال: چرا بايد پيامبران معصوم باشند؟ ج: زيرا: 

1 ـ چون پيامبران مربّى انسانها هستند، چنانچه خود آلودگى داشته باشند نمى‏توانند ديگران را از آلودگى نجات دهند . 

2 ـ مردم اگر از پيامبرى عمل ناشايست ببينند، ديگر گوش بحرف او نمى‏دهند و نمى‏توانند به او اعتماد نمايند . 

سؤال: آيا عصمت پيامبران اجبارى است؟ ج:خير . بلكه چون دانش پيامبران نسبت به آثار بد گناهان مثل دانش ما نسبت به سوزندگى آتش است لذا از گناه دورى مى‏كنند . . و ما هم اگر به درجه يقين آنها مى‏رسيديم، گناه نمى‏كرديم . البته بعضى از اولياء خدا گناه نمى‏كرده‏اند ولى عصمت از اشتباه نداشته‏اند . 

پس پيامبران توانايى انجام گناه را دارند ولى علم آنها نسبت به عواقب گناه آنها را باز مى‏دارد . و هميشه خود را در محضر خدا مى‏بينند . 
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سؤال: پس چرا در بعضى آيات نسبت انجام گناه به بعضى پيامبران داده شده است . مثلا «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي».(1) 

يعنى موسى گفت: خدايا من بخودم ظلم كردم پس مرابيامرز !

و «وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى».(2) 

يعنى: آدم معصيت خدارا كرد وگمراه شد . 

«إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً«1» لِيَغْفِرَ لَكَ اللّه‏ُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ».(3)
يعنى ما بتو پيروزى درخشانى داريم تا خدا گناه گذشته وآينده ات را بيامرزد .

جواب: مفسريّن آيات فوق را اين گونه تفسير كرده‏اند: 

1 ـ مراد از معصيت آدم عليه‏السلام ترك اولى بوده نه گناه ! لذا امام رضا عليه‏السلام به مأمون فرمود: آنچه آدم عليه‏السلام انجام داد، گناهى نبوده كه مستحق جهنم باشد . بلكه از لغزشهاى كوچكى بوده كه انبياء قبل از نزول وحى ممكن است مرتكب شود .(4)
2 ـ كلمه ظلم يعنى قرار دادن چيزى در غير محلش، پس هر ظلمى حرام نيست و ظلم در سخن موسى عليه‏السلام يعنى عملى را در غير محلش بجا آوردم . امام رضا عليه‏السلام فرمود: موسى عليه‏السلام به خدا گفت: من با داخل شدن در اين شهر و قتل يك فرعونى، عملى را كه در وقتش نبود، انجام دادم پس مرا بيامرز و از دشمنان دورم كن تا بر من دست نيابند . 

3 ـ كلمه ذنب در لغت بمعناى عكس‏العمل است و به گناه ذنب گويند زيرا گناه دنباله عمل نادرست است . لذا امام رضا عليه‏السلام فرمود: ذنب كه به پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نسبت داده شده يعنى مشركين او را بخاطر اين كه آن‏ها را از عبادت 360 بت نهى مى‏كرد و به يك خدا دعوت مى‏نمود، گناهكار مى‏دانستند . پس خداوند سبحان اين آيه را در فتح مكه نازل كرد كه: ما تو را پيروز كرديم تا بپوشانيم آن گناهى را كه نزد مشركين داشتى ! 

چرا يك عده پست و يك عده شريف هستند؟ 

    شخصى از امام صادق عليه‏السلام پرسيد كه چرا خداوند سبحان يك عده را شريف و دسته
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ديگرى را پست قرار داده است؟ فرمود: شريف كسى است كه اطاعت خدا كند و پست كسى است كه نافرمانى او نمايد ! پرسيد: آيا در ميان مردم ذاتا عده‏اى خوبتر از عده ديگر نيستند؟ فرمود: نه ! تنها ملاك برترى تقواست . البته خداوند عزّوجلّ گروهى از فرزندان آدم عليه‏السلام را انتخاب نمود و آنها را پاكيزه ساخت و در صلب پدران و مادران از آلودگى دور نمود و از ميان آنها پيامبران را انتخاب نمود كه آنها پاكيزه‏ترين فرزندان آدم عليه‏السلام هستند . 

و علت اين امتياز آن بود كه خداوند سبحان هنگام آفرينش آنها مى‏دانست كه آنها مطيع او خواهند بود و همتايى برايش نمى‏گيرند . پس سبب اين امتياز و مقام بلند، اطاعت و عمل آنهاست .(1)
آخرين پيامبر

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّه‏ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّه‏ِ وَرِضْوَاناً سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.....«29»(2)
محمّد رسول خداست واصحابش كسانى هستند كه نسبت به كفار قاطع ونسبت بهم مهربانند.مى‏بينى كه در ركوع وسجود بوده وبدنبال رضايت الهى هستند.اثر سجده در سيمايشان نموداراست.

حضرت محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم با دلايل قطعى، آخرين فرستاده خدا بوده است كه با بعثت او، تمامى اديان گذشته الهى باطل و نسخ شد و فقط دين اسلام تا روز قيامت اعتبار يافت . 

«وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الاْءِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ».(3)
و هركه دينى غير از اسلام داشته باشد، از او قبول نمى‏شود و او در آخرت جزو زيانكاران است . 

و با حادثه غدير، حضرت على عليه‏السلام به عنوان جانشين او اعلام شد و بدينوسيله اسلام مسير خود را با ولايت اهل بيت عليه‏السلام ادامه داد . 

امّا قبل از اسلام، دين مسيحيت كه پيرو حضرت عيسى عليه‏السلام چهارمين پيامبر اولوالعزم
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يعنى صاحب دين و كتاب الهى بودند، اعتبار داشت . و قبل از حضرت عيسى عليه‏السلام ، دين يهود كه پيرو حضرت موسى عليه‏السلام سومين پيامبراولوالعزم بودند، اعتبار داشت . و قبل از حضرت موسى عليه‏السلام ، دين توحيدى حضرت ابراهيم عليه‏السلام به عنوان دومين پيامبر اولوالعزم معتبر بود . و قبل از حضرت ابراهيم عليه‏السلام ، دين حضرت نوح عليه‏السلام كه داراى عقايدى مختصر و ساده بود، اعتبار داشت . و قبل از حضرت نوح عليه‏السلام ، مردم پيرو پيامبرانى بودند كه آنها را به توحيد دعوت مى‏نمودند . ولى از احكام مفصّل و از كتابهاى آسمانى كه به عنوان دستورالعمل زندگى انسانها باشد، خبرى نبود . 

پيامبرانى چون زرتشت و دينى چون صابئى كه پيرو حضرت داود عليه‏السلام هستند، نيز در محدوده زمان خود معتبر بودند و هر كَس در زمانى كه اين دينها معتبر بودند به آن دين ايمان مى‏آورد و به دستورات آن عمل مى‏نمود در پيشگاه الهى در راه مستقيم گام نهاده و سعادتمند محسوب مى‏شد . اما از هنگام بعثت رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم تا روز قيامت فقط اسلام معتبراست و بقيه دينها اعتبار خود را از دست دادند همانطور كه در آخرين كتاب الهى يعنى قرآن كريم آمده است كه: 

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّه‏ الاْءِسْلامُ»(1)
تنها دين معتبر در نزد خدا اسلام است . 

و فرمود: 

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاْءِسْلاَمَ».(2)
امروز (غدير) دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را برشما تمام كردم و اسلام را براى شما پسنديدم و به آن راضى شدم . 

در حال حاضر با وجود اديان و مكاتب مختلف مذهبى، تنها راه مستقيم راه اسلام و تنها مذهب برحق، مذهب شيعه دوازده امامى است . و اين ادعا با دلايل فراوانى قابل اثبات است . 

شهيد مطهرى درباره رسالت آخرين پيامبر مى‏فرمايد:
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رسالت پيامبر اسلام با همه رسالتهاى ديگر اين تفاوت را دارد كه از نوع قانون است نه برنامه، قانون اساسى بشريت است، مخصوص يك اجتماع تندرو يا كندرو يا راست رو يا چپ رو نيست . 

اسلام طرحى است كلى و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوى همه طرحهاى جزيى و كار آمد در همه موارد . آنچه در گذشته انبياء انجام مى‏دادند كه برنامه مخصوص براى يك جامعه خاص از جانب خداوند سبحان مى‏آورند، در دوره اسلام علماء و رهبران امت بايد انجام دهند، با اين تفاوت كه علما و مصلحين با استفاده از منابع پايان ناپذير وحى اسلامى برنامه‏هاى خاصى تنظيم مى‏كنند و آن را به مرحله اجرا مى‏گذارند . 

قرآن كريم كتابى است كه روح همه تعليمات موقت و محدود كتب ديگر آسمانى را كه مبارزه با انواع انحرافها و بازگشت به تعادل است در بردارد . اين است كه قرآن كريم خود را (مهيمن) و حافظ و نگهبان ساير كتب آسمانى مى‏خواند: 

«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ».(1)
ما اين كتاب را بحق فرود آورديم در حالى كه تاييد و تصديق مى‏كند كتب آسمانى پيشين را و حافظ و نگهبان آنهاست . 

خاتميت

«مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلكِن رَّسُولَ اللّه‏ِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه‏ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً».(2)
محمّد پدر هيچكدام از مردان شمانيست ولى رسول خداست وآخرين پيامبر است وخداوند سبحان از هر چيزى اطلاع دارد.

طبق اين آيه شريفه حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم آخرين پيامبر الهى بوده كه بعد از او پيامبر ديگرى‏نخواهد آمد . 

دلايل خاتميت:

1 ـ ضرورى بودن خاتميت (وقتى شخصى اسلام را پذيرفت بايد خاتميت را هم كه از
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طريق قرآن كريم و روايات گفته شده است، بپذيرد .)

2 ـ آيه «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلكِن رَّسُولَ اللّه‏ِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّه‏ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً».(1)
محمد پدر هيچكدام از شمانيست بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است . 

3 ـ آيه «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كافَّـةً لِلنّاسِ».(2)
ما تو را براى همه مردم فرستاديم (همه انسانها تا روز قيامت)

3 ـ روايت (پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به على عليه‏السلام فرمود: اى على ! تو نسبت بمن مانند هارون نسبت به موسى عليه‏السلام هستى با اين فرق كه بعد از من پيامبرى نخواهد بود .)(3)
4 ـ روايت (امام صادق عليه‏السلام فرمود: خداوند سبحان پيامبر شما (مسلمانان) را آخرين پيامبر قرار داد . پس بعد از او هرگز پيامبر ديگرى نخواهد آمد .)

5 ـ روايت (پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: من خاتم پيامبران و رسولان بوده و حجت خدا بر تمام اهل آسمانها و زمينها مى‏باشم)

فلسفه خاتميت

با توجه به اينكه جامعه بشرى مرتب در حال تغيير و پيشرفتهاى مادى و معنوى است، چگونه مى‏شود كه با قوانين ثابت و قديمى و بدون تغيير، جوابگوى نيازهاى بشر امروزى بود؟ و چگونه مى‏شود پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اسلام، خاتم پيامبران باشد و ديگر براى بشر امروزى نياز به پيامبر نباشد؟

در جواب بايد گفت كه: چون اسلام يك دين فطرى است و در فطريات هيچگونه تغييرى ايجاد نمى‏شود همانطور كه در نيازهاى فطرى بشر همانند نياز به غذا خوردن و خوابيدن و ازدواج و . . . تغييرى ايجاد نشده است و تا روز قيامت اين نيازها در بشر وجود خواهد داشت، لذا قوانينى در اسلام است كه هميشگى است و براى همه انسانها در هر قرنى كه باشند مفيد است و از طرفى براى نيازهاى جديد و باصطلاح حوادث واقعه نيز
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احكام ثانوى پيش‏بينى شده است . 
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حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

تولد بزرگترين پيامبر 

حضرت محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در سال عام‏الفيل در شهر مكّه متولد شدند . پدر آن حضرت عبداللّه‏بن عبدالمطّلب و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب بن عبدمناف بوده است . 

از نظر علماء شيعه، اجداد پيامبر اسلام تا حضرت آدم همه موحّد بوده و صُلب پيامبر در پشت هيچ مشركى قرار نگرفته است . 

در روايت مشهور، اجداد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تا حضرت آدم عليه‏السلام را بشرح زير ذكر نموده‏اند: 

محمّد پسر عبداللّه‏ پسر عبدالمطّلب پسر هاشم پسر عبدمناف پسر قهر پسر غالب پسر لوى پسرقصى پسر كنانه پسر خزيمه پسر مدركه پسر الياس پسر مغير پسر نزار پسر سعد پسر عدنان پسر اُدَد پسر يستحب پسر نبت پسر هميسع پسر قيدار پسر اسماعيل عليه‏السلام پسر ابراهيم عليه‏السلام پسر تارخ پسر تاخور پسر ارغو پسر قالع پسر بغابر پسر ارفخشد پسرسام عليه‏السلام پسر نوح عليه‏السلام پسر ملك پسر متوشلخ پسر ادريس عليه‏السلام پسر ادد پسر مهلائيل پسر فينان پسر انوش پسر شيث عليه‏السلام پسر آدم عليه‏السلام . 

پيامبر داراى نُه عمو بوده است . يعنى عبدالمطلب ده پسر داشته است شامل: (ابوطالب (عبدمناف)، زبير، حمزه، حارث، غيداق، مقوم (حجل) ابولهب (عبدالعزّى)، ضرار، عباس»

«پيامبر دو ماهه بودند كه پدرشان رحلت نمود و چهار ساله بودند كه مادرشان از دنيا رفت و هشت ساله بودند كه عبدالمطلب رحلت نمودند و چهل و پنج ساله بودند كه ابوطالب و همچنين همسر رسولخدا، خديجه عليهاالسلام رحلت نمودند .»

مأمورين الهى در نزد آمنه: 

آمده است كه در هنگام وضع حمل آمنه مادر رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، چهار زن موحّد و مؤمن در حالى كه در دستشان جامهاى بلورين شربت بود، به كمك او آمدند . 

يكى گفت: من آسيه خداپرست، همسر فرعون هستم . ديگرى گفت: من مريم عذراء مادر عيسى هستم . سومى كه عقب‏تر از آن دو بانوى جميل بود، گفت: من هاجر مادر
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اسماعيل ذبيح‏اللّه‏ هستم و چهارمى گفت: من كلثوم خواهر موسى بن عمران هستم .(1)
تولد پيامبر و سرنگونى بتها: 

روايت شده است كه: صبح روزى كه آنحضرت متولد شد هر بتى كه در هر جاى عالم بود، بر رو افتاد و ايوان كسرى بلرزيد و چهارده كنگره آن افتاد و درياچه ساوه كه آنرا مى‏پرستيدند، فرو رفت و خشك شد و آتشكده فارس كه هزار سال خاموش نشده بود، در آن شب خاموش شد . عبدالمطلب در آن شب، نزديك كعبه خوابيده بود . ناگاه ديد كه خانه كعبه با همه اركانش از زمين كنده شد و بطرف مقام ابراهيم به سجده افتاد و سپس راست شد و گفت: اللّه‏اكبر پروردگار محمّد مصطفى و پروردگار من ! الان مرا از انجاس شرك پاك گردانيد . در اين موقع بتها لرزيدند و بر رو افتادند و ناگاه ديد كه پرندگان همه بسوى كعبه جمع شدند و كوههاى مكه بجانب كعبه متمايل شدند و ابرى سفيد ديد كه در برابر حجره آمنه ايستاده است . 

عبدالمطّلب گفت: بخانه آمنه دويدم و به او گفتم: خوابم يا بيدارم؟ گفت: بيدارى . گفتم: نورى كه در پيشانى تو بود كجا رفت؟ گفت: با آن فرزندى است كه از من متولد گرديد و چند فرشته آنرا از من گرفتند . گفتم: فرزندم را بياور تا او را ببينم؟ گفت: تا سه روز تو را نخواهند گذاشت كه او را ببينى ! من شمشير خود را كشيدم و گفتم: فرزند مرا بيرون بياور والاّ تو را مى‏كشم ! گفت: در اطاق است . تو دانى و او . چون خواستم داخل شوم، مردى بيرون آمد و گفت: برگرد كه احدى از فرزندان آدم او را نمى‏بيند تا همه ملائكه او را زيارت كنند . من بر خود لرزيدم و برگشتم .(2)
اوصاف خاصّه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

«پيوسته نور از پيشانى مباركش ساطع بود . بوى خوش حضرت بعد از دو روز از محلى كه عبور كرده بود به مشام مى‏رسيد . با هر كه راه مى‏رفتند، هر چه آن شخص بلند بود، حضرت باندازه يك وجب از او بلندتر مى‏نمود . به احترام حضرت، هرگز پرنده‏اى از بالاى
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سرش پرواز نكرد . از پشت سر مى‏ديد چنانكه از جلو مى‏ديد . هرگز بوى بد به مشامش نرسيد . آب دهان خود به هرچه مى‏افكند، در آن بركت بهم مى‏رسيد . به هر زبانى سخن مى‏فرمود . در خواب مى‏شنيد همانطورى كه در بيدارى مى‏شنيد و هر چه در خاطره‏ها بود مى‏دانست . ناف بريده بدنيا آمد و هرگز محتلم نشد . مدفوع حضرت را زمين فرو مى‏برد . بر هر حيوانى كه سوار مى‏شد، آن حيوان پير نمى‏گرديد . در قدرت بدنى كسى با او برابر نبود . همه مخلوقات، حرمت حضرت را حفظ مى‏كردند و بر هر درختى عبور مى‏كرد، كج شده و به حضرت سلام مى‏كرد . در طفوليت ماه گهواره او را مى‏چرخاند و مگس و حشرات بر او نمى‏نشستند . گاه بر زمين نرم جاى پاى او ديده نمى‏شد در حالى كه گاه جاى پايش بر سنگ سفت ديده مى‏شد . مهابتى از حضرت در دلها بود كه كسى نمى‏توانست درست بر حضرت نگاه كند .»(1)
ماكه از پيامبر پيروى مى‏كنيم بايد بدانيم خصوصيات حضرتش وفضائلش چه بوده است.

اولين فضيلت حضرت محمد ص اين است كه در عالم ذر اولين شخص بود كه درجواب الستُ بربّكم فرمود بلى.

دومين فضيلت آنكه نور حضرتش هزران سال قبل از آدم خلق شد.

سومين فضيلت آنكه اجدادش همه يكتاپرست بودند.

چهارمين فضيلت آنكه امامان همه از نسل او هستند.

پنجمين فضيلت آنكه همه انبياء به او توسل مى جستند. 

ششمين فضيلت آنكه كتابى براى بشريت هديه آورد كه پراز نور وهدايت بوده واعظم واشرف از همه كتب آسمانى است. 

هفتمين فضيلت آنكه كاملترين دين را به بشريت هديه داد. 

هشتمين فضيلت آنكه علم او از همه انبياء بيشتر بوده است. 

نهمين فضيلت آنكه خداوند سبحان دوصفت خود رؤف و رحيم را به او نسبت داده است. 



1 . حيوة القلوب، ج 2.-روعظه الواعظين1/76

(62)



دهمين فضيلت آنكه انسان سازى كرد وهزاران نفر بت پرست را با اخلاق عظ‏يم وبا ايمان قوى خود نجات داد وانسان كرد. 

يازدهمين فضيلت آنكه رحمت بود براى عالميان. 

دوازدهمين فضيلت آنكه خدا وملائكه تا روز قيامت بر او صلوات مى فرستند.

سيزدهمين فضيلت آنكه نزديكترين فرد درعالم هستى به خداوند ،پيامبراسلام است.

چهاردهمين فضيلت آنكه در قرآن كريم بارها نام پيامبر در كنار نام خداوند سبحان آمده:ولِلّه العزة ولرسوله-اطيعوا اللّه‏ واطيعواالرسول-استجيبواللّه‏ وللرسول-ينصرون اللّه‏ ورسوله-والذين يؤذون اللّه‏ ورسوله-

پانزدهمين فضيلت آنكه خداوند سبحان بخاطر رضايت پيامبر، قبله را از بيت المقدس به مكه تغيير داد.

شانزدهمين فضيلت آنكه كوثر به او عطا شد.

هفدهمين فضيلت آنكه هم خود وهم اهل بيت ع پاك از گناهان بودند.

هجدهمين فضيلت آنكه دل او معصوم بوده وبه خطا نمى رفت.

نوزدهمين فضيلت آنكه چراغ فروزان هست.

بيستمين فضيلت آنكه الگوى جهانيان است.

×××

نورپيامبراسلام دهها هزار سال قبل از خلقت انسانها خداوند سبحان را تسبيح وتحميد مى‏نمود.

در روايتى از اميرمؤمنان آمده است كه وقتى خداوند عزّ وجلّ، نور محمدص را خلق كرد،پيامبراسلام هزارسال خدارا به پاكى يادكرد وحمدوثناخدارا مى گفت.خداوند سبحان خطاب فرمود كه :توئى مراد ومقصودمن از خلق عالم.توئى برگزيده من از خلق من.بعزت وجلالم قسم اگر تونبودى افلاك را نمى‏آفريدم.هركه تورا دوست بدارد من اورا دوست دارم وهركه باتودشمنى كند من با او دشمنى كنم.

سپس خداوند سبحان از نور پيامبراسلام ،دوازده حجاب آفريد.پس خداوند سبحان دستورداد تا نورپيامبراسلام وارد حجابهاشود. نورپيامبراسلام در حجاب قدرت داخل شد
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و دوازده هزارسال مى گفت:سبحان العلى الاعلى.

ودر حجاب عظمت يازده هزارسال فرمود سبحان عالم السر والخفيات.

ودر حجاب عزت ده هزارسال فرمود سبحان الملك المنان.

ودر حجاب هيبت نُه هزارسال فرمود سبحان غنى لايفتقر.

ودر حجاب جبروت هشت هزارسال فرمود سبحان الكريم الاكرم.

ودر حجاب رحمت هفت هزارسال فرمود سبحان رب العرش العظيم.

ودر حجاب نبوت شش هزارسال فرمود سبحان ربك رب العزة عمايصفون.

ودر حجاب كبرياء پنج هزارسال فرمود سبحان العظيم الاعظم.

ودر حجاب منزلت چهار هزارسال فرمود سبحان العليم الكريم.

ودر حجاب رفعت سه هزارسال فرمود سبحان ذى المُلك والملكوت.

ودر حجاب سعادت دو هزارسال فرمود سبحان من يزيل الاشياء الملك والملكوت.

ودر حجاب شفاعت هزارسال فرمود سبحان اللّه‏ وبحمده سبحان اللّه‏ العظيم.(1)
بعثت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

يكى از برنامه‏هاى پيامبر اسلام در قبل از بعثت، عبادت و تفكر در غار حرا بود كه در سن چهل سالگى در همين غار و در حالت خلوت با خداى بى‏نياز، اولين وحى و اولين آيه نازل شد و مقام نبوت، رسما به آن جناب ابلاغ گرديد . در اين مورد روايتى از امام حسن عسگرى عليه‏السلام نقل شده كه: 

«وقتى پيامبر به سن چهل سالگى رسيد، خداى رؤف دل حضرت را از همه دلها بهتر و خاشع‏تر و مطيع‏تر و بزرگتر يافت . لذا امر كرد تا درهاى آسمان را گشودند و ملائكه فوج فوج به زمين آمدند و خداى توانا، رحمت خود را از ساق عرش تا سر آن بزرگوار متصل كرد . در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و در غار حرا، بازوى مبارك پيامبر را گرفت و گفت: اى محمّد ! بخوان ! محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: چه بخوانم؟ جبرئيل فرمود: 

«إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك َ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»
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وقتى وحى تمام شد و ملائكه به آسمان بالا رفتند، حضرت در حالى كه انوار جلال الهى او را فرا گرفته بود و كسى نمى‏توانست به او نگاه كند، از غار بيرون آمد و بطرف پايين كوه حركت نمود . 

بر هر درخت و سنگ و گياهى كه عبور مى‏كرد، بر آن جناب سلام مى‏كردند و به زبان فصيح مى‏گفتند: «السلام عليك يا نبى اللّه‏ ! السلام عليك يا رسول اللّه‏» ! همين كه حضرت وارد خانه خديجه شد، خانه از شعاع خورشيد جمالش منوّر گرديد .

خديجه عليهاالسلام گفت: 

اى محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ! اين چه نوريست كه در تو مشاهده مى‏كنم؟ فرمود: اين نور پيامبرى است ! بگو «لا اله الاّ اللّه‏ . محمّد رسول اللّه‏» . خديجه عليهاالسلام گفت: من سالهاست كه پيامبرى تو را مى‏دانم و شهادتين را جارى نمود . در اين موقع حضرت فرمود: خديجه! احساس سرماى شديدى مى‏كنم . پارچه‏اى روى من بيانداز ! وقتى خديجه پارچه‏اى بر روى پيامبر انداخت، ناگاه آيه نازل شد: «يا أَيُّها المُدَّثـّرُ * قُـمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّك َ فَكَبِّرْ و . . .»

(اى پيچيده شده در پارچه ! بلند شو ومردم را انذار بده ! وخدا را به بزرگى ياد كن و . . .) رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برخاست و بر بالاى بام رفت و انگشت بر دو گوش گذاشت و فرياد زد: «اللّه‏اكبر ! اللّه‏اكبر» ! در مكه خانه‏اى نماند جز اينكه صداى تكبير حضرت را شنيد .»(1)
دعوت خويشاوندان به اسلام:

به مدت سه سال نبوت رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پنهان بود و چند نفرى بيش از بعثت نبى اكرم نمى‏دانستند . امّا ناگاه آيه نازل شد: «وَأَنْـذِرْ عَـشِـيرَتَكَ الأَقْـرَبِينَ» .(2) خويشان نزديكت را انذار بده ! 

با اين دستور، پيامبر در ابطح (مكّه) بپا ايستاد و فرمود: 

منم رسولخدا ! شما را به عبادت خداى يكتا و ترك عبادت بتهائى كه نه سود مى‏دهند و نه زيان مى‏رسانند و نه مى‏آفرينند و نه روزى مى‏دهند و نه زنده مى‏كنند و نه مى‏ميرانند، دعوت مى‏نمايم .
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«همچنين پيامبر، چهل نفر از سران قريش را دعوت نمود و نبوت خود را اعلام كرد و فرمود: هر كه اولين نفرى باشد كه با من بيعت نمايد، او جانشين و وزير و برادر من خواهد بود . در اين جلسه، تنها على عليه‏السلام كه اولين شخصى بود كه اسلام آورد، با پيامبر بيعت نمود و رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله او را جانشين خود معرفى فرمود . و ابتداى غدير از همين جلسه بوده است .»

شعب ابوطالب:

هشت سال از بعثت حضرت محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گذشت و با وجود اذيت و آزارها و شكنجه‏هاى قريش، تعدادى از افراد مسلمان شدند . 

چون قريش، پيشرفت اسلام را ديدند، در دارالندوه جمع شدند و پيمان محاصره اقتصادى، اجتماعى، . . . عليه مسلمانان بستند كه طبق بندهاى اين پيمان، قسم خوردند و امضا نمودند كه: «با آن حضرت دشمن باشند ! و هر موقع به آنحضرت دست پيدا كنند، او را بكشند ! بابنى هاشم غذا نخورند و سخن نگويند و خريد و فروش نكنند . دختر به آنها ندهند و از آنها دختر نگيرند تا زمانى كه بنى‏هاشم، حضرت را به آن‏ها تسليم نمايند ! !»

وقتى ابوطالب از اين پيمان با خبر شد، بنى‏هاشم را جمع كرد و گفت: بحق كعبه قسم مى‏خورم كه اگر خارى بپاى محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برود، همه شمارا هلاك مى‏كنم . سپس همه به درّه‏اى كه به «شعب ابى طالب»معروف شد، رفتند . در آنجا ابوطالب شمشير بدست گرفته و شب و روز از حضرت محافظت مى‏نمود و در شب چند نوبت، محل استراحت پيامبر را عوض مى‏نمود . با اينكه ثروت خديجه در اين ايام صرف شد، امّا شدّت اين محاصره طورى بود كه اهل مكه از گريه اطفال بنى‏هاشم كه گرسنه بودند، خواب نمى‏رفتند ! . . . 

بعد از چهار سال خداوند سبحان موريانه را فرستاد تا عهدنامه را ـ بغير از نام خدا، ـ خورد و اين خبر توسط ابوطالب به قريش داده شد و به اين وسيله پيمان از بين رفت .

دو ماه پس از خروج مسلمانان از شعب، ابوطالب رحلت كرد و سه روز بعد، خديجه از دنيا رفت .و آن سال،عام الحزن نام گرفت»
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معراج پيامبر:

شش ماه قبل از هجرت به مدينه، شبى حضرت در خانه فاطمه بنت اسد(ام هانيه)، مادر امير مؤمنان عليه‏السلام بود كه جبرئيل با وسيله‏اى آسمانى بنام «بُراق» نازل شد و حضرت را بر آن سوار نمود و ابتدا به مسجد الاقصى برد و از آنجا به آسمانهاى هفت‏گانه سپس به ديدار بهشت و جهنم و بعد به سدرة المنتهى ومقام قاب قوسين رفتندو هنگام سحرگاه او را به خانه‏اش بازگردانيد . در اين سفر آسمانى، حضرت عجايبى ديد . 

حضرت در روايتى در مورد جهنم كه در سفر معراج از آن بازديد كردند،فرمودند: 

1 ـ در جهنم ديدم كه عده‏اى در مقابلشان گوشت پاكيزه و گوشت مردار است ! ولى فقط از مردار مى‏خورند ! از جبرئيل علّت را پرسيدم . فرمود: اينها در دنيا حرام خوار بوده‏اند ! 

2 ـ جماعتى را ديدم كه لبهاى آنان مانند شتر بود و ملائكه از گوشت پهلوى آنان بريده و در دهانشان مى‏گذاشتند كه اينها عيب‏جو بودند.

3 ـ گروهى را ديدم كه سرشان را مى‏كوبيدند كه اينها نماز عشاء نمى‏خواندند . 

4 ـ گروهى را ديدم كه ملائكه آتش بدهانشان انداخته و از مقعدشان در مى‏آمد ! اينها مال يتيم خور بودند . 

5 ـ عده‏اى را ديدم كه شكمشان آنقدر بزرگ بود كه نمى‏توانستند، برخيزند ! اينها رباخوار بودند . 

6 ـ عده‏اى از زنها را به پستانشان آويزان كردن بودند ! اينها زنا كار بودند .

7 ـ عده‏اى را ديدم كه با نخ و سوزن آتشين، بدنهايشان را مى‏دوختند ! اينها هم زناكار بودند . 

8 ـ مردى را ديدم كه مى‏خواست پشته هيزمى را بردارد و نمى‏توانست ! با اين حال بر پشتش هيزم مى‏گذاشت ! او قرضدار بوده است . 

9 ـ زنى را ديدم كه به موى سرش آويزان كرده و مغز سرش را مى‏جويد ! اين زن موى سر خود از نامحرم نمى‏پوشانده است . 
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10 ـ زنى را ديدم كه به زبانش آويزان كرده بودند ! او در مقابل شوهرش زبان درازى مى‏كرده است . 

11 ـ زنى را به پاهايش آويخته بودند ! اين زن بدون اجازه شوهر از خانه بيرون مى‏رفته است . 

12 ـ زنى را ديدم كه گوشت بدن خود را مى‏خورد ! اين زن خود را براى ديگران آرايش مى‏كرده است . 

13 ـ زنى را ديدم كه پاهايش را بدستهايش بسته بودند و مار عقرب بر او مسلط بودند ! او غسلهايش را نمى‏كرده است . 

14 ـ زنى را ديدم كه گوشت بدنش را مى‏بريدند ! او خود را به مردان عرضه مى‏نموده است . 

15 ـ شخصى را ديدم كه صورت و بدنش را مى‏سوزانيدند و روده‏هاى خود را مى‏خورد ! او واسطه زنا بوده است . 

16 ـ كسى را ديدم كه سرش مثل خوك و بدنش مثل الاغ بود ! او سخن چينى مى‏كرده است . 

17 ـ كسى را ديدم كه صورتش مثل سگ بود و آتش بر او وارد مى‏كردند ! او خواننده و حسود بوده است و . . .»(1)
هجرت به مدينه: 

در سال سيزده بعثت، قريش در جلسه‏اى تصميم به قتل رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گرفتند . 

خداوند سبحان رسولش را از اين توطئه آگاه نمود و دستور داد كه على عليه‏السلام را در جاى خود گذاشته و خود به مدينه هجرت نمايد . 

پيامبر وقتى از مكه خارج شد و بطرف غار «ثور» مى‏رفت . ابوبكر را در راه ديد و او را با خود همراه نمود و هر دو بداخل غار رفتند و على عليه‏السلام تا سه روز براى حضرت، آذوقه مى‏آورد و بعد از سه روز، رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على عليه‏السلام را براى رد كردن اماناتى كه نزد پيامبر بود،
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در مكه گذاشت و خود بطرف مدينه حركت نمود . 

امّا شب اولّى كه قريش براى كشتن پيامبر به خانه حضرت، يورش برند، با تعجب على عليه‏السلام را در بستر پيامبر، يافتند.(واين ايثار وفداكارى بود كه على ع براى حفظ جان پيامبر اسلام،انجام داد و خداوند سبحان در شأن او آيه «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللّهِ»(1) را نازل نمود .يعنى يك نفر از مردم است كه جان خودرا براى رضايت الهى به خدا مى‏فروشد.) 

مشركين او را رها نموده و به تعقيب پيامبر پرداختند و امّا خداوند سبحان اراده كرد كه رسولش، به سلامت به مدينه برسد . 

پيامبر روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول وارد محله‏اى بنام «قبا»در اطراف مدينه شد و در آنجا اولين مسجد را بنا نمود .»

«هجرت پيامبر مبدأ تاريخ مسلمانان گرديد.»

حوادث مهم سال اول هجرت بشرح زير بوده است: تعيين جمعه به عنوان عيد مسلمانان . واجب شدن نمازهاى يوميه . ساخته شدن مسجد قبا . ايجاد پيمان برادرى بين مهاجرين و انصار . و . . .»

در مدّت ده سالى كه رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در مدينه بودند، حكومت اسلامى را تأسيس كردند و مدينه به عنوان اولين شهر مسلمانان و دارالاسلام، مطرح گرديد . در اين مدت، جنگهايى بين مسلمانان و مشركين پيش آمد كه تقريباً در همه جنگها، آغازگر جنگ، مشركين بوده‏اند و مسلمانان به عنوان دفاع وارد جنگ مى‏شده‏اند . تعداد اين جنگها را 62 جنگ گفته‏اند كه 22 تاى آن غزوه بوده است يعنى حضرت شخصاً در آن حضور داشته‏اند كه اسامى غزوات بشرح زير مى‏باشند: «ابواء، بواط، عشير، بدر اولى، بدركبرى «سال دوم»، بنى سليم، سويق، ذى امر، احد «سال سوم»، نجران، اسد، بنى نضير «سال چهارم»، ذات الرقاع، بدر اخيره، دومة الجندل، خندق «سال پنجم»، بنى قريظه، بنى لحيان، بنى قرو، بنى مصطلق، خيبر سال ششم» ، غزوه فتح مكه «سال هفتم»، حنين «سال هشتم»، طائف و تبوك.



1 . سوره بقره، آيه 207.
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مكارم اخلاق پيامبر:

يكى از مهمترين هدف بعثت پيامبر اسلام ،از بين بردن رذائل اخلاقى كه در بشريت است وجايگزين كردن كمالات و فضائل اخلاقى بجاى آن صفات بد ،بوده است.

«انّى بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مكارمَ الاخلاق» اين سخن رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه مى‏فرمايد: من براى تمام كردن كرامتهاى اخلاقى مبعوث شده‏ام . 

خود پيامبر اسلام بالاترين فضائل اخلاقى را داشتند واز صفات بد،پاك بودند.

در حديثى از امام صادق عليه‏السلام ، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اينگونه توصيف شده است: از همه كس، حكيم‏تر و داناتر و بردبارتر و شجاعتر و عادلتر بود . هرگز دستش به زنى نامحرم نرسيد و سخاوتمندترين مردم بود . هرگز درهم و دينارى نزد او نماند . بر زمين مى‏نشست و بر زمين غذا مى‏خورد و بر زمين مى‏خوابيد و نعلين و لباس خود را پينه و وصله مى‏كرد . در خانه خود را مى‏گشود و گوسفند را خود مى‏دوشيد و پاى شتر را خود مى‏بست و چون خدمتكار از گردانيدن آسياب خسته مى‏شد، خود مى‏گرداند . آب وضو را بدست خود حاضر مى‏كرد و پيوسته سرش در زير بود . در حضور مردم تكيه نمى‏كرد و اهل و عيال خود را خدمت مى‏كرد و هرگز آروغ نزد و هر كه او را به مهمانى دعوت مى‏نمود، قبول مى‏فرمود و نگاه زياد به صورت مردم، نمى‏كرد . هرگز براى دنيا بخشم درنمى‏آمد و براى خدا غضب مى‏كرد و گاه از گرسنگى، سنگ بر شكم مى‏بست و هر چه حاضر مى‏كردند، تناول مى‏فرمود . انگشتر نقره در انگشت كوچك دست راست مى‏كرد . خربزه را دوست مى‏داشت . هنگام وضو مسواك مى‏زد و ادب هر كه را رعايت مى‏فرمود و عذر هركه را كه معذرت مى‏خواست، قبول مى‏نمود و تبسم بسيار مى‏كرد و هرگز صداى خنده‏اش بلند نمى‏شد و هرگز كسى را دشنام نداد و خدمتكار و زنان خود را نفرين نكرد . بد را به خوب جواب مى‏داد و ابتدا به سلام و دست دادن مى‏نمود و در هر مجلسى، ياد خدا مى‏كرد .»(1)
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چند روايت درباره اهميت فضائل اخلاقى:

غضب مكن!

«مردى خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و گفت: مرا نصيحتى بفرما ! حضرت فرمود: غضب نكن ! باز گفت: مرا توصيه‏اى بفرمائيد ! فرمود: غضب نكن ! براى بار سوم گفت: مرا نصيحتى بفرمائيد ! فرمود: عصبانيت خودت را كنترل كن ! 

آن شخص خداحافظى كرد و بنزد قبيله خود مراجعه نمود . ناگاه ديد كه بر سر مسئله قتلى، قبيله او آماده كارزار با قبيله ديگر شده است . او هم عصبانى شده و لباس رزم پوشيد ! امّا بياد سخن پيامبر افتاد و لباس جنگى را درآورد و بنزد قبيله مقابل رفت و گفت: اى مردم ! هر جراحت و قتل بى‏نشانه‏اى كه در افراد شما باشد، بعهده من است و خونبهاى آنرا مى‏دهم . آنها گفتند: ما به پرداخت اين جريمه سزاوارتريم ! سپس با يكديگر صلح نمودند .»(1)
نجات مشرك خوش اخلاق

«چند تن از مشركين، بقصد ترور پيامبر به مدينه آمدند ولى دستگير شدند . چون حاضر به اسلام آوردن نشدند، پيامبر دستورداد كه به غير از يكنفر از آنان، بقيه را بكشند . شخص آزاد شده از پيامبر سؤال كرد: به چه دليل همه رفقاى من كشته شدند، ولى مرا زنده نگه داشتيد؟ 

حضرت فرمود: زيرا جبرئيل از طرف خداوند سبحان بر من نازل شد و خبرداد كه تو داراى پنج خصلت هستى كه خدا و رسول آن‏ها را دوست دارند . اول آنكه تو نسبت به ناموس و خانواده‏ات غيرت دارى . دوم آنكه مردى با سخاوتى . سوم آنكه راستگويى . چهارم آنكه شجاعت دارى . پنجم آنكه خوش اخلاقى . 

آن مرد با شنيدن اين سخن، به حضرت ايمان آورد و مسلمان شد .»(2)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .-اصول كافى2/304

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .-بحارالانوار68/385
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حضرت فاطمه‏زهراء(س)مظهر پاكدامنى

    يكى از شخصيتهاى بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهراء است كه از عجايب خلقت است.خانمى كه در سنين كم به مقامات بسيار بلندى نائل آمد وسرور همه زنان عالم از اول تا آخر شد.زنى كه خداوند سبحان رضايت اورا معيار رضايت خود قرار داد وناراحتى اورا معيار غضب خود قرار داد.خانمى كه نسل پيامبر اسلام،از طريق او ادامه پيدا كرده وتا روز قيامت سادات كه ذريه حضرت زهراء هستند باقى مى‏مانند درحالى كه همه نسب‏ها وطايفه‏ها بعد از مدتى منقرض مى‏گردد.

ولادت:

    فاطمه زهراء(س)درسال پنجم بعثت،دربيستم جمادى الثانى درمكه متولدشد. ونسل رسولخدا(ص)بوسيله حضرت فاطمة(ع)ادامه پيداكرده است واين از معجزات اختصاصى اهل بيت(ع) است. گفته اند كه در حال حاضر در ايران4ميليون سيد ودر عراق 5/1ميليون سيد ودر اندونزى 20ميليون سيد ودرساير كشورها نيز 20ميليون سيد وجود داردكه جمعاً5/45 ميليون سيد در دنيا وجود دارد.

فاطمه(س)پنجساله بود كه مادرش خديجه(س)رحلت نمود. اودر 9سالگى با على(ع)ازدواج نمود.ودرسن 18سالگى در مدينه به شهادت رسيد.
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آيات قرآن كريم درباره فاطمه(س) چه مى‏گويند؟

    «وَعَلَّمَ آدَمَ الاْءَسْماءَ كُلَّهَا »(1)
امام صادق(ع)گويد مراد از اسمهايى كه خداوند سبحان به آدم آموخت يكى اسم حضرت فاطمه (ع) بوده است(2)
    «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »(3)
ابن عباس گفت مراد از كلماتى كه آدم بوسيله آنها توبه كرد يكى نام حضرت فاطمه (ع) بوده است(4)
    «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ »(5)
امام باقر(ع)فرمود:يكى از كلماتى كه خداوند سبحان ابراهيم را با آن امتحان نمود،نام حضرت فاطمه (ع) بود.(6)
    «قولوا آمنّا باللّه‏ و ما اُنزل الينا»(7)
امام باقر (ع)فرمود:مراد از الينا يكى حضرت فاطمه (ع) است.(8)
    «حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى وقوموا للّه‏ قانتين»(9)
امام صادق(ع)فرمود:صلوات، رسول اللّه‏ وحضرت فاطمه (ع) وحسن وحسين است و وسطى اميرالمؤمنين است.(10)
    «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّه‏ِ عَلَى الْكَاذِبِينَ »(11)
امام صادق(ع) فرمود:منظور از نسائنا حضرت فاطمه (ع) است.(12)
    «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى »(13)
عماربن ياسر گفت:منظور از انثى ،حضرت فاطمه (ع) است.(14)


1-بقره31

2-تفسير برهان 1/73
3-بقره37

4-تفسير فرات كوفى ص85

5-بقره124

6-ينابيع المودة ص97

7-بقره136

8-كافى ج1ص415

9-بقره238

10-تفسير عياشى 1/128

11-آل عمران 71

12-تفسير كنزالدقائق3/117

13-آل عمران 195

14-العوالم للبحرانى ص72
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    «الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسنُ مآب»(1)
امام صادق(ع) فرمود:رسول خدا فرمود من بوى طوبى بهشت را از حضرت فاطمه (ع) استشمام مى‏كنم.(2)
    «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّه‏ُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ »(3)
رسول خدا فرمود كه من درختم وحضرت فاطمه (ع) فرع (شاخه)آن است.(4)
    «ونزعنا ما فى صدورهم مِن غلٍ على سررٍ متقابلين»(5)
رسول خدا فرمود يكى از كسانى كه اخوان بر سرر متقابلين است،حضرت فاطمه (ع)مى‏باشد.(6)
    «فاسئلوا اهل الذكر»(7)
ابن عباس گفت:يكى از اهل ذكر،حضرت فاطمه(س) مى‏باشد.(8)
    «اِنَّ اللّه‏ يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى»(9)
امام باقر(ع)فرمود:مراد از ايتاء ذى القربى حضرت فاطمه(س) است.(10)
    «وآتِ ذاالقربى حقَّه والمسكين وابن السبيل»(11)
ابو سعيد خدرى گويد:وقتى اين آيه نازل شد،رسولخدا فدك را به فاطمه‏داد.(12)
    «اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربّهم الوسيلة ايُّهم اقرب»(13)
عكرمة گفت كه يكى از مصاديق كسانى كه براى رضاى خدا بدنبال وسيله هستند،حضرت فاطمه(س)است.(14)
    «ولقد عهِدنا الى آدم مِن قبل‏كلمات»(15)


1-رعد29

2-تفسيرقمى 1/365

3-ابراهيم24

4-مستدرك على الصحيحين 3/160

5-حجر47

6-كشف اليقين علامه حلى ص407

7-نحل43

8-احقاق الحق 3/483

9-نحل90

10-بحارج24ص190

11-اسراء26

12-شواهد التنزيل 1/438

13-اسراء57

14-شواهد التنزيل 1/446

15-طه115

(75)



امام باقر(ع)فرمود:مراد از كلمات يكى حضرت فاطمه(س)است.(1)
    «وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها»(2)
ابى الحمراء گفت كه وقتى اين آيه نازل شد،رسولخدا آمد درخانه على و فاطمه و فرمود نماز!خداشما را رحمت كند«انّما يريد اللّه‏ ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا»(3)
    «لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ«102» لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الاْءَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ »(4)
رسول خدا(ص) فرمود:منظور از كسانى كه دچار سختى قيامت نمى‏شوند،حضرت فاطمه(س) وفرزندان ودوستانش است.همچنين مراد از كسانى كه برايشان نعمتهاى بهشتى است از آنچه كه ميل دارنداستفاده مى‏كنند،حضرت فاطمه(س) واولاد ودوستانش است.(5)
    «قد افلح المؤمنون×الذين هم فى صلاتهم خاشعون»(6)
امام صادق(ع) فرمود:يكى از مصاديق اين آيه حضرت فاطمه(س)است.(7)
    «انّى جزيتهم اليوم بما صبروا اَنّهم هُم الفائزون»(8)
عبداللّه‏ مسعود گفت:يكى از صابرين كه خدا به آنان وعده پاداش داده است،حضرت فاطمه(س)است.(9)
    «ولولا فضل اللّه‏ عليكم ورحمته»(10)
گفته شده كه مراد از رحمت الهى،حضرت فاطمه(س)است.(11)
        «فى بيوتٍ اذِن اللّه‏ ان تُرفع و يُذكر فيها اسمه له فيها بالغُدوٍّ والاصال»(12)
از رسول خدا(ص) سؤال شد كه آيا خانه حضرت فاطمه(س) هم جزو اين خانه



1-بحارج43ص32

2-طه132

3-شواهد التنزيل1/487

4-انبياء102

5-بحارج43ص62

6-مؤمنون 2-1

7-تأويل الايات سيد شرف الدين حسينى استرآبادى ج1ص352

8-مؤمنون 23

9-شواهد التنزيل ج1ص531

10-نور10

11-آيات الانوار ،شيخ محمود غروى،ص203

12-نور36
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هاست؟فرمود از بهترين اين خانه هاست.(1)
    «وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنةً أَتصبرون و كان ربُّك بصيراً»(2)
امام باقر(ع)فرمود:روزى رسول خدا(ص)،حضرت على(ع) وحضرت فاطمه(س) وحسن وحسين را جمع كرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئيل اينجاست ومى گويد خدا فرموده كه من مى‏خواهم شمارا بوسيله دشمنانتان امتحان كنم.شما چه نظرى داريد؟آنها جواب دادند كه ما در مقابل دستورات الهى صبر خواهيم كرد تا زمانى كه بر خدا وارد شويم واو پاداش ما را بدهد.كه شنيده‏ايم به صابران خير خواهد داد.رسول خدا(ص)به گريه افتاد بطورى كه صدايش از اتاق بيرون رفت.ناگاه آيه فوق نازل شد.كه اينان صبر خواهند نمود همانگونه كه خدا فرموده است.(3)
    «وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صِهراً»(4)
ابن سيرين گفت كه اين آيه در مورد ازدواج حضرت فاطمه(س)با حضرت على(ع) نازل شده است.(5)
    «والذين يقولون ربّنا هب لنا مِن ازواجنا و ذرّياتنا قُرّة اعيُن واجعلنا للمتقين اماماً»(6)
رسول خدا(ص)فرمود از جبرئيل پرسيدم:ازواج ما كيستند؟گفت حضرت خديجه.

ذريات ما كيستند؟گفت حضرت فاطمه(س).

قرة اعين كيستند؟گفت حسن وحسين.

واجعلنا للمتقين اماماً كيست؟گفت حضرت على(ع).(7)
    «ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصراللّه‏»(8)
رسول خدا(ص)فرمود اى جبرئيل!چرا حضرت فاطمه(س)در آسمان منصوره ودر زمين فاطمه نام گرفته؟



1-شواهد التنزيل حاكم نيشابورى ج1ص532

2-فرقان20

3-تأويل الايات‏سيد شرف الدين استرآبادى ج1ص371

4-فرقان 54

5-احقاق الحقج20ص142

6-فرقان74

7-شواهد التنزيل نيشابورى ج1ص539

8-روم4
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گفت زيرا فاطمه است چون شيعيانش از آتش بريده شده ودشمنانش از محبتش دورند.و منصوره است زيرا ملائكه اورا يارى مى‏كنند.همانطور كه خداوند سبحان در قرآن كريم فرمود:ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصراللّه‏. .(1)
    «وجعلنا منهم ائمةً يهدون بامرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون»(2)
امام باقر(ع)فرمود:اين آيه درباره اولاد حضرت فاطمه(س) نازل شده است.(3)
    «انّما يريد اللّه‏ ليُذهب عنكم الرجسَ اهل البيت و يطهّركم تطهيراً»(4)
ابى سعيد خدرى گفت:رسول خدا(ص)چهل صبح در خانه فاطمه آمد وگفت:السلام عليكم ورحمة اللّه‏ وبركاته.نماز!خدا شما را رحمت كند.«انّما يريد اللّه‏ ليُذهب عنكم الرجسَ اهل البيت و يطهّركم تطهيراً»

من دشمن كسى هستم كه دشمن شماست ودوست كسى هستم كه دوست شماست.(5)
    «يا ايّها الذين آمنوا اذكروا اللّه‏ ذكراً كثيراً»(6)
امام صادق(ع) فرمود:تسبيح حضرت فاطمه(س) جزو ذكر كثيرى است كه خداوند سبحان فرمود:اذكروا اللّه‏ ذكراً كثيراً(7)
    «انّ الذين يؤذون اللّه‏ و رسولَه لعنهم اللّه‏ فى الدنيا و الاخرة و اعدّ لهم عذاباً مُهيناً»(8)
در تفسير على بن ابراهيم است كه اين آيه درباره كسانى كه حق حضرت على(ع) را غصب كردند وحق حضرت فاطمه(س)را گرفته و اورا اذيت نمودند،نازل شده است.و رسول خدا(ص)فرمود:هركه حضرت فاطمه(س)را در زمان بودن من اذيت كندمانند آن است كه بعد از مرگ من او را اذيت نموده است وهركه اورا بعد از رحلتم اذيت كند گويا در زمان حياتم اورا اذيت نموده است و هركه او را اذيت كند،مرا اذيت كرده و هركه مرا اذيت كند،خدا را اذيت كرده همانگونه كه خدا فرموده «انّ الذين يؤذون اللّه‏ و رسولَه(9)
    «و قالوا الحمد للّه‏ الذى اذهب عنّا الحزن اِنَّ ربَّنا لغفورٌ شكورٌ»(10)


1-تفسير فرات كوفى ص322

2-سجده24

3-تفسيرفرات كوفى ج5ص300

4-احزاب33

5-تفسير ابن كثيرج5ص455

6-احزاب41

7-كافى ج2ص500

8-احزاب57

9-تفسير قمى ج2ص162

10-فاطر34

(78)



رسول خدا(ص)فرمود هرگاه حضرت فاطمه(س) وارد بهشت شود ونعمتهاى خدا را مشاهده كند،آيه فوق را قرائت مى‏كند.»(1)
    «اَستكبرتَ امْ كنتَ مِن العالين»(2)
رسول خدا(ص)فرمود يكى از مصاديق «عالين»يعنى برتران،حضرت فاطمه(س)است.(3)(كه در روز قيامت برترى با او وديگر اهل بيت ع است)

    «قُل لا اسئلكم عليه اجراً الاّ المودة فى القُربى»(4)
اين عباس گويد كه وقتى آيه مذكور نازل شد،از رسول خدا(ص) سؤال شد كه اينهايى كه دستور به محبت به آنان داده شده كيانند؟فرمود:على وفاطمه وفرزندانشان.(5)
    «حم×والكتاب المبين×اِنّا انزلناه فى ليلة مباركة»(6)
نصرانى از امام رضا(ع)پرسيد تفسير باطنى آيه مذكور چيست؟

امام فرمود:حم رسول خدا(ص)است وكتاب مبين،حضرت على(ع)است وليله مباركه،حضرت فاطمه(س)است.(7)
    «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ »(8)
اين عباس گفت مراد از «الذين اجترحوا السيئات» بنى اميه هستند ومراد از«ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات»پيامبر وعلى و حمزه وجعفر و حسن وحسين وفاطمه هستند.(9)
    «ذلك بانّ اللّه‏ مولى الذين‏آمنوا و انّ الكافرين لا مولى لهم»(10)
اين عباس گفت:مراد اين است كه خداوند سبحان مولاى على وحمزه وجعفر و فاطمه و حسن وحسين و محمد است كه آنان را بر عليه دشمنانشان يارى مى‏نمايد.و مراد از



1-بحارج27ص139

2-ص75

3-بحارج15ص21

4-شورى 23

5-شواهد التنزيل فى تفسير سوره شوريص23

6-دخان3-1

7-تأويل الايات ج1ص573

8-جاثيه 21

9-شواهد التنزيل ج2ص239

10-محمد11
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كافرين ابوسفيان و يارانش است .واينكه مولى ندارند يعنى كسى نيست كه آنان را از عذاب دور نمايد.(1)
    «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون»(2)
روايت شده كه يكى از اين افراد حضرت فاطمه(س)است.(3)
    «انّ المتقين فى جنّات وعيون»(4)
ابن عباس گفت يكى از مصاديق متقين،حضرت فاطمه(س)است.(5)
    «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ »(6)
ابن عباس گفت اين آيه در باره رسولخدا وعلى و فاطمه و حسن وحسين نازل شده است.(7)
عبادت ومكارم اخلاق

    فاطمة(س)بسيار عبادت مى كردواز بزرگان اهل عبادت بوده است.در اين باره به چند روايت اشاره مى شود:

دل وجان پراز ايمان

1-رسولخدا(ص)فرمود:اى سلمان!خداى تعالى چنان دل وجان وهمه اعضاى دخترم فاطمه را از ايمان پر كرده كه براى عبادت خدا،خودرا از همه چيز فارغ كرده است.

سرورزنان عالَم

2-رسولخدا(ص)فرمود:دخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اول تا آخر مى باشد.اوپاره تن من ونور چشمم وميوه دل من است.او روح در تن من است واو حوريه انسيه



1-شواهد التنزيلج2ص174

2-ذاريات17

3-شواهد التنزيل ج2ص268

4-طور17

5-شواهد التنزيل ج2ص269

6-طور21

7-شواهد التنزيل ج2ص270

(80)



است.هرگاه كه او در محراب در مقابل خداى ذوالجلال قرار مى گيرد،نورش براى ملائكه مشخص است همانطور كه نور ستاره براى اهل زمين مشخص است وخداوند سبحان به ملائكه مى فرمايد:اى فرشتگان من!به فاطمة نگاه كنيد كه او سرور كنيزان من است ودر پيشگاه من مشغول عبادت است در حالى كه استخوانهايش از خوف من مى لرزد وبا دلش مرا عبادت مى كند.من شمارا شاهد مى گيرم كه شيعيان اورا از آتش ايمن گردانيدم.(1)
تا به صبح در ركوع

3-امام حسن مجتبى(ع)فرمود:مادرم را ديدم كه شب جمعه در محراب عبادت ايستاده وپيوسته تا هنگامى كه خورشيد، پهنه افق را فرا گرفت،مشغول ركوع وسجود بود.وشنيدم كه براى مردان وزنان مؤمن دعا مى كرد واسامى يك يك آنان را مى برد ولى براى خود چيزى از خداوند سبحان نخواست.عرضكردم: مادر! چرا همانگونه كه براى ديگران دعا مى كنى براى خود دعا نمى كنى؟فرمود:فرزندم!اول همسايه .بعد خانه خود.(2)
ورم پاها

4-حسن بصرى مى گويد:در ميان اين امّت عابدتر از فاطمه نيست!او آنقدر در نماز ايستاد تا پاهايش ورم‏كرد.(3)
نماز در شب زفاف

5-على(ع)درشب زفاف ،همسرش را نگران ديد.علّت را پرسيد، فاطمه‏فرمود: درباره حال ووضع خود فكر كردم وپايان عمر وقبر را بياد آوردم‏وانتقال از خانه پدر به منزل خودم،مرا بياد ورود به قبر(خانه آخرت) انداخت.تورا بخدا قسم!بيا در آغاز زندگى مشتركمان برخيزيم وامشب را به عبادت خدا بپردازيم.(4)
رنجهاى فراوان



1-بحارج43ص172

2-علل الشرايع ج1ص173

3 . فاطمه سرور زنان عالم 

4 . فاطمه سرور زنان عالم 
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6-على(ع)فرمود:او با اينكه محبوبترين افراد نزد پيغمبر بود،امّا آنقدر با مشك آب كشيد كه اثر مشك در بدنش پيدا شد وآنقدر خانه را جاروب كرد كه لباسهايش غبار آلود بود وآنقدر زير ديگ آتش افروخت كه لباسهايش عوض شد(كهنه شد).(1)
خانه دارى

7-روزى پيغمبر(ص) پيش فاطمه(س) رفت وديد كه بچه را شير مى دهد وبا دستش آسياب را مى چرخاندولباس تن او از جل شتر است.پيغمبر فرمود:اى دختر گرامى!امروز تلخيهاى دنيا را براى شيرينيهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر نعمتهايش حمد مى كنم وبركرامتهايش شكر مى گذارم.دراين موقع آيه

«ولسوف يعطيك ربّك فترضى»(2)«بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.»

نازل شد.(3)
فرشته‏اى با24صورت

8-روزى فرشته اى نزد پيغمبر(ص)آمد كه داراى 24صورت بود. رسولخدا(ص) فرمود:اى دوست من جبرئيل!تاكنون تورا به اين صورت نديده بودم؟فرشته گفت:من جبرئيل نيستم.بلكه من محمود هستم كه خداوند سبحان مرا فرستاده است تا نور را به ازدواج نور دربياورم. پيغمبر(ص)فرمود:چه كسى را به چه كسى؟محمود گفت:فاطمه را به ازدواج على! در اين هنگام چشم پيغمبر به كتف محمود افتاد كه بر آن نوشته بود:محمدٌ رسول اللّه‏ .علىٌ وصيّه.حضرت پرسيد:از چه زمانى اين عبارت بر كتف تو نوشته شده است؟گفت:بيست وچهار هزارسال قبل از خلقت آدم(ع).(4)
تكبير در عروسى



1 . بحار43

2 . ضحى5

3 . همان 
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9-رسولخدا(ص)شب زفاف فاطمه(س)،شترش بنام شهباء را آورد وفاطمه را بر آن سوار كرد وبه سلمان فرمود كه دهنه شتر را بگير وخود ،شتر را حركت دادند.در راه صداى همهمه اى را شنيدند ومشاهده كردند كه جبرئيل با هفتاد هزارفرشته وميكائيل با هفتادهزار فرشته نازل شدند.پيغمبر(ص) سؤال كرد:چه شده كه به زمين نازل شده ايد؟ گفتند:ما آمده ايم در عروسى فاطمه(س) وعلى(ع) شركت كنيم.در اين موقع جبرئيل تكبير گفت وملائكه هم تكبير گفتند ورسولخدا(ص) هم تكبير گفت.واز اين تاريخ بود كه تكبيرگفتن در عروسى مسلمين رسم شد.(1)
بخشش لباس عروس

10-گفته اند كه پيغمبر(ص)براى عروسى دخترش فاطمه (س) ،لباسى به اوداد.امّا روز بعد وقتى اورا ديد ،مشاهده كرد كه لباس كهنه به تن دارد.سبب را پرسيد.فاطمه(س) گفت: ديشب درِ خانه را زدند.وقتى در را باز كردم،زنى را ديدم كه از من لباس مى خواست.خواستم لباس كهنه را به او بدهم،امّا بياد اين آيه افتادم:

«لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا ممّا تحبّون.»(2)
«بدرجه نيكوكارى نمى رسيد مگر زمانى كه آنچه را خود دوست داريد،انفاق كنيد.»

لذا پيراهن عروسى را به آن فقير دادم.(3)
رسولخدا بفدايش

11-فرداى شب زفافِ‏فاطمه(س) ،صبح هنگام رسولخدا (ص)با ظرفى شير به حجله رفت وظرف شير را به فاطمه(س) داد وفرمود: بخور!پدرت به فدايت.سپس ظرف شير را به دست على(ع) داد وفرمود:بخور!پسرعمويت بفدايت.(4)
چادروصله دار!
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12-سلمان مى گويد:روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده ديدم.تعجب كرده وگفتم:عجبا!دختران پادشاه ايران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى كنند.امّا اين دختر رسولخداست كه نه چادرهاى گرانقيمت بتن داردونه لباسهاى زيبا!

فاطمه فرمود:اى سلمان!خداى بزرگ ،لباسهاى زينتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قيامت ذخيره كرده است.(1)
علم تاقيامت

«عمار ياسر مى گويد:روزى على(ع)نزد فاطمه(س) رفت.تا چشم فاطمه(س) به على(ع)افتاد،گفت:اى على!نزديك بيا تا تورا از آنچه بوده وآنچه تا قيامت خواهد شد ... مطلع سازم.على(ع)نزد پيغمبر (ص)برگشت .حضرت تاعلى(ع)را ديد، فرمود:مى خواهى من بتو خبر دهم يا تو بمن خبر مى‏دهى؟على(ع) فرمود:سخن گفتن شما بهتر است.

پيغمبر(ص)آنچه ميان او وفاطمه(س)رخ داده بود را تعريف كرد. على(ع)پرسيد:آيا نور فاطمه(س)از ماست؟ پيامبر(ص)فرمود:اى على!مگر نمى دانى كه نور فاطمه(س)از نور مااست.در اين هنگام على(ع)به سجده افتاد وسپس نزد فاطمه(س)برگشت.»(2)
پرسش از آگاهان

«از ابن عباس درتفسيرآيه (فاسئلوا اهل الذكر)نحل43يعنى:از آگاهان بپرسيد.سؤال شد.اوجواب داد:آنها محمّد،على، فاطمه،حسن وحسين هستند كه اهل ذكر،علم،عقل بيان واهل بيت پيامبرهستند.»(3)
كتاب فاطمة(س)

«امام صادق(ع)فرمود:مصحف فاطمه نزد من موجود است. درآن تمام دانش هايى كه
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مردم در رابطه با آنها بما نياز دارند،جمع شده است ولى ما به برخى نيازى نداريم.»

«قسمتهايى از سه دعائى كه از فاطمه(س)نقل شده است‏را از كتاب فلاح السائل سيدبن طاووس نقل مى‏كنيم:

دعاى حضرت فاطمه(س) بعد از نماز عصر

«سبحان مَن يعلم جوارح القلوب،سبحان مَن يحصى عدد الذنوب، سبحان مَن لاتخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء.....

اللهم قدترى مكانى وتسمع كلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى وليس يخفى عليك شى‏ء مِن‏امرى....»

دعاى حضرت فاطمه(س) بعد از نماز مغرب

«الحمد للّه الذى لايُحصى مدحته القائلون و الحمد لِلّه الذى لايحصى نعماءه العادّون والحمدلِله الذى لايؤدى حقّه المجتهدون و لااله الاّاللّه‏ الاول والاخر....

افِرُّ اليك هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى‏ء من عدلك الى مغفرتك فادركنى والتئذُ بعفوك من بطشك فامنعنى...»

دعاى حضرت فاطمه(س) بعد از نماز عشاء

«الحمدلِلّه رفيع الدرجات،منزّل الايات ،واسع البركات،ساتر العورات،قابل الحسنات،مقيل العثرات،منفس الكربات...

اللهم انى عائذٌ بك فاعذنى،ومستجير بك فَأَجِرنى ومستعين بك فاعنّى ومستغيث بك فاغثنى و داعيك فاجبنى و مستغفرك فاغفرلى و...»

يكسان بودن خالقت فاطمة(س)با ديگر معصومين(ع)

    جناب علامه امينى درباره يكسان بودن خلقت وعصمت وعلت خلقت حضرت
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فاطمة(س) با معصومين ديگر روايات‏زيادى آورده است.از جمله:

1-رسولخدا(ص)دست حسنين(ع)را گرفته فرمود:مَن احبَّ هذين واباهما وامّها كان معهما،كان معى فى درجتى يوم القيامة.هركه ايندو وپدرشان ومادرشان را دوست بدارد،در بهشت در درجه من است.

در آيات باب ولايت وتطهير وغيره ذكر شد كه فاطمة(س) دراين مناقب با پدر وشوهر وفرزندانش شريك است.فاطمة(س) در بشارت دادن شيعيان ودوستداران آنها به بهشت با اميرالمؤمنين(ع)واولادش شريك است.فاطمة(س) در علم به گذشته وحال وآينده با پدر وشوهر وفرزندانش شريك است.

فاطمه(س) هم شأن على (ع)

2-رسولخدا(ص):لولا فاطمة لماكان لعلىٍ كفوٌ.اگر فاطمة(س)نبود براى اميرالمؤمنين(ع)همسرى پيدانمى شد.يعنى فاطمة(س) هم تراز اميرالمؤمنين(ع) است واين نشانه‏اى بر عظمت فاطمة(س)مى‏باشد.

فاطمه(س) ليلة القدر

3-رسولخدا(ص):من ادركها فقد ادرك ليلة القدر.هركه فاطمة(س) را بشناسد ليلة القدر را درك كرده است.(1)
معانى كوثر

    مرحوم طبرسى مفسر گفته است كه درباره معناى كوثر اختلاف است.قولى مى‏گويد كه نهرى دربهشت است.وقول ديگر گفته مراد قرآن كريم است.وقولى گفته مراد نبوت يا شفاعت يا داشتن اصحاب وشيعيان زياد يا اولاد زياد وقولى گفته يعنى خير فراوان.

شأن نزول كوثر

    شأن نزول:چون پسران رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در كودكى از دنيا رفتند، مشركين خوشحال
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بودند كه نسل حضرت با رحلت او، از بين مى‏رود. عاص بن وائل كه دوازده پسر داشت ،به حضرت ابتر( يعنى كسى كه با مردنش، نسلش قطع مى‏شود) مى‏گفت.

خداوند متعال به رسولش، فاطمه عليهاالسلام را هديه داد كه نسل پيغمبر را تا روز قيامت حفظ مى‏كند و در عوض دوازده پسر عاص قبل از پدرشان مردند و عاص خود ابتر شد!(1)
شبيه رسول اللّه‏

    چند نفر بودند كه شبيه رسولخدا(ص)بودند.يكى از آنها حضرت فاطمه(س)بود كه در سخن گفتن،راه رفتن مانندرسولخدا(ص)بود.وقتى حضرت از پشت پرده در مسجد با ابوبكر ويارانش صحبت كرده وخطبه خواند بعضى گمان كردند رسولخدا(ص)سخن مى‏گويد.

فاطمه از زبان معصومين(ع):

غضب خدا براى غضب فاطمة(س)

1-پيغمبر(ص)فرمود:

«خدا براى غضب فاطمه،غضب مى كند وبراى رضايت او راضى مى شود.»(2)
فاطمة(س) سرور زنان از اول تا آخر

2-وفرمود:

«مريم دختر عمران سرور زنان اين جهان است ودخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اولين وآخرين است.وقتى اودر محراب عبادت مى ايستد،هفتادهزار فرشته مقرب به او سلام كرده وخطاب مى كنند:انّ اللّه‏ اصطفاكِ وطهّركِ واصطفاكِ على نساء العالمين»(3)
فرشتگان با فاطمة(س)
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3-وفرمود:

«خداوند سبحان ملائكه اى را موكل كرده كه فاطمه رااز مقابل وپشت سر وراست وچپ حفظ مى كنند.آنان در زندگانى ومرگ با فاطمه هستند وبر او پدر وشوهر وفرزندانش درود مى فرستند.هركه فاطمه را زيارت كند،گويا مرا زيارت كرده است وهركه على را زيارت كند،گويا فاطمه را زيارت كرده است وهركه حسن وحسين را زيارت كند گويا على را زيارت كرده وهركه فرزندان حسن وحسين را زيارت كند گويا آندو را زيارت كرده است.(1)
اثرات دوستى فاطمة(س)

4-وفرمود:

«اى سلمان!هركه فاطمه را دوست داشته باشد،با من در بهشت است وهركه با او دشمنى بورزد،در جهنم است.اى سلمان!دوستى فاطمه در مواقع بسيارى بكار مى آيد كه راحت ترين آنها در هنگام مرگ ودر قبر ودر محشر ودرصراط ودرحساب است.

پس هركه دخترم فاطمه از او راضى باشد،من از او راضى هستم وهركه من از او راضى هستم،خدا از او راضى است وهركه فاطمه بر او خشم بگيرد،من بر او خشم مى گيرم وهركه من بر او خشم بگيرم،خدا بر او غضب مى كند.اى سلمان!واى بر كسى كه به فاطمه وذريه او ظلم نمايد.(2)
عطاهاى خدا به فاطمة(س)

5-وفرمود:خداوند سبحان اين عطاهارا در دنيابه فاطمه نموده است كه پدرى مثل من دارد وهيچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على نبود،همسرى براى فاطمه پيدا نمى شد.وحسن وحسين را دارد كه هيچ شخصى مانند آندو نيست وآندو سرورجوانان بهشتند.وجبرئيل نزدم آمد وگفت:هرگاه فاطمه رحلت كندودفن شود،نكير ومنكر از او مى پرسند: خدايت كيست؟مى گويد:اللّه‏ربّى.سؤال مى كنند:پيغمبرت
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كيست؟مى گويد:پدرم.مى پرسند:امامت كيست؟مى گويد: كسى كه بالاى قبرم ايستاده است(على بن ابى طالب).(1)
ليلة القدر

6-امام صادق(ع):«او ليلة القدر است.منظور از ليلة فاطمة واز قدر خداوند سبحان است.هركه فاطمة را آن گونه كه سزاوار است،بشناسد،ليلة القدر را درك كرده است.»(2)
اسم فاطمة(س)

7-امام هفتم(ع):«درخانه‏اى كه اسم فاطمة باشد،فقر وتنگدستى وارد نمى شود.»(3)
فضائل ومناقب فاطمه(س):

سيب بهشتى 

1-پيغمبر(ص)در شب معراج از درخت طوبى سيبى گرفت ودونيم كرد.ناگاه از وسط آن نورى درخشيد.حضرت از جبرئيل پرسيداين نور چيست؟عرض كرد :نور منصوره خدا در آسمان ونورفاطمه در زمين است.فرمود:چرا در آسمان به فاطمه(س)منصوره گويند؟گفت:زيرا خداوند سبحان در قيامت با قبول شفاعت او،وى را يارى مى كند.حضرت آن سيب را خوردند.(4)
فاطمة(س)در شكم خديجه(س)

2-زمانى كه خديجه كبرى به فاطمه، حامله بود، كودك در شكم با اوسخن مى گفت.روزى پيغمبر(ص)وارد شد وديد كه خديجه با شخصى حرف مى زند.سؤال كرد:خديجه!با كه سخن مى گوئى؟گفت:باكودكى كه درشكم دارم.حضرت فرمود:جبرئيل بمن خبرداد كه اين كودك دختر است واز او نسل طاهر ومباركى باقى مى ماند وخداوند
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سبحان نسل مرا از او قرار داده است واز او امامانى متولد مى شوند كه جانشين خدا در روى زمين هستند.(1)
فاطمة(س)در فردوس

3-آمده است كه چون خداوند سبحان ،آدم وحوا را خلق نمود،آندو فخر مى فروختند كه خداوند سبحان اشخاصى بهتر از ما نيافريده است!

خداوند سبحان به جبرئيل دستور داد تا آندو را به فردوس اعلى ببرد.جبرئيل آندو را به آنجا برد.وقتى وارد فردوس شدند، نگاهشان به دخترى افتاد كه بر روى تختى بهشتى نشسته بود وتاجى از نور بر سر ودوگوشواره از نور درگوشهايش بود كه از نور آن بهشت روشن شده بود.آدم سؤال كرد:اى حبيب من جبرئيل!اين دختر كه از نور او،بهشت روشن شده كيست؟ گفت:اين فاطمه دختر پيغمبر آخرالزمان است وتاجى كه بر سر دارد ،شوهرش على ودوگوشواره اش،حسن وحسين هستند كه چهارهزار سال قبل از خلقت شما ،موجود بوده‏اند.(2)
عقد در آسمان 

4-پيغمبر(ص)فرمود:در معراج جبرئيل بمن گفت:خداوند سبحان بمن وحى كرد كه :من كنيزم فاطمه را به بنده ام علی تزويج مى نمايم وفرشتگان را به اين عقد شاهد مى گيرم.سپس خداوند سبحان به درخت طوبى امر كرد تا زينتها وزيورهاى خود را نثار كند وملائكه وحور العينها از اين زيورها برداشتند وحورالعين به اين نثارهاتاروزقيامت افتخار مى كنند.(3)
چرا اينقدر فاطمه را دوست دارى؟

    بعضى از زنان رسول خدا(ص)از حضرت پرسيدند چرا اينقدر فاطمه(س)را
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دوست داريد؟فرمود زيرا در سفر معراج سيب بهشتى بمن دادند وخوردم واز آن نطفه فاطمه به عمل آمد ومن بوى بهشت را از فاطمه استشمام مى‏كنم.(1)
تسبيح حضرت فاطمه س 

    يك روز فاطمه زهراء س براى‏درخواست يك نفر خدمتكار زن جهت كارهاى خانه، خدمت پدرش رفت.اما پيامبر اسلام ص بجاى آن ،تسبيحاتى كه بعدا معروف به تسبيحات حضرت زهراء شد را به او تعليم كرد.وآن تسبيحات شامل 34بار اللّه‏ اكبر ،33بار الحمدلله ،33بار سبحان اللّه‏ است.(2)
ثوابهاى زيادى براى تسبيحات مذكور ذكر كرده‏اند از جمله طبق قول امام صادق ع اگر بلافاصله بعد از نمازهاى يوميه گفته شود معادل هزار ركعت در هر روز ثواب برايش نوشته مى‏شود.(3)
امام باقر ع فرمود:خداوند سبحان به حمدى بهتر از تسبيح فاطمه س عبادت نشده است واگر بهتر از اين تسبيح ،تسبيح ديگرى بود حتما پيامبر ص آن را به فاطمه س ياد مى‏داد.(4)
وباز فرمودند:هركه اين تسبيح را بگويد واستغفار نمايد اين تسبيح به زبان صدتاست ولى در ميزان هزارتاست وباعث دورى شيطان ورضايت خداوند سبحان خواهد شد.(5)
امام صادق(ع) فرمود:تسبيح حضرت فاطمه(س) جزو ذكر كثيرى است كه خداوند سبحان فرمود:اذكروا اللّه‏ ذكراً كثيراً(6)
وباز فرمود:اگر حاجتى داشتيد 

تسبيح حضرت فاطمه س را بگوئيد سپس صدبار بگوئيد:يامولاتى فاطمة اَغيثِنى! اى مولايم فاطمه!بدادم برس.(7)
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القاب وكنيه هاى فاطمه زهراء(س)

1- صديقه(بسيار راستگو) 2-مباركه(بابركت) 3-طاهره(پاك جسمانى وروحانى) 4- زكيه(تزكيه شده از بديها) 5-راضيه(خداوند سبحان از او راضى است)6-مرضيه(اواز خداوند سبحان راضى است) 7-زهراء(نورى مدينه را روشن كرد.اهل مدينه نزد رسولخدا(ص)آمدند وگفتند اين چه نورى است؟فرمود به خانه دخترم برويد.وقتى نزد فاطمه(س)رفتند ديدند حضرت در محراب مشغول عبادت است واين نور از اوست)(1)8-بتول(آن خونى كه زنها مى‏بينند مانندحيض واستحاضه ونفاس در حضرت نبوده است) 9-منصوره(درآسمان مورد يارى ملائكه قرار دارد)10- ممتحنه(قبل از تولد خداوند سبحان اورا با صبرامتحان كرد) 11-امّ السبطين(مادر حسن وحسين) 12- اّم‏الشهداء(مادر شهيدان) 13-امّ ابيها(مادر پدرش!)14- امة اللّه‏(كنيزخداوند) 15-المحدّثة(ملائكه با او سخن گفتند يا اينكه او براى زنان حديث مى‏گفت)16- معصومة(داراى مقام عصمت) 17-سيدة نساء العالمين(سرور زنان عالم)18-فاضلة(بافضيلت وپرفضيلت) 19- شهيدة(بدست منافقين شهيد شد) 20-تقية(باتقوا) 21- نقية(دراوج پرهيزكارى) 22-علمية(بسيار عالم) 23- مضطهدة(مورد ظلم واقع شده)24-مقهورة(مورد ستم قرار گرفته) 25-رشيدة(به كمال رشد عقلى رسيده)26-تفاحة الفردوس(سيب بهشتى) 27-زوجة ولى اللّه‏ (همسر على ع ولى خدا)28-العذراء(هميشه باكره) 29-مظلومة(به او ظلم كردند) 30- صابرة(بسيار صبور)و31-فاطمه (فاطمه يعنى بريده از بديها زيرا پيروان خود وپدر وشوهرش را در قيامت از آتش جهنم جدا مى‏كند)32-هانيه (يعنى بسيار مهربان .حضرت با شويش بسيار مهربانى كرد وهنگام وفات گريه مى‏كردسبب را پرسيدند گفت از براى اميرالمؤمنين(ع)كه بعد از من چه مصيبتهائى براو وارد مى‏شود)...

بعضى ديگر ازحالات حضرت فاطمه(س)
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دو دريا بهم پيوستند.

    آن شبى كه رسولخدا(ص)، حضرت فاطمه(س) را به اميرالمؤمنين(ع)تزويج نمود،آيه «مرج البحرين يلتقيان.بينهما برزخٌ لايبغيان.»نازل شد.در تفسير ملا محسن فيض كاشانى آمده كه رسولخدا(ص)فرمود:مرحباًبهذين البحرين.مرحبا به اين دودرياى نورى كه يكديگر را ملاقات مى‏كنند.آى شيعيان!آنچه على دارد،فاطمه دارد.آنچه فاطمه دارد،على دارد.بعد از مدتى از اين دودريا، دو لؤلؤ خارج مى‏شود كه حسنين(ع)هستند.«يخرج منهما لؤلؤ والمرجان»

ازدواج حضرت فاطمه(س) 

    اولين خواستگار حضرت فاطمه(س)، ابوبكر بود.رسولخدا(ص)به او فرمود كه اين امر به دستور خداوند سبحان انجام مى‏شود.بعد عمر به خواستگارى‏آمد.رسولخدا(ص) آنچه به ابوبكر گفته بود،به عمر گفت.سپس اميرالمؤمنين(ع)به خواستگارى حضرت فاطمه(س) آمد.رسولخدا(ص)به او فرمود خداوند سبحان در آسمان حضرت فاطمه(س) را به عقد تو درآورده است،پيش از اينكه من اورا در زمين به عقد تو درآورم.ناگاه جبرئيل براى حضرت فاطمه(س) لباس بهشتى آورد.ولوحى را نشان داد كه درآن از طرف خداوندنوشته شده بود:سلام برتو اى‏محمدبن عبداللّه‏.من در آسمان فاطمه را به ازدواج على درآوردم.شما نيز در زمين اين عقد را انجام دهيد.رسولخدا(ص)،اميرالمؤمنين(ع)را به مسجد فرستاد وبه حضرت فاطمه(س) فرمود من تورا به عقد اميرالمؤمنين(ع)در مى‏آورم. حضرت فاطمه(س) سكوت كرد واين نشانه رضايت بود.بعد رسولخدا(ص)به مسجد رفتند وبر منبر بالا رفته بعد از حمد خدافرمودند:اى بزرگان قريش كه به خواستگارى حضرت فاطمه(س) آمديد.بدانيد كه من شمارا رد نكردم مگر بامر الهى.وخداوند سبحان عقد حضرت فاطمه(س) را با على (ع)در آسمان بسته است.در اين موقع جبرئيل نازل شد وگفت اى رسولخدا(ص)!خداوند سبحان فرمود:لو لم اخلُق علياً لماكان لفاطمه كفوا على وجه الارض مِن آدم ونوح و مَن دونه..اگر على را خلق نكرده بودم،براى فاطمه هم شأنى پيدا نمى‏شد حتى
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آدم ونوح وديگران هم شأن او نبودند.وخداوند سبحان فرموده است كه من مهريه حضرت فاطمه(س) را خمس دنيا وثلث بهشت ونهرهاى فرات ورود نيل وآب نهروان وآب بلخ قرار مى‏دهم.وشما هم اى محمد!مهريه اورا پانصد درهم قرار دهيد.بعد از اين همسران رسولخدا(ص) مجلس زفاف حضرت فاطمه(س) واميرالمؤمنين(ع)را تشكيل دادند.(1)
حركت آسياب بدون چرخاننده

    روزى ام ايمن به خانه حضرت فاطمه(س)رفت وديد كه حضرت زهراء سلام الله علیها خوابش برده وآسياب بدون گرداننده مى‏گردد وگهواره حركت مى‏كند وتسبيح مى‏چرخد وصداى ذكر خدامى آيد وجاروب درحياط جارو مى‏كند!با تعجب نزد رسولخدا(ص)آمد وجريان را عرض كرد.حضرت فرمود اى ام ايمن!بدان كه دخترم هم روزه وهم خسته وهم گرسنه‏بود.جبرئيل آمد كه آسياب را بگرداند وميكائيل آمد كه گهواره حسين را بچرخاند واسرافيل آمد كه ذكر گفته وحياط را جاروب نمايد.وجبرئيل اين شعر را مى‏خواند:

	 اِنَّ فى الجنة نهرٌ مِن لبن 
	 لِعَلىٍ وحسينٍ وحسن 

	 كلُّ مَن كان محِباً لَهم 
	 يدخلُ الجنة مِن غير حَزن.


ناراحتى حضرت فاطمه(س)

    روزى رسولخدا(ص)به خانه دخترش آمد وديد او غمگين است.علت را پرسيد.حضرت فاطمه(س)فرمود از روز قيامت مى‏ترسم.رسولخدا(ص)فرمود دخترم!آن روز،روز بزرگى است.اول كسى كه بامن وارد محشر مى‏شود، اميرالمؤمنين على(ع)است.آنگاه جدم ابراهيم(ع) آنگاه تو محشور مى‏شوى‏وفرشتگان اطراف تورا مى‏گيرند وزنان بهشتى باستقبال تو مى‏آيند.تو در محشر وارد مى‏شوى وعرض مى‏كنى خدايا!شيعيان را به من ببخش.ندا مى‏رسد اى فاطمه!از هركه دوستدار تو وفرزندان تو است،شفاعت نما.آنوقت تو از شيعيان شفاعت مى‏كنى.(2)
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آيا از شيعيان شماهستم؟

    مردى به زن خود گفت از حضرت فاطمه(س)بپرس كه آيا من از شيعيان شماهستم؟زن آمد واز حضرت سؤال نمود.حضرت فاطمه(س)فرمود به او بگو اگر به دستورات ما عمل كنى از شيعيان ماهستى والاّنه.زن جواب را براى شوهرش نقل كرد.مرد گفت واى برمن!چگونه با اين همه گناه من عمل كننده به دستوراتشان بوده باشم؟زن باز خدمت حضرت رسيد ونگرانى شوهرش را به حضرت‏اظهار نمود.حضرت فاطمه(س)فرمود شيعه ما اگر گناهكاربوده باشد،در عالم قبر از گناه پاك مى‏شود.(1)
آيه مودت

    «قُل لااسئلكم علىِ اجراًالاّ المودّةَ فى القُربى.»(2)بگو من از شما پاداشى نمى‏خواهم جز محبت به اهل بيتم.

    مسلّم است كه ذوى القربى رسولخدا(ص)كسى جز حضرت فاطمه(س)واولاد حضرت فاطمه(س)تا روزقيامت نيست.ولى بجاى دوستى با خويشان رسولخدا(ص) با آنها اين طور رفتار كردند كه سيلى بصورت حضرت فاطمه(س)زدند وخانم را بين دروديوار قرار دادند وبدون اجازه وارد خانه‏اش شدند.

مستجاب الدعوة

    از خصائص حضرت فاطمه(س)اين است كه دعايش زود مستجاب مى‏شد. روزى رسولخدا(ص)وارد منزل حضرت فاطمه(س)شد وفاطمه را خيلى ضعيف ديد.رسولخدا(ص)پرسيد دخترم!چرا اين گونه ضعيف شده‏اى؟فرمود سه روز است غذائى نخورده‏ام.در اين بين اميرالمؤمنين على(ع)وحسنين(ع)وارد شدند وحسنين(ع)بر روى دامن جدشان نشستند.حضرت فاطمه(س)به محراب رفت ومشغول عبادت شد.دو ركعت نماز خواند وبعد از نماز گفت خدايا!امروز رسول تو(ص) مهمان من است.رحمت خودرا برما نازل فرما.ناگاه ظرف غذايى كه بخار از آن بلند بود در پشت سر حضرت
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فاطمه(س)پيداشد.حضرت فاطمه(س)خيلى خوشحال شد وظرف غذا را نزد رسولخدا(ص)آورد ورسولخدا(ص)شكر الهى را بجا آورد كه از دنيا نرفته ديدند كه همانند مريم(س)براى حضرت فاطمه(س)هم غذاى بهشتى مى‏آيد.(1)
شفاعت كبرى

    در روايت است كه شفاعت كبرى در قيامت مربوط به حضرت فاطمه(س) است.ودرقيامت هركه ذره‏اى از محبت اهل بيت(ع)در دل داشته باشد از اين شفاعت بهرمند مى‏شود.در روايت است كه هركه به دوستان حضرت فاطمه(س) محبت كند،حضرت هم از او شفاعت مى‏نمايد.

احترام فوق العاده رسول خدا(ص) براى فاطمه(س)

    رسولخدا(ص)علاقه زيادى به حضرت فاطمه(س)داشت ومكرر مى‏فرمود كه فاطمه ،جان من است.ميوه قلب من است.بقدرى اورا دوست مى‏داشت كه دست اورا مى‏بوسيد.وقتى حضرت فاطمه(س)خدمت پدر مى‏آمد،رسولخدا(ص)تمام قد براى او بلند مى‏شد ومى فرمودفداهاًابوها.پدرت بفدايت.وقتى رسولخدا(ص)به سفر مى‏رفت، به خانه حضرت فاطمه(س)مى‏رفت وبا او خداحافظى مى‏نمود.حضرت فاطمه(س)آنقدر عظيم الشأن است كه خداوند سبحان بر او سلام فرستاده است.سلام على آل يس.سلام بر آل محمد كه حضرت فاطمه(س)آل محمد است.(2)
هديه پيامبر به زهرا(س) وعلى(ع)

«وقتى صبح عروسى حضرت زهرا،رسول خدا به ديدار او آمدند.فرمودند هديه من به شما اين است كه كارهاى خانه را تقسيم مى‏كنم.كارهاى داخل خانه براى زهرا كه نامحرم‏اورا نبيند وكارهاى خارج از خانه براى اميرالمؤمنين.

در اين موقع حضرت زهرا فرمود:وقتى رسول خدا اين مسئوليت كار خارج از خانه را از
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من برداشت فقط خدا مى‏داند چقدر من خوشحال شدم.»(1)
بوى گل ياس

    در حديث است كه انبياء بوى به بهشتى دارند وحوريان بوى گل ياس وملائكه بوى گل سرخ وحضرت فاطمه(س) هم بوى سيب بهشتى وبوى به وهم بوى گل سرخ وهم بوى گل ياس داشت.

    در روايت است كه وقتى عمربن عبدالعزيز فدك را به اولادحضرت فاطمه(س)برگرداند،بنى اميه به اواعتراض نمودند وگفتند چرا اولاد حضرت فاطمه(س)را برما ترجيح مى‏دهى؟عمر گفت مگر نمى‏دانيد كه هركه حضرت فاطمه(س)از او راضى باشد،خداهم از او راضى است؟من كه عملى ندارم.شايد با اين كار حضرت فاطمه(س)از من راضى شود.(2)
سلمان وميوه بهشتى 

    بعد از رحلت رسولخدا(ص)تا مدتى سلمان از خانه بيرون نيامد.روزى از خانه بيرون آمد ودر كوچه‏با اميرالمؤمنين على(ع)برخورد نمود.حضرت فرمود دختر رسولخدا(ص)احوال تورا پرسيده است.سلمان گفت نتوانستم جاى خالى رسولخدا(ص)را ببينم لذا درخانه ماندم.ولى الحال خدمت حضرت فاطمه(س) مشرف مى‏شوم.وقتى بحضور بانوى دوعالم رسيد،حضرت فرمودروزى درحال ناراحتى نشسته بودم ودرباره‏قطع وحى از خانه ما بعد از رحلت رسولخدا(ص)فكر مى‏كردم كه ناگاه سه زن بلندبالا وارد خانه شدند ومعلوم شد كه اينها حوريه بهشتى هستند وبراى شما وابوذر ومقداد، خرماى بهشتى آوردند.سپس حضرت چند دانه خرما به سلمان دادند.سلمان خرمارا برداشت واز خانه بيرون آمد.دركوچه به هركَس مى‏رسيد او مى‏پرسيد سلمان با خود مُشك وعنبردارى؟وقتى آنهارا خواست بخورد ديد هسته ندارند.(3)


1 . فاطمه سرور زنان عالم 

2 . ستارگان درخشان 
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	 «هرگز كسى نظير تو پيدا نمى شود 
	 همتا كسى به عصمت كبرى نمى شود 

	 اى كوثرى كه خيركثير از وجود توست 
	 اسلام جز به فيض تو احياء نمى شود 

	 هرچند دختران دگر داشت مصطفى 
	 هر دخترى كه امّ ابيها نمى شود 

	 منّت زخلقت تو خدا بر نبى نهاد 
	 اى گوهرى كه مثل تو پيدا نمى شود.»(1) 


شفاى بى نماز!

«مرحوم دستغيب از يكى ازدوستانش نقل مى‏كند كه سالى همه خانواده من دچار مرض حصبه شدند!در آن زمان مرض حصبه افراد را مى‏كشت.من نماز صبح را كه خواندم به محلى كه در آنجا روضه خوانى بود رفتم.در آنجا به امام حسين(ع)توسل پيدا نمودم.دلم شكست وبراى شفاى سه پسر وزنم به امام حسين(ع)پناه بردم.وقتى به خانه بگشتم،ديدم كه خانواده‏ام سفره انداخته ومشغول خوردن صبحانه هستند!گفتم چه خبراست؟يكى از پسرانم گفت ديدم كه زهرا(س)آمد.امام حسين(ع)آمد.امام حسن واميرالمؤمنين ورسول اللّه‏ آمدند.همه سياهپوش بودند.آمدند ونشستند.پيغمبر اكرم به زهرا گفتند:زهراجان!دست بر سر اينها بكش كه خوب بشوند!زهرا بر سر ما بچه‏ها دست كشيد.همه خوب شديم.بعد پيغمبر فرمود:عزيزم!يك دستى هم بر سر اين زن بكش.زهراء جواب داد:پدرجان!او نماز نمى‏خواند.من هم دست بر سر او نمى‏كشم!پيغمبراكرم فرمود:شوهرش توسل به حسينم پيدا كرده ونمى شود به او پاسخ ندهيم.چون شوهرش نماز مى‏خواند ورابطه‏اش با ما محكم است.ناگاه زهرا بلند شد ودستى هم ب سر مادرمان كشيد واو هم خوب شد.»(2)
حضرت فاطمه زهرا (س)وفاطمه معصومه(س)

پدر آية اللّه‏ نجفى مرعشى، ختمى را براى پيداكردن قبر فاطمه زهراء عليهاالسلام گرفته بود. امام باقر عليه‏السلام را در رؤيا ديد، امام به ايشان فرمود: عَلَيْكِ بِكَريمَةِ اَهْل البَيْت! وى تصور كرد
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كه مراد امام، حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام است. گفت: من هم بدنبال آرامگاه شريفش هستم. امام فرمود: مرادم مرقد شريف حضرت معصومه عليهاالسلام در قم است. خداوند سبحان اراده كرده بنا به مصالحى قبر شريف زهراء عليهاالسلام پنهان باشد ولى مرقد حضرت معصومه عليهاالسلام را تجلّيگاه آرامگاه شريف حضرت زهراء عليهاالسلام قرار داده است.

لازم به ذكر است حضرت فاطمه معصومه س در سال 201 جهت ملاقات بابرادرش ثامن الحجج علىّ بن موسى الرّضا عليه‏السلام از مدينه بطرف خراسان حركت كرد ولى در قم بيمار شده و در آنجا رحلت فرمود. 

حضرت امام رضا عليه‏السلام زيارتنامه‏اى براى زيارت اين بانو تجويز فرمودند كه از جمله عباراتش اين است: 

«يا فاطِمَة اشْفَعي لي فِي الْجَنَّةِ فَاِنَّ لَكِ عِنْدَ اللّه‏ شَأناً مِنَ الشَأن». يعنى اى فاطمه! برايم در ايصال به بهشت شفاعت فرما كه تو نزد خدا گرانمايه و صاحب مقامى (1).

چهاربانو

	 يك حديث آمدبيادم گفته پيغمبر است 
	 آنچه پيغمبر بگويد وحى حى داور است 

	 آسيه، مريم،خديجه،فاطمه در نزد حق 
	 آبرو دارند واين فرمايش از پيغمبر است 

	 اولين فرد مسلمان است امّ المؤمنين 
	 دين اسلام از خديجه صاحب زيب وفر است 

	 مادر زهراى اطهر،همسر ختم رسل 
	 شوهر خود را در آغاز رسالت ياور است 

	 فاطمه بنت محمّد(ص)،رحمة للعالمين 
	 روز رستاخيز قدرش از همه بالا تراست 
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	 مورد اكرام بى پايان ذات ذوالجلال 
	 شوهرش ساقى كوثر،شيرحق را همسر است 

	 امّ پاك مجتبى وشاه مظلومان حسين 
	 مام كلثوم است وزينب جده نُه گوهر است 

	 صدهزار افسوس با اين حشمت وجاه ومقام 
	 از جفاى غاصبان حق شوهر،مضطر است 

	 كى كشد امروز(اشرف) دست از دامان او 
	 سايه لطفش چو فردا بانوان را بر سر است(1) 


روزى پيغمبر ص به منزل فاطمه س رفت وديد كه على ع وفاطمه س هردو مشغول كارند وگندم آرد مى‏كنند.پيغمبر ص فرمود كداميك خسته تريد؟ على ع عرضكردفاطمه‏اى رسول خدا.

پيغمبر ص از فاطمه خواست كه جايش را به او بدهد.سپس پيغمبر ص بجاى فاطمه س نشست ومشغول آرد كردن شد.(2)
از ابن عباس نقل شده است كه هر مؤمنى كه از پل صراط عبور كندخداوند چهارتا از زنهاى دنيا وهفتادهزار حوريه بهشتى به او تزويج مى‏كند مگر على ابن ابيطالب ع كه شوهر فاطمه زهراءدر دنيا وآخرت است.وعلى (ع) غير از فاطمه س از زنان دنيا همسرى در بهشت ندارد.البته از حوريه‏هاى بهشتى هفتادهزار حورى دارد.(3)
ايثار در سه روز

«فاطمه عليهاالسلام و حسن عليه‏السلام و حسين عليه‏السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشتند .

روز اول فاطمه عليهاالسلام تعدادى نان تهيه كرد . امّا موقع افطار ناگاه مسكينى در خانه را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افطار
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كردند و براى روز بعد روزه گرفتند . 

روز دوم باز فاطمه عليهاالسلام مقدارى نان تهيه كرد امّا موقع افطار يتيمى در خانه را بصدا درآورد تقاضاى غذا نمود . اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند .

روز سوم نيز فاطمه عليهاالسلام مقدارى نان تهيه كرد . ولى موقع افطار اسيرى در خانه اهلبيت عليهم‏السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با آب افطار نمودند .

روز چهارم وقتى پيامبر بديدار آنها آمد و مشاهده كرد كه رنگ بر صورت حسن و حسين نمانده و اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت . ناگاه آيات سوره هل اتى نازل شد و خداوند سبحان از ايثار آنان تعريف نمود: 

«ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا و يتيما واسيرا»

«ودر راه محبت الهى به مسكين ويتيم واسير غذا مى‏دهند.»(1)
حديثى از فاطمه(س)

در مورد كسانى كه نسبت به نماز خود،سهل انگار هستند،روايتى

از رسول خدا(ص)توسط فاطمه زهراء،نقل شده است كه:از جمله آثار اين‏خصلت بد آنستكه سه گرفتارى در قبر،پيدا مى كنند!اول آنكه خداوند، ملكى رامأمور عذاب آنها مى كند!دوم آنكه قبر بر آنان تنگ وناراحت كننده مى گردد!سوم آنكه قبرشان ظلماتى وتاريك است!(2)
سخنانى از حضرت فاطمة زهراء(س)

1-«بهترين چيز براى زن آن است كه مردان را نبيند ومردان نيز او را نبينند.»

2-«نزديكترين حالت زن به خدا وقتى است كه در خانه خويش مى‏ماند.»

3-«خداوند،ايمان را وسيله تطهير از شرك و نماز را براى جلوگيرى از تكبر و زكات را
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وسيله تزكيه نفس وزيادى روزى ،وحج را وسيله‏اى براى استوار ساختن بنيان دين،و عدالت را سببى براى انتظام و نزديكيدلها، و اطاعت وپيروى از ما خاندان را وسيله انتظام ملت،وجهاد را وسيله‏اى براى عزّت و سربلندى اسلام،وصبر وبردبارى را مايه اسحقاق پاداش،وامربمعروف را براى مصلحت حال عموم، ونيكى به پدر ومادر را سپرى در مقابل عذاب الهى قرار داد.

صله رحم را وسيله به تأخير انداختن عمر و تكثير نفوس‏گردانيد. و قصاص را مقرر فرمود تا خون مردم محفوظ بماند.وفاء به نذر را از وسايل آمرزش قرار داد،وبه منظور جلوگيرى از كم فروشى،دستور داد تا پيمانه را كامل دهند واز شراب خوارى منع فرمود،تا از پليدى جلوگيرى نمايد.بندگان را دستور داد تا به زنان،نسبت زنا ندهند تا گرفتار لعن الهى نشوند وبه ترك دزدى دستور داد تا عفت نفس داشته باشند وبه حرمت شرك دستور داد تا اخلاص داشته باشند.»(1)
4-«در جواب اينكه چرا از مرد نابينا رو مى‏گيريد،فرمود:اگر او مرا نمى‏بيند،من كه اورا مى‏بينم.»(2)
حضرت زهرا(س) زن نمونه

    باتوجه به زندگانى پرنور حضرت فاطمه(س)اين نتيجه بدست مى‏آيد كه حضرت زهرا(س)اولاًدخترنمونه‏اى براى پدرش بوده است همانطور كه رسولخدا(ص)بارها مى‏گفت فداهاًابوها.پدرش بفدايش.وبه‏ام ابيهاف‏معروف شدند.واين بخاطر مقام حضرت فاطمه(س)در نزد خدا بود.وحضرت فاطمه(س)از اطاعت الهى وعبادت الهى به اين مقام رسيد.همچنين حضرت فاطمه(س)براى شوهرش همسر نمونه‏اى بود ودرمدت نُه سال شوهردارى آنقدرقناعت داشت كه هرگز از شوهرش چيزى نخواست مبادا خارج از وسع اميرالمؤمنين(ع)باشد وحضرت نتواند برآورده نمايد.بلكه درتمام مراحل زندگى جز پاكى وصداقت وحيا چيز ديگرى از حضرت فاطمه(س)ديده نشد.از اين جهت بود كه حضرت فاطمه(س)را هم تراز اميرالمؤمنين(ع)مى‏گفتند.واز طرفى حضرت
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فاطمه(س)مادرنمونه‏اى براى فرزندانش بود.بهترين مادرى بود كه فرزندان والايى تربيت نمود.نمونه بارزش زينب كبرى(س) بود كه آن چنان دركوفه وشام سخنرانى‏ها نمود كه گفتند گويا على است كه سخنرانى مى‏نمايد.ودرميدان استقامت چون كوه مى‏ايستاد وانقلاب برادرش را تبليغ مى‏نمود.دريك كلام حضرت فاطمه(س)هم دختر خوبى براى رسولخدا(ص) وهم همسر خوبى براى اميرالمؤمنين(ع)وهم مادر خوبى براى فرزندانش بود.اكنون جامعه ايران اسلامى محتاج زنانى است كه چون حضرت فاطمه(س)رفتاركنند واساس زندگى را بنابرالگوى حضرت فاطمه(س)قراردهند وفرزندانى صالح تربيت نمايند تابتوانند با پاكدامنى اين فرزندان جامعه شيعه را اداره نموده ودست اهريمنان را كوتاه نمايند.

چند روايت درباره لزوم احترام ذريه پيامبر اسلام

    رسولخدا(ص)فرمود هركه بازبان وقلب اولادمرا دوست داشته باشد،من از او شفاعت مى‏كنم.

    رسولخدا(ص):مَن لم يحبّ عترتى فهو لاحدالثلاث امّا المنافق وامّا الزانية وامّا حملت امه فى غير الطهر.كسى كه دشمن اولادمن باشد يا منافق يا حرام زاده يا فرزند حيض است!

    رسولخدا(ص)فرمود در قيامت از چهاردسته شفاعت نمايم اگرچه گناهانشان باندازه تمام دنياباشد.كسى كه ذريه مرا يارى كند.وكسى كه به اولاد من كمك كند و...

.اللّهمّ صلّ على محمّد وآلِ محمّد.

فاطمه(س)از زبان امام امت:

«تمام ابعادى كه براى زن متصور است‏وبراى يك انسان متصور است،در فاطمه سلام اللّه‏عليها جلوه كرده وبوده است،يك زن معمولى نبوده است،يك زن روحانى،يك زن ملكوتى،يك انسان به تمام معنا انسان،تمام نسخه انسانيت،تمام حقيقت زن،»(1)
«او موجود ملكوتى است كه درعالم بصورت انسان ظاهر شده است،بلكه موجود الهى
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جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است... ،زنى كه اگر مرد بود،نبى بود،زنى كه اگر مرد بود،بجاى رسول اللّه‏ بود»(1)
فاطمه از زبان چهارده معصوم(ع)

    1-رسول خدا(ص) فرمود:فاطمه(س) محور حق وباطل است زيرا خدا براى غضب فاطمه(س) غضب مى‏كند وبراى خوشنودى فاطمه(س) خوشنود مى‏شود.

    2-اميرمؤمنان على بن ابى طالب(ع) فرمود:فاطمه(س) را بهترين ياور در طاعت خدا يافتم.

    3-فاطمه(س) فرمود:پدرم به من خبر داد كه هركه بر او وبر من سه روز سلام كند خدا بهشت را برايش واجب گرداند.

    4-امام حسن عليه السلام فرمود:شب جمعه مادرم در محراب عبادت ايستاده و تا طلوع خورشيد پيوسته در ركوع وسجود بود.

    5-امام حسين عليه السلام به خواستگار دخترش فرمود:فاطمه دخترم را برايت انتخاب كرده‏ام كه شباهت بيشترى به مادرم دارد و در ديانت تمام شب را بيدار است و روز را هم روزه مى‏گيرد و در جمال وزيبائى هم شبيه حور العين است.

    6-امام سجادعليه السلام فرمود:در روز عاشورا پدرم در حالى كه خون از سينه‏اش مى‏جوشيد مرا به سينه‏اش چسباند وفرمود:پسرم!دعايى را كه مادرم فاطمه(س) به من آموخته را از من بياموز وبخوان.

    7-امام باقرعليه السلام فرمود:در روز قيامت فاطمه(س) از صحراى محشر عبور مى‏كند وخدا به او اجازه شفاعت مى‏دهد و حضرت هم شيعيانش را از ميان خلايق انتخاب مى‏كند و خدا به هر شيعه‏اى كه محبت فاطمه(س) در دلش باشد مى‏دهد و در آن روز بى نصيب ازشفاعت باقى نمى‏ماند مگر كافر ومنافق و شك كننده.

    8-امام صادق‏عليه السلام فرمود:فاطمه(س) ليلة القدر است وليله فاطمه وقدر خداوند سبحان است.هركه فاطمه(س)را آن گونه كه سزاوار است بشناسد ليلة القدر را
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درك كرده است.

    9-امام كاظم عليه السلام فرمود:در خانه‏اى كه اسم فاطمه(س) باشد فقر و تنگدستى وارد نمى‏شود.

    10-امام رضاعليه السلام فرمود:رسول خدا(ص) به على فرمود:خداوند سبحان به تو چند فضيلت داده كه به من نداده است.پدرزنى مانند من دارى.همسرى چون فاطمه(س) دارى و فرزندانى چون حسن وحسين دارى.

    11-وقتى امام رضا عليه السلام ديد كه امام جواد عليه السلام

قدر تفكر است از او علت را پرسيد.امام نهم فرمود:در باره ستمهائى كه نسبت به مادرمان فاطمه(س) شده فكر مى‏كنم.

    12-امام هادى عليه السلام فرمود:رسول خدا(ص) فرمود به فاطمه(س) اين نام نهاده شده زيرا خداوند سبحان او وشيعيانش را از جهنم دور مى‏نمايد.

    13-امام عسگرى عليه السلام فرمود:زنى خدمت فاطمه(س) رفت واز حضرت سؤالات شرعى پرسيد ولى خجالت كشيد بيشتر سؤال كند.حضرت فاطمه(س) به او فرمود:هرچه از من بيشتر سؤال كنى ومن جواب دهم پاداشم بيشتر مى‏شود پس خجالت نكش وبپرس.

    14-امام مهدى عليه السلام فرمود:فاطمه(س)دختر رسول خدا(ص) الگوى من است.(1)
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امامت و ولايت درقرآن وحديث 

«وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».(1)
(و هنگامى كه خداوند سبحان ابراهيم را با كلمات امتحان نمود واو پيروز شد.خدافرمود من تورا امام قرار دادم.ابراهيم گفت آيا در ذريه من هم امامت است؟خداوند سبحان فرمودامامت به ظالمين نمى‏رسد.)

آيات زيادى در قرآن كريم در باره اهميت جايگاه امامت در اسلام وجود دارد . زيرا امامت دنباله نبوّت پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است . و اگر امامت نباشد، دين ناقص است . 

ولايت و امامت بمعناى اين است كه بعد از رحلت پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خداوند سبحان مردم را رها ننمود و حضرت على عليه‏السلام را بعنوان حجت و نماينده خود در كره زمين منصوب نمود . على صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بمدت سى سال ولايت و امامت را بر عهده داشت و بعد از حضرت على عليه‏السلام امامان ديگر به ترتيب هر كدام مدتى ولىّ خدا و نور خدا در زمين بودند تا اينكه امام زمان(عج) ولايت را بعهده گرفت و تا الان ولى امر مسلمين جهان بوده است . 

تعبيرات قرآن كريم از امامت بشرح زير است: 

با امامت دين اسلام كامل شد

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاْءِسْلاَمَ».(2)
امروز ! دين شما را كامل و نعمت را بر شما تمام نموده و اسلام را به عنوان دين شما پسنديدم.

علوم همه پيامبران در امام جمع است «وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ»

امامت راه مستقيم است «اِهْدِنا الصِراطَ المُستَقِـيم» 

پيامبر فرمود: اى على ! تو صراط مستقيم هستى ! 

امامت هادى امّت‏است . «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ»

امامت اهل ايثار وبخشش به امت «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرّاً وَعَلانِـيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ
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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ».(1)
آنانكه اموال خود را در روز وشب، آشكار و پنهان انفاق مى‏كنند، در پيشگاه خدا مأجور بوده و غم و اندوهى بر آنان نيست .

ابن عباس گفته است: آيه فوق درباره على عليه‏السلام نازل شد . آن زمانى كه آن حضرت چهار درهم داشت . يك درهم را در روز و يكى را در شب و يك درهم آشكارا و درهم چهارم را در پنهانى صدقه داد . 

عهد امامت، عهد الهى است . «أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ»(2)
به عهد من وفا كنيد تا به عهد شما وفا نمايم .

مفسرين گفته‏اند يعنى: به ولايت على عليه‏السلام وفا كنيد تا منهم بهشت رفتن شما را وفا كنم.

امام پدر امّت‏است: «وَبِالوالِدَيْنِ إِحْساناً»(3)
به پدر و مادر نيكى كنيد .

پيامبر فرمود: برترين والدين و سزاوارترين والدين، محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و على عليه‏السلام هستند .

امامت دستگيره الهى است : «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه‏ جَمِـيعاً وَلا تَفَرَّقُوا»(4)
به ريسمان الهى چنگ زنيد و متفرق نشويد .

درتفسير نورالثقلين آمده كه مراد از ريسمان الهى، على عليه‏السلام است.

امامت نور الهى است: «يا أَيُّها النّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّـكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِـيناً».(5)
اى مردم ! برهان الهى نزد شما آمد و ما بسوى شما نور آشكارى را نازل كرديم .

آمده كه مراد از برهان، پيامبراسلام و مراد از نور، على7 است .

امامان راستگويان امت هستند: «يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِـينَ»(6)
اى مؤمنين ! تقوا داشته و با صادقين باشيد .

در تفاسير از ابن عباس نقل شده كه مراد از صادقين، على عليه‏السلام است.
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امامت بالاترين درجه حضرت ابراهيم بود: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».(1)
امام مفسر قرآن كريم است: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّه‏ُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ».(2)
امام پاك از آلودگيها است: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه‏ُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».(3)
همانا خدا اراده كرده است كه هر پليدى را از شما اهل بيت ببرد و شما را پاك كند.

امام و شيعيان بهترين مخلوقاتند: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ أُولـئِكَ هُمُ خيرالبريه».

امامت مزد نبوت است: «قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبى» . 

بگو من از شما پاداشى نمى‏خواهم جز محبت به اهل بيتم . 

امامت كلمات الهى است: «فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ» . 

آدم عليه‏السلام از خدا كلماتى را فرا گرفت . و با آنها توبه كرد وتوبه‏اش پذيرفته شد . 

امام سرپرست مردم است: «إِنَّما وَلِـيُّـكُمُ اللّه‏ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِـيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ».

همانا ولىّ شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و سوم آن كسى است كه اقامه نماز مى‏كند و در حال ركوع زكات مى‏دهد.

امامان انفاق كننده به امت: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيَتِيماً وَأَسِـيراً 2ƒإِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءاً وَلا شُكُوراً» . 

آنان در راه دوستى خدا به فقير و يتيم و اسير غذا مى‏دهند و مى‏گويند ما فقط براى رضاى خدا به شما غذا مى‏دهيم و از شما انتظار پاداشى نداريم . 

امامت امانت بسيار سنگين در نزد امت‏است: «إِنّا عَرَضْنا الأَمانَةَ عَلى السَّمـواتِ وَالأَرْضِ وَالجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَها الإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَـهُولاً»

امانت (عهد و تكليف الهى) را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نموديم، اما آنها امتناع كردند
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و ترسيدند ولى انسان قبول كرد و او بسيار ظالم و جاهل است . (چون اگر به اين عهد عمل نكند و قدر اين مقام عظيم را نداند، بخود ستم كرده و جهنمى مى‏شود.

يك داستان

يكى از شيعيان شيرازى مى‏گويد كه در مرض عمومى آنفلوانزا (محرم 1337 قمرى) كه بيشتر اهالى شيراز حتّى من و خانواده‏ام بدان مبتلا شديم . من از شدت مرض بيهوش شدم و در حال بيهوشى، مرحوم سيد ميرزا (امام جماعت مسجد فتح) را ديدم كه در مسجد وكيل پس از نماز جماعت به يك نفر گفت: به مردم بگو دست راست خود را بر دو شقيقه خود گذاشته و آيه شريفه: «وَنُنَـزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُـوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُـؤْمِنِـينَ وَلا يَزِيدُ الظّالِمِـينَ إِلاّ خَساراً».(1)
را هفت بار بخوانند . هر كه اينكار را بكند خداوند سبحان او را شفا مى‏دهد . 

من از خواب بلند شدم و اين آيه در حالى كه دست بر دو شقيقه خود گذاشته بودم، هفت بار خواندم و شفا يافتم . سپس اين عمل را بر روى اعضاى خانواده‏ام انجام دادم و آنها نيز شفا يافتند . پس از آن سال هرگاه از ما كسى دچار سردرد مى‏شد، اين آيه را بر او مى‏خواند وخوب مى‏شد . (2)
تبليغات سوء بر ضد اهل بيت عليهم‏السلام 

بعد از شهادت امام حسين ع ويارانش واسارت خاندانش،مردم شام كه نزديك چهل سال معاويه در آنجا حكومت كرده بود و همه را ضد اهلبيت عليهم‏السلام تربيت كرده بود، از كشته شدن اهل بيت عليهم‏السلام خوشحال بودند و شهر را آذين بسته و مردم جشن گرفته بودند . 

كاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسيرى عبور مى‏كردند كه پير مردى آمد و به امام سجاد عليه‏السلام گفت: شكر مى‏كنم خداوند را كه شما را كشت و شهرها را از شما راحت كرد و يزيد را بر شما مسلط كرد .

امام سجاد عليه‏السلام فرمود: اى شيخ آيا قرآن كريم خوانده‏اى؟ گفت: آرى فرمود: آيا اين آيه را
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خوانده‏اى «قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللّه‏َ غَفُورٌ شَكُورٌ».(1)
اى پيامبر به مردم بگو در مقابل اين همه زحمات پيامبرى فقط از شما يك چيز مى‏خواهم و آن دوست داشتن اهل بيت من است .

گفت: آرى . فرمود: آنان ماييم . 

اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده‏اى: «وَاعْلَمُوا أَ نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبى».(2) 

گفت: آرى . فرمود: ماييم قربى و نزديكان رسول اللّه‏ . 

اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده‏اى: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِـيُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِـيراً».(3) 

بدرستى كه خدا اراده كرده پليدى را از شما برداشته و شما را پاكيزه و معصوم نمايد . 

گفت: آرى . فرمود: ماييم اهل بيتى كه قرآن ما را به اين آيه مخصوص گردانيده . پيرمرد ساكت شده و از سخنان خود پشيمان شد و گفت: شما را به خدا شما آنهاييد؟ 

حضرت فرمود: بخدا سوگند بدون شك ماييم و رسول اللّه‏ جد ما است .

پيرمرد شروع به گريه كرد و عمامه‏اش را انداخت و سر به آسمان برداشت و گفت: خدايا من از دشمنى اهل بيت به تو پناه مى‏برم . 

آنگاه پرسيد: آيا براى من توبه است؟ فرمود: آرى اگر توبه كنى خدا توبه‏ات را قبول مى‏كند و تو جزء ما حساب مى‏شوى . پس سه بار گفت: «اللهم انى اتوب اليك»(4) .

*** 

امام اولى الامر وصاحب اختيار مسلمين است: «أَطِـيعُوا اللّه‏ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ».

درباره آيه فوق جابر از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سؤال كرد كه اولى الامر كه ما بايد از آنها اطاعت كنيم كيانند؟ و حضرت فرمود: جانشينان من كه اول آنها على عليه‏السلام و بعد حسن عليه‏السلام و حسين عليه‏السلام 
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سپس على بن الحسين آنگاه محمد باقر كه تو او را مى‏بينى پس سلام مرا برسان ! سپس جعفر صادق و بعد از او موسى كاظم و بعد از او على الرضا و بعد از او محمّد جواد و بعد از او على هادى و بعد از او حسن عسگرى و بعد از او قائم منتظر مهدى عليه‏السلام هستند كه بعد از من امام و پيشوا خواهند بود .(1)
        اگر بپرسند چرا در قرآن كريم اسامى دوازده امام شيعيان نيامده است؟جواب مى‏دهيم كه اسامى اين بزرگواران در قرآن كريم در جاهاى مختلف ذكر شده است منتهى بايد كمى دقت كرد.از جمله در سوره نور.

اللّه‏ُ نُورُ السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيِّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللّه‏ُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّه‏ُ الاْءَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّه‏ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ«35»(2)
جابر مى‏گويد در مسجد كوفه ديدم على ع با سنگ چيزى بر زمين مى‏نويسد وتبسم مى‏كند.علت را پرسيدم.فرمود تعجب مى‏كنم از كسانى كه اين آيه را مى‏خوانند معناى آن را نمى‏دانم.پرسيدم كدام آيه؟حضرت آيه فوق را تلاوت كردند وتوضيح دادند كه:

مشكات ،پيامبراست.مصباح منم.دوتا زجاجة ،حسنين هستند.كوكب درى ،امام سجاد است.شجره مباركه ،امام باقر است.زيتونه ،امام صادق است.لاشرقيه ،امام كاظم است.لاغربيه ،امام رضا است.زيتها يضيى ،امام جواد است.لم تمسسه نار ،امام هادى است.نور على نور ،امام عسگرى است.يهدى اللّه‏ لنوره من يشاء ،امام زمان مهدى آل محمد است.(3)
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اميرمؤمنان على عليه‏السلام 

ولادت

على(ع)در روزجمعه 13رجب سال 30 بعد از عام الفيل درميان كعبه متولد شد.پدرش ابوطالب ومادرش فاطمه‏بنت‏اسد بوده اند.

على(ع) كوچكترين فرزند وجعفر وعقيل وطالب برادران بزرگتر او بودند.چون ابوطالب از نظر مالى توانائى اداره عائله سنگين خود را نداشت،برادرش عباس كفالت طالب را پذيرفت.برادر ديگرش حمزه،كفالت جعفر را به عهده گرفت وپيامبراسلام،كفالت على(ع) را قبول فرمود.على(ع) دردامن پيامبر تربيت شد ودرهمه ادوار زندگى پيامبر دركنار حضرت بود.وقتى حضرت محمد(ص)به نبوت مبعوث شد،على اولين شخصى بود كه به او ايمان آورد ومسلمان شد.

ازدواج

ازدواج مبارك على(ع)بافاطمه(س)درسال دوم هجرى اتفاق افتاد.كه حاصل اين ازدواج،حسن وحسين وزينب وام كلثوم بوده است.

على(ع)درطول 23سال نبوت حضرت محمّد(ص)باهمه‏قدرت از پيامبرحمايت كرد وهرگز لحظه اى از ياورى رسولخدا دست برنداشت تا زمانى كه پيامبردرسال 11هجرى رحلت نمود.

بعد از رحلت پيامبر،درحالى كه على(ع) مشغول غسل وكفن ونماز ودفن پيامبربود،عده اى در سقيفه جمع شدند وبعد از مباحثاتى،ابوبكر را به خلافت برگزيدند.ابوبكرهم درهنگام رحلت،عمربن خطاب را خليفه بعد ازخوداعلام كرد.عمر هم درهنگام مردن،شوراى 6نفره رامأمور تعيين خليفه نمود كه باترفندهايى ،عثمان به خلافت رسيد.

مدت 25سال على(ع)آن معدن رحمت وخزانه علم وبازوى شجاعت وصالح ترين
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انسان براى جانشينى پيامبر،خانه نشين بودتا اينكه درسال 35با كشته شدن عثمان،مردم على(ع)را به خلافت‏برگزيدند.حدو5سال بارخلافت به گردن على(ع) بود و3جنگ مهم دراين مدت اتفاق افتاد.

جنگ جمل

عده اى از افرادى كه باعلى(ع)بيعت كردند،اميدواربودند كه اميرمؤمنان به آنان توجه نموده وازثروت وجاه ومقام براى آنان سهمى بگذارد.امّا كم كم متوجه شدند كه اميرمؤمنان فرقى بين آنان‏وديگرمسلمين، درهنگام تقسيم بيت المال قائل نيست.لذا اشخاصى مانند طلحه وزبير وسعدبن عاص ومروان بن حكم وعده اى ديگر، جلسات مخفيانه ترتيب دادند وتصميم به مقابله باحضرت را گرفتند.طلحه وزبير به بهانه حج به مكه رفتند وباعايشه ،گروهى را بدورخودجمع نمودند وبه بهانه‏انتقام خون عثمان ،بطرف بصره حركت كردند ودرآنجا بعد ازمقدماتى جنگ بين ياران عايشه وطلحه وزبير كه به ناكثين معروف شدنداز يكسو ولشگر ظفرمند على مرتضى ازسوى ديگر آغاز شد وباكشته شدن شتر عايشه‏وطلحه وزبيروعده زيادى از دوطرف،جنگ به پيروزى اميرمؤمنان تمام شد.

جنگ صفين

بعد از شكست ناكثين «عهدشكنان »در جنگ جمل،معاويه كه حكومت خودرا درشام باخطر مواجه مى ديد واميرمؤمنان اورا ازاستاندارى شام عزل كرده بود،به بهانه خون عثمان لشگرى هشتادهزارنفره كه به قاسطين معروف شدندتهيه ديد وبسوى عراق حركت كرد.اميرمؤمنان نيز سپاهى نود هزارنفره كه 900نفر از انصار و800نفر از مهاجرين درآن شركت داشتند،فراهم آورد.

دركناره هاى فرات،دولشگر مقابل هم قرار گرفتند وبعد ازمقدماتى جنگ شروع شد ونودروز طول كشيد.شخصيتهايى دراين جنگ در كناراميرمؤمنان بودند كه حضورهركدام از آنها دركنارعلى(ع)،براى باطل بودن وناحق بودن معاويه‏كافى بود.اشخاصى مانند عمّار
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ياسر،اويس قرن،ابويوب انصارى،مالك اشتر،عبداللّه‏بن عباس،محمدبن ابوبكر،هاشم مرقال،خزيمة‏بن ثابت ،قيس بن سعد،محمدبن حنفيه،دراين نبرد شركت داشتند.وقتى عمار وهاشم مرقال بشهادت رسيدند،لشگراميرمؤمنان ،حملات پيروزمندى را به لشگرمعاويه نمودند.دراينجابود كه نيرنگهاى عمروعاص واشعث بن قيس وديگرمشاورين معاويه شروع شد وكار به آنجا كشيدند كه قرآنها برسرنيزه كردند وتقاضانمودند كه قرآن كريم درباره اين جنگ حكم كند!از لشگر على(ع)عده زيادى ساده لوح وعده اى هم از منافقين كه مى دانستند قضيه چيست،اميرمؤمنان را تحت فشار قرار دادند تا به حكميت راضى شود واينكار را برعلى(ع)تحميل نمودند.آن اسوه مظلوميت مجبور شد كه تن به حكميتى بدهد كه تا آخر آن براى حضرت روشن بود.با كشته شدن نزديك به هفتادهزارنفر از دوطرف،اين جنگ بجايى نرسيد ومعاويه بانيرنگهايى كه بكاربرد، نجات يافت.

جنگ نهروان

از حكميتى كه براثر نيرنگ پديد آمدوبه ضرر لشگر اميرمؤمنان تمام شد،گروهى بنام خوارج زائيده شدند.اينها همان كسانى بودند كه حكميت را برعلى(ع)تحميل كردند.ولى بعد از مشخص شدن نيرنگ معاويه،از على(ع) مى خواستند كه بخاطر پذيرفتن حكميت،توبه كند!ودرمقابله باعلى(ع)كارشان به آنجا كشيد كه گفتند: اصلاً ماحاكم لازم نداريم چون قرآن كريم گفته است:اِنِ الحُكم الاّلِلّه.حاكم فقط خداست وعلى(ع) ومعاويه هردوبايد كناربروند!

درميان اينها افرادى بودند كه نماز وعبادتشان بسيارپررونق بود وآثار سجده درپيشانى بعضى ديده مى شد.امّاازتقوا وعقل وبصيرت درآنها اثرى نبود.

چهارهزارنفر از اين گروه خوارج كه به مارقين معروف شدند،دركنار نهر نهروان براى جنگ با اميرمؤمنان وقرآن ناطق جمع شدند.امام ابتدا پيكهائى را روانه كرد تاشايد خونشان حفظ شود ولى فقط 1200نفرپشيمان شدند وبرگشتند وبقيه برسرتصميم خودماندند.طى جنگى كه اميرمؤمنان با آنهانمود فقط 10نفرشان زنده ماندند وبقيه كشته شدند.
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باقيمانده خوارج درمكه جمع شده وطى گفتگوئى باهم تصميم گرفتند كه درشب 19رمضان سال 40 هجرى سه نفر را ازبين ببرند: على(ع)،معاويه وعمروعاص.امّا خدامقدرنكرد كه معاويه وعمروعاص درمحراب عبادت كشته شوند.لذا اين دوجان سالم بدربردندوفقط اميرمؤمنان بود كه با بهترين حالت بشهادت رسيد.درسحر،شب قدر،درمحراب عبادت،ماه رمضان و... كه درهنگام فرودآمدن ضربت برفرق نازنينش،صدازد:فزتُ وَرَبِّ الكعبة!بخدا كعبه سوگند!رستگارشدم.

فرزندان اميرمؤمنان

بيست وهفت فرزند براى حضرت ذكر شده است.1-امام حسن(ع)2-امام حسين(ع)3-ابوالفضل العباس(ع)4-زينب(س)5-محمد حنفيه6-امّ كلثوم7-عمراطرف 8-رقيه كبرى 9-جعفر10-عثمان 11- عبداللّه‏اكبر12-محمداصغر13-عبداللّه‏14-يحيى 15-ام الحسن 16-رمله 17-نفيسه 18-زينب صغرى 19-رقيه صغرى 20- ام هانى 21- ام الكرام 22- جمانه 23- امامه 24-ام سلمه 25- ميمونه 26-خديجه 27-فاطمه 

(لازم به ذكر است كه در زمان ائمه ع ،داشتن چند همسر وفرزندان زياد رسم بوده است لذا مى‏بينيم كه بعضى از امامان ع چون امام على ع وامام كاظم ع ،داراى فرزندان زيادى بوده است.)
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امام حسن مجتبى عليه‏السلام 

تولد

ميلاد آن حضرت در شب نيمه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدينه بوده است.در سنّ سى وهفت سالگى به مقام امامت رسيدند وبعد از ده سال امامت،در سن چهل وهفت سالگى بدست عوامل معاويه به شهادت رسيدند.مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.

القاب آن جناب :مجتبى،سبط ،سيد،امين ،حجت،برّ،نقى و زكى است.كنيه آن حضرت ابامحمد بوده است.

امام سجاد(ع)فرمود:وقتى امام حسن(ع) متولد شد،فاطمه(س) به على(ع)فرمود:نامى براى اين كودك انتخاب كن!على(ع) فرمود:من قبل از پيامبر اين كار را نمى كنم.سپس كودك را به نزد پيامبر(ص)بردند وخواهش كردند كه اسمى بر او بگذارد.حضرت فرمود:من در نامگذارى اين كودك بر خداوند سبقت نمى گيرم.در اين هنگام وحى نازل شد وجبرئيل سلام خداوند را ابلاغ كرده وگفت:خداوند سبحان مى فرمايد:على بن ابيطالب براى تو مانند هارون براى موسى(ع)است.نام پسر هارون را كه شُبّر است بر او بگذار.رسول خدا(ص)فرمود:لغت من عربى است؟جبرئيل گفت:عربىِ شُبَّر،حسن است.

پس نام حسن را بر اين كودك گذاشتند.

امام حسن مجتبى (ع) با دسيسه هاى معاويه ونفوذى هاى او در لشگر امام حسن (ع)،مجبور شد بعد ازشش ماه خلافت مسلمين،با معاويه صلح نمايد.

در عين حال مواد صلحنامه طورى تنظيم شد كه اگر معاويه به آن عمل مى نمود،آينده را به نفع شيعيان واسلام تغيير مى داد.

چند بند از صلحنامه:

1-معاويه حق تعرض به امام حسن (ع) را ندارد.2-معاويه خليفه است وبايد در ميان مردم، طبق كتاب خدا و سنت رسول وخلفاى شايسته عمل كند.3-معاويه نبايد بعد از
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خود كسى را خليفه قرار دهد. 4- مردم در هركجا كه باشند از شرّ معاويه درامان باشند. 5-اصحاب وشيعيان على (ع) وجان ومالشان از شرّ معاويه در امان باشند. 6-نسبت به حسنين (ع) وساير اهل بيت (ع)، حيله وتزوير نكند. 7-هيچكَس حق ندارد به على (ع) ناسزا بگويد.

بعد از صلح با معاويه،عده اى از جاهلان بر امام حسن (ع) ايراد مى گرفتند.حضرت در اين رابطه به آنهافرمود:واى برشما!چه مى دانيد كه من چه كرده ام؟بخدا سوگند!آنچه من انجام دادم براى شيعيان از آنچه كه خورشيد بر آن طلوع وغروب كند،بهتر است.آيا نمى دانيد كه من امام شما هستم؟واطاعت من بر شما واجب است ومن طبق سخن رسول خدا (ص)يكى از دو سرور بهشت هستم.گفتند:آرى.فرمود:آيا نمى دانيد كه وقتى خضر،كشتى را سوراخ كرد وديوار را ساخت وكودكى را كُشت،حضرت موسى (ع)از او ناراحت وعصبانى شد زيرا از حكمت اين كارها خبر نداشت.در حالى كه اين كارها نزد خداوند سبحان درست بود.آيا نمى دانيد كه هركدام از ما امامان بيعت يك طاغوت وفرعون را برگردنمان داريم.به غير از قائم(ع) كه حضرت عيسى (ع)پشت سر او نماز مى خواند وخداوند سبحان تولد اورا مخفى مى دارد واورا غايب مى سازد تا بيعت هيچ طاغوتى به گردن او نباشد واو نهمين فرزند برادرم حسين(ع) است.كه خداوند سبحان عمر طولانى به او مى دهد.سپس اورا در حالى كه جوان بوده وكمتر از چهل سال دارد،ظاهر مى سازد تا دانسته شود كه خداوند سبحان بر هر چيز قادر است.(1)
فرزندان امام دوم

1-حسن كه فاطمه دختر امام حسين(ع) را به عقد خود درآورد.2-زيد 3-قاسم 4-عمرو 5-عبداللّه‏ كه اين سه در كربلا بشهادت رسيدند. 6-عبدالرحمن كه قبل از رسيدن به كربلا رحلت نمود.7-حسين 8-طلحة 

درباره شهيد فخ

حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن در زمان خليفه موسى عباسى قيام كرد ودر



1 . بحار ج44ص19
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جنگى كه در سرزمين فخ در نزديكى مدينه صورت گرفت،بشهادت رسيد.

عبدالعظيم حسنى

او با چند نسب به امام مجتبى (ع) مى رسدوواز اصحاب امام رضا(ع) وامام جواد (ع) وامام هادى (ع) واز عالمان وزاهدان بزرگ بوده است.

شخصى خدمت امام هادى(ع) رفت.امام فرمود:كجابودى؟گفت: بزيارت قبر امام حسين (ع) رفته بودم.امام فرمود،اگر به زيارت قبر عبدالعظيم كه در محل شماست رفته بودى،مثل كسى بودى كه به زيارت امام حسين (ع) رفته بود.
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امام حسين عليه‏السلام 

«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ«27» ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً«28» فَادْخُلِي فِي عِبَادِي«29» وَادْخُلِي جَنَّتِي».(1)
يكى از راههاى رسيدن به خداوند عز وجل ، راه امام حسين عليه‏السلام است . 

مرحوم سيد على قاضى عارف كامل‏فرمود: 

محال است انسان بجز از راه سيدالشهدا عليه‏السلام به مقام توحيد برسد . شريان فيوضات و خيرات از مسير حضرت سيدالشهد عليه‏السلام است . پيشكار اين فضيلت هم حضرت قمربنى هاشم ابوالفضل العباس عليه‏السلام است .»

عشق به حسين عليه‏السلام يعنى عشق به خدا و محبت به حسين عليه‏السلام يعنى محبت به خدا . اگر كسى در راه حسين عليه‏السلام قدم بگذارد و علاقه به آن حضرت را در دلش قرار دهد در حقيقت به كشتى نجات سوار شده است كه: «انّ الحسين مصباح الهدى و سفينه النجا».

گريه بر حسين عليه‏السلام ، زيارت حرم حسين عليه‏السلام ، زيارت عاشوراى حسين عليه‏السلام ، برگزارى و شركت در مجلس عزاى حسين عليه‏السلام ، سينه و زنجير زدن براى حسين عليه‏السلام ، برپايى سفره ابوالفضل حسين عليه‏السلام ، زيارت حرم زينب حسين عليه‏السلام ، همه اينها الهى و خدايى است . 

همه اينها مقدمه‏اى براى عشق پاك به خداوند سبحان است . براى رسيدن به وصل به خدا . و قطع از همه چيز . «الهى هب لى كمال الانقطاع اليك» . 

در حديث قدسى است كه: حسين را مأمور وحيم كردم و او را با شهادت، گرامى داشتم و كار او را به سعادت ختم نمودم .

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه در مصيبت حسين عليه‏السلام ، ديگران را بگرياند، يا خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود .(2)(3)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، خطاب به امام حسين عليه‏السلام : تو سيدى ! فرزند سيدى ! پدر ساداتى ! تو امامى !



1 . سوره فجر، آيات آخر.

2 . زندگى امام حسين(ع) .-ثواب الاعمال /84

3 مائه منقبه /124. 
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فرزند امامى ! پدر امامان هستى ! تو حجّتى ! فرزند حجّتى ! پدر حجّتها هستى ! و از صلب تو نُه تن امام بوجود مى‏آيد كه نُهُم آنها قائم آل محمد است .(1)
در اين عصر كه همه جا را تاريكى فراگرفته و فساد در دنيا بيداد مى‏كند و اگر در گوشه‏اى از دنيا بنام ايران حكومت اسلامى برپا شده مستكبرين با آن سر جنگ دارند و آن را راحت نمى‏گذارند نور حسين عليه‏السلام است كه مى‏تواند راهنماى گمشدگان حقيقت باشد . نورى كه جاذبه‏اش بسيار قوى است و چشمها را خيره مى‏كند و دلها را مضطرب مى‏نمايد . 

وقتى جبرئيل نام حسين عليه‏السلام را براى آدم ذكر كرد . آدم دچار غم واندوه شد . پرسيد حبيبم جبرييل ! اين چه شخصى است كه تا نام او را بردى دلم غمگين شد؟

در اينجا بود كه روضه او اولين بار توسط جبرئيل براى آدم عليه‏السلام خوانده شد . 

همه پيامبران مأمور بودند كه به سرزمين كربلا رفته و به حضرت سلام كنند: «السلام عليك ايها القمر الازهر» . 

مقدس اردبيلى در كربلا

مقدس اردبيلى وقتى به كربلا مى‏رفت در آنجا نجاست و مدفوع خود را در مشكى جمع كرده سپس به خارج چهار فرسخى رفته دفن مى‏نمود . علت را پرسيدند گفت چهار فرسخ در چهار فرسخ حرم حسين عليه‏السلام است من حاضر نيستم كه در اين مكان مقدس نجاست وارد كنم .»

طبق نقلى چهارهزار فرشته شبانه روز در حرم حسين عليه‏السلام مشغول عزادارى و اظهار محبت به آن نورالهى هستند .»

ملا محسن فيض كاشانى و تسبيح تربت

«گويند: در زمان شاه عباس يكى از سران كشور خارجى، پيكى رابه همراه شخصى نزد شاه ايران فرستاد و درخواست كرده بود كه دستور بدهيد علماى شما با فرستاده ما در امر دين و مذهب مناظره كنند كه اگر مغلوب شدند، به دين ما بگرويد ! 
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فرستاده خارجى اين قدرت را داشت كه اگر كسى چيزى در دست مى‏گرفت، او از آن خبر مى‏داد .

شاه علماء را جمع كرد و قرار شد كه ملا محسن فيض با او مناظره كند. 

ملا محسن فيض با ديدن مرد مسيحى،به او گفت شاه شما دانشمندى نداشت كه بفرستد و شما را كه بى‏دانش هستيد براى مناظره با علماى ايران فرستاده است؟ او گفت كه شما از عهده شكست دادن من برنمى‏آييد ! اكنون چيزى در دست بگير تا من بگويم چه چيزى است . 

ملا محسن فيض تسبيح امام حسين عليه‏السلام را در مشت خود پنهان كرد . آن شخص در درياى فكر غوطه‏ور شد و بسيار فكر مى‏كرد . ملا محسن فيض گفت چرا جواب نمى‏دهى؟ گفت طبق تخصص خود مى‏بينم كه در دست تو قطعه‏اى از خاك بهشت است . تفكر من در اين است كه خاك بهشت چگونه به دست تو رسيده است؟ ملا محسن فيض گفت: راست گفتى، در دست من قطعه‏اى از خاك بهشت است و آن تسبيحى از قبر مطهر دخترزاده پيامبرمان كه امام بوده مى‏باشد . و از اين مطلب بطلان دين شما و حقانيت دين ما روشن شد . در اين موقع آن شخص مسلمان‏شد .(1)
حسين عليه‏السلام نور خدا و محبوب خدا و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و فدايى در راه اسلام بود او ايثارگر بزرگى بود كه‏ما شهادت مى‏دهيم نور او در اصلاب باعظمت و ارحام طاهرين قرار داشت .: «اشهد انّك كنتَنورا فى الاصلاب الشامخه والارحام المطهره» . 

او پاك و پاكيزه و حجت خدا در زمين بود . بخاطر پاكيش، نورانيتش، ايثارش، بزرگواريش عاشقان زيادى دارد . از هر نژاد و مليتى .از جمله در پاكستان زنان عقيم از زير اسبى كه ذوالجناح نام دارد عبور داده مى‏شوند و فرزنددار مى‏گردند . عده‏اى حسين گويان از روى ريگها و سنگهاى داغ رد مى‏شوند . 

نقل مى‏كنند در هندوستان در هنگام عبور دسته‏اى عزادار حسينى ناگاه بنز رهبر هندوها متوقف شد و او پياده شده و در صف عزاداران قرار گرفت و شروع به سينه زدن كرد . بعد كه علت را از او پرسيدند گفت من عاشق حسينم زيرا او شخصيتى است كه
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حاضر شد زير بار سُم اسب برود ولى زير بار ظلم و ستم نرود . 

ما بايد فرهنگ حسينى را در ايران گسترش دهيم كه از مؤثرترين شيوه‏ها و راهها براى مقابله با تهاجم فرهنگى است . 

دشمنان عشق‏هاى كاذب را ترويج مى‏كنند . عشق به فلان هنرپيشه يا فلان ورزش كار و افرادى كه نمى‏توانند الگوى خوبى باشند . در حالى كه ما بهترين الگوها را داريم . چهره نورانى حسين و قمربنى هاشم با آن فضايل بزرگى كه داشتند با آن ايثار و شجاعت و قهرمانى بهترين‏هاى بشريت هستند.

آنطون بارا (مسيحى): اگر حسين عليه‏السلام از آن ما بود، در هر سرزمينى براى او بيرقى برمى‏افراشتيم و در هر روستايى براى او منبرى بر پا مى‏نموديم و مردم را با نام حسين عليه‏السلام به مسيحيت فرا مى‏خوانديم . 

تولدامام حسين عليه‏السلام 

امام حسين عليه‏السلام در سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر مدينه، در حالى كه شش ماه بيشتر در شكم مادرش زهراء عليهاالسلام نبود، متولد شد . در 45 سالگى به امامت رسيد و در 55 سالگى در محرم سال 61 هجرى قمرى بشهادت نايل آمد . 

در هنگام تولدش، چون فاطمه زهراء عليهاالسلام ، شير نداشت، رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به معجزه الهى انگشت سبابه خود را در دهانش مى‏گذاشتند و او از پيامبر تغذيه مى‏نمود . 

نام او را بدستور خدا، حسين معادل شبير نام پسر دوم هارون عليه‏السلام جانشين موسى عليه‏السلام گذاشتند . 

گفته‏اند كه قبل از اسلام نام حسن و حسين عليهماالسلام سابقه نداشته است .

در وقت ولادتش، گروهى از فرشتگان به سرپرستى جبرئيل در حالى كه فطرس ملك را به همراه داشتند، براى عرض تبريك الهى بر پيامبر نازل شدند . جبرئيل بعد از اداى مأموريت، به رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عرضه داشت كه فطرس مورد غضب الهى است، شما شفاعت كنيد تا خدا از او راضى‏شود . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود كه خود را به قنداقه حسين عليه‏السلام بمالد ! چون چنين كرد خداوند سبحان
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او را بخاطر حسين عليه‏السلام بخشيد . در هنگام صعودِ فطرس به آسمان، اين فرشته عرضه داشت كه در مقابل اين محبت حسين عليه‏السلام ، منهم سلام زائرينش را در هركجاى زمين كه باشند، به او مى‏رسانم .(1)
گريه رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم 

در روز هفتم ولادت حسين عليه‏السلام بعد از اينكه گوسفندى برايش عقيقه كردند و سرش را تراشيده هم وزن موى سرش، نقره صدقه دادند و سرش را با خلوق، خوشبو نمودند، رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم او را بردامنش نشاند و فرمود:

اى اباعبدالله ! كشته شدن تو بر من چه بسيار سخت است . 

اسماء گفت: پدر و مادرم به فدايت باد ! اين چه خبرى است كه روز اول و امروز فرموديد و گريه نموديد؟

فرمود: براى اين فرزند دلبندم مى‏گريم كه كافران بنى‏اميه او را به شهادت مى‏رسانند . شخصى او را مى‏كشد كه در دين من شكاف ايجاد مى‏نمايد و به خداوند سبحان كافر مى‏شود ! 

سپس فرمود: خدايا ! از تو در حق اين دو فرزندم آن را مى‏خواهم كه ابراهيم درباره ذريه خود خواست . خدايا ! اين دو و دوستدار اين دو را دوست بدار ! و دشمنان اين دو را لعن نما ! لعنتى بسيار كه آسمان و زمين از آن لعنت پر شود .(2)
القاب وكنيه ها

سيدالشهداء، سيد شباب اهل الجنه، ثارالله(خون خدا)، مظلوم، شهيد، قتيل العبرات «كشته اشكها»، وترالله(خون خدا)، العابد، الزاهد، الصديق، الطهر، الطاهر، الطيب، المبارك، الرضى، المرضى، التقى، الهادى، المهدى، الذايد «دفاع‏كننده»، المجاهد، العالم، امام الهُدى، سبط الرسول، قرة عين البتول، صفوة‏اللّه‏«برگزيده خدا»، خالصة اللّه‏ و . . .
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و كنيه حضرت ،اباعبداللّه‏ و ابوالشهداء بوده است . 

اينجا وزارت فرهنگ است ! 

در زمان رضاخان،يكبار در روز تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان به مسجد جامع آمدند كه مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند و مى‏گفتند بايد از وزارت فرهنگ اجازه بگيريد . 

در اين حال آيت اللّه‏ شيخ محمد على شاه آبادى استاد امام امت ، خطاب به آقاى سيد على اصغر آل احمد كه صداى خيلى خوبى هم داشت، فرمودند كه «زيارت عاشورا را بخوان !»

مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و در اثر آن صداى گريه و ضجه عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد . بعد هم آيت‏اللّه‏ شاه آبادى خطاب به مأمورين رضا خان گفتند به آن مرد قلدر چاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و به وزير فرهنگ هم بگويد كه در وزارت فرهنگش را ببندد . اينجا وزارت فرهنگ ماست .)(1)
حسين عليه‏السلام از ديدگاه دانشمندان

ادوارد براون (مستشرق معروف انگليسى): آيا قلبى پيدا مى‏شود كه وقتى درباره كربلا سخن مى‏شنود، آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتى غير مسلمانان نيز نمى‏توانند پاكى روحى را كه در اين جنگ اسلامى در تحت لواى آن انجام گرفت انكار كنند . 

علامه طنطاوى (دانشمند و فيلسوف مصرى): (داستان حسين) عشق آزادگان را به فداكارى در راه خداوند برمى‏انگيزد و استقبال مرگ را بهترين آرزوها به شمار مى‏آورد، چندان كه براى شتاب به قربانگاه، بر يكديگر پيشى جويند . 

عبد الرحمان شرقاوى (نويسنده مصرى): حسين عليه‏السلام ، شهيد راه دين و آزادگى است . نه تنها شيعه بايد به نام حسين ببالد، بلكه تمام آزاد مردان دنيا بايد به اين نام شريف افتخار كنند . 
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سر پرسى سايكس (خاور شناس انگليسى): حقيقتا آن شجاعت و دلاورى كه اين عده قليل از خود بروز دادند، به درجه‏اى بوده است كه در تمام اين قرون متمادى هركسى كه آن را شنيد، بى‏اختيار زبان به تحسين و آفرين گشود . اين يك مشت مردم دلير غيرتمند، مانند مدافعان ترموپيل، نامى بلند غير قابل زوال براى خود تا ابد باقى گذاشتند.

جرج جرداق (دانشمند و اديب مسيحى): وقتى يزيد، مردم را تشويق به قتل حسين و مأمور به خونريزى مى‏كرد، آنها مى‏گفتند: «چه مبلغ مى‏دهى؟» اما ياران حسين به او گفتند: ما با تو هستيم . اگر هفتاد بار كشته شويم، باز مى‏خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم .

گيبون (مورخ انگليسى): با آنكه مدتى از واقعه كربلا گذشته و ما هم با صاحب واقعه هم وطن نيستيم، مع ذلك مشقات و مشكلاتى كه حضرت حسين عليه‏السلام تحمل نموده، احساسات سنگين دل‏ترين خواننده را برمى‏انگيزد، چندان كه يك نوع عطوفت و مهربانى نسبت به آن حضرت در خود مى‏يابد .

ماربين آلمانى (خاور شناس): حسين عليه‏السلام با قربانى كردن عزيزترين افراد خود و با اثبات مظلوميت و حقانيت خود، به دنيا درس فداكارى و جانبازى آموخت و نام اسلام و اسلاميان را در تاريخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت . اين سرباز رشيد عالم اسلام به مردم دنيا نشان داد كه ظلم و بيداد و ستمگرى پايدار نيست و بناى ستم هر چه ظاهرا عظيم و استوار باشد، در برابر حق و حقيقت چون پَر كاهى بر باد خواهد رفت .

عباس محمود عقاد (نويسنده و اديب مصرى): جنبش حسين، يكى از بى‏نظيرترين جنبشهاى تاريخى است كه تا كنون در زمينه دعوتهاى دينى يا نهضتهاى سياسى پديدار گشته است . . . دولت اموى پس از اين جنبش، به قدر عمر يك انسان طبيعى دوام نكرد و از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت.

موريس دوكبرى: در مجالس عزادارى حسين گفته مى‏شود كه حسين، براى حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسلام، از جان و مال و فرزند گذشت و زير بار استعمار و ماجراجويى يزيد نرفت . پس بياييد ما هم شيوه او را سرمشق قرار داده، از زير دستى استعمارگران خلاصى يابيم و مرگ با عزت را بر زندگى با ذلت ترجيح دهيم .
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واشنگتن ايروينگ (مورخ مشهور آمريكايى): براى امام حسين عليه‏السلام ممكن بود كه زندگى خود را با تسليم شدن اراده يزيد نجات بخشد، ليكن مسؤوليت پيشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمى‏داد كه او يزيد را بعنوان خلافت بشناسد . او بزودى خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنى اميه آماده ساخت . در زير آفتاب سوزان سرزمين خشك و در روى ريگهاى تفت ديده عربستان، روح حسين فناناپذير است . اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من، اى حسين ! (1)
خصايص الحسينيه

امتيازاتى مربوط به امام حسين عليه‏السلام است كه در كسى ديگرى نيست .چندتا از اين خصايص را به نقل كتاب مرحوم شيخ جعفر شوشترى مى‏آوريم.ازجمله: 

1 ـ روضه او اولين بار توسط جبرئيل براى آدم عليه‏السلام خوانده شد . 

2 ـ همه پيامبران مأمور بودند كه به سرزمين كربلا رفته و به حضرت سلام كنند . 

3 ـ چهار فرسخ در چهار فرسخ جزء كربلا مى‏باشد.خوردن خاك حرام است ولى خوردن تربت و خاك كربلا، شفا ميباشد . 

4 ـ چهار هزار فرشته شبانه روز در حرم حضرت به عزادارى مشغول هستند . 

5 ـ سفر پر خطر، حرام است ولى سفر كربلا هر چه خطرش بيشتر، ثوابش عظيم‏تر است . 

6 ـ سفر كربلا جزء عمر حساب نمى‏شود . 

7 ـ در رجعت، اولين امامى كه زنده مى‏شود و همو بدن امام مهدى «عج»را بعد از شهادتش غسل مى‏دهد، امام حسين عليه‏السلام است . 

8 ـ او شش ماهه متولد شد و بر شهادتش آسمان و زمين گريست . 

9 ـ مصيبتِ شهادت او، بزرگترين مصيبت مى‏باشد . 

10 ـ او لقب ثاراللّه‏ را دارد . 

11 ـ امام سجاد بيست سال در عزاى حسين گريه كرد . 
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12 ـ بعد از شهادتش هر سنگى را كه بلند مى‏كردند زير آن خون ديده مى‏شد .

شجاعت امام حسين عليه‏السلام 

وقتى كه امام در كربلا ياران خود را از دست داد و همگى بشهادت رسيدند، نه تنها اثرى از ترس در حضرت ديده نمى‏شد بلكه صورت مباركش برافروخته‏تر و شاداب‏تر مى‏شد .

امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن . ولى وقتى كه امام حمله مى‏كرد دشمن مانند گوسفندانى كه از مقابل شير فرار مى‏كردند از مقابل امام مى‏گريختند . و هنگامى كه نتوانستند در جنگ تن بتن و جنگ با شمشير بر امام پيروز شوند، صداى عمرسعد كه فرمانده دشمن بود، بلند شد كه مى‏دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شير خدا، على عليه‏السلام است . بايد او را سنگباران كنيد و هجوم يك دفعه‏اى بر او ببريد ! و تنها با حمله ناجوانمردانه توانستند امام را خسته و مجروح و سپس شهيد بنمايند .

سرطان حنجره از بين رفت ! 

حجة الاسلام شيخ عباس عاشورى گفت: سى سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من ديگر قادر به صحبت كردن نبودم . پزشكان گفتند كه مرض تو قابل معالجه نيست .

ايام محرم رسيد و من كه هرسال محرم، منبر مى‏رفتم و حال محروم شده‏ام نذر ام‏البنين كردم كه روز شنبه روزه بگيرم و خطاب به آن بانو گفتم: ما هر سال شبهاى محرم گريه كرده و منبر مى‏رفتيم ولى امسال محروم شده‏ايم . شب اول نماز مغرب و عشا را خواندم . گويا به من الهام شد كه به مسجد برو . به مسجد رفتم . عزادارى برقرار بود ولى منبرى نداشتند . مردم با ديدن من به گريه افتادند . من بى‏اراده به طرف منبر رفتم و از پله‏هاى آن بالا رفتم . پس از قرار گرفتن بر منبر، يك دفعه شروع به سخنرانى كردم . 

بسم اللّه‏الرحمن الرحيم . . . و يك و نيم ساعت صحبت كردم . چه مجلسى شد . همه ناله و گريه مى‏كردند و ضجه مى‏زدند . منهم متوجه شدم كه مريضى‏ام برطرف شده . از آن موقع تا كنون ديگر كسالتى ندارم .(1)


1 . چهره درخشان قمربنى هاشم. 
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چرا فقط براى امام حسين عليه‏السلام عزادارى مى‏كنيم؟ 

دليل اول: اين كار بدستور رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان معصوم عليهم‏السلام بوده است.

1 ـ امام زمان «عج» خطاب به امام حسين عليه‏السلام : اگر در كربلا نبودم تا ياريت كنيم حال برايت گريه مى‏كنم و اگر اشگم تمام شود برايت خون مى‏گريم !(1)
2 ـ «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه در مصيبت حسين عليه‏السلام ، ديگران را بگرياند، يا خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود .»(2)
3 ـ «امام سجاد عليه‏السلام : هر مؤمنى كه براى حسين، طورى گريه كند كه اشگش بر گونه‏اش جارى شود، خداوند سبحان غرفه‏اى در بهشت به او اختصاص مى‏دهد .»(3)
4 ـ «امام صادق عليه‏السلام : يك قطره اشگ در مصيبت حسين، باعث آمرزش گناهان مى‏شود اگر چه گناهان همانند كف دريا زياد باشد .»(4)
5 ـ «امام صادق عليه‏السلام : هر چيزى براى او اجرى است غير از گريه بر سيدالشهداء كه اجر او محدود نيست !»(5)
6 ـ «امام صادق عليه‏السلام : هر كه در مصيبت حسين، شعرى بگويد و بگريد و بگرياند، خداوند سبحان او را مى‏آمرزد و بهشت را براى او واجب مى‏كند .»(6)
7 ـ «امام رضا عليه‏السلام : كسى كه روز عاشوراء، بدنبال كارهاى دنيوى نرود، خداوند سبحان حاجتهاى دنيوى و اخروى او را روا مى‏دارد . و كسى كه روز عاشوراء، روز حزن و اندوه و مصيبتش باشد، خداوند عزوجل روز قيامت را، روز شادى و سرورش قرار مى‏دهد .»(7)
8 ـ «امام رضا عليه‏السلام : اى پسر شبيب ! اگر چنان براى حسين عليه‏السلام گريه كردى كه اشگت بر گونه‏ات جارى شد، خداوند سبحان تمام گناهان كوچك و بزرگت را مى‏آمرزد . 

اى پسر شبيب ! اگر مى‏خواهى در حالى با خداوند سبحان ملاقات كنى كه گناهى برگردنت نباشد، حسين عليه‏السلام را زيارت كن . 
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اى پسر شبيب ! اگر مى‏خواهى در اطاقهاى بهشت، با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله باشى، قاتلين حسين را لعن نما .

اى پسر شبيب ! اگر مى‏خواهى در ثواب شهيدان كربلا شريك باشى، هرگاه بياد آنها افتادى بگو: «يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِـيماً».

اى كاش منهم با آنهابودم و به اين رستگارى عظيم ميرسيدم . 

اى پسر شبيب ! اگر مى‏خواهى در درجات بالاى بهشت با ما باشى، در اندوه ما، غمگين و در خوشحالى ما، خوشحال باش و هميشه با ولايت ما همراه باش كه اگر شخصى سنگى را هم دوست بدارد، خداوند سبحان او را با آن سنگ محشور مى‏نمايد .(1)
9 ـ امام صادق عليه‏السلام : «اى زراره ! آسمان به مدت چهل روز در عزاى حسين عليه‏السلام گريست» .(2)
10 ـ «حذيفه گويد كه: ديدم كه پيامبر، دست حسين را گرفته است و مى‏فرمايد: اى مردم ! اين حسين بن على است . او را بشناسيد ! سوگند به آنكه جانم در دست اوست، او در بهشت است . ودوست دارانش در بهشتند و دوستداران دوستدارانش نيز در بهشتند .»(3)
11 ـ «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بخاطر شهادت امام حسين عليه‏السلام ، در دل مؤمنين، حرارتى حاصل مى‏شود كه هرگز سرد نمى‏گردد .»(4)
12 ـ از ابى عمّاره شاعر نقل شده كه: هرگاه نام حسين عليه‏السلام در نزد امام صادق عليه‏السلام برده مى‏شد، آن روز تا شب خنده بر لبان حضرت ديده نمى‏شد .(5)
13ـ امام رضا عليه‏السلام فرمود: هر گاه محرّم مى‏شد، پدرم را كسى خندان نمى‏ديد و غم و اندوهش زياد مى‏شد تا روز عاشورا فرا مى‏رسيد . روز عاشورا روز مصيبت او بود و گريه مى‏كرد و مى‏فرمود: اين همان روزى است كه حسين عليه‏السلام كشته شد .(6)
14 ـ روزى ابوحمزه ثُمالى خدمت امام سجاد عليه‏السلام آمد و چون حضرت را در حال گريه



1 . بحار45

2 . زندگى امام حسين عليه‏السلام .-مستدرك الوسائل 10/313
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بر حسين عليه‏السلام ديد، گفت: مولاى من ! اين همه گريه و بى‏تابى براى چيست؟ آيا عمويت حمزه شهيد نشد؟ آيا جدّ شما على عليه‏السلام با شمشير شهيد نشد؟ كشته شدن عادت خانواده شماست و شهادت هديه الهى به شماست.

امام فرمود: اى ابوحمزه ! خداوند سبحان بتو پاداش نيكو بدهد . همانطور كه گفتى، شهادت براى ما عادت است و خداوند سبحان نيز به ما شهادت را هديه كرده‏است . ولى اى ابوحمزه ! آيا هرگز شنيده‏اى يا ديده‏اى كه تا قبل از عاشورا زنى از خاندان ما را اسير كرده و هتك حرمت كرده باشند؟ به خدا سوگنداى ابوحمزه ! هر وقت به عمه‏ها و خواهرانم نگاه مى‏كنم به ياد فرار آن‏ها در بيابان مى‏افتم كه از خيمه‏اى به خيمه ديگر و از پناهگاهى به پناهگاه ديگر فرار مى‏كردند و دشمن فرياد مى‏زد: خيمه ستمكاران را به آتش بكشيد !(1)
15 ـ امام صادق عليه‏السلام به داود رقّى فرمود: من هرگاه آب خنك خوردم حسين عليه‏السلام را ياد كردم .(2)
16 ـ امام رضا عليه‏السلام فرمود: حادثه عاشورا اشك ما را روان ساخت و خون از چشم ما جارى كرد و عزيز ما را در سرزمين كربلا خوار ساخت و تا روز قيامت براى ما غم و غصه به ميراث گذاشت .(3)
17 ـ امام رضا عليه‏السلام به ريّان بن شبيب فرمود: محرّم ماهى است كه در جاهليت، جنگ در آن را حرام مى‏دانستند و آن را محترم مى‏شمردند . ولى اين امّت، حرمت ماه خود و حرمت پيامبر خود را نگاه نداشتند . در اين ماه فرزندان او را كشتند و خانواده او را به اسارت بردند .(4)
دليل دوم ـ شهادت امام حسين عليه‏السلام باعث نجات و احياى اسلام شد . 

اگر درباره زمان قيام امام حسين (ع)بررسى كنيم مى‏بينيم كه اسلام درحال از بين رفتن بود.زيرا شخص پليدى مانند يزيد خليفه مسلمين شده بود كه هيچ آثارى از مسلمان بودن



1 . زندگانى امام حسين عليه‏السلام .

2 . زندگانى امام حسين عليه‏السلام .

3 . زندگانى امام حسين عليه‏السلام .-روضه الواعظين1/169
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در او نبود وعلنا قرآن كريم ونبوت حضرت محمد (ص)را انكار مى‏كرد واز انجام محرمات هيچ ابايى نداشت.اگر او حكومت مى‏كرد وامام حسين ع در مقابل حكومتش ،سكوت مى‏كرد طولى نمى‏كشيد كه نبوت و امامت تبديل به يك پادشاهى موروثى مى‏شد ومردم هم كم كم به جاهليت برمى گشتند.ولى قيام حسينى باعث شد مردم از خواب بيدار شدندومسلمانان متوجه دستورات اسلام شوند. وباعث شد تا حكومت يزيد دوام نياورد وبعد از 5سال سرنگون شود .بنابراين امام حسين (ع)از همه چيزش گذشت تا اسلام باقى بماند.ياليتنى كنت معكم فافوز فوزا عظيما.

دليل سوم ـ مصيبت امام حسين عليه‏السلام بزرگترين مصيبت در تاريخ بشريت بوده است . 

ما در موارد مختلفى از زيارات و كلمات ائمه معصومين عليهم‏السلام برمى‏خوريم به اينكه از حادثه كربلا، بعنوان بزرگترين مصيبت در عالم هستى از بدو خلقت تا روز قيامت، نام برده‏اند . 

با توجّه به اينكه حوادث فاجعه بارى، بارها و بارها براى مسلمين و شيعيان پيش آمده است كه در ظاهر بعضى از آنها از حادثه كربلا، مصيبت بارتر بوده است، سؤال اينست كه چرا مصيبت سالار شهيدان را به اين عنوان ذكر كرده‏اند؟ 

شايد جواب سؤال اين باشد كه اگر ما در ماهيت و كيفيت اين حادثه دقّت كنيم، جواب سؤال را پيدا نماييم .

وقتى همه خصوصيات حادثه كربلادر كنار هم جمع مى‏شوند، واقعاً در نوع خود از جهت مظلوميت و مصيبت‏بار بودن، بى‏نظير است . 

ما مى‏توانيم چند تا از اين خصوصيات را ذكر كنيم: 

1 ـ در كربلا حجّت خدا و پسر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را شهيد كردند . 

2 ـ شهادت او بدست كسانى بود كه او را دعوت نمودند تا او را يارى نمايند ! 

3 ـ پسران و برادران و ديگر اقوام و يارانش را قبل از او بشهادت رساندند !

4 ـ كسانى او را شهيد كردند كه در ظاهر مسلمان بودند و نماز مى‏خواندند و خود را پيرو جدّ حسين عليه‏السلام مى‏دانستند ! 

5 ـ مردمى او را شهيد كردند كه كاملاً او را مى‏شناختند و از مقام و منزلت او آگاهى
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داشتند ! 

6 ـ با اينكه در كنار آب فرات بود ولى او را تشنه شهيد نمودند و آب را بر كودكان و اهل حرمش، بستند ! 

7 ـ بعد از كشتنش، اموال او راحتّى «وسايل شخصى او از قبيل انگشتر و نعلين و عمامه‏اش را غارت نمودند ! 

8 ـ خيمه‏هاى خاندان او را آتش زدند و اهل بيتش عليهم‏السلام را ترساند و آزار رساندند ! 

9 ـ اهل بيت او را كه منسوب به پيامبرشان بود، به اسيرى بردند !

10 ـ سر مقدّسش را بر بالاى نيزه در شهرها گرداندند ! 

11 ـ بر بدن نازنينش، اسب راندند ! 

12 ـ سه روز بدنش بر روى خاك افتاده بود و كسى نبود تا او را دفن كند تا عاقبت اهل روستاها آمدند و او را دفن نمودند ! 

13 ـ كسى دستور كشتن او را داد (يزيد) كه جدّ و پدرش آزاد كرده جدّ حسين عليه‏السلام بودند ! 

14 ـ او را بدون هيچ جرم و گناهى كشتند ! 

15 ـ كسانى او را تشنه شهيد كردند كه گروهى از آن‏ها(لشگر حرّ) چند روز قبل بوسيله همين حسين عليه‏السلام از تشنگى نجات يافتند ! 

16 ـ بخاطر تبليغات سوء، مردم شام شهادت او را جشن گرفتند!

17 ـ همه موجودات حتّى ماهيان دريا و درختان براى او اشگ ريختند!

18 ـ تا سه روز هر سنگى كه بر مى‏داشتند زير آن خون جارى بود . 

19 ـ آسمان تا چهل روز در عزاى او گريست . 

20 ـ سر بريده او در چند جا تكلم نمود . 

21 ـ خون او و خون على اصغر و خون على اكبر وقتى به آسمان پخش شد ديگر برنگشت.

22 ـ بدترين فرد( شمر) بر روى سينه بهترين فرد (امام حسين عليه‏السلام )نشست . . .

دليل چهارم ـ بزرگداشت ياد او باعث زنده نگه داشته شدن روحيه شهادت و ايثار در
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ميان مسلمانان مى‏شود . 

اين روحيه شهادت طلبى و فداكارى كه در رزمندگان نظام اسلامى ايران بود از قيام امام حسين به ارث رسيده بود . اين فداكارى كه در خانواده معظم شهدا و جانبازان و ايثارگران است از درسهاى آموخته شده كربلاست . واين فرهنگ نه تنها در ايران اسلامى بلكه در طول تاريخ تشيع ودر هركجا عده‏اى از شيعيان بوده‏اند وهستند وجود دارد.

دليل پنجم ـ عزاداراى و گريه براى امام حسين عليه‏السلام ، علامت شكست و تزلزل نيست بلكه يك حركت سياسى عليه مستكبرين و ظالمين و دشمنان اسلام و اهلبيت عليهم‏السلام است . اين حماسه در دنيا اثر بزرگى داشته كه هنوز اثر آن ادامه دارد.اين مسئله در سخنان دانشمندان ومورخين وسياستمداران ومشاهير دنيا منعكس شده است كه به تعدادى از اين اظهارنظرها كه دركتاب عشق حسينى آمده است اشاره مى‏شود: 

محمد على جناح (قاعد اعظم پاكستان): هيچ نمونه‏اى از شجاعت، بهتر از آنكه امام حسين از لحاظ فداكارى و تهور نشان داد در عالم پيدا نمى‏شود . به عقيده من تمام مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدى كه خود را در سرزمين عراق قربانى كرد پيروى نمايند .

چارلز ديكنز (نويسنده معروف انگليسى): اگر منظور امام حسين جنگ در راه خواسته‏هاى دنيايى بود، من نمى‏فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنين حكم مى‏نمايد كه او فقط بخاطر اسلام، فداكارى خويش را انجام داد .

توماس كارلايل (فيلسوف و مورخ انگليسى): بهترين درسى كه از تراژدى كربلا مى‏گيريم، اينست كه حسين و يارانش ايمان استوار به خداوند داشتند . آنها با عمل خود روشن كردند كه تفوق عددى در جايى كه حق با باطل روبرو مى‏شود اهميت ندارد و پيروزى حسين با وجود اقليتى كه داشت، باعث شگفتى من است .

ل . م . بويد: در طى قرون، افراد بشر هميشه جرات و پردلى و عظمت روح، بزرگى قلب و شهامت روانى را دوست داشته‏اند و در همينهاست كه آزادى و عدالت هرگز به نيروى ظلم و فساد تسليم نمى‏شود . اين بود شهامت و اين بود عظمت امام حسين . و من مسرورم كه با كسانى كه اين فداكارى عظيم را از جان و دل ثنا مى‏گويند شركت كرده‏ام، هر
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چند كه 1300 سال از تاريخ آن گذشته است .

توماس ماساريك: گر چه كشيشان ما هم از ذكر مصايب حضرت مسيح مردم را متاثر مى‏سازند، ولى آن شور و هيجانى كه در پيروان حسين عليه‏السلام يافت مى‏شود در پيروان مسيح يافت نخواهد شد و گويا سبب اين باشد كه مصايب مسيح در برابر مصايب حسين عليه‏السلام مانند پر كاهى است در مقابل يك كوه عظيم پيكر .

بنت الشاطى: زينب، خواهر حسين بن على عليه‏السلام لذت پيروزى را در كام ابن زياد و بنى‏اميه خراب كرد و در جام پيروزى آنان قطرات زهر ريخت، در همه حوادث سياسى پس از عاشورا، همچون قيام مختار و عبداللّه‏ بن زبير و سقوط دولت امويان و برپايى حكومت عباسيان و ريشه دواندن مذهب تشيع، زينب قهرمان كربلا نقش برانگيزنده داشت .

لياقت على خان (نخستين نخست وزير پاكستان): اين روز محرم‏عاشوراء، براى مسلمانان سراسر جهان معنى بزرگى دارد . در اين روز، يكى از حزن آورترين و تراژديك‏ترين وقايع اسلام اتفاق افتاد، شهادت حضرت امام حسين عليه‏السلام در عين حزن، نشانه فتح نهايى روح واقعى اسلامى بود، زيرا تسليم كامل به اراده الهى به شمار مى‏رفت . اين درس به ما مى‏آموزد كه مشكلات و خطرها هر چه باشد، نبايستى ما پروا كنيم و از راه حق و عدالت منحرف شويم .

احمد محمود صبحى: اگر چه حسين بن على عليه‏السلام در ميدان نظامى يا سياسى شكست خورد، اما تاريخ، هرگز شكستى را سراغ ندارد كه مثل خون حسين عليه‏السلام به نفع شكست خوردگان تمام شده باشد . خون حسين، انقلاب پسر زبير و خروج مختار و نهضتهاى ديگر را در پى‏داشت، تا آنجا كه حكومت اموى ساقط شد و نداى خونخواهى حسين، فريادى شد كه آن تختها و حكومتها را به لرزه درآورد .

تاملاس توندون (هندو، رييس سابق كنگره ملى هندوستان): اين فداكاريهاى عالى از قبيل شهادت امام حسين عليه‏السلام ، سطح فكر بشريت را ارتقا بخشيده است و خاطره آن‏شايسته است هميشه باقى بماند و يادآورى شود .

احمد زغلول پاشا (در مصر، در تكيه ايرانيان): حسين عليه‏السلام در اين كار، به واجب دينى
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و سياسى خود قيام كرده و اينگونه مجالس عزادارى، روح شهامت را در مردم پرورش مى‏دهد و مايه قوت اراده آنها در راه حق و حقيقت مى‏گردد .

طه حسين (دانشمند و اديب مصرى): حسين عليه‏السلام براى به دست آوردن فرصت و از سرگرفتن جهاد و دنبال كردن از جايى كه پدرش رها كرده بود، در آتش شوق مى‏سوخت . او زبان را درباره معاويه و عمالش آزاد كرد، تا به حدى كه معاويه تهديدش نمود . اما حسين، حزب خود را وادار كرد كه در طرفدارى حق سختگير باشند .

عبدالحميد جودة السحار (نويسنده مصرى): حسين عليه‏السلام نمى‏توانست با يزيد بيعت كند و به حكومت او تن بدهد، زيرا در آن صورت، بر فسق و فجور، صحه مى‏گذاشت و اركان ظلم و طغيان را محكم مى‏كرد و بر فرمانروايى باطل تمكين مى‏نمود . امام حسين به اين كارها راضى نمى‏شد، گر چه اهل و عيالش به اسارت افتند و خود و يارانش كشته شوند .

العبيدى (مفتى موصل): فاجعه كربلا در تاريخ بشر نادره‏اى است، همچنان كه مسببين آن نيز نادره‏اند . . . حسين بن على عليه‏السلام سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند سبحان در قرآن كريم به زبان پيغمبراكرم وظيفه خويش ديد و از اقدام به آن تسامحى نورزيد . هستى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا كرد و بدين سبب نزد پروردگار، «سرور شهيدان» محسوب شد و در تاريخ ايام، «پيشواى اصلاح طلبان» به شمار رفت . آرى، به آنچه خواسته بود و بلكه برتر از آن، كامياب گرديد .

دليل ششم ـ نكوداشت ياد او اعلام انزجار و بيزارى از اعمال يزيديان و امويان زمان است . يعنى در هر زمانى، يزيديان و امويان وجود دارد همانطور كه هميشه حق جويان و حق گويانى چون حسين عليه‏السلام وجود داشته است . 

بعد از مرگ معاويه در سال 60 هجرى، و شروع خلافت يزيد، امام‏حسين عليه‏السلام قيام نمود و از مدينه به مكه رفت و در نهم ذيحجه كه روز شهادت مسلم بن عقيل هم است، بطرف كوفه حركت كرد و در دوم محرم وارد كربلا شد و در عصر عاشوراى سال 61 به شهادت رسيد . 

اگر چه كل حادثه شهادت امام و يارانش، در كمتر از بيست و چهار ساعت، اتفاق افتاد
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ولى آنچنان اين حادثه عظيم است كه هنوز هم خون حسين عليه‏السلام مى‏جوشد و ملتهاى مظلوم را به حركت وا مى‏دارد . 

چرا امام حسين عليه‏السلام با اين كه از شهادت خود خبر داشت، زن و بچه خود را با خود برد؟ 

زيرا قيام حضرت يك قيام همگانى بود . فقط يك قيام مردانه نبود . بلكه قيامى بود كه در آن از خود حضرت تا يارانش و كودك شش ماهه‏اش و پسر23 ساله‏اش و برادرزاده 13 ساله و برادر رشيد 34 ساله‏اش و خلاصه مهمترين اعضاى خانواده در آن حضور داشتند و هر كدام الگويى براى هم سنهاى خود شدند بطورى كه بسيجيان و شهداء و جانبازان اين انقلاب، الگوى خود را جوانان و نوجوانان نهضت عظيم كربلا مى‏دانند . همچنين دختران و زنان قهرمان ايرانى، الگوى خود را زينب و ام كلثوم و ديگر زنان قهرمان كربلا مى‏دانند . مادران شهداى اين انقلاب، الگوى خود را مادران شهداى كربلا مى‏دانند . و از طرفى نهضت امام حسين عليه‏السلام منحصر در صحراى كربلا نبود بلكه بايد ادامه آن در شهرهاى كوفه و دمشق و مدينه تداوم يابد و اهداف كربلاييان براى جهانيان بازگو شود . 

شعارهاى عاشورا

برخى از كلمات سيد الشهدا عليه‏السلام چه در فاصله مدينه تا كربلا و چه در روز عاشورا، داراى پيامهاى مؤثر و ديدگاههاى الهامبخش براى جهاد و كرامت است . اين سخنان يا در ضمن خطبه‏ها آمده است، يا در رجزها و اشعار آن حضرت، و حالت شعارى به خود گرفته‏است . مى‏توان هدف حسينى و انديشه‏ها و روحيه‏هاى عاشورايى را از آنها دريافت و آن فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست . برخى از اين شعارها چنين است: 

1ـ «على الاسلام السلام، اذ بُلِيت الامة براع مثل يزيد» بايد بااسلام خداحافظى اگر اگر مى‏بينيم اسلام به شخصى چون يزيد گرفتارشده است!(اين را در پاسخ مروان درمدينه فرمود، كه از آن حضرت مى‏خواست تا با يزيد بيعت كند) .

2 ـ «واللّه‏ لو لم يكن ملجا ولا ماوى لما بايعتُ يزيد بن معاويه» بخداقسم!اگر هيچ پناهگاهى هم نداشته باشم هرگزبايزيد بيعت نمى‏كنم!(در پاسخ برادرش‏محمد حنفيه فرمود).
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3 ـ «انى لا ارى الموت الاسعادة والحياة مع الظالمين الا برما» شهادت درنظرم سعادت وزندگى با ستمكاران در نزدم بدبختى است!(خطاب به يارانش در كربلا) . 

4 ـ «الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرّت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قَلَّ الديّانون»مردم بنده دنيا هستند وتا زمانى كه زندگيشان بگذرد ديندارند.ولى درهنگام آزمايشف‏دينداران واقعى كم هستند! (در مسير رفتن به كربلا در منزلگاه ذى حسم).

5 ـ «الا ترون انَّ الحق لا يعمل به و انَّ الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن فى لقاء ربه‏محقا . . .»آيا نمى‏نگريد كه به حق عمل نمى‏شود ودست از باطل برنمى دارند؟پس مومن بايد مشتاق لقاءاللّه‏ باشد.(در كربلا خطاب به اصحاب خويش فرمود) . 

6 ـ «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة» مرگ همچون گردنبد گردن دختركان بر آدمى حتمى است.(از سخنرانى امام‏حسين عليه‏السلام در مكه پيش از خروج به سوى كوفه، در ميان جمعى از خانواده، ياران و شيعيان خويش).

7 ـ «من راى سلطانا جايرا مستحلا لحرام اللّه‏، ناكثا عهده، مخالفا لسنّة رسول اللّه‏، يعمل فى عباداللّه‏ بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقا على اللّه‏ ان يدخله مدخله» گناه ودشمنى عمل مى‏نمايدوانسان با زبان وعمل كارى نكند برخداست كه اوراهم در كنار ظالم درجهنم قرار دهد.(در منزلگاه بيضه، در مسير كوفه، خطاب به سپاه حر) . 

8 ـ «ما الامام، الا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط والداين بالحق و الحابس نفسه على ذات الله»امام شخصيتى است كه به كتاب خدا عمل مى‏كند وعدالتمداراست وحق طلب است وخود را دربست در اختيارخداوند سبحان قرار داده است. (امام اين صفات امام راستين را در پاسخ به دعوتنامه‏هاى كوفيان نوشت و توسط مسلم بن عقيل به كوفه فرستاد).

9 ـ «سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما» بزودى شهيد خواهم شد وشهادت براى جوانمرد ننگ نيست بشرط اينكه حق طلب باشد ودر راه اسلام جهادنمايد.(شعر از ديگرى است، اما امام حسين عليه‏السلام آن را در پاسخ به تهديدهاى حر، در مسير كوفه خواند) . 

10 ـ «رِضى اللّه‏ رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفّينا اجر الصابرين» رضايت خداوند،رضايت ما اهل بيت است ما بربلاهاى الهى صبر مى‏كنيم وخداوند سبحان هم
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پاداش كامل صابرين را بماخواهد داد.(در خطبه‏اى كه هنگام خروج از مكه ايراد نمود، خطاب به اصحاب و ياران فرمود) . 

در آستانه خروج از مكه به سوى كوفه فرمود و راه خونين و آميخته به شهادت را ترسيم فرمود) . 

12 ـ «انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى» من براى اصلاح دين جدم قيام كرده‏ام.(در وصيت نامه سيد الشهدا عليه‏السلام به برادرش محمد حنفيه آمده است كه قبل از خروج به سوى مدينه نوشت).

13ـ «لا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل ولا اقرّ اقرار العبيد ولا افرّ فرار العبيد»هرگز همانند افرد ذليل در نزد شما نخواهم بود ومانند غلامان اقرار به خطا يا فرار نخواهم كرد.(در سخنرانى صبح عاشورا، خطاب به نيروهاى دشمن فرمود، كه خواستار تسليم شدن آن حضرت بودند) . 

14 ـ «هيهات مِنّا الذلّة، يابى‏اللّه‏ ذلك لنا و رسوله و المؤمنون . . .»ذلت از ما دوراست وخداوند و رسولش ومومنين از ذلت ما امتناع دارند.(در خطاب به سپاه دشمن فرمود، پس از آنكه خود را سر دو راهى ذلت و شهادت محير ديد).

15 ـ «فهل هو الا الموت؟ فمرحبا به»آيا از مرگ بدتر هم هست؟آفرين به شهادت باد! (در پاسخ عمر سعد، كه نامه‏اى به آن حضرت فرستاد و خواستار تسليم شدن بود) . 

16 ـ «صبرا بنى الكرام، فما الموت الا قنطرة تعبربكم عن البؤس و الضراء الى الجنان الواسعه و النعيم الدائمه»اى فرزندان بزرگوار!صبورباشيد!مرگ پلى است كه شمارا از سختى‏هاى دنيا به نعمت هاى آخرت منتقل مى‏كند! (خطاب به ياران فداكار خويش در صبح عاشورا، پس از آنكه تعدادى از اصحابش شهيد شدند) . 

هنگامى كه روز عاشورا هنگام پيكار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى‏خواند و شهادت را بر ننگ تسليم، ترجيح مى‏داد) . 

18 ـ «موت فى عزّ خير من حياة فى ذل» مرگ با عزت از زندگى با ذلت برتراست!(كه مرگ سرخ، به از زندگى ننگين است).
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19 ـ «ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنياكم»اگر دين نداريد واعتقادى به آخرت نداريد لااقل آزادمرد باشيد!(در آخرين لحظات پيش از شهادت، وقتى شنيد سپاه كوفه به طرف خيمه‏هاى حرم او حمله كرده‏اند، خطاب به پيروان ابوسفيان چنان فرمود) . 

20 ـ «هل من ناصر ينصر ذريّته الاطهار؟» «هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللّه‏؟»آيا كسى است كه از ذريه پيامبر حمايت كند؟آيا شخصى وجود ندارد كه از حرم رسول خدا دفاع كند؟(وقتى سيد الشهدا عليه‏السلام اين نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد كه همه ياران وبستگانش شهيد شده بودند) . 

كرامات نهضت حسينى

در طول تاريخ بعد از عاشوراء 61تا كنون كرامات ومعجزات فراوانى از توسل به امام حسين ع واولاد ويارانش مشاهده ونقل شده كه به چند نمونه اشاره مى‏گردد:

از بين رفتن مرض وبا زيارت عاشورا

«نقل شده كه سالى در سامراء و با آمد و همه روزه عده‏اى از شيعيان و سنيان و ديگر افراد از دنيا مى‏رفتند . عاقبت مردم نزد مرحوم محمد تقى شيرازى معروف به ميرزاى كوچك آمدند و راه حلى خواستند . ايشان فرمودند: به مردم بگوييد كه همه روزه زيارت عاشورا بخوانند و ثوابش را به روح نرگس خاتون مادر امام عصر«عج» هديه نمايند . شيعيان به اين دستور عمل كردند و با كمال تعجب، كسى ديگر از شيعيان از دنيا نرفت ولى از سنى‏ها مرتب مرده به غسالخانه مى‏بردند . آنها تعجب كرده و راز اين مطلب را از شيعيان جويا شدند و آنها گفتند كه رهبر ما بما سفارش كرده كه زيارت عاشورا بخوانيم . و ما هم اين كار را كرديم . سنيها با شنيدن اين مطلب شروع بخواندن زيارت عاشورا كردند و مردن از آن‏ها هم متوقف شد .»(1)
شفاى چشم از خاك زائر كربلا ! 
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«پدرخانم آية اللّه‏ سيدمحمدرضاگلپايگانى با اينكه پير بود ولى چشمِ جوانى داشت . كه در مسجدِ بالاسرِ آن زمان كه تاريك بود، در سن نود سالگى بدون عينك قرآن مى‏خواند . (ايشان تعريف كرد كه من به همراه آيه اللّه‏ گلپايگانى در اربعين به كربلا رفتيم . ما از بصره سوار قطار شديم . قطارها صندلى نداشت و يك اتاقى بود كه من و آقاى گلپايگانى در آن نشسته بوديم . ناگهان عربهاى باديه نشين ريختند در قطار و قطار پر شد و حركت كرد . يكى از عربها پايش را توى دامن من دراز كرده بود . من اول ناراحت شدم ولى بعد گفتم زوّار حسين عليه‏السلام است .

به اين فكر افتادم كه اين زوّار حسين عليه‏السلام است . لذا همه‏اش تبرّك است . پاى پياده آمده بود و لاى انگشتان پايش گِل بود . بدون اينكه آن عرب بفهمد، يك مقدار از آن گِل را گرفتم و به پشت چشمم ماليدم و ناگهان ديدم كه عينك نمى‏خواهم . نزديك را مى‏بينم . دور را مى‏بينم . وضع بينايى‏ام عالى است .»(1)
شفا از جناب حرّبن يزيد رياحى

آقاى قندهارى يكى از علماى مشهد است كه مرد مقدسى است فرموده بودند: من در زمان طلبگى «تب لازم» داشتم . اين تب انسان را رها نمى‏كرد . خيلى اوقات هم كسى را مى‏كشته است . ضعف روى ضعف پديد مى‏آمد تا منجر به فوت مى‏شد . منهم مرگم نزديك شده بود . رفقا مى‏خواستند به زيارت حرّ بروند . من هم حوصله‏ام سر رفته بود و به آن‏ها گفتم مرا هم ببريد . گفتند نمى‏شود . گفتم هر طورى هست مرا ببريد . اگر شده روى دوش شما باشم .

طلبه‏ها اين كار را كردند . مرا بر دوش گرفتند و بردند . طلبه‏ها زيارتشان را كه كردند، مرا گوشه حرم گذاشتند و رفقا دنبال تفريح رفتند . و منهم زيارتم را كردم . يك وقت ديدم كه يك زن عربى با يك بچه فلج و ناتوان و عقب مانده آمد . او را كنار ضريح حضرت حرّ گذاشت و يك شبكه را گرفت و گفت: «يا كاشف الكرب عن وجه الحسين ! اكشف كربى بحقّ مولاك الحسين» . يعنى اى كسى كه غم و غصه را از حسين برطرف مى‏نمودى ! غم و غصه مرا هم بحق حسين برطرف كن ! 

آن زن شبكه دوم را گرفت و اين جمله را گفت . شبكه سوم را گرفت و اين جمله را گفت
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ناگاه بچه ايستاد و آمد دامن مادرش را گرفت و گفت مادر !

آرى بچه خوب شد . فهميدم كه اين نوع معجزات روى اين زن تازگى نداشته و امثالش را بسيار ديده بود . اين زن يك تعظيم و تشكرى كرد و از حرم حضرت حرّ بيرون رفت . 

من فكر كردم كه اين زن اين حاجت را گرفت ! من كه يك واعظ و طلبه هستم و مروط به اهل بيتم چرا من حاجت نگيرم؟ نمى‏توانستم بلند شوم . لذا افتان و خيزان تا پاى ضريح آمدم و شبكه را گرفتم و گفتم: «يا كاشف الكرب عن وجه الحسين ! اكشف كربى بحقّ مولاك الحسين» .

سپس همانند آن زن، شبكه دوم را گرفتم و همين جمله را گفتم . بعد شبكه سوم را هم گرفتم و اين دعا را كردم . ناگاه ديدم مثل آب كه روى آتش بريزند بدن گرم من، سرد شد . ديدم قدرت دارم . بلند شدم و ايستادم . ديدم مى‏توانم راه بروم . بنا كردم به راه رفتن . حتى ديدم مى‏توانم بدوم ! بنا كردم به دويدن ! آمدم نزد طلبه‏ها و گفتم بياييد ! خوب شدم .(1)
خوابى كه تعبير شد

من (فرزند آية اللّه‏ شيخ محمد على شاه آبادى) از ايامى كه در نجف در خدمت امام خمينى رحمهم‏الله بودم، خاطره جالبى دارم . قبل از تشريف فرمايى امام به نجف، شبى خواب ديدم كه در ايران آشوب و جنگ است . بخصوص در خوزستان . 

سر تمامى نخلهاى خرما يا قطع شده بود و يا سوخته بود . در اين جنگ يكى از نزديكانم شهيد شده بود . ـ كه البته برادرم حاج آقا مهدى در جنگ شهيد شد . ـ جنگ كه خيلى طولانى شده بود با پيروزى ايران تمام شد . در تمام مدت جنگ من چنين تصور مى‏كردم كه جنگ ميان حضرت سيدالشهداء عليه‏السلام و دشمنانش است . وقتى جنگ تمام شد، پرسيدم: آقا امام حسين عليه‏السلام كجا هستند؟ طبقه بالاى ساختمانى را بمن نشان دادند كه دو اطاق داشت . يكى در سمت راست و يكى در سمت چپ بود . من به آنجا رفتم و خدمت حضرت سيد الشهداء عليه‏السلام مشرف شدم و عرض ادب كردم . در همين حين از خواب بيدار شدم . 
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پس از تشريف فرمايى امام خمينى رض به نجف اين خواب را براى ايشان تعريف كردم . ايشان تبسمى كرده فرمودند: اين جريانها واقع خواهد شد . پرسيدم: چطور آقا؟ فرمود: بالاخره معلوم مى‏شود اين بساط ! من دوباره اصرار كردم و سرانجام ايشان فرمودند: من يك نكته بتو بگويم ولى بايد تا زمانى كه زنده هستم جايى نگويى ! زمانى كه در قم خدمت مرحوم والدت بودم، بسيار بايشان علاقه داشتم بطورى كه تقريبا نزديكترين فرد به ايشان بودم . و ايشان هم مرا نامحرم نسبت به اسرار نمى‏دانستند . روزى براى من مسير حركت و كار را بيان كردند . حالا البته زود است . و تا آن زمان كه اين مسير شروع شود، زود است . امّا مى‏رسد .

چگونه با امام حسين عليه‏السلام ارتباط برقرار نماييم؟ 

چون امانم حسين ع كشتى نجات وچراغ هدايت هستند بايد از اين امام ،در راه معرفت اللّه‏ ودر راه هدايت وسعادت ،كمال استفاده را بنمائيم.از جمله راههاى ارتباط معنوى با آن حضرت به موارد زير اشاره مى‏گردد:

1 ـ خواندن زيارت عاشورا در ايام وليالى‏شب وروز كه روش اولياء خدا بوده است.

«امام عصر(عج): خطاب به سيد موسوى رشتى: 

شما چرا نافله نمى‏خوانيد؟ نافله، نافله، نافله !

شما چرا عاشورا نمى‏خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا ! 

شما چرا جامعه نمى‏خوانيد؟ جامعه، جامعه، جامعه !»(1)
2 ـ حضور فعال در مجالس حسينى و سفر مداوم به كربلا از راه قانونى 

3 ـ برپايى روضه خوانى در منازل و تكايا وحسينيه‏ها وهيئت ها

4 ـ دورى از گناه و انجام واجبات مخصوصا نمازهاى يوميه (بعضى خيال مى‏كنند با عزادارى محرم همه گناهانشان محو مى‏شود اگر چه در غير محرم كارهاى زشت مرتكب شوند يا مال حرام بخورند يا خيانت كنند . 

در حالى كه امام حسين عليه‏السلام براى نماز قيام كرد . براى زكات قيام كرد . براى جلوگيرى از



1 . مفاتيح الجنان 

(142)



مفاسد اخلاقى قيام كرد و عزادارى براى حضرت بدون انجام واجبات فايده‏اى ندارد. )

عاقبت قاتلين امام حسين عليه‏السلام 

اگر چه بنابر حكمت الهى ،خداوند سبحان مهلت كوتاهى به قاتلين سيدالشهداء ويارانش داد ولى بطور معجزه آسائى در مدت كوتاهى همه كسانى كه به نحوى در لشگر عمرسعد برعليه امام حسين ع ،شركت داشتند واقدامى انجام دادند،بدست مختار وديگر انتقام گيرندگان ،به مجازات دنيوى رسيدند اگر چه در ر جعت هم زنده شده ومجددا مجازات مى‏شوند ودر قبر وقيامت هم مجازات‏هاى عظيمى درانتظارشان مى‏باشد.

قيام مختار

مختار كه از شيعيان بود در سال 66 قيام كرد و لشكرش با لشكر شام جنگ كرده و مختار پيروز شد . او ابراهيم پسر مالك اشتر را فرمانده سپاه خود نموده بود و شروع به انتقام از قاتلين حادثه عاشورا نمود.

آنان ابن زياد را دستگير كرده و ابراهيم دستور داد تا آتشى روشن كردند سپس خنجر را برداشته و از گوشت بدن ابن زياد مى‏كند و آن را در آتش نيم پخت نموده و به خورد ابن زياد مى‏داد و در آخر بار فرياد: يالثارات الحسين عليه‏السلام ! سر ابن زياد را از تنش جدا نمود و براى امام سجاد عليه‏السلام فرستاد .

سپس شمر را دستگير نموده و سرش را از تن جدا نمودند . آنان كه بر بدن حضرت اسب رانده بودند آوردن و باميخهاى آهنين به زمين دوختند سپس اسب بر بدنشان تاختند تا مردند . 

عمروبن صبيح را كه با شمشير به صورت امام زده بود آورده و بدنش را با نيزه ريز ريز نمودند . بجدل بن سليم كه انگشت امام را قطع كرده بود آوردند و دست و پايش را قطع نمودند تا در خون خود دست وپا زد و مرد .

سنانبن انس را آورده و از گوشت رانهايش مى‏بريدند تا مرد . شيث بن ربعى را كه با شمشير به صورت امام زده بود از گوشت بدنش بريدند تا مرد . دست و پاى ابحر بن كعب
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را بريدند و چشمهايش را بيرون آورده و او را كشتند . گوشت حصين بن نمير را با قيچى بريدند تا مرد . 

عمر سعد را در بسترش سر بريدند و پسرش حفص را هم كشتند . دست و پاى حرمله را بريده و ميله‏اى را در آتش داغ كرده و برگردن حرمله گذاشتند تا گردنش قطع شد . دستهاى خولى را بريدند سپس او را كشتند . زياد بن رقاء را كه تير به پسر يكى از بنى‏هاشم زده بود بستند و تير بر چشمانش زدند تا مرد . مرّة بن منقذ را كه قاتل على اكبر بود با آتش كشتند و . . . (1)


1 . زندگانى امام حسين ع 
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امام سجاد عليه‏السلام 

تولد

حضرت على بن الحسين در روز پانزدهم جمادى الاولى وبه قولى پنجم شعبان در مدينه متولد يافت.مادرش بقول مشهور،شهربانو دختر يزدگرد ساسانى وپدرش امام حسين(ع)بوده است.حضرت دربيست ودوسالگى به مقام امامت رسيد وبعد از سى وپنج سال امامت در سال 95هجرى بدست عبدالملك مروان بشهادت رسيد.مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.

فرزندان

1-امام محمد باقر(ع) 2-زيدبن على كه حليف القرآن بود.او در زمان هشام بن عبدالملك قيام نمود وپس از جنگى بين ياران او ولشگر هشام پيش آمد،بشهادت رسيد.گويند كه جنازه اش را چهارسال در دروازه كوفه بدار آويخته بود.عده اى عقيده پيدا كردند كه او امام بعد از امام سجاد(ع) است وبه زيديه معروف شدند.3-يحيى بن زيد كه او هم در زمان وليدبن عبدالملك قيام كرد وبشهادت رسيد.4و5و6-عبداللّه‏ وحسن وحسين كه مادرشان ام ولد بوده است.7و8و9-حسين وعبدالرحمن وسليمان از ام ولد 10 و11-على وخديجه كه مادرشان ام ولد بوده است.12-محمداصغر 13و14-فاطمه وام كلثوم مادرشان ام ولد بوده است.15-عمر برادر زيد كه مادرشان ام ولد بوده است.(ام ولد يعنى كنيزى كه با ازدواج با او،ارباب از او صاحب فرزند مى‏شود.)
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امام محمدباقر عليه‏السلام 

تولد

امام محمدباقر(ع) درسال پنجاه وهفت هجرى در مدينه متولد شد.مادرش فاطمه دختر امام حسن وپدرش امام سجاد(ع)بوده است.در سن سى وشش سالگى به مقام امامت رسيد وپس از بيست ويك سال امامت در سن 57سالگى بدست هشام بن عبدالمك بشهادت رسيد.مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.

نام شريفش محمد والقابش،باقر،شاكر،هادى‏وكنيه اش اباجعفر بوده است.

پيامبر فرمود:هرگاه حسين رحلت كند،قائم به امر بعد از او،پسرش على است.واو حجت خدا وامام است.خداوند سبحان از صلب على،فرزندى متولد كند كه همنام وشبيه ترين مردم به من باشد.علم او علم من وحكم او حكم من است.و امام و حجت بعد از پدرش است.

فرزندان

1-امام صادق(ع) 2-عبداللّه‏ كه به شهادت رسيد.3-ابراهيم كه دركودكى رحلت كرد.4-عبيداللّه‏ كه در كودكى رحلت كرد.5-على كه قبرش در اردهال كاشان است واز طرف امام پنجم(ع) به دعوت مردم كاشان به آن ديار رفت واكراً در مسجد جامع كاشان به عبادت مشغول بود. ودرجمعه ها نماز جمعه اقامه مى نمود.اما عاقبت در جنگى كه بين او وشيعيان از يكطرف ومأموران حاكم از طرف ديگر پيش آمد،سلطان على بشهادت

رسيد.ولى بعد از شهادت او، شيعيان با ماموران حاكم وارد جنگ شده و پيروز شدند.6-زينب 7-ام سلمه 8-ابوتراب 9-احمد 10-زيد 11-حسن 12-ام سليمان 13-ثابت كه در سامراء شهيد شد.14-قاسم 15-ام كلثوم 

شاگردان

1-ابان بن تغلب كوفى كه امام باقر(ع) به او فرمود:در مسجد بنشين وفتوا بده كه من دوست دارم در ميان شيعه مانند تو زياد با شد.2-بريد بن معاويه عجلى 3-ثابت بن
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دينار«ابوحمزه ثمالى» 4-جابربن يزيد جعفى كوفى(او هفتاد هزار حديث از امام باقر ع وامام صادق ع در حافظه داشت)5-محمدبن مسلم 6-زرارة‏بن اعين شيبانى 7-حمران بن اعين شيبانى و...

امام جعفر صادق عليه‏السلام 

تولد

تولد اين امام در روز دوشنبه هفدهم ربيع الاولى سال هشتاد وسه هجرى در مدينه واقع شد.مادرش اُمّ فروه وپدرش امام باقر(ع)بوده است.

نام مباركش،جعفر والقابش،صادق،صابر،فاضل‏وطاهر بوده وكنيه اش ابوعبداللّه‏ است.در سن سى ودوسالگى به مقام امامت رسيد وسى وسه سال مقام امامت را به عهده داشت.عاقبت در سن شصت وپنج سالگى بدست منصور دوانقى بشهادت رسيد.مرقد شريفش در قبرستان بقيع است.

مذهب شيعيان ومذهب اهل بيت(ع) به نام جعفرى مزيّن شده است زيرا آن حضرت از فرصتها استفاده كرد وعلم اهل بيت(ع) را كه از زمان رحلت پيامبر،مورد ظلم قرار گرفته بود،منتشر كرد وشاگردان زيادى تربيت نمود ودرمحضرش چهارهزار نفر حاضر مى شدند.

علومى كه از آن حضرت صادر شد آنقدر گسترده است كه عقلهارا به حيرت وا مى‏دارد.

فرزندان

1-امام موسى كاظم(ع) 2-اسماعيل كه درزمان امام صادق(ع) رحلت كرد ولى بعد از مرگش عده اى معتقد شدند كه او نمرده واو همان امام عصر(ع) مى باشد.وفرقه اسماعيليه را تشكيل دادند.3-عبداللّه‏ افطح كه ادعاى امامت مى كرد ومى گفت بعد از امام صادق(ع)او امام است.روزى امام كاظم(ع) اورا دعوت كرد ودستور داد تنور را روشن كردند.آنگاه وارد تنور شد.واز همانجا با مردم حرف مى زد.سپس بيرون آمد وبه عبداللّه‏ فرمود:اگر گمان مى كنى تو امام هستى،وارد تنور شو!اما عبداللّه‏ با عصبانيت از خانه حضرت خارج شد وامام فرمود:عبداللّه‏ اراد ان لا يعبداللّه‏!عبداللّه‏ مى خواهد خدا عبادت
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نشود.4-اسحاق شوهر سيده نفيسه كه قبر اين بانو در مصر به عنوان زيارتگاه است.5-محمد معروف به محمد ديباج 6-عباس 7-على كه مرقدش در قم است واز فقهاء بزرگ بود8-اسماء 9-فاطمه 10-ام فروه

اصحاب

1-زرارة بن اعين كه ابتدا مسيحى بود وسپس مسلمان شد ودر مكتب امام صادق (ع)از بزرگان فقهاء مى باشد.2-بريد عجلى 3-محمدبن مسلم كه او هم از بزرگان فقهاء مى‏باشد4-ليث بن بخترى 5-ابابصير كه بسيار از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) روايت كرده است.6-صفوان بن مهران 7-مؤمن الطاق كه دشمنان به او شيطان مى گفتند.8-هشام بن حَكَم كه هنوز مو بر صورتش نروئيده بود ولى در مباحثات عقيدتى بسيار ماهر بود وامام به او احترام ويژه اى مى گذاشت.9-هشام بن سالم 10-ابوحمزه ثمالى كه وقتى شنيد امام صادق(ع) رحلت كرده است،فريادى كشيد وبيهوش شد.11-معاوية بن عمار 12-عبداللّه‏ بن يعفور 13-ابوجعفر احول 14-جابربن يزيد جعفى 15-مفضل بن عمرو 16-مفضل بن قيس 17-عبداللّه‏ بن عجلان 18-ابراهيم بن مهزم 19-ابوبكر حضرمى 20-ابان بن تغلب 21-حمران بن اعين و..

ضمنا ابوحنيفه رئيس حنفى ها وشافعى ومالك رؤساى شافعى ها ومالكى ها در نزدآن حضرت درس خوانده‏اند.
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امام موسى كاظم عليه‏السلام 

تولد

تولدش در هفتم صفر سال صد وبيست وهشت هجرى در مدينه بدنيا آمد.مادرش،حميده وپدرش امام صادق(ع) بوده است.در بيست سالگى به مقام امامت رسيد وسى وپنج سال مقام امامت را به عهده داشت.عاقبت در سن پنجاه وپنج سالگى ودرسال 183بدست هارون الرشيد به شهادت رسيد.مرقد شريفش در شهرستان كاظمين عراق است.

وقتى حميده رفتار غير عادى نوزادش را در هنگام تولد براى امام صادق(ع)بيان كرد.امام فرمود:آرى اين نشانه هر پيامبر و وصى پيامبر است كه هنگام ولادت سر بسوى آسمان بلند مى كند به گونه اى كه ديگران از شنيدن آن ناتوانند،بر يگانگى پروردگارجهان شهادت دهند.آن گاه خداوند منان همه دانش را يكجا به او عطا مى كند واو را سزاوار ديدار فرشته «روح»كه اعظم از جبرئيل است،گرداند.(1)
فرزندان

سى وشش فرزند براى حضرت ذكر كرده اند از جمله:1-على معروف به امام رضا(ع) 2- حضرت فاطمه معصومه(ع) 3-احمدبن موسى معروف به شاهچراغ 4-محمد بن موسى معروف به سبز قبا در دزفول -5ابراهيم دربغداد 6-عباس در بغداد 7-قاسم در حلّه 8-اسماعيل در مصر 9-حمزه در شهر رى وبه روايتى درقم 10-عبداللّه‏ 11-عبيداللّه‏ 12-اسحاق در مدينه 13-زيد درسامراء و...



1 . مبلغان ج33ص48
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امام رضا عليه‏السلام 

تولد

تولد حضرت در يازدهم ذيقعده سال صدوچهل وهشت در مدينه بوده است.مادرش نجمه وپدرش موسى بن جعفر(ع)مى باشد.نامش على والقابش،رضا،صابر،رضىّ ووفىّ بوده وكنيه اش ابولحسن چهارم مى باشد.در سن سى وچهارسالگى به امامت رسيد وبعد از بيست ويكسال امامت،در سن پنجاه وپنج سالگى در آخر ماه صفر سال 203هجرى بدست مأمون بشهادت رسيد.

امام صادق(ع)چندين بار به فرزندش امام كاظم(ع)گفته بود كه:عالم آل محمّد در صلب توست.اى كاش اورا درك مى كردم.او همنام اميرالمؤمنين على (ع)است.

به امام جواد(ع)گفتند كه چرا به پدرتان رضا گويند؟فرمود:زيرا همانطور كه دوستان وياورانش از او راضى بودند،دشمنانش نيز از او راضى بودند.

اصحاب

دهها نفر در مكتب امام رضا(ع) به شاگردى پرداخته اند كه شيخ طوسى در رجال خود نام 117نفر از ياران حضرت را ذكر كرده است.از جمله احمدبن ابى نصر بزنطى،احمد

بن محمد بن عيساى اشعرى،ادريس بن عيساى اشعرى،عبداللّه‏ بن جندب بجلى،حسن بن على وشاّء،محمدبن فضيل كوفى،اباصلت هروى،زكريابن آدم كه به امام عرض كرد مى خواهم از قم به جائى ديگر مهاجرت كنم.امام فرمود:اين كار را نكن.زيرا به بركت تو از مردم قم بلا دفع مى شود.چنانكه به بركت پدرم موسى بن جعفر(ع) بلا از بغداد دفع مى گردد.وباز آمده است كه على بن مسيّب به امام رضا(ع) عرض كرد:راه من از شما بسيار دور است.ومن نمى توانم هروقت لازم شد،خدمت شما برسم.از چه كسى علم دين را فرا بگيرم؟فرمود:از زكريابن آدم قمى كه در امور دين ودنيا مورد اعتماد است.وباز روايت

(150)



شده كه سالى امام رضا(ع)به مكه مشرف شد واين زكريابن آدم در محمل حضرت،هم رديف ومصاحب آن حضرت بود.(1)


1 . مشاهير دانشمندان اسلام ج4ص101
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امام جواد عليه‏السلام 

تولد

آن امام در روز دهم رجب سال صدونود وپنج هجرى در مدينه متولد شد.نام مادرش خيزران (بقولى سبيكه يا ريحانه) وپدرش امام رضا(ع)بوده است.در هفت سالگى به مقام امامت رسيد وهيجده سال مقام امامت را به عهده داشت.و شهادتش در بيست وپنج سالگى در سى ذيقعده سال 220 در سامراء بوده است.مرقد شريفش در كاظمين مى باشد..

نام مباركش محمد والقابش جواد،تقى ،آية العظمى و...بوده وبه او ابن الرضا هم مى گفته اند.كنيه اش اباجعفر بوده است.

وقتى امام جواد(ع)متولد شد،امام رضا(ع)فرمود:مانند اين كودك در مباركى،تاكنون متولد نشده است.(1)(شايد بخاطر اينكه اولين امامى است كه در كودكى به امامت رسيد و در مدت چند روز به سى هزار سؤال علماء ودانشمندان جواب كافى داد)

على بن اسباط مى گويد:وقتى خدمت امام جواد(ع)رفتم واندام كم سن وسال اورا برانداز كردم،ناگاه حضرت فرمود:همانطور كه خداوند،بعضى از پيامبران را در سنين كم،حجت خود قرار داد،امام را هم همينطور قرار مى دهد.قرآن كريم مى فرمايد:«وآتيناه الحكم صبيا»ما به عيسى در كودكى حكمت داديم.وباز مى فرمايد:«لمّا بلغ اشدّه وبلغ اربعين سنة»يعنى زمانى كه او بزرگ شد وبه چهل سالگى رسيد... كه نشان مى دهد جايز است در كودكى حكيم باشد وجايز است در چهل سالگى باشد.



1 . مسندامام رضاع 
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امام هادى عليه‏السلام 

تولد

تولد اين امام در پانزدهم ذى حجه سال دويست وچهاردهم هجرى در شهر مدينه بوده است.مادرش سوسن يا سمانه بوده وپدرش امام جواد(ع)است.نام آن بزرگوار،على والقابش نقى،طيب،امين،هادى،ناصح،فتاح،مرتضى،فقيه،عالم ومتوكل بوده وكنيه اش ابوالحسن است.به حضرت ابن الرضا هم مى گفته اند.در سن شش سالگى به مقام امامت رسيد وسى وسه سال مقام امامت را به عهده داشت ودر سال دويست وپنجاه وچهار در سن چهل سالگى بدست معتمد عباسى كه برادر معتز خليفه بود،بشهادت رسيد.مرقد شريفش در سامراء است.

فرزندان:

1-امام حسن عسگرى(ع)2-حسين 3-سيد محمد كه مقام بسيار والائى دارد ومرقدش در نزديكى سامراء است.4-جعفر معروف به جعفر كذاب كه ادعاى امامت بعد از امام عسگرى را داشت.

وقتى جعفر متولد شد،ديدند امام هادى(ع)ناراحت است.علت را پرسيدند.فرمود:عده اى بدست اين پسر از راه حق منحرف مى شوند.

شاگردان:

1-حسين بن سعيد اهوازى كه بوسيله او افرادى مانند على بن مهزيار واسحاق بن ابراهيم وعلى بن ريان شيعه شدند.2-خيران خادم كه از خادمان وياران امام رضا(ع) وامام جواد(ع) وامام هادى(ع)بوده است.

3-ابوهاشم جعفرى كه بسيارى از روايات امام هادى(ع) وامام عسگرى(ع) بوسيله او نقل شده است.4-عبدالعظيم حسنى كه با چهار واسطه به امام حسن مجتبى(ع) مى رسد.5-على بن جعفر كه وقتى متوكل دچار مريضى شد،دستور داد تا زندانيان علوى بخصوص جعفر را آزاد كردند وبعد از آن بهبود يافت.6-ابن سكّيت اهوازى كه به دوپسر
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متوكل درس مى داد وشيعه بودن خود را پنهان داشته بود.اما روزى متوكل از او پرسيد كه پسران من افضلند يا حسن وحسين؟ابن سكيت گفت:من قنبر غلام على را از پسران تو برتر مى داتم!متوكل دستور داد تا زبان اورا از پشت سر درآوردند واورا بشهادت رساندند.
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امام عسکرى عليه‏السلام 

تولد

ولادت آن بزرگوار در روز سال دويست وسى ودو هجرى در شهر مدينه بوده است.مادرش حُديث وپدرش امام هادى(ع)بوده است.نامش حسن والقابش زكى،عسگرى،خالص،سراج وهادى بوده وبه آن حضرت ابن الرضا نيز مى گفته اند.كنيه حضرت ابامحمد بوده است.در سن بيست ودوسالگى به مقام امامت رسيد وبعد از شش سال امامت،در سن بيست وهشت سالگى در سال 260 بدست معتمد عباسى بشهادت رسيد.مرقد شريفش در سامراء است.

فرزندان

تنها فرزند امام حسن عسگرى،حضرت مهدى(ع)(ع) مى باشد.

ياران

از جمله اصحاب معروف آن حضرت،1-احمدبن اسحاق قمى است كه مسجدى بدستور آن حضرت وبنام آن حضرت در قم درست كرد ومرقدش در سرپل ذهاب است2-اسماعيل بن على بن اسحاق نوبختى.3-عثمان بن سعيد كه پس از شهادت امام، نايب خاص امام عصر(ع)شد.
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امام زمان عليه‏السلام 

«بَقِيَّتُ اللّه‏ِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ».(1)
تولد حضرت در نيمه شعبان سال دويست و پنجاه و پنج هجرى در سامراء بوده است . مادرش نرگس خاتون و پدرش امام عسگرى عليه‏السلام مى‏باشد . 

نام حضرت ، محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است ولى در كتاب «فرهنگ مهدى «عج» آمده كه در كتب مختلف نامهاى مختلفى براى حضرت وجود دارد از جمله: فرخنده «در كتاب اشعياى نبى»، ايستاده «در كتاب شاكمونى»، بنده يزدان «در كتاب ايستا»، بهرام «در كتاب مجوس»، پرويز به معناى پيروز و مظفر «در كتاب برزين آزر فارسياب»، حاشر «در صحف ابراهيم عليه‏السلام »و سروش ايزد(2)
القاب

القاب آن حضرت بشرح زيراست: 

فجر، قائم، مهدى، هادى، اميرالامراء، بقية الانبياء، جابر، حامد، حجة، حقّ، حمد، خجسته، خداشناس، خسرو «سلطان عظيم الشأن»، خليل، دابة‏الارض، داعى، سناء «روشنائى»، سيّد، صاحب، صراط، ضياء، عالِم، عدل، عصر، غوث، غيب، فتح.

امّا كنيه‏هاى حضرت: ابو تراب، ابو جعفر، ابا صالح، ابوعبداللّه‏ و ابو محمد . 

امام در سن پنج سالگى به مقام امامت رسيد و از همان موقع غيبت صغرى كه 74 سال طول كشيد آغاز شد و در اين مدت بوسيله نايبان خاصش به ترتيب، عثمان بن‏سعيد، محمد بن‏عثمان، حسين بن‏روح و على بن‏محمد سمرى با مردم در ارتباط بود . 

پس از رحلت على بن‏محمد سمرى در سال 329 غيبت كبرى آغاز شد كه در اين مدت نايبان عام امام عصر عليه‏السلام كه فقهاء و مجتهدين شيعه هستندوامام در سخنى آنها را نمايندگان خود معرفى نمود ،رهبرى مردم را در دست دارند . 



1 . سوره هود، آيه 86.

2 . «در كتاب زمزم زردتشت»
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بر كات حكومت جهانى حضرت مهدى عليه‏السلام 

از ابتداى خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور امام زمان عج،مردم دنيا موفق نمى‏شوند حكومت جهانى واحد كه براساس عدالت وسعادت وپيشرفت وتقوى وايمان باشد را مشاهده كنند.هميشه ستمكارانى هستند كه به ملتها وامت‏ها ظلم مى‏كنند.اگر در قسمتهائى از تاريخ در يك كشور ومنطقه‏اى به صورت موقت،حكومت عدل الهى برپاشده است همانند حكومت داود وسليمان وموسى وحكومت دهساله حضرت محمد ص بعد از هجرت به مدينه وحكومت 5ساله اميرالمؤمنين على ع .

وبرپايى نظام اسلامى در كشور مقدس ايران كه رائحه‏اى از عدالت علوى و سعادت وايمان مهدوى در اين سرزمين به مشام مى‏رسد.

اما با ظهور و حكومت جهانى مهدى آل محمد است كه تحول عجيبى در همه چيز دنيا اتفاق مى‏افتد ودر آن زمان است كه ملتهاى دنيا طعم ايمان وتقوى وعدالت وبرابرى را مى‏چشند.لذا در اين قسمت به بركاتى كه در دوران حكومت جهانى امام زمان عج نصيب بشريت مى‏شود،اشاره مى‏شود.

1 ـ ظلم ستيزى وعدالت گسترى

از جمله بركات مهم حكومت قائم آل محمّد«ص» «عج»، از بين رفتن هر گونه ظلم و ستم و فراگير شدن عدل و داد در كره زمين است . 

حضرت‏امام محمدباقر، عليه‏السلام ، فرمودند: 

«اذا قام مهدينا اهل البيت، قسّم بالسويه و عدل فى‏الرعيه».(1)
هرگاه مهدى ما اهل بيت قيام كند بصورت مساوى بيت المال را تقسيم كند ودر ميان مردم به عدالت رفتار نمايد.

واقعا بشريت چقدر مورد ظلم ستمكاران و ابر قدرتها و حا كمان كوچك و بزرگ‏و خوانين و قلدران و اراذل و اوباش و زورگيرها و كدخداهاى ظالم و امثال آنها قرار داشته و دارد . همين الان در عراق و افغانستان و فلسطين چقدر به مسلمانان ظلم مى‏شود . در زندان‏هاى شيوخ و حكام مرتجع عرب و امثال آنها چقدر از آزادى خواهان گرفتار و اسير



1 . /المقدسى السلمى الشافعى، عقدالدرر فى‏اخبار المنتظر، ص 40.

(157)



و زندانى‏اند . در زندان‏هاى آمريكا كه در سراسر دنيا بصورت علنى و مخفى برپا شده چقدر از انسان‏هاى آزاده زندانى و مورد ظلم هستند . 

در كشورهاى غربى مرتب حقوق بشر زير پاگذاشته مى‏شود و به انسان‏ها ظلم مى‏گردد . سياه پوستان، سرخ پوستان و رنگين پوستان و مسلمانان در كشورهاى مختلف مرتب مورد ظلم قرار مى‏گيرند . 

شوراى امنيت با داشتن حق و تو براحتى و در مقابل ديدگان مردم دنيا، ملت ايران را مورد تهديد و تحريم و امثال آن قرار مى‏دهد و به مردم ما ظلم مى‏كنند . 

اما وقتى حضرتش ظهور كند، به همه اين ظلم‏ها پايان مى‏دهد كه در دعاى حضرت اين چنين ترسيم شده است: 

(لا يَدَعَ مِنْهُمْ رُكْناً اِلاّ هَدَّهُ، وَلا" هاماً اِلاّ" قَدَّهُ، وَلا كَيْداً اِلاّ رَدَّهُ، ) كه پايه‏اى از كاخ ظالمان نگذارد جز آنكه فرو ريزد و نه سرى از آنها جز آنكه دو نيم كند و نه نقشه شومى جز آنكه بازش گرداند.

(ولافاسِقاً اِلاّ حَدَّهُ، وَلا فِرْعَوْنَ اِلاّ اَهْلَكَهُ، وَلا سِتْراً اِلاّ هَتَكَهُ، وَلا عَلَماً اِلانكَّسه ) و نه فاسق بدكارى جز آنكه حدّش زند و نه فرعون (گردنكشى) جز آنكه هلاكش كند ونه‏پرده‏اى‏جز آنكه بدرد و نه پرچمى جزآنكه سرنگونش سازد.

( وَلا سُلْطاناً اِلاّ كَسَبَهُ، وَلا رُمْحاً اِلاّ قَصَفَهُ، وَلا مِطْرَداً اِلاّ خَرَقَهُ)، و نه سلطنت و قدرتى جز آنكه بتصرف گيرد و نه نيزه‏اى جز آنكه درهم شكند و نه زوبينى جز آنكه بشكند.

(وَلا جُنْداً اِلاّ فَرَّقَهُ، وَلا مِنْبَراً اِلاّ اَحْرَقَهُ، وَلا سَيْفاً اِلاّ كَسَرَهُ، وَلا صَنَماً اِلا رَضَه ) و نه لشكرى جز آنكه پراكنده سازد و نه منبرى جز آنكه بسوزاند و نه شمشيرى جز آنكه بشكند و نه بتى‏جز آنكه خرد كند.

( ، وَلا دَماً اِلاّ اَراقَهُ، وَلا جَوْراً اِلاّ اَبادَهُ، وَلا حِصْناً اِلاّ هَدَمَهُ)، و نه خونى (خون ظالمان)ونه خونى جز آنكه بريزد و نه ستم و بيدادگرى جز آنكه از ميان بردارد و نه قلعه و دژى جز آنكه ويران كند.

(وَلا باباً اِلاّ رَدَمَهُ، وَلا قَصْراً اِلاّ خَرَّبَهُ، وَلا مَسْكَناً اِلاّ فَتَّشَهُ، وَلا سَهْلاًالا اوطئه ) و نه درى جز آنكه ببندد و نه كاخ و قصرى جز آنكه ويران كند و نه مسكنى جز آنكه بازرسى كند و نه
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زمين هموارى جز آنكه زير پا گذارد.

( ، وَلا جَبَلاً اِلاّ صَعَدَهُ، وَلا كَنْزاً اِلاّ اَخْرَجَه) و نه كوهى جز آنكه بالا رود و نه گنجى جز آنكه بيرون آورد . (1)
2 ـ فقر زدايى

در زمان حكومتش، آنچنان در زندگى اقتصادى مردم تحول رخ مى‏دهد كه فقر و محروميت به پايان مى‏رسد و به قول ظريفى درب كميته امداد و بهزيستى و نهادهاى حمايتى بسته مى‏شود ! بطورى كه پولدار مى‏خواهد زكات بدهد فقير پيدا نمى‏كند . 

«لياتين على الناس زمان‏يطوف الرجل فيه بالصدقه من‏الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه».

زمانى براى مردم پيش مى‏آيد كه فردى صدقات از طلا را با خود حمل مى‏كند؛ تا آنها در راه خداوند سبحان انفاق بكند، ولى نيازمندى را پيدا نمى‏كند كه اين صدقه را قبول كند.(2)
پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مى‏فرمايند: 

در آخرالزمان امامى وجود دارد كه به مردم بذل و بخشش مى‏نمايد، شخصى پيش او مى‏رود و او با دو دست خويش مال را جمع نموده و به او مى‏دهد، در آن زمان آن قدر مال و خير به مردم مى‏رسد كه همّ و غم شخص اين است كه در ميان فاميلش كسى را بيابد كه صدقه مالش را از او قبول نمايد .(3)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم درباره نحوه برخورد حضرت مهدى با كارگزاران خود و ديگر مردمان مى‏فرمايند: 

علامت و نشانه حضرت مهدى عليه‏السلام اين است كه آن حضرت نسبت به وزراء و كارگزاران خود شديد و سخت‏گير است، (اما در مورد ديگران )اموال را بذل و بخشش مى‏كند و بر مساكين و بى‏نوايان، ترحّم و دلسوزى مى‏نمايد .(4)
3 ـ ريشه كن شدن فساد 



1 . مفاتيح الجنان 

2 . البخارى، اسماعيل‏بن ابراهيم، صحيح البخارى، ج 2، ص 136.

3 . كنزل العمّال، ج 14، ص 274.

4 . عقدالدّرر، ص 178.
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اگر چه الان دنيا را فساد فرا گرفته است همانطور كه قرآن كريم پيش بينى فرموده:

«ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ»

فساد در خشكى ودريا بواسطه اعمال بشريت فراگيرشده است.

هزاران كانون فساد بصورت شبانه روز به اشاعه فساد در دنيا مشغولند كه مركزيت آنها در كشور شيطان بزرگ آمريكا واقع است . 

زنان هرزه در آن سر دنيا در مقابل دوربين‏ها برهنه ظاهر شده و بعد از چند روز فيلم و عكس آنها در دست جوانان كشورهاى جهان سوم ديده مى‏شود . 

يك سوم فرزندان متولد شده در غرب، حرام‏زاده هستند . حيا از بين رفته است . كانون خانواده از هم پاشيده شده است . و هزاران نمونه از فراگير شدن فساد در عالم مى‏توانيم مثال بزنيم . 

اما در زمان حكومت امام عصر عليه‏السلام ، ريشه فساد و تباهى بر كنده مى‏شود و به همه اين كارهاى زشت پايان داده مى‏شود و جوانان و ديگر اقشار گمراه و منحرف نمى‏گردند . 

4 ـ مبارزه با جهل و نادانى و ناآگاهى

يكى از مهم‏ترين عوامل انحراف انسانها جهل و ناآگاهى است.

افراد بى‏دانش زود گول مى‏خورند و سريعتر بدام صيادان صيد كننده انسانهاى جاهل مى‏افتند . 

هدف اصلى انبياء دو چيز بوده است: تزكيه انسانها و آموختن كتاب و حكمت به آنان . 

لذا دين سازان، بدعت گران، شيادان، مستكبرين و امثال آنها براحتى افراد ناآگاه را صيد مى‏كنند . 

اين كه عده‏اى از جوانان مملكت ما بدام سازمان مخوف منافقين افتادند بخاطر ناآگاهى بود . اين كه مدعيان دروغين كرامت ،هزاران نفر را گول مى‏زنند بخاطر ناآگاهى است . اين كه احزاب منافق عده‏اى از جوانان را بدور خود جمع كرده و عليه ارزشهاى انقلاب تحريك مى‏كنند باز بخاطر جهل است . واينكه عده‏اى به دام دراويش از خدا بى خبر مى‏افتند بخاطر جهل ونادانى است . . . 

امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمايد: هنگامى كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر روى سر انسان‏ها
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خواهد گذاشت و بدين وسيله، عقل‏هاى آنان جمع مى‏شود و اخلاقشان كامل مى‏شود .(1)
5 ـ رفاه در معيشت

اسلام عزيز با فقير خوب است ولى با فقر دشمن است . اسلام دوست دارد مسلمانان با عزت زندگى كنند . دستشان پيش ديگران دراز نباشد . لذا قوانينى را وضع كرده كه اگر مسلمانان به آن عمل مى‏كردند ديگر در جوامع اسلامى فقير وجود نداشت.دركشورى مانند پاكستان بالاى پنجاه درصد فقير نداشت . ديگر در كشورهاى اسلامى عده‏اى با سختى زندگى نمى‏كردند . 

لذا امام عصر «عج» با اجراى قوانين اسلام و با نزول بركات الهى و عنايت ويژه خداوند سبحان به نماينده خود، رفاه را جايگزين محروميت مى‏نمايد .

«تنعمّ امتى فى زمن‏المهدى لم‏ينعمّوا مثلها قَط» .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:امت من در زمان حضرت مهدى «عج»، آنچنان متنعم مى‏شوند كه هرگز متنعم نشده‏اند.

در اين زمان دامها و چهار پايان زياد مى‏شوند . چنانكه در روايتى از پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است:

«يخرج فى آخر امتى المهدى؛ يسقيه اللّه‏ الغيث و تخرج الارض نباتها و يعطى المال صحاحا و تكثر و تعظم الامه».(3)
در پايان عصرامت من، مهدى «عج» خارج مى‏شود، خداوند سبحان با باران رحمتش او را سيراب مى‏كند، زمين گياهش را مى‏روياند، ثروت را به طور مساوى تقسيم مى‏كند، زياد مى‏شود و امت اسلام بزرگ و شكوهمند مى‏گردد.

6 ـ حا كميت دين خدا

اگر چه بايد بشر در مقابل دستورات خداوند سبحان تعظيم نموده و بايد از پيامبران الهى استقبال نموده و فقط يك دين در جهان حاكم مى‏شد اما اين چنين نشد و هر پيامبرى



1 . بحارالأنوار، ج 52، ص 336 . 

2 . الطبرسى، ابوعلى الفضل‏بن الحسن، اعلام الورى باعلام الهدى، ص 433.

3 . الصدر، السيد محمد، تاريخ مابعدالظهور، ص 774.

(161)



آمد قدرتمندان و مرفهين بى‏درد مردم را عليه او شوراندند و با آن پيامبر جنگيدند و در زمان امامان هم به همين صورت بود . و نگذاشتند دين خدا در جهان حاكم شود لذا مبتلا شدند به صدها دين دروغين و باطل حتى مبتلا شدند به شيطان پرستى . 

اما با تشكيل حكومت امام مهدى «عج»، همه اديان و مذاهب دروغين از بين رفته و فقط دين اسلام بر كل جهان حاكم خواهد شد . 

خداوند تعالى در قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ».(1)
او همان كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق ارسال كرد تا على‏رغم ميل مشركان آن را بر تمام اديان حاكم گرداند . 

امام هفتم عليه‏السلام ذيل اين آيه فرمودند:

«يظهره على جميع الاديان عند قيام القائم «عج»»

هنگام قيام قائم،دين اسلام بر ساير اديان غالب خواهد شد.

وباز خداوند سبحان مى‏فرمايد:

«وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ».(2)
تمام اهل زمين وآسمان بصورت اختيار يا با اجبار تسليم او خواهند شد.

7 ـ اوج اعتماد و برادرى و محبت بين انسانها و ساير مخلوقات

در آن زمان محبت آن چنان بين مردم حاكم مى‏شود كه شخص از جيب برادرش پول برمى‏دارد و بعد از رفع احتياج دوباره آن را برمى‏گرداند حتى محبت در بين حيوانات نفوذ كرده و گرگ و ميش با هم زندگى مسالمت‏آميزى دارند !

حضرت امام محمدباقر عليه‏السلام مى‏فرمايند:

«اذا قام القائم جاءت المزامله و ياتى الرجل الى كيس اخيه فياخذ حاجته لا يمنعه».(3)
هنگامى كه قائم ما قيام مى‏كند دوران برابرى و برادرى فرا مى‏رسد در آن زمان يك مسلمان آنچه نياز داشته باشد، از جيب برادر مسلمانش برمى‏دارد و او مانع نمى‏شود . 



1 . سوره توبه، آيه 33.

2 . سوره آل عمران، آيه 82.

3 . المجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، ج 52، ص 372 . 

(162)



پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين زمينه مى‏فرمايد: 

«تامن البهائم و السباع و تلقى الارض افلاذ كبدها . . . امثال الاسطوانه من الذهب و الفضه».(1)
چهار پايان در امان باشند و درندگان سازش كنند . و زمين پاره‏هاى جگرش (گنجهاى پنهان و با ارزش خود) را بيرون مى‏ريزد . . . پاره‏هاى جگر زمين ستونهايى از طلا و نقره مى‏باشد.

8 ـ گسترش امنيت 

امنيت از نعمتهاى گمنام است كه وقتى نباشد انسان متوجه ارزش آن مى‏شود . 

الان وضع امنيت در دنيا در چه جايگاهى قرار دارد؟ 

آيا يك كشورى سراغ داريم كه در آن در شبانه روزى كه مى‏گذرد هيچ تجاوز، تهاجم و خطراتى كه آدمى را تهديد مى‏كند نباشد؟ خير سراغ نداريم . اگر چه از نظر امنيت كشورها با هم فرق دارند و كشورما از اين جهت در جايگاه خوبى قرار دارد . 

ولى در زمان حضرتش، تجاوزات و تهاجمات و جنايتها و هتك حرمتها متوقف مى‏گردد . به عنوان مثال خانمى ظرف پر از طلا را در دست گرفته و به تنهايى از اين شهر به شهر ديگرى مى‏رود و كسى متعرض او نمى‏گردد . 

اميرالمؤمنين مى‏فرمايند: 

«و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشى المراة بين العراق الى الشام لاتضع قدميها الا على النبات و على راسها زنبيل لايحيجها سبع ولا تخافه» .(2)
دشمنى‏ها از دلها زدوده مى‏شود، درندگان و چهار پايان با يكديگر سازش مى‏كنند، يك زن طبقى بر سرگذارده از عراق تا شام (از شرق تا غرب) تنها سفر مى‏كند، همه جا قدم بر سرزمين سبز و خرم مى‏گذارد و درنده‏اى او را نمى‏آزارد و دچار ترس و وحشت نمى‏شود . 

البته مراد از امنيت همه جور امنيت است . امنيت جانى چه از طرف اشخاص و حيوانات درنده و موذى و چه امنيت مالى و دورى از دستبرد و راهزنى است . 

امام باقر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در تفسير آيه: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَهٌ وَ يكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ»؛(1) مى‏فرمايد: تأويل اين آيه، هنوز نيامده است . . . پس زمانى كه تأويل آن فرا رسد، مشركان



1 . الحاكم‏النيشابورى، همان، ص 514 . 

2 . بشارة الاسلام، ص 236.
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كشته مى‏شوند، مگر اين كه موحّد شوند و مشركى باقى نماند . (و در حديث ديگرى مى‏فرمايد: با مشركان جنگ مى‏كنند تا اين كه موحّد شوند و شريكى براى خداوند سبحان قرار ندهند . چنان (امنيتى حاصل) مى‏شود كه پير زن كهنسال، از مشرق به مغرب مى‏رود، بدون آن كه كسى جلوى او را بگيرد.(1)
9 ـ اجراى حدود

در زمان حكومتش ،حدود الهى آنطور كه بايد و شايد است اجرا مى‏گردد . دست دزد قطع شده و مانع زكات كشته مى‏شود و همه احكام الهى به منصه ظهور و عمل مى‏رسد .

10 ـ قرآن و سنت جايگاه واقعى خود را پيدا كرده و از خرافات و تحريفات و بدعتها پاك مى‏گردد .(2)
«أَلا وَ فِى غَد ــ و سَيأْتى غَدٌ بِما لا تَعرِفوُن ــ يَأخُذُ الْوَالِى مِن غَيرِها عُمَّالِها عَلى مَساوِى‏ءِ أَعْمَالِها، و تُخرِجُ لَهُ الأَرضُ أَفالِيذَ كَبِدِها، و تُلقِى اِلَيهِ سِلماً مَقاليدَها، فَيُريكم كيفَ عَدلُ السِّيرةِ، وَ يُحيِى مَيِّـتَ الكِتابِ و السُّـنَّهِ».

آگاه باشيد، در فردا ـ فردايى كه از آمدنش و آنچه همراه دارد ناآگاهيد ـ والى و زمامدار (با اين ويژگى كه بر اساس وراثت از حكومت هاى قبل، يا بند و بست با گروهها و احزاب چپ و راست، يا سرسپردگى به استعمارگران شرق و غرب روى كار نيامده )كارفرمايان و اعمال آن حكومتها را بحسب تجاوزات و خيانتهايى كه مرتكب شده‏اند، محاكمه نموده، به كيفر رساند؛ و زمين پاره‏هاى جگر خود را براى او بيرون آورد، و از روى تسليم و فروتنى كليدهاى خود (اختيار گوشه و كنار جهان) را به سوى او اندازد؛ و آنگاه او روش زمامدارى و آيين دادگسترى پيامبر را به شما نشان دهد، و آثار مرده و فراموش شده كتاب و سنّت را دگر بار زنده، و به اجراء و گسترش در آورد .

ابن ابى الحديد در ذيل اين فراز نوشته است: 

«أن الوالى يعنى امام الذى يخلقه اللّه‏تعالى فى آخر الزمان».

بدون شك مقصود از والى در اين عبارت امامى است كه خداوند سبحان او را در آخر الزمان خلق خواهد كرد.



1 . بحارالأنوار، ج 52، ص 7، 343.

2 . على عليه‏السلام در نهج البلاغه، خطبه 138.
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11 ـ بدعت ستيزى و ارزش گسترى

از روايات و ادعيه مربوط به وجود مقدس امام زمان «عج» استنباط مى‏كنيم كه با حكومت جهانى حضرتش، سنت‏هاى غلط مخصوصا در مورد ازدواج و مرگ و مير و امثال آن از بين مى‏رود . و در همه مسائل مربوط به زندگى انسانها حتى در مورد شهرسازى و ساختمان سازى، اصول اسلامى حاكم مى‏شود . 

روايت زير به بعضى از اين امور اشاره مى‏كند: 

در حديثى نقل شده كه امام مهدى «عج» راه‏ها را وسيع مى‏كند، آب‏هاى ناودان‏ها و فاضلاب‏ها را كه به راه‏هاى عمومى مى‏ريزد، قطع مى‏كند و كارهايى را كه موجب راه بندان مى‏شوند، رفع مى‏كند . خلاصه، امور شهرى را سامان خواهد داد .(1)
امام محمدباقر عليه‏السلام مى‏فرمايند: 

«وسع الطريق الاعظم و كسركل جناح خارج فى الطريق و ابطل‏الكنف و التازيب الى الطرقات».(2)
راههاى اصلى را توسعه مى‏دهد، بالكن هايى را كه به خارج جاده‏ها آمده و از ديگران سلب آزادى كرده است از بين مى‏برند، ناودانهايى را كه به كوچه‏ها مى‏ريزد از بين مى‏برد.

12 ـ پايان گرفتن مصيبتهاى بشر

همه مردم دنيا خوشحال خواهند بود يعنى غم و اندوه حاصل از گرفتاريهايى كه بشريت با آن دست به گريبان است از بين مى‏رود . (افسردگى واضطراب ريشه كن مى‏گردد)

رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايند: 

«فيفرح به اهل السماء واهل الارض والطير و الوحوش والحيتان فى‏البحر» .(3)
ساكنان آسمان، مردم روى زمين، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهيان درياها همه و همه از او خشنود خواهند شد.

13 ـ رونق كشاورزى

در كشاورزى انقلابى صورت گرفته بطورى كه در هيچ كجاى دنيا ديگر زمين باير



1 . بحارالأنوار، ج 52، ص 339.

2 . المفيد، محمدبن محمدبن نعمان، الارشاد، ص 1، 365.

3 . السيوطى، جلال‏الدين عبدالرحمن، الحاوى للفتاوى، ج 2، ص 82 . 
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و خشك وجود نخواهد داشت.

14 ـ كمال صنعت

در صنعت و معادن انقلابى بزرگ رخ داده و همه گنجهاى زمين استخراج مى‏شود و صنعت به حد مال مى‏رسد.

پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايد: « . . . يظهر اللّه‏ له كنوز الأرض و معادنها»؛ خداوند، گنج‏هاى زمين و معادن آن را براى امام مهدى «عج» ظاهر خواهد كرد .) 

از اميرالمؤمنين عليه‏السلام نقل شده كه فرمود: . . . هنگامى كه قائم ما قيام كند، آسمان، باران خود را فرو خواهد ريخت و زمين، گياهان خود را خواهد رويانيد . . . به گونه‏اى كه زن، ميان عراق و شام راه خواهد رفت و همه‏جا بر روى گياه پا خواهد گذاشت . . .(1)
15 ـ اشاعه فرهنگ قرآن

همه مردم قرآن كريم را فرا گرفته و از آن بهره‏مند مى‏شوند . 

اميرالمؤمنين عليه‏السلام با اشاره به قيام حضرت مهدى «عج» مى‏فرمايد: «كأنّى أنظر الى شيعتنا بمسجد الكوفه و قد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما اُنزل»؛ 

گويا شيعيان ما اهل بيت عليهم‏السلام را مى‏بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده‏اند و خيمه‏هايى برافراشته‏اند و در آن‏ها قرآن كريم را آن چنان كه نازل شده است، به مردم ياد مى‏دهند.(2)
16 ـ فراگير شدن عمران و آبادانى

همه شهرها و روستاها در سراسر كره زمين آباد شده و ديگر منطقه محروم وجود نخواهد داشت . 

امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمايد: «فلا يبقى فى الأرض خراب الّا عُمَّر» بر روى زمين، هيچ خرابى نخواهد بود، مگر اين كه آباد خواهد شد .(3)
17 ـ پيشرفت علوم مادى

علوم مادى به كمال خود مى‏رسد.



1 . بحارالانوار، ج 52، ص 323 . 

2 . نهج البلاغه، ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام، خ 138، ج 3، ص 424، مركز نشر آثار فيض الاسلام.
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امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: علم، بيست و هفت حرف است . تمام آن‏چه انبيا آورده‏اند، دو حرف است و مردم، تا امروز، بيش از آن دو حرف نمى‏شناسند . هنگامى كه قائم ما «عج» قيام كند، بيست و پنج حرف را مى‏آورد و بين مردم توسعه خواهد داد و به دو حرف قبلى اضافه خواهد كرد تا بيست و هفت حرف كامل شود .(1)
18 ـ طولانى شدن سالها

مقدار هر سال در زمان حكومت حضرت مطابق ده سال قبل از زمان ظهور است . 

عن الامام الباقر عليه‏السلام : (اذا قام القائم «عج» سار الى الكوفه . . . فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنه عشر سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل اللّه‏ ما يشاء، قال: قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر اللّه‏ تعالى الفلك باللبوث و قله الحركه فتطول الأيام لذلك والسنون، قال: قلت له: انهم يقولون ان الفلك ان تغيّر فسد، قال: ذلك قول الزنادقه، فأما المسلمين فلاسبيل لهم الى ذلك، و قد شق اللّه‏ تعالى القمر لنبيه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ورد الشمس قبله ليوشع بن نون عليه‏السلام واخبر بطول يوم القيامه و انه «كألف سنه مما تعدون»».(2)
امام باقر عليه‏السلام فرمود : حضرت مهدى بعد از ظهور به كوفه مى‏رود و هفت سال كه هر سال مطابق ده سال شما است در آنجا توقف مى‏كند .(بعد حضرت درباره نوع سال در زمان حضرت مهدى عج مطالبى فرمودند)

19 ـ عضويت ملائكه و جن در لشكر امام (عج)

اين هم از بر كات حكومت حضرت است كه ملائكه و جن در كنار ساير انسان‏ها، يارى‏گر امام عليه‏السلام هستند . 

روايت شده همانطور كه سليمان نبى عليه‏السلام در لشكرش از جنيان استفاده مى‏نمود، امام «عج» هم از جن و علاوه بر آن از ملائكه استفاده مى‏نمايد .(3)
20 ـ زنده شدن تعدادى از اولياء خدا

از جمله بركات حكومت حضرتش آنست كه عده‏اى از اولياء خدا زنده شده و توفيق



1 . بحارالأنوار، ج 52، ص 336.

2 . الارشاد: ج 2، ص 385 ؛ و كشف الغمه: ج 2، ص 466، باب: ذكر علامات قيام القايم (عجل اللّه‏ تعالى فرجه).

3 . منتخب الأنوار المضييه: ص 69؛ و كمال‏الدين: ص 672 باب فى‏نوادر الكتاب: ح 222.
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مجاهدت در ركاب امام را پيدا كرده و مردم آن‏ها را زيارت مى‏كنند . 

«و قد روى انه يخرج مع القائم عليه‏السلام من ظهر الكوفه سبعه و عشرون رجلاً، خمسه عشر من قوم موسى عليه‏السلام الذين كانوا يهدون بالحق و به يعدلون، و سبعه من أهل الكهف، و يوشع بن نون، و سلمان، و ابو دجانه الأنصارى، والمقداد، و مالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصاراً و حكاماً».(1)
روايت شده كه پانزده نفر از قوم موسى عليه‏السلام و هفت نفر اصحاب كهف همچنين شخصيتهايى چون يوشع نبى، سلمان فارسى، ابودجانه و مقداد و مالك اشتر يارى‏گر امام عصر «عج» هستند . (حضرت خديجه س وخانمى بنام نسيبه نيز زنده مى‏شوند ودر كنار حضرت خواهند بود)

21 ـ ازبين رفتن ترس و زبونى

«عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه‏السلام عن أبيه عن جده عليه‏السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‏السلام و هو على المنبر: (يخرج رجل من ولدى فى آخر الزمان، . . . اذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، و وضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن الاصار قلبه اشد من زبر الحديد».(2)
على عليه‏السلام بر سر منبر فرمود وقتى حضرت مهدى ظهورمى كند دست خود را بر سر بندگان گذارد آنگاه دل افراد از(فرط شجاعت) توده‏هاى آهن سخت‏تر و قوى‏تر شود.

22 ـ طولانى شدن عمر اصحاب امام عصر «عج»

كما أن أعمار أصحابه (عجل اللّه‏ تعالى فرجه) تطول، قال ع: (ويعمر الرجل فى ملكه عليه‏السلام حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم انثى».(3)
آنقدر عمر اصحاب زياد مى‏شود كه گاهى شخصى داراى هزار اولاد مى‏گردد ! 

23 ـ برپايى باشكوه نماز جمعه

نماز جمعه به امامت حضرت مهدى عج در مسجدى در پشت كوفه كه هزار درب دارد برگزار شده با اين وجود عده‏اى موفق به ورود به مسجد و حضور در نماز جمعه نميشوند.

«عن أبى عبد اللّه‏ عليه‏السلام : ان قائمنا اذا قام اشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد من ضوء



1 . الارشاد: ج 2، ص 386؛ عن‏ابى عبدالله عليه‏السلام ، والصراط المستقيم: ج 2، ص 454، و أعلام الورى: ص 464).
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الشمس، و يعمر الرجل فى ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم انثى، و يبنى فى ظهر الكوفه مسجدا له ألف باب، و يتصل بيوت الكوفه بنهر كربلاء و بالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعه على بغله سوفاء يريد الجمعه فلا يدركها».(1)
24 ـ تسخير ابرها بدست امام «عج»

امام بوسيله ابرها در آسمان‏ها حركت و از اين قاره به قاره ديگر مسافرت مى‏نمايد . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: 

«و ان اللّه‏ تعالى يسخر له عليه‏السلام سحاباً فيه الرعد والبرق، فيجلس الامام عليه، فيذهب الغمام به الى طرق السماوات السبع والأرضين السبع، و هكذا لأصحابه فان بعضهم يسير فى السحاب».(2)
خداوند سبحان ابرهاى داراى رعد وبرق را در تسخير او قرار دهد وامام بر ابر سوار شده وآسمان‏هاى هفتگانه وزمين‏هاى هفتگانه را در مى‏نوردد.واصحابش هم اين چنين است.

25 ـ كمك كردن حيوانات درنده به حضرت

«فعن أبى جعفر عليه‏السلام قال: (كأنى بأصحاب القائم عليه‏السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شى‏ء الا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم فى كل شى‏ء حتى تغمر الأرض على الأرض و تقول: مربى اليوم رجل من أصحاب القائم».(3)
امام باقر عليه‏السلام فرمود گويا اصحاب قائم را مى‏بينم كه همه افراد مطيع آنها شده حتى حيوانات درنده و پرندگان وحشى هم فرمانبردار آنها مى‏شوند .

26 ـ اعجاز در خوراكى ونوشيدنى ها

در طول جنگها و مسافرت‏هاى امام با يارانش به سرزمين‏هاى مختلف ، نيازى به تهيه آذوقه نيست و به اعجاز الهى غذا و آب براى آنها آماده مى‏گردد . 

«و قد ورد عن الامام الباقر عليه‏السلام انه قال: اذا قام القائم بمكه و أراد أن يتوجه الى الكوفه نادى مناد: ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً، و يحمل معه حجر موسى بن عمران عليه‏السلام الذى انبجست



1 . بحار الأنوار: ج 52، ص 330، ب 27، ح 52؛ و ص 337، ح 77.
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منه اثنتا عشرة عيناً، فلا ينزل منزلا الا نصبه فانبعثت منه العيون، فمن كان جايعاً شبع و من كان ظمآناً روى، فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفه، فـــاذا نزلوا ظـــاهرها انبعــــثت منه المــــاء واللبن دايــــماً، فمن كان جايعاً شبع و من كان عطشاناً روى».(1)
وقتى امام زمان مى‏خواهد از مكه به كوفه رود منادى به ياران حضرت ندا مى‏كند غذا ونوشيدنى باخودنياوريد.سپس امام بوسيله سنگ حضرت موسى ع كه همراه دارد،هركجا لشگر توقف كنند چشمه‏ها جارى مى‏كند كه هم سير كننده وهم سيراب كننده هستند.

بقية اللّه‏

يكى از القاب امام عصر «عج» بقيه اللّه‏است . 

«بَقِيَّتُ اللّه‏ِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ».(2)
«اين بقية اللّه‏ التى لاتخلو من العتره الهاديه؟» «دعاى ندبه»

در اين نوشتار به توضيح لقب بقيه اللّه‏ مى‏پردازيم . 

بقيه اللّه‏ يعنى امام عصر(عج) شخصيتى است كه باقيمانده از هزاران حجت الهى است . حجتهاى الهى شامل پيامبران و جانشينان آنها يكى يكى آمدند و رفتند . پيامبراسلام نيز بعد از 63 سال رحلت كردند . اميرمؤمنان هم بعد از 63 سال زندگى پر بركت بشهادت رسيدند و رفتند . و همين‏طور امامان ديگر يكى پس از ديگرى آمدند ونور افشانى كردند سپس به شهادت رسيدند . 

«مستحفظا بعد مستحفظ من مدة الى مدة اقامة لدينك و حجة على عبادك . . .»

«صالح بعد صالح و صادق بعد صادق . . .»

بقية اللّه‏ يعنى اگر كسى مى‏خواهد به آدم عليهم‏السلام نگاه كند به امام زمان نظر كند . اگر كسى ميخواهد به نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم‏السلام نگاه كند، به امام زمان نظر كند . 

اگر كسى ميخواهد به جمال حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نگاه كند به امام زمان نظر كند . 

اگر كسى مى‏خواهد به صورت و سيرت فاطمه و على عليهماالسلام نظر كند به امام عصر(عج) نظر بياندازد . و خلاصه امام عصر(عج) آيينه تمام نماى هر يك از امامان عليهم‏السلام است . 
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اين معناى بقية اللّه‏ است كه امام عصر(عج) در صورت و سيرت پيامبرگونه و امام گونه است .

معناى ديگر بقية اللّه‏ اين است كه علوم و دانش همه انبياء و امامان عليهم‏السلام در امام عصر(عج) جمع شده است . البته امام عصر(عج) از زمان امامت تا زمان ظهور، علوم همه پيامبران را دارد ولى بعد از ظهور علومى كه بشر تا آن روز به آن نرسيده و حتى پيامبران به آن دست نيافته‏اند را به بشريت عرضه مى‏نمايد . 

او به همه كتابهاى آسمانى آشناست . او به همه زبانها آگاهى دارد . او گذشته و آينده افراد را به اذن الهى مى‏داند . 

معناى ديگر بقيه اللّه‏ آنست كه امام باقى مانده تا حكومت عدل الهى را در سراسر جهان برپا كند . او باقى مانده تا احكامى را كه در آنها تحريف ايجاد شده، به اصلش برگرداند . لذا امام عصر، نماز را، نماز جمعه و جماعت را . مساجد را . منابر را . ساختمانهاى مسكونى را به آنطور كه خداوند سبحان راضى است برمى‏گرداند . زكات را با اجبار مى‏گيرد . حدود الهى را همگى اجرا مى‏نمايد . در اثبات جرم، بدون شاهد همانند داود عليه‏السلام ، قضاوت مى‏نمايد . 

يكى ديگراز معانى بقية اللّه‏ اين است كه حضرت باقى مانده تا قدرت خداوند سبحان را بر جهان حاكم كند.در اين رابطه به مطلب زير اشاره مى‏شود.

آيا رفتار امام مهدى و مردم زمان او با چهره ساير امامان و مردمان در غير زمان حكومت مهدى «عج» متفاوت است؟ 

آرى خداوند، رفتار آقا امام زمان «عج» را متفاوت با رفتار ساير ائمه عليهم‏السلام قرار داده است .

اگر اميرمؤمنان عليه‏السلام بخاطر مصالح اسلام بيست و پنج سال خانه نشين شد و مجبور بود كه به مسجد رفته و پشت سر امام جماعت آن زمان نماز بخواند و با اينكه معدن علم و گنجينه فضايل بود ولى مردم متوجه اين شخصيت بزرگ نبودند و به كارهاى خود مشغول بودند و از حضرت استفاده نمى‏نمودند و در دوران پنج ساله حكومت هم باز امام مظلوم بود و گاه براى جمع آورى سپاه چندين روز تلاش مى‏كرد و آنوقت تعداد كمى لبيك
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مى‏گفتند و عده‏اى هم با حضرت دشمنى مى‏ورزيدند و گاه در حال سخنرانى به حضرت ناسزا مى‏گفتند: و خلاصه مظلومانه زندگى نمود و مظلومانه شهيد شد . . . 

اگر امام مجتبى عليه‏السلام ده سال با مظلوميت زندگى كرد و بايد به خليفه احترام مى‏گذاشت و او را اميرالمؤمنين عليه‏السلام خطاب مى‏كرد و . . . 

اگر امام حسين عليه‏السلام ده سال با مظلوميت زندگى كرد و در ظاهر بايد از خليفه وقت اطاعت مينمود و او را جانشين خدا و . . . صدا مى‏كرد و در آخر با مظلوميت كشته شد و اهل و عيالش را به اسيرى بردند . 

اگر امام سجاد عليه‏السلام 35 سال با مظلوميت زندگى كرد و در تحت بيعت خلفاى فاسق بود و . . 

اگر امام باقر عليه‏السلام بيست سال امامتش را در زير اطاعت خلفاى ظالمى چون هشام بن عبدالملك بسر برد و بايد به دستورات او عمل مى‏نمود . 

اگر امام صادق عليه‏السلام مظلومانه زندگى نمود و بارها مورد ظلم واقع شد كه گاه درب خانه او را أتش مى‏زدند و مرتب به شام فراخوانده مى‏شد و بايد خلفاى فاسق مثل منصور را اميرمؤمنان مى‏خواند و . . . 

اگر امام كاظم عليه‏السلام 14 سال در سياه چالهاى هارون و خلفاى فاسق و ستمگر زندگى نمود.

اگر امام رضا عليه‏السلام 21 سال امامت خود را با مظلوميت گذراند و مامون عباسى هر دفعه به يك نحو به حضرتش جسارت ميكرد و حتى از نماز عيد خواندن حضرت جلوگيرى مى‏نمود و امام را وسط راه برميگرداند و در آخر هم او را با زهر شهيد نمود . 

اگر امام جواد عليه‏السلام در بيست و پنج سالگى با مظلوميت شهيد شد . 

اگر امام هادى عليه‏السلام را چنان اذيت مى‏كردند كه نيمه‏هاى شب او را به مجلس شراب متوكل بردند و خليفه فاسق امر به نوشيدن شراب و خواندن شعر عاشقانه كرد . 

اگر امام عسگرى عليه‏السلام را سالها در زندان كردند و در محاصره لشگريان قرار دادند كه به عسگرى معروف شد سپس او را به شهادت رساندند . 

اما، امام عصر(عج) هرگز در زير بيعت هيچ ياغى و طاغوتى قرار نخواهد گرفت و با
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هيچ ستمگرى بيعت نكرده و نمى‏كند و هيچ طاغوت و فرعونى را آقا و مولى و امير صدا نمى‏كند و پشت سر هيچ احدى نماز نمى‏گذارد و هيچ قدرتمندى بر او پيروز نمى‏گردد . 

مهدى «عج» هميشه پيروز است ومهدى «عج» هميشه با شكوه است . مهدى «عج» هيچگاه مظلوم نخواهد بود و احدى را نمى‏رسد كه به مولاى ما ظلم نمايد . 

مهدى «عج» بت شكن و فرعون كش و ذليل كننده كفار و عزت دهنده به مؤمنان است . 

مهدى «عج» ابرقدرت است . مهدى شكننده شوكت ستمگران است . 

مهدى «عج» خوار كننده هر قدرتمند، خراب كننده هر بناى ظلم، ويران كننده هر كاخ ستمگر، آزاد كننده هر زندانى مظلوم، خنثى كننده هر توطئه عليه دين، سرنگون كننده هر پرچم ظلم، نابود كننده هر فرعون، درهم شكننده هر لشكر كفر، آتش زننده بتها، ريزنده خون مستكبرها، ويران كننده دژهاى ستم، بالا رونده از همه كوهها و دشتها و تسخير كننده همه گنجها و به اطاعت درآورنده همه سرزمينهاست .

واين يكى ديگر از معانى بقية اللّه‏ مى‏باشد.

* * * 

چرا عده‏اى از افراد باتقوا و پاكدامن هر چه دعا مى‏كنند موفق به ديدار امام زمان «عج» نمى‏شوند؟ 

زيرا اينگونه نيست كه هركه خوب باشد جمال دلرباى حضرت را ببيند . بلكه رؤيت

حضرت بر اساس حكمت است و هر كه را كه حكمت الهى ايجاب كند اين توفيق نصيبش مى‏شود همچنين توفيق زيارت حضرتش دليل بر اين نيست كه فرد زيارت كننده از باقى مردم بالاتر است چه بسا افرادى باشند كه توفيق زيارت حضرتش را پيدا نكنند ولى از نظر تقوا و علم و فضيلت از بعضى از كسانى كه اين توفيق را داشته‏اند بالاتر باشند . 

روزى ديدند كه «آخوند ملاعلى معصومى همدانى» دست بر محاسن گرفته و مغموم

و ناراحت نشسته است . طلبه‏اى پرسيد آقا از چى ناراحت هستيد؟ فرمود از اينكه بيش از 50 سال است كه نوكرى امام زمان(عج) را مى‏كنم اما چرا آقا جمال خود را بمن نشان نمى‏دهد؟ 

همچنين ديدار امام عصر «عج» در زمان غيبت كبرى هدف نيست بلكه هدف انجام
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وظايفى است كه حضرتش انتظار دارند شيعيان انجام دهند . اگر كسى موفق به انجام وظيفه شد حتى اگر توفيق زيارت مهدى «عج» را نداشت باكى نيست همينكه قلب مقدسش از ما راضى باشد زهى سعادت است . 

ولايت فقيه

يكى از مسائل مهم مربوط به امام زمان عج،كيفيت اجراى احكام اسلام و رهبرى امت اسلامى در دوران غيبت كبرى مى‏باشد.

ابتدا بايد درباره امامت به آيات وروايات اشاره كنيم سپس رواياتى كه دلالت بر تاييد رهبرى فقهاء در عصر غيبت كبرى مى‏آوريم.

قدس‏سره «أَطِـيعُوا اللّه‏ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ».

درباره آيه فوق جابر از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سؤال كرد كه اولى الامر كه ما بايد از آنها اطاعت كنيم كيانند؟ و حضرت فرمود: جانشينان من كه اول آنها على عليه‏السلام و بعد حسن عليه‏السلام و حسين عليه‏السلام سپس على بن الحسين آنگاه محمد باقر كه تو او را مى‏بينى پس سلام مرا برسان ! سپس جعفر صادق و بعد از او موسى كاظم و بعد از او على الرضا و بعد از او محمّد جواد و بعد از او على هادى و بعد از او حسن عسگرى و بعد از او قائم منتظر مهدى عليه‏السلام هستند كه بعد از من امام و پيشوا خواهند بود .(1)
ودر زمان غيبت امام مهدى عج،به صراحت سخن امام عصر،فقهاء جامع الشرايط رهبرى جامعه اسلامى را بدست مى‏گيرند.

2-«واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين».(2)
(وقتى خداوند،ابراهيم را با كلمات امتحان كرد واوهم موفق شد.خداوند سبحان فرمود من تورا بعنوان پيشواى مردم انتخاب كردم.ابراهيم سوال كرد آيا اين فضيلت در ذريه من هم وجود دارد؟خداوند سبحان فرمود عهد امامت به افراد ظالم نخواهد رسيد.)

طبق آيه مذكور بايد امام ،از گناهان پاك باشند وعادل باشند.(پس حكومت شاهان
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ظالم باطل است)

3-«ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»(1)
(به ستمكاران تكيه نكنيد كه جهنمى مى‏شويد.)

طبق آيه مذكور رهبرى ستمكاران مردوداست.

4-«اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّا هُمْ فِى الاَْرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُالزَّكاةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكِرَوَلِلّهِ عاقِبَةُ الاُْمُور»(2)
آنان )كه خدا را يارى مى كنند( كسانى هستند كه اگر در روى زمين به آنان تمكن بخشيده و اقتدار دهيم ، نماز به پاداشته ، زكات مى پردازند، و امر به معروف ونهى از منكر مى كنند و عاقبت كارها به دست خداست .

آيه فوق در مقام ستايش بندگان موء من خدا مى فرمايد: اگر به آنان قدرتى دهيم و حكومتى تشكيل دهند به سه امر مهم : اقامه نماز، پرداخت زكات و امر به معروف و نهى از منكر مى پردازند. روشن است كه تحقق اين امور درحكومت اسلامى ، در درجه اوّل از حاكم اسلامى مورد انتظار بوده و از وظايف او به شمار مى رود.

5-«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَاءْلُونَكُمْ خَبالاً وَ دُّواما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ اَفْواهِهِمْ وَما تُخْفى صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنّا لَكُمُ الاْ ياتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»(3)
اى اهل ايمان ! از غير همدينان خود دوست صميمى و همراز نگيريد، چه آنكه آنها از خلل و فساد در كار شما ذره اى كوتاهى نمى كنند، آنها هميشه مايلند كه شما در رنج و سختى باشيد، دشمنى شما را بر زبان هم آشكار مى سازند. در صورتى كه آنچه در دل پنهان مى دارند بيش از آن است كه بر زبانشان آشكار مى شود، ما آيات خود را براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد.

در اين آيه ، اصول سياست خارجى و روابط بين الملل در حكومت اسلامى بيان شده است ، و روشنگر وظيفه حاكم اسلامى در اين زمينه است ، كه با هر كشورى رابطه دوستى برقرار نسازد.
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6 «وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّه‏وَعَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللّه‏يَعْلَمُهُمْ ...»(1)
براى مقابله با دشمنان آنچه را مى توانيد از نيرو و )تجهيزات نظامى ( اسبان سوارى آماده كنيد تا بدين وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد و نيز گروه ديگرى را كه شما بر دشمنى آنان آگاه نيستند و خدا آگاه است .

در اين آيه ، جامعه اسلامى مكلّف شده تا انواع نيروهاى نظامى ، سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و... را براى دفاع در برابر دشمن آماده سازد. و با توجه به هدف اين آمادگى كه ايجاد ترس در دل دشمنان و سلب جراءت و جسارت آنها براى هجوم به سرزمينهاى اسلامى مى باشد ، بايد كميّت و كيفيّت تجهيز اين نيروها بگونه اى باشد كه اين هدف را تاءمين كند و نه تنها دشمنان شناخته شده بلكه دشمنان ناشناخته نيز از توانمندى مسلمانان به هراس افتند.

امام عسگرى فرمود:فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاًلِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هَواهُ وَ مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ (2)
(هركسى از فقهاء خودنگه دار باشد ومواظب دينش باشد ومخالف هواى نفسش عمل كند ومطيع دستورات خداوند سبحان باشد بر عوام است كه از او تبعيت كنند.)

طبق روايت فوق در زمان غيبت امام عصرعج،فقهاء نايب عام امام زمان عج هستند ومردم بايد از او تبعيت نمايند.

امام زمان عج،در توقيعى كه درجواب اسحاق بن يعقوب نوشتند اعلام كردند:

وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه‏عَلَيْهِمْ .(3)
و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم .



1 . انفال ، آيه 60

2 . وسائل الشيعه 18/94

3 . وسائل الشيعه 18/101
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در اين روايت ، وظيفه افراد در زمينه »حوادث واقعه « مشخص شده و منظور از آن ، هر پيشامد فردى اجتماعى ، سياسى وحكومتى است كه براى مسلمانان روى مى دهد. امام عصر )عج ( در اين مورد فرمود در حوادث و مشكلات به راويان حديث ما يعنى فقها مراجعه كنيد. مرحوم شيخ انصارى مى گويد: مراد از حوادث ، ظاهراً مطلق امورى است كه مردم در مورد آنها از نظر عرف يا عقل يا شرع چاره اى جز مراجعه كردن به رئيس و حاكم ندارند.

امير الموء منين على (ع ) در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسوء وليت بزرگ را گرفتن حق ستمديده از ستمگر شمرد، كه خداوند آن را بر عهده دانشمندان گذارده است .

«اَما وَ الَّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَءَ النَّسَمَةَ، لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذَ اللّه‏عَلَى الْعُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها»(1)
سوگند به آن خدايى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد، اگر اين افراد حاضر نمى شدند و به سبب وجود ياران ، حجت تمام نمى شد و خدا از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم ، آرام نگيرند، افسار شتر خلافت را بر كوهان آن مى انداختم و رهايش مى كردم .

امام باقر(ع ) از رسول خدا(ص ) چنين نقل كرده است :

«لا تَصْلَحُ الاِْمامَةُ اِلاّ لِرَجُلٍ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعاصِى اللّه‏وَحِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلايَةِ عَلى مَنْ يَلى حَتّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوالِدِ الرَّحيمِ»(2)
هيچ كس صلاحيت امامت و رهبرى مسلمانان را ندارد، مگر آنكه داراى اين سه خصلت باشد: تقوايى كه او را از معصيت الهى باز دارد، حلمى كه در پرتو آن ، غضب خود راكنترل كند، ولايتى نيكو نسبت به رعيت داشته آنگونه كه براى آنان همچون پدرى مهربان باشد.

امام صادق (ع ) به مفضل بن عمر فرمود: اى مفضل !



1 . نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، ص 52

2 . اصول كافى ، ج 1، ص 336
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«وَالْعالِمُ بِزَمانِهِ لا يَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ»(1)
كسى كه به زمان خويش آگاه باشد، شبهات بر وى هجوم نمى آورد.

بنابراين ، حاكم اسلامى براى احراز اين شرط، بايد به مسائل سياسى ، اجتماعى زمان خود آگاه باشد تا بتواند با شناخت كامل نسبت به دوستان و دشمنان ، برنامه ريزى و موضع گيرى كند و باپيش بينى ، آينده نگرى و قاطعيت ، جامعه اسلامى را از دام نيرنگها و گرداب حوادث نجات بخشد.

حضرت على (ع ) فرمود:

«اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِاللّه‏فيهِ»(2)
اى مردم ! سزاوارترين مردم به امر خلافت ، تواناترين آنان به آن و داناترين آنها نسبت به دستورات خداوند درامور مربوط به خلافت است .

رسول خدا(ص ) فرمود:

«ما وَلَّتْ اُمَّةٌ قَطُّ اَمْرَها رَجُلاً وَ فِيهِمْ اَعْلَمُ مِنْهُ اِلاّ لَمْ يَزَلْ اَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفالاً حَتّى يَرْجِعُوا اِلى ما تَرَكُوا»(3)
هرگز امّتى كار خود رابه مردى كه داناتر از او در بين آنها وجود دارد واگذار نكرده ، مگر آنكه پيوسته كار آنان رو به پستى و عقب ماندگى رفته است تا آنگاه كه باز گردند به آنچه (ترجيح داناتر) كه ترك كرده بودند.

حضرت على (ع ) درحديثى صفات امام را به تفصيل بيان كرده ، چنين فرمود:

«اما آنچه مربوط به صفات ذاتى امام است ، اينكه امام واجب است زاهدترين ، داناترين ، شجاعترين و باكرامت ترين مردم بوده و داراى فضايل ديگرى كه نظير آنهاست باشد... و اگر امام به تمام واجبات الهى عالم نباشد، واجبات را تحريف مى كند، پس حرام را حلال مى كند و بطور قهرى هم خود و هم ديگران را گمراه مى سازد... و شرط دوم اينكه امام بايد داناترين مردم به حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احكام الهى و اوامر و نواهى او و هر آنچه كه مردم به آن نيازمندند بوده و خود از ديگران بى نياز باشد.»(4)


1 . اصول كافى ، ج 1، ص 26

2 . نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، ص 558

3 . كتاب سليم بن قيس ، ص 118
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از روايت ياد شده استفاده مى شود كه علم و فقاهت در دين ، بلكه اعلميّت در احكام خدا يكى از شرايط ضرورى امامت مى باشد، و با تعميم ملاك ، ضرورت اين شرط را براى رهبرى و نيابت از امام در عصر غيبت نيز مى توان استفاده نمود. 

امام باقر (ع ) فرمود: خداوند تبارك و تعالى فرموده است :

«لاَُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِى الاِْسْلامِ دانَتْ بِوِلايَةِ كُلِّ اِمامٍ جائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللّه‏وَ اِنْ كانَتِ الرَّعِيَّةُ فى اَعْمالِها بَرَّةً تَقِيَّةً»(1)
هر رعيتى را كه در اسلام به ولايت امام ستمگرى كه از جانب خدا نيست ، نزديك شود به تحقيق عذاب خواهم كرد اگر چه آن رعيت در اعمال خود نيكوكار و پرهيز كار باشد.

امام حسين (ع ) در نامه اى كه هنگام اعزام مسلم بن عقيل به كوفه نوشت ، صفات حاكم مسلمانان را اين گونه بيان فرمود:

« فَلَعَمْرى مَاالاِْمامُ اِلا الْحاكِمُ بِالْكِتابِ، اَلْقائِمُ بِالْقِسْطِ، اَلدّايِنُ بِدينِ الْحَقِّ،اَلْحابِسُ نَفْسَهُ عَلى ذاتِ اللّهِ»(2)
به جان خودم سوگند ! پيشواى جامعه جز آن كس كه بر اساس كتاب خدا حكم كند و به قسط قيام نمايد و متديّن به دين خدا باشد و نفسش را وقف ذات حق كند، نيست .

بنابراين ، شرط عدالت در بالاترين درجه آن ، يكى از شرايط عمده و اساسى حاكم اسلامى بوده و هر گونه پيروى از حكام ستمگر، حرام مى باشد. از روايات استفاده مى شود كه رهبر و ولىّ امر مسلمانان بايد از بعضى صفات رذيله ، همچون بخل ، حرص ، طمع ، سازشكارى و هر صفت ناپسند ديگرى كه با عدالت كامل منافات دارد، پاك و منزه باشد. 

حضرت على (ع ) فرمود:

«وَ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّهُ لا يَنْبَغى اَنْ يَكُونَ الْوالِىَ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّماءِ وَالْمَغانِمِ وَ الاَْحْكامِ وَاِمامَةِ الْمُسْلِمينَ اَلْبَخيلَ فَتَكُونَ فى اَمْوالِهِمْ نَهْتُهُ وَ لاَالْجاهِلَ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لاَ الْجافِىَ فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفائِهِ وَ لاَالْخائِفَ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لاَ الْمُرتَشى فِى الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ



1 . بحارالانوار، ج 93، ص 44

2 . اصول كافى ، ج 1، ص 307، انتشارات كتابفروشى اسلاميه

3 . ارشاد، شيخ مفيد، ص 186
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بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَادُونَ الْمَقاطِعِ وَ لاَالْمُعَطِّلِ لِلسُّنَةِ فَيُهْلِكَ الاُْمَّةَ» (1)
وشما بخوبى مى دانيد كه جايز نيست براى كسى كه حاكم بر ناموس و جان و مال مردم بوده و اموال عمومى واحكام و رهبرى آنان را در دست دارد، «بخيل » باشد كه در آن صورت به اموال آنان آزمند مى گردد، و نه «ناآگاه و جاهل » كه با نادانى خود آنان را به گمراهى مى كشاند، و نه «جفاكار» كه با جفاى خويش ، رابطه خود را با آنان مى گسلد، ونه «حيف و ميل كننده اموال » كه در آن صورت دسته اى را به خود نزديك كرده و دسته ديگرى را طرد مى كند ونه »رشوه خوار در قضاوت « كه حقوق را پايمال كرده و حق را در غير جايگاه آن نگه مى دارد، و نه «تعطيل كننده سنّت » كه امت را به سوى هلاكت سوق مى دهد.

پيامبر اكرم (ص ) هنگامى كه معاذبن جبل را در سال دهم هجرت ، به يمن فرستاد به او چنين فرمود:

«اى معاذ! قرآن خدا را به آنها بياموز، ادب آنان را با اخلاق شايسته نيكو ساز، مردم را چه خوب و چه بد درمقام و درجه خودشان قرار ده ، امر خدا را درميان آنها اجرا كن و درامر خدا و مال او هيچ كس را مورد استثنا و دركنارى قرار نده ، زيرا اختيار احكام خدا به دست تو و جاى ولايت تو نيست ، و مال هم مال تو نيست ، امانت آنها را كم باشد يا زياد به آنها بپرداز. بر تو باد به مدارا و گذشت تا جايى كه حق ترك نشود كه نادان بگويد حق خدا را ترك كردى ، از كارمندان خود درهر چه مى ترسى دچار عيب شوى پوزش طلب تا تو را معذور دارند، رسوم و آداب جاهليّت را از ميان مردم ببر، مگر آنچه را اسلام زنده داشته است . امر اسلام را چه كوچك و چه بزرگ ، به تمامى آشكار كن ، بيشتر همّت تو به نماز باشد كه پس از اقرار به دين ، نماز به منزله سراسلام است ، مردم را به خدا و روز جزا ياد آورى كن و همواره موعظه نما، زيرا كه مردم را به عمل به آنچه خدا دوست دارد، نيرومندتر سازد، آن گاه معلّمان را در ميانشان پراكنده كن و خدايى را عبادت كن كه به وى باز مى گردى و در راه خدا از هيچ سرزنشى مترس.» (2)


1 . نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، ص 407

2 . تحف العقول ، ص 25، چاپ بيروت
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حضرت على (ع ) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر چنين مى نويسد:

«هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللّه‏عَلِّىٌ اَميرُالْمُوءْمِنينَ ما لِكَ بْنَ الْحارِثِ الاَْشْتَرَ فى عَهْدِهِ اِلَيْهِ، حينَ وَلاّهُ مِصْرَ: جِبايَةَ خَراجِها وَجِهادَ عَدُوِّها وَاسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها» (1)
اين دستورى است كه بنده خدا علىّ اميرالموء منين به مالك اشتر پسر حارث در پيمان خود با او، امر فرموده ، هنگامى كه او را والى مصر گردانيده : تا خراج آنجا را گرد آورد، و با دشمن آن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد، و شهرهاى آنجا را آباد سازد.

حضرت على (ع ) فرمود:

«اَللّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنِالَّذى كانَ مِنّا مُنافَسَةً فى سُلْطانٍ وَلاَ الِْتماسَ شَيْئىٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَلكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فى بِلادِكَ فَيَاءْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ تُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ»(2)
بار خدايا تو مى دانى كه آنچه ازما صادر شده ، نه براى ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده ، و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع پست دنيا، بلكه براى اين بود كه‏نشانه هاى دين تو را باز گردانيم و در شهرهاى تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگى باشند و احكام تو كه ضايع مانده جارى شود.

حضرت على (ع )فرمود:

«اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ لى عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَىَّ حَقُّ، فَاَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ قَالنَّثيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفيرُ فژيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْليمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلوُا وَ تَاءْذيُبكُمْ كَيْما تُعَلِّمُوا» (3)
اى مردم ! من بر شما حقى دارم و شمار بر من حقى داريد، حق شما بر من خير خواهى كردن براى شما و رساندن غنيمت و حقوقتان از بيت المال به شماست و تعليم شما تا نادان نمانيد، و تربيت كردن شما تا بياموزيد.

حضرت على (ع ) فرمود:
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«... لَيْسَ عَلَى الاِْمامِ اِلاّ ما حُمِّلَ مِنْ اَمْرِ رَبِّهِ: اَلاِْبْلاغُ فِى الْمَوْعِظَةِ، وَالاِْجْتِهادُ فِى النَّصيحَةِ، وَالاِْحْياءُ لِلسُّنَّةِ وَ اِقامَةُ الْحُدُودِ عَلى مُسْتَحِقّيها،وَاِصْدارُ السُّهْمانِ عَلى اَهْلِها» (1)
تكليفى بر امام نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر كرده : ابلاغ درموعظه ) و به صورت رسا و بقدر كافى موعظه كردن (، كوشش نمودن در خيرخواهى )تمام تلاش خود را براى خيرخواهى به كار گرفتن (، احياى سنت ، اجراى حدود بر آن كس كه سزاوار آن است ، و رساندن سهام )بيت المال ( به اهلش .

خداى متعال ولايت مطلق را براى پيغمبر و امامان معصوم)عليهم السلام(مقرر مى‏ركند، امام معصوم)عليه السلام( هم براى جانشين خود قرار مى‏دهد:

مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّما اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه‏وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّه‏وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ؛(1) هر كس از شما كه حديث ما را روايت كند و حلال و حرام ما را در نظر داشته باشد و احكام ما را بشناسد، پس بايد به او به عنوان حاكم راضى شوند كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‏راند و ما را رد كرده‏راند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و گناه آن در حد شرك ورزيدن به خدا است.(2)
در كتاب الفقه الرضوى از رسول خدا ص روايت شده است كه :

منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل

(جايگاه فقيه در اين زمان مانند پيامبران بنى اسرائيل است.)

ابى خديجه مى گويد: امام صادق (ع ) به من ماءموريت داد تا به شيعيان اين پيام را برسانم :

«اِيّاكُمْ اِذا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ تَدارى بَيْنَكُمْ فى شَيْىٍ مِنَ الاَْخْذِ وَ الْعَطاءَ اَنْ تَتَحاكَمُوا اِلى اَحَدٍ مِنْ هوءُلاءِ الْفُسّاقِ، اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى قَدْ
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جَعَلْتُهُ قاضِياً، وَ اِيّاكُمْ اَنْ يُخاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً اِلَى السُّلْطانِ الْجائِرِ»(1)
هر گاه در پرداخت و دريافت ها خصومت و نزاعى بين شما رخ داد مبادا نزديكى از اين گروه فاسق به داورى برويد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد بين خودتان داور قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم و مبادا در مخاصمات خود، به نزد حاكم ستمگر برويد.

امام صادق (ع )، در اين حديث »فقيه « را به منصب قضاوت نصب كرده و شيعيان را از مراجعه به قاضى فاسق و منصوب از ناحيه دستگاه ستمگران نهى كرده است

در توقيع نقل شده از امام زمان (عج ) در پاسخ اسحاق بن يعقوب كه حكم برخى از مسائل را پرسيده بود، چنين آمده است :

«وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه‏عَلَيْهِمْ» (2)
و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم .

در اين روايت ، وظيفه افراد در زمينه »حوادث واقعه « مشخص شده و منظور از آن ، هر پيشامد فردى اجتماعى ، سياسى وحكومتى است كه براى مسلمانان روى مى دهد. امام عصر (عج ) در اين مورد فرمود در حوادث و مشكلات به راويان حديث ما يعنى فقها مراجعه كنيد. مرحوم شيخ انصارى مى گويد: مراد از حوادث ، ظاهراً مطلق امورى است كه مردم در مورد آنها از نظر عرف يا عقل يا شرع چاره اى جز مراجعه كردن به رئيس و حاكم ندارند.

حديثى است از امام حسين (ع ) كه در خطابه مشهور خود در منى بيان فرمود. امام )ع ( در آن خطبه ، علماء را مورد مخاطب قرار داده و با سرزنش آنان به خاطر از دست دادن حكومت و واگذارى آن به ستمگران ، چنين مى فرمايد:

«وَ اَنْتُمْ اَعْظَمُ النّاسِ مُصيبَةً لِما غُلَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنازِلِ الْعُلَماءِ لَوْكُنْتُمْ تَسَعُونَ. ذلِكَ بِاَنَّ
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مَجارِىَ الاُْمُورِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدِى الْعُلَماءِ بِاللّه‏اَلاُْمَناءُ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ فَاَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ما سُلْبِتُمْ ذلِكَ اِلاّ بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلافِكُمْ فِى السُنَّةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْواضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الاَْذى وَ تَحَمَّلْتُمْ الْمَوءُنَةَ فى ذاتِ اللّهِ، كانَتْ اُمُورُ اللّه‏عَلَيْكُمْ تَرِدُ وَ عَنْكُمْ تَصْدُرُ وَ اِلَيْكُمْ تَرْجِعُ وَ لكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ اسْتَسْلَمْتُمْ اُمُورَ اللّه‏فى اَيْديهِمْ يَعْمَلُونَ بِالشُّبَهاتِ وَ يَسيروُنَ فِى الشَّهَواتِ»(1)
مصيبت شما از همه مردم بزرگتر است زيرا ديگران بر شما چيره شده اند و شما مقام و منزلت بزرگ علما را از دست داده ايد، اگر شما ظرفيت چنين مقامى را مى داشتيد. اين بدان سبب است كه جريان امور و اجراى احكام به دست دانشمندان الهى است كه بر حلال و حرام خدا امين هستند. ولى از شما اين مقام گرفته شده و اين سلب مقام از شما جز به دليل فاصله گرفتن شما از حقّ، و اختلاف شما درباره سنّت ، با وجود دليل روشن نيست ، و اگر شما بر آزارها صبر مى كرديد، و در راه خدا مشكلات را تحمّل مى نموديد، امور خدا بر شما وارد مى شد و از سوى شما صادر و اجرا مى گرديد و به سوى شما باز مى گشت ، ولى شما خود ستمگران را بجاى خويش قدرت و موقعيت داديد، و امور حكومت خدا را به آنها واگذاشتيد، آنان هم به شبهات عمل مى كنند و در راه شهوات خويش حركت مى كنند.

با توجه به صدر و ذيل كلام امام (ع ) روشن مى گردد كه اين خطاب عتاب آميز متوجه علما مى باشد، و «عالم باللّه‏» يعنى عالم به احكام و قوانين الهى ، مسئوليت بدست گرفتن زمام امور جامعه و رهبرى امّت را بر عهده داشته و بايد از قرار گرفتن حكومت در دست ستمگران جلوگيرى نمايد.

خداوند سبحان به پيامبر «ص » مى فرمايد:

«وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقٍّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّه‏وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوائَهُمْ عَمّا ج‏آئَكَ مِنَ الْحَقِّ ... وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّه‏وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوائَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّه‏اِلَيْكَ«) (2)


1 . تحف العقول ، باب ما روى عن الحسين عليه السلام ، ص 172. چاپ بيروت

2 . مائده ، آيه 47 49

(184)



و ما اين كتاب را بحق ، بر تو فرو فرستاديم كه تصديق كننده همه كتابهاى آسمانى است كه پيش از آن بوده و بر آنها چيره و مسلط مى باشد، پس حكم كن ميان آنها به آنچه خدا فرستاده و به جاى پيروى از حكم حقّى كه بر تو نازل شده ، از خواهشهاى آنان پيروى مكن ... و تو بدانچه خدا فرو فرستاده ميان مردم حكم كن ، و پيروى از خواهشهاى آنان مكن و بر حذر باش از آنان كه مبادا تو را درباره بعضى از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فريب دهند و تقاضاى تغيير كنند.

سخن امام رضا ع‏درباره ضرورت ولايت و رهبرى در جامعه اسلامى :

«فَإنْ قَالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِي الاْمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِم؟ »اگر گوينده‏اي بگويد: چرا خدا اُولوا الامر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند؟ علّت قرار دادن اُولوا الامر چيست؟

«قِيلَ: لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ. »در جواب گفته ميشود: علّتش زياد است.

«مِنْهَا: أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وُقِفُوا عَلَي حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَ أُمِرُوا أَنْ لاَيَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لاَيَقُومُ إلاَّ بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينايَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَمَا أُبِيحَ لَهُمْ، وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّى عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ؛ لاِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لاَيَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الاْحْكَامَ» يكى‏از علّت‏هاى جعل اُولوا الامر اين است كه: پروردگار، خلائق را در حدّ محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند، و در اعمال و رفتارشان عنان گسيخته نباشند )و البتّه در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد(؛ زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند، فسادى لازم مى‏آيد كه گريبانگير خودشان خواهد شد. بنابراين، اين تحديد حدّ براى مردم ثابت نمى‏ماند و بر پاى خود استوار نمى‏ايستد مگر اينكه خداوند بر آنها امينى را معيّن كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع نموده است جلوگيرى كند. آن امين، بايد آنها را از تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند.

رزيرا اگر مطلب اينطور نباشد و امينى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از تعدّى و تجاوز حدود جلوگيرى كند، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى مى‏شود ترك نخواهد كرد. بنابراين، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع
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كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند. 

اين يكى از علّت‏هاى جعل اُولى الامر است.

«وَ مِنْهَا: أَنَّا لاَنَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلاَّ بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍلِمَا لاَبُدَّ لَهُمْ مِنْهُفِيأَمْرِالدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَجُزْ فِيحِكْمَةِ الْحَكِيمِأَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَبُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَ لاَ قِوَامَ لَهُمْ إلاَّ بِهِ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ»

يكى از علل جعل اُولوالامر اين است كه: ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى از ملّتها و آئينى از آئينها را نمى‏يابيم كه دوام داشته و برپاى خود استوار باشد، و زندگى و حياتشان در دنيا ادامه داشته و پايدار باشد، مگر به قيّم و رئيسى كه آنها را در امر دين و دنيا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند در اين اُمور از داشتن قيّم و رئيس. 

بنابراين در حكمت حكيم على الاءطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن اُمورى كه مى‏داند آنها چاره‏اى ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمى‏شود مگر به او؛ پس بواسطة آن قيّم با دشمنانشان جنگ مى‏كنند؛ و بواسطة او فَىْ‏ء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسيم ميكنند؛ و بواسطة او نماز جمعه و جماعتشان برپا مى‏شود؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مى‏شود.« پس براى اين جنبة ارتباط و وحدتى كه بين افراد يك مجتمع موجود است، خداوند قيّم و رئيسى براى هر فرقه‏اى معيّن مى‏كند.

«وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ، وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الاْحْكَامُ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَي الْمُسْلِمِينَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ، مَعَ اخْتِلا َ فِهِمْ وَ اخْتِلا َ فِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حَالاَتِهِمْ؛ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيِّما حَافِظا لِمَا جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الاْوَّلُ لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّاهُ وَ غُيِّرَتِ الشَّرَآئِعُ وَ السُّنَنُ وَ الاْحْكَامُ وَ الاْءيمَانُ، وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. »

از جملة علل جعل اُولوا الامر اين است كه: اگر خداوند براى آنها امامى را كه قيّم بر اُمور آنها باشد، امين بر اموال و ناموس و نفوس آنها باشد، حافظ دين و دنياى آنها باشد، و خود گنجينة ذخيرة اسرار الهى باشد، و در سينه خود علوم الهى و امانات الهى را حفظ كند، اگر
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چنين شخصى را خداوند بر آنها نگمارد، ملّت از بين مى‏رود؛ دين از بين ميرود؛ سنّت و احكام تغيير و تبديل پيدا مى‏كند؛ اهل بدعت در دين چيزهايى اضافه مى‏كنند؛ ملحدين از دين مى‏كاهند و براى مسلمين ايجاد شبهه مى‏كنند؛ زيرا ما با نور وجدان مى‏يابيم كه: خلائق به كمال خود نرسيده‏اند؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند؛ و با وجود اختلاف آنها و اختلاف اهواء و آراء و تشتّت صنوف و احوال آنها، نمى‏توانند راه را بيابند. بنابراين، با وجود ضعف و عدم كمالى كه در آنها موجود است، اگر خداوند بر آنها قيّمى قرار ندهد كه حافظ لِما جاءَ بِهِ الرَّسول باشد، آنها فاسد شده از بين ميروند؛ مردم از دست مى‏روند و شرائع و سنن الهى و ءحكام و ايمان از بين مى‏رود؛ و وقتى از بين رفت، تمام خلق اجْمَعين، اكْتَعين، ابْصَعين، همه از بين مى‏روند.(1) 

اين هم علّت سيّمى است كه حضرت امام رضا عليه السّلام، براى جعل اُولوا الامر بيان مى‏كنند.

طبق آيات وروايات فوق،در زمان غيبت امام زمان عج ،مردم بايد از فقيه جامع الشرايط پيروى كنند.و فقيه مذكور همان اختيارات وقدرت امام معصوم ع را دارا مى‏باشد.فقيهى مى‏تواند سرپرستى مسلمين را برعهده بگيرد كه علاوه بر تسلط بر قوانين اسلام،عادل وخداترس وبصير به امور مسلمين باشد.

احياءكننده ولايت فقيه ،امام خمينى رض بودند ولى ولايت فقيه چيز تازه‏اى نيست واز زمان فقهاء سلف دراين رابطه در كتابهاى فقهى ،صحبت شده وصاحب جواهر مى‏نويسد كسى كه ولايت فقيه را انكار كند طعم فقه را نچشيده است.

پيامبر سه بارفرمود خدايا جانشينان مرابيامرز!

پرسيدند جانشينان شماكيستند؟فرمود آنان كه بعد از من مى‏آيند و حديث وسنت مرا روايت مى‏كنند.(2).

اميرالمؤمنين ع فرمود علماء،حُكام مردم هستند.(3)
امام صادق ع هم فرمودند كه درامورات خود به فقهاءمراجعه نمائيد.(4)


1 . مسند امام رضاع

2 . معانى الاخبار،صدوق

3 . ميزان الحكمة

4 . همان
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جايگاه قرآن واهل بيت عليهم‏السلام در قرآن

از جمله سخنان بسيار مهم وسرنوشت ساز پيامبر اسلام ص (كه اگر به آن عمل مى‏شد شاهد اين همه اختلافات در بين مسلمين نبوديم )اين حديث است كه به حديث ثقلين معروف شده است كه حضرتش در آخرين ايام عمر بابركتشان فرمودند:

انا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب اللّه‏... واهل بيتى (1)
من در ميان شما دوچيز بسيار باارزش مى‏گذارم يكى قرآن كريم ويكى اهل بيتم .

قرآن كريم از ديدگاه قرآن وسنت

    قرآن كريم كتابى است كه :

    *انسان را به بهترين آئين هدايت مى‏كند:انّ هذا القرآن يهدى للّتى هى اقوم(2)
    *با عث بيدارى انسانها از غفلت است:اِنْ هو الاّ ذكرٌ للعالمين.(3)
    *پر از مَثَلها و اندرزها و اسرار خلقت و نظام آفرينش است:ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن مِنْ كلّ مَثَلٍ‏لعلّهم يحذرون.(4)
    *چون خالى از هرگونه كجى ونادرستى است،با عث تقواى انسانها مى‏گردد:قرآناً عربياً غيرَذى عوجٍ لعلّهم يتّقون.(5)
    *جدا كننده حق از باطل است:شهر رمضان الذّى اُنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينّاتٍ مِنَ الهُدى والفرقان.(6)
    *نور است و با نور خود،افراد را به راه راست هدايت مى‏كند:كتابٌ انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور.(7)
    *براى مؤمنين،شفا وهدايت وبراى ظالمين وستمكاران،ضرر وگمراهى بيشتر است:ونُنّزلُ القرآن شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاّ خساراً.(8)


1 . صحيح بخارى7/122

2 . اسراء 9

3 . ص87

4 . زمر27

5 . زمر28

6 . بقره 184

7 . ابراهيم 1

8 . اسراء82
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و...

    خداوند سبحان خود صفات ونامهايى را براى قرآن كريم ذكر كرده است از جمله:

    نور،مبين،فرقان،هدى،كتاب،كريم،رحمت،مصدق،نذير،بينّة،

حكم،عدل،بيان،روح،بشرى،تبيان،مجيد،حكيم،عزيز،موعظة

،تذكرة،كوثر،بلاغ،تنزيل،صدق،برهان،قيّم،حق،عجب،عربى،

مهيمن،مرفوعة،مطهرة،نبأ،متشابه،بصائر،علىّ،تفصيل،امر،احسن الحديث و..

    رسول خدا(ص)فرمودند:

    «هركه دركودكى قرآن بخواند،به حكمت دست يافته است.»

    «كسى كه در دلش از قرآن خالى است،مثل خانه خراب است»

    «هرگاه دوست داريد با خدا حرف بزنيد قرآن بخو انيد.»

    «قرآن را خوانده وآنرا ظاهر كنيد كه خداوند سبحان دلى را كه از قرآن پر شده عذاب نكند.»

    «هركه قرآن بخواند، نبوت‏در دلش وارد شده غير اينكه به او وحى نمى‏شود.»

    «اگر دوست داريد كه مثل افراد سعادتمندزندگى كرده ومانند شهيدان بميريد ودر روز قيامت نجات يابيد ودر حرارت قيامت در سايه باشيد ودر روز گمراهى كافران، هدايت يافته باشيد پس با قرآن اُنس بگيريد كه كلام خداوند رحمن است وپناهگاهى در مقابل شيطان وباعث سنگينى ميزان است.»

    «فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزند حقوقى دارد.امّا حق پدر بر فرزند آنستكه در هر چيزى بجز معصيت،مطيع پدر باشد.وحقوق فرزند بر پدر آنستكه براى فرزندش نام نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن را به او تعليم نمايد.»

    «خانه اى كه در آن قرآن تلاوت مى شود وياد خدا در آن مى‏گردد،بركتش زيادشده وملائكه درآن حاضر مى شوند وشياطين از آن فرار مى كنندوآن خانه براى اهل آسمان مى درخشد همانگونه كه ستارگان براى اهل زمين مى درخشند.»

    اميرمؤمنان(ع):«اگر بخواهم آن قدر در تفسير«بسم اللّه‏الرحمن الرحيم»مى گويم كه
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اگر ازآن كتابى تشكيل دهيد،بار هفتاد شتر مى شود.وفرمود:از فتنه ها از من بپرسيد وبدانيد كه من خبر دارم در كجاى زمين چه فتنه اى واقع مى‏شود وچه كسى در كجاى زمين كشته مى شود ومى ميرد!از راههاى آسمان از من سؤال كنيد كه حقيقتاً من به راههاى آسمان از زمين آشناترم!»

    «بدانيد كه اين قرآن ،ناصحى است كه كلك نمى‏زند.وهدايتگرى است كه گمراه نمى‏نمايد وسخنگوئى است كه دروغ نمى‏گويد وهركه با قرآن همنيشنى كرد،هدايتش زياد وگمراهيش كم شد.»

    «زيباترين قصه وبليغ‏ترين موعظة وسودمندترين تذكر كتاب الهى است.»

    «پنج چيز نور چشم را زيادمى‏كند:نگاه به كعبه،نگاه به خط قرآن ،نظر به روى والدين ،نگاه به صورت عالم ونگاه به آب جارى.»

    «قرآن ظاهرش زيبا و باطنش عميق است.»

    امام صادق(ع):«خواندن قرآن از روى مصحف باعث تخفيف عذاب پدر ومادر اگرچه كافرباشند،مى‏شود»

    امام عسگرى(ع):«خطاب به شيعيان:شما را سفارش مى‏كنم به:تقوا،ورع در دين،تلاش براى خدا،سخن راست،امانتدارى‏خواه امانت مال فاجر باشد يا نيكوكار،سجده‏هاى طولانى،خوب همسايگى كردن،...

    تقوا پيشه كنيد وزينت ما باشيد نه عيب ما!

    «امام سجاد(ع):اگر همه اهل زمين بميرند ومن باشم وقرآن.من دچار وحشت نمى‏شوم.»(1)
«امام على(ع)خطاب به پسرش:علم را با تعليم قرآن وتأويل آن وتعليم شرايع اسلام واحكام قرآن وحلال وحرام آن شروع كن وسراغ علم ديگرى نرو.»(2)


1 . احاديث فوق از كتاب با قرآن بيشتر آشنا شويم نقل شد

2 . بحارج1ص219
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جايگاه اهل بيت ع در قرآن وحديث 

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه‏ُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».(1)
خدا اراده كرده كه شما اهل بيت عليهم‏السلام از آلودگيها پاك باشيد . 

خلقت نور اهلبيت(ع)قبل از همه

اگر انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان درباره زندگى و خصوصيات اهلبيت عليهم‏السلام بررسى دقيقى كنند، متوجه مى‏شوند كه اينان از هر جهت عجيب و شگفت‏انگيز مى‏باشند . اگرچه در ظاهر مانند ديگران متولد شدند و زندگى كردند و بعد رحلت نمودند، امّا جايگاه آنان در نزد خداوند سبحان و عملكردشان در زندگى دنيوى مانند بندگى و عبادتشان و خصوصيات اخلاقى و علم و معجزات و شاگردانشان با ديگران حتى پيامبران و اولياء خدا قابل مقايسه نبوده و كسى نمى‏تواند مانند آنان باشد . 

از جمله ويژگى آنها اين است كه معدن رحمت و خزانه علم هستند . ريشه هر فضيلتى در آنان نهفته است و مكارم اخلاق از آنان شروع مى‏شود . در علم واخلاق و تقوا سرآمد همه حتى پيامبران پيشين جز پيامبر اسلام هستند . 

همچنين ويژگى ديگر آن است كه خداوند سبحان نور و روح آنان را قبل از هر چيز ديگر خلق نمود . و از اين بالاتر، پيامبران ديگر و ملائكه و بهشت و عرش و خورشيد و ماه و علم و عقل، از نور پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خلق شده‏اند . 

به سخن زير توجه نمائيد: 

اولين مخلوق؟ 

جابربن عبداللّه‏ انصارى از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرسيد: اولين مخلوق خدا چه بود؟ 

فرمود: اى جابر ! نور پيغمبرت بود كه خداوند سبحان اول آنرا آفريد و سپس از او هر چيز ديگر را خلق كرد . 



1 . سوره احزاب، آيه 33.
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وقتى خداوند سبحان نور مرا خلق كرد، تا مدتى نور مرا در مقام قُرب قرار داد . بعد اين نور را چهار قسمت كرد . از يك قسم عرش را آفريد . از يك قسم كرسى را آفريد . از يك قسم حاملان عرش را آفريد و قسم چهارم را در مقام حُبّ قرار داد . سپس آنرا به چهار قسمت نمود و از يك قسم لوح را آفريد . از يك قسم قلم را آفريد . از يك قسم بهشت را آفريد و قسم چهارم را در مقام خوف قرار داد . سپس آنرا به چهار قسمت نمود و از يك قسم ملائكه را آفريد . از يك قسم خورشيد را آفريد و از يك قسم ماه را آفريد و قسم چهارم را در مقام رجاء قرار داد . سپس آنرا چهار قسمت كرد . از يك قسم عقل را آفريد . از يك قسم علم و حلم را آفريد . از يك قسم عصمت را آفريد و قسم چهارم را در مقام حياء نگاه داشت . سپس آنرا به صد و بيست و چهار هزار نور تقسيم كرد و از هر نورى پيامبرى را آفريد و از ارواح آنان، ارواح اولياء و شهداء و صالحين را بيافريد .(1)
سؤال قريش از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

روزى عده‏اى از قريش نزد پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمدند و گفتند: چگونه شما برترين پيامبر هستى در حالى كه آخر پيامبران مى‏باشى؟ 

حضرت فرمود: من اولين كسى بودم كه به خدا ايمان آوردم و اولين كسى بودم كه به نداى پروردگار كه فرمود: الستُ بربّكم؟ لبّيك گفتم .

برتر از فرشتگان 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به على عليه‏السلام فرمود: اى على ! اگرمانبوديم خداوند سبحان آدم و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى‏آفريد ! 

چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم و حال آنكه ما درتوحيد و خداشناسى، و در معرفت وتسبيح و تقديس و تهليل پروردگار بر آن‏ها سبقت گرفتيم . زيرا نخستين چيزى كه خداوند سبحان آفريد، ارواح مابود كه خداوند سبحان ما را به توحيد و تمجيد خود گويا ساخت . سپس فرشتگان را آفريد و چون آنها ارواح ما را يك نور مشاهده كردند . امور ما را عظيم
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شمردند، پس ما تسبيح گفتيم تا فرشتگان بدانند كه ما هم مخلوق هستيم و خداوند سبحان از صفات ما منزّه است . 

از تسبيح ما ملائكه نيز تسبيح گفتند و خداوند سبحان را از صفات ما منزّه دانستند و چون عظمت مقام ما را مشاهده كردند، ما تهليل «لااله الاّ اللّه‏» گفتيم تا ملائكه بدانند كه الهى بجز اللّه‏ نيست . 

پس هنگامى كه بزرگى محل (و مقام) ما را ديدند، خداوند سبحان را تكبير گفتيم تا بدانند كه خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه درك شود و موقعيت او عظيم است و ما خدايانى نيستيم كه واجب باشد در عرض خدا و يا پائين‏تر از او عبادت شويم ! 

پس هنگامى كه قدرت و قوّه ما را ديدند، گفتيم: «لا حول ولا قوة الاّ باللّه‏ العلى العظيم»تا بدانند كه هيچ نيروئى جز نيروى الهى نيست . 

و چون نعمتى كه خداوند سبحان بر ماداده و طاعت ما را واجب فرموده، مشاهده كردند، گفتيم: «الحمدُ لِلّه» . تا بدانند كه حقوق خداوند متعال بخاطر نعمتهائى كه به ماداده چيست . فرشتگان هم الحمدللّه گفتند . 

پس فرشتگان به وسيله ما به معرفت و تسبيح و تهليل و تمجيد خداوند متعال راهنمائى شدند .

سپس خداوند متعال آدم عليه‏السلام را آفريد و ما را در صُلب او قرار داد و به فرشتگان امر فرمود تا بخاطر احترام ما كه در صلب آدم بوديم، بر او سجده كنند . در واقع سجده آنها بندگى خداوند سبحان بود و احترام و اطاعت آدم بود كه مادر پشتش بوديم . 

و چگونه از ملائكه برتر نباشيم و حال آنكه در معراج وقتى به آسمانها بالا رفتم، جبرئيل براى نماز جماعت بمن گفت كه جلو بايست ! 

گفتم: اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ 

گفت: آرى زيرا خداوند تبارك و تعالى پيامبرانش را بر همه فرشتگان برترى داده و تو را بخصوص برترى داده است . من جلو ايستادم و براى آنها نماز خواندم . البته فخر فروشى نيست . 

وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو ! ولى خودش ماند .
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گفتم: اى جبرئيل ! در چنين جائى از من جدا مى‏شوى؟ 

گفت: خدايم دستور داده كه از اينجا فراتر نروم . 

من بالا رفتم تا در جائى كه با خداوند سبحان سخن گفتم . 

ندا رسيد كه: اى محمّد ! توبنده من هستى و من پروردگار توام ! مرا عبادت كن و بر من توكل نما كه تو نور من در بندگانم و رسول من در مخلوقاتم و حجّت من در آفريدگانم هستى ! بهشتم را براى كسى كه از تو پيروى كند آفريدم و دوزخم را براى كسى كه نافرمانيت كند، قرار دادم و كرامتم را براى اوصياى تو واجب نمودم و ثوابم را براى شيعيان تو قرار دادم . 

گفتم: خدايا ! اوصياى من كيانند؟ 

نداشد كه: اى محمّد ! اوصياى تو همانها هستند كه نامشان برساق عرش نوشته شده است . كه اول آنها على بن‏ابيطالب و آخرين آنها مهدى امّت من است .(1)
امتحان قبل از خلق شدن 

در زيارتنامه حضرت فاطمه عليهاالسلام آمده است كه: 

اى امتحان شده ! خدا قبل از اينكه تو را خلق كند، شما را آزمايش كرد و تو را صبور يافت .(2)
روح بدون بدن ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: اى محمّد من، تو و على را قبل از آسمانها و زمين و عرش و درياها، بصورت نور آفريدم (يعنى روح بدون بدن !) و تو بعد از آن، هميشه مرا تهليل و تمجيد مى‏كردى . سپس روح شما را دو نيم كردم و هر نيمى را هم دو نيم كردم كه از آن، تو و على و حسن و حسين عليهم‏السلام خلق شديد . 

سپس امام صادق عليه‏السلام فرمود: بعد از آن خداوند، فاطمه را از نور كه روح بدون بدن
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است آفريد . . . و نور خود را در ما هم جارى كرد .(1)
دريك سايه سبز رنگ !

مفضّل به امام صادق عليه‏السلام گفت: زمانى كه شما در (اظلّه) بوديد در چه حالى بوديد؟ 

فرمود: اى مفضّل ! كسى جز ما نزد خداوند سبحان نبود و ما در يك سايه سبز رنگ، او را تسبيح مى‏گفتيم و تقديس مى‏نموديم و به بزرگوارى ياد مى‏كرديم . جز ما نه فرشته مقربّى بود و نه صاحب روحى بود ! تا اينكه خداوند سبحان خلقت اشياء را شروع كرد و ملائكه و غير آن‏ها را خلق نمود و علم آن را بماداد .(2)
نداى منادى 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: حقيقتا ما اولين خاندانى هستيم كه خداوند سبحان نام ما را بلند كرد . زيرا وقتى خداوند، آسمانها و زمين را خلق كرد، دستور داد كه منادى سه بار ندا كند: 

«اشهد اَن لا اله الاّ اللّه‏ . اشهد اَنّ محمدا رسول اللّه‏ . اشهدُ اَنَّ عليّا اميرالمؤمنين حقّا» . 

از اهل تسنن نقل شده كه:

از امام احمد بن حنبل و غير او نقل شده كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: من و على عليه‏السلام ، چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم از يك نور خلق شديم . وقتى آدم عليه‏السلام خلق شد، خداوند سبحان ما را در صُلب او قرار داد . 

بعد از آن، نور من و على عليه‏السلام با هم بود تا اينكه در صُلب عبدالمطّلب از هم جدا شديم . آنوقت در من نبوّت و در على عليه‏السلام ، خلافت و جانشينى مقرر گرديد .(3)
ابراهيم عليه‏السلام وملكوت آسمانها

حضرت ابراهيم در هنگام رؤيت ملكوت آسمانها نورى را در عرش ديد . 
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پرسيد: خدايا ! اين چه نورى است؟ 

خطاب رسيد: اى ابراهيم ! اين نور، محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برگزيده من است . 

پرسيد: نور ديگرى كه پهلوى اوست، چيست؟ 

فرمود: اين نور على عليه‏السلام ، يارى كننده دين من است . 

پرسيد: نورديگرى هم پهلوى ايشان مشاهده مى‏كنم ! 

فرمود: اين فاطمه عليهاالسلام است كه پهلوى پدر و شوهرش قرار دارد . من دوستان فاطمه عليهاالسلام را از آتش نجات داده‏ام . 

پرسيد: خدايا ! دو نور ديگر مى‏بينم ! 

فرمود: آنها حسن و حسين عليهماالسلام هستند . 

پرسيد: نورهاى ديگرى هم مى‏بينم ! 

فرمود: آن‏ها على بن الحسين و محمدبن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمدبن على و على بن محمد و حسن بن على و مهدى آل محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏باشند . 

پرسيد: خدايا ! غير از اين چهارده نور، نورهاى بسيارى در اطراف آنها مى‏بينم ! 

فرمود: اينها شيعيان و دوستان محمّد و آل محمّدند عليهم‏السلام .

پرسيد: شيعيان را با چه علامتى مى‏توان شناخت؟ 

فرمود: خواندن پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه روز(17ركعت واجب و 34 ركعت نافله)، بلند گفتن بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، قنوت قبل از ركوع، سجده شكر و انگشتر بدست راست كردن . 

ابراهيم عليه‏السلام درخواست كرد كه: خدايا ! مرانيز از دوستان و شيعيان محمّد و آل محمّد عليهم‏السلام قرار بده ! 

خطاب رسيد: من تورا از دوستان و شيعيان آنها قرار دادم .(1)
سؤالات يهودى از على عليه‏السلام 

بعد از رحلت رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، يك نفر يهودى وارد مدينه شد و سؤالاتى را مطرح كرد كه
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تنها على عليه‏السلام توانست به آن‏ها جواب دهد و بعد از آن يهودى، مسلمان شد . 

او پرسيد: پيامبر شما گفته است برتر از ساير پيامبران است . حضرت آدم عليه‏السلام اين فضيلت را داشت كه همه فرشتگان بر او سجده نمودند . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : سجده فرشتگان براى آدم عليه‏السلام يكبار بود . ولى خداوند سبحان خود و ملائكه‏اش تا روز قيامت بر محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صلوات مى‏فرستند . همانطور كه خداوند سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايد: «اِنَّ اللّه‏ و ملائكته يُصلّون على النبىّ .».(1)
يعنى خداوند سبحان و ملائكه‏اش بر پيامبر اسلام صلوات مى‏فرستند . 

يهودى: نوح عليه‏السلام نفرين كرد و به دعاى او خداوند سبحان بارانى فرستاد تا كفار غرق شدند . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : پيامبر اسلام، پيامبر رحمت بوده است . ولى ما شاهد بوديم كه وقتى مدتى مدينه دچار خشكسالى شد و مردم از پيامبر درخواست كردند كه براى آمدن باران دعا كند . حضرت دعا كرد و تا هفت شبانه روز باران آمد بطورى كه مردم آمدند و درخواست كردند كه پيامبر دعا كند كه باران بر شهر مدينه نبارد و فقط بر زمينهاى كشاورزى آنان ببارد ! پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هم دعا كرد: خدايا ! بر مدينه نباران ! و بر خارج از مدينه بباران . در اين حال آسمان مدينه صاف بود ولى خارج از مدينه باران مى‏آمد .

يهودى: حضرت هود عليه‏السلام بر قومش نفرين كرد و خداوند سبحان بادى فرستاد كه قوم ناسپاس هود، هلاك شدند . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : در جنگ خندق كه مشركين مدينه را محاصره نمودند، خداوند سبحان طوفانى فرستاد تا خيمه‏هاى مشركين را از جا درآورد و يكى از عوامل شكست دشمن شد . 

يهودى: خداوند سبحان براى صالح عليه‏السلام ، شترى از دل كوه درآورد تا نشانه نبوت او باشد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟

على عليه‏السلام : شتر صالح با او حرف نزد ولى يك روز شترى در مقابل پيامبر زانو زد و با زبان
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عربى فصيح از صاحبش نزد پيامبر شكايت كرد . پيامبر صاحبش را خواست و او را از كشتن شتر منع نمود . 

يهودى: خداوند سبحان با موسى عليه‏السلام حرف زد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : وقتى پيامبر اسلام به معراج رفت، در «مقام قاب قوسين اوادنى» با خداوند سبحان سخن گفت و . . 

يهودى: خداوند سبحان به سليمان عليه‏السلام ،پادشاهى داد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : يكروز ملكى با كليدهايى در دست نزد پيامبراسلام آمد و گفت: خداوند سبحان سلام رسانده و فرموده است كه اينها كليدهاى گنجهاى زمين است . اگر مى‏خواهى در دنيا پادشاه باش و آخرت هم جايت در بهشت محفوظ است . پيامبر كليدها را پس داد و عرضه داشت كه: ميخواهم يكروز سير باشم و شكر خداوند سبحان گويم و يكروز گرسنه باشم از خداوند سبحان درخواست كنم . 

يهودى: خداوند سبحان باد را تحت فرمان سليمان عليه‏السلام قرار داد و او بوسيله باد به هرجا مى‏خواست مى‏رفت . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : در سفر معراج، وسيله‏اى آسمانى بنام بُراق براى پيامبر آوردند كه حضرت بر آن سوار شد و در يكشب از مكه به قدس رفت و از آنجا به آسمانهاى هفت گانه بالا رفت و بعد از سفرهائى، موقع اذان صبح به مكه برگشت . 

يهودى: عيسى عليه‏السلام مرده زنده مى‏كرد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟

على عليه‏السلام : يكروز يك نفر زن يهودى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را مهمان كرد و براى او دست گوسفند كباب شده آورد . وقتى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لقمه اول را در دهان گذاشت، آن دست گوسفند بزبان آمد و گفت: مرا به زهر آلوده‏اند از من نخور ! 

يهودى: عيسى عليه‏السلام از ذخاير غذايى پشت ديوارها و خانه‏ها خبر مى‏داد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

على عليه‏السلام : در جنگ موته، لشگر اسلام در مرز روم مشغول جنگ با دشمن بود و پيامبر در مسجد مدينه، اخبار جنگ را نقل مى‏كرد . وقتى لشگر اسلام مراجعت كرد، ديدند
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همانطور بوده است كه حضرت نقل مى‏كرد .(1)
نگاه عميقانه يهودى به پيامبر اسلام 

يكروز يك نفر يهودى نزد پيامبر اسلام آمد و نگاه خيره‏اى به حضرت نمود . 

حضرت فرمود: كارى دارى؟ 

يهودى گفت: موسى عليه‏السلام برتر است يا تو؟ موسايى كه خداوند سبحان با او حرف زد و معجزاتى چون اژدها شدن عصا و تابيدن نور از جينش را به او داد و تورات را بر او نازل كرد و دريا را براى او شكافت ! 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: براى انسان خوب نيست كه از خودش تعريف كند ولى بر تو واجب است كه پيامبر آخرالزمان را بشناسى ! 

بدانكه وقتى آدم عليه‏السلام از بهشت اخراج شد، صدا زد: خدايا ! تو را بحق محمّد و آل محمّد مرا بيامرز ! 

خداوند سبحان هم او را آمرزيد . 

وقتى كه نوح عليه‏السلام سوار كشتى شد، مى‏خواست غرق شود، صدا زد: خدايا ! بحق محمّد و آل محمّد مرا نجات بده ! خداوند سبحان هم او را نجات داد . 

وقتى ابراهيم عليه‏السلام در آتش گرفتار شد، صدا زد: خدايا ! بحق محمّد و آل محمّد مرا نجات بده ! خداوند سبحان هم او را نجات داد . 

هنگامى كه موسى عليه‏السلام به دريا رسيد و پشت سرش فرعونيان بودند، صدازد: خدايا ! بحق محمّد و آل محمّد مرا نجات بده ! خداهم او را نجات داد . . . . 

اگر موسى عليه‏السلام زمان من بود و بمن ايمان نمى‏آورد، ايمانش بخدا سودى برايش نداشت ! . . .

و بدان كه از نسل من، مهدى عليه‏السلام ظاهر مى‏شود كه عيسى عليه‏السلام پشت سر او نماز مى‏خواند و او را يارى مى‏كند .(2)


1 . «ستارگان درخشان، ج 1، ص 29.
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تو بهترى يا جبرئيل؟ 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

خداوند، مخلوقى بهتر از من نيافريده و كسى نزد او از من گرامى‏تر نيست . 

على عليه‏السلام پرسيد: اى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ! شمابهتريد يا جبرئيل؟ 

فرمود: اى على عليه‏السلام ! خداوند تبارك و تعالى پيامبران مرسل را بر فرشتگان مقرّب خويش برترى داده است و مرا بر همه پيامبران برترى بخشيده است . اى على عليه‏السلام ! بعد از من، برترى از آن تو و امامان بعد از تو است زيرا فرشتگان، خدمتگزار ما و دوستان ما هستند . اى على عليه‏السلام ! فرشتگان حامل عرش، كه به تسبيح و تحميد پروردگار مشغولند، براى آنانكه به ولايت ما بگروند، طلب آمرزش كنند .(1)
علم ودانش اهلبيت عليهم‏السلام 

علم و دانش اهلبيت عليهم‏السلام از همه انسانها بيشتر و برتر بوده است . هيچ دانشمندى نمى‏توانست در ميدان علم با آنان رقابت نمايد . حتى در مقابل امام جواد عليه‏السلام هفت ساله نيز دانشمندان حجاز و عراق و ايران و شام، با پرسيدن هزاران سؤال در روزهاى متوالى، نتوانستند سؤالى را از حضرت بپرسند كه امام نتواند جواب آنرا بگويد . 

اهلبيت عليهم‏السلام به حوادث آينده علم داشتند . حتى از زمان مرگ افراد با اذن الهى مطلع بودند . زبانهاى مختلف مردمان را مى‏دانستند . حتى با حيوانات حرف مى‏زدند و حرف آنان را مى‏فهميدند . علوم مختلف براى آنان مانند كف دست، حل شده و معلوم بود . 

شاگردان مكتب اهلبيت عليهم‏السلام تا كنون از صدها هزار نفر فراتر رفته است . شاگردانى مانند جابربن يزيد جعفى كه هفتاد هزار حديث از امام باقر عليه‏السلام و صادق عليه‏السلام در سينه داشت !

يا جابربن حيّان شاگرد امام صادق عليه‏السلام كه بيش از هزار جلد كتاب در شيمى و فيزيك و ديگر علوم نوشت !تا برسد به علمائى چون علامه حلّى كه بيش از هزار جلد كتاب در علوم مختلف بجاى گذاشت و يا خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ طوسى با نوشتن صدها جلد كتاب و تربيت دهها دانشمند در علوم مختلف و علامه مجلسى كه دائرة المعارف



1 . مكيال المكارم، ج 1، ص 57.
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شيعه را تهيه كرد و اين شاگردان روزبروز زيادتر مى‏شوند كه در زمان ما بيش از هزار مجتهد در حوزه‏هاى علميه قم و نجف و ديگر بلاد، در مكتب اهلبيت عليهم‏السلام تربيت شده و به فعاليت علمى و دينى و پاسدارى از اين مكتب مشغولند . 

و . . . 

نام بهشتيان وجهنّميان در كف دست رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله !

امام صادق عليه‏السلام فرمود: 

روزى رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى مردم سخنرانى نمود . سپس دست راست خود را مشت كرد و بالا برد و پرسيد: 

اى مردم ! مى‏دانيد در مشت من چيست؟ 

گفتند: خدا و رسولش داناترند . 

فرمود: نام بهشتيان و نام پدرانشان تا روز قيامت ! 

سپس مشت دست چپ را بالا برد و پرسيد: 

مى‏دانيد در دست چپم چيست؟ 

گفتند: خدا و رسول عالمترند ! 

فرمود: نام طائفه جهنميان و نام پدرانشان تا روز قيامت ! 

سپس فرمود: خداوند سبحان حكم كرد و او دادگر است و اين آيه را تلاوت كرد: «فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِـيرِ».(1)
عده‏اى در بهشت و عده‏اى در جهنّم !(2)
اسم اعظم در نزد رسولخداست ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: 

به حضرت عيسى عليه‏السلام دو حرف (علم) داده شد . به موسى عليه‏السلام چهار حرف ! به ابراهيم عليه‏السلام هشت حرف ! به نوح عليه‏السلام پانزده حرف ! به آدم عليه‏السلام بيست و پنج حرف !



1 . سوره شورى، آيه 7.
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و خداوند سبحان همه اين حروف را به حضرت محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله داد . همچنين خداوند، هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را كه هفتاد و سه حرف است، به محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله داد و يك حرف را نزد خود نگاه داشت .(1)
على، آغاز كننده علم ! 

على عليه‏السلام به كميل گفت: 

هيچ علمى نيست مگر اينكه من آغاز كننده او هستم و هيچ كارى نيست مگر اينكه مهدى عليه‏السلام پايان دهنده آن است .(2)
قائم عليه‏السلام از مافى الضمير مطلع است؟ 

خداوند سبحان در معراج به پيامبر اسلام فرمود: 

بوسيله قائم شما، زمين خود را با تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير و تمجيد ذات اقدس خود، آباد كنم و از وجود دشمنان پاك نمايم و به دوستانم واگذارم . 

با ظهور او، سخنان بى‏دينان را از كجروى راست كرده و تعاليم خود را بلند گردانم و شهرها و بندگانم را از علم خود مطلع نمايم و گنجها و اندوخته‏ها را آشكار كرده، و مهدى را به اسرار و ما فى‏الضمير هر شخصى مطلع گردانم و او را با نيروى فرشتگانم يارى كنم تا فرمان مرا اجرا نمايد و دينم را رواج دهد . 

او ولىّ به حق من و مهدى عليه‏السلام حقيقى بندگان من است .(3)
علم به ارحام !

از عبداللّه‏ بن عباس نقل شده كه: 

روزى نزد امام حسن مجتبى عليه‏السلام بودم كه قصابى در حالى كه گاوى را با خود مى‏برد از كنار ما رد شد . 



1 . اهل البيت، ص 198.

2 . آيا بياد امام زمان عليه‏السلام هستيد؟ ص 103.
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امام عليه‏السلام فرمود: بچه‏اى در شكم اين گاو است كه ماده بوده و سرِدُم و پيشانى او سفيد است . 

من بدنبال قصاب رفتم و هنگامى كه گاو را ذبح كردند و پوست او را درآوردند و شكم او را شكافتند، ديدم همانطور كه امام خبر داده بود است ! نزد امام برگشتم و گفتم: خداوند سبحان در قرآن كريم علم به ارحام را مخصوص خود قرار داده است ! 

امام فرمود: ما به امورى كه پوشيده است، مطلعيم ! و از امورى خبر داريم كه نه فرشته مقرب و نه پيامبر مرسل، هيچكدام آنرا نمى‏دانند و منحصر به محمّد و اهلبيت عليهم‏السلام اوست .(1)
علم تا قيامت ! 

1 ـ على عليه‏السلام فرمود: 

اگر آيه «يَمْحُو اللّه‏ ما يَشاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتابِ».(2)
يعنى خداوند سبحان آنچه بخواهد محو مى‏كند و آنچه بخواهد اثبات مى‏نمايد و مادر كتابها در نزد اوست . 

نبود، حوادث گذشته و آينده را برايتان مى‏گفتم . 

2 ـ عده‏اى از شيعيان نزد امام صادق عليه‏السلام بودند كه امام سه بار سوگند خورد: بخداى كعبه سوگند ! و فرمود: اگر بين موسى عليه‏السلام و خضر عليه‏السلام بودم، به آنها مى‏گفتم كه من از آنها عالمترم . و به آن‏ها مطالبى را كه نمى‏دانستند، مى‏گفتم . زيرا به موسى عليه‏السلام و خضر عليه‏السلام ، علم گذشته داده شد . ولى علم آينده تا قيامت را نمى‏دانستند . ولى ما اين علم را از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به ارث برده‏ايم .(3)
3 ـ امام على عليه‏السلام فرمود: 

ما اهلبيتى هستيم كه خداوند سبحان بما علم مرگها و بلاها و نسبها را داده است . و بخدا سوگند ! اگر مردى از ما بر سر پلى باشد و مردم از زير آن پل عبور كنند، او نسب تك
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تك افراد را تا اسم همه اجدادش بلد است .(1)
تعجب عمر از علم على عليه‏السلام 

روزى عمر كه خليفه بود از على عليه‏السلام پرسيد: 

چگونه است كه هر حكمى از احكام يا مسئله‏اى از مسائل از تو پرسيده مى‏شود، بدون معطلى جواب مى‏دهى؟ 

حضرت دست خود را باز كرد و فرمود: دست من چند انگشت دارد؟ 

عمر گفت: پنج تا ! 

حضرت فرمود: چرا فكر نكردى؟ 

گفت: زيرا نياز بفكر نبود و پنج انگشت در مقابل چشم من مشخص بود . 

امام عليه‏السلام فرمود: تمام مسائل و احكام و علوم در مقابل من مثل كف اين دست حاضر است . لذا در جواب سؤالات نيازى بفكر و تأمل ندارم .(2)
همه چيز را مى‏دانست ! 

ابراهيم بن عباس مى‏گويد: 

هرگز نديدم كه از امام رضا عليه‏السلام سؤالى بكنند و امام جوابش را نداند . و نديدم كسى از او نسبت به حوادث گذشته تا حال داناتر باشد ! 

و مأمون خليفه هر سؤالى از امام مى‏كرد، امام جواب مى‏داد . 

پرسيدن سى هزار سؤال

كلينى و ديگران نوشته‏اند كه وقتى امام جواد عليه‏السلام در هفت يا نُه سالگى به امامت رسيد، براى آزمايش امامت حضرت، سى‏هزار سؤال از او در روزهاى متوالى پرسيدند و امام به همه آنان جواب كافى و شافى دادند .(3)


1 . اهل البيت، ص 204.

2 . شبهاى پيشاور.- دررالاخبار/275
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عبادت اهلبيت عليهم‏السلام 

عبادت امام سجاد عليه‏السلام 

امام باقر عليه‏السلام در مورد عبادت پدربزرگوارش مى‏گويد: 

پيش پدرم رفتم و هنگامى كه ديدم كه از كثرت عبادت و بيدارى، رنگ مباركش زرد و چشمهايش از گريه زياد مجروح و پيشانيش از كثرت سجود پينه كرده و ساقهاى پايش از ايستادن زياد در نماز ورم كرده بود، من به گريه افتادم . امام بمن نگاهى كرد و گفت: آن كتابى كه عبادت على عليه‏السلام در آن ذكر شده است را بياور ! وقتى آوردم، مقدارى خواند و فرمود: چه كسى مى‏تواند مانند على، عبادت كند؟(1)
آمده است كه: 

امام در نماز بودند كه خانه آتش گرفت . امام هيچ متوجه نشدند تا زمانى كه نمازشان تمام شد . آنگاه فهميدند كه خانه آتش گرفته بوده است .

كنيز امام سجاد عليه‏السلام :

من هيچگاه براى حضرت در روز غذا نبردم و در شب بستر براى خواب پهن ننمودم . 

آمده است كه: 

وقتى امام سجاد عليه‏السلام در نماز به «مالك يوم الدين» مى‏رسيد، آنقدر آنرا تكرار مى‏كرد كه نزديك بود روح از بدنش خارج شود . 

امام شبها را تا به صبح به عبادت مشغول بود و گاهى آنقدر نماز مى‏خواند كه وقتى مى‏خواست به بستر برود، نمى‏توانست ايستاده برود، بلكه مانند كودكى كه تازه راه افتاده است، حركت مى‏كرد و خود را به بستر مى‏رساند . 

امام در ماه رمضان، جز دعا و تسبيح و استغفار، سخن ديگرى نمى‏فرمود .(2)
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عبادت امام باقر عليه‏السلام 

پسرش امام صادق عليه‏السلام درباره او فرمود: 

پدرم اكثرا به ذكر مشغول بود بطورى كه وقتى با او به محلى مى‏رفتيم صداى ذكرش را مى‏شنيدم . با او هم غذا مى‏شديم و او ذكر مى‏گفت . با مردم حرف مى‏زد و ذكر مى‏گفت و پيوسته زبانش به «لااله الاّاللّه‏» مشغول بود . 

آمده است كه: 

امام در اكثر اوقات از خوف الهى گريه مى‏كرد . روزى عده‏اى بدرخانه امام آمدند و شنيدند كه شخصى با زبان «عبرانى» مناجات كرده و گريه مى‏كند . آنها هم به گريه افتادند . وقتى وارد اطاق امام شدند از حضرت پرسيدند: مناجاتى بزبان عبرانى از اطاق شما شنيديم ولى كسى غير از شما را نمى‏بينيم؟ 

فرمود: مناجات الياس پيامبر بيادم آمد . ساعتى با مناجات او با خداوند سبحان نجوا كردم . و به گريه افتادم . 

غلام امام مى‏گويد: 

با امام به مكه مى‏رفتيم . وقتى چشم حضرت به كعبه افتاد با صداى بلند گريه نمود . گفتم: آقا آهسته‏تر گريه كنيد ! مردم شما را مى‏بينند ! فرمود: 

واى بر تو ! آيا گريه نكنم كه شايد خداوند سبحان بخاطر گريه‏ام بر من رحمت نمايد و در نزد او رستگار شوم؟ 

آنگاه امام طواف كرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز ديدم كه محل سجده حضرت از اشگ چشمش‏تر شده بود .(1)
عبادت امام كاظم عليه‏السلام 

يكى از اصحاب روايت مى‏كند كه: 

امام كاظم عليه‏السلام داخل مسجد پيامبر شد و به سجده رفت و از اول شب پيوسته مى‏فرمود: «عظُم الذنب مِن عبدِك فَلْيَحسُن العفو مِن عندك» يعنى گناه بنده‏ات بزرگ ولى بخشش تو زيباتر
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است . 

و اين ذكر را مكرر تا صبح مى‏فرمود . 

عبداللّه‏ قزوينى گويد: روزى نزد فضل بن ربيع «زندانبان امام كاظم عليه‏السلام » كه بالاى پشت بام بود رفتم . بمن گفت: بيا از اين روزنه نگاه كن ببين چه مى‏بينى؟ 

نگاه كردم و گفتم: گويا پارچه‏اى روى زمين افتاده است . 

گفت بيشتر دقت كن ! 

دوباره نگاه كردم و گفتم: گويا شخصى در حال سجده است ! 

گفت: او را مى‏شناسى؟ 

گفتم: نه گفت: اين مولايت موسى بن جعفر عليه‏السلام است . از زمانى كه او را زير نظر دارم برنامه شبانه روزى او را اين گونه ديدم كه: 

بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد در حال دعا است . بعد به سجده مى‏رود و تا ظهر در سجده است . موقع ظهر بدون گرفتن وضو مشغول نماز ميشود و من مى‏فهمم كه بخواب نرفته بوده است . بعد از نماز ظهر و عصر، دوباره بسجده مى‏رود كه تا مغرب طول مى‏كشد . بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء، افطار كرده و به سجده كوتاهى مى‏رود . سپس مقدار كمى مى‏خوابد و بعد بلند شده وضو مى‏گيرد و تا صبح مشغول عبادت مى‏شود .(1)
عبادت امام رضا عليه‏السلام 

امام بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد، مشغول ذكر مى‏شد . سپس تا زمانى كه خورشيد بالا مى‏آمد، به سجده مى‏رفت . 

در منزل امام، زنى مأمور بود تا زنها را براى نماز شب بيدار نمايد . 

امام هر سه روز يك قرآن ختم مى‏كرد و مى‏فرمود اگر بخواهم مى‏توانم در كمتر از سه روز هم ختم نمايم ولى من هيچ آيه‏اى را نمى‏خوانم الاّ اينكه درباره آن فكر مى‏كنم كه براى چه نازل شده و درچه محلى فرو فرستاده شده است . 
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اكثر شبها را احياء مى‏داشت و هر شب نماز جعفر طيار را مى‏خواند . و اكثر روزها روزه بود . 

در بستر كه دراز مى‏كشيد صداى قرائت قرآن حضرت بگوش مى‏رسيد .

وقتى در تلاوت قرآن كريم به آيه‏اى مى‏رسيد كه در آن ذكر بهشت يا جهنم شده بود، گريه مى‏كرد و از خداوند سبحان بهشت را مى‏طلبيد و از جهنم به خداوند سبحان پناه مى‏برد . 

وقتى يك عباء به دعبل خزاعى هديه داد، فرمود: 

در اين عبا هزار شب، شبى هزار ركعت نماز خوانده‏ام و در اين عبا هزار ختم قرآن كرده‏ام . 

بعد از نماز ظهر سر به سجده گذاشته صدبار مى‏فرمود «شكراللّه‏» و بعد از نماز عصر سر به سجده گذاشته صد بار مى‏فرمود: «حمداً للّه»(1)
مكارم اخلاق اهل بيت 7

اخلاق پيامبر اعظم ص ،آنقدر با عظمت است كه خداوند سبحان در قرآنش از اخلاق پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تعريف كرده است و فرموده است: 

«اِنَّك لَعَلى خُلُقٍ عظيم» تو اخلاقت عظيم است . 

در بردبارى، صبر، بخشندگى و سخاوت، عفو و بخشش، شجاعت و فداكارى و ايثار، قناعت و زهد، راستگوئى، غيرت، عدالت و . . . كسى به پاى آنان نمى‏رسد .

شخصيت على عليه‏السلام از زبان معاويه ! 

روزى عبداللّه‏ بن ابى محجن نزد معاويه رفت و گفت: 

اى اميرمؤمنان ! من از نزد مرد لكنت زبان و ترسو و بخيل، پسر ابوطالب مى‏آيم ! معاويه گفت: تو را بخدا مى‏دانى چه مى‏گوئى؟ امّا اينكه مى‏گوئى او لكنت زبان دارد ! بخدا سوگند ! كه اگر همه زبانهاى مردم يك زبان شود، زبان على عليه‏السلام براى جواب دادن به
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آن كافى است . و اينكه مى‏گوئى ترسو است ! پس مادرت به عزايت بنشيند ! آيا ديده‏اى كسى با على بجنگد و جان سالم بيرون ببرد؟ و امّا اينكه گفتى بخيل است ! بخدا سوگند ! اگر على دو انبار پر از طلا و كاه داشته باشد، طلا را قبل از كاه صدقه مى‏دهد ! 

عيداللّه‏ گفت: پس چرا با او مى‏جنگى؟ گفت: براى خون عثمان !(1)
شجاعت على عليه‏السلام 

بعد از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله احدى به شجاعت على عليه‏السلام نمى‏رسد و شجاعت او از عجايب روزگار بوده است . ترس ذره‏اى در وجود او نبود و در سنين بين بيست تا بيست و پنج سالگى آن چنان بينى شجاعان عرب را بر خاك ماليد كه حتى ملائكه آسمانها هم از شجاعت او تعجب مى‏نمودند . 

ضربات او كشنده بود و كسى كه ضربه‏اى از على عليه‏السلام مى‏خورد ديگر زنده نمى‏ماند . اگر بر بالاى شخص مى‏زد، تا دندانش را مى‏شكافت و اگر بر كمر مى‏زد او را دو نيم مى‏نمود . 

او در هيچ جنگى زره نبست و مى‏فرمود: من هيچگاه در جنگ فرار نكرده‏ام تا محتاج زره باشم . 

و مى‏فرمود: هزار بار با شمشير كشته شدن برايم بهتر از مردن در بستر است ! 

ابن ابى الحديد گويد: 

پادشاهان فرنگ و روم صورت آن حضرت را در عبادتخانه‏هاى خود داشتند . و شمشيرى را با خود حمايل مى‏نمودند كه نام او بر آن منقش بود و پادشاهان ديلم صورت حضرت را بر شمشيرهاى خود مى‏كشيدند و براى پيروزى در جنگ، بر شمشيرهاى آلب ارسلان و پسرش، ملكشاه سلجوقى، صورت آن حضرت منقش بود .(2)
در جنگ احد، غلامى حبشى كه هيكل بزرگى مانند گنبد و چشمانى سرخ و دهانى كف كرده داشت، از مسلمانان هم رزم مى‏طلبيد ولى كسى جرأت مبارزه با او را نداشت . امّا على عليه‏السلام در مقابل او قرار گرفت و ضربه‏اى بر او وارد كرد، كه بدنش را دو نيم نمود ! 
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و هنگامى كه مسلمانان در اُحد فرار نمودند و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را تنها گذاشتند، على عليه‏السلام يك تنه از حضرت محافظت مى‏نمود و آنقدر شمشير زد تا اينكه شمشيرش شكست و هفتاد جراحت بر بدنش وارد شد ولى دست از مقاومت برنداشت . 

در جنگ خندق هم در مقابل عمروبن عبدود كه او را با هزار سوار برابر مى‏دانستند قرار گرفت و او را هم با ضربتى به هلاكت رساند . 

در جنگ خيبر هم در مقابل مرحب خيبرى قرار گرفت و او را كشت و ديگر قهرمانان يهود را از پاى درآورد و وقتى بقيه به داخل قلعه فرار كردند و در قلعه را بستند، در قلعه را از جا در آورد و به عنوان سپر در دست گرفت و جنگيد تا آنان را شكست داد . 

و در جنگ حنين كه همه فرار كردند و فقط ده نفر از مسلمانان باقى ماندند، على عليه‏السلام راه بر پرچمدار مشركين بنام ابوجر دل بست و او را كشت و چند نفر از قبيله او را هم كشت و نزديك به چهل نفر از شجاعان آنان را هلاك كرد تا آنها شكست خوردند . 

اينجاست كه عمر مى‏گويد: اگر شمشير على نبود، اسلام استقامت نمى‏يافت !(1)
شجاعت امام حسين عليه‏السلام 

وقتى كه امام در كربلا ياران خود را از دست داد و همگى بشهادت رسيدند، نه تنها اثرى از ترس در حضرت ديده نمى‏شد بلكه صورت مباركش برافروخته‏تر و شاداب‏تر مى‏شد . 

امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن . ولى وقتى كه حمله مى‏كرد دشمن مانند گوسفندانى كه از مقابل شير فرار مى‏كردند از مقابل امام مى‏گريختند . و هنگامى كه نتوانستند در جنگ تن بتن و جنگ با شمشير بر امام پيروز شوند، صداى عمر سعد كه فرمانده دشمن بود، بلند شد كه مى‏دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شيرخدا، على عليه‏السلام است . بايد او را سنگباران كنيد و هجوم يك دفعه‏اى بر او ببريد ! و تنها با حمله ناجوانمردانه توانستند امام را خسته و مجروح و سپس شهيد بنمايند .(2)
امامان مورد احضار ستمگران 

از بعد از شهادت على عليه‏السلام ، امامان مرتب مورد احضار ستمگران بنى‏اميه و بنى عباس
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قرار مى‏گرفتند . و آنها را نيمه شب و وقت و بى‏وقت به كاخهايشان فرا مى‏خواندند و تهديد مى‏كردند ولى شنيده نشده كه امامى از اين برخوردها هراسان شده و يا ترسيده باشد . 

بخشندگى وسخاوت اهلبيت عليهم‏السلام 

چون اهلبيت عليهم‏السلام وابستگى مالى و وابستگى دنيوى نداشتند، بخشش مال برايشان بسيار آسان بود و از آن لذت مى‏بردند . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اكثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مى‏گذاشتند تا اگر گرسنه‏اى آمد با او هم غذا شوند . 

پيامبر بخشنده‏ترين افراد بود و نشد شخصى از حضرت درخواست كمك كند ولى رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جواب منفى دهد . بلكه اگر داشتند، كمك مى‏كردند و اگر نداشتند، مى‏فرمود: اگر خداوند سبحان بدهد بتو مى‏بخشم . 

عبداللّه‏ بن عمر: من كسى را از پيامبر بخشنده‏تر و با شجاعت‏تر و پاكيزه‏تر نديده‏ام .(1)
* * *

كمك در نيمه‏هاى شب على عليه‏السلام 

شبها مواد غذائى را در كيسه‏اى گذاشته و بردوش مى‏گذاشتند و در منزل فقراء مى‏بردند . در حالى كه آنها نمى‏دانستند كه اين مرد خيّر كيست؟ 

حتّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت كه شمشيرت را بمن مى‏بخشى؟ امام هم فورا شمشير خود را به او دادند . 

آمده است كه: مهمانى به خانه على عليه‏السلام آمد و چون فقط باندازه يك نفر غذا داشتند، امام سفره انداختند و به بهانه‏اى چراغ را خاموش كردند و لب و دهان خود را تكان مى‏دادند تا مهمان خيال كند كه امام هم مشغول خوردن است !(2)
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بخشش حضرت فاطمه عليهاالسلام 

حضرت فاطمه عليهاالسلام از درآمد فدك، هشتاد هزار سكه طلا درآمد داشتند كه همه را به فقراء مى‏دادند و چيزى براى خود نمى‏گذاشتند .

عربى نزد امام حسن عليه‏السلام رفت ولى قبل از اينكه درخواست خود را بگويد، امام دستور داد هرچه پول در خانه بود، آوردند . مبلغ بيست هزار درهم پول بود كه همه را به آن شخص بخشيدند ! او گفت: مولايم ! چرا نگذاشتيد كه ابتدا مدح و ثناى شما را بگويم و تقاضاى خود را مطرح كنم؟ فرمود: ما خاندانى هستيم كه قبل از اينكه فقير آبرويش ريخته شود، به او كمك مى‏كنيم .(1)
بخشش امام حسين عليه‏السلام 

روزى كنيز امام حسين عليه‏السلام يك شاخه ريحان به امام هديه كرد . امام در مقابل او را آزاد فرمود . 

همچنين امام در حال نماز بودند كه عربى آمد و اشعارى خواند . امام نماز را تمام كردند و به قنبر فرمودند: از مال حجاز چقدر مانده است؟ 

گفت: پنج هزار درهم . امام دستور داد بياورند و همه را به او بخشيدند .(2)
بخشش امام سجاد عليه‏السلام 

امام سجاد عليه‏السلام در مدت عمرشان هزار برده آزاد كردند . 

وقتى امام روزه مى‏گرفتند، دستور مى‏دادند كه گوسفندى را پخته و گوشت آنرا بين فقرا تقسيم كنند و خود با نان و خرما افطار مى‏نمودند . 

امام، هزينه بيش از صد خانواده را در مدينه به عهده داشتند و . . . 

بخشش‏ها و هداياى امام باقر عليه‏السلام بين پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود . و امام از بخشيدن زياد ملول نمى‏شد . و هرگز شنيده نشد كه فقيرى در خانه امام بيايد و جواب
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تحقيرآميز بشنود بلكه بدستور حضرت، فقير را با بهترين نام جواب مى‏دادند .(1)
معلّى بن خنيس مى‏گويد: 

ديدم كه امام صادق عليه‏السلام با كيسه‏اى بردوش به جائى مى‏رود . اجازه گرفتم كه ايشان را همراهى كنم . با حضرت به محله فقراء رفتيم و امام بر بالاى سر آنان كه همگى در خواب بودند، مقدارى غذا مى‏گذاشت . من پرسيدم كه اينها شيعه هستند؟ امام فرمود: اگر شيعه بودند كه ما هرچه داشتيم حتى نمكمان را با آن‏ها نصف مى‏نموديم .(2)
ابوجعفر خثعمى گويد: 

امام صادق عليه‏السلام كيسه‏اى پول بمن داد و فرمود:

اين را به فلان سيد بده ولى نگو چه كسى آن را داده است . 

منهم آن را به شخصى كه امام معرفى كرده بود دادم . او گفت: خداوند سبحان جزاى خير به اين كسى كه هميشه بمن كمك كند، بدهد ولى جعفربن محمد حتى يك درهم هم بمن كمك نمى‏كند !(3)
بخشش امام كاظم عليه‏السلام 

كيسه‏هاى هديه امام كاظم عليه‏السلام از بَس زياد بود، مَثَل زدنى بود . امام شبها زنبيل را از غذا و پول پر مى‏كردند و بطور ناشناس براى فقيران مى‏بردند . 

آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند . 

در روز عيد نوروزى بود كه منصور دستور داد امام كاظم عليه‏السلام در كاخ او بنشيند و مردم و مسئولين براى تبريك نزد امام بروند . 

هركه مى‏آمد هديه‏اى هم مى‏آورد . پيرمردى آمد و گفت: من چيزى ندارم كه هديه بدهم . ولى جدم در مصيبت جد شما چند بيت سروده است كه آن‏ها را تقديم مى‏كنم . سپس ابياتى را خواند . امام فرمود: هديه تو را قبول كردم . بنشين ! خداوند سبحان بتو 
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بركت بدهد . سپس امام درباره هدايايى كه آورده بودند از خليفه كسب تكليف كردند و منصور هم آن‏ها را به امام واگذار كرد . 

امام همه آن هدايا را به پيرمرد بخشيدند .(1)
بخشش امام رضا عليه‏السلام 

هرگاه براى امام رضا عليه‏السلام سفره مى‏انداختند، امام ابتدا ظرف غذايى براى فقرا مى‏فرستادند و مى‏فرمودند: «فلااقتحم العقبة» يعنى كسانى از قيامت نجات مى‏يابند كه برده آزاد كنند يا به يتيم اكرام نمايند .(2)
شخصى از خراسان، خدمت امام رضا عليه‏السلام عرض كرد كه من در شهرم وضع مالى خوبى دارم ولى در اينجا پولم را گم كرده‏ام . شما بمن قرض بدهيد تا من وقتى به شهرم رسيدم، از طرف شما آنرا صدقه بدهم؟ 

امام داخل اطاق خصوصى‏شان رفتند و سپس در حالى كه در دستشان كيسه بود و آنرا از لاى در اطاق بيرون آورده بودند، فرمودند: آن مرد خراسانى كجاست؟ او گفت: اينجا هستم . امام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نيست از طرف ما صدقه بدهى .

وقتى خراسانى رفت، امام آمدند و نشستند . يك نفر سؤال كرد كه چرا پول را از لاى در به او دادى دو صورت خود را از او پوشانديد؟ فرمود: بخاطر اينكه مبادا حالت خوارى و كوچكى را در او ببينم .(3)
امام رضا عليه‏السلام در روز عرفه، تمام دارائى خود را بخشيدند . وزير مأمون گفت: اين گونه بخشش غرامت است ! امام فرمود: خير بلكه غنيمت است . و هرگز چيزى را كه بوسيله آن بدنبال پاداش و ثواب و كرامت هستى، ضرر نشمار !(4)
سخاوت امام هادى عليه‏السلام 

روزى شخصى نزد امام هادى عليه‏السلام رفت و اظهار نمود كه بدهى زيادى دارم و درخواست كمك كرد . 
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امام به او فرمود: من كارى را مى‏خواهم كه تو انجام دهى و تو را قسّم مى‏دهم كه امتناع نكنى ! 

گفت: امتناع نخواهم كرد . 

امام كاغذى نوشتند مبنى بر اينكه اين شخص مبلغى از امام طلبكار است . سپس به او گفتند وقتى عده‏اى از مردم نزد من هستند، اين كاغذ را بياور و طلب خودت را از من بخواه ! 

او اين كار را كرد و خليفه هم بوسيله جاسوسانش خبردار شد و كيسه‏اى پول براى امام فرستاد و امام هم آن را به او داد .(1)
محمدبن على بن ابراهيم گويد: من و پدرم براى گرفتن كمك مالى نزد حضرت رفتيم . پدرم مى‏گفت: اى كاش امام پانصد درهم بمن بدهد تا با دويست درهم لباس بخرم و دويست درهم به طلبكارها بدهم و صد درهم براى ساير مخارج داشته باشم . منهم در دل خود گفتم اى كاش امام بمن سيصد درهم بدهد تا با صد درهم الاغى بخرم و با صد درهم لباس تهيه كنم و بقيه را براى ساير مخارج بگذارم . 

ما خدمت امام عليه‏السلام مشرف شديم و سپس با امام عليه‏السلام خداحافظى كرديم و موقع خارج شدن از خانه امام، خدمتكار حضرت دو كيسه پول آورد و يكى را به پدرم داد و گفت: پانصد درهم درآنست كه دويست درهم براى لباس و دويست درهم براى طلبكارها و صد درهم براى خودت ! و كيسه‏اى هم بمن داد و گفت: صد درهم براى خريد الاغ و صد درهم براى لباس و صددرهم براى ساير مخارج !(2)
كرامت امام عسگرى عليه‏السلام 

ابوهاشم جعفرى گويد: 

با امام حسن عسگرى عليه‏السلام بصورت سواره جائى مى‏رفتيم . من در دل با خود مى‏گفتم: موقع پرداخت قرضهايم رسيده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمى‏دانم چكنم؟ 

ناگاه امام برگشت و فرمود: خدا اداء مى‏كند . سپس همانطور كه سواره بود خم شد و با
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تازيانه خطى روى زمين كشيد و فرمود: پياده شو و بردار ! من پياده شدم و ديدم تكه‏اى طلا است . آنرا برداشتم و سوار شدم . و با خود گفتم: قرضم جور شد ولى اى كاش براى خرج زمستانم هم پولى داشتم ! 

ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود: خدا ادا مى‏كند و مانند گذشته دوباره خم شد و خطى كشيد و فرمود: پياده شو و بردار ! من پياده شدم و قطعه طلا را برداشتم .(1)
كرامتهايى از آقا امام زمان «عج»

درباره بخشش‏هاى امام عصر«عج» داستانهاى عجيبى در تاريخ ذكر شده كه چگونه امام به مقروضين و نيازمندان كمك مى‏كنند كه در كتب تاريخ و معجزات و كرامات امام عصر «عج» از آنها ياد شده است . 

بردبارى وصبر وتواضع اهلبيت عليهم‏السلام 

اهلبيت از همه بردبارتر و صبورتر و خوش اخلاق‏تر بودند . 

خدمتكار پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏گويد: 

من ده سال در خانه پيامبر بودم . يكبار نشد كه حضرت بمن بگويد چرا اينكار را نكردى و يا چرا اين كار را كردى؟ 

يكشب كه براى افطار حضرت مقدارى شير آماده شده بود، پيامبر دير بمنزل آمدند و من بخيال اينكه جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم ! وقتى پيامبر آمدند از همراهانش پرسيدم كه آيا حضرت افطار كرده‏اند؟ گفتند نه ! هنوز چيزى نخورده‏اند . من بسيار نگران شدم كه اگر حضرت افطارى خود را بخواهد، من چه كنم؟ امّا گويا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏دانست لذا چيزى نفرمود و آب افطار نمودند !(2)
آمده است كه يكنفر يهودى كه از حضرت طلبكار بود، نزد پيامبر آمد و طلب خود را خواست . حضرت فرمود الان چيزى ندارم . يهودى گفت منهم شما را رها نمى‏كنم تا طلب
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مرا بدهيد ! 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: پس منهم با تو اينجا مى‏نشينم . پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با يهودى بود تا اينكه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را همانجا بجا آورد . مسلمانها متوجه شدند و با چشم و ابرو يهودى را تهديد مى‏كردند كه دست از پيامبر بردارد . حضرت متوجه شد و فرمود: از اين مرد چه مى‏خواهيد؟ گفتند: او شما را حبس كرده است ! فرمود: خداوند سبحان مرا مبعوث نكرده كه در حق هم پيمانم يا ديگران ظلم كنم ! 

وقتى روز بعد شد و خورشيد بالا آمد، يهودى شهادتين را گفت و مسلمان شد و نصف مالش را بخشيد و عرض كرد: 

بخدا قسم ! من اين جسارت را بشما نكردم مگر به اين علت كه ببينم اوصاف شما مطابق با آنچه در تورات آمده مى‏باشد يا خير ! زيرا در آنجا خداوند سبحان فرموده است كه: تولد محمدبن عبداللّه‏ در مكه و هجرتش به مدينه است . او خشن و فرياد زننده نيست . ناسزا نمى‏گويد ! 

و ديدم كه اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانيت خدا و نبوت شما مى‏دهم و اين مالم را در اختيار شما قرار مى‏دهم كه هر چه درباره آن حكم كنى قبول مى‏نمايم .(1)
خنده وترس

صعصة بن صوحان در وصف على عليه‏السلام مى‏گويد: 

على عليه‏السلام در ميان ما كه بود، يكى از ما بود . به هر طرف كه او را دعوت مى‏كرديم، مى‏آمد و هر چه مى‏گفتيم، مى‏شنيد و هرجا كه مى‏گفتيم، مى‏نشست . با اين حال چنان هيبت امام در دل ما بود كه مثل اسيرى بوديم در دست كسى كه با شمشير بالاى سر او ايستاده و مى‏خواهد گردنش را بزند .(2)
جواب ناسزا 
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روزى يك نفر يهودى سر راه امام حسن عليه‏السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زيادى گفت . تا زمانى كه آن مرد حرف مى‏زد، امام ساكت بود . وقتى كه او ساكت شد، امام به او سلام كرد و خنده نمود و فرمود: اى پيرمرد ! گمان مى‏كنم غريب هستى و امر بر تو مشتبه شده است . اگر چيزى از ما مى‏خواهى بتو مى‏دهيم و اگر درخواست ارشاد و هدايت كنى تو را ارشاد مى‏كنيم و اگر گرسنه باشى تو را سير مى‏نمائيم و اگر بى‏لباس هستى، بتو لباس مى‏دهيم و اگر محتاج مى‏باشى، تو را بى‏نياز مى‏كنيم و اگر حاجتى دارى حاجت تو را برآورده مى‏نمائيم و اگر بخانه ما بيائى تو را مهمان مى‏كنيم و . . . 

وقتى مرد شامى اين برخورد را از حضرت ديد، به گريه افتاد و گفت: من شهادت مى‏دهم كه تو خليفه خدا در زمينى .(1)
آزادى در مقابل شكستن سرامام

نقل شده كه كنيز امام عليه‏السلام در حالى كه مى‏خواست آب بريزد، آفتابه از دستش بر سر امام عليه‏السلام افتاد و سر امام شكست . 

امام به او نگاهى كرد.كنيز گفت: «والكاظمين الغيظ ! والعافين عن الناس» !(مؤمنين خشم خودر ا كنترل كرده و از مردم درمى گذرند)امام فرمود: تو را بخشيدم . او گفت: «واللّه‏ يُحبّ المحسنين» !(خداوند نيكوكاران را دوست دارد) امام فرمود: تو در راه خدا آزادى .(2)
عفو در مقابل دشنام ! 

يكى از بستگان امام سجاد عليه‏السلام در حضور اصحاب به حضرت اهانت‏هايى نمود . ولى امام به او جوابى نداد . وقتى او رفت، امام به اصحاب فرمود: شنيديد كه اين شخص چه حرفهائى زد . حال برويم تا جواب او را بدهم . در اين حال امام آيات «والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . واللّه‏ يُحبّ المحسنين» را تلاوت مى‏نمود . اصحاب فهميدند كه امام با او تندى نخواهد كرد . وقتى به در خانه او رفتند، امام در خانه او را زدند . او بيرون آمد و امام فرمود: شما آمديد و در حضور اينها اين حرفها را زدى ! اگر راست گفته باشى، خدا مرا بيامرزد ! و اگر دروغ گفته باشى، خدا تو را بيامرزد ! 
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او گفت: من به اين حرفها سزاوارترم و از امام عذرخواهى نمود .(1)
هدايت با برخورد خوب 

شخصى در زمان امام هفتم عليه‏السلام سر راه حضرت را مى‏گرفت و به اهلبيت : اهانتها مى‏نمود و هرگاه اصحاب امام مى‏خواستند به او آسيبى برسانند، امام مانع مى‏شد و اذيت كردن او را ممنوع كرده بود . 

روزى امام آدرس آن شخص را پرسيدند و سواره به مزرعه او رفتند . او وقتى ديد كه امام بطرف او مى‏آيد صدا زد كه من راضى نيستم در زمينهايم راه برويد ولى امام اعتنائى نكرده و نزد او رفتند و با او احوالپرسى نموده و پرسيدند كه چه كاشته‏اى و چقدر مى‏خواهى برداشت كنى و از اين سؤالات از او پرسيدند . 

سپس براى او دعا كردند و مبلغى پول به او دادند . او با اين برخورد امام، منقلب شد و گفت: اگر قبلاً بمن مى‏گفتند كه بدترين آدم كيست؟ شما را معرفى مى‏كردم . ولى اكنون اگر از من بپرسند كه بهترين شخص كيست؟ شما را معرفى مى‏نمايم .(2)
حالات امام رضا عليه‏السلام 

ياسر خادم امام رضا عليه‏السلام مى‏گويد كه: 

هر وقت امام رضا عليه‏السلام سرسفره مى‏نشست، همه خدمتكاران را بر سر سفره جمع مى‏كرد . خواه كوچك و خواه بزرگ حتى آن كسى كه سرپرستى حيوانات را به عهده داشت يا آن كسى كه حجامت مى‏نمود نيز سر سفره حضرت بود . 

امام به ما فرموده بود كه: 

اگر مشغول غذا خوردن‏بوديد و من شمارا صدا زدم بلند نشويد حتّى اگر من بالاى سر شما ايستاده باشم . لذا اگر امام كسى را صدا مى‏زد و مى‏گفتند دارد غذا مى‏خورد، امام مى‏فرمود: پس بگذاريد غذايش تمام شود .(3)
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معجزات وكرامات اهلبيت عليهم‏السلام 

كارهاى خارق العاده‏اى كه اهلبيت عليهم‏السلام انجام مى‏دادند فقط در حدّ توان انبياء بود و گاهى معجزاتى داشتند كه ديگر انبياء مثل آن را نداشتند مثل برگشتن خورشيد بعد از غروب كردن، چند قسمت كردن ماه و . . . 

سالم شدن چشم معيوب ! 

چشم قتاده در جنگ اُحد بر اثر زخمى از حدقه بيرون آمد . او چشمش را در دست گرفت و نزد پيامبر آمد و گفت: زنى زيبا دارم كه هم من او را دوست دارم و هم او مرا دوست دارد . و نمى‏خواهم مرا اينگونه ببيند ! 

پيامبر چشم او را در جايش گذاشت و فرمود: خدايا ! بر او زيبائى بپوشان ! 

چشم قتاده سالم شد و از روز اولش بهتر . 

چشم ديگرش گاهى درد مى‏گرفت ولى اين چشم هيچگاه ديگر دچار ناراحتى نشد . 

روزى يكى از پسرانش نزد عمربن‏عبدالعزيز رفت . عمر گفت: اين شخص كيست؟ او گفت: 

	 اناابن الذى سالَت على الخدّ عينُه 
	 فرُدّت بكفّ المصطفى احسن الردّ 

	 فعادت كما كانت لاولّ مرةّ 
	 فيا حُسن ما عينٍ و يا حُسنَ ماردّ 


يعنى: من پسر كسى هستم كه چشمش به گونه‏اش آويزان شد ! ولى بدست پيامبر در جايش قرار گرفت و مثل اولش شد . پس چه خوب چشمى شد و چه خوب شخصى بود پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله !(1)
حفظ كلّ قرآن كريم در يك لحظه
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به زاذان گفتند: تو قرآن را زيبا تلاوت مى‏كنى ! اين قرائت از كه است؟ 

خنده‏اى كرد و گفت: روزى در حالى كه من آواز مى‏خواندم، على عليه‏السلام از كنارم رد مى‏شد . امام از صداى زيباى من تعجب كرد و فرمود: اى زاذان ! چرا قرآن نمى‏خوانى؟ گفتم: اى اميرمؤمنان ! چگونه قرآن بخوانم در حالى كه چند سوره فقط باندازه‏اى كه در نمازم نياز دارم، بيشتر حفظ نيستم ! 

امام عليه‏السلام بمن نزديك شد و در گوشم جملاتى نامفهوم فرمود . سپس در دهانم دعائى خواند . هنوز امام از من دور نشده بود كه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب و همزه‏اش حفظ شده‏ام . و از آن موقع تا كنون نيازى به سؤال كردن درباره قرآن كريم پيدا نكرده‏ام .(1)
عروسى يهوديان ! 

يهوديان هنگام برپائى يكى از مراسمات عروسى خود، نزد پيامبر آمدند و درخواست كردند كه اجازه دهد حضرت فاطمه عليهاالسلام هم در عروسى آنان حضور يابد و قصدشان اين بود كه فاطمه عليهاالسلام با لباسهاى كهنه خود در مقابل لباسهاى پر زرق و برق زنان يهودى تحقير شود ! 

پيامبر اجازه او را به على عليه‏السلام موكول كرد و على عليه‏السلام اجازه داد . در اين حين جبرئيل نازل شد و لباسهايى از بهشت براى فاطمه عليهاالسلام آورد . وقتى فاطمه عليهاالسلام با اين لباسها در عروسى حاضر شد، چنان زنان يهودى را شگفت‏زده كرد كه در مقابل فاطمه عليهاالسلام به سجده افتادند ! و زمين زير پاى او را مى‏بوسيدند ! و عده‏اى از آنان در آن شب مسلمان شدند .(2)
حجرالاسود به صدا درآمد ! 

بعد از شهادت امام حسين عليه‏السلام ، محمدبن حنفيه كه برادر امام حسين عليه‏السلام بود نزد امام سجاد عليه‏السلام رفت و گفت: 

اى برادرزاده‏ام ! مى‏دانى كه پيامبر، على عليه‏السلام را وصىّ خود قرار داد و على عليه‏السلام هم امام حسن عليه‏السلام را وصىّ خود قرار داد . حال كه پدرت به شهادت رسيده است، جانشين خود را
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مشخص نكرده و چون من عموى تو و پسر اميرالمؤمنين عليه‏السلام هستم و از تو بزرگتر مى‏باشم ! پس در مورد امامت با من نزاع نكن و مرا امام بدان ! ! 

امام سجاد عليه‏السلام فرمود: اى عمو ! از خدا بترس و دنبال آنچه كه سزاوار آن نيستى نرو و من تو را از اينكه جزء جاهلان باشى، برحذر مى‏دانم ! 

اى عمو ! پدرم (صلوات اللّه‏ عليه) قبل از اينكه به كربلا بيايد به من وصيت كرد و يك ساعت قبل از شهادت با من در امر امامت عهد و پيمان بست . و اين سلاح رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه در نزد من است . پس دنبال اين امر نگرد كه مى‏ترسم عمرت كوتاه شود و در احوالت آشوب و اختلال روى دهد ! خداوند متعال امتناع دارد كه امامت را جز در نسل حسين عليه‏السلام قرار دهد و اگر مى‏خواهى به اين امر يقين كنى بيا با هم نزد حجرالاسود برويم تا از او نظر بخواهيم و حقيقت امر را از او جويا شويم . 

محمد قبول كرد و با امام نزد حجرالاسود رفتند . 

امام عليه‏السلام به محمد فرمود: اول تو در پيشگاه خداوند سبحان تضرّع كن از او بخواه تا حجر با تو صحبت كند . سپس حقيقت را از حجر بپرس ! 

محمد شروع به مناجات كرد و خدا را صدا زد ! ولى سخنى از حجر نشنيد ! 

امام فرمود: اى عمو ! اگر تو جانشين امام حسين عليه‏السلام بودى حجر با تو حرف مى‏زد و جواب تو را مى‏داد . 

محمد گفت: اى برادرزاده ! حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال كن ! 

امام دعا كرد و فرمود: 

اى حجر ! بحق خداوندى كه عهد و ميثاق تمام پيامبران و اوصياء و تمامى مردم را در تو قرار داده قسم مى‏دهم كه بگوئى بعد از حسين بن على عليه‏السلام چه كسى امام است؟ 

ناگاه حجرالاسود چنان تكانى خورد كه گويا مى‏خواست از جاى خود كنده شود و بزبان عربى به امام سجاد عليه‏السلام گفت: وصيت و امامت بعد از حسين بن على عليه‏السلام مخصوص تو است . 

محمد پاى حضرت را بوسيد و گفت: اعتراف مى‏كنم كه امامت حق شما مى‏باشد .(1)
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باران ناگهانى ! 

ثابت بنانى مى‏گويد: 

يكسال با عده‏اى از عبادت كنندگان بصره از قبيل ايوب سجستانى، صالح مرّى، عتبة الغلام و حبيب بن دينار به مكه رفتيم . در مكه به علت نيامدن باران، آب كمياب بود . ما تصميم گرفتيم از خداوند سبحان بخواهيم كه باران بفرستد ! لذا كنار كعبه رفتيم و از خداى رئوف درخواست باران كرديم . ولى اثرى از اجابت نديديم ! 

در اين موقع جوانى بطرف ما آمد و فرمود: 

اى مالك بن دينار ! اى ثابت بنانى ! اى ايوب سجستانى ! اى صالح مرّى ! اى . . . ! ما گفتيم: لبيك ! 

فرمود: آيا در ميان شما كسى نيست كه خداوند سبحان او را دوست بدارد؟ گفتيم: از ما دعا كردن و از خداوند سبحان اجابت نمودن ! 

فرمود: از كعبه دور شويد ! اگر در ميان شما يكنفر بود كه خداوند سبحان او را دوست داشت، دعاى او را مستجاب مى‏نمود . 

آنگاه حضرت وارد كعبه شد و سر به سجده نهاد و فرمود: اى خداى من ! بحقّ آن محبّتى كه بمن دارى، اين مردم را بوسيله باران سيراب كن !

هنوز دعاى امام تمام نشده بود كه ابرى نمايان شد و باران زيادى آمد . 

ثابت مى‏گويد: من از مردم مكه پرسيدم اين جوان كيست؟ گفتند كه او على بن الحسين بن على بن ابيطالب عليه‏السلام است .(1)
خبر داشتن از كار پنهانى ! 

ابو الصباح كنانى گويد: 

روزى به در خانه امام باقر عليه‏السلام رفتم . وقتى در زدم، كنيز امام در را باز كرد . من دست خود را بر پستانهاى او زدم و گفتم: به مولاى خود بگو كه فلانى اجازه شرفيابى مى‏خواهد ! 



1 . ستارگان درخشان، ج 6، ص 16.

(224)



ناگاه صداى امام از اطاقش بلند شد كه: «اُدخل ! لا اُمَّ لك» ! من داخل اطاق شدم . و به امام عليه‏السلام عرض كردم كه: اين حركت من از روى شهوت نبود بلكه مى‏خواستم شما را آزمايش نمايم ! 

امام فرمود: راست گفتى ! اگر گمان مى‏كنيد كه اين ديوارها مانع ديدن ما مى‏شوند، همانطور كه مانع ديدن شما مى‏شوند، پس چه فرقى بين ما و شما است . بپرهيز از اينكه دوباره اينكار را انجام دهى !(1)
جابر و ملكوت آسمانها 

جابربن يزيد جُعفى مى‏گويد: 

از امام باقر عليه‏السلام سؤال كردم: مراد از ملكوت آسمان و زمين كه به حضرت ابراهيم عليه‏السلام نشان دادند، همانطور كه در قرآن كريم آمده كه «و نُرى ابراهيم ملكوت السموات والارض»(ما ملكوت آسمان وزمين را به ابراهيم نشان داديم)چيست؟ 

امام دست مبارك خود را بطرف آسمان برداشت و فرمود: بمن نگاه كن ! چه مى‏بينى؟ 

من ديدم كه نورى از دست امام بطرف آسمان امتداد داشت، بطورى كه چشمها را خيره مى‏كرد . امام فرمود: ابراهيم عليه‏السلام ملكوت آسمان و زمين را چنين ديد . سپس امام دست مرا گرفت و به داخل اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و فرمود: چشم خود را ببند ! من بستم . امام فرمود: مى‏دانى كجاهستى؟ گفتم: نه ! فرمود: در آن ظلمتى كه ذوالقرنين از آنجا عبور كرد .

گفتم: اجازه مى‏دهيد چشمم را باز كنم؟ فرمود: باز كن ولى چيزى نمى‏بينى ! من باز كردم ولى آنقدر تاريك بود كه حتى جاى پاى خود را نمى‏ديدم . سپس با امام مقدارى راه رفتيم . فرمود: مى‏دانى كجا هستى؟ گفتم: نه ! فرمود: بر سر آن چشمه‏اى كه خضر از آن آب حيات خورد ! بعد امام مرا از عالمى به عالم ديگر مى‏برد تا پنج عالم را طى كرديم . 

امام فرمود: ابراهيم عليه‏السلام ملكوت آسمان و زمين را كه دوازده عالم است اين چنين ديد كه تو ديدى ! و هر امامى بيايد در يكى از اين عالمها ساكن شودتا اينكه قائم «عج» ظهور كند .



1 . منتهى الامال، ج 2، ص 101.

(225)



بعد فرمود: چشمانت را ببند و باز كن ! وقتى بستم و باز كردم، خود را در خانه امام ديدم . امام عليه‏السلام باز لباس خود را عوض كرد .(1)
زيارت كوفه ومدينه در يكشب 

على بن خالد گويد كه: 

شنيدم كه شخصى بجرم ادعاى پيامبرى در زندان است . بوسيله‏اى خودم را به او رساندم تا او را ببينم . وقتى با او صحبت كردم او اين جرم را انكار كرد و گفت: من مدتى در مقام رأس الحسين در شام عبادت مى‏كردم . شبى در محراب مشغول عبادت بودم كه شخصى را در مقابلم ديدم كه بمن مى‏گفت: با من بيا ! 

من با او همراه شدم، ناگاه خود را در مسجد كوفه ديدم ! او بمن فرمود: اينجا را مى‏شناسى؟ گفتم: آرى اين مسجد كوفه است . 

من و او نماز خوانديم سپس مقدارى راه رفتيم، ناگاه خود را در مسجد پيامبر در مدينه ديدم . او بر پيامبر سلام كرد و نماز خواند و منهم نماز خواندم . سپس از مسجد بيرون آمديم و مقدارى راه رفتيم و دوباره خود را در شام در مقام رأس الحسين ديدم . او هم از مقابل چشمانم غايب شد . 

سال بعد باز او پيدا شد و همان مكانها را باهم رفتيم . وقتى به شام برگشتيم من گفتم تو را قسم به كسى كه اين قدرت را بتو داده، شما كيستيد؟ او فرمود: من محمّد بن على بن موسى الرضا عليه‏السلام هستم . 

وقتى اين كرامت را براى مردم تعريف كردم، مرا بجرم ادعاى نبوت دستگير و زندانى كردند . 

على گويد كه من به او گفتم درباره بيگناهى تو نامه اى به وزير مى‏نويسم . نامه را نوشتم ولى بعد از چند روز نامه خودم برگشت خورد در حالى كه وزير زير آن نوشته بود كه اگر ادعاى آن مرد صحت دارد همان شخص باكرامت بيايد و او را آزاد كند ! 

من ناراحت شده و نامه را به زندان بردم تا جواب وزير را براى آن مرد بگويم . وقتى به
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زندان رسيدم، ديدم كه نگهبانان در حال رفت و آمد هستند . علت را رسيدم، گفتند: اين مردى كه ادعاى نبوت كرده بود، غيب شده و نمى‏دانيم مرغ شده و به هوا رفته يا بزمين فرو رفته است ! 

من فهميدم كه امام جواد عليه‏السلام او را رها كرده است .(1)
بدن پاره پاره ! 

حكيمه دختر امام جواد عليه‏السلام گويد كه: 

بعد از شهادت پدرم نزد امّ عيسى (امّ الفضل دختر مأمون) رفتم و او اين ماجرا را درباره امام جواد عليه‏السلام تعريف كرد: 

من هميشه نسبت به اينكه امام، همسرى ديگر بگيرد، نگران و احساس حسادت مى‏كردم تا اينكه روزى خانمى را ديدم كه خود را همسر شوهرم معرفى كرد . من ناراحت شده و جريان را به مأمون عباسى اطلاع دادم . مأمون كه مست لايعقل بود، دستور داد تا شمشيرش را برايش آوردند . 

سپس قسم خورد كه برود و امام جواد(كه داماد مامنون بود)را بكشد ! من وقتى اين حالت را از پدرم ديدم، پشيمان شدم و «اِنّا للّه وانّا اليه راجعون» مى‏گفتم و بر سر و صورت خود مى‏زدم و بدنبال پدرم مى‏رفتم . تا اينكه به اطاقى كه امام در آن بود رسيديم . مأمون وارد شد و با شمشير ضرباتى را بر امام وارد كرد بطورى كه بدن امام پاره پاره شد ! بعد بيرون آمد و به قصرش برگشت . من تا صبح نخوابيدم و موقع صبح نزد پدرم رفتم و گفتم: مى‏دانى ديشب چه كردى؟ گفت: نه ! گفتم: پسر امام رضا عليه‏السلام را كشتى ! او تعجب كرد و از حال رفت و بيهوش شد . بعد از ساعتى بهوش آمد و گفت: واى بر تو ! چه مى‏گوئى؟ گفتم: آرى ! بخانه او رفتى و بدنش را با شمشير پاره پاره كردى ! مأمون دچار اضطراب زيادى شد و ياسر خادم را صدا زد و گفت: اين چه حرفى است كه دخترم مى‏گويد؟ ياسر گفت: راست مى‏گويد ! مأمون بر سر و سينه خود مى‏زد و مى‏گفت: «انّا لِلّه و انّا اليه راجعون» ! تا قيامت در ميان مردم رسوا شديم و هلاك گشتيم . 
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بعد به ياسر گفت: اى ياسر ! زود بخانه امام برو و ببين اين مطلب راست است و زود خبرى بياور كه نزديك است جان از تنم بيرون آيد ! ياسر بخانه حضرت رفت و زود برگشت و گفت: اى امير بشارت و مژدگانى ! مأمون گفت: چه خبردارى؟ گفت: نزد امام رفتم و او را سالم در حال مسواك زدن ديدم . من سلام كردم و گفتم: مى‏خواهم اين پيراهنى كه در تن داريد را بعنوان تبرك بپوشم ! و قصدم اين بود كه به بدن حضرت نگاه كنم و ببينم كه از ضربات شمشير اثرى مانده يا خير ! 

امام عليه‏السلام پيراهن را درآورد و من ديدم كه بدنشان مثل عاج سفيد است . و اثرى از زخم و غير آن نيست . 

مأمون به گريه افتاد و گفت: با اين معجزه هيچ چيز ديگرى نمى‏ماند و اين معجزه براى اولين و آخرين عبرت است .(1)
نصف شدن نگين 

همسايه امام در سامراء مردى بنام يونس نقاش بود كه اكثر اوقات خدمت امام مى‏رسيد و بعضى از كارهاى امام را انجام مى‏داد . 

روزى ناراحت و ترسان خدمت امام آمد و گفت: مولايم ! سفارش مى‏كنم كه به خانواده‏ام نيكى كنيد ! امام فرمود: مگر چه شده است؟ گفت: 

حاكم، نگينى گرانقيمت بمن داده تا برروى آن مطلبى را حكّاكى كنم ولى در حين اين كار، نگين دو نيمه شده است ! اگر بگوش حاكم برسد، يا مرا مى‏كشد و يا هزار تازيانه مى‏زند ! فردا هم روز تحويل نگين است . 

امام فرمود: حال به خانه‏ات برو تا ببينيم فردا چه ميشود . و جز خير چيزى نخواهى ديد . 

يونس فردا خدمت امام رسيد و گفت: پيك حاكم براى تحويل نگين آمده است . امام فرمود: نزد حاكم برو كه جز خير چيزى نخواهى ديد . 

يونس نزد حاكم رفت و خندان برگشت و گفت: اى سرورم ! چون نزد حاكم رفتم بمن گفت: كنيزهايم درباره اين نگين با هم دعوا دارند . لذا اگر مى‏شود آنرا دو نيمه كن تا دو تا
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نگين شود و دعوايشان برطرف شود!

امام حمد الهى را كرد و فرمود: تو به او چه گفتى؟ عرضكرد: گفتم اگر بمن مهلت بدهيد فكرى خواهم كرد . امام فرمود: خوب جوابى دادى .(1)
سخن گفتن به هفتاد و سه زبان 

ابوهاشم جعفرى گويد كه: 

خدمت امام هادى عليه‏السلام شرفياب شدم . امام با زبان هندى با من صحبت مى‏كردند ولى من چيزى نمى‏فهميدم . در مقابل امام ظرفى پر از سنگريزه بود كه امام يكى از سنگريزه‏ها را برداشت و مكيد و بمن داد . منهم آن را در دهانم گذاشتم . بخدا قسم ! هنوز از خدمت امام هادى عليه‏السلام بيرون نرفته بودم كه قادر بودم به هفتاد و سه زبان كه يكى از آنها هندى بود سخن بگويم .(2)
توبه سيّد ! 

شخصى از سادات قم بنام حسين بطور علنى شراب مى‏خورد و مست مى‏كرد . او روزى به در خانه احمد بن‏اسحاق قمى نماينده امام‏عسگرى عليه‏السلام رفت ولى وى اجازه ورود را به او نداد . حسين هم با ناراحتى به خانه‏اش برگشت . 

بعد از مدتى احمدبن اسحاق به سامراء رفت ولى وقتى به در خانه امام عسگرى عليه‏السلام رفت، امام اجازه ورود به او ندادند . احمد ناراحت شد و به گريه كردن و التماس نمودن افتاد تا اينكه امام به او اجازه دادند . 

وقتى خدمت امام رسيد، عرض كرد: يابن رسول اللّه‏ ! چرا با اينكه از شيعيان شما هستم، اجازه ورود بمن نمى‏داديد؟ 

امام عليه‏السلام فرمود: زيرا تو پسر عموى ما را به خانه‏ات راه ندادى ! احمد به گريه افتاد و گفت: من به اين علت او را راه ندادم تا از شرابخوارى توبه كند ! 

امام عليه‏السلام فرمود: 
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راست مى‏گوئى ولى در عين حال چاره‏اى نيست جز اينكه سادات را در هر حال احترام نمائى و آنان را تحقير ننمائى و به آنان توهين نكنى ! والاّ دچار ضرر و خسارت خواهى شد زيرا آنان بما منتسب هستند . 

احمد بعد از مدتى به قم برگشت . عده‏اى از بزرگان قم براى زيارت وى به خانه‏اش آمدند . حسين هم جزء آنان بود . همينكه چشم احمد به حسين افتاد، از جاى خود بلند شد و او را احترام كرد و در كنار خود در بالاى مجلس نشاند ! حسين كه تعجب كرده بود، علت اين احترام فوق‏العاده را پرسيد . احمد ماجراى خود را با امام تعريف كرد . وقتى حسين اين ماجرا را شنيد، از اعمال زشت خود پشيمان شد و توبه كرد و به خانه خود رفت و آنچه شراب داشت دور ريخت و لوازم شراب سازى را از بين برد و از مردان با تقوا و اهل عبادت گشت بط‏ورى كه هميشه در حال اعتكاف در مسجد بود تا اينكه از دنيا رفت و در كنار قبر فاطمه معصومه عليهاالسلام دفن گرديد .(1)
سفر امام عسگرى به گرگان

جعفربن شريف گرگانى مى‏گويد كه: 

سالى در راه سفر حج در سامراء به خدمت امام عسگرى عليه‏السلام رسيدم . و مقدارى از اموالى را كه شيعيان براى حضرت داده بودند به امام دادم و گفتم: شيعيان شما در گرگان سلام رساندند . 

امام عليه‏السلام فرمود: مگر بعد از اعمال حج به گرگان برنمى‏گردى؟ 

گفتم: چرا . برمى‏گردم . فرمود: از امروز تا صد و هفتاد روز ديگر تو به گرگان مى‏رسى . كه روز جمعه سوم ربيع‏الثانى در اول روز وارد شهر مى‏شوى . وقتى به گرگان رفتى، به مردم اعلام كن تا در خانه تو جمع شوند . زيرا در آخر آنروز من به گرگان خواهم آمد . 

سپس امام برايم دعا كردند . 

من همان تاريخى كه امام فرموده بود، وارد گرگان شدم و به مردم خبر دادم كه امروز امام بمنزل من مى‏آيند . لذا آماده باشند و مسائل و مشكلات خود را در نظر بگيرند . 
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بعد از نماز ظهر و عصر، همگى شيعيان در خانه من جمع شده بودند كه بدون اينكه متوجه بشويم، امام عسگرى عليه‏السلام بر ما وارد شد و بر ما سلام كرد . ما از امام استقبال نموديم و دست مباركش را بوسيديم . 

امام فرمود: من به جعفربن‏شريف وعده داده بودم كه در آخر امروز نزد شما بيايم . لذا نماز ظهر و عصر را در سامراء خواندم و نزد شما آمدم تا با شما تجديد عهد نمايم . اكنون كه نزد شما هستم، سؤالات و حاجات خود را بمن بگوئيد . 

اولين نفرى كه حاجت خود را گفت، نضربن‏جابر بود كه عرضكرد: اى پسر رسولخدا ! پسرم چند ماه است كه نابينا شده است . از خداوند سبحان بخواهيد تا چشمانش را به او بر گرداند . 

امام عليه‏السلام فرمود: او را نزدم بياور ! 

او را خدمت امام آوردند و امام دست شريف را خود را برچشمانش گذاشت كه ناگاه بينا شد . سپس يك به يك مردم حاجتهاى خود را مى‏پرسيدند و امام حاجات آن‏ها را برآورده مى‏كرد و در حق همگى دعا نمود و در همان روز مراجعت فرمود .(1)
آثار ولايت

ولايت براى شيعيان و پيروان و دوستداران اهل بيت عليهم‏السلام آثار فراوانى دارد از جمله:

1 ـ دورى از انحرافات اعتقادى.

2 ـ مصونيت از انحرافات اخلاقى.

3 ـ حل مشكلات و معضلات اقتصادى، بيمارى‏ها و اختلافات و . . 

4 ـ بهره‏مندى از شفاعت. 

5 ـ حفظ شيعيان از انواع توطئه‏ها.

6 ـ زياد شدن معرفت. 

7 ـ سعادت دنيا و آخرت. 

و...
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سلام برچهارده معصوم عليهم‏السلام 

اللّهم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى على نبيّك نبىّ الرحمة وسيّد الامّة اشرف انبيائك والمرسلين وسفرائك المقربّين، حبيبك ونجيبك، وصفيّك وامينك وخاصتّك وخيرتك مِن خلقك، محمّدٍ صلىّ اللّه‏عليه وآله وسلّم . 

اللّهم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى على اِمام المتقين، القائد الغرّ المحجّلين ويعسوب المسلمين وتاج البكّائين‏ونور المجاهدين وافضل القائمين مِن آل ياسين رسول ربّ العالمين علىٍّ امير المؤمنين .

اللّهم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىالصدّيقة الطاهرة، فاطمةِ الزهراء . التقية النقية، الراضية المرضية، المحدّثة المباركة . 

اللّهم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىَ‏الحسن‏والحسين، سِبطى النبى الرحمة وسيّدى شباب اهل الجنة اجمعين . 

اللّهم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفربن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمدبن على وعلى بن محمد وحسن بن على و الخلف الهادى المهدى . صلواتك عليهم اجمعين . 

اللّهم اِنَّ هؤلاء ائمتى وسادتى وقادتى . بِهِم اَتَولى فى الدنيا والاخرة ومِن اعدائهم اتبرّءُ فى الدنيا والاخرة . وصلىّ اللّه‏على محمد وآله الطاهرين .
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معاد در قرآن كريم و حديث 

«وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ«78» قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ».(1)
يعنى: كسى كه خلقت خود را فراموش كرده بود، مثالى زد و گفت: چه كسى اين استخوان پودر شده را زنده مى‏كند؟ بگو ! آن كسى كه روز اول آنرا ساخت و خلق كرد، دوباره او را زنده مى‏كند و او بر هر خلقى آگاه است . 

پنجمين اصل از اصول اعتقادى شيعيان و سومين اصل از اصول اعتقادى اهل تسنن، اعتقاد به معاد است . همچنين جزء اصول مسيحيان و بعضى از اديان ديگر اعتقاد به معاد است . 

معاد يعنى بعد از مردن انسان ها، در هنگام برپايى قيامت شاهد زنده شدن انس و جن و حضور در دادگاه عظيم الهى و سپس رسيدن به پاداش و مجازات اعمال خواهيم بود. 

علماء كلام واصول اعتقادات، چند دليل براى وجود جهان پس از مرگ را اقامه مى‏نمايند . اگر از آنها پرسيده شود: به چه دليل، روز قيامت بايد باشد و به چه دليل، بهشت و جهنم وجود دارد مى‏گويند: 

1 ـ عدالت خداوند: ما معتقديم كه خداوند سبحان عادل است . از طرفى انسانها، يا مؤمنند و يا كافر هستند ! عدالت خدا، اقتضاء مى‏كند كه مؤمن را پاداش دهند و كافر را عقاب نمايند ! و در عالم دنيا، مجالى نيست كه اين عدالت، اجرا شود . پس بايد، جهانى ديگر باشد، تا نيكوكار را پاداش و معصيتكار را عقاب نمايند ! 

2 ـ حكمت پروردگار: آيا خداوند، اين جهان و مخلوقاتش را عبث و بيهوده، خلق نموده است آيا خداوند سبحان انس و جن را آفريد تا گروهى از آنان اطاعت او را بكنند و گروهى ديگر، او را نافرمانى كنند ولى با مردن آنان، همه چيز تمام شود آيا هدف از خلقت، آن است كه ما انسانها، مدتى را در اين دنيا عمر سپرى كنيم و بعد با مردن فانى شويم؟ و آيا اين آسمانها و زمين‏ها و مخلوقات ديگر، بدون هدف و حكمت، خلق شده‏اند؟ اين از
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خداوند حكيم و مدبر، منتفى ست . 

3 ـ هشدار پيامبران و كتب آسمانى: از ابتداى خلقت تاكنون، هزاران پيامبر و وصى پيامبر، اعلام كرده‏اند كه روز قيامت وجود دارد ! دادگاه الهى و محاسبه اعمال اجرا مى‏گردد ! انس وجن، دوباره زنده گشته و مشمول بهشت و نعمتهايش و يا جهنم و عذابهايش، مى‏گردند اگر با اين اخبار، به يقين نرسيم، لااقل عقل ما احتمال صحت اين هشدارها را ميدهد و بايد ضرر محتمل را كه مشمول عذاب شدن است را بدهيم ! 

4 ـ آيات بيشمارى در قرآن كريم بر معاد دلالت دارد و خداوند سبحان كسانى را كه قيامت را انكار كنند به عذاب دردناك تهديد نموده است.

«اِنَّ الّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالاّ خِرَةِ اَعْتَدْنا لِهُمْ عَذابً عَليماً» .(1)
يعنى: آنانى كه به جهان ديگر اعتقاد ندارند، براى آنان عذاب دردناك است . 

5 ـ هزاران روايت و حديث نيز درباره حوادث پس از مرگ، رجعت، نفخ صور و برپايى دادگاه عظيم قيامت و بهشت و جهنم، وجود دارد . 

6 ـ همه پيامبران بر وجود قيامت و عالم پس از مرگ تاكيد نموده‏اند و در كتابهاى آسمانى اين مطلب نقل شده است . 

7 ـ افرادى بوده‏اند كه پس از مرگ بدلايلى زنده شده‏اند و بدنيا برگشته و مدتى ولو كوتاه زندگى نموده‏اند . 

از جمله هفتاد نفر از همراهان حضرت موسى عليه‏السلام كه تقاضاى ديدار با خداوند سبحان را كرده بودند بوسيله صاعقه مردند . اما با درخواست حضرت موسى عليه‏السلام ، خداوند سبحان آن‏ها را زنده كرد .(2)
جوانى در بنى اسرائيل بوسيله فرد ناشناسى كشته شد و نزديك بود كه درگيرى طايفه اى در بنى‏اسرائيل اتفاق بيافتد كه خداوند سبحان به موسى عليه‏السلام دستور داد تا گاوى را كشته و دُم آن را به جنازه بزنند . اين كار را كردند و جوان مقتول زنده شد و قاتل خود را معرفى نمود و مدتى هم زندگى كرد .(3)
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هزاران نفر براى اين كه گرفتار طاعون نشوند از شهر خود فرار كردند ولى در حال فرار مردند . حضرت حزقيل وقتى با جنازه آنها برخورد كرد دعا كرد تا خداوند سبحان آنها را زنده نمايد . خداوند سبحان دعايش را مستجاب كرد و آنها زنده شده و ادامه زندگى دادند .(1)
عزيز نبى در سن پنجاه سالگى در محل استراحت خود مرد و بعد از صد سال زنده شد .(2)
حضرت عيسى عليه‏السلام مردگانى را زنده كرد از جمله مادرش مريم عليهاالسلام را و همچنين رفيقى كه حضرت داشت و مرده بود و دختر شخص روستايى و غيره .(3)
اصحاب كهف بعد از سيصدونُه سال زنده شدند.

زنده شدن دو كودك سربريده: روزى يكى از انصار، پيامبر را به منزلش دعوت نمود . براى ميهمانى يك بزغاله‏اى را سربريدند و ميزبان به مسجد نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رفت . دو تا از كودكان اين مرد، وقتى سر بريدن بزغاله را ديدند، يكى به ديگرى گفت بيا تا منهم تو را سرببرم ! او هم قبول كرد و پسر ديگر سر او را ذبح كرد ! در همين موقع مادرشان متوجه شد و فريادى كشيد ! كودك قاتل از ترس به بالاى پشت بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و مرد ! مادرشان جسد اين دو را پنهان نمود و به شوهرش چيزى نگفت . وقتى پيامبر آمد و براى او سفره انداختند، جبرئيل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه‏ ! از آن‏ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت كنند ! 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه‏هايش را از مادرشان گرفت ولى او گفت كه جايى رفته‏اند و الان نيستند . با اصرار پيامبر و پدر دو كودك، زن ماجراى كشته شدن فرزندانشان را تعريف كرد . 

حضرت دستورداد كه جسد آنان را بياورند . وقتى آوردند، پيامبر دعا كرد و هر دو زنده و سالم شدند و سر سفره نشستند .(4)


1 . سوره بقره، آيه 243.

2 . سوره بقره، آيه 259.

3 . سوره آل عمران، آيه 49.

4 . منتهى الامال، ج 1، ص 78.

(235)



زنده شدن سام ! 

در زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عده‏اى از يمن نزد حضرت آمدند و گفتند: 

ما باقيمانده ملتهاى گذشته از آل نوح عليه‏السلام هستيم . حضرت سام عليه‏السلام كه جانشين نوح عليه‏السلام بوده است در كتابش آورده كه هر پيامبرى جانشينى دارد . جانشين شما كيست؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به على عليه‏السلام اشاره كرد . 

گفتند اگر از او معجزه‏اى بخواهيم مى‏تواند انجام دهد؟ 

پيامبر ص فرمود، با اذن الهى آرى ! سپس حضرت به على عليه‏السلام فرمود با آنان به مسجد برو و پايت را به زمين نزديك محراب بزن ! 

على عليه‏السلام همراه آنان به مسجد رفت و دو ركعت نماز خواند و سپس پايش را بر زمين نزديك محراب زد . ناگاه زمين باز شد و تابوتى ظاهر گشت و از ميان تابوت، پيامبرى كه صورتش مثل ماه مى‏درخشيد و خاك از سر و صورتش مى‏تكاند و ريش بلندى داشت، بيرون آمد و گفت: 

«اشهد اَن لااله الاّ اللّه‏ و اشهد اَنَّ محمّداً رسول اللّه‏ سيدالمرسلين و انَّك علىٌ وصىّ محمّد سيدّ الوصيين وانا سام بن نوح» ! 

در اين موقع آنان كتابهاى خود را باز كردند تا قيافه سام را با آنچه در كتاب آمده مطابق ديدند . 

آنها گفتند: اى سام ! ما خواستار خواندن سوره‏اى از كتاب نوح عليه‏السلام هستيم ! 

سام شروع به خواندن سوره‏اى كرد و سپس بر على عليه‏السلام سلام كرد و در تابوت خوابيد و زمين بر هم آمد و مثل سابق شد . 

آنها با ديدن اين معجزه گفتند: تنها دين در نزد خداوند سبحان اسلام‏است .(1)
نشان دادن على عليه‏السلام بعد از شهادتش

بعد از شهادت اميرالمؤمنين عليه‏السلام ، عده‏اى نزد امام حسن عليه‏السلام آمدند و درخواست كردندكه: از آن معجزاتى كه پدرت داشت، تو هم يكى بما نشان بده ! 

امام فرمود: آنگاه ايمان مى‏آوريد؟ 

گفتند: آرى ! بخدا سوگند ايمان مى‏آوريم . 
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حضرت گوشه پرده را كنار زدند . ناگاه مردم مشاهده كردند كه على عليه‏السلام در آنجا نشسته است . 

امام فرمود: اين شخص را مى‏شناسيد؟ 

گفتند: آرى اين اميرمؤمنان على عليه‏السلام است . ما همگى شهادت مى‏دهيم كه تو حجت بر حق خدايى و تو بعد از على عليه‏السلام امام هستى . همانطور كه بعد از رحلت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، على عليه‏السلام او را در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد، تو هم اميرمؤمنان را بما نشان دادى . 

امام فرمود: مگر سخن خداوند سبحان را در قرآن نخوانده‏ايد كه مى‏فرمايد: 

«ولا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل اللّه‏ امواتاً بل احياءٌ ولكن لا تشعرون»(1)(به كشته‏هاى در راه خدا مرده نگوئيد بلكه آنان زنده بوده ولى شمامتوجه نمى‏شويد)

وقتى كه شهداء اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند، درباره ما چه مى‏توانيد بگوييد؟ 

همگى گفتند: اى فرزند رسول خدا ! ما ايمان آورديم و تو را تصديق مى‏كنيم .(2)
زنده شدن پيرزن ! 

يحيى بن امّ الطويل مى‏گويد: 

ما نزد امام حسين عليه‏السلام بوديم كه جوانى گريه كنان نزد امام حسين عليه‏السلام آمد و گفت: 

مادرم از دنيا رفته ولى وصيتى نكرده است . فقط گفته است كه در مورد اموالش به نظر شما عمل كنيم .

امام عليه‏السلام فرمود: بلند شويد تا بخانه او برويم . 

ما هم با امام بخانه پيرزن رفتيم . وقتى داخل خانه آن زن شديم، امام عليه‏السلام از خداوند سبحان خواستند تا او را زنده كند تا وصيت خود را انجام دهد . 

ناگاه پيرزن زنده شد و بلند شد و نشست و شهادتين را بر زبان جارى كرد . سپس به امام گفت: اى مولايم ! داخل اطاق شويد و هر دستورى داريد بمن بفرماييد . 

امام عليه‏السلام داخل اطاق شدند و به او فرمودند: خداوند سبحان تو را رحمت كند .
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وصيتهاى خود را بكن !

او گفت: اى فرزند رسولخدا ! من مقدارى ثروت دارم كه در فلان جا گذاشته‏ام و يك سومش در اختيار شما است تا به شيعيانت بدهى و دوسوم ديگر مال پسرم باشد بشرط اينكه از دوستان شما باشد . و اگر با شما اهلبيت عليهم‏السلام مخالفت كرد اين دو سوم را هم شما برداريد و او حقى ندارد . سپس از امام درخواست كرد كه بعد از مردن بر او نماز بخواند و كارهاى بعد از مرگش را امام انجام دهد . اين سخنان را گفت و مُرد .(1)
نزديك به هزار آيه در قرآن كريم مربوط به معاد است كه از لحظات مردن تا عالم بزخ و روز قيامت و بهشت و جهنم سخن گفته . از جمله اين آيات: 

1 ـ همه موجودات به غير از ذات اقدس الهى فانى مى‏شوند . «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ 3ƒوَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرامِ»(2) يعنى هر كه بر روى زمين است مى‏ميرد بجز خداى صاحب جلال و اكرامت . 

2 ـ هر شخصى بايد مزه مرگ را بچشد ! «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْتِ».(3)
3 ـ مأمورين قبض روح، كفار را با شكنجه و مؤمنين را بشارت وسرور قبض روح مى‏نمايند . «وَالنّازِعاتِ غَرْقـاً»قسم به فرشتگانى كه جان كفار را با غضب مى‏گيرند . و جان مؤمنين را با بشارت و رحمت مى‏گيرند . «وَالنّاشِطاتِ نَشْـطاً» قسم به فرشتگانى كه جان مؤمنين را با خوشى قبض مى‏كنند . 

4 ـ شيطان مى‏خواهد مؤمن را در هنگام جان دادن گول بزند ! (خداوند سبحان اهل ايمان را در دنيا و آخرت ثابت قدم و استوار نگه مى‏دارد .)(4)
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مرگ چيست؟

پايان زندگى هر انسانى، مردن اوست . مرگ براى همه حتمى است و هيچ شخصى در هر پُست و مقامى كه باشد نمى‏تواند خود را از مرگ نجات دهد . اما درباره مرگ دو عقيده در بين انسانها وجود دارد . 

1 ـ افرادى كه اعتقادى به جهان آخرت و زندگى پس از مرگ ندارند، مردن را نابودى كامل مى‏دانند . يعنى ديگر شخص مرده واقعا مرده است و ديگر زنده نخواهد شد . 

2 ـ افرادى كه به زندگى پس از مرگ اعتقاد دارند مردن را يك حادثه مى‏دانند كه باعث مى‏شود روح شخص از جسم دنيوى بيرون آمده و در جسم مثالى يا اجسام ديگر داخل شده و به زندگى خود بصورتى جداى از زندگى مردم كره زمين ادامه دهد . مسلمانان و پيروان اديان ابراهيمى اين عقيده دوم را دارند و اصلا اعتقاد به معاد و جهان بعد از مرگ جزو ضروريات اعتقادات يك مسلمان بشمار مى‏رود . 

«كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوتِ»(1) يعنى: هر نفْسى چشنده مرگ است . 

«أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ».(2)
يعنى: هركجا باشيد، مرگ، سراغ شما مى‏آيد اگر چه در پادگانهاى مستحكم باشيد ! 

«كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ 4ƒوَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرامِ».(3)
يعنى: هر موجودى كه بر روى زمين است، فانى مى‏شود وذات پروردگارصاحب جلال واكرام، باقى مى‏ماند . 

«وَجاءَتْ سَكْرَةُ المَوْت بِالحَقِّ ذ لِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِـيدُ».

يعنى: همانطور كه از مردن، فرار مى‏كردى، عاقبت مستى مرگ فرارسيد.

اميرالمؤمنين على عليه‏السلام چگونگى حالت احتضارراشرح ميدهد: 

ناگاه سكرات مرگ و حسرت از دست دادن آنچه داشتند، بر آنها هجوم آورد در اين حالت، اعضاء بدنشان سست گرديد و در برابر آن، رنگ خود را باختند . سپس كم‏كم مرگ
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در آنها نفوذ كرده و بين آنها و زبانشان، جدائى افكند ! 

او همچنان در ميان خانواده خود باچشم، نگاه مى‏كند و با گوشش، مى‏شنود ! در حالى كه عقلش، سالم است و فكرش باقى است ! مى‏انديشد كه عمر را در چه راهى فانى كرده و روزگارش را در چه راهى، سپرى نموده است ! به ياد ثروتهائى كه جمع كرده است، مى‏افتد ! همان ثروتى كه در جمع آورى آن، چشمها را بهم گذارده بود و از حرام و حلال و مشكوك گرفته، گناه جمع‏آورى آنها به گردن اوست ! حال هنگام جدائى از آن اموال، فرا رسيده، در حالى كه اين ثروت براى وراث مى‏ماند و از آن استفاده كرده و بهره مى‏برند ! راحتى آن براى ديگران و سنگينى گناهش، بر دوش اوست و او در گرو اين اموال است ! دست خود را از پشيمانى به دندان مى‏گزد و اين به خاطر صحنه‏هائى است كه در هنگام مرگ، برايش مشخص مى‏گردد . در اين حالت، به آنچه در زندگى به آن علاقه داشت بى‏اعتناست ! و آرزو مى‏كند، اى كاش آن شخصى كه در گذشته بر ثروت او، غبطه مى‏خوردم و بر او حسد مى‏بردم، اين اموال را جمع كرده بود ! 

مرگ همچنان بر اعضايش، چيره مى‏شود ! تا آنجا كه گوشش همچون زبانش، از كار مى‏افتد ! بطورى كه در ميان خانواده‏اش، نمى‏تواند با زبانش سخن بگويد ! و با گوشش بشنود، پيوسته به صورت آنان مى‏نگرد و حركات زبانشان را مى‏بيند، اما صداى آنان را نمى‏شنود ! سپس چنگال مرگ، همه وجودش را فرا مى‏گيرد ! چشم او نيز همچون گوشش، از كار مى‏افتد و روح از بدنش، خارج مى‏گردد ! و همچون مردارى، بين خانواده‏اش مى‏افتد ! آنچنان كه از نشستن نزدش، وحشت مى‏كنند و از او دور مى‏شوند ! او نه سوگواران خود را يارى مى‏كند و نه به آن شخصى كه او را صدا مى‏زند، پاسخ مى‏گويد ! سپس او را به منزلگاهش در درون زمين، حمل مى‏كند و به دست اعمالش مى‏سپارند و از ديدارش، براى هميشه، چشم مى‏پوشند !(1)
حديث قدسى

خداوند، فرموده است: در چيزى به اندازه قبض روح مؤمن، مردد نمى‏شوم ! زيرا او از
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مردن، بدش مى‏آيد و منهم نمى‏خواهم، او را ناراحت كنم ! لذا هنگامى كه اجل او فرا مى‏رسد، دو ريحانه به نامهاى مسخيّه و منسيّه مى‏فرستم . مسخيه، باعث مى‏شود كه دل كندن از مالش را آسان مى‏كند و منسيه باعث مى‏شود كه امور دنيا را فراموش كند !(1)
مرگ در كلام امام حسين عليه‏السلام 

سالار شهيدان در روز عاشورا، خطاب به اصحابش فرمود: اى فرزندان خانواده‏هاى بزرگوار ! مرگ فقط پلى است كه شما را از سختى و مشقت، به بهشت‏هاى وسيع و نعمتهاى دائمى، منتقل مى‏كند . كداميك از شما بدش مى‏آيد كه از زندان به قصر و كاخ، منتقل گردد؟ ولى مرگ براى دشمنان شما، منتقل شدن از قصر وكاخ، به زندان است ! 

پدرم از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل كرد كه: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است ! پس مرگ پلى است كه شما را به بهشت و آنها را به جهنم، منتقل مى‏كند . نه دروغ مى‏گويم و نه به من دروغ گفته شده است !(2)
مرگ از زبان امام صادق عليه‏السلام 

به امام ششم(ع)، گفته شد كه مرگ را براى ما توصيف كن ! حضرت فرمود: مرگ براى مؤمن، مثل خوشبوترين بوئى است كه انسان به مشامش مى‏رسد و از آن بو، بدنش سست و درد و رنجش، قطع مى‏شود ! و مرگ براى كافر مثل نيش افعى و عقرب و يا سخت‏تر از آن است ! 

شخصى گفت: مى‏گويند: مرگ سخت‏تر از اين است كه بدن شخصى را با سلاحى دندانه‏دار، زخمى كنند و يا با قيچى گوشتش را ببرند و با سنگ، او را له كنند و او را در زير سنگ آسياب قرار دهند ! امام عليه‏السلام فرمود: براى بعضى از كافران و فاجران، همينطور است و عده‏اى از آنها در هنگام مرگ اين شكنجه‏ها را مى‏بينند ! ولى اينها عذاب دنياست و عذاب آخرت، از اينها سخت‏تر است ! گفته شد: ما مى‏بينيم، گاهى كافر و يا مؤمنى با راحتى جان مى‏دهد ! ولى كافر و يا مؤمن ديگرى، با سختى جان مى‏كند ! حضرت فرمود:
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مؤمنى كه با راحتى، جان مى‏دهد، ثوابهايش به استقبال او آمده و او را كمك مى‏نمايند ! و مؤمنى كه با سختى جان مى‏دهد، كفاره گناهانش شده است، تا روز قيامت، پاك و بدون آلودگى و مستحق ثواب ابدى، محشور مى‏شود ! و كافرى كه با راحتى، جان مى‏دهد، بخاطر كارهاى خوبى است كه انجام داده است و بر او آسان گرفته مى‏شود، تا روز قيامت، بدون حسنات، مبعوث شود ! و كافرى كه با سختى جان مى‏دهد، اين حالت، مقدمه عذابهاى آخرت است و خداوند سبحان به احدى، ظلم نمى‏كند !(1)
ملاقات امام هفتم عليه‏السلام 

امام هفتم، به عيادت جوانى كه در حال مردن بود، رفت و مشاهده كرد، كه هر شخصى، با او سخن مى‏گويد، جواب او را نمى‏دهد و سخنى بر زبان جارى نمى‏كند ! افرادى كه آنجا بودند، گفتند: اى پسر رسول خدا ! دوست داريم كه مرگ را برايمان، شرح دهى و بگويى كه حال دوست ما چگونه است؟ 

امام فرمود: مرگ وسيله تصفيه‏اى است كه مؤمنين را از گناهانشان، پاك مى‏كند و مردن، آخرين سختى است كه كفاره گناهانى كه به گردن، داشته‏اند، مى‏شود ! ولى براى كفار، مردن وسيله تصفيه‏اى است كه آنها را از كارهاى نيكى كه احيانا، انجام داده‏اند، پاك مى‏نمايد ! و مرگ، آخرين راحتى است كه به آنها مى‏رسد ! ولى اين جوان، از گناهانش مانند لباسى كه از چرك پاك مى‏شود، پاك شده‏است و در آخرت، با ما اهل بيت، خواهد بود !(2)
مرگ از زبان امام جواد عليه‏السلام 

به امام جواد عليه‏السلام گفته شد : چرا مسلمين از مرگ در هراسند ؟ امام عليه‏السلام فرمود: چون مرگ را نمى‏شناسند، از آن مى‏ترسند و اگر آنرا مى‏شناختند و از اولياء خدا بودند، هر آينه مرگ را دوست مى‏داشتند و مى‏فهميدند كه آخرت از دنيا، برايشان بهتر است ! 

سپس فرمود: مى‏دانى چرا كودك و ديوانه، از خوردن داروئى كه براى سلامتى آنها
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و برطرف شدن مرض مفيد است، خوددارى مى‏كنند ؟ زيرا از منافع دارو بى‏اطلاعند ! قسم به آن خدائى كه محمّد(ص) را به پيامبرى مبعوث كرد، هر كسى كه براى مرگ ، خودش را آنچنان كه بايد ، آماده كند ، مرگ براى او از داروئى كه مرض را از بين ببرد، مفيدتر است ! 

اگر مؤمنين بدانند كه بعد از مردن، خداوند سبحان چه نعمتهائى براى آنان آماده كرده است ، مرگ را طلب مى‏كنند و مردن در نظرشان، از داروئى كه نزد افراد عاقل، براى از بين بردن مرضها، استفاده مى‏نمايند، نافع‏تر است !(1)
ملاقات امام دهم عليه‏السلام با شخصى در حال احتضار ! 

امام هادى عليه‏السلام به ديدار يكى از اصحابش كه در حال مرگ بود، رفت و مشاهده كرد كه از مرگ ، سخت در هراس است ! امام به فرمود: اى بنده خدا ! براى اين هراسانى كه مرگ را نمى‏شناسى ! آيا هنگامى كه دچار چرك و كثافت مى‏شوى و يا بدنت دچار زخم و عفونت مى‏شود و مى‏دانى كه با شستن در آب ، همه اينها از بين مى‏رود، از شستن مى‏ترسى و وارد حمام نمى‏شوى؟ آن شخص گفت: اى پسر رسول خدا ! نه از شستن نمى‏ترسم ! امام عليه‏السلام فرمود: مرگ هم براى مؤمن، مثل رفتن به حمام است و با مردن، آخرين گناهان پاك شده و از هر غم و اندوهى، خلاص مى‏شود و به سرور و خوشحالى مى‏رسد ! 

آن فرد با شنيدن اين مطالب، آرام گرفت و تسليم مرگ شد و چشمانش را بست و از دار دنيا، به سراى باقى شتافت .(2)
علت سخت جان دادن بعضى از شيعيان در سخن على عليه‏السلام 

اميرمؤمنان عليه‏السلام فرمود: هر شيعه‏اى كه عملى را انجام دهد كه ما نهى كرديم، قبل از مردن، به بلايى در مال يا در فرزند و يا در خودش، مبتلا مى‏شود تا از آن گناه پاك شود و اگر باز گناهى به گردن داشت، در هنگام مرگ، جان كندنش، با سختى همراه است تا پاك



1 . بحار الانوار6/156

2 . بحار الانوار6/156

(243)



گردد !(1)
علامت مردن مؤمن وكافر ! 

امام پنجم عليه‏السلام فرمود : علامت مرگ مؤمن، آن است كه در هنگام مرگ، صورتش سفيد مى‏شود و عرق از پيشانيش، سرازير مى‏گردد و از چشمش، آبى مانند اشك، خارج مى‏شود كه علامت خروج روح است ! ولى كافر، از دهانش كفى همانند كف شتر، خارج مى‏گردد .(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

هرگاه رحلت مسلمانى، فرا مى‏رسد، اعضاء وجوارحش به هم مى‏گويند: سلام برتو ! تو از من جدا مى‏شوى و من از تو جدا مى‏شوم تا روز قيامت !(3)
بر خودتان بگرييد ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: به خدايى كه جان محمد، بدست اوست، اگرمكان مرده را مى‏ديديد و سخن او را مى‏شنيديد، از گريه بر او دست برداشته و بر خودتان گريه مى‏كرديد ! وقتى كه جنازه‏اى راحمل مى‏كنند، روحش بر بالاى جنازه حركت مى‏كند و صدامى‏زند: اى خانواده‏ام ! اى پسرم ! دنيا شمارا مثل من، به بازى نگيرد ! كه از راه حلال و غيرحلال، اموالى را جمع كردم، ولى همه رابراى غير خود گذاشتم . لذشتش براى وراث و تبعاتش براى من است ! از اينكه مثل من باشيد، حذر كنيد !(4)
مردن آسان ! 

على عليه‏السلام : آن شيعيانىكه بسيار به ما علاقه‏مند هستند، از دنيا رفتنشان، مثل خوردن 
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آب(خنك)در روز گرم تابستان است كه دلهاى انسان، از نوشيدن آن لذت مى‏برد .(1)
در حديث معراج است: هرگاه مؤمنى در حال رحلت است، ملائكه در حالى كه جامهايى از آب كوثر و شراب بهشتى در دست دارند، بالاى سر او مى‏ايستند، تا حالات احتضار و سختى مرگش تمام شود . سپس به او مى‏گويند: «طِبْتَ وَطابَ مَثواك ! اِنَّكَ تَقْدِمُ عَلىَ الْعَزيزِ الْحَكيمِ‏الْحَبيبِ الْقَريب» ! خوش باش و خوب است جايگاهت ! تو بر خداى عزيز و حكيم و حبيب وقريب، وارد مى‏شوى !(2)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: كسى كه مى‏خواهد خداوند، سختى مرگ و سكرات آنرا بر او آسان كند، صله رحم كند و به پدر و مادرش نيكى نمايد، كه خداوند، سختى مردن را بر او آسان نموده و در زندگيش، روى فقر را نخواهد ديد !(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: سكته و مرگ ناگهانى، براى مؤمن، باعث راحتى و براى كافر، باعث حسرت است !(4)
عزرائيل ومأموران قبض ارواح ! 

«قُلْ‏يَتَوَفّكُمْ الْمَلَكُ الْمَوتَ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ».(5)
بگو شما را ملك الموت، كه مأمور است، قبض روح مى‏كند ! 

«حَتّى اِذا جائَتْهُمْ رُسُلُنايَتَوَفَّونَهُمْ».(6)
آنان زنده بودند تا زمانى كه مأموران ما آنان را قبض روح كردند ! 

ديدار پيامبر با عزرائيل ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: زمانى كه به معراج رفتم، فرشته‏اى را ديدم كه در دستش، لوحى از نور بود وابداً به راست و چپش، توجه نداشت و داراى شكل و شمايل افراد غمگين بود ! از جبرئيل پرسيدم: اين كيست؟ گفت: ملك الموت است كه مشغول قبض ارواح، مى‏باشد ! گفتم: مرا نزد او ببر تا با او سخنى بگويم ! جبرئيل، مرا نزد او برد و من از او
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پرسيدم: اى ملك الموت ! آيا هر شخصى كه مى‏ميرد، تو او را قبض روح مى‏كنى؟ 

گفت: آرى ! گفتم: تو خودت بر بالين همه حاضر مى‏شوى؟ گفت: آرى ! زيرا خداوند، دنيا را در نزد من، مثل يك سكه‏اى در دست شخصى، قرار داده كه به هر طرف بخواهد، مى‏تواند آنرا بگرداند ! و هيج خانه‏اى نيست مگر اينكه من روزى پنج بار به آن سر مى‏زنم . و هر موقع، شخصى را قبض روح مى‏كنم و اهل و عيال او مى‏گريند، به آنها مى‏گويم: بر او گريه نكنيد ! زيرا من آنقدر نزد شما مى‏آيم و همه شما را قبض روح مى‏كنم تا اينكه احدى از شما را باقى نگذارم ! 

در اين موقع، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مرگ براى شخص هوشيار، عبرت انگيز است ! جبرئيل گفت: آنچه بعد از مرگ پيش مى‏آيد، عبرت انگيزتر است !(1)
مؤمن و عزرائيل

از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سؤال شد: عزرائيل، مؤمن را چگونه قبض روح مى‏كند؟ فرمود: عزرائيل، مانند بنده‏اى ذليل در مقابل اربابش، در مقابل مؤمن حاضر مى‏شود و با بشارت وسلام، به او نزديك مى‏گردد .(2)
سلمان فارسى و ملك الموت ! 

شخصى از دوستان سلمان فارسى، مريض شد . سلمان به عيادت او رفت . وقتى آثار احتضار را در او ديد، گفت: اى عزرائيل ! با دوست خدا مدارا كن ! ناگاه صداى عزرائيل، شنيده شد كه گفت: من با مؤمنين مدارا مى‏كنم ! و اگر قرار بود، بر شخصى ظاهر مى‏شدم، الان بر تو آشكار مى‏گشتم !(3)
قبض روح سه دسته ! 

حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به على عليه‏السلام فرمود: سه دسته هستند كه عزرائيل، آن‏ها را با ميل
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سرخ كرده از آتش جهنم، قبض روح مى‏كند:

مال يتيم خور ! حاكم ستمگر ! و كسى كه شهادت به ناحق بدهد !(1)
عزرائيل و لاطى ! 

عزرائيل، قبض روح شخص لواط كننده و دهنده‏اى كه بدون توبه بميرد، را با سجيلّ (سنگهايى كه با آنها، اصحاب فيل، هلاك شدند .) انجام‏مى‏دهد !(2)
آيا خدا، خود ارواح را قبض مى‏كند؟ 

امير مؤمنان عليه‏السلام در تفسير آيه 42 سوره زمر كه مى‏گويد: در حين مردن، خداوند، جان راقبض مى‏كند . فرمود: خداوند تبارك و تعالى، جليل‏تر و بزرگتر از اين است كه خود جانها را بگيرد، بلكه كار مأمورين و ملائكه را، كار خود حساب مى‏كند ! زيرا آنان با دستور او، كارها را انجام مى‏دهند . 

خداوند سبحان از بين ملائكه، مأمورينى را به عنوان واسطه بين خود و مخلوقاتش، انتخاب نمود . همانهايى كه خداوند، در آيه 75 سوره حج در وصفشان فرمود: خداوند، از ميان ملائكه و مردم، رسولانى را بر گزيد . 

پس هر كسى كه از اهل طاعت باشد، مأمور قبض روح و، ملائكه رحمت، باشند و اگر از اهل معصيت باشد، مأمور قبض روح او، ملائكه عذاب باشند و ملائكه رحمت و غضب، ياران عزرائيل هستند .(3)
ملائكه و كفار

خداوند، درآيه 50 سوره انفال، مى‏فرمايد: و اگر مى‏ديدى كه وقتى كفار مى‏ميرند، ملائكه بر صورت و پشت آنان مى‏زنند و مى‏گويند: عذاب سوزنده را بچشيد ! 

و در آيه 1 سوره نازعات، مى‏فرمايد: قسم به فرشتگانى كه جان كفار را با شدت
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مى‏گيرند !

و در آيه 93 سوره انعام، مى‏فرمايد: اگر ببينى كه ستمگران، در حال مستى و سختى مرگ، هستند و ملائكه دستهاى قدرت خود را باز كرده و گويند جان از تن، بيرون كنيد . امروز به عذاب خواركننده مجازات مى‏شويد ! زيرا بر خدا سخن ناحق مى‏گفتيد و در مقابل آياتش، تكبر مى‏نموديد ! 

دعا براى راحتى مرگ ! 

از حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله منقولست كه هر كه اين دعا را بخواند، چنان راحت قبض روح مى‏شود كه نفهمد، جان داده و يا خوابيده است: «اَلّلهُمَّ يا مالِكَ الْمَوتِ ! طِبْنى لِلْمَوتِ وَ اَسْلِمْنىقَبلَ الْمَوتِ وَارْحَمْنى عِنْدَ الْمَوْتِ وَهَوِّنْ عَلَىَّ سَكَرتِ الْمَوْتِ‏وَ لاّتُعَذِّبْنى بَعْدَالْمَوْتِ وَ اَرْضِنى اِلى مَلَكِ الْمَوْتِ ! يا فاطِرَالْسَمَواتِ وَالاّرْضِ ! اَنْتَ وَلِىّ فِى الدُنْيا وَالاّخِرَة ! تَوَّفَنى مُسْلِماًوَاَلْحِقْنى بِالْصالِحينَ» .(1)
(اى خدايى كه مالك مرگ هستى!مرگ را برايم گواراكن ومرا قبل از مرگ تسليم محض درمقابل خودت قرار بده وهنگام مرگ برمن رحمن نما وسختى مرگ را برمن آسان نما وبعد از مردن مرا عذاب نكن وكارى كن تا بارضايت تسليم عزرائيل شوم .اى شكافنده آسمانها وزمين.تو سرپرست من در دنيا وآخرتى مرا مسلمان بميران وبا صالحين محشور كن)

مرگ خود را نخواهيد ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مرگ خود را نخواهيد ! زيرا اگر تو آدم نيكو كارى هستى، كارهاى نيكت را بيشتر كن ! و اگر گناهكارى، ديرتر عذاب مى‏شوى ! پس مرگ را طلب، نكنيد !.(2)
حضور معصومين عليهم‏السلام بر بالين محتضران ! 

«يا اَيَّتُهَاالنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّة اِلى مُحَمّدٍ وَوَصِيِّيهِ» !

ابابصير مى‏گويد: از امام صادق عليه‏السلام سؤال كردم: آيا مؤمن از مرگ ناراحت مى‏شود؟ امام
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فرمود: نه بخدا ! گفتم: چرا ناراحت نمى‏شود؟ فرمود: هرگاه مرگ مؤمنى فرا برسد، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله واهل بيتش : بر بالين اوحاضر مى‏شوند ! جبرئيل وميكائيل واسرافيل و عزرائيل، نيز بيايند ! على عليه‏السلام مى‏فرمايد: يا رسول اللّه‏ ! اين شخص از دوستان ما است ! پس اورادوست بدار ! همهفرشتگان نيز توصيهاورا به عزرائيل، مى‏كنند ! و مى‏گويند: اين شخص از دوستان محمّد وآل محمّد است . با او مدارا كن ! 

عزرائيل گويد: قسم به خدائى كه شمارا برگزيد، ومحمّد را به نبوتانتخاب كرد، من نسبت به او از پدر مهربانتر و از برادر رفيق ترم ! سپس عزرائيل به آن شخص مى‏گويد: اى بندهخدا ! آيا از آتش، خودت رارهاندى؟ آيا از گرو امانت الهى، بيرون آمدى؟ او جواب مى‏دهد: آرى ! 

عزرائيل مى‏پرسد: چگونه؟ مى‏گويد: به محبت محمّد وآلش وبه ولايتعلى بن‏ابى طالب وفرزندانش ! عزرائيل مى‏گويد: خداوند سبحان تورا از هرچهخوف داشتى، ايمن نمودوآنچه اميد داشتى، بتوداد ! چشمانت را باز كن ونگاه كن ! او وقتى چشمش را باز مى‏كند، افرادى راكه در اطراف او هستند ـ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اهل بيتش و ملائكه را ـ مى‏بيند . سپس چشمش به درى از باغى از باغهاى بهشت، مى‏افتد . عزرائيل مى‏گويد: اين را خداوند سبحان برايت مهيا ساخته و اينها هم رفقايت هستند ! آيا دوست دارى به اينها ملحق شوى و يا به دنيا برگردى؟ او دستش را بالاى چشمانش گذاشته و مى‏گويد: نمى‏خواهم به دنيا برگردم ! 

در اين هنگام از دل عرش، ندا مى‏شود: «يا اَيَّتُها النَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِلى مُحَمَّدٍ وَ وَصِيّيه وَ الاَئِمَّةُ‏مِنْ بَعْدِه ! اِرْجِعى اِلى رَبِّكِ را ضِيةً‏بِالْولايَةِ، مَرْضية بِالثَواب . فَادْخُلى فى عِبادى مَعَ مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَ ادْخُلى جَنَّتى غَيْرَ مَشوبَةٍ» ! 

يعنى: اى بنده‏اى كه در كنار محمد و وصيش و امامان بعد از او آرامش يافتى ! به سوى خدايت، برگرد ! در حالى كه به ولايت اهل بيت، راضى شونده و به ثواب راضى شده‏اى ! پس با محمّد آلش، داخل بندگانم شو و در حالى كه دچار اضطرابى نيستى، به بهشتم وارد شو !.(1)
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روايتى كوتاه ! 

امام باقر عليه‏السلام و امام صادق عليه‏السلام فرمودند: حرام است بر روح، كه قبل از اينكه شخص، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، على عليه‏السلام ، حسن عليه‏السلام ، و حسين عليه‏السلام را با چشم مشاهده كند، از بدن خارج گردد !(1)
شيعيان، درسه جا خوشحالند ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اى على عليه‏السلام ! شيعيان تو در سه‏جا، خوشحالند: 

در هنگام خارج شدن روح از بدنشان كه تو آن موقع حاضرى و شاهد رحلتشان هستى ! هنگام سؤال و جواب قبر كه تو به آنها تلقين مى‏كنى !

وهنگامى كه در قيامت، اعمال را به خداوند سبحان عرضه مى‏كنند كه تو آنجا، اينها را معرفى مى‏كنى !(2)
عالم برزخ ! 

فاصله بين مردن تا روز قيامت را برزخ گويند . در اين حال، روح در جسم مثالى، كه لطيف‏تر از جسم دنيوى است، داخل شده و به حيات خود، در عالمى ديگر، ادامه مى‏دهد ! در اين مدت، اگر از خوبان باشد، به نعمتها، مشغول و اگر از بدان باشد، به عذابهاى سخت، معذب است ! 

چند آيه درباره برزخ ! 

خداوند، در آيه 100 سوره مؤمنون، مى‏فرمايد: «وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخُ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» .

يعنى: بعدازمردنشان، در برزخ هستند، تاروزى كه مبعوث شوند . 

و در آيه 169 سوره آل عمران، مى‏فرمايد: «وَلا تَحْسَبَّنَ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللّه‏اَمْواتاً، بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحيَن بِما آتيهُمُ اللّه‏مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ‏بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ‏يَحْزَنُونَ» . 
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يعنى: نپنداريد كه كشته شدگان در راه خدا، مردگانند ! بلكه زندگانند و در نزد خدا روزى مى‏خورند. 

و به نعمتهايى كه خدا به آنها داده است، خوشحالند و بشارت مى‏دهند به كسانى كه ـ از جهاد كنندگان ـ هنوز به آنان ملحق نشده‏اند، كه ترس و اندوهى بر آنان ـ شهداء ـ نيست !

و در آيه 46 سوره غافر، مى‏فرمايد: «اَلّنارُ يُعْرَضُوَن عَلَيْها غُدوّاًوَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُوُم السّاعَةُ» . 

يعنى، صبح و شب، آتش بر او ـ بر فرعون در عالم برزخ ـ عرضه مى‏شود، تا قيامت فرا برسد . 

و در آيه 11 سوره غافر، مى‏فرمايد: «قالُوا رَبَنا اَمَتَّنا اثْنَتَيْنِ‏وَاَحْيَيْتَنا اثْنَتَيْنِ، فَاعْتَرَفْنا بِذُنوبِنا فَهَلْ اِلى خُرُوجٍ‏مِنْ‏سَبيلٍ»؟ 

يعنى خدايا ! دوبار ما را ميراندى - مردن در دنيا و مردن در رجعت ـ و دوبار ما را زنده نمودى - در رجعت و در قيامت ـ پس آيا راهى براى خروج از عذاب است؟ 

ارواح مؤمنين در راحتى ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: ارواح مؤمنين، در اطاقهايى از بهشت، زندگى مى‏كنند . از غذاهاى بهشتى و آشاميدنى هاى آن، مى‏خورند و مى‏آشامند و به ديدار يكديگر مى‏روند و مى‏گويند: خدايا ! روز قيامت را برسان ! تا وعده‏هاى تو را ببينيم . 

و ارواح كفار، در آتش جهنم هستند كه آتش بر آنها عرضه مى‏شود و مى‏گويند: خدايا ! قيامت را نرسان و وعده‏هاى خود را وفا نكن ! و بين اولين ما و آخرين ما را ملاقات نيانداز !

و در روايتى ديگر، فرمود: بخدا من برشما - شيعيان - نمى‏ترسم مگر از برزخ !(1)
چه چيزى براى مرده از همه دنيا بهتر است ! 

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از كنار قبرى كه روز گذشته، شخصى را در آن دفن كرده بودند، عبور كرد و مشاهده فرمود كه خانواده آن مرده، بر او گريه مى‏كنند . حضرت فرمود: دو ركعت نماز مختصرى كه شما آنرا كم مى‏پنداريد، براى اين مرده از همه دنيا بهتر است !(2)
عالم برزخ از زبان امير مؤمنان ! 
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امير مؤمنان فرمود: فرزند آدم وقتى كه به آخرين روز دنيا و اولين روز آخرت مى‏رسد، مال و فرزندان و اعمالش در نظر او مجسم مى‏شود ! 

نخست متوجه اموال خود مى‏شود و به او مى‏گويد: بخدا سوگند ! من براى جمع آورى و حفظ تو، بسيار حريص بودم و زياد بخل ورزيدم ! حال چه كمكى مى‏توانى به من بكنى؟ ثروتش به او مى‏گويد: فقط مى‏توانى كفن خود را از من بردارى ! 

او متوجه فرزندان خود مى‏شود و به آنها مى‏گويد: بخدا سوگند من شما را خيلى دوست داشتم و همواره از شما حمايت مى‏كردم ! چه خدمتى مى‏توانيد - در اين روز بيچارگيم - بمن بكنيد؟ مى‏گويند: هيچ ! - غير از اينكه - تو را در قبرت دفن كنيم !

سپس متوجه عمل - عمل صالح - خود مى‏شود و مى‏گويد: بخدا سوگند ! من درباره تو بى‏رغبت بودم و تو بر من گران بودى ! تو امروز چه كمكى به من مى‏كنى؟ مى‏گويد: من در قبر و قيامت، مونس توام ! تا آنكه من و تو را بر پروردگارت عرضه بدارند ! 

آنگاه امام فرمود: اگر آدمى در دنيا ولى خدا باشد، عملش بصورت خوشبوترين و زيباترين و خوش لباسترين مرد، نزدش مى‏آيد و به او مى‏گويد: تو را به روحى از خدا و ريحانى و بهشت پر نعمتى بشارت مى‏دهم كه چه خوش آمدنى كردى ! او مى‏پرسد: تو كيستى؟ جواب مى‏دهد: من عمل صالح توام كه از دنيا به آخرت، كوچ كرده‏ام ! 

آدمى در آنروز، غسال خود را مى‏شناسد و با كسانى كه جنازه‏اش را برمى‏دارند، سخن مى‏گويد و سوگندشان مى‏دهد كه عجله كنند ! همينكه داخل قبر شد، دو فرشته نزدش مى‏آيند كه همان دو فتان قبرند ! موى بدنشان آنقدر بلند است كه برروى زمين كشيده مى‏شود و با نيشهاى خود، زمين را مى‏شكافند ! صدايى چون رعد و قاصف دارند . چشمانى چون برق خاطف و برقى كه چشم را مى‏زند ! آنها از او مى‏پرسند: خدايت كيست؟ پيرو كدام پيامبرى؟ چه دينى دارى؟ 

او جواب مى‏دهد: خدايم، اللّه‏ است ! پيامبرم، محمّد و دينم اسلام است ! آنها مى‏گويند: چون در سخن حق، پايدار مانده‏اى، خدايت بر آنچه دوست مى‏دارى و خوشنودى، ثابت بدارد ! . . . در اين موقع، قبر او را تا آنجا كه چشمش كار مى‏كند، گشاده مى‏كنند و درى از بهشت بر رويش مى‏گشايند و به وى مى‏گويند: با ديده روشن و با
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خرسندى خاطر بخواب، آنطور كه جوان نورس و آسوده خاطر مى‏خوابد ! . . . 

ولى اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشته‏اش بصورت زشت‏ترين صورت و لباس و بدترين چيز، نزدش مى‏آيد و به وى مى‏گويد: بشارت باد تو را به ضيافتى از حميم دوزخ ! و جايگاهى از آتش ! 

او نيز غسّال خود را مى‏شناسد و تشييع كنندگان را قسم مى‏دهد كه: مرا بطرف قبر مبر ! و چون او را داخل قبرش كنند، دو فرشته سؤال كننده نزد او مى‏آيند و كفن او را از بدنش كنار زده، مى‏پرسند: خدا و پيامبرت كيست؟ چه دينى دارى؟ 

او مى‏گويد: نمى‏دانم ! مى‏گويند: هرگز ندانى و هدايت نشوى ! سپس او را با گرز، آنچنان مى‏زنند كه تمام جنبنده‏هائى كه خدا آفريده، به غير از انس و جن، از آن ضربت تكان مى‏خورند ! آنگاه درى از جهنم به رويش باز نموده، به او مى‏گويند: با بدترين حال، بخواب ! آنگاه قبرش، آنقدر تنگ مى‏شود كه براندامش مى‏چسبد، آنطور كه نوك نيزه به غلافش مى‏چسبد، بطورى كه مغز سرش از بين ناخن و گوشتش، بيرون مى‏آيد ! خداوند سبحان مار و عقرب زمين و حشرات را بر او مسلط مى‏كند تا نيشش بزنند و او بدين حال خواهد بود تا خداوند سبحان او را از قبرش محشور كند !(1)
ديدار مرده با خانواده‏اش ! 

از امام كاظم عليه‏السلام سؤال شد: آيا مؤمن، بعد از مردنش، خانواده خود را مى‏بيند؟ فرمود: آرى ! سؤال شد: چقدر؟ فرمود: باندازه درجاتش ! شخصى هر روز مى‏بيند و شخصى هم است كه دو روز يكبار و شخصى هم است كه در هر سه روز يكبار مى‏بيند ! سؤال شد: در چه ساعتى؟ فرمود: ظهر ! 

سؤال شد: به چه صورتى؟ جواب دادند: به اندازه گنجشك يا كوچكتر از آن !(2)
همسايه مرده‏ها ! 
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رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مرده‏ها را در وسط مردم صالح دفن كنيد ! زيرا مرده از همسايه بد در اذيت است ! همانطور كه آدم زنده از همسايه بد در اذيت است ! 

و فرمود: بدرستى كه مؤمن، هرگاه بميرد، قبرها براى مرگ او خود را زينت مى‏كنند و هيچ قطعه‏اى نيست مگر اينكه آرزو مى‏كند كه او در آن دفن شود ! و بدرستى كه كافر، هرگاه بميرد، قبرها براى مرگ او خود را تاريك مى‏نمايند و هيچ قطعه‏اى نيست مگر اينكه به خداوند سبحان پناه مى‏برد از اينكه او در آن دفن شود ! 

و فرمود: بدرستى كه از جمله چيزهائى كه از اعمال و حسنات مؤمن بعد از مرگش، به او ملحق مى‏شود، علمى است كه تعليم و نشر داده و يا فرزند صالحى است كه بجا گذاشته و يا مسجدى است كه ساخته و يا خانه‏اى است براى در راه ماندگان، ساخته و يا نهرى است كه براى مردم روان نموده و يا صدقه‏اى است كه در زمان سلامتى، خود آن را داده است !(1)
شش صورت درقبر مؤمن ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: هرگاه بنده مؤمنى مى‏ميرد، شش صورت به همراه او وارد قبرش مى‏شود كه داراى نورانيت و بوى خوش و پاكيزكى هستند ! صورتى در سمت راست مرده و ديگرى در سمت چپ و سومى در مقابل و چهارمى در پشت سر و پنجمى در كنار پايش و آنكه از همه زيباتر است در بالاى سر او مى‏ايستند ! 

آنكه از همه زيباتر است، از ديگران، مى‏پرسد: شما كيستيد؟ صورت سمت راستى، مى‏گويد: من نمازم ! سمت چپى مى‏گويد: من زكاتم ! روبرويى مى‏گويد: من روزه‏ام ! پشت سرى مى‏گويد: من حج و عمره‏ام ! آنكه نزد پايش ايستاده است، مى‏گويد: من كارهاى خير توام ! 

سپس آنها از او كه داراى زيباترين صورت است، مى‏پرسند: تو كيستى كه از همه زيباترى؟ 

او جواب مى‏دهد: من ولايت آل محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هستم .(2)
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سرنوشت آنها ئى كه امامى نداشتند ! 

ضريس الكناسى مى‏گويد: از امام پنجم عليه‏السلام پرسيدم كه: فدايت گردم ! كسانى كه موحّدند و به پيامبرى محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، معتقدند . ولى گناهكارند و امامى هم ندارند و ولايت شما را نمى‏شناسند، اينها چه وضعى دارند؟ 

فرمود: اينها در گورشان، باقى خواهند ماند ! حال اگر عمل صالحى داشته باشند و از آنها عداوتى ـ نسبت به اهل بيت - آشكار نگشته باشد، براى آنها راهى به بهشتى كه در مغرب است، گشوده خواهد شد و از آنجا برايشان نسيم فرحى، خواهد وزيد، تا آنكه روز قيامت، خداى خويش را ملاقات كنند و خداوند، آنها را بخاطر اعمال خوب و بد، مورد سؤال، قرار دهد . اينان وضعشان، موقوف به امر خداست ! مانند مستضعفين، ابلهان، اطفال و فرزندان مسلمانان كه به حد بلوغ، نرسيده باشند .(1)
همه شيعيان، بهشتى هستند ! 

عمرو بن زيد مى‏گويد: به امام صادق عليه‏السلام عرض كردم: شنيده‏ام كه شما فرموده‏ايد، همه شيعيان ما، بهشتى هستند ! فرمود: آرى بخدا سوگند ! همه آنان، در بهشتند ! گفتم: جانم بفدايت ! بسيارى از گناهانى كه شيعيان، مرتكب مى‏شوند، كبيره هستند ! فرمود: 

اما در قيامت، همه شما به شفاعت پيامبر يا وصىّ او در بهشت ساكن مى‏شويد ! ولكن بخدا سوگند ! من بر شما از برزخ مى‏ترسم ! پرسيدم: برزخ چيست؟ فرمود وقتى شخصى بميرد و او را در قبر گذارند، از آن وقت تا قيامت را برزخ گويند !(2)
سخن گفتن على عليه‏السلام با مردگان ! 

بعد از جنگ جمل، امير مؤمنان عليه‏السلام ، سواره در بين صفوف حركت مى‏كرد تا به جنازه كعب بن سوره رسيد ! شخصى كه از زمان عمر، قاضى بصره بود و در جنگ جمل، در 
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حالى كه قرآن به گردن آويخته بود و خانواده و فرزندانش، همراه او بودند، در جنگ با على عليه‏السلام شركت كردند و همگى كشته شدند ! حضرت بالاى جنازه او ايستاد و فرمود: او را بنشانيد ! و خودش در مقابل او نشست و فرمود: اى كعب بن سوره ! من آنچه را كه خداوند سبحان بمن وعده فرموده بود، محقق يافتم . آيا تو هم آنچه را كه خدا وعده فرموده بود - از عذاب - محقق يافتى؟ سپس فرمود: او را بخوابانيد ! 

امام عليه‏السلام بعد از آن مقدار كمى كه رفت به جنازه طلحه رسيد و همان سخنان را به او فرمود ! شخصى عرض كرد: چه فايده دارد كه با كسانى كه نمى‏شنوند، سخن مى‏گوييد؟ فرمود: اى مرد ! بخدا سوگند ! سخن مرا شنيدند همانطور كه كشتگان مشركين در جنگ بدر، سخن پيامبر را شنيدند ! 

همچنين روايت شده است كه در بازگشت از جنگ صفّين، وقتى امير مؤمنان به قبرستانى رسيد، فرمود: سلام بر شما، اى ساكنان غريب ! 

سلام بر شما، اى ساكنان تنها ! سلام بر شما، اى اهل وحشت ! ما براى شما، اين خبرها را داريم: اموال شما، تقسيم شد ! زنان شما، ازدواج كردند ! 

خانه‏هاى شما را، افراد ديگرى ساكن شدند ! شما چه خبرى براى ما داريد؟ 

سپس فرمود: اگر به آنها اجازه داده مى‏شد كه سخن بگويند، مى‏گفتند: بهترين توشه براى سفر آخرت، تقوا است.(1)
حوادث قبر 

طبق آيات و روايات، شب اول قبر، دو فرشته الهى، به سراغ مردگان آمده و سئوالاتى از آنها مى‏پرسند . اگر درست جواب دادند، كه درى از باغهاى بهشت، بر آنها، گشوده مى‏گردد . و اگر خلاف جواب دادند، به انواع عذابها، گرفتار مى‏شوند، تا روز قيامت، برپا، گردد .

سخن امام سجاد عليه‏السلام 

امام سجاد عليه‏السلام فرمود: شب اول قبر، مأمورين الهى ازتوحيد، نبوت، قرآن، امام، عمر و
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مال و ثروت ميّت سؤال مى‏كنند !(1)
روح و ريحان يا حميم ! 

امام كاظم عليه‏السلام از پدرش، نقل مى‏كند كه هر مؤمنى رحلت كند، هفتاد هزار فرشته، او را تا قبر، تشييع مى‏كنند . وقتى او را وارد قبر مى‏كنند، نكير و منكر نزد او مى‏آيند و او را مى‏نشانند و به او مى‏گويند: خدايت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ او جواب ميدهد: اللّه‏ پروردگارم و محمّد، پيامبرم و اسلام، دينم است . 

در اين هنگام، قبر او را تا آنجا كه چشم، كار مى‏كند، وسيع مى‏كنند و براى او غذاى بهشتى مى‏آورند و بر او روح و ريحان، وارد مى‏كنند . همانطور كه خداوند سبحان فرموده است: «فَاَمّا اِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبينَ‏فَرُوحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ‏نَعيم»(2) 

يعنى: اگر از مقربين باشد، روح و ريحان - در قبر - و بهشت پر از نعمت - در آخرت - است . 

ولى وقتى كافر مى‏ميرد، هفتاد هزار، مأمور جهنم او را تا قبر همراهى مى كنند ! او با فريادى كه همه موجودات، غير از انس و جنّ، مى‏شنوند، مى‏گويد: مرا برگردانيد ! شايد از مؤمنين گردم و عمل صالح، انجام دهم ! آنان پاسخ مى‏دهند: هرگز ! تو فقط حرف مى‏زنى ! و مأمورى مى‏گويد: اگر او را برگردانيد، باز هم به اعمال بدش ادامه مى‏دهد ! 

وقتى او را وارد قبر مى‏كنند و تشييع كنندگان و مردم، برمى‏گردند، نكير و منكر، با بدترين شكل به سراغش مى‏آيند و او را مى‏نشانند و مى‏گويند: 

پروردگارت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ او نمى‏تواند جواب دهد و زبانش، به لكنت مى‏افتد ! در اين موقع، مأمورين، ضربه‏اى بر او مى‏زنند كه همه موجودات بغير از انس و جنّ، از آن به لرزش مى‏افتند . باز از او سؤال مى‏كنند: 

خدايت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ جواب مى‏دهد: نمى‏دانم ! آنان مى‏گويند: ندانستى و هدايت نيافتى و رستگار نشدى ! سپس درى از درهاى عذاب را بر او باز مى‏كنند و از حميم جهنم، بر او مى‏ريزند، همانطور كه خداوند سبحان مى‏فرمايد: «وَ اَمّا
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اِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِبينَ الْضالّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَميمٍ».(1)
يعنى: اگر از تكذيب كنندگان و گمراهان بود، پس حميم بر او مى‏باشد .

مؤمن خالص يا كافر خالص ! 

امام پنجم عليه‏السلام فرمود: فقط از دو دسته، در قبر سؤال مى‏كنند: از مؤمن خالص و يا از كافر خالص ! و بقيه را تا روز قيامت، بر حال خود باقى مى‏گذارند .(2)
چه اعمالى باعث فشار و عذاب قبر مى‏شود؟ 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يكى از عوامل فشار قبر، ضايع كردن نعمتها است . 

اميرمؤمنان على عليه‏السلام : عذاب قبر، يا بخاطر سخن چينى است، يا بخاطر اهميت ندادن به بول و نجاست است، و يا بخاطر بداخلاقى با خانواده‏اش و يا بى‏اعتنائى به آنها مى‏باشد .

امام صادق عليه‏السلام : مردى از خوبان، از دنيا رفت . شب اول دفن او، مأمورين نزدش آمدند و گفتند: مى‏خواهيم صد تازيانه بر تو بزنيم ! گفت: طاقت ندارم ! آنها از او دست برنداشتند و او هم مى‏گفت: تحمل تازيانه شما را ندارم ! تا اينكه گفتند: حداقل بايد به تو يك تازيانه بزنيم ! گفت: براى چه؟ گفتند: روزى بى‏وضوء نماز خواندى و به ضعيفى رسيدى و او را يارى ننمودى ! سپس يك تازيانه بر او زدند كه از آن، قبرش پر از آتش شد .(3)
دوازده بلا ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه نماز جماعت را ترك كند، به دوازده بلا گرفتار شود: بى‏بركتى رزق، ظلمت قبر، دشمنى مردم با او، سختى مردن، گرسنه و تشنه جان كندن، 
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بسته بودن زبان در جواب نكير و منكر، سختى قبر، عدم استجابت دعا، سختى حساب در قيامت، عقوبت شديد قيامت، جان كندن سخت، داشتن عذاب كافران !(1)
على عليه‏السلام : وقتى نكير و منكر از كافر و دشمنان خدا، سؤال مى‏كنند و آنها جواب نمى‏دهند، به او ضربه‏اى مى‏زنند و مى‏گويند: بخواب به بدترين حال ! در اين موقع قبرش تنگ مى‏شود و او را فشار مى‏دهد، بطورى كه مغز سرش از ناخن پايش بيرون آيد و مارها و عقربها و حشرات زمين، بر او مسلط مى‏شوند كه او را نيش مى‏زنند و او از شدت عذاب آرزوى فرا رسيدن قيامت را مى‏كند !(2)
امام رضا عليه‏السلام بعد از مردن ابن ابى‏حمزه كه امامت حضرت را قبول نداشت، فرمود: او را در قبر نشاندند و از امامان، سؤال كردند و او هم نام آنها را تا امام كاظم عليه‏السلام گفت و نام مرا ذكر نكرد ! پس ضربه‏اى بر سرش زدند كه قبرش پر از آتش شد !(3)
از امام صادق عليه‏السلام سؤال شد: شخصى كه به دار مى‏كشند، آيا عذاب قبر دارد؟ فرمود: آرى ! به هوا امر مى‏شود كه او را بفشارد !

روايت شده: كسى كه با زنى يهودى يا نصرانى يا مجوس يا مسلمانى يا از مذهب ديگرى، زنا كند خداوند سبحان در قبرش، سيصد هزار در از جهنم و آتش بر او باز مى‏كند !(4)
چند داستان درباره فشار قبر ! 

1-عمر دستور داد كه غلامى كه ارباب خود را كشته بود، را بكشند . 

على عليه‏السلام خبردار شد . غلام را خواست و به او فرمود: چرا او را كشتى؟ گفت: بزور با من لواط كرد ! على عليه‏السلام از اولياء مقتول پرسيد: او را دفن كرديد؟ 

گفتند: آرى ! الان او را دفن كرديم . امام فرمود: برويد و سه روز ديگر نزد من 

بياييد ! و به عمر فرمود: غلام را زندانى كن ! 

بعد از سه روز، على عليه‏السلام باتفاق عمر بر سر قبر مقتول رفتند و قبر او را شكافتند . ناگاه كفنش را بدون جسد يافتند ! على عليه‏السلام تكبير گفت و فرمود: واللّه‏ دروغ نگفته‏ام ! بخدا
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سوگند ! از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شنيدم كه فرمود: هر شخصى از امّت من لواط كند و بدون توبه بميرد، او را سه روز بعد از دفن مهلت مى‏دهند و سپس زمين او را فرو مى‏برد تا به قوم لوط رساند و با آنان محشور شود !(1)
2-سعدبن معاذ، از فرماندهان سپاه اسلام، بشهادت رسيد . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تشييع با شكوهى از او بعمل آورد و خود شخصا او را دفن نمود . 

بعد از دفن، مادر سعد خطاب به قبر گفت: اى سعد ! بهشت بر تو گوارا باد ! رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اين را نگو ! گفت: چرا؟ فرمود: او الان فشار قبر سختى ديد ! سؤال كردند: براى چه؟ فرمود: او با خانواده خود بداخلاقى مى‏كرده است !(2)
3-آورده‏اند كه: حضرت عيسى عليه‏السلام از گورستانى عبور مى‏كرد . قبرى ديد كه آتش از آن بيرون مى‏آمد . عصا بر آن قبر زده، بشكافت ! شخصى را در ميان آتش ديد . فرمود: چه كرده‏اى كه دچار عذاب شده‏اى؟ گفت: مردى بودم كه بدنبال زنهاى مردم مى‏رفتم و كارهاى ناشايست مى‏كردم و زنا مى‏نمودم ! چون از دنيا رفتم، صدايى شنيدم كه مى‏گفت: او را بسوزانيد ! از آن روز مرا مى‏سوزانند ! عيسى عليه‏السلام نگاهش به مارى سياه و عظيم افتاد ! پرسيد: اى مار ! با اين مسكين چه مى‏كنى؟ گفت: از آن زمان كه وى را دفن كرده‏اند، يك لحظه از او غافل نبوده‏ام و با زهرى كه اگر يك قطره از آنرا در رود نيل بريزند، همه آبهاى آن زهر قاتل مى‏گردد، بر او مشغول هستم !(3)
صداى بلند مرده از قبر 

4-شيخ عباس قمى مى‏گويد: روزى به قبرستان وادى السلام نجف اشرف رفتم . در بدو ورود، صداى نعره بلندى بگوشم رسيد كه گويا شترى را داغ مى‏كردند ! آنچنان اين ناله بلند بود كه قبرستان تكان مى‏خورد ! با سرعت به طرف صدا رفتم تا شايد بتوانم آن شتر را نجات بدهم . ولى ديدم صدا از جنازه‏اى مى‏آيد كه عده‏اى داشتند او را تشييع مى كردند و به قبرش نزديك مى‏نمودند ! آن جنازه نعره و ناله مى‏زد، ولى هيچيك از افرادى كه او را
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تشييع مى‏كردند، متوجه نبودند !»(1)
قصّاب در عالم برزخ ! 

5-مرحوم نراقى از يكى از موثقّين، نقل نموده است كه: روز سه‏شنبه يكى از سالها، به خانه يكى از دوستان كه نزديك قبرستان بود، رفتيم . سپس تصميم گرفتيم كه بزيارت اهل قبور برويم . وقتى بر روى قبرها نشسته بوديم، يكى از رفقا به شوخى، خطاب به يكى از قبرها كه نزديكمان بود، گفت: اى صاحب قبر ! ايام عيد است ! آيا از ما پذيرائى نمى‏كنى؟ ناگاه صدائى از قبر بلندشد كه گفت: هفته ديگر، سه شنبه، همه همينجا مهمان من هستيد ! همه ما وحشت كرديم ! و گمان كرديم تا روز سه‏شنبه بيشتر، زنده نيستيم ! مشغول وصيت و توبه و اصلاح كارهايمان شديم ! اما از مرگ خبرى نشد ! روز سه‏شنبه، قسمتى از روز كه گذشت، با هم جمع شديم و گفتيم كه بر سر همان قبر برويم . شايد منظور مردن نبوده است ! وقتى كه سر قبر رفتيم، يكى از ماها گفت: اى صاحب قبر ! به وعده خود عمل كن ! صدائى بلند شد كه بفرمائيد !

ناگاه باغى در جلو چشم ما ظاهر شد، در نهايت طراوت و صفا، با نهرها و درختهاى ميوه و مرغهاى خوش الحان ! به ساختمان زيبائى رسيديم و ديديم كه شخصى خوش سيما با خدمتكاران خود، نشسته است ! چون ما را ديد، با انواع و اقسام شيرينى‏جات و ميوه‏هايى كه در عمرمان نديده بوديم، از ما پذيرائى كرد ! هرچه مى‏خورديم، چنان لذت داشت كه سير نمى‏شديم ! . . . از او سؤال كرديم از كجا به اين مقام رسيدى؟ گفت: من قصاب بودم ! دو خصلت را هميشه رعايت كردم: كم فروشى نكردم ! نماز اول وقتم، ترك نشد !(2)
قصر آتش گرفت ! 

6-ملا على كازرونى، شبى ديد كه: قصرى باعظمت، در باغ وسيعى قرار دارد ! سؤال كرد: اين قصر كيست؟ گفتند: مال فلان نجار شيرازى است ! ناگاه صاعقه‏اى آمد و قصر در
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آتش سوخت و از بين رفت ! وقتى از خواب بيدار شد، چون آن نجار را مى‏شناخت، نزد او رفت و گفت: شب گذشته چه عمل بدى از تو سرزد؟ 

او گفت: هيچ ! كازرونى او را قسم داد . نجار اعتراف كرد كه ديشب با مادرم دعوايم شد و در آخر كار به زدن كشيد ! (1)
آرايشگر فرعون رستگار شد ! 

7-رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وقتى به معراج رفتم، بوى خوشى را احساس نمودم . به جبرئيل گفتم: اين بوى چيست؟ فرمود: اين آرايشگر فرعون و فرزندانش مى‏باشد . او روزى در حال كار بود كه شانه از دستش افتاد و گفت: 

بسم‏الّله ! دختر فرعون گفت: مرادت پدر من است؟ گفت: نه ! بلكه خدايم و خداى تو و خداى پدرت ! دختر اين مسئله را به پدرش اطلاع داد.

فرعون، آرايشگر را با فرزندانش احضار نمود و به او گفت: خدايت كيست؟ 

جواب داد: بدرستى كه خداى من و خداى تو، اللّه‏ است ! فرعون دستور داد كه تنورى از مس ذوب شده، درست كردند و در آن دميدند بعد امر كرد كه آرايشگر و فرزندانش را در آن تنور بياندازند ! آن زن گفت: من خواهشى كه دارم اين است كه استخوانهاى من و فرزندانم را دفن كنى ! 

فرعون قبول كرد . پس تك تك فرزندانش را در آن تنور انداختند، آخرين قربانى، كودكى بود كه به مادرش گفت: اى مادر ! صبر داشته باش كه تو بر حقىّ ! سپس آن كودك را هم با مادرش در تنور انداختند .(2)
به خاطر سه درهم ! 

8-روزى بعد از نماز، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به اصحاب فرمود: در اينجا از قبيله بنى‏نجار احدى هست؟ زيرا دوست آنها با آنكه شهيد شده است، ولى بخاطر سه درهم كه به فلان
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شخص يهودى بدهكار بوده است، به او اجازه ورود به بهشت را نداده‏اند !(1)
9-رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: روزى حضرت عيسى عليه‏السلام از قبرى عبور كرد و مشاهده نمود كه صاحب آن را عذاب مى‏كنند . سال بعد وقتى از آنجا عبور مى‏كرد، متوجه شد كه از عذاب خبرى نيست ! سؤال كرد: خدايا ! سال گذشته اين شخص را عذاب مى‏كردند ولى امسال از عذاب اثرى نيست ! خداوند سبحان به او وحى كرد: اى روح اللّه‏ ! اين مرد، فرزند صالحى دارد كه امسال راهى را براى مردم ساخته است و يتيمى را پناه داده است ! لذا اين مرده را بخاطر فرزندش آمرزيدم .(2)
روح به ديدار جسم خود مى‏آيد ! 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: چون چند روز از مردن شخصى بگذرد، روح او گويد: خدايا ! مرا مرخص نما تا بروم و جسد خود را ببينم ! به او اجازه داده شده و او به طرف قبر خود مى‏رود و مشاهده مى‏كند كه آب از بينى جسدش بيرون زده و از گوش و دهانش، سيلان مى‏كند ! با ديدن اين منظره، به گريه مى‏افتد و مى‏گويد: اى بدن بيچاره من ! اين است محل غم و اندوه و پشيمانى سپس به آسمان بالا مى‏رود . بعد از پنج روز ديگر اجازه مى‏گيرد، تا سرى به جسد خود بزند . وقتى كه بر سر جسم خود حاضر مى‏شود، مى‏بيند كه چرك و زرداب از بينى و دهان و گوشش بيرون زده است ! به گريه مى‏افتد و مى‏گويد: اى بدن بيچاره من ! در ايام زندگى دنيا، هيچ بفكر بودى كه توشه‏اى پيش بفرستى؟ باز به آسمان بالا مى‏رود و بعد از هفت روز باز مى‏گردد . آنوقت مشاهده مى‏كند، خون و چرك، از دهان و بينى و گوشهايش، بيرون زده است و كرم به بدنش افتاده است ! با گريه و زارى مى‏گويد: اين مكان، جاى كرمها و عقربهايى است كه گوشت تو را مى‏خورند و پوست و اعضاى تو را از هم مى‏درند ! بياد ايام زندگى باش كه هرگاه مريض و گرفتار مى‏شدى، دوستان و خانواده‏ات، برايت دعا و گريه مى‏كردند !(3)
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چه اعمالى باعث رفع فشار و عذاب قبر مى‏گردد؟ 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: مؤمنى كه مابين ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بميرد، خداوند سبحان او را از فشار قبر، نجات مى‏دهد . و در حديث ديگرى فرمود: مؤمنى كه روز جمعه رحلت كند، بر او نوشته مى‏شود كه از عذاب قبر، آزاد است .(1)
امام پنجم عليه‏السلام فرمود: كسى كه ركوعش را كامل بجا آورد، دچار وحشت قبر نمى‏شود .(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه مؤمن بدون لباسى را بپوشاند، او را از لباسهاى سندس و استبرق بهشت، بپوشانند . و تا تارى از آن لباس باقى است، در حفظ و ضمان الهى است و بر خداوند سبحان لازم است كه سختى مرگ را بر او آسان كند و قبرش را توسعه دهد و هنگامى كه مبعوث شود، ملائكه با بشارت از او استقبال كنند .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از جمله آثار نماز شب را اين گونه فرمود: نماز شب نزد عزرائيل از صاحبش شفاعت مى‏كند . چراغى در قبر او مى‏شود . فرش او در قبر است . جواب نكير و منكر را مى‏دهد . در قبر مونس و ياور صاحبش تا روز قيامت مى‏شود .(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه مى‏خواهد در زير زمين، نپوسد و تازه بماند، مسجد را فرش كند ! و هر كه چراغ مسجد را روشن نمايد، خداوند سبحان قبر او را روشن كند . و تا آن چراغ روشن است، ملائكه براى او استغفار كنند .(5)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: طالب علم تا از حوض كوثر ننوشد، از دنيا نرود و قبض روح نشود ! و در قبر، جسد طالب علم را كرم نمى‏خورد ! خوشا بحال طالب علم !(6)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه براى نماز جماعت، بسوى مسجد برود، براى هر قدم، هفتاد هزار حسنه دارد . و اگر بر نماز جماعت، مداومت كند، خداوند، هفتاد هزار فرشته مى‏فرستد تا در قبر از او عيادت كنند و در تنهايى قبر، مونس او باشند و تا روز قيامت،
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برايش استغفار كنند .(1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: هر كه چهار حج بجا آورد، هرگز فشار قبر نبيند ! و چون بميرد، خداوند سبحان حجهاى او را در قبر مجسم كند كه تا روز قيامت، نماز مى‏خوانند و ثواب آن نمازها براى او باشد .(2)
امام صادق عليه‏السلام : وقتى رقيه دختر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از دنيا رفت، پيامبر بر سر قبر او رفت و دستها را بسوى آسمان بلند كرد و اشك از چشمانش سرازير شد ! بعدها اصحاب گفتند: اى رسول خدا ! ما مى‏ديديم كه شما دستها را به آسمان بلند كرده و مى‏گريستيد ! فرمود: از خداوند سبحان خواستم تا عذاب قبر را از رقيه بردارد .(3)
وقت زيارت اهل قبور ! 

عبداللّه‏ بن‏سليمان مى‏گويد: از امام پنجم عليه‏السلام درباره زيارت اهل قبور سؤال كردم . فرمود: روز جمعه آنها را زيارت كن ! زيرا هر كدام كه در سختى وضيق باشند، روز جمعه از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، راحت مى‏شوند و كسانى را كه به ديدارشان مى‏آيند، مى‏بينند و خوشحال مى‏شوند و هنگامى كه ديدار كنندگان برمى‏گردند، دچار وحشت و تنهايى مى‏شوند .(4)
خلاصه مباحث عالم برزخ ! 

1 - بعد از مردن، انسانها نيست و نابود نمى‏شوند، بلكه روح از جسم دنيوى در آمده و به جسم مثالى كه لطيف‏تر از بدن دنيوى است، داخل مى‏گردد . 

2 - عده‏اى در عالم برزخ، در راحتى و غرق لذات الهى مى‏گردند وعده‏اى در سختى و عذاب و شكنجه‏ها بسر مى‏برند . 
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3 - از جمله خصلت هايى كه باعث راحتى انسان در عالم برزخ مى‏گردد، نماز شب، باقيات صالحات، كمك به محتاجان، تجهيز مساجد، ركوع كامل، طلب علم، نماز جماعت و بعضى ديگر از اعمال مى‏گردد . و از جمله خصلت هايى كه باعث عذاب و فشار قبر مى‏شود، ضايع كردن نعمتها، سخن چينى، بداخلاقى با خانواده، عدم اهميت دادن به نجاسات، ترك نماز جماعت، بدنبال كارهاى ناشايست رفتن، و بعضى از اعمال ديگر مى‏باشد . 

رجعت چيست؟ 

رجعت به معناى اين است كه بعد از ظهور امام زمان(عج)، امام حسين عليه‏السلام زنده مى‏شود . اصحابش در كربلا زنده مى‏شوند . و يزيد و يارانش، نيز زنده مى‏شوند ! و امام حسين عليه‏السلام از آنها انتقام مى‏گيرد ! سپس رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اميرمؤمنان عليه‏السلام و اصحاب و ياران آنان زنده مى‏شوند ! همچنين عده‏اى از دشمنان زنده مى‏شوند ! و اهل بيت عليهم‏السلام از آنان انتقام مى‏گيرند ! و سالها حكومت و پادشاهى در سراسر كره زمين، به عهده آل محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏باشد . 

اكثر علماء اماميه اجماع بر حقانيت رجعت دارند . 

دلايل رجعت از آيات، از كتاب حق اليقين علامه مجلسى، بشرح زير است: 

1 - «وَاِذا وَقَعَ الْقَوْلُ‏عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنا لَهُمْ دابَّة‏مِنَ‏الاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ الناسَ كانوا بِآياتِنا لايوقِنونَ» .(1)
يعنى: چون عذاب خداوند سبحان بر آنان واقع شود، دابه زمين را بيرون آوريم كه با مردم سخن گويد ! بدرستى كه‏آن مردم به آيات مايقين ندارند . 

كه طبق روايات، مراد از دابة، على عليه‏السلام است كه نزديك قيامت، به دنيا رجعت، خواهد كرد . 

اصبغ بن نباته مى‏گويد: معاويه بمن گفت: شما شيعيان گمان مى‏كنيد،دابة الارض،
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على(ع)است؟ گفتم: تنها ما نمى‏گوييم، بلكه يهود نيز چنين عقيده‏اى دارند ! معاويه بدنبال اعلم علماء يهود فرستاد . وقتى كه آمد، پرسيد: شما مسئله دابة الارض را در كتب خود ديده‏ايد؟ گفت: آرى ! 

معاويه پرسيد: آن چيست؟ گفت: مردى است ! پرسيد: نامش چيست؟ گفت: اليا ! پرسيد: اليا به چه اسمى نزديك است؟ گفت: على ! (1)
2 - «ويَوْمَ نَحْشرُ مِنْ كلّ امّةٍ‏فَوجاّمِمَّن ْيُكّذِّبُ بِآياتِنافهم يُوزَعُونَ»(2)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: اين آيه در رجعت است كه خداوند سبحان از هر امتى، فوجى را زنده مى‏كند .(3)
3 - قصص 85 «اِنَّ الَّذى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآن لَرادُّكَ اِلَى الْمَعادِ».

يعنى: آنكه قرآن را بر تو واجب كرد، تورا بر محل بر گشتن، بر مى‏گرداند . 

در احاديث زيادى وارد شده است، مراد رجعت حضرت رسول اكرم به دنيا است .(4)
4 - آل عمران 158: «وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فى سَبيلِ اللّه‏اَوْ مُتُّمْ لالىَ اللّه‏ تُحْشَرونَ» . 

يعنى: اگر در راه خدا، كشته شويد و يا بميريد، هر آينه بسوى خدا محشور مى‏شويد . 

كه روايات زيادى نقل شده كه اين آيه در رجعت است . و مراد از راه خدا، راه ولايت على عليه‏السلام و ذريه اوست . و هر كه به اين آيه ايمان داشته باشد اگر بميرد، در رجعت بر مى‏گردد تا در راه اهل بيت كشته گردد و اگر در دنيا كشته شود، در رجعت برمى‏گردد تا بميرد !(5)
5 - آل عمران 185: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوتِ» . 

يعنى: هر شخصى، چشنده مرگ است .

در تفسير اين آيه آمده است كه هر كه كشته نشود، مرگ را نچشيده است ! پس در رجعت، به دنيا برمى‏گردد تا مرگ را بچشد .(6)
6 - آل عمران 81: «وَاِذْ اَخَذَ اللّه‏ ميثاقَ النَبيّين لَما آتَيْتُكُمُ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جائَكُمْ رَسولٌ
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مُصَدّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَّ بِه ولَتَنْصُرُّنَهُ قالَ ءَاَقْرَرْتُمْ واَخَذْتُمْ عَلى ذالِكُمْ اِصْرى قالوا أَقْرَرْناقالَ فَاشْهَدواوَانَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدينَ» . 

يعنى: آنگاه كه خدا از پيامبران پيمان گرفت كه چون شما را كتاب و حكمت دادم، سپس پيامبرى نزد شما آمد، كه آنچه را با شماست، باور داشت و راست انگاشت، بايد به او بگرويد و ياريش كنيد . - آنگاه ـ گفت: آيا اقرار مى‏كنيد و بر اين، پيمان مرا مى‏پذيريد؟ گفتند: اقرار داريم . فرمود: پس گواه باشيد و منهم با شما از گواهانم . 

در روايات است كه مراد از آيه فوق، رجعت است . و امام صادق عليه‏السلام فرمود: يعنى: پيامبران به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ايمان خواهند آورد و حضرت على عليه‏السلام را در رجعت، يارى مى‏كنند . سپس فرمود: بخدا سوگند ! هر پيامبرى را كه خدا مبعوث گردانيده است، از آدم و هر كه بعد از اوست، همه آنها به دنيا بر مى‏گردند و در كنار حضرت امير صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جهاد مى‏كنند .(1)
7 - سجده21: «وَلَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الاَدْنىدونَ الْعَذابِ الاَكْبَرِ لَعلَّهُمْ يَرْجِعونَ».

يعنى: البته آنان را عذاب نزديكتر قبل از عذاب بزرگتر مى‏چشانيم، شايد برگردند . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: عذاب نزديكتر، عذاب رجعت است كه با شمشير، آنها را عذاب خواهند كرد و عذاب بزرگتر، قيامت است . و مراد از برگشتن و زنده شدن در رجعت است .(2)
8 - غافر11: «رَبَّنا اَمَتَّنَااثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيتَنَااثْنَتَيْنِ» . 

يعنى: خدايا ! ما را دوبار ميراندى و دوبار زنده كردى ! 

در احاديث وارد شده است كه يكبار زنده شدن در رجعت است و ديگرى در قيامت ! و يكبار مردن در دنيا و ديگرى در رجعت است .(3)
9 - مائده 20: «اِذْجَعَلَكُمْ اَنْبياءً وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً» . 

يعنى: زمانى كه شما را پيامبر و پادشاه گردانيد ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: پيامبران، حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ابراهيم عليه‏السلام و اسماعيل عليه‏السلام و
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ذريه اويند . و پادشاهان، ائمه‏اند ! راوى گفت: خداوند سبحان چه پادشاهى بشما داده است؟ فرمود: پادشاهى بهشت و پادشاهى رجعت اميرمؤمنان على بن‏ابى طالب !(1)
10 - نساء 159: «وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ‏اِلاّ لَيُؤمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوتِه» . 

يعنى: هيچ فردى از اهل كتاب (يهود و نصارى) نيست مگر اينكه قبل از مرگش به عيسى عليه‏السلام ايمان خواهد آورد ! 

شهربن خوشب، گفت: حجاج به من گفت: من تفسير آيه مذكور را نفهميده‏ام ! زيرا گاهى شده است كه حكم اعدام فردى يهودى يا نصرانى را صادر كرده‏ام ولى موقع مردنشان، نديدم كه سخنى بگويند - و به عيسى عليه‏السلام ، ايمان بياورند - من جواب دادم: اى امير ! اين مراد نيست كه شما فهميده‏ايد ! گفت: پس چه معنايى دارد؟

گفتم: حضرت عيسى عليه‏السلام ، قبل از قيامت، از آسمان به زمين مى‏آيد و همه يهود و نصارى، به او ايمان مى‏آورند ! و او پشت سر حضرت مهدى «عج» نماز مى‏خواند . حجاج گفت: اين مطلب را از كجا نقل مى‏كنى؟ گفتم: از امام پنجم عليه‏السلام شنيده‏ام . گفت: بخدا سوگند ! از چشمه صافى برداشته‏اى !(2)
11 - انبياء 95: «وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ اَهْلَكْناهُمْ اِنَّهُمْ لايَرْجِعونَ» . 

يعنى: حرام است برگشت قومى كه ما آنها را عذاب نموديم امام باقر عليه‏السلام و امام صادق عليه‏السلام فرمودند: هر قومى كه حقتعالى، آنها را به عذاب، هلاك نموده است، در رجعت، برنخواهند گشت .(3)
12 - يونس 39: «بَلْ‏كَذَّبوا بِما لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِه وَلَمّا يَأْتيهِمْ تَأْويلُهُ» . 

يعنى: بلكه تكذيب مى‏كنند، آنچه را كه علم و تأويلش را نمى‏دانند . 

امام پنجم عليه‏السلام فرمود: اين آيه در باب رجعت است كه هنوز وقت آن نيامده است و آنها آنرا تكذيب كرده و مى‏گويند: رجعت، نخواهد آمد !(4)
13 -طه 124: «اِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً» . 

يعنى: بدرستى كه براى او زندگى سختى خواهد بود .
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روايت شده كه اين آيه در زمان رجعت است خوراك و دشمنان اهل بيت در آن زمان، عذره انسان خواهد بود .(1)
14 - غافر 51: «اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذينَ آمَنوآ فى الْحَيوةِ الدُنيا وَيَومَ يَقومُ الاَشْهادُ» . يعنى: بدرستى كه ما رسولان خود و مؤمنين را در زندگانى دنيا و در روزى كه براى شهادت مى‏ايستند، يارى مى‏كنيم . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: يارى خدا، در زمان رجعت است . زيرا بسيارى از پيامبران، در دنيا يارى نشدند تا زمانى كه از دنيا رفتند .(2)
15 - اعراف 96: «وَلَو اَنَّ اَهْلَ الْقُرى آمَنوا وَاتَّقوا لَفَتَحْنا عَلَيْهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَماءِ وَ الاّرْضِ» . 

يعنى: اگر اهل سرزمينها، ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند، از آسمان و زمين، بركات، بر آنها نازل مى‏كرديم .

امام حسين عليه‏السلام فرمود: اين آيه در زمان رجعت است كه خداوند تعالى، بركات را از آسمان به زمين مى‏فرستد، بطورى كه شاخه‏هاى درختان ميوه‏دار، از بسيارى ميوه بشكند و ميوه تابستان در زمستان و ميوه زمستان در تابستان، بعمل آيد .(3)
16 - اسراء 6: «ثُمَّ رَدَدْناكُمْ الْكَرّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْناكُمْ بِاَمْوالٍ وَبَنينٍ وَجَعَلْناكُمْ اَكْثَرَ نَفيراً» . 

يعنى: بار ديگر پيروزى را بر عليه آنان، براى شما قرار داديم . و شما را با ثروتها و پسران يارى كرده و لشكر شما را زيادتر قرار داديم 

امام صادق عليه‏السلام در تفسير اين آيه فرمود: اولين كسى كه به دنيا برمى‏گردد، امام حسين عليه‏السلام و اصحابش و يزيد و ياران - پليد ـ او مى‏باشند . سپس امام، همه دشمنان را بكشد، همانطورى كه آنها او را كشتند .(4)
17 - النازعات 7: «يَومَ تَرْجُفُ الراجِفَةُ تَتْبَعُهاالرادِفَةُ» .

يعنى: روزى كه مى‏لرزاند، لرزاننده . در حالى كه لرزاننده ديگرى در پى آن درآيد . 

امام صادق عليه‏السلام در تأويل اين آيه فرمود: راجفه، حسين بن على عليه‏السلام است و رادفه، على بن‏ابى طالب عليه‏السلام است . اولين شخصى كه از قبر بيرون مى‏آيد، حسين بن على عليه‏السلام با هفتاد
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و پنج نفر مى‏باشند .(1)
18 - نبأ 3: «كَلاّ سَوفَ تَعْلَمونَ ثُمَّ كَلاّسَوفَ‏تَعْلَمونَ» . 

يعنى: هرگز ! بزودى خواهند دانست . سپس بزودى مى‏فهمند .

امام صادق عليه‏السلام فرمود: مراد از دانستن اول، در رجعت است و مراد از دانستن دوم، در قيامت است .(2)
19 - بقره 193: «وَقاتِلوهُمْ حَتّى لا تَكونَ فِتْنَةٌ‏وَ يَكونُ الدّينُ كُلُّهُ لِلّه» . 

يعنى: بكشيد آنان را تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد و همه دين براى خدا باشد .

امام صادق عليه‏السلام فرمود: مصداق اين آيه، در زمان حضرت مهدى «عج» و رجعت حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خواهد بود .(3)
20 - هود 49: «والْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ»

يعنى: عاقبت، با اهل تقوا خواهد بود .

روايت شده است كه: اين آيه در رجعت است كه حكومت آل محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، تأسيس مى‏شود . عمر حكومتها از زمان آدم عليه‏السلام تا ايام رجعت، بيست هزار سال است و مدت حكومت آل محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هشتاد هزار سال طول مى‏كشد !(4)
رجعت در روايات

روايات زير از كتب حق اليقين و بحارالانوار علامه مجلسى و كتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف محمد شفيع بن محمد صالح، نقل شده است: 

1 - امام صادق عليه‏السلام فرمود: خلفاى جور، خود را اميرالمؤمنين مى‏خواندند، در حالى كه اين نام مخصوص على عليه‏السلام است . و هنوز معنا و تأويل اين نام براى مردم، ظاهر نشده است ! راوى گفت: تأويل آن كى خواهد بود؟ فرمود: آنوقتى كه خداوند، پيامبران و مؤمنان را جمع مى‏كند تا على عليه‏السلام را يارى كنند . در آنروز، پيامبر اسلام، عَلَم را بدست على عليه‏السلام مى‏دهد و او امير مؤمنان، خواهد بود و همه مردم در زير عَلَم آن حضرت، خواهند بود و او
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امير و پادشاه همه خواهد بود .(1)
2 ـ امام صادق عليه‏السلام : روح مؤمن پس از رحلت، آل محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را در بهشت‏هاى رضوان، زيارت مى‏كند و با آنها غذا و آشاميدنى مى‏خورد و مى‏آشامد و در جلسات با آنها سخن مى‏گويد تا اينكه امام عصر «عج» ظهور كند . 

پس از ظهور، خداوند سبحان مؤمنين را زنده مى‏كند و ارواح زنده شده، فوج فوج، تلبيه گفته و به محضر آن حضرت، مشرّف مى‏شوند .(2)
3 - امام صادق عليه‏السلام : من از خداوند سبحان خواستم كه فرزندم اسماعيل را بعد از من باقى گذارد ولى خداوند سبحان ابا كرد ولكن خداوند سبحان درباره او منزلت ديگرى بمن عطا كرد كه در رجعت، او با ده نفر از اصحاب خود، زنده مى‏شود و علمدارش عبداللّه‏بن شريك عامرى است .(3)
4 - امام پنجم عليه‏السلام فرمود: گويا عبداللّه‏بن شريك را مى‏بينم كه عمامه سياهى بر سر دارد و علامتى در كتفش قرار داشته و پيش روى قائم ما، با چهار هزار نفر كه در رجعت، زنده شده‏اند، صدا به تكبير بلند كرده و از دامن كوه بالا مى‏روند .(4)
5 - داود رقّى مى‏گويد: به امام صادق عليه‏السلام عرض كردم: من پير شده‏ام و استخوانهايم باريك شده است . دوست دارم آخرين عملم اين باشد كه در راه شما كشته شوم ! امام فرمود: چاره‏اى نيست كه اگر در اين موقع نشود، در رجعت خواهد شد .(5)
6 - راوى مى‏گويد: از امام صادق عليه‏السلام پرسيدم: آيا رجعت حق است؟ فرمود: آرى ! پرسيدم: اولين شخصى كه رجعت كند، كى خواهد بود؟

فرمود: امام حسين عليه‏السلام كه بعد ظهور از حضرت مهدى (عج)، با اصحابش كه - در كربلا ـ با او شهيد شدند، زنده مى‏گردند . همانطور كه با حضرت موسى عليه‏السلام هفتاد پيامبر بودند، با امام حسين عليه‏السلام نيز هفتاد پيامبر، خواهند بود ! حضرت مهدى «عج» - در هنگام رحلت ـ انگشتر خود را به امام حسين عليه‏السلام مى‏دهد و از دنيا خواهد رفت . امام حسين عليه‏السلام او را غسل
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و كفن و حنوط خواهد كرد و ـ بعد از نماز بر او - او را در قبر، مدفون مى‏سازد .(1)
7 - امير مؤمنان عليه‏السلام : گويا مردگان را مى‏بينم كه داخل كوچه‏هاى كوفه شده و شمشيرهاى برهنه بر دوش نهاده و بر دشمنان خدا، از اولين و آخرين مى‏زنند !(2)
8 ـ در روايت است كه حضرت خديجه عليهاالسلام در ايام رجعت زنده شده و به دنيا برمى‏گردد .(3)
علامتهاى نزديكى قيامت در سخن پيامبر9 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، خطاب به سلمان، علامتهاى فرا رسيدن قيامت را چنين فرمود: ضايع شدن نماز، تبعيت از شهوات، پيروى از هواى نفس، بزرگ شمردن ثروت، فروختن دين به دنيا، جور حكّام ستمگر و وزيران فاسق، عارفان تاريك دل، امينان خائن، معروف شدن منكر و منكر شدن معروف، تأييد دروغگو، تكذيب راستگو، حكومت زنان، نيكو شمردن دروغ، ضررحساب كردن زكات، ستم به پدر و مادر و بجاى آن، نيكى به دوست، مشاركت زنان در تجارت شوهرانشان، حقير شمرده شدن مردان فقير، وارد شدن فرهنگى از شرق و غرب كه اخلاق مسلمين را فاسد مى‏كند، بر كودكان ترحم نمى‏شود و بزرگان اكرام نمى‏گردند، از خطاكار عفو نمى‏نمايند، در شهوت جنسى، مرد به مرد و زن به زن، اكتفامى نمايند، مردان خود را شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان نمايند، زنان بر اسبها سوار شوند ! لعنت خدا بر اين زنان امّت من !

مساجد را مثل كنيسه‏ها زينت مى‏كنند و مناره‏ها را بلند مى‏سازند، در نماز جماعت، صفوف فراوان است ولى دلها نسبت به هم دشمن است، مردان با طلا خود را تزيين مى‏كنند و لباس حرير و ديباج و همچنين لباس از پوست پلنگ مى‏پوشند، ربا علنى شود، با رشوه و غيبت با هم معامله مى‏كنند، دين دارى پَست و دنيادارى بزرگ مى‏شود، طلاق زياد مى‏گردد و حدود الهى جارى نشود، زنهاى خواننده و مطرب ظاهر شوند و بَدان امّت من بدنبال آنها باشند، ثروتمندان حج را براى تفريح و متوسطين براى تجارت و فقراء براى



1 . حق اليقين -بحارالانوار53/103

2 . حق اليقين -بحارالانوار53/81

3 . حق اليقين .

(273)



ريا انجام دهند، عده‏اى قرآن را براى غير خداياد مى‏گيرند وعده‏اى براى غير خداوند سبحان علم مى‏آموزند، اولاد زنا زياد شود، با قرآن غنا مى‏كنند و قرآن را بيشتر در شرّ استفاده مى‏كنند، حرمت‏ها شكسته مى‏شود، گناه زياد مى‏گردد، بدان بر خوبان مسلّط مى‏شوند، دروغ آشكار مى‏شود، لجاجت نسبت بهم ظاهر مى‏گردد، بالباس نسبت بهم مباهات مى‏كنند، رقص و آواز را خوب پندارند و امر بمعروف و نهى از منكر را بد پندارند بطورى كه مؤمن از كنيز هم خوارتر مى‏گردد، پولدار فقط از فقير مى‏ترسد و گاهى فقيرى از عده‏اى در خواست كمك مى‏كند ولى شخصى به او كمك نمى‏نمايد.(1)
دو روايت ديگر از رسول خدا9

از علامتهاى روز قيامت، زياد شدن فلج و سكته مى‏باشد ! هرگاه قيامت نزديك شود، مرگ، خوبان امتّ مرا گلچين مى‏كند، همانطور كه شما خرماى خوب را از ظرف آن جدا مى‏كنيد .

اسراء 10: «اِنَّ الّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالاخِرَةِ اَعْتَدْنا لهُمْ عَذابً عَليماً» .

يعنى: آنانى كه به جهان ديگر اعتقاد ندارند، براى آنان عذاب دردناك است . 

×××

اُبَّى بن خلف، استخوان پوسيده مرده‏اى را در دست گرفت و آنرا فشار داد سپس بر آن فوت كرد ! و آنرا نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آورد و گفت: آيا تو خيال مى‏كنى پروردگارت اين انسانى را كه استخوانش پودر شده، زنده مى‏كند؟ در اين رابطه، اين آيه نازل شد: 

يس 78: «وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً نَسِىَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظامَ وهِىَ رَميمٌ؟ قُلْ يُحْييها الَّذى اَنْشَأَها اَوَلَّ مَرَّة وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ» . 

يعنى: كسى كه خلقت خود را فراموش كرده بود، مثالى زد و گفت: چه كسى اين استخوان پودر شده را زنده مى‏كند؟ بگو ! آن كسى كه روز اول آنرا ساخت و خلق كرد، دوباره او را زنده مى‏كند و او بر هر خلقى آگاه است . 

مردگان در قبرستان بقيع ! 
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امام صادق عليه‏السلام فرمود: هرگاه خداوند سبحان اراده كند كه مردگان را محشور كند، دستور مى‏دهد كه باران چهل روز بر زمين ببارد ! آنوقت استخوانها بهم متصل مى‏شوند و گوشت بدنها مى‏رويد ! سپس فرمود: روزى جبرئيل نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و او را بطرف قبرستان بقيع، بر سرقبرى برد . جبرئيل صدازد: باذن خداوند سبحان زنده شو ! ناگاه از قبر، مردى با موها و محاسن سفيد، در حالى كه خاك از سر و صورتش مى‏ريخت، بيرون آمد ! و گفت: «الحمدلِلّه واللّه‏ اكبر» ! جبرئيل به او فرمود: باذن خداوند سبحان بجاى خود برگرد ! سپس بر سر قبر ديگرى رفتند و جبرئيل گفت: باذن خداوند سبحان زنده شو ! ناگاه مردى با صورت سياه از قبر خارج شد، در حالى كه مى‏گفت: واى ! حسرت بر من ! هلاكت بر من ! جبرئيل به او فرمود: باذن خداوند سبحان بجاى خود برگرد ! سپس جبرئيل به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفت: اى محمد ! در روز قيامت، مؤمنين و مشركين، اينگونه از قبر محشور مى‏شوند .(1)
غافر 59: «اِنَّ السْاعَةَ آتيَةٌ لا رَيْبَ فيهاوَلكِنَّ اَكْثَرَ الناسِ لايُؤْمِنونَ»

يعنى: روزقيامت خواهد آمد و شكى در آن نيست ! ولى اكثر مردم، ايمان نمى‏آورند . 

تعجب امام سجاد عليه‏السلام 

امام سجاد عليه‏السلام فرمود: از متكبر فخر كننده متعجبم كه ديروز نطفه بود و فردا مردار است ! و عجب از كسى كه در وجود خدا، شك مى‏كند، در حالى كه مخلوقاتِ او را مى‏بيند ! و عجب از كسى كه مرگ را انكار مى‏كند، در حالى كه مشاهده مى‏كند كه روز و شب افرادى مى‏ميرند ! و عجب از كسى كه زنده شدن مردگان و جهان آخرت را انكار مى‏كند، در حالى كه متولد شدن افراد زيادى را مى‏بيند ! و عجب از كسى كه خانه از بين رفتنى - دنيا - را آباد مى‏كند، ولى خانه باقى ماندنى - آخرت ـ را ترك كرده است !(2)
طور 1 تا 13: «بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم - وَالطّور - وَكِتابٍ مَسْطور - فى رَقٍّ مَنْشور - وَالْبَيْتِ الْمَعْمور - وَالسَقْفِ الْمَرْفوع - وَالْبَحْرِ الْمَسْجور - اِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ - مالَهُ مِنْ دافِعٍ -يَومَ تَمورُ السَماءُ مَوراً - وَتَسيرُ الْجِبالُ سَيْراً - فَوَيْلٌ يَومَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ اَلّذينَ هُمْ فى خَوضٍ يَلْعَبونَ» . 

يعنى: بنام خداوند رحمن و رحيم قسم به كوه طور و قرآنى كه داراى جلد است و قسم به كعبه و
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قسم به آسمان و قسم به درياى پر ازآب حقيقتاً عذاب پروردگارت، واقع مى‏شود ـ چيزى مانع اين عذاب نمى‏شود - روزى كه آسمان دچار اضطراب مى‏گردد و كوهها راه مى‏افتند پس و اى در آنروز بر كسانى كه - قيامت را - انكار مى‏كنند آنانكه در باطل، غوطه ورند ! 

روزى كه فديه از كسى، قبول نمى‏شود ! 

امام سجاد عليه‏السلام فرمود: بدان اى پسرآدم ! پس از دنيا، روز قيامت است كه همه مردم جمع مى‏شوند و خداوند، همه اولين و آخرين را جمع مى‏نمايد و آن روزى است كه در صور دميده مى‏شود و مردگان زنده مى‏گردند و روزى است كه از شخصى، فديه قبول نمى‏شود و معذرت كسى، پذيرفته نمى‏شود و توبه براى احدى نيست ! در آنجا فقط در مقابل حسنات، پاداش و در مقابل بديها، مكافات است ! هر مؤمنى كه در اين دنيا، يك سر سوزن، كار خير كرده باشد، در روز قيامت، آنرا مى‏بيند و هر مؤمنى كه در اين دنيا، يك سر سوزن، كار بد كرده باشد، آنرا مى‏بيند .(1)
جاثيه 26: «قُلِ اللّه‏يُحْييكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعَكُمْ اِلى يَومِ الْقيامَةِ لا رَيْبَ فيهِ وَلكِنَّ اَكْثَرَالنّاسِ لا يَعْلَمونَ» . 

يعنى: بگو ! خداوند است كه شما را زنده مى‏كند متولد مى‏كند سپس مى‏ميراند، سپس شما را در روز قيامت، جمع مى‏نمايد . شكّى در قيامت، نيست ! ولى اكثر مردم، نمى‏دانند . 

قيامت در جمعه ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت در روز جمعه، بين نماز ظهر و عصر بوقوع مى‏پيوندد .(2)
واقعة 1 تا 3: «بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم - اِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ - لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ» . يعنى: بنام خداوند رحمن و رحيم آنگاه كه حادثه و واقعه - قيامت - واقع مى‏گردد و در وقوع آن، كذب و دروغ نيست . 

امام صادق عليه‏السلام : حضرت مهدى «عج» روز جمعه ظهور مى‏كند و روز قيامت هم در روز
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جمعه واقع مى‏شود .(1)
اسراء 49: «وَ قالوا أَاِذا كُنّا عِظاماً وَرُفاتاً أَئِنّا لَمَبْعوثونَ خَلقاً جَديداً-قُلْ كونوا حِجارَةً اَوْ حَديداً-اَوْ خَلْقاً مِمّا يَكْبُرُ فى صُدورِكُمْ فَسَيَقولونَ مَنْ يُعيدُنا قُلِ الَّذى فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرّةٍ» . 

يعنى: گفتند - كافران - آيا آنگاه كه استخوان و پوسيده شويم، دوباره زنده مى‏شويم؟ بگو: سنگ باشيد يا آهن يا خلقتى سخت‏تر - بازهم زنده مى‏شويد - پى‏مى‏گويند: چه كسى ما را برمى‏گرداند؟ بگو: آن كسى كه شما را براى اولين بار خلق كرد . 

علائم و آثار قيامت

در آيات مختلف قرآن، اين حوادث و آثار، به عنوان فرا رسيدن قيامت، ذكر شده است: زلزله‏اى عظيم در جهان هستى، رخ مى‏دهد ! - كوهها مثل ريگ، تكه تكه مى‏شوند ! ـ ساختمان و بلندى و پستى‏هاى زمين، از بين رفته و زمين صاف و هموار مى‏گردد ! - آسمانها شكافته مى‏شوند ! - زمين تكان سختى مى‏خورد ! - كوهها از ريشه در مى‏آيند ! - ستارگان، ناپديد مى‏شوند ! - ماه تيره مى‏گردد ! - خورشيد، درهم پيچيده مى‏گرد ! - درياها بجوش در مى‏آيند ! - گورها و قبرها، زير و زبر مى‏شوند ! ـ صيحه‏اى از آسمان بگوش مى‏رسد كه همه با شنيدن آن مى‏ميرند و با صيحه دوم، زنده مى‏گردند ! 

عمروبن معدى كرب و فزع اكبر ! 

هنگامى كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از غزوه تبوك به مدينه برگشت، عمروبن معدى كرب(از پهلوانان عرب)، نزد او رفت . پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به او فرمود: اى عمرو ! اسلام بياور تا خداوند سبحان تو را از فزع اكبر، ايمن گرداند ! عمرو جواب داد: اى محمّد ! من از چيزى نمى‏ترسم ! فزع اكبر چيست؟ رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود اى عمرو ! اينطور نيست كه تو خيال مى‏كنى ! وقتى روز قيامت شود، صيحه‏اى بگوش خلائق برسد كه هر مرده‏اى زنده شده و هر زنده اى بغير از كسى كه خداوند سبحان بخواهد، مى‏ميرد ! سپس صيحه‏اى ديگر
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بگوش مى‏رسد كه همه مردگان، زنده شده و در صف مى‏ايستند و آسمان شكاف برمى‏دارد و زمين پهن مى‏شود و كوهها از هم مى‏پاشند و آتش مانند كوه زبانه مى‏كشد و دل هر صاحب روحى مگر كسى كه خدابخواهد، از افكار خالى شده و فقط بفكر خودش مى‏افتد . آنوقت تو اى عمرو ! در آنروز چه مى‏كنى؟ جواب داد: من امر بزرگى را از تو شنيدم ! سپس ايمان آورد و قومش نيز ايمان آوردند !(1)
قيامت 6 تا 10: «يَسْئَلُ اَيّانَ يَومُ الْقيامة - فَاِذا بَرِقَ الْبَصرُ - وَخَسَفَ الْقَمَرُ - وَ جَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» 

يعنى: مى‏پرسد: روز قيامت، كى خواهد بود؟ پس آنگاه كه چشم - از ترس - خيره شود و ماه تيره گردد و خورشيد و ماه، جمع شوند . 

قيامت در سخن على عليه‏السلام : 

على عليه‏السلام فرمود: وقتى موعد قيامت فرا رسد، در اين هنگام، خداوند سبحان آسمان را بحركت در آورد و از هم بشكافد و زمين را بلرزش آورد و به سختى تكان دهد . كوهها از جاكنده . از هيبت و سطوتش، به يكديگر كوبيده و متلاشى شوند و با خاك يكسان گردند .(2)
تكوير 1 تا 9: «بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم - اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - وَاذَا الّنُجومُ اِنْكَدَرَتْ - وَاِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ - وَاِذَالْعِشارُ عُطِّلَتْ - وَاِذَا الْوُحوشُ حُشِرَتْ - وَاِذَاالْبِحارُ سُيِّرَتْ - وَاِذَاالنُفوسُ زُوِّجَتْ - وَ اِذَاالْمَؤودةُ سُئِلَتْ - بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - وَاِذَاالصُحُفُ نُشِرَتْ - وِاِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ - وَاِذَاالْجَحيمُ سُعِّرَتْ - وَاِذَاالْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ـ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما اَحْضَرَتْ» . 

يعنى: بنام خداوند رحمن و رحيم هنگامى كه خورشيد، بى‏نور شود و زمانى كه ستارگان تيره گردند و در وقتى كه كوهها چون ريگ روان شوند و آنگاه كه شتران آبستن، رها گذاشته شوند و آنگاه كه جانوران وحشى، گردآورده شوند و آنگاه كه درياها بجوش آيند و آنگاه كه افراد با هم جفت شوند - نيكان با نيكان و بَدان بابَدان - و آنگاه كه از دختر زنده بگورشده، پرسند به كدام گناه كشته شده است و آنگاه كه نامه‏ها - نامه عمل - گشوده شود و آنگاه كه آسمان بركنده شود و آنگاه كه دوزخ افروخته و
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شعله‏ور گردد و آنگاه كه بهشت نزديك گردانيده شود انسان آنچه را كه پيش فرستاده، بِداند . 

بعضى ديگر از حوادث قيامت

كوهها مثل پشم رنگين زده مى‏شوند زمين، سخت درهم شكسته و كوبيده مى‏شود جهنم آورده مى‏شود آسمانها شكافته و منتظر امر خداگردند فرشتگان و روح، بسوى پروردگار در روزى كه پنجاه هزار سال است، بالا مى‏روند آسمان با ابرها بشكافد و فرشتگان پايين بيايند . 

نفخ صور و شروع قيامت ! 

طبق آيات و روايات، قيامت با مردن همه خلايق بوسيله دميدن در صور، وپس از مدت زمانى، زنده شدن دوباره آنها توسط دميدن دوم در صور، آغاز مى‏شود .

زمر 68: «وَنُفِخَ فِى الصور فَصَعِقَ مَنْ فِى السَمواتِ وَمنْ فِى الاّرْضِ اِلاّ مَنْ يَشاءُ اللّه‏ثُمَّ نُفِخَ فيه اُخرى فَاِذا هُمْ قيامٌ يَنْظُرونَ» . 

يعنى: و در صور دميده مى‏شود، پس هر كه در زمين و آسمان است، بغير از آنكه خداوند سبحان بخواهد، مى‏ميرد . سپس دميدن ديگرى مى‏شود، پس همه برخاسته و - به صحنه قيامت - مى‏نگرند . 

قيامت، ناگهانى است ! 

روايت شده كه: وقتى قيامت فرا مى‏رسد، آنقدر ناگهانى است كه دو نفر كه لباسهايى براى فروش، عرضه كرده‏اند، صيحه به آنها مجال جمع كردن و پيچيدن نمى‏دهد ! ديگرى لقمه غذا برداشته تا بر دهان بگذازد، ولى صيحه به او مهلت نمى‏دهد ! چوپانى كه گله خود را به آبگاه آورده تا سيرابشان نمايد، فرصت پيدا نمى‏كند ! 

همچنين روايت شده كه: آنان كه در بازار مشغول معامله هستند، همه در جاى خود مى‏ميرند ! هيچكَس نمى‏تواند به منزل برگردد و يا وصيتى نمايد .(1)
قمر 31: «اِنّا اَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ‏صَيْحَةً واحِدَةً فَكانوا كَهَشيمِ الْمُحْتَضَرِ» . 
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يعنى: حقيقتا ما بر آنها يك بانك سخت فرستاديم، پس همچون كاه - خرد و درهم شكسته - شدند . 

نفخ صور در سخن امام چهارم عليه‏السلام 

از امام سجاد عليه‏السلام سؤال شد: فاصله بين صور اولّ و دومّ چقدر است؟ فرمود: خدا مى‏داند ! سؤال شد: اى پسر رسول خدا ! چگونه در صور دميده مى‏شود؟ فرمود: اما دميدن اول، به اين صورت است كه خداوند سبحان به اسرافيل، دستور دميدن در صور را مى‏دهد . اسرافيل به همراه صور، به دنيا نازل مى‏شود . وقتى ملائكه، اسرافيل و نزول او را به دنيا مى‏بينند، مى‏گويند: خداوند سبحان در مرگ اهل زمين و آسمان، اجازه صادر كرده است ! سپس اسرافيل به بيت المقدس مى‏رود و روبه كعبه مى‏ايستد و در صور مى‏دمد . در اين حال، صدايى از يك طرف آن خارج مى‏شود كه هر موجودى كه در زمين، زنده است، مى‏افتد و مى‏ميرد ! و از طرف ديگر صور كه بسوى آسمان است، نيز صدايى خارج مى‏شود كه هر موجودى كه در آسمان است، بغير از خود اسرافيل، مى‏ميرد ! در اين موقع، خداوند سبحان به اسرافيل امر مى‏كند كه: بمير ! و اسرافيل هم مى‏ميرد . 

بعد از مدتى كه فقط خداوند سبحان مقدار آنرا مى‏داند، خداوند سبحان به آسمان امر مى‏كند كه باز شوند و كوهها حركت مى‏كنند و زمين تبديل به زمينى كه هيج گناهى بر روى آن انجام نگرفته، و بر آن كوه و گياهى نيست، مى‏شود ! در اين موقع، خداوند جبّار با ندايى كه همه اهل آسمانها و زمين‏ها، آنرا مى‏شنوند، مى‏فرمايد: «لِمَنِ الْمُلْك اَلْيَوْم»؟ يعنى: امروز پادشاهى و حكومت، از آن كيست؟ احدى جواب نمى‏دهد . خود مى‏فرمايد: «لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّار»يعنى: براى خداند واحد و قهّار است . بعد مى‏فرمايد: من بر خلايق مسلّطم و من آنان را ميراندم . منم اللّه‏ كه خدايى جز من نيست و شريك و وزيرى برايم نمى‏باشد . من مخلوقاتم را آفريدم و آنان را با اراده‏ام، ميراندم و آنان را با قدرتم، زنده مى‏كنم . 

سپس خداوند، امر به نفخ در صور مى‏كند كه همه موجودات آسمان و حاملان عرش و اهل زمين، زنده شده و بهشت و جهنم، آماده مى‏گردد و خلايق براى حساب، جمع
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مى‏شوند . در اين موقع، امام به گريه افتاد و سخت بگريست .(1)
طه 102: «يَومَ يُنْفَخُ فِى الصورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمينَ يَومَئِذٍ زُرْقا» . 

يعنى: روزى كه در صور دميده مى‏شود و مجرمين، چشم كبود محشور مى‏شوند . 

اسامى قيامت

يوم المجموع ! روزى كه همه خلايق جمع مى‏شوند.

يوم المشهود ! روزى كه عده اى در آن مورد شهادت واقع مى‏شوند.

يوم التلاق ! روز ملاقات اهل آسمان و زمين.

يوم التنا د ! روزى كه اهل بهشت و جهنّم، يكديگر را صدا مى‏زنند .

يوم الآزفة ! روز نزديك شونده.

يوم التغابن ! روز زيان اهل جهنّم ـ يوم الحاقة ! روزى كه وقوعش، حقيقت دارد ..

يوم‏القارعة ! روز كوبنده.

يوم الطامّة الكبرى ! روز حادثه عظيم.

يوم الموعود ! روز وعده شده.

يوم الشاهد ! روزى كه عده‏اى در آن شهادت مى‏دهند.

يوم الغاشية ! روزى كه پوشنده و فراگير است.

يوم تبلى السرائر ! روزى كه اسرار آشكار مى‏گردد .

يوم الصاخة ! روز بانگ هول‏انگيز.

يوم ترجف الراجفة ! روزى كه لرزاننده مى‏لرزاند . ـ يوم الفصل ! روز داورى.

يوماً عبوساً قمطريراً ! روزى كه گرفته و سخت است ..

يوم الواقعة ! روز بوقوع پيوسته.

يوم الواهية ! روزى كه آسمان سست مى‏شود ..

يوم الخافضة و الرافعة ! روزى كه كافر خوار و پست و مؤمن عزيز و برتر مى‏گردد ..
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يوم الفتح ! روز پيروزى مؤمنين.

يوم الحسرة ! روز پشيمانى جهنّميان . 

حالات مردم و خلايق در صحنه قيامت ! 

طبق آيات قرآن، صحنه قيامت، بسيار سخت و هولناك است ! آنچنان كه از سختى آن، كودكان پير مى‏شوند و مادران، بچه‏هاى شيرخوار خود را رها مى‏نمايند و انسان از برادر و پدر و مادر و فرزندان و دوستان خود فرار مى‏نمايد ! آنچنان كه همه انبياء بغير از حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، صدا مى‏زنند: نفسى، نفسى ! يعنى خدايا ! بداد من برس ! انسانها را مست مى‏بينى در حالى كه مست نمى‏باشند، بلكه قيامت هولناك است ! در آنروز اثرى از دوستى‏ها، رفاقت‏ها، فاميلى‏ها و قوم‏گرائى‏ها نيست ! گناهكار حاضر است براى فرار از عذاب، فرزندان و زن و برادر و خويشان خود را تسليم كند ! هيچ دوستى نمى‏تواند بداد دوست خود برسد، مگر خداوند سبحان بخواهد ! كافر آرزو مى‏كند، اى كاش خاك بودم ! قدرت جسمانى و پول و ثروت و زيبائى و حسب و نسب رياست و علم و دانش و زرنگى و زيركى و امثال اينها كه در دنيا، داراى ارزش هستند، در قيامت بكار نمى‏آيد ! معذرت خواهى ظالمين، پذيرفته نمى‏شود ! 

تنها در آن روز، متقين و مؤمنين و اولياء خدا، خوشحال و مسرورند ! آنان در قيامت، داراى درجات مختلفى هستند . بعضى‏ها آنقدر مقامشان بالا است كه به موازات منبر نورانى پيامبر اسلام، منبرى برايش نصب مى‏كنند ! و بعضى مقامى پايين‏تر دارند . 

حالات مجرمين و گناهكاران در قيامت

«شخصى از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره آيه: «فَتَأْتونَ اَفْواجاً» 

يعنى: فوج فوج مى‏آييد . سؤال كرد . حضرت گريست و فرمود: سؤال مهمى كردى ! در قيامت، عده‏اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مى‏شوند . 

1 - شايعه سازان، بصورت ميمون ! 

2 - حرام خواران، بصورت خوك ! 

3 ـ ربا خواران، بصورت واژگون ! 
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4 - قاضى ناحق، بصورت كور ! 

5 ـ خود خواهان مغرور، بصورت كر و لال ! 

6 - عالم بى‏عمل، در حال جويدن زبان خود ! 

7 - همسايه آزار، بصورت دست و پا بريده ! 

8 - خبرچين، بصورت آويخته به شاخه‏اى آتش ! 

9 - عيّاشان، بدبوتر از مردار ! 

10 - متكبران، در پوششى از آتش !(1)
ترجمه آيه 124 طه: هر كسى كه از ياد خدا، روى بگرداند و در دنيا خداوند سبحان را از ياد ببرد، روز قيامت، كور محشور مى‏شود . 

ترجمه آيه 26 فرقان: روز قيامت، ظالم بر دستش مى‏زند و مى‏گويد: اى كاش ! منهم با پيامبر، ارتباط داشتم ! واى برمن ! اى كاش با فلان شخص رفيق نمى‏شدم، كه مرا از ياد خداوند سبحان دور كرد !»

سه روايت مهم از امام صادق 7

1 - كسى كه پول دارد ولى به حج نمى‏رود، روز قيامت، كور محشور مى‏شود . 

2 - اگر مؤمنى به شخصى درباره چيزى كه نياز دارد، مراجعه كند و آن شخص در حالى كه خود و يا با واسطه مى‏تواند كه رفع احتياج او نمايد ولى جواب ردّ بدهد، روز قيامت با صورتى سياه و چشمانى برگشته و دستهايش زنجير شده به گردن، محشور مى‏شود و به او گفته مى‏شود: اين خائنى است كه به خداوند سبحان و رسولش، خيانت كرده است ! سپس امر مى‏شود كه به جهنم انداخته شود . 

3 - هر كسى كه حق مؤمنى را ندهد، خداوند سبحان او را پانصد سال بر پايش نگه مى‏دارد، بطورى كه عرق و خونش جارى شود و منادى ندا كند: اين ظالمى است كه حق مؤمنى را ضايع كرده است ! و بعد از چهل روز توبيخ، به جهنم برده مى‏شود .(2)
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يس 59: «وَامْتازوا الْيَوم اَيُّها الْمُجرِمون» . 

يعنى: اى گناهكاران ! امروز جدا بايستيد !

انواع واقسام مجرمين در صحنه قيامت ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسى كه ساختمانى از روى ريا بسازد، در قيامت تا هفت طبقه آن زمين فرو رفته و آتش به گردنش رسيده و سپس به جهنم مى‏افتد ! 

كسى كه با زنى نامحرم، از دبر نزديكى نمايد يا با مردى يا نوجوانى لواط كند، روز قيامت، بدبوتر از مردار، محشور مى‏شود، و اهل محشر از بوى او ناراحتند و از او معذرتى قبول نمى‏گردد، سپس به جهنم مى‏رود و همه اعمالش باطل مى‏شود . در جهنم او را در تابوتى كه ميخ‏هاى آن از آهن است، گذاشته مى‏شود و بر تابوت فرو مى‏كنند، تا ميخها در بدنش فرو مى‏رود و اگر عرق او را بر چهار صد امّت قرار دهند، همه مى‏ميرند و او از كسانى است كه عذابش از همه بيشتر است ! 

كسى كه مهر زنش را ندهد، نزد خداوند سبحان زناكار محسوب مى‏شود ! خداوند سبحان در قيامت به او مى‏گويد: اى بنده‏ام ! با شرايطى كنيزم را بتو تزويج كردم، ولى تو به شرايط عمل نكردى ! سپس خدا، حق زن را از مرد مى‏گيرد و - گاهى - همه حسنات مرد را براى زن حساب مى‏كند و اگر باز زن طلبكار بود، مرد را به جهنم مى‏برند ! 

كسى كه شهادتى را مخفى كند، خداوند سبحان گوشت او را بر اهل محشر مى‏ريزد و داخل جهنم مى‏گردد.

كسى كه دو زن داشته باشد و عدالت را در مورد نفقه وخودش، رعايت نكند، روز قيامت با غل و زنجير محشور شده و داخل دوزخ مى‏گردد ! 

كسى كه با زن نامحرمى دست بدهد، با غُل و زنجير محشور شده و به جهنم برده مى‏شود ! 

كسى كه با زن نامحرمى، شوخى كند، با هر كلمه‏اى كه با او سخن بگويد، هزار سال زندانى مى‏شود و زن اگر راضى باشد و مرد را وادار به بوسيدن يا مباشرت حرام يا شوخى با او كند، و مرد به اين سبب، دچار فحشاء شود، همين عذاب براى زن هم مى‏باشد ! 
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كسى كه سيلى به صورت مسلمانى بزند، خداوند سبحان در روزقيامت، استخوانهاى او را جدا كند و در غل و زنجير محشور شده و به جهنم، داخل مى‏شود ! 

كسى كه بين دو نفر سخن چينى كند، خداوند سبحان در قبر آتشى بفرستد كه او را تا قيامت بسوزاند و روز قيامت در حالى كه مارهاى سياه او را نيش مى‏زنند، محشور شده و به دوزخ داخل گردد ! 

كسى كه به فقيرى ستم كند و او را حقير شمارد، خداوند سبحان او را بصورت ذره‏اى محشور كند تا داخل جنم گردد ! 

كسى كه به مرد يا زن همسردار، تهمت زند، خداوند سبحان عمل او را باطل كند و در قيامت، هفتاد هزار فرشته از مقابل و پشت سر، او را با تازيانه مى‏زنند تا داخل دوزخ گردد !

كسى كه شراب بخورد، خداوند سبحان از سَمّ مارهاى سياه و عقربها، مايعى به او بخوراند كه قبل از نوشيدن، گوشت صورتش در ظرف بريزد و بعد از نوشيدن، گوشت و پوستش مثل مردار بگندد، بطورى كه اهل محشر از بوى آن اذيت مى‏شوند سپس به جهنم برده مى‏شود ! و كسانى كه در خوردن و فشردن انگور شراب و فروختن و خريدن و حمل آن دست دارند و كسى كه از پول فروش آن استفاده مى‏كند، همه در گناه شريكند و هر كسى كه شراب به نصرانى يا يهودى و صائبى و يا ديگرى بنوشاند، همين گناه را دارد ! 

كسى كه شهادت دروغ بر عليه مسلمانى و يا اهل كتابى و يا ديگرى بدهد، روز قيامت به زبانش آويزان مى‏شود و در درك اسفل با منافقين خواهد بود ! 

كسى كه چشمش را خيره بر زن نامحرم نمايد، در قيامت در حالى كه ميخهاى آتشين بر چشمش فروشده، محشور مى‏شود و تاپايان حساب، به همين حالت است تابه دوزخ برده شود ! 

كسى كه براى رياء به مردم غذا مى‏دهد، روز قيامت، از غذاى جهنم به او مى‏خورانند و اين غذا در دلش، آتش مى‏شود تا حساب، پايان يابد ! 

كسى كه قرآن را حفظ كند و عمداً آنرا فراموش كند، در قيامت، دست و پا بريده و درغل و زنجير، محشور شده و براى هر آيه‏اى كه فراموش كرده، مارى را بر او مسلط مى‏كنند ! 

كسى كه علم را بياموزد و به آن عمل نكند وحبّ دنيا و زينتهاى آن بر او اثر كند،
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مستوجب غضب الهى بوده و با يهود و نصارى در درك اسفل خواهد بود ! 

كسى كه قرآن را براى رياء بخواند، روز قيامت با صورتى تاريك و بدون گوشت، محشور شده و قرآن بر پشتش مى‏زند تا داخل جهنم شود . و كسى كه قرآن را ياد بگيرد و به آن عمل نكند، روز قيامت، كور محشور مى‏شود و مى‏گويد: خدايا ! چرا مرا كور محشور كردى در حالى كه من چشم داشتم؟ گفته مى‏شود: زيرا تو آيات الهى را فراموش كردى و الان خودت فراموش مى‏شوى ! سپس به دوزخ برده مى‏شود ! و كسى كه قرآن را براى مباهات بر علماء يا براى طلب دنيا، ياد بگيرد، خداوند سبحان در قيامت استخوانهاى او را پراكنده مى‏كند ! 

كسى كه بر اخلاق بد زنش، صبر كند، خداوند سبحان بر هر بار صبر كردن، ثواب ايوب را به او مى‏دهد و براى زنش در هر شبانه روز، به اندازه ريگ‏هاى زياد، گناه نوشته مى‏شود، و اگر مرد قبل از راضى شدن از همسرش، بميرد، زنش روز قيامت، واژگون محشور مى‏شود و با منافقين در درك اسفل است ! 

و كسى كه دنبال عيب‏جوئى مؤمنى باشد، خداوند سبحان او را به جهنم مى‏اندازد و عورت او را بر همه خلايق، آشكار سازد ! 

كسى كه در كنار جاده‏ها، مكانهايى براى اسكان مسافرين درست كند، در قيامت، بر تختى از نور مبعوث شده و نور صورتش به اهل محشر، درخشانى مى‏كند، بطورى كه ايجاد مزاحمت براى نور حضرت ابراهيم در قبه‏اش مى‏كند و مردم مى‏گويند: اين فرشته‏اى از فرشتگان است !(1)
احقاف 6: «وَاِذا حُشِرَ الناس كانوا لَهُمْ اَعْداءً وَكانوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرينَ» . 

يعنى: چون مردم محشور شوند، معبودان آنان، دشمن آنها باشند و پرستش آنها را انكار كنند . 

مثلا هر كه بُتى را بپرستد، آن بُت به او مى‏گويد: من شايسته پرستش نبودم !

الرحّمن 41: «يُعرَفُ الْمُجرِمونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصى وَاْلاَقْدامْ» . 

يعنى: قيافه گناهكاران - درقيامت ـ مشخص است . پس از پيشانى و پاهايشان گرفته مى‏شود ! 

امام صادق عليه‏السلام : در روز قيامت، زنانى را كه باهم مساحقه كرده‏اند، در حالى كه لباسهايى
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از آتش در بَر و مقنعه‏اى از آتش بر سر و عمودى از آتش در فرج آنهاست، آورده و وارد دوزخ مى‏كنند !(1)
على عليه‏السلام : هر كه لواط كند، روز قيامت، جُنُب محشور شده و آبهاى دنيا او را پاك نكند و خداوند سبحان بر او غضب و لعنت كند و جهنم را براى او آماده كند !(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كسى كه در دنيا مسئول و رئيس باشد، اگر چه بر ده نفر، روز قيامت در حالى كه دستهايش به گردنش بسته شده محشور مى‏شود ! سپس اگر آدم نيكوكارى بود، آزاد مى‏شود و اگر ظلمى كرده باشد، بر زنجيرهايش افزوده مى‏شود !(3)
قارعة 8: «وَاَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازينُه فَاُمُّه هاوِيَةٌ وَما اَدْريكَ ماهِيَه- نارٌ حامِيَةٌ» . 

يعنى: و اما آنكه ميزان كردارش سبك باشد پس جايگاه او دوزخ است و تو چه دانى آن چيست؟ آتشى است سخت سوزنده ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كه با ما اهل بيت، دشمنى بورزد، روز قيامت، دست و پا بريده، محشور مى‏شود !(4)
حاقّة 25: «وَاَمّا مَنْ اوتِىَ كِتابَه بِشِمالِه فَيَقوُلُ يالَيْتَنى لَم اوتَ كَتابِيَه ولَمْ اَدْرِ ماحِسابِيَه يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَه مااَغْنى مالِيَه هَلَكَ عَنّى سُلْطانِيَه خُذوهُ فَغُلّوهُ ثُمَّ الْجَحيمَ صَلّوهُ» . 

و اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش مى‏دهند، مى‏گويد: اى كاش ! كارنامه‏ام به من داده نمى‏شد ! و نمى‏دانستم حسابم چيست ! اى كاش ! مرگ پايان كار بود عالم مرا سودى نبخشيد ! قدرتم از دست رفت ! ـ ندا آيد: - او را بگيريد و در بندش كنيد ! سپس او را به جهنم اندازيد ! 

امام پنجم عليه‏السلام : روز قيامت، مردمى از قبر محشور مى‏شوند كه دستهايشان به گردنشان بسته شده و نمى‏توان حتى به اندازه يك انگشت خود را آزاد كنند و ملائكه‏اى همراهشان است كه آنان را سرزنش شديد مى‏كنند ! اينها كسانى هستند كه بخاطر خير كمى از خير زياد، مانع شدند و خداوند سبحان به آنها نعمت داد ولى حق خدا را نسبت به اموالشان ندادند .(5)


1 . مجمع المعارف و مخزن العوارف -بحارالانوار76/75

2 . مجمع المعارف و مخزن العوارف -كافى 5/544

3 . بحار الانوار ، ج 7/211

4 . بحار الانوار ، ج 7/212

5 . بحار الانوار ، ج 7/197
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رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : رز قيامت، خداوند سبحان با سه دسته سخن نمى‏گويد و به آنان نظر - لطف - نمى‏كند و اعمال آنان را تزكيه نمى‏نمايد و براى آنان عذابى دردناك است: پير زناكار، پادشاه ستمكار، آدم خود رأى و متكبر !(1)
مائده 36: «اِنَّ الذينَ كَفَروا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مافِى الارْضِ جَميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ‏لِيَفْتَدوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامةِ ماتُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُم عَذابٌ اَليمٌ» . 

يعنى: اگركافران آنچه در كُره زمين است مال آنها باشد و بخواهند آنرا بدهند تا از عذاب قيامت، خلاصى يابد، از آنها قبول نمى‏شود و براى آنها عذابى دردناك است . 

امام صادق عليه‏السلام : علم دين بياموزيد و جاهل به احكام دينتان نباشيد ! كه هر كه دين الهى را نياموزد، روز قيامت، خداوند سبحان به او نظر نمى‏كند و عملش را تزكيه نمى‏نمايد !

انعام 22: «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَميعاًثُمَّ نَقول لِلْذّينَ اَشْرَكوا اَيْنَ شُرَكاؤكُمْ الَّذينَ كُنْتُمْ تزْعُمونَ» . 

و روزى كه همه را مبعوث مى‏نماييم . سپس به مشركين مى‏گوئيم: كجا هستند شريكانى - كه شريك خدا قرار مى‏داديد - كه شما مى‏پنداشتيد . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت، شخصى را كه در دنيا مؤمنين را مسخره مى‏كرده است، مى‏آورند و براى او درى از بهشت را مى‏گشايند و مى‏گويند: داخل شو ! او هم كه خيلى ناراحت بوده است، بطرف در بهشت حركت مى‏كند، ناگهان در بهشت را مى‏بندند و از طرف ديگرى درى مى‏گشايند ! و به او گفته مى‏شود: داخل شو ! چون نزديك آن در شود، آن را هم مى‏بندند !(2)
«وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ» . 

يعنى: واى برتكذيب كنندگان قيامت ومعاد . 

اين آيه در سوره مرسلات، ده بار تكرار شده است ! و بشارت به عذابهاى دردناك به كسانى كه قيامت را تكذيب مى‏كنند داده است.

سه حديث از امام صادق 7 

1 - هنگامى كه روز قيامت شود، يكى ازپرده‏هاى بهشت را كنار مى‏زنند . آنوقت بوى



1 . بحار الانوار ، ج 7/223

2 . بحار الانوار ، ج 7

(288)



بهشت از مسير پانصد سال بمشام همه بغير از يكدسته مى‏رسد ! سؤال شد: آن يكدسته كدامند؟ فرمود: عاق والدين !(1)
2 - سه دسته هستند كه خداوند سبحان در قيامت به آنها نظر نمى‏كند و آنان را تزكيه نمى‏نمايد و براى آنان عذاب دردناك است: كسى كه ادعاى امامت كند در حالى كه صلاحيت امامت ندارد ! كسى كه امام منصوب از طرف خداوند سبحان را انكار كند ! و كسى كه گمان كند، آن دو نفر در اسلام نصيبى دارند !(2)
3 - روز قيامت، منادى ندا كند: دشمنان اولياء خدا كجا هستند؟ عده‏اى در حالى كه گوشت بر صورت ندارند، بلند شوند ! سپس گفته شود: اينها كسانى هستند كه مؤمنين را اذيت مى‏كردند و با آنان دشمنى مى‏ورزيدند و بر دينشان سرزنش مى‏نمودند ! بعد امر مى‏شود كه آنان را به جهنم ببرند .(3)
آل عمران 77: آنانكه پيمان و عهد الهى را به قيمت كمى فروختند، در آخرت بهره‏اى ندارند و خداوند سبحان با آنان سخن نگويد و روز قيامت به آنان نظر نظر لطف نكند و پاكشان نسازد و آنان را عذابى دردناك است . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : آيا مى‏دانيد كه مفلس كيست؟ گفتند: مفلس كسى است كه درهم و دينار ندارد ! فرمود: مفلسِ امّت من، شخصى است كه نماز و روزه دارد ولى روز قيامت در حالى محشور مى‏شود كه در دنيا به كَسى دشنام داده و يا حقّ ديگرى را ضايع نموده و يا به مال ديگرى تجاوز نموده است ! براى جبران از حسناتش بر مى‏دارند و به اين و آن مى‏دهند و چنانچه حسناتش كم باشد، از گناهان صاحبان حق، به حساب او مى‏گذارند، سپس او را در آتش مى‏اندازند .(4)
ابراهيم 42: و خيال نكن خدا از اعمال ظالمين غافل است ! بلكه حساب آنان را براى روزى كه در آن، چشمها خيره بماند در حالى كه سرها بالا گرفته، چشمشان بهم نخورد و دلشان خالى از هر سرور و شادى است، تأخير انداخته است .

امام صادق عليه‏السلام در تفسير آيه «فَلِلّهِ الْحُـجَّةُ البالِغَةُ» 



1 . بحار الانوار ، ج 7/224

2 . تسلية الفؤاد -جامع الاخبار/143

3 . بحار الانوار ، ج 7/201

4 . خوبى‏ها وبدى‏ها -بحارالانوار69/6
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يعنى: براى خدا حجت رسا است.

فرمود: خداوند سبحان روز قيامت، به بنده مى‏فرمايد: آيا عالم نبودى؟ اگر بگويد: آرى ! گفته مى‏شود: چرا به علمت عمل نكردى؟ و اگر بگويد: خير ! گفته مى‏شود: چرا ندانستى تا عمل نمايى؟ و اين حجت بالغه خدا بربندگانش است .(1)
امام صادق عليه‏السلام : عالمى كه علمش را مخفى كند، روز قيامت در حالى كه بدترين بو را دارد، محشور مى‏شود بطورى كه اهل محشر از بوى او ناراحت شده و همه حتى جنبندگان كوچك، او را لعن نمايند .(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : عذاب چهار نفر از همه شديدتر است: كسى كه پيامبر يا وصى پيامبر را بكشدوكسى كه مردم را بدون اينكه علمى داشته باشد، گمراه كند . و كسى كه مجسمه بسازد .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه در دلش، ذره‏اى عصبيت باشد، خداوند سبحان او را در قيامت، با اعراب جاهليت، محشور مى‏كند .(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه در دنيا از همه سيرتر است، در قيامت از همه گرسنه‏تر است .(5)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه گنجشكى را بى‏جهت بكشد، آن گنجشك در قيامت در حالى كه فريادش در اطراف عرش بلنداست، مى‏آيد و مى‏گويد: اين كسى است كه مرا بى‏جهت كشت !(6)
حضرت داود نبى عليه‏السلام : اى سليمان ! كم بخواب كه روز قيامت فقير مى‏باشى و كم خنده كن كه خنده زياد، روز قيامت تو را حقير مى‏كند .(7)
امام صادق عليه‏السلام : روز قيامت منادى ندا مى‏كند: آنهائى كه مانع بندگان مؤمن بودند، كجا هستند؟ عده‏اى كه گوشت بر صورت ندارند، بلند مى‏شوند ! ندا مى‏شود: اينها كسانى هستند كه در دنيا مؤمنين را اذيت مى‏كردند و با آنان دشمنى مى‏نمودند و دينشان را مسخره مى‏كردند ! سپس دستور داده مى‏شود كه به جهنم انداخته شوند .(8)


1 . بحار، ج 1/177

2 . بحار، ج 2/72

3 . بحار، ج 2/123

4 . بحار، ج 70/289

5 . بحار، ج 63/333

6 . بحار، ج 61/270

7 . بحار، ج 14/134

8 . بحار الانوار ، ج 7/201
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امام صادق عليه‏السلام : عذاب كسى كه نطفه‏اش را در رحِمِ زن نامحرم بريزد از همه بيشتر است .(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز قيامت جُنُب محشور مى‏شود و همه آبهاى دنيا هم نمى‏تواند او را پاك كند !(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اولين حكم خداوند سبحان در قيامت در مورد خونها است كه افراد مربوط به آن از بقيه جدا مى‏شوند .(3)
امام صادق عليه‏السلام : كسى كه با اينكه سالم است به حج نمى‏رود، كور محشور مى‏شود !(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت، رياكار را به چهار نام مى‏خوانند: اى كافر ! اى فاجر ! اى غادر ! اى خاسر ! عمل و اجرت باطل شد ! پاداش اعمالت را از كسانى كه اعمالت را براى آنها انجام مى‏دادى بگير !(5)
على عليه‏السلام : كسى كه در انجام گناه عجله مى‏كند، روز قيامت زودتر از ديگران اشك مى‏ريزد !(6)
نتيجه بعضى از حوادث قيامت

وقتى قيامت بخواهد شروع شود، علامتهايى آشكار مى‏شود . 

1 - زلزله مهمّى در كره زمين رخ مى‏دهد «إِذا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها».

2 - خورشيد و ستارگان بى‏نور و تاريك ميشوند . «إِذا الشَّـمْسُ كُـوِّرَتْ وَ إِذا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ»(7)
3 - كوهها براه مى‏افتند «وَ إِذا الجِبالُ سُيِّرَتْ»(8)
4 - اموال مهم انسان بى‏ارزش ميشوند . «وَ إِذا العِشارُ عُطِّلَتْ».(9)
5 - حيوانات زنده ميشوند «وَ إِذا الوُحُوشُ حُشِرَتْ».(10)


1 . اصول كافى -بحارالانوار5/541

2 . بحارالانوار5/544

3 . اصول كافى .

4 . تهذيب ، ج 5/18

5 . مستدرك الوسائل1/104

6 . مستدرك الوسائل 

7 . سوره تكوير، آيه 3.

8 . سوره تكوير، آيه 4.

9 . سوره تكوير، آيه 5.
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6 - آسمان شكافته مى‏شود . «إِذا السَّماءُ انْفَطَرَتْ».(1)
7 - درياها بجوش مى‏آيند «وَ إِذا البِحارُ سُجِّرَتْ».(2)
8 - زمين صاف و كشيده مى‏شود . «واذا الارض مدّت والقت ما فيها وتخلّت».(3)
9 ـ زنان حامله كودك خود را سقط نمايند و مردم را مست مى‏بينى در حالى كه مست نيستند ولى قيامت هولناك است «يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُم بِسُكَارَى وَلكِنَّ عَذَابَ اللّه‏ِ شَدِيدٌ»(4)
يعنى: روزى كه زن دست از بچه خود بر دارد وهر حامله سقط كند ومردم را مست مى‏بينى در حالى كه مست نيستند ولى عذاب الهى سخت است . 

10 - اسرافيل در صور مى‏دمد كه با اولين دميدن همه زندگان مى‏ميرند وبعد از مدتى دوباره مى‏دمد كه با آن همه مرده ها زنده ميشوند . «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّماوَاتِ وَمَن فِي الاْءَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللّه‏ُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ».(5)
1 - (كسانى كه در دنيا ياد خداوند سبحان را فراموش كردند، كور محشور مى‏شوند .)(6)
2 - (روز قيامت ظالم بر دستش مى‏زند و مى‏گويد: اى كاش ! منهم با پيامبر ارتباط داشتم ! و اى بر من ! اى كاش با فلان شخص رفيق نمى‏شدم كه مرا از ياد خدا دور كرد).(7)
3 - گناهكاران از صفوف خلايق جدا مى‏شوند . «وَامْتازُوا الْـيَوْمَ أَيُّها المُجْرِمُونَ».(8)
يعنى ندا ميشود: اى گناهكاران جداشويد ! 

4 - قيافه گناهكاران از ديگران مشخص است «يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِـيماهُمْ فَيُـؤْخَذُ بِالنَّواصِـي وَالأَقْدامِ».(9)
يعنى گناهكاران از چهره شناخته مى‏شوند پس پيشانى و پاهاى آنان را مى‏گيرند !

5 - وقتى نامه عمل را به دست چپ كسى بدهند، سخنانى بر زبان جارى مى‏كند ((وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ«25» وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ«26» يَا لَيْتَهَا كَانَتِ



1 . سوره تكوير، آيه 6.

2 . سوره انفطار، آيه 7.

3 . سوره تكوير، آيه 8.

4 . سوره انشقاق، آيه 39.

5 . سوره حج، آيه 2.

6 . سوره زمر، آيه 68.

7 . سوره طه، آيه 124.

8 . سوره فرقان، آيه 264.

9 . سوره يس، آيه 59.

10 . سوره الرحمن، آيه 41. 
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الْقَاضِيَةَ«27» مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ«28» هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ«29» خُذُوهُ فَغُلُّوهُ«30» ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ«31» ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ».(1)
يعنى: و امّا كسى كه نامه‏اش به دست چپش داده ميشود، مى‏گويد: اى كاش نامه‏اى نداشتم ! اى كاش حسابى نداشتم ! اى كاش مرگ پايان كارم بود ! مالم بدردم نخورد ! قدرتم از بين رفت ! «ناگاه ندا ميشود» او را بگيريد ! در غل و زنجير كنيد و او را به آتش بياندازيد ! 

6 - نيكوكاران در آرامش و ايمنى هستند «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَـيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَـئِذٍ آمِنُونَ».

يعنى: كسى كه با عمل خير در قيامت بيايد برايش خوب است و از ناراحتى قيامت در امان است . 

7 - ملائكه به نيكوكاران بشارت مى‏دهند «لا يَحْـزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ المَلائِكَةُ هـذا يَوْمُكُم الَّذِيُ ْكُنْتمُ تُوعَدُونَ». 

يعنى: هول بزرگ متوجه نيكوكاران نميشود و ملايكه به آنها مى‏گويند كه اين روزى است كه بشما وعده داده شده بود . 

8 - گناه مؤمنين تبديل به حسنه مى‏شود «فَاُّولـئِكَ يُـبَدِّلُ اللّهُ سَـيِّـئاتِـهِمْ حَسَناتٍ».

امام پنجم عليه‏السلام : خداوند سبحان دستور مى‏دهد كه گناهان مؤمن را تبديل به حسنات كنند .(2)
9 - كسانى كه خداوند سبحان را تكذيب مى‏كردند، روز قيامت با صورتى سياه محشور مى‏شوند . (وَيَوْمَ القِـيامَةِ تَرى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى اللّه‏ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ».(3)
حالات نيكان و خوبان و متقين در صحنه قيامت 

در قيامت، پيامبر را كجا مى‏توان ديد؟ 

فاطمه عليهاالسلام از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرسيد: كيفيت روز قيامت را برايم بيان كن ! پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اى فاطمه ! روز قيامت، آنقدر مردم حواسشان بخودشان است كه احدى به ديگرى نگاه نمى‏كند ! پدر به فرزند و فرزند به مادرش توجهى ندارد ! فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد: آيا



1 . سوره الحاقه، آيه..... .

2 . بحار، ج 68/242

3 . سوره زمر، آيه 60.
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وقتى كه مردگان از قبرهايشان بيرون مى‏آيند، كفن بر تن دارند؟ فرمود: اى فاطمه ! كفنها مى‏پوسد ولى بدنها باقى مى‏ماند ! در آنروز عورت مؤمن پوشيده مى‏شود ولى عورت كافر ظاهر مى‏گردد ! 

فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد: اى پدر ! مؤمنين با چه چيزى پوشيده هستند؟ فرمود: نورى از آنها تلاّلؤ مى‏كند كه بدنشان از آن نور ديده نمى‏شود . باز سؤال كرد: اى پدر در قيامت، تو را كجا ملاقات كنم؟ فرمود: در نزد ميزان منتظرم باش كه ندا مى‏كنم: خدايا ! حساب مرا آسان بگير ! در مقام شفاعت و همچنين در كنار پل جهنم - پل صراط - منتظرم باش كه آنجا همه افراد بفكر خودشان هستند ولى من به شفاعت امّتم مشغول مى‏شوم و ندا مى‏كنم: 

خدايا ! امّت مرا سالم بدار ! پيامبران هم اطراف مرا فرا گرفته و ندا مى‏كنند:

خدايا ! امّت محمد را سالم بدار !(1)
طه 110: چهره ها - در قيامت - براى حىّ قيّوم، خوار و خاضعند و ظالمين نا اميد گردند ! و هر كه مؤمن باشد و داراى عمل صالح، - روز قيامت - از ستم و نقص درجات ترسى ندارد ! 

در قيامت، شيعيان كجا هستند؟ 

عمروبن شيبه مى‏گويد: به امام پنجم عليه‏السلام ، عرض كردم: خداوند سبحان مرا فدايت كند ! هنگامى كه قيامت بر پا مى‏شود، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اميرمؤمنان عليه‏السلام و شيعيان كجا هستند؟ فرمود: بر كثبانى از مُشك اذفر و بر منبرهايى از نور هستند . مردم در اضطرابند ولى آنان نيستند ! مردم بى‏تابند ولى آنان نيستند ! سپس اين آيه را تلاوت فرمود: من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها و هم من فزع يومئذٍ آمنون . يعنى: كسى كه با حسنه - ولايت على عليه‏السلام ـ بيايد، از اضطراب در امان است . «لا يَحْـزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ المَلائِكَةُ هـذا يَوْمُكُم الَّذِيُ ْكُنْتمُ تُوعَدُونَ».

يعنى: در آن روزى كه روز بى‏تابى بزرگ است، آنها غمگين نيستند و ملائكه با آنان ملاقات كرده و مى‏گويند: اين همان روزى است كه به شما وعده داده شده بود .(2)


1 . بحار الانوار ، ج 7/110

2 . بحار الانوار ، ج 7/175

(294)



اهل صبر در قيامت ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت، زمانى كه خداوند، همه خلايق را در صحراى محشر جمع مى‏كند، از طرف خداوند سبحان ندا مى‏شود: اهل صبر كجايند؟ عده‏اى مى‏ايستند . گروهى ازملائكه به استقبال آنان رفته وبهآنان مى‏گويند: شما بر چه چيزى صبر مى‏كرديد؟ گويند: ما بر اطاعت الهى صبر مى‏نموديم ونمى‏گذاشتيم، نفسْمان دچار معصيت شود ! از طرف خداوند سبحان ندا مى‏شود: بندگانم راست مى‏گويند ! راه را باز كنيد تا بدون حساب به بهشت بروند ! سپس منادى ندا مى‏كند: اهل فضل كجايند؟

عده‏اى برمى‏خيزند وملائكه باستقبال آنان رفته و مى‏پرسند: شما، چه فضايلى داشته‏ايد؟ گويند: ما كسانى بوديم كه اگر شخصى بما ناروايى مى‏كرد و يا به ما بدى مى‏نمود، عفو مى‏كرديم ! از طرف خداوند سبحان ندا مى‏شود: 

بندگانم راست مى‏گويند: بگذاريد بدون حساب به بهشت وارد شوند ! 

بار ديگر منادى مى‏گويد: چه كسانى همسايگان خداوند سبحان بوده‏اند؟ عده‏اى بلند مى‏شوند . ملائكه از آنان سؤال مى‏كنند: شما، در دنيا چه اعمالى انجام مى‏داديد؟ گويند: ما، در راه خداوند سبحان دوستى مى‏كرديم ! در راه او، عطا مى‏نموديم ! در راه او، دشمنى مى‏نموديم ! از طرف خداوند سبحان ندا مى‏شود: 

بندگانم راست مى‏گويند ! بگذاريد تا بدون حساب و به همسايگى خداوند سبحان به بهشت بروند !(1)
گرفتارى عُظمى

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسى كه حاجت مؤمن مسافرى را برآورده كند، خداوند سبحان هفتاد و سه گرفتارى كه يكى در دنيا و هفتاد و دوتاى آن در گرفتارى عظمى است از او بر طرف نمايد ! گفته شد: اى رسول خدا ! گرفتارى عظمى كدامست؟

فرمود: روز قيامت ! كه همه مردم بخودشان مشغولند ! بطورى كه حضرت ابراهيم عليه‏السلام 



1 . بحار الانوار ، ج 7/171
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مى‏گويد: خدايا ! بدوستيت از تو مى‏خواهم كه مرا به جهنم تسليم نكنى !(1)
الحديد 12: «يَوْمَ تَرَى الْمؤمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ يَسْعى نورُهُمْ بَيْنَ اَيْديهِمْ وَبِاَيْمانِهِمْ بُشْريكُمُ الْيَوْمَ» . 

يعنى: روزى كه مى‏بينى، نورهاى مردهاى مؤمن و زنهاى مؤمنه، از مقابل و سمت راستشان بسرعت مى‏رود ! امروز بر شما بشارت باد ! 

هفت روايت جالب از پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هنگامى كه مؤمن از قبر محشور مى‏شود، هيكلى شبيه خودش، جلو او قدم مى‏گذارد و هر كجا مؤمن دچار ترس و هراس‏هاى قيامت مى‏شود، آن هيكل به او دلدارى مى‏دهد و مى‏گويد: نترس ! و ناراحت نباش ! و بشارت باد بر تو به خوشحالى و كرامت خدا ! تا اينكه مؤمن حساب آسانى پس مى‏دهد و امر به رفتن به بهشت مى‏شود و در تمم اين مراحل او با اين شخص است . وقتى مؤمن مى‏خواهد داخل بهشت شود، به آن هيكل مى‏گويد: تو خوب شخصى هستى كه همراهم از قبر خارج شدى و به من بشارت دادى تا اينكه براحتى به بهشت رسيدم . تو كيستى؟ مى‏گويد: من همان شادى هستم كه در دنيا، در دل برادر مؤمنت وارد نمودى ! خداوند سبحان مرا خلق كرد تا بتو آرامش و بشارت بدهم !(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يكى از اثرات روزه رمضان، امان از گرسنگى و تشنگى قيامت است .

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت، شهداء بر منبرهايى از ياقوت، در سايه عرش هستند و خداوند سبحان به آنان گويد: آيا پاداش خوبى به شما دادم؟ مى‏گويند: آرى !(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت، عده‏اى را مى‏آورند كه لباسهايى از نور پوشيده و بر صورتشان نيز نور است . آثار سجده از آنها پيداست . آنها از صفوف عبور كرده و در مقابل - قدرت و عظمت - پروردگار مى‏ايستند . ملائكه و پيامبران و شهداء و صالحين بر آنها غبطه مى‏خورند !

عمر گفت: يا رسول اللّه‏ ! اينها كيانند؟ فرمود: شيعيان ما كه امامشان، على عليه‏السلام است .(4)


1 . بحار الانوار ، ج 7 .

2 . بحار الانوار ، ج 7/197

3 . ميزان الحكمة .

4 . بحار الانوار ، ج 7/180
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خواب عجيب پيامبر (ص )
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: ديشب عجايبى را در خواب ديدم ! از جمله ديدم مردى از امّت مرا خواستند، عذاب كنند ولى وضو آمد و مانع عذابش شد ! ديدم شياطين، مردى از امّت مرا دچار وحشت كردند ولى ذكر خداوند سبحان آمد و او را نجات داد ! ديدم مردى از امتّم را كه مأمورين عذاب به سراغش آمدند ولى نماز آمد و مانع شد ! ديدم مردى از امتّم دچار تشنگى و عطش بود و هرگاه مى‏خواست آب بنوشد، مانع مى‏شدند ولى روزه رمضان آمد و او را سيراب كرد ! ديدم مردى از امتّم را كه مى‏خواست يه گروه پيامبران، كه حلقه‏وار نشست بودند، بپيوندد، ولى نمى‏گذاشتند . اما غسل جنابت آمد و دست او را گرفت و در كنارم نشاند ! ديدم مردى از امتم را كه مقابل و پشت سر و سمت راست و چپ و پائينش، تاريك است و او در تاريكى واقع شده بود . ولى حج و عمره آمد و او را از تاريكى در آورد و وارد نور كرد ! ديدم مردى از امتم، با مؤمنين صحبت مى‏كرد . ولى آنها با او حرف نمى‏زدند آنگاه صله رحم آمد و گفت:

اى مؤمنين ! با او سخن بگوييد كه او صله رحم مى‏نمود . آنها با او سخن گفتند و با او دست دادند ! ديدم مردى از امتم را كه دست و صورت خود را از آتش دور مى‏كرد . تا اينكه صدقه آمد و سايه بر سرش و پرده بر صورتش شد ! ديدم مردى از امتم را كه زبانه آتش از هر طرف، او را گرفته بود . ولى امر بمعروف و نهى از منكر آمدند و او را خلاص كردند با ملائكه رحمت قرار دادند ! ديدم مردى از امتم را كه نشسته بود و بين او و رحمت الهى، مانع قرار داشت . ولى خوش اخلاقيش آمد و دست او را گرفت و وارد رحمت الهى نمود ! ديدم مردى از امتم را كه نامه عملش به دست چپ بود . ولى خوف او از خداوند سبحان آمد و نامه عملش را بدست راستش داد ! ديدم مردى از امتم را كه بر لبه جهنم ايستاده بود . ولى اميدش به خداوند سبحان آمد و او را نجات داد ! ديدم مردى از امتم در آتش افتاد ولى اشكهايى كه از ترس خداوند سبحان ريخته بود آمد و او را از آتش در آورد ! ديدم مردى از امتم بر پل صراط مى‏لرزيد . ولى حسن ظنش به خداوند سبحان آمد و لرزشش بر طرف شد و از صراط عبور كرد ! ديدم مردى از امتم بر صراط است و گاهى بر سينه‏اش و گاهى بر دست و پايش مى‏رود و گاهى معلق مى‏شود . ولى صلوات او بر من آمد و او را بر
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پايش ايستاند و از صراط عبورش داد ! ديدم مردى از امتم بر در بهشت است ولى در بهشت بسته بود . تا اينكه شهادت (لا اله الاّ اللّه‏) آمد و درها را باز كردند و او وارد بهشت شد !(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت، همه چشمها گريان است غير از سه چشم ! چشم كسى كه يكشب در راه خدا، نگهبانى داده است . چشم كسى كه بر روى حرام بسته شده است . و چشم كسى كه از خوف خدا، اشك ريخته است . (2)
ودر سخن ديگرى فرمودند كه كسى كه در مصيبت امام حسين ع گريه كند در قيامت چشمانش گريان نخواهد بود.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : از جمله آثار نماز شب، اين است كه روز قيامت، تاجى بر سر وسايه‏اى بر بالاى سر صاحبش مى‏شود .(3)
امام صادق عليه‏السلام : روز قيامت، عبدالمطّلب، به صورت يك اُمّت محشور مى‏شود و داراى چهره پيامبران و هيبت پادشاهان است .(4) 

در صحف ادريس است كه خداوند سبحان فرمود: محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اولين كسى است كه از زمين محشور مى‏شود و به موقف قيامت، وارد مى‏گردد و شفاعت مى‏كند و شفاعتش قبول مى‏شود و اولين شخصى است كه درهاى بهشت را مى‏كوبد و بهشت برايش گشوده مى‏شود و وارد بهشت مى‏شود .(5)
شيعيان على عليه‏السلام در قيامت

على عليه‏السلام : در قيامت، اهل ولايت ما، در حالى كه داراى صورتهاى نورانى و بدنى پوشيده و ايمن از هر ترسى هستند، از قبرها خارج مى‏شوند . سختى‏ها و مواقف قيامت، براى آنان آسان است . مردم مى‏ترسند ولى آنان نمى‏ترسند ! مردم ناراحت و غمگين‏اند ولى آنها اندوهى ندارند ! 



1 . بحار الانوار ، ج 7/290

2 . ميزان الحكمة -ارشادالقلوب 1/97

3 . ميزان الحكمة -مستدرك الوسائل 6/335

4 . بحار، ج 15/157

5 . بحار، ج 15.
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براى آنان ناقه‏هايى سفيد كه داراى بالهايى مى‏باشند، مى‏آورند و آنان سوار شده و در سايه عرش الهى فرود آمده و بر منبرهايى از نور مى‏نشينند و تا پايان حساب مردم، به خوردن طعامهايى كه در مقابل آنان است مشغول هستند .(1)
امام باقر عليه‏السلام در تفسير آيه «فَاُولـئِكَ يُـبَدِّلُ اللّهُ سَـيِّـئاتِـهِمْ حَسَناتٍ».

يعنى: آنها كسانى هستند كه خدا، بديهاى آنان را تبديل به نيكى مى‏كند.

فرمود: وقتى مؤمن گناهكار را به موقف حساب مى‏آورند، خداوند سبحان خود از او حساب مى‏كشد . هيچكَس از حساب او خبردار نمى‏شود ! خداوند سبحان گناهان او را يادآور مى‏شود و مومن هم به آنها اقرار مى‏كند . سپس خداوند سبحان به نويسندگان اعمال دستور مى‏دهد كه گناهان او را تبديل به حسنات كنند و اين حسنات را به مردم نشان دهند ! مردم وقتى حسنات او را مى‏بينند، مى‏گويند: اين شخص اصلاً گناهى نكرده است ! در آخر خداوند سبحان دستور مى‏دهد، او را به بهشت ببرند .(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه 40 سال اذان بگويد، روز قيامت، عمل چهل صِدّيق را به او بدهند . كسى كه 20 سال اذان بگويد، در قيامت نورش باندازه نور آسمان است . كسى كه 10 سال اذان بگويد، با حضرت ابراهيم عليه‏السلام مى‏باشد . كسى كه 1 سال اذان بگويد، همه گناهانش آمرزيده مى‏شود .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : من در قيامت، امتم را از آثار وضوء مى‏شناسم .(4)
صادقَين عليهماالسلام : خداوند، روز قيامت از مؤمن حساب آسانى مى‏كشد . سپس او را عتاب مى‏كند كه چرا وقتى مريض شدم، به عيادتم نيامدى؟ مؤمن مى‏گويد: تو پروردگار و من بنده‏ام ! تو حّى هستى و دچار درد و ناراحتى نمى‏شوى ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: هر كه مؤمنى را عيادت كند، گويا مرا عيادت كرده است .(5)
چهار حديث از رسول خدا9
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1 - روز قيامت، به اطفال مؤمنين گفته مى‏شود كه به بهشت برويد ! آنها حركت مى‏كنند ولى در بهشت منتظر پدر و مادر خود مى‏ايستند ! به آنها گفته مى‏شود: آنها گناهكارند ! كودكان با شنيدن اين سخن، ناله سر مى‏دهند در اين حال خداوند سبحان مى‏فرمايد: پدر و مادر آنها را هم به بهشت ببريد . 

2 - روز قيامت، هر سوره قرآن بر در جهنم مى‏ايستد و نمى‏گذارد قارى او به جهنم برود ! 

3 - شعار مسلمين در هنگام عبور از پل صراط، «لا اله الاّ اللّه‏ و على اللّه‏ فَليتوكل المتوكلون»است . 

4 - كسى كه 40 حديث دينى براى اُمّتم حفظ كند، روز قيامت در زمره فقهاء و علماء خواهد بود .(1)
در روايت است كه در قيامت، خداوند سبحان به كسى كه نامش محمد است مى‏فرمايد: حيا نكردى با اينكه نامت نام حبيب من است، معصيت نمودى؟ ولى امروز من حيا مى‏كنم كه تو را عذاب كنم ! زيرا نامت نام حبيب من است .(2)
امام صادق عليه‏السلام : روز قيامت، ندا مى‏شود: شيعيان آل محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كجا هستند؟ عده زيادى كه فقط خداوند سبحان اندازه آنها را مى‏داند، بلند مى‏شوند ! سپس ندا مى‏شود: زائرين قبر حسين عليه‏السلام كجا هستند؟ عده زيادى بلند مى‏شود به آنها گفته مى‏شود: دست هر كه را دوست داريد بگيريد و داخل بهشت شويد !(3)
امام صادق عليه‏السلام : اولين عضوى كه در قيامت، سخن مى‏گويد، رَحِمْ است . مى‏گويد: خدايا ! هركه مرا وصل نمود، تو هم امروز بين خود و او را وصل نما ! و هر كه مرا قطع نمود، تو هم امروز بين خود و او را قطع كن !(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بنده‏اى در قيامت، ايستاده است . ناگاه شعله‏اى از آتش جهنم كه از همه كوهها بزرگتر است، بسوى او شعله مى‏كشد ! او متحير مى‏شود كه چه كند ! در اين موقع گرده نانى و يا دانه‏اى كه در دنيا در مهمانى به مؤمنى داده است، در هوا پيدا مى‏شود
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و به اندازه كوهى شده و مانع از رسيدن آتش به او مى‏شود .(1)


1 . بحار الانوار ، ج 7 .
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پل صراط چيست؟ 

بلد 11: «فَلاَ اْقتَحَمَ الْعَقَبَةُ» . 

يعنى: باز هم به تكليف، تن در نداد ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در تفسير اين آيه فرمود: بدرستى كه بالاى صراط، گردنه‏اى صعب العبور است كه طول آن سه هزار سال است . هزار سال بايد سرازيرى برود و بايد هزار سال در ميان خار و خاشاك و عقرب و مارها برود ! سپس هزار سال سربالايى است . من اولين شخص هستم كه از اين گردنه مى‏روم . و دومين نفرى كه از اين گردنه عبور مى‏كند، على بن‏ابى طالب عليهم‏السلام است . سپس فرمود: همه افراد در هنگام رفتن از اين گردنه، با سختى عبور مى‏كنند، مگر محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله واهل بيتش عليهم‏السلام .(1)
طول پل صراط ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : صفوف خلائق در قيامت، 120 صف است كه طول هر صفى مسير چهل هزار سال و عرضش هزار سال است . صفوف مؤمنين 3 صف و صفوف كفار 117 صف است ! 

طول صراط مسير سى هزار سال است . اولين كسانى كه از صراط، گذر مى‏كنند، مؤمنين هستند كه عبور بعضى از آنان، بيست سال طول مى‏كشد ! 

سپس كفار از پل صراط عبور مى‏كنند ولى در بين راه، نورشان از بين مى‏رود و خطاب به مؤمنين، مى‏گويند: بايستيد ! تا ما از نور شما مقدارى بگيريم ! و در اين هنگام به جهنم سقوط مى‏كنند .(2)
سه حديث از امام صادق 7

1 - صراط در دنيا، همان امامى است كه اطاعتش واجب است . هر كه امامش را شناخت و به او اقتدا كرد، از صراط كه پلى است بر روى جهنم، عبور مى‏كند . و كسى كه
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امامش را نشناخت، در هنگام عبور از صراط آخرت، پايش بلغزد و در جهنم افتد .(1)
2 - مردم در هنگام عبور از صراط، چند دسته هستند و صراط از مو باريك‏تر و از شمشير، تيز تر است . بعضى‏ها مثل برق عبور مى‏كنند ! دسته‏اى مثل اسب تيز پا عبور مى‏نمايند ! بعضى‏ها سينه خيز مى‏روند ! عده‏اى پياده و آهسته مى‏روند ! و بعضى‏ها بصورت معلق كه گاهى از آتش جهنم به آنها مى‏رسد و مقدارى مى‏سوزند و گاهى سر پا مى‏ايستند و از جهنم، چيزى به آنها نمى‏رسد، مى‏روند !(2)
3 - مرصاد - كه در آيه 14 فجر كه مى‏فرمايد: «اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصاد» . - پلى بر صراط است كه هر كه بر او مظلمه(حق الناس) باشد، نمى‏تواند از او عبور كند .(3)
عبور رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از صراط

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: جبرئيل نزدم آمد و گفت: اى محمد ! مى‏خواهى بتو بشارت بدهم كه به چه چيزى از صراط عبور مى‏كنى؟ گفتم: آرى ! گفت: تو با نور خدا عبور مى‏كنى ! و على با نور تو عبور مى‏كند ! و نور تو از خداست . و امّت تو با نور على عليه‏السلام عبور مى‏كنند و نور على عليه‏السلام از نور تواست . همانطور كه خداوند سبحان مى‏فرمايد: «مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّه‏لَهُ نوراًفَمالَهُ مِنْ نورٍ» . 

يعنى: كسى كه خدا براى او نورى، قرار نداده است، نورى ندارد .(4)
وقتى كه جهنمّ را مى‏آورند ! 

امام پنجم عليه‏السلام فرمود: وقتى كه آيه: «وَجى‏ءَ يَوْمَئِذٍبِجَهَنّمَ» . يعنى: امروز جهنم آورده مى‏شود ! 

نازل شد، تفسير آنرا از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سؤال كردند . حضرت فرمود: جبرئيل بمن خبر داد وقتى كه خدائى كه جز او خدائى نيست، خلايق را از اول تا آخر، در قيامت جمع كند، جهنم را با هزار دهنه مى‏آورند و هر دهنه‏اى را هزار فرشته از نگهبانان قوى و خشمگين، گرفته‏اند . آتش از جهنم زبانه مى‏كشد و مى‏خواهد ديگران را ببلعد ! و اگر خداوند سبحان



1 . بحار الانوار ، ج 8/66

2 . بحار الانوار ، ج 8/64

3 . بحار الانوار ، ج 8/66

4 . بحار الانوار ، ج 8/69

(303)



جهنم را براى حساب و كتاب خلايق، نگه ندارد، مى‏خواهد همه را هلاك كند ! در اين موقع، از جهنم گردنى بيرون مى‏آيد كه بر همه، چه خوبان و چه بَدان، احاطه و مسلط مى‏شود ! صداى همه حتىّ ملائكه و پيامبران بلند مى‏شود كه: خدايا ! بر من رحم كن ! غير از تو اى محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ! كه مى‏گويى: خدايا ! بر امّتم رحم كن !

سپس بر جهنم، صراط را كه از شمشير روان‏تر و شامل سه پل است، مى‏گذارند . به همه دستور داده مى‏شود از پل عبور كنند ! در هنگام عبور از صراط به پل اّول، كه ايستگاه رحَِمْ و امانت است، مى‏رسند و در آنجا توقيف مى‏گردند . اگر از آن نجات يافتند، به پل دوم كه نماز است مى‏رسند ! اگر از آنجا هم نجات يافتند، به پل سوم كه حق اللّه‏ است مى‏رسند !(1)
شاهدان قيامت كيانند؟ 

يكى از اسامى قيامت، (يوم الشاهد ويوم المشهود)، يعنى: روزى كه در آن عده‏اى شهادت مى‏دهند وعده‏اى ديگر، مورد شهادت واقع مى‏شوند، است . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ائمه اطهار عليهم‏السلام و ملائكه شاهدند و شهادت مى‏دهند . دست و پا و پوست بدن، شاهدند . زمين‏ها و روزها و شبها، همه شاهد هستند . 

نساء 41: «فَكَيْفَ اِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤلاءِ شَهيداً» . 

يعنى: چگونه است هنگامى كه براى هر ملتى شاهد بياوريم و تو را شاهد بر آن شاهدان بگيريم .

فايده شهادت شاهدان چيست؟ 

علامه مجلسى رحمهم‏الله مى‏گويد: فايده شهادت، با اينكه خداوند سبحان از همه اعمال باخبر است، شايد اين باشد كه اين خود نوعى عذاب براى معصيت كاران مى‏باشد . زيرا در حضور همه خلايق، رسوا مى‏شوند و اسرارشان بر ملا مى‏گردد و از طرفى شايد عده‏اى بخاطر ترس از اين رسوايى، گناه نكنند . 

حديثى روشن از رسول خدا9

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: همانطورى كه خداوند سبحان در مورد قرضها و اموالتان،
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فرموده است كه شاهد بگيريد، همانطور خود بر بندگانش شاهد گرفته است . براى هر شخصى، مراقبينى قرار داده كه اعمال او را لحظه به لحظه مراقبند و همه اعمال و سخنان و الفاظ او را ثبت مى‏نمايند . زمينى كه بر روى آن ساكن است، شاهد مى‏باشد . اگر شخص مؤمن است، در قيامت همين زمين بنفع او شهادت مى‏دهد و اگر كافر است، بر عليه او شهادت مى‏دهد ! شبها و روزها و ماهها، شاهدند . ساير مؤمنين شاهد هستند . ملائكه نويسنده اعمال شاهدند .(1)
روزى كه دشمنان خداوند سبحان را بسوى آتش دوزخ كشانند و در آنجا باز داشته شوند تا اينكه به دوزخ رسند، در اين موقع گوش و چشمها و پوستهاى بدنشان، بر اعمال آنها شهادت مى‏دهند آنها به پوستهاى بدنشان مى‏گويند: چرا بر عليه ما شهادت داديد؟ گويند: خدايى كه هر چيزى را به سخن مى‏آورد، ما را بسخن آورد . و اوست كه اول بار شمارا خلق كرد و بسوى او باز مى‏گرديد . و شما كه گناه مى‏كرديد، براى اين نبود كه گوش و چشمها و پوست بدنتان شهادت ندهند، بلكه خيال مى‏كرديد، كه خداوند سبحان بسيارى از اعمال شما را نمى‏داند ! (2)
دو حديث از امام ششم 7

امام صادق عليه‏السلام : ما بر شيعيانمان شاهد هستيم و شيعيان ما بر مردم شاهد هستند . و بوسيله شهادت شيعيان ما، عده‏اى پاداش و عده‏اى عذاب مى‏بينند .(3)
امام صادق عليه‏السلام : هر روزى كه مى‏آيد، آن روز مى‏گويد: اى فرزندآدم ! من روز جديدى هستم و روز قيامت بر اعمال تو شهادت مى‏دهم ! پس در من و بوسيله من كار خير انجام بده تا روز قيامت به نفع تو شهادت بدهم . و بدان كه بعد از امروز ديگر مرا نخواهى ديد ! و شب هم به همين صورت با انسان سخن مى‏گويد .(4)
محاسبه و دادگاه قيامت ! 

يكى از نامهاى قيامت، يوم الحساب، است . و يكى از صفات خداوند، احكم الحاكمين و سريع الحساب است . به همه اعمال در اين موقف رسيدگى مى‏شود و همه جز عده
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خاصى بايد در اين دادگاه حاضرشده و به سؤالات پاسخ دهند ! 

بقره 28: «اِنْ تُبدوا ما فى انفُسِكم اَو تُخفوهُ يُحاسِبكم به اللّه‏فَيغفر لِمَن يشاء ويُعذّب من يشاء واللّه‏ على كل شىٍ قدير» . 

يعنى: آنچه در دلتان است، چه آنرا ظاهر كنيد و چه مخفى نگه داريد، خداوند از آن حساب مى‏كشد ! پس هر كه را بخواهد مى‏آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند و خدا بر هر چيزى قادر است . 

امام صادق عليه‏السلام در تفسير آيه «اِنَّ السمعَ والبصرَ والفُؤادَ كلٌ اولئك كان مسئولا» . يعنى: حقيقتا گوش و چشم و دل مورد بازخواست واقع مى‏شوند. 

فرمود: از گوش درباره آنچه شنيده است و از چشم درباره آنچه ديده است و از دل درباره آنچه به آن اعتقاد داشته است، سؤال مى‏شود .(1)
امام سجاد عليه‏السلام : خداوند عزوجل روز قيامت مى‏فرمايد: امروز ظالم و هر كه بر او مظلمه‏اى است، به بهشت و جهنم راهى ندارد تا زمانى كه از او در حساب، ظلمش گرفته شود ! سپس اينها را بسوى عرصه مى‏برند در حالى كه پروردگار بر عرش است ودواتهاى - نوشتن اعمال - نصب شده و ميزانها نهاده شده و پيامبران و شهداء كه همان امامان مى‏باشند، حاضرهستند . شخصى پرسيد: اى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ! اگر مؤمنى بر كافرى مظلمه‏اى داشته باشد، در حالى كه كافر جهنمى است، چگونه آنرا پس مى‏گيرد؟

فرمود: از گناهان مؤمن بر مى‏دارند و به اعمال كافر اضافه مى‏كند ! . سؤال شد كه اگر مسلمانى بر مسلمان ديگر حقى داشته باشد چگونه ادا مى‏شود؟

فرمود: از كارهاى خوب ظالم بر مى‏دارند و به مظلوم مى‏دهند . سؤال شد: اگر ظالم كارهاى خوب نداشته باشد؟ 

فرمود از گناهان مظلوم برمى‏دارند و بر ظالم مى‏گذارند !(2)
سه روايت از رسول خدا9

1 - بنده در روز قيامت قدم از قدم بر نمى‏دارد تا از چهار چيز از او سؤال مى‏كنند: از
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عمرش كه در چه چيزى صرف شد ! جوانى را در چه راهى گذراند ! ثروتش را از كجا بدست آورد و در كجا صرف نمود ! از محبت ما اهل بيت !(1)
2 - كسانى كه نماز شب مى‏خوانند . نماز شب باعث سنگينى اعمال خوب آنان مى‏شود .(2)
3 - روز قيامت براى هر شبانه روز انسان، بيست و چهار خزانه به او نشان مى‏دهند . وقتى نگاهش به خزانه‏اى كه پر از نور است مى‏افتد، آنقدر خوشحال مى‏شود كه اگر خوشحالى او را به اهل جهنم تقسيم كنند، همه آنان از درد آتش راحت مى‏شوند ! اين خزانه مربوط به ساعاتى است كه در آن ساعت به اطاعت خدا مشغول بوده است . سپس چشمش به خزانه‏اى مى‏افتد كه تاريك و بدبو و ترس آورنده است ! با ديدن آن، آنقدر ناراحت مى‏شود كه اگر ناراحتى او را به اهل بهشت تقسيم كنند، همه دچار ناراحتى مى‏شوند ! و اين متعلق به ساعاتى است كه در آن، به گناه مشغول بوده است ! سپس خزانه‏اى به او نشان مى‏دهند كه نه چيزى در او است كه او را خوشحال كند و نه چيزى كه او را ناراحت كند ! و اين مربوط به ساعاتى است كه در آن به امورات مباح مشغول بوده است ! او با ديدن اين خزانه تأسف مى‏خورد كه چرا در اين ساعت به اطاعت الهى مشغول نبوده است . همانطور كه خداوند سبحان مى‏فرمايد: «ذ لِك َ يَوْمُ التَّغابُنِ»يعنى: آن روز، روز تأسف است .(3)
تغابن: «إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ» . يعنى: بدرستى كه بازگشت آنان بسوى ما است سپس حقيقتا محاسبه ايشان بر ماست . 

سه روايت از امام صادق 7 

1 - چرا قبل از اينكه از شما حساب بكشند، محاسبه نمى‏كنيد؟ در قيامت پنجاه ايستگاه است كه زمان هر ايستگاهى مثل هزار سال دنيا است !(4)
2 - سه چيزند كه خداوند سبحان از آنها سؤال نمى‏كند . لباسى كه در تن مى‏نموده
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است . نانى كه خود را با آن سير كرده است . خانه‏اى كه او را از گرما و سرما، حفظ مى‏كند .(1)
3 - هرگاه قيامت شود، مؤمن فقير و مؤمن ثروتمند براى سؤال و جواب احضار مى‏شوند ! فقير مى‏گويد: خدايا ! براى چه سؤالى بايد بايستم؟ 

به عزتت سوگند ! نه حكومتى داشتم تا عدالت يا ستم كنم و نه ثروتى بمن دادى تا حق آنرا اداء كرده و يا نكرده باشم ! آنچه بمن رزق دادى، باندازه كفايت بود نه بيشتر !

خداوند جل جلاله مى‏فرمايد: بنده‏ام راست گفت ! راه را باز كنيد تا به بهشت برود . اما مؤمن ثروتمند مى‏ماند تا اينكه آنقدر عرق مى‏ريزد كه براى سيراب كردن چهل شتر، كافى است . آنوقت به بهشت مى‏رود !(2)
يس: «اَلَم اَعْهَدْ اِلَيكُم يا بنى آدم اَنْ لا تعبُدِ الشيطان اِنَّه لَكُم عَدُوٌّ مبين» . يعنى: اى فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نبستم كه شيطان را عبادت نكنيد كه او دشمن آشكار شماست . 

سخنى از اميرمؤمنان: 

روز قيامت، مؤمن پولدار را براى حساب مى‏آورند . خداوند سبحان مى‏فرمايد: اى بنده‏ام ! جواب مى‏دهد: لبيك اى خدا ! پروردگار مى‏فرمايد: آيا تو را شنوا و بينا نكردم و مال زيادى بتو ندادم؟ مى‏گويد: آرى اى خدا ! 

خداوند سبحان مى‏فرمايد: براى ملاقات با من چه آماده كرده‏اى؟ مى‏گويد: بتو ايمان آوردم . پيامبرت را تصديق كردم و در راه تو جهاد نمودم . خداوند سبحان مى‏فرمايد: با آنچه بتو دادم چه كردى؟ مى‏گويد: در راه اطاعت تو انفاق نمودم . خداوند سبحان مى‏فرمايد: براى وراثت چه گذاشتى؟ مى‏گويد: من و آنها را تو خلق كردى ! تو به من و آنها رزق دادى ! تو قادر بودى كه همانطور كه بمن رزق دادى به آنها هم روزى بدهى ! لذا آنان را بتو سپردم ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: 

راست گفتى ! برو كه اگر بدانى چه مقامى نزد من دارى، زياد مى‏خندى ! 

سپس مؤمن فقير را براى حساب مى‏خوانند . خداوند سبحان مى‏فرمايد: اى فرزند آدم ! مى‏گويد: لبيك اى خدا ! مى‏فرمايد: چه كرده‏اى؟
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مى‏گويد: اى خدا ! مرا به دينت هدايت كردى و به من نعمت دادى ! باندازه كفايت بمن دادى كه اگر روزى زياد بمن مى‏دادى، شايد مرا از عبادتت مشغول مى‏كرد ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: راست گفتى ! اگر بدانى چه مقامى نزدم دارى، بسيار مى‏خندى ! 

سپس كافر پولدار را مى‏آورند ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: براى ملاقات با من چه آماده كرده‏اى؟ مى‏گويد: چيزى آماده نكرده‏ام ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: پس با آنچه بتو دادم چه كردى؟ مى‏گويد: همه را براى وراث گذاشتم ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: چه كسى تو را خلق كرد؟ مى‏گويد: خدا ! مى‏فرمايد: چه كسى بتو روزى داد؟ مى‏گويد: خدا ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: چه كسى وراث تو را خلق كرد؟ 

مى گويد: پروردگار ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: آيا همانطور كه تو را روزى دادم، نمى‏توانستم وراث تو را هم روزى بدهم؟ اگر بگوئى فراموش كردم، هلاك هستى ! اگر بگويى نمى‏دانستم، باز هم هلاك هستى ! اگر بدانى چه عذابى برايت آماده كرده‏ام، بسيار مى‏گريستى ! 

سپس كافر فقير را مى‏آورند . خداوند سبحان مى‏فرمايد: درباره دستورات من چه كردى؟ مى‏گويد: خدايا ! مرا به بلاى دنيا ـ فقر ـ دچار كردى، بطورى كه تو را از ياد بردم و اين بلا مرا از عبادت تو دور كرد ! خداوند سبحان مى‏فرمايد: چرا مرا نخواندى تا بتو روزى بدهم؟ اگر بگويى فراموش كردم، هلاك هستى ! و اگر بگويى نمى‏دانستم، هلاك هستى ! اگر بدانى چه عذابى برايت مهيا نموده‏ام، گريه بسيار مى‏كردى !(1)
انبياء 2: «اِقترب للناس حسابُهُم وهُم فى غفلةٍ معرضون» . يعنى: محاسبه مردم نزديك شده است ولى آنها در غفلت بوده و ـ از اين حادثه ـ روى مى‏گردانند . 

امام سجاد عليه‏السلام : بندگان خدا ! بدانيد كه براى مشركين، ميزان و قلم و دوات محاسبه، گذاشته نمى‏شود ! بلكه آنان گروه گروه بسوى جهنم برده مى‏شوند ! ميزان و دوات براى مسلمين است .

زلزال 7: «فَمن يَعْمَلْ مِثقال ذَرةٍ خيراً يَرَهُ ومَنْ يعمل مثقال ذرةٍ شرّاً يَرَهُ» . يعنى: هر كه مثقال ذره‏اى خير انجام دهد، نتيجه آنرا ـ در قيامت - مى‏بيند . و هر كه مثقال ذره‏اى بدى انجام دهد، نتيجه
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آنرا ـ در قيامت - مى‏بيند . 

امام باقر عليه‏السلام : اولين چيزى كه از بنده سؤال مى‏كنند، از نماز است . 

اگر قبول شد، بقيه اعمال هم قبول مى‏شود .(1)
در روايت است كه: روز قيامت، خداوند، حيوانات وحشى را محشور مى‏كند ! آنانكه با شاخ خود، ديگر حيوانات را اذيت كرده باشند، قصاص مى‏شوند ! سپس امر مى‏شود كه بميرند ! و همه حيوانات مى‏ميرند .(2)
شفاعت

شفاعت يعنى: در پايان حساب و رسيدگى به اعمال در روز قيامت، وقتى نامه‏هاى اعمال را به دست راست و يا چپ مى‏دهند، وعده‏اى بهشتى وعده‏اى جهنمى مى‏شوند، به وساطت و شفاعت بعضيها كه در نزد خداوند، قُرب و مقامى دارند، گروهى از جهنميان، بخشيده مى‏شوند و از رفتن به جهنم، نجات مى‏يابند . 

طه 109: «يومَئذٍ لا تَنفَعُ الشفاعَةُ الاّ لِمنْ اَذِنَ لَهُ الرحمن و رَضِىَ لَهُ قولا» . يعنى: امروز شفاعت احدى سود ندارد، مگر كسى كه خدا به او اجازه داده و به سخن او راضى است . 
امام صادق عليه‏السلام در تفسير آيه فوق، فرمود: بخدا سوگند ! در آنروز، بما اجازه داده مى‏شود و جواب مى‏گوييم ! سؤال شد: چه جوابى مى‏دهيد؟ فرمود: 

پروردگار را تمجيد مى‏كنيم . بر پيامبر صلوات مى‏فرستيم . و از شيعيانمان شفاعت مى‏كنيم و خدا، شفاعت ما را رد نمى‏كند .(3)
پنج روايت از رسول خدا9

1 - شفاعتم را براى افرادى از امتم كه مرتكب گناهان كبيره شده‏اند، ذخيره كرده‏ام . 

2 - وقتى در روز قيامت، به مقام محمود رسيدم، از پدر و مادر و عمو و همچنين برادرى كه در جاهليت داشتم، شفاعت مى‏كنم . 
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3 - از چهار دسته شفاعت مى‏كنم: احترام كننده به ذريه‏ام را، برآورنده حاجت آنها را، تلاش كننده در راه آنها را و دوستدار آنها را . 

4 - سه دسته شفاعت مى‏كنند: پيامبران، علماء و شهداء .

5 - كسى كه بزيارت من بيايد، من روز قيامت از او شفاعت مى‏كنم .(1)
×××

امام باقر عليه‏السلام : بخدا سوگند ! ما شفاعت مى‏كنيم . ما از شيعيان گناهكار آنقدر شفاعت مى‏كنيم كه در آن موقع دشمنان مى‏گويند: چرا ما شفيع و دوستى كه از ما حمايت كند، نداريم . اى كاش ! ما را به دنيا برگردانند تا ما هم مؤمن مى‏شديم !(2)
امام صادق عليه‏السلام : كسى كه سه مسئله را انكار كند، از شيعيان ما نيست: معراج، سؤال در قبر و شفاعت .(3)
امام صادق عليه‏السلام : روز قيامت، به عابد گفته مى‏شود: به بهشت داخل شو ! و به عالم گفته مى‏شود: توقف كن و آنهائى را كه خوب تربيت كرده‏اى شفاعت كن !(4)
امام كاظم عليه‏السلام : شيعيان ما در روز قيامت، شفاعت مى‏كنند . حتى به اندازه قبيله ربيعه و مضرّ، شفاعت مى‏كنند و خداوند، بخاطر كرامت مؤمن در پيشگاه او، شفاعتش را قبول مى‏كند .(5)
نجات از جهنم ! 

امام پنجم عليه‏السلام : بنده‏اى را بمدت هفتاد خريف كه هر خريفى معادل هفتاد سال است، در جهنم عذاب مى‏كنند . سپس آن شخص دعا مى‏كند كه: 

خدايا ! بحق محمد و اهل بيتش عليهم‏السلام ، بمن رحم كن ! خداوند سبحان به جبرئيل وحى مى‏كند كه: نزد بنده‏ام فرود آى و او را از جهنم بيرون بياور ! جبرئيل مى‏گويد: خدايا ! چگونه داخل آتش جهنم گردم؟ خداوند سبحان مى‏فرمايد: امر كرده‏ام كه آتش براى تو
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سرد باشد . جبرئيل مى‏پرسد: خدايا ! نمى‏دانم در كجاى جهنم واقع است؟ خداوند سبحان مى‏فرمايد: او در چاهى در سجيّن است . 

جبرئيل فرود مى‏آيد و آن شخص را در حالى كه بر صورت افتاده است، بيرون مى‏آورد . خداوند سبحان به او مى‏فرمايد: چند مدت در آتش بودى؟ مى‏گويد: نمى‏توانم مدت آنرا حساب كنم . خداوند سبحان مى‏فرمايد: بعزت و جلالم سوگند ! اگر دعا نمى‏كردى، بودن تو را در آتش طولانى مى‏كردم . ولى من بر خود حتم كرده‏ام كه هر شخصى مرا بحق محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اهل بيتش عليهم‏السلام ، سوگند دهد، او را بيامرزم . و امروز تو را آمرزيدم .(1)
چند روايت از رسول خدا9: 

1 - شفيعى موفق‏تر از توبه نيست . 

2 - هر زنى كه دستورات خداوند سبحان را اطاعت كند، به شفاعت دخترم، فاطمه عليهاالسلام به بهشت مى‏رود . 

3 - ملائكه نيز شفاعت مى‏كنند . 

4 - تعدادى از شفيعان، قرآن و رَحِم و امانت مى‏باشند . 

5 - همسايه براى همسايه شفاعت مى‏كند . 

6 - پيامبران و ملائكه و مؤمنين، شفاعت مى‏كنند .(2)
چند دسته شفاعت نمى‏شوند

1 - رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : شفاعت من براى كسانى است كه مرتكب گناه كبيره شده‏اند نه براى مشركين و ظالمين . 

2 - امام ششم عليه‏السلام : اگر ملائكه مقرب و پيامبران مرسل هم از دشمنان اهل بيت : شفاعت كنند، قبول نمى‏شود . 

3 - رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بخدا قسم ! براى كسى كه به ذريه‏ام، اذيت نموده، شفاعت نمى‏كنم . 
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4 - امام رضا عليه‏السلام : كسى كه شفاعت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را انكار كند، به شفاعت نمى‏رسد .

5 - امام صادق عليه‏السلام : شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد، نمى‏رسد .(1)
حوض كوثر

كوثر 1: «اِنّا اَعطَيْناكَ الْكوثَر» . ما بتو كوثر را عطا نموديم . 

ابن عباس درباره آيه فوق گفته است: كوثر، نهرى در بهشت است كه عمقش، هفتاد هزار فرسخ است . آبش از شير، سفيدتر و از عسل، شيرين‏تر بوده و كناره‏هاى آن از لؤلؤ و زبرجد و ياقوت است . خداوند سبحان اين حوض را براى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اهل بيتش عليهم‏السلام ، قرار داده است و ديگر پيامبران در آن سهمى ندارند .(2)
سه روايت از رسول خدا9: 

1 - كسى كه ايمان به نهر كوثر نداشته باشد، خداوند سبحان او را بر نهر كوثرِ من وارد نمى‏كند . 

2 - اى على ! تو برادر و وزير و پرچمدارم در دنيا و آخرتى ! و تو صاحب حوض مَنى ! 

3 - كسى كه مى‏خواهد از وحشت قيامت رهائى يابد، دوستم را دوست بدارد و از وصى و جانشينم، على عليه‏السلام اطاعت كند كه او صاحب حوض من است . على عليه‏السلام - در قيامت - دشمنانش را از حوض كوثر دور مى‏كند و دوستانش را سيراب مى‏نمايد . كسى كه از اين حوض ننوشد، هميشه تشنه خواهد بود . و كسى كه از آن بياشامد، هيچگاه دچار تشنگى و مشقت نمى‏شود .(3)
امام صادق عليه‏السلام : كسى كه دلش براى مصيبتهاى ما ناراحت باشد، هنگام مرگ ما را مى‏بيند و خوشحال مى‏گردد و اين خوشحالى باقى است تا روزى كه در كنار حوض كوثر بر ما وارد شود . 

كوثر وقتى شيعيان را مى‏بيند، خوشحال مى‏شود و به آنها از انواع خوردنى‏هايى كه



1 . از خاك بر افلاك وسائل الشيعه 4/25

2 . بحار الانوار ، ج 8/18

3 . بحار الانوار ، ج 8/19
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احدى از آنها سير نمى‏شود، مى‏خوراند .(1)
على عليه‏السلام در كنار كوثر

امام صادق عليه‏السلام : اى مسمع ! كسى كه شربتى از كوثر بياشامد، هرگز تشنه نمى‏شود . كوثر خُنكى كافور و بوى مُشك و طعم زنجبيل را دارد . از عسل شيرين‏تر و از كف نرم‏تر و از اشك چشم صاف‏تر و از عنبر پاك‏تر است . كوثر از نهر تسنيم جارى مى‏شود و در كنار نهرهاى بهشت روان است . در كنارش ظرفهاى آشاميدن، از طلا و نقره و جواهر به عدد ستارگان آسمان قرار دارد . بوى كوثر از مسير هزار سال به مشام مى‏رسد . وقتى شخصى از آن بياشامد، بوى همه ميوه‏ها را احساس مى‏كند . و از آشاميدن آن لذتهايى بيشتر از لذتهايى كه دشمنان اهل بيت عليهم‏السلام در دنيا مى‏بردند، مى‏برد . اميرمؤمنان عليه‏السلام در كنار كوثر بوده و در دستش عصايى است كه با آن دشمنان را دور مى‏كند .(2)
بهشت و نعمتهايش

آل عمران 133: «وَ سارِعوا اِلى مَغْفِرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ و جَنَّةٍ عَرْضُها السَمواتِ وَالاَرض اُعِدّتْ لِلْمُتّقين» . 

يعنى: بشتابيد بسوى آمرزش الهى و بهشتى كه پهناى آن، باندازه آسمانها و زمين است و براى متقين آماده شده است .

امام باقر عليه‏السلام : بهشتى كه خداوند سبحان در قرآن كريم ذكر كرده است، بهشت عدن، بهشت فردوس، بهشت نعيم و بهشت مأوى است . و غير از اينها بهشتهاى ديگرى است . آنچه را كه مؤمن در بهشت درخواست كند، كافيست كه بگويد: «سبحانك اللّهمّ» ! كه خادمان بهشت، هر چه را بخواهد، آماده مى‏كنند و بعد از بهره‏مند شدن از نعمت، مى‏گويد: «الحمدللهّ ربّ العالمين» .(3)


1 . بحار الانوار ، ج 8 . 

2 . بحار الانوار ، ج 8/23

3 . بحار الانوار ، ج 8/161
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بقره 25: «وَ بَشِّرِ الّذينَ آمنوا وَ عَمِلوا الصالِحاتِ اَنَّ لَهُمْ حنّاتٍ تَجرى مِنْ تحْتِها الاَنْهارُ كُلّما رُزِقوا مِنها منْ ثَمَرِهِ قالو هذا الّذى رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ اُتوا مُتشابِها وَلَهمْ فيها اَزواجٌ مُطهَّرةٌ وهُمْ فيها خالِدون» . 

يعنى: و بشارت بده به آنانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى‏كنند كه پاداش آنان بهشتهايى است كه از زير آنها نهرها جارى مى‏باشد . هر موقع از نعمتهاى آن مى‏خورند، مى‏گويند: اين رزق خدايى است كه قبلا هم بما روزى مى‏داد . و براى آنان همسران پاكى است . و آنان در اين بهشتها ابدى هستند . 

بهشت در نهج البلاغه

على عليه‏السلام در خطبه 109 نهج البلاغه مى‏فرمايد: بهشت سرائى است كه اقامت كنندگان آن، هرگز كوچ نمى‏كنند و احوالشان تغيير نمى‏نمايد . خوف و ترسى به آنان روى نمى‏آورد . بيمارى در وجود آنان رخنه نكند . خطرات متوجه آنان نشود و سفرى در پيش ندارند تا اجبارا از محلى به محل ديگر كوچ نمايند . 

و در خطبه 165 مى‏فرمايد: اگر با چشم دلت به آنچه از بهشت برايت توصيف مى‏شود، نظر اندازى، روحت از لذات و زخارف دنيا، كناره‏گيرى خواهد كرد و فكرت درباره درختهايى كه شاخه‏هايشان، همواره بهم مى‏خورد و ريشه‏هاى آن در دل تپه‏هائى از مُشك، بر سواحل نهرهاى بهشت فرو رفته‏اند، متحير مى‏شود ! ميوه‏هاى اين درختان، به آسانى و مطابق ميل هر شخص، چيده مى‏شود . ميزبانان بهشتى از كسانى كه در بهشتند و مقابل قصر آنان فرود آمده‏اند، با عسلهاى مصفّا و شرابهاى پاكيزه كه مستى ايجاد نمى‏كنند، پذيرائى مى‏نمايند .

يكى از بزرگان گفته است: اين ده چيز در بهشت است: جوانى كه با او پيرى نيست . سلامتى كه بدنبالش بيمارى نيست . سلطنتى كه در او عزل نيست . راحتى كه با او شدت نيست . نعمتى كه با او محنت نيست . بقائى كه با او فنا نيست . حياتى كه با او مرگ نيست . عزتى كه با او ذلت نيست . رضائى كه با او سخط نيست . اُنسى كه با او وحشت نيست .(1)


1 . بحار الانوار ، ج 8 . 
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آل عمران 179: «وَ اِنْ تُؤْمِنوا وَ تَتّقوا فَلَكُمْ اَجرٌ عَظيمٌ» . 

يعنى: اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، براى شما پاداشى بزرگ است . 

كه كلمه اجرٌ عظيم فراوان در قرآن آمده است . و مراد از آن يكى بهشت جاودان است و ديگرى رضاى خداوند تبارك و تعالى . 

كلماتى كه بر روى درهاى بهشت نوشته شده

    علامه اربلى «ره»در كشف الغمه از رسولخدا(ص)روايت مى‏كند كه وقتى به آسمان رفتم‏وخواستم بهشت ودوزخ را ببينم،جبرئيل مرا بسوى بهشت برد وهشت در بهشت را ديدم كه بر هريك چهار كلمه نوشته شده بود كه هركلمه‏اى از دنيا وآنچه در دنيا هست،بهتراست(بشرط عمل)

1-بردرب اول نوشته بود:لااله الااللّه‏ محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.لكلّ شى‏ء حيلة وحيلة العيش اربع خصال. القناعة‏وبذل الحق وترك الحسد ومجالسة اهل الخير.خدايى جز خداى يگانه نيست ومحمد رسول خدا وعلى ولى خداست.براى هر چيزى راهى است وراه زندگى چهارچيز است.قناعت.سخن حق.ترك حسادت وهم نشينى با خوبان. 2- بردرب دوم نوشته بود:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.انّ لكل شى‏ء حيلة وحيلة السرور يوم القيامة اربع خصال .مسح رؤوس‏اليتامى والتعطف على الارملة والسعى فى حوائج المؤمنين والنفقة للفقراء والمساكين.براى هركارى چاره‏اى است وچاره خوشحالى روز قيامت چهارخصلت است.كشيدن دست مهربانى بر يتيمان.مهربانى بر بيوه زنان.تلاش در رفع گرفتارى مؤمنان.چهارم دست‏گيرى از بيچارگان.3-بر درب سوم نوشته بود:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.انّ لكل شى‏ء حيلة وحيلة الصحة فى الدنيا اربع خصال.قلة الكلام‏وقلة المنام وقلة المشى وقلة الطعام.هركه در دنيا سلامتى مى‏خواهد چهار مطلب رعايت كند.كم حرفى.كم خوابى.كم راه رفتن.كم خورى.4- درب چهارم نوشته بود:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.من كان يؤمن باللّه‏ واليوم الاخر فليكرم والديه من كان يؤمن باللّه‏ واليوم الاخر فليقل خيراً او يسكت.هركه به خدا وقيامت ايمان دارد بايد احترام والدين خود نگه دارد
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وهركه بخدا وقيامت ايمان دارد بايدآچه مى‏گويد خوب باشد يا اينكه سكوت نمايد.5-بر درب پنجم نوشته بود: لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.من اراد ان لايُظلم فلايَظلم ومن اراد ان لا يُشتم فلا يَشتم ومن اراد ان لا يُذل فلايذل ومن اراد ان يتمسك بالعروة الوثقى فليقل لااله الاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ على ولى اللّه‏.هركه مى‏خواهد به او ظلم نشود،ظلم نكند.هركه مى‏خواهد دشنام نشنود،خود دشنام ندهد وهركه م خواهد ذليل نشود،ديگران ذليل نكند وهركه مى‏خواهد به ريسمان الهى چنگ بزند بايد بگويد:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.6-بردرب ششم نوشته بود:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.من اراد ان يكون قبره وسيعا فليبن المساجد.ومن اراد ان لايأكله الديدان تحت الارض فليسكن المساجد ومن احب ان يكون طريا نظرا لايبلى جسده،فليسكن المساجد ومن احب ان يرى منزله فى الجنة فليبن ليكسى المساجد بالبسط.هركه مى‏خواهد قبراو گشادباشد،مسجد بسازد وهركه مى‏خواهد كرمهاى قبر اورا نخورند،اهل مسجدباشد وهركه مى‏خواهد محل خود دربهشت راببيند مساجدرافرش نمايد وبراى نماز آماده كند.7-بردرب هفتم نوشته بود:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.بياض القلب فى اربع خصال عيادة المريض‏واتباع الجنايز و شراء الاكفان ورد القرض.هركه خواهد دلش بنور ايمان روشن شود،چهار خصلت پيشه كند.عيادت از مريض‏ها.تشييع جنازه.خريدن كفن وكفن كردن مردگان.اداى قرض واداى قرض قرضداران.8-بردرب هشتم نوشته بود:لااله الااللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏.من اراد ان يدخل فى اى باب شاء فليتمسك باربع خصال السخاء وحسن الخلق والصدقة وكف الاذى عن الناس.هركه مى‏خواهد از هردر بهشت كه مى‏خواهد داخل شود چهارخصلت رعايت نمايد.بخشندگى. خوش اخلاقى.صدقه واذيت نكردن ديگران.

حورالعين، لباس بهشتى، موسيقى بهشتى، طوبى

امام صادق عليه‏السلام : اگر حورالعينى از حوريان بهشتى، خودش را به اهل دنيا نشان بدهد،
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همه اهل دنيا بى‏تاب شده و مى‏ميرند .(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر لباسى از لباسهاى بهشت را به اهل دنيا نشان بدهند، چشمانشان تحمّل ديدن آن را نخواهد داشت و همه از كثرت لذت نگاه به آن، بى‏تاب شده و مى‏ميرند .(2)
در روايت است كه: در بهشت درختانى است كه زنگهايى از نقره بر آن آويزان است . هنگامى كه اهل بهشت، علاقه به شنيدن موسيقى دارند، خداوند سبحان بادى را از دل عرش برمى‏انگيزاند و اين باد به درختهاى مذكور مى‏وزد و با به حركت آوردن زنگها، توليد چنان صدائى مى‏كند كه اگر اهل دنيا آنرا بشنوند، از شدت طرب و شادى، جان مى‏سپارند .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : طوبى درختى در بهشت است كه خداوند سبحان آنرا با دست خويش، غرس نموده است و از روح خود در آن دميده است . از اين درخت زينت‏ها و ميوه‏هاى خوشگوار مى‏رويد كه بر دهان اهل بهشت، بسيار نزديك و شاخه‏هايش از پشت ديوارهاى بهشت پيداست ! 

اصل و ريشه اين درخت در خانه - بهشتى - على‏بن ابى‏طالب عليه‏السلام است و دوستانش از آن بهره‏مند و دشمنانش ناكامند .(4)
امير مؤمنان، على عليه‏السلام : بهشت داراى هشت در است: 

درى كه از آن پيامبران و صديّقين داخل مى‏شوند . درى كه از آن شهداء و صالحين وارد مى‏گردند . شيعيان و دوستان ما، از پنج در ديگر داخل مى‏شوند . من همواره بر روى پل صراط دعا مى‏كنم كه خدايا ! شيعه و ياور مرا و هر شخصى كه مرا در دنيا دوست داشت، حفظ كن ! و در ديگر درى است كه ساير مسلمانان و گويندگان لا اله الاّ اللّه‏ وارد مى‏شوند . بشرط اينكه در دل آنها ذرّه‏اى دشمنى ما اهل بيت، وجود نداشته باشد .(5)


1 . بحار الانوار ، ج 8 . 

2 . بحار الانوار ، ج 8/191

3 . تصويرى از بهشت و جهنم -بحارالانوار 8/196

4 . تصويرى از بهشت و جهنم -بحارالانوار 8/173
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امام باقر عليه‏السلام : همانا اهل بهشت، جوانانى سيه چشم و تاجدار، داراى گردنبند و دستبند و دانا و گرامى هستند كه به هر كدام از آنها، نيروى صد نفر براى خوردن و آشاميدن و آميزش جنسى، عطا مى‏شود .(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بيشتر نهرهاى بهشت از نهر كوثر است كه در كناره آنها دختران نارپستان مى‏رويند .(2)
امام نهم عليه‏السلام : حورالعين جنسش از زعفران و خاك بهشتى است كه هيچگاه فساد در آن راه نمى‏يابد .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هريك از ميوه‏هاى بهشتى، يكصد هزار طعم دارد همچنين فرمود: در عالم رؤيا عمويم حمزه را ديدم كه طبقى انگور در مقابلش بود . ناگاه به خرما تبديل شد .(4)
«پاداش آنان - مؤمنان - بخاطر صبرى كه كردند، بهشت و حرير است در حالى كه بر تختها تكيه زده و در بهشت دچار گرما و سرما نمى‏شوند سايه‏هاى درختان نزديك است و ميوه‏هايش در دسترس مى‏باشد ظرفهاى نقره و كوزه‏هاى شيشه‏اى برايشان مى‏آورند شيشه‏هايى كه از نقره و باندازه است از اين ظرف شربتى كه طعم آن زنجبيل و از چشمه سلسبيل تهيه شده مى‏نوشند كودكانى كه هرگز نمى‏ميرند و اگر آنان را ببينى خيال مى‏كنى مرواريد پراكنده‏اند، بدورشان مى‏گردند اگر نگاه كنى و خوب نگاه كنى، نعمت و پادشاهى بزرگى مى‏بينى لباسهاى آنان سبز و از جنس ابريشم نازك است و دستبندهايى از نقره بر دست دارند و خدا به آنان شراب پاكيزه مى‏نوشاند .»(5)
امام رضا عليه‏السلام : اولين فردى كه وارد بهشت مى‏شود، شهيد است .(6)
در روايت است كه آخرين پيامبرى كه وارد بهشت مى‏شود، حضرت سليمان است . بخاطر نعمتهايى كه در دنيا داشته است .(7)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى على ! كسى كه بخاطر خدا از شراب دورى كند، خداوند سبحان از
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رحيق مختوم - شراب بهشتى - به او مى‏خوراند .(1)
ابابصير مى‏گويد: به امام صادق عليه‏السلام ، عرض كردم كه: مرا ترغيب و تشويق بفرمائيد ! فرمود: اى ابا محمد ! بوى بهشت از مسير هزار سال بمشام مى‏رسد . كسى كه پايين‏ترين درجه اهل بهشت را دارا است، اگر همه انس و جن، مهمان او شوند، براى آنها غذا و آشاميدنى دارد و چيزى كم نمى‏آورد . ساده‏ترين نعمتها براى يك فرد بهشتى، آنست كه به او سه باغ مى‏دهند . وقتى به باغ اول مى‏رود، تا چشم كار مى‏كند، حورالعين و خادم و نهرها و ميوه‏ها را مى‏بيند و خداوند سبحان را بخاطر اين نعمتها شكر مى‏كند . در اين موقع به او گفته مى‏شود، سرت را بلند كن و به باغ دوم نگاه نما ! كه در آن نعمتهايى است كه در اولى نيست ! و . . .(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : در بهشت بازارى است كه چيزى در آن خريد و فروش نمى‏شود بلكه عكس زنان و مردان بر در بازار است كه هر شخصى از عكسى خوشش بيايد، وارد بازار مى‏شود و در آنجا جمعى حورالعين را مى‏بيند كه با صداى زيبائى كه احدى مانند آنرا نشنيده مى‏خوانند: ما نعمتيم و هرگز تغيير نمى‏كنيم ! ما پوشيده‏ايم كه هيچگاه عريان نمى‏شويم ! ما هميشه راضى هستيم و هرگز خشمگين نمى‏شويم ! ما هميشه زنده‏ايم و هيچگاه نمى‏ميريم ! ما سيريم و هيچگاه گرسنه نمى‏شويم ! ما زنان خوب و زيبائيم و شوهرانمان بهترين و كريم‏ترين افراد هستند !(3)
امام صادق عليه‏السلام : عمل صالح پيشاپيش به بهشت رفته و همانطور كه انسان غلامش را پيش مى‏فرستد تا جايش را آماده كند، عمل صالح منزل بهشتى او را آماده مى‏كند .(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در تفسير آيه 62 الرحمن «وَمِـنْ دُونِهِما جَنَّتانِ» يعنى: غير از آن دو بهشت، دو بهشت ديگر است . فرمود: دو بهشت ديگر است كه در يكى ساختمان و آنچه در آنها است از نقره بوده و ديگرى آنچه از ساختمان و غير آن است، از طلا مى‏باشد .(5)
صافات 48: «وَعِندَهُم قاصِرات الطَرف عين كَانَّهُم بَيضٌ مَكنونٌ» . يعنى: براى اهل بهشت،
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حوريانى است كه فقط به شوهران خود نظر مى‏كنند و گويا تخم‏مرغ - بدون بو و مو - هستند . 

روايت شده كه بر در بهشت، درختى است كه شاخه‏هاى آن بر صد هزار نفر سايه مى‏اندازد . در سمت راست درخت، چشمه‏اى پاك كننده وجود دارد كه اهل بهشت وقتى از آن مى‏نوشند، دلشان از حسد و پوستشان از مو پاك مى‏شود . همانطور كه خداوند سبحان در آيه 21 سوره انسان مى‏فرمايد: «وسَقاهُم ربُّهم شراباً طَهوراً» . يعنى: خدا به آنان شرابى پاك كننده مى‏نوشاند . سپس در چشمه‏اى كه در چپ درخت است غسل مى‏كنند و با غسل در آن مرگ آنها از بين مى‏رود .(1)
نعمتهاى سابقين در ايمان

واقعة 15 تا 26: بر تختهاى بافته - به زر و گوهر - روياروى يكديگر بر آنها تكيه زده‏اند پسرانى هماره نوجوان، پيرامون ايشان مى‏گردند با كوزه‏ها و جامهايى از مِى صاف گوارا كه از آن سردرد نگيرند و مست نشوند و ميوه‏هايى كه دوست دارند و گوشت هر پرنده‏اى كه بخواهند و دوشيزگانى با چشمهاى سياه و درشت همچون مرواريدِ پوشيده در صدف پاداش اعمالشان است در آنجا سخن لغو و گناه آلود نشنوند مگر سلام، سلام . 

نعمتهاى اصحاب يمين

در زير درختهاى سدر و درخت موز كه ميوه‏اش بر هم چيده باشد و سايه‏اى كشيده و پيوسته و آبى هماره روان و ميوه‏اى بسيار، نه تمام مى‏شود و نه مانعى است و فرشهاى بر افراشته.

امام صادق عليه‏السلام : زنان بهشت حسادت ندارند و حيض نمى‏شوند و تند خوئى نمى‏كنند .(2)
على عليه‏السلام : در بهشت درختى است كه از بالاى آن لباسهاى حلّه مى‏رويد و از پائينش، اسبان ابلقِ زين و لجام كرده خارج مى‏شود . اين اسبان داراى بال هستند و سرگين ندارند .
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بهشتيان بر آنها سوار شده و به هر كجا بخواهند پرواز مى‏كنند.(1)
امام باقر عليه‏السلام : گمان خوب به خدا داشته باشيد كه بهشت داراى هشت در است و فاصله بين هر در، چهل سال راه است .(2)
از امام صادق عليه‏السلام درباره آيه «فيهنّ خيرات حسان» يعنى: در بهشت زنان خوب وزيبا است . سؤال شد . فرمود: آنها زنان مؤمن شيعه هستند كه داخل بهشت شده و به ازدواج مردان مؤمن در مى‏آيند . و آنجا كه فرموده است: «حُـورٌ مَقْصُوراتٌ فِـي الخِـيامِ» يعنى: حوريانى كه در خيمه ها نشسته‏اند . حوران بهشت هستند كه در نهايت سفيدى‏اند و كمرهاى باريك دارند .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ساق درختهاى بهشت از طلا است و اهل بهشت نياز به بول و غائط ندارند و غذاها و آشاميدنى‏ها بوسيله عرق خوشبوئى دفع مى‏شود ! هر روز چهره بهشتيان، زيباتر و باطراوت‏تر مى‏گردد در حالى كه در دنيا هر روز پيرتر و بدقيافه‏تر مى‏شوند .(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : در بزرگ بهشت مخصوص بندگان شايسته خداست كه ترك دنيا كرده‏اند و از محارم الهى ورع داشتند و پيوسته بسوى خدا رغبت داشت و خداوند سبحان را انيس و مونس خود ساخته‏اند . آنها چون داخل بهشت شوند، بر كشتيها سوار شده و در دو نهر عظيم بهشت، سير مى‏كند . كشتى از ياقوت است و در آن ملائكه‏اى از نور هستند كه لباسهاى بسيار سبز پوشيده‏اند . اسم آن نهر جنة المأوى است .(5)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ميوه‏هاى بهشت بطورى به انسان نزديك هستند كه با دهان خود در حالى كه تكيه كرده است، و بدون حركتى آن را گرفته و مى‏خورد . انواع ميوه‏ها حرف مى‏زنند و هر كدام به مؤمن مى‏گويد: اول مرا بخور ! چون مؤمن ميل به غذايى پيدا كند، قبل از اينك حرفى بزند برايش آورده مى‏شود . گاهى مؤمنين به ديدار هم مى‏روند و در 
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باغهاى خود به استفاده از نعمتها مشغول مى‏شوند . هواى بهشت، مانند هواى بين طلوع صبح و آفتاب است .(1)
درباره اوصاف حورالعين آمده است كه لطافتش بحدى است كه مغز استخوان پايش از زير هفتاد حُلّه پيداست .

امام صادق عليه‏السلام : هنگامى كه بنده‏اى نماز خواند و گفت: «اللّهمّ اَعتِقنى من النار واَدخِلنى الجنةّ و زَوِّجنى من الحورالعين» . يعنى: خدايا ! مرا از جهنم نجات بده ! و مرا به بهشت داخل كن ! و حورالعين را به من تزويج كن ! در اين موقع جهنم مى‏گويد: خدايا ! بنده‏ات آزادى از مرا از تو خواست، تو هم او را آزاد كن ! بهشت مى‏گويد: خدايا ! بنده‏ات سكونت در مرا از تو درخواست كرد . پس او را در من ساكن كن ! حورالعين مى‏گويد: خدايا ! بنده‏ات همسرى مرا درخواست كرد . پس مرا به او تزويج كن !(2)
على عليه‏السلام : منزل پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در بهشت عدن است كه وسط همه بهشت‏ها و نزديكتراز همه به عرش الهى است . كسانى كه در اين بهشت با رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ساكن مى‏شوند، دوازده امام عليه‏السلام هستند .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بهشت بر انبياء حرام است تا من داخل بهشت بشوم و بر امت‏ها نيز حرام است تا شيعيان ما اهل بيت وارد شوند .(4)
ترجمه آيه 69 زخرف: شما با همسرانتان با خوشحالى داخل بهشت شويد با كاسه‏هايى از طلا و كوزه‏هايى بر آنان بگردانند . و در آن هر چه دلها بخواهد و چشمها از ديدن آن لذت ببرد هست . و شما در آن ابدى هستيد . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بهشت داراى صد درجه است كه فاصله هر درجه‏اى با درجه ديگر به اندازه فاصله آسمان و زمين است .(5)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : مى‏دانيد خداوند سبحان در آيه «هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ» . يعنى: آيا پاداش خوبى جز خوبى است.

چه مى‏گويد؟ گفتند: خدا و رسول، عالم‏ترند ! فرمود: خداوند سبحان مى‏فرمايد: آيا
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پاداش كسى كه ما نعمت توحيد را به او داديم، جز بهشت است؟(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : حلقه درب بهشت از ياقوت قرمز است كه بر صفحه‏هاى طلا نصب شده است . كه هر گاه حلقه را بر صفحه بكوبند، صدا مى‏كند: ياعلى !(2)
امام صادق عليه‏السلام : از حيوانات فقط چهار حيوان داخل بهشت مى‏شوند: سگ اصحاب كهف، خربلعم باعورا، ناقه صالح وگرگ حضرت يوسف .(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يك وجب از خاك بهشت، از دنيا و آنچه در دنيا است، بهتر مى‏باشد .

امام باقر عليه‏السلام : خداوند سبحان بهشت راقبل از جهنم آفريد .(4)
جهنم و عذابهاى آن 

سرنوشت كسانى كه به خداوند سبحان ايمان نياوردند و از روى عمد و آگاهى، به دستورات او عمل نكردند، عذاب ابدى است ! كه در مقابل معصيتها و لذات زودگذر اين افراد، بسيار عظيم است . در مقابل چندين سال كفر ورزيدن، تا ابد در جهنم خواهند بود . و معلوم است كه افراد عاقبت انديش، هرگز براى چند روزه دنيا خود را گرفتار خشم الهى نخواهند نمود . 

بعضى از عذابهايى كه در قرآن كريم و روايات آمده بشرح زير است . 

ترجمه آيه 55 نساء: آنانكه به آيات ما كافر شدند، بزودى آنها را به آتش مى‏اندازيم . هر زمان كه در جهنم پوستشان مى‏سوزد و از بين مى‏رود، پوست جديدى مى‏رويانيم تا عذاب را بچشند ! 

فرياد جهنميان مانند سگان و گرگان ! 

امام باقر عليه‏السلام : جهنميان از شدت درد و عذاب مانند سگان و گرگان فرياد مى‏كشند . در دوزخ براى آنان مرگ نيست و عذابشان هرگز كم نشود . آنها در آتش، گرسنه و تشنه و كر و گنگ و كور و روسياه و پشيمان و مغضوب پروردگارند ! بر آنان رحم نشود و عذابشان كم
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نگردد . به عوض آب از حميم جوشان و به عوض غذا از زقّوم به آنان بدهند . با قلاّبهايى از آتش بدنهاى آنان را پاره مى‏كنند و با گرزهاى آهنين بر سرشان مى‏كوبند . مأموران بسيار خَشِن آنان را عذاب مى‏كنند كه اهل ترحم نمى‏باشند . اين مأمورين صورت جهنميان را آتش مى‏زنند و آنان را با شياطين در غل و زنجيرها مى‏بندند . اگر دعا كنند، مستجاب نمى‏شود و اگر حاجتى بطلبند، برآورده نمى‏شود .

در روايت است كه وقتى صديد را براى جهنمى مى‏برند، صورتش بريان شود و پوست و گوشت صورتش بريزد . و چون از آن مى‏خورد ـ از شدت تشنگى - جميع امعاء و احشائش پاره مى‏شود ! از هر جهنمى مانند رودخانه‏اى چرك روان مى‏شود و آنقدر مى‏گريند كه از اشك چشمشان مانند نهر جارى مى‏گردد و هنگامى كه اشكشان تمام شود، خون مى‏گريند !(1)
سه حديث از امام صادق7

1 - آتش دنيا يك جزء از هفتاد جزء آتش دوزخ است !(2)
2 - راحت‏ترين عذاب جهنم عبارتست از انداخته شدن در درياى آتش و پوشاندن دو كفش كه حتى بندهاى آن از آتش است ! بطورى كه از شدت حرارت مغزش بجوش مى‏آيد و او خيال مى‏كند كه عذابش از همه سخت‏تر است .(3)
3 - روزى جبرئيل در حالى كه آثار ناراحتى در چهره‏اش ظاهر بود نزد رسول خدا عليه‏السلام آمد . در حالى كه او قبلا خوشحال و متبسم مى‏آمد . حضرت فرمود: اى جبرئيل ! امروز چرا ناراحتى؟ 

جواب داد: امروز از دَمهايى كه برآتش جهنم مى‏دميدند، دست كشيدند . فرمود: دَمهاى جهنم چيست؟

گفت: اى رسول خدا ! خداوند سبحان امر فرمود تا هزار سال بر آتش جهنم دَميدند تا سفيد شد ! و هزار سال ديگر دَميدند تاسرخ شد ! و هزار سال ديگر دميدند تا سياه شد و
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الان سياه و تاريك است ! اگر قطره‏اى از ضريع كه عرق اهل جهنم و چرك فرجهاى زناكار است، را كه در ديگهاى جهنم جوشيده شده و بعوض آب به جهنميان مى‏خورانند، در آبهاى دنيا بريزند، همه مردم از گندش بميرند ! و اگر يك حلقه از زنجيرى كه هفتاد ذرع - 35 متر - است و بر گردن جهنميان مى‏گذارند، بر دنيا قرار دهند، از گرمى آن تمام مردم بگدازند ! و اگر پيراهنى از پيراهن‏هاى اهل جهنم را ميان آسمان و زمين بياويزند، اهل دنيا از بوى بد آن هلاك شوند ! در اين موقع رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و جبرئيل هر دو به گريه افتادند . خداوند سبحان ملكى را فرستاد كه پروردگارتان سلام مى‏رساند و مى‏فرمايد: من شما را از اينكه گناه نمائيد، مصون نمودم .

ترجمه آيه 29 كهف: ما براى ظالمين، آتشى كه سرا پرده‏هايش آنها را فرا مى‏گيرد، آماده كرده‏ايم ! اگر كمك بطلبند، با آبى مثل مس ذوب شده كه به آنها داده مى‏شود و صورت را مى‏سوزاند فرياد رسى كنند . بد آشاميدنى و بد آسايشگاهى است !.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : قسم به كسى كه جان محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در دست اوست، اگر قطره‏اى از زقّوم بر تمام كوههاى زمين بچكد، تا طبقه هفتم زمين از هم مى‏پاشد ! پس بر كسى كه از آن بياشامد چه مى‏كند؟ و قسم به كسى كه جانم بدست اوست همانا هرگز كه خداوند سبحان آنرا در قرآن كريم ذكر فرموده، اگر بر تمام كوههاى زمين زده شود تا پايين‏ترين طبقه زمين متلاشى مى‏شود ! پس چگونه خواهد بود حال كسى كه در روز قيامت آنهم داخل آتش، مضروب ضربات گرزهاى آتشين باشد؟(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى على عليه‏السلام ! همانا جبرئيل بمن خبر داد كه امت من بعد از من بتو خيانت مى‏كنند ! پس ويل بر آنها باد ! پس ويل بر آنها باد ! على عليه‏السلام مى‏گويد: عرض كردم: يا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ! ويل چيست؟

فرمود: نام وادى در جهنم است كه بيشتر اهالى آن از دشمنان و قاتلين ذريه تو و بيعت شكنان تو هستند .(2)
امام رضا عليه‏السلام در تفسير آيه «فَأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلى الظّالِمِـينَ»
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يعنى: مؤذنى بين آنها ندا كرد: لعنت خدا بر ظالمين !.

فرمود: اين مؤذن، اميرالمؤمنين عليه‏السلام است .(1)
ترجمه آيه19حج: پس كسانى كه كافرشدند، بر ايشان لباسهايى از آتش بريده‏اند ! از بالاى سر آنان نيز آب جوشان مى‏ريزند . 

امام باقر عليه‏السلام : جهنمى مى‏گويد: واى برما ! اى كاش از خدا و رسول اطاعت مى‏كرديم ! در اين هنگام سنگى از سمت راست و شيطانى از سمت چپ به او نزديك مى‏شوند . سنگ از آتش است كه صورت او را آتش مى‏زند ! خداوند سبحان هفتاد پوست براى او قرار مى‏دهد كه قطر هر پوست، 40 ذراع - بيست متر ـ و بين پوستها، مارها و عقربهايى از آتش وجود دارد . آتش از مخرج او وارد و از دهانش خارج مى‏شود ! همچنين او را به هفتاد زنجير مى‏بندند كه هر زنجيرى 70 ذرع - 35 متر - است و ما بين هر ذراعى باندازه قطره‏ها و باران‏ها، حلقه است كه اگر حلقه‏اى را بر كوههاى زمين بگذارند، زمين ذوب مى‏شود ! هفتاد لباس از قير ذوب شده بر او مى‏پوشانند و بر صورتش لباسى از آتش قرار مى‏دهند و همه جاى بدنش را لباسهاى آتشين مى‏پوشاند ! در پايش زنجيرهايى از آتش و بر سرش، تاج آتشين كه باندازه 60 ذراع - 30 متر - است قرار مى‏دهند ! در سرش 360 سوراخ مى‏كنند كه از آنها دود برمى‏خيزد و مغز سرش مى‏جوشد و بر كتفش سرازير مى‏گردد . . . پس ضربه‏اى بر او مى‏زنند، كه هفتاد هزار سال سقوط مى‏كند تا به چشمه‏اى بنام آنيه مى‏رسد . . . كه آن بالاترين درجه حرارت را دارد بطورى كه وقتى خداوند سبحان جهنم را خلق كرد، همه دره‏هاى آن بخواب رفتند ولى اين چشمه از حرارت زيادش بخواب نمى‏رود ! مأمورين عذاب به جهنميان مى‏گويند: اى بدبختان ! نزديك بياييد و از اين چشمه بنوشيد ! اگر امتناع كردند، با عمودهايى كه دارند بر آنها مى‏زنند ! . . . وقتى از اين چشمه ظرفى به جهنمى مى‏دهد، همينكه آنرا نزديك صورتش مى‏برد، لبهاى آنها كنده شده و گوشت صورتشان مى‏ريزد ! با خوردن آن شكم و پوست بدنشان از هم مى‏پاشد ! در اين هنگام ضربه‏اى بر سرش مى‏زنند كه هفتاد هزار سال سقوط مى‏كند تا به طبقه سعير برسد . در آنجا هم ضربه‏اى بر او مى‏زند تا به شجره زقوم مى‏رسند كه در ريشه جهنم است
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و سرش مثل سرهاى شياطين مى‏باشد ! زيرا هفتاد هزار شاخه آتش دارد و هر شاخه‏اى هفتاد هزار ميوه جهنمى دارد و هر ميوه‏اى از نظر بد بوئى و بد طعمى مثل شيطان است كه هر كه از آن بخورد، در شكمش بجوش مى‏آيد !(1)
عذاب اصحاب مشئمه ! 

ترجمه آيه 42 تا 44 واقعة: در بادهاى آتشين و حميم هستند و سايه‏اى از دود سخت سياه نه سرد است و نه خوب !

على عليه‏السلام : در جهنم آسيابى است كه 5 دسته را آسياب مى‏كند ! آيا نمى‏پرسيد چه كسانى را آسياب مى‏كند؟ گفته شد: چه كسانى را؟ فرمود: عالمان فاجر، قاريان فاسق، ستمگران ، وزيران خائن و عارفان دروغگو !(2)
در روايت است كه خداوند سبحان دستور مى‏دهد عده‏اى را به جهنم ببرند . ولى به مالك جهنم مى‏گويد: به آتش بگو، پاهاى آنها را نسوزاند زيرا با اين پاها به مساجد مى‏رفتند ! دستهاى آنان را نسوزاند زيرا اين دستها را براى دعا بلند مى‏كردند ! زبانشان را نسوزاند زيرا قرآن زياد تلاوت مى‏كردند ! صورتشان را نسوزاند زيرا وضوء كامل مى‏گرفتند ! مالك جهنم به آنان مى‏گويد: اى بدبختها ! شما چه كرديد كه با اين اعمال خوب، به جهنم آورده شده‏ايد؟ آنهامى گويند: ما براى غير خدا عمل مى‏كرديم !(3)
دو روايت از رسول خدا9

1 - روز قيامت زناكار را وارد جهنم مى‏كنند و قطره‏اى از عورتش مى‏چكد كه از بوى آن تمام اهل جهنم دچار ناراحتى مى‏شوند ! جهنميان به نگهبانان جهنم مى‏گويند: اين بوى بد مال كيست كه ما را اذيت كرده است؟ به آنها گفته مى‏شود: اين بوى زناكاران است .(4)
2 - كسى كه وارد جهنم شود حداقل بمقدار احقاب در آن بايد بماند و هر حقب، 65
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سال است كه هر سالش 360 روز است و هر روزش هزار سال دنيا است .(1)
على عليه‏السلام در خطبه 109 نهج‏البلاغه: و اما گناهكاران را در بد مكانى جاى مى‏دهند ! دست آنها را با غل و زنجير به گردنشان مى‏بندند ! آنچنان كه سرشان را با پاها بهم نزديك مى‏كند و لباسهائى از موادى كه زود آتش مى‏گيرد و لباسهائى از قطعه‏هاى آتش بر آنها بپوشاند . در عذابى كه حرارت آن بسيار شديد است و درش به روى آنها بسته است . در آتشى كه زبانه مى‏كشد و صدايش هراس انگيز است . آنها كه در آنند از آن خارج نگردند و براى آزادى اسيرانش غرامت پذيرفته نمى‏شود و زنجيرهايشان گسسته نمى‏گردد . مدتى براى اين خانه تعيين نشده تا پايان پذيرد و نه سرآمدى تا تمام گردد . 

در روايت است كه غيبت كننده اگر بى‏توبه بميرد، اولين نفرى است كه به جهنم مى‏رود و اگر با توبه بميرد آخرين نفرى است كه به بهشت مى‏رود !(2)
ق 30: «يَوْمَ نَقُولُ لِـجَهَنَّمَ هَلِ امْتَـلاَءْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ».

يعنى: روزى كه دوزخ را گوييم: آيا پرشدى؟ و دوزخ گويد: آيا بيش از اين هم است؟ 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بوى بهشت از مسير پانصد سال بمشام مى‏رسد ! ولى عاق والدين و ديّوث بوى آنرا حس نمى‏كنند ! سؤال شد: اى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ! شخص ديّوث كيست؟ فرمود: كسى كه مى‏بيند زنش زنا مى‏كند ولى بى‏تفاوت است !(3)
ترجمه آيه 34 مرسلات: واى بر تكذيب كنندگان روز قيامت !آنهادر آنروز نمى‏توانند حرفى بزنند و نه مى‏توانند عذر بخواهند . 

    گويند جهنم هفت طبقه است.طبقه اول دوزخ.طبقه دوم حطمه كه محل فرعونيان است.سوم سقر.چهارم لظى محل يهود.«كلاّ انّها لظى نزّاعةً للشوى»پنجم غى است.«فسوف يلقّون غيّاً»طبقه ششم سعير است.«يصلون سعيراً»طبقه هفتم جهنم است كه محل گناهكاران امت اسلام است.

    بر درب اول جهنّم نوشته است:من رجى اللّه‏ سعد ومن خاف اللّه‏ امن والهالك 
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المغرور من رجى غيراللّه‏ يعنى هركه بخدا اميد داشته باشد ،رستگاراست وهركه از خدا بترسد ايمن است وآنكه بغير خدا مغرور وفريفته شد،هلاك مى‏گرددواز غيرخدا درترس ولرز است.بردرب دوم نوشته شده :هركه مى‏خواهد در قيامت عريان محشور نشود،در دنيا بدنهاى بى لباس را لباس بپوشاند وهركه مى‏خواهد در آخرت تشنه نباشد،تشنگان دنيا را سيراب نمايد وهركه مى‏خواهد در قيامت گرسنه نباشد،گرسنگان دنيا را سير كند.بردرب سوم نوشته بود.لعن اللّه‏ الكاذبين.لعن اللّه‏ الباطلين.خدا لعنت كند دروغگويان راو.لعنت‏كند خدااهل باطل را.بر درب چهارم نوشته است.متابعت نكنيد از نفستان كه ايمان شمارا ضعيف مى‏كند.وزبان را دركارى كه فايده ندارد،بكارمبريد.بردرب پنجم نوشته است كه من حرام شده‏ام بر عبادت كنندگان.من حرام شده‏ام بر كسى كه برخدا شهادت مى‏دهد.من حرام هستم برروزه داران.بر درب هفتم نوشته است حاسِبوا انفسكم قبل اَن تُحاسبواوتوبخواانفسكم قبل ان توبخوا وادعواللّه‏ عزو جل قبل ان تردّوا عليه ولاتقدروا عليه.حساب خودرا برسيد قبل از اينكه حساب شمارا برسند.خودتان را توبيخ كنيد قبل از اينكه شمارا توبيخ نمايند.در پيش خداوند سبحان تضرع كنيد قبل از اينكه براو وارد شويد.
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جايگاه فروع دين در قرآن وحديث 

علاوه بر اعتقادات كه به دل وفكر مربوط مى‏شود، بايد هرمسلمانى اعمال صالحى را انجام دهد كه بعنوان واجبات شناخته مى‏شوند ودر راس آنها ده عمل است كه به فروع دين معروف شده است شامل:نماز-روزه- خمس-زكات- حج- جهاد-امربمعروف ونهى از منكر-تولىّ و تبرىّ 

            اينها تكاليفى است كه اسلام آنهارا مقرر كرده كه از زمان بلوغ تا زمان مرگ بايد آنها را انجام دهد . اين تكاليف شامل اعمالى است كه در فرد و جامعه اثر مثبت گذاشته و اگر همه به آن عمل نمايند جامعه از ناهنجاريها و بزهكارى‏ها و فقر و محروميت و تفرقه پاك مى‏گردد . 

چه كسى فروع‏الدين را بيان مى‏نمايد؟ 

با توجه به اينكه استخراج احكام شرعى از قرآن كريم و حديث نياز به قدرت استنباط يعنى اجتهاد دارد و بقيه مردم چون اين كار را نمى‏توانند انجام دهند بايد تقليد نمايند . يعنى همانطور كه در ساير نيازهايشان به اهل فن و متخصصين مراجعه مى‏كنند بايد در احكام شرعى به افرادى كه مجتهد هستند رجوع كنند و از آنها پيروى نمايند . 

مجتهدى كه جامع الشرايط باشد را مرجع تقليد گويند و او شخصى است كه با سالها تحصيل و تدريس به درجه اجتهاد دست يافته و مى‏تواند احكام شرعى را براى مردم تبيين كند . 

اينكه چرا تعدد مجتهدين را داريم و نظر اين مجتهد با ديگرى فرق مى‏كند براى اين است كه اختلاف نظر هميشه در بشر بوده و اگر درست از آن استفاده شود باعث پويايى مى‏شود . همانگونه كه در پزشكان و مهندسان و ديگر متخصصين هميشه اختلاف نظر است . مجتهدى به حديثى مثلا در باب نماز جمعه مراجعه و با ادله‏اى كه دارد آن را قبول مى‏نمايد در حالى كه مجتهد ديگر اين حديث را كافى نمى‏داند و آن را رد مى‏كند .

البته همه مجتهدين در اصول احكام شرعى يك نظر دارند مثلا همه عقيده دارند كه
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نماز مغرب سه ركعت است يا عقيده دارند كه روزه رمضان المبارك واجب است ولى در جزئيات با هم اختلاف نظر دارند . 

مكلف بايد به مجتهدى كه از ديگران عالم‏تر است مراجعه كند و از او تقليد نمايد و خمس خود را به او پرداخت كند . 

نماز بزرگترين عبادت و واجب الهى

«وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَناتِ يُذهِبْنَ السَّـيِّـئاتِ ذ لِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ» .(1)
نماز را در دو طرف روز و قسمتى از شب برپا دار كه كارهاى خوب (مثل نماز) گناهان را پاك مى‏كند . و اين تذكرى است براى كسانى كه متذكر مى‏شوند . 

در روايت است كه آخرين سفارشات پيامبران، امر به نماز بوده است . و در تاريخ اولياء خدا بعضى از اين سفارشات ذكر شده است.

آخرين سفارش رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

از اميرالمؤمنين عليه‏السلام پرسيدند: آن موقعى كه در حال رحلت، سررسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر دامن توبودحرف آخرحضرتش چه بود؟ اميرالمؤمنين عليه‏السلام فرمود: رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مرتب مى‏فرمود: امّتى الصلوة و ما ملكت اَيمانكم . يعنى اى امّت من ! به دو چيز خيلى اهميت بدهيد: يكى نماز و يكى هم زيردستان خودتان .(2)
آخرين وصيت امام جعفر صادق عليه‏السلام 

از همسر امام جعفر صادق عليه‏السلام سؤال كردند كه حرف آخر امام چه بود؟ او گريه كرد و گفت: امام در آن ساعت آخر، همه خويشان را خواست . ما گفتيم كه چه وصيتى مى‏خواهد بكند . همه كه جمع شدند، يك جمله فرمود: و از دنيا رفت . فرمود: لاتنالُ



1 . سوره هود، آيه 14.

2 . اخلاق و خودسازى-فضائل الخمسة من الصحاح الستة3/29
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شفاعتُنا بمَن استخفَّ بالصلوة . شفاعت ما اهل بيت عليهم‏السلام نمى‏رسد به كسى كه نماز را سبك بشمارد .(1)
يهودى يا نصرانى ! 

كسى كه نماز نخواند، وقت مرگ به او مى‏گويند: مُتْ يهودياً اَو نصرانياً . يعنى تو مسلمان نمى‏ميرى و نبايد در صف مسلمانها باشى . مى‏خواهى برو در صف مسيحى‏ها يا يهودى‏ها !(2)
«امام صادق عليه‏السلام : اى فضل ! از هر قبيله‏اى تنها خوبانش به مسجد مى‏روند ! و از هر خانواده‏اى فقط برگزيدگانش به مسجد تردد مى‏نمايند !».(3)
«امام حسن مجتبى عليه‏السلام : كسى كه به مسجد رفت و آمد كند يكى از اين هشت فايده نصيبش مى‏شود: 

1 - استفاده از آيات قرآن. 

2 - يافتن رفيق خوب.

3 - فراگيرى علم تازه. 

4 - برخوردارى از رحمتى كه منتظرش بود . 

5 - شنيدن سخنى كه راهنماى اوست. 

6 - در امان بودن از انحراف. 

7 - ترك گناه از روى حياء. 

8 - ترك گناه از ترس خدا .(4)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هنگامى كه مشكلات و بلاها نازل مى‏شود، اهل مساجد در امانند .»(5)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خداوند سبحان به سه دسته با خوشنودى نظر مى‏كند: نماز شب خوان . جهادكنندگان با دشمن . نماز جماعت خوانها».(6)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسانى در دنيا زياد نماز مى‏خوانند در آخرت همسران بيشترى خواهند داشت !».(7)


1 . اخلاق و خودسازى-مستدرك الوسائل17/57

2 . همان.

3 . وسائل، ج 3، ص 477.

4 . تحف العقول، ص 258.

5 . مستدرك، ج 1، ص 226.

6 . ثواب الاعمال، ص 96.

7 . مستدرك، ج 1، ص 175.
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«امام حسين صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در هنگام وداع به خواهرش زينب عليهاالسلام فرمود: مرا در نماز شب فراموش نكن .»(1)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : به كودكانتان نماز بياموزيد .»(2)
«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : من هرگز از نماز سير نمى‏شوم .»(3)
آثار نماز شب

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از جمله آثار نماز شب را اين گونه فرمود: نماز شب نزد عزرائيل از صاحبش شفاعت مى‏كند . چراغى در قبر او مى‏شود . فرش او در قبر است . جواب نكير و منكر را مى‏دهد . در قبر مونس و ياور صاحبش تا روز قيامت مى‏شود .(4)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه مى‏خواهد در زير زمين، نپوسد و تازه بماند، مسجد را فرش كند ! و هر كه چراغ مسجد را روشن نمايد، خداوند سبحان قبر او را روشن كند . و تا آن چراغ روشن است، ملائكه براى او استغفار كنند .(5)
نماز جماعت

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه براى نماز جماعت، بسوى مسجد برود، براى هر قدم، هفتاد هزار حسنه دارد . و اگر بر نماز جماعت، مداومت كند، خداوند، هفتاد هزار فرشته مى‏فرستد تا در قبر از او عيادت كنند و در تنهايى قبر، مونس او باشند و تا روز قيامت، برايش استغفار كنند .(6)
قبولى اعمال وابسته به نماز

امام باقر عليه‏السلام : اولين چيزى كه از بنده سؤال مى‏كنند، از نماز است . اگر قبول شد، بقيه



1 . زينب كبرى، للنفدى، ص 50.

2 . جامع احاديث الشيعه، ج 4، ص 46.

3 . ميزان الحكمة، ج 5، ص 367.

4 . مجمع المعارف و مخزن العوارف-ارشادالقلوب1/444

5 . مجمع المعارف و مخزن العوارف.

6 . مجمع المعارف و مخزن العوارف-وسائل الشيعه 2/417
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اعمال هم قبول مى‏شود . 

نماز بهترين راه براى جلوگيرى از آسيبها

هر جامعه‏اى و هر خانواده‏اى در مسير بقاء خود دچار مشكلات فراوانى خواهد شد و با موانعى برخورد خواهد نمود كه راهكارهايى براى حل اين مشكلات وجود دارد . يكى از راه‏حلهاى بى‏هزينه و بسيار مؤثر در كاهش مشكلات انسانها، اهميت دادن و توجه به مسئله نماز است . نمازى كه عمود دين بوده و هر كسى كه جزو اولياء خدا محسوب مى‏شده است، از مهمترين خصلتهايش اهميت دادن به نماز بوده است . پيامبرى وجود نداشته كه به نماز اهميت نداده باشد ! امامى نداشته‏ايم كه اهل نماز نبوده باشد . و عارفى نداريم كه با نماز بى‏ارتباط باشد .

دليل مهم بودن نماز در دين، تأثيرات شگرفى است كه نماز در درمان بيماريهاى روحى و جسمى بشر دارد . تأثيراتى كه در جلوگيرى از آلودگى‏هاى اخلاقى انسان‏هاو آسيب‏هاى اجتماعى دارد . تأثيراتى كه در تقرب بسوى خداوند سبحان دارد و دهها تأثير مثبت ديگر كه در نماز وجود دارد .

نماز و دورى از مفاسد اجتماعى

از جمله آثار فردى نماز، دور كردن آدمى از مفاسد اخلاقى است . 

افراد نماز خوان معمولا از اعتياد و مجالس فساد و دوستان ناباب و مسائل انحرافى ديگر دور هستند و دچار آسيبهاى آنها نمى‏شوند . زيرا انسانى كه بوسيله نماز با خداوند سبحان ارتباط برقرار مى‏كند . گاه در نماز خود را در مقابل سلطانى مقتدر و دانا مى‏بيند كه بر همه چيز او مطلع است . و از همه كارهاى او خبر دارد . خدايى كه به او نعمتهاى فراوانى داده است و در مقابل گناهان احتمالى او حلم ورزيده و او را عذاب ننموده است، در مقابل اين چنين خدايى، آدمى احساس شرمندگى نموده و از انجام دوباره گناهان خود دارى مى‏كند . زيرا تكرار حداقل سه بارِ اين حالت شرمندگى، باعث تقويت پاكى شده و به ضعف قواى نفسانى كمك مى‏كند . گاهى اين شرمندگى و طلب پاكى از گناهان قبل، آن چنان در انسان قوى مى‏شود كه حاضر است عذاب دنيوى را تحمل كند تا اسمش در
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ليست پاكان ثبت شود و گناهى كه كرده محو گردد . و اين فرايند در دورى انسان از گناهان نقش مهمى دارد . 

اگر نماز گزارى احيانا به گناهى آلوده شود، خود نماز بعدى در عذاب وجدان و احساس ندامت اثر كرده و مانند شخص فوق او را به طلب پاكى سوق مى‏دهد . و اين اثر وقتى در همه نماز خوانان با شدت و ضعف ظاهر شود، نماز خوانان روز بروز پاك‏تر شده و از مفاسد فاصله مى‏گيرند . چه بسيار گناهكارانى كه با غسل توبه و نماز خواندن در آنها تحول ايجاد شده و به انسانهايى پاكدامن تبديل شده‏اند . 

نمونه ادعاى فوق وضعيت متفاوت اخلاقى نمازگزاران با بى‏نمازها است . در شهرها و روستاها هرجا ناهنجارى ديده مى‏شود از بى‏نمازها است . عربده كشى‏هاى مستانه از بى‏نمازها است . ترانه‏هاى مبتذل از منازل بى‏نمازها شنيده مى‏شود . مجالس فساد و لهو و لعب مربوط به بى‏نمازهاست ! 

دنبال زنان و دختران راه افتادن و ايجاد مزاحمت براى آنان كار بى‏نمازهاست !

ايجاد باندهاى فساد و آدم ربايى و راهزنى و سرقت و فساد در زمين كار بى‏نمازهاست . زيرا نماز جلو همه اين مفاسد را سد مى‏نمايد . نماز نمى‏گذارد كه انسان بدنبال نواميس مردم حركت كند ! نماز نمى‏گذارد كه آدمى باند فساد همانند باند 19 نفره روباه بوجود بياورد و دختران و زنان را به انواع مفاسد آلوده كند ! نماز نمى‏گذارد كه انسان به سرقت و راهزنى اموال مردم مشغول شود ! نماز نمى‏گذارد كه آدمى بجاى حضور در مجالس علم و هنر وادب، آلات دو مترى ! موسيقى همچون طنبور را بدست گرفته و در محافل و مجالس، انسانها را بجاى اينكه بياد خداوند سبحان و قيامت بياندازد، به حالتهاى شيطانى و عشقى ! دعوت كند ! 

آرى نماز آثار مهمى دارد كه متأسفانه اكثريت مردم از اين آثار غافل هستند لذا گرفتاريهاى مختلفى برايشان پديد مى‏آيد و نمى‏دانند چگونه اين گرفتاريها را درمان كنند؟ در حالى كه با كم هزينه‏ترين راه درمان يعنى دعوت خود و خانواده‏شان به سوى نماز و حضور خود و فرزندانشان در مساجد و حسينيه‏ها مى‏توانند جلو اين گرفتاريها را بگيرند ! 
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نماز و انقلاب درونى ! 

يكى از اثرات فردى نماز بر روى نمازگزار، انقلاب درونى و تغيير حالت روحى است كه در بعضى مواقع در انسان نمازگزار پيدا مى‏شود . و اين انقلاب آن‏قدر پرارزش است كه با هيچ چيز با ارزش مادى، قابل قابل ارزش‏گذارى نمى‏باشد . و گاه شده است كه بعد از نماز تحول مهمى در زندگى شخص رخ داده و از اين‏رو به آن‏رو مى‏شود . حتى گاهى افرادى بوده‏اند كه انقلاب روحى آنان در نماز چنان بزرگ بوده است كه فوق تحمل آنان بوده و در همان جان به جان آفرين تسليم كرده‏اند . 

گويند ثعلبه گناهى را مرتكب شد كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مردم مدينه او را بطور موقت از خود راندند . ثعلبه به بيابان‏ها رفت و مشغول توبه شد تا اينكه توبه او قبول شد . اميرالمؤمنين عليه‏السلام باتفاق سلمان بدنبال او رفتند و او را به مدينه آوردند . وقتى آنها به مدينه رسيدند موقع نماز عشاء شده بود . آنها به مسجد رفتند و به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اقتدا نمودند . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعد از سوره حمد، شروع به خواند سوره تكاثر نمود . همينكه آيه اول را تلاوت فرمود: «أَلْهكُمُ التَّكاثُرُ»

يعنى: ثروت اندوزى شما را مشغول نموده است . 

ثعلبه نعره‏اى زد . چون حضرت آيه دوم را قرائت فرمود: «حَتّى زُرْتُمُ المَقابِرَ»

يعنى: تا زمانى كه قبرستان را مشاهده نموديد . 

ثعلبه بيشتر ناله كرد . و چون آيه سوم را شنيد: «كَـلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ».

يعنى: نه چنين است . بزودى خواهيد فهميد ! 

ثعلبه نعره‏اى كشيد و جان به جان آفرين تسليم كرد .(1)
ببينيد ثعلبه چگونه در نماز دچار انقلاب روحى شده و نمى‏تواند آن را تحمل نمايد لذا در نماز از دنيا مى‏رود . و خوشا بحال او . 



1 . داستانهاى ما، على دوانى، ج 1.
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دگرگونى علماء در بين نماز 

عرفا و علماء ديگرى بوده‏اند كه در نماز از دنيا رفته‏اند . از جمله در مورد استاد امام رحمهم‏الله ، «ميرزا جواد ملكى‏تبريزى» آمده است: 

«حاج آقا حسين فاطمى فرمود: به من گفتند كه آقاى حاج ميرزا جواد (ملكى تبريزى) جوياى حال تو شده است . چون مى‏دانستم ايشان كسالت دارند با عجله به خدمتش رفتم، ديدم استحمام كرده و خضاب بسته و پاك و پاكيزه در بستر بيمارى افتاده و آماده اداى نماز ظهر و عصر است . در ميان بستر شروع به گفتن اذان و اقامه كرد و دعاى تكبيرات افتتاحيه را خواند و همين كه به تكبيرة الاحرام رسيد و گفت: اللّه‏اكبر ! روح مقدسش از بدن به عالم قدس پرواز كرد .»(1)
«شيخ على كاشانى» معروف به فريدة الاسلام از اساتيد شهيد هاشمى نژاد بسيار اهل عبادت بود و در منزلش اطاقى را براى عبادت قرار داده و شبها را به عبادت مى‏گذراند . او در جوانى به درجه اجتهاد رسيده بود و وقتى چندين ساعت با يكى از علماء مشهد بحث علمى كرد . آن عالم از وى پرسيد: با اين سن كم اين همه علوم را چگونه فرا گرفته‏اى؟ 

و ايشان جواب داد كه از عنايت على بن موسى الرضا عليه‏السلام فراگرفته‏ام . 

رحلتش را در سن بيست و چهار سالگى از زبان ميزبانش اين گونه نوشته‏اند: بعد از صرف شام به من گفت: خيلى مايلم در حياط منزل، زير درخت تا صبح در عبادت باشم . بعد برخاست دو ركعت نماز خواند . ذكر ركوعش را كه شمردم، هفتاد بار بود . بعد از نماز كمى از مواعظ و احاديث را براى ما بيان كرد و به سجده رفت، ديگر سر از سجده بر نداشت و روح پاكش به ملكوت اعلى پركشيد .(2)
«آية اللّه‏ سيد احمد كربلائى» كه استاد سيد على قاضى ار اساتيد علامه طباطبائى بوده است، رحلتش در هنگام نماز بود و در هنگام نماز عصر، بسوى ملكوت پرواز كرد .»(3)
آيا اين حالتهاى شيرين معنوى جز در نماز در حالت ديگرى مى‏توان مشاهده نمود؟ آيا



1 . دين ما علماى ما، ص 88 - 87.

2 . دين ما علماى ما، ص 88 - 87.

3 . هزار و يك نكته درباره نماز.
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آنهائى كه غرق در رفاه مادى هستند، از اين لذتها هم تاكنون داشته‏اند؟ آيا آن جوانهائى كه بجاى نماز، در خيابان‏ها و بازارها بدنبال جنس مخالف هستند و اگر در كار خود موفق بشوند، فوقش مى‏توانند عمل نامشروعى را با ترس و لرز انجام دهند، مى‏توانند لذت خود را با لذات مشروع و معنوى اين بزرگان دين مقايسه كنند؟ هرگز اينها با هم قابل مقايسه نخواهند بود مخصوصا از نظر اثراتى كه دارند . نماز انسان را به پاكى‏ها بيشتر نزديك مى‏كند و عمل آن جوانهاى بى‏بند و بار آنها را از خدا و ملكوت و پاكى بيشتر دور مى‏نمايد .

«علامه طباطبايى» فرمود:مرحوم قاضى استاد ما مى‏فرمودند كه اگر كسى نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عاليه نرسد مرا لعن كند !.(1)
بانماز در راه حق قدم بگذاريد ! 

در روايات و سخنان بزرگان دين فاصله بين كفر و ايمان را نماز خواندن و نماز نخواندن ذكر كرده‏اند . و اين مايه تعجب و حتى امتناع از قبول اين مطلب از سوى بعضى افرادى كه شناخت كاملى از دين اسلام ندارند، شده است . مثلا شخصى در اجتماع بعنوان فرد خيّر دهها مدرسه و بناهاى خير ديگر ايجاد نموده است . اما نماز نمى‏خواند و با اين حال از دنيا مى‏رود . طبق احكام دين اسلام اين فرد در عالم برزخ و در آخرت مشكل دارد و نمى‏تواند از ايستگاه نماز رد شود و اگر نماز كسى قبول شد، بقيه اعمالش هم قبول مى‏شود و اگر نماز كسى رد شد، بقيه اعمالش هم رد مى‏شود . و اين مسئله غير قابل هضم براى بعضى از ناآگاهان است . همچنين افرادى هستند كه سالها با خوش نامى زندگى مى‏كنند، ولى عده زيادى از آنها نماز نمى‏خوانند و با اين تكبّرى كه در مقابل خداوند سبحان دارند، از دنيا مى‏روند ! 

نماز و دورى از تكبّر

يكى از آثار فردى نماز، دور كردن انسان از تكبر در مقابل پروردگار خويش است . همانطور كه حضرت فاطمه عليهاالسلام در خطبه خويش و بزرگان دين در كلمات خويش به اين اثر
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اشاره نموده‏اند . و اگر اثر نماز فقط در همين يك اثر خلاصه شود براى ارزش و اهميت نماز كافى است .

زيرا تكبّر مرض خطرناكى است كه متأسفانه بسيارى از افراد را مبتلا نموده است كه اكثر آنها از طبقات روشنفكر و مرفه جامعه هستند . بسيارى از اينان همانند عده‏اى از هنرپيشه‏گان مشهور سينما، عده‏اى از اساتيد دانشگاهها و دانشمندان، عده‏اى از ورزشكاران نامى و عده‏اى از نخبگان هستند كه سالهاى زيادى از عمر آنها گذشته است ولى متأسفانه هنوز پيشانى در مقابل خداوند سبحان خويش بر زمين نسائيده‏اند ! 

و منشأ اين جز تكبر چيز ديگرى نمى‏باشد اگرچه در باطن خويش به وجود پروردگار جهانيان و حقانيت نبىّ اكرم حضرت محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و حقانيت قرآن كريم اعتراف دارند . ولى بخاطر غرور حاضر نيستند كه مانند بعضى از همكاران خود، در هنگام نماز، وضو گرفته و به نماز بپردازند . اينان بايد بفكر درمان اين مرض خطرناك باشند والاّ تمامى زحماتى كه در عمر خود براى اين كشور و مردمش مى‏كشند بر اثر بى‏نمازى بر باد رفته و هرگز مقبول درگاه احديت واقع نمى‏شود زيرا كه بزرگان دين فرموده‏اند: در روز قيامت از اولين چيزى كه سؤال مى‏شود، نماز است كه اگر قبول شد، اعمال ديگر هم مقبول شده و اگر نماز رد شد، اعمال ديگر هم رد مى‏شوند . و اين ضرر و خسران بزرگى‏اى براى آدمى است . 

بنابراين مرض تكبر انسان را از مقام انسانيت به ذره‏اى تبديل مى‏كند كه در قيامت در زير پاى انسانهاى محشور شده له مى‏گردد ! و شايد خود هم باورش نشود كه منى كه همه برايم دست مى‏زدند و از من تعريف مى‏كردند به كجا رسيده‏ام كه در قيامت هيچ ارزشى برايم وجود ندارد؟ آرى آن انسانى كه نتواند خالق خود را بشناسد و حاضر نشود در مقابل خدايى كه همه نعمتهاى اين انسان از اوست، سر به سجده بگذارد، شايسته ذلت ابدى است ! او بايد همچون ابليس بعنوان اولين متكبر، مطرود و رانده شده از رحمت الهى قرار بگيرد و به عذاب ابدى دچار نشود و همه زحماتش هباءً منثورا(1) برباد رفته و بى‏ارزش شود . 

خداوند سبحان در قرآن كريم خطاب به انسان مى‏فرمايد، «يا أَيُّها الإِنْسانُ ما غَرَّك َ بِرَبِّك َ
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الكَرِيمِ».(1) چرا در مقابل خدايت تكبر مى كنى؟ 

ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثُمَّ انشأناه خلقاً آخر فتبارك اللّه‏ احسن الخالقين . 

آيا از ياد برده‏اى كه نطفه‏اى غير قابل مشاهده با چشم عادى بودى؟ سپس در رحم مادرت جا گرفتى و خداوند سبحان تو را رشد و تربيت نمود تا علقه و خون بسته شدى . سپس مضغه و گوشت جويده شده گرديدى . بعد استخوان و گوشت و پوست و خون و رگ و اعضا جوارحت كامل شد.(2) 

واللّه‏ اخرجكم مِن بطون امّهاتكم لاتعلمون شيئا وَ جَعلَ لكم السمع والابصار والافئدة لعلّكم تشكرون .

و از شكم مادرت بيرون آمدى و متولد گشتى در حالى كه هيچ نمى‏دانستى؟(3) و بر هيچ كارى قادر نبودى؟ پس چرا تكبر مى‏كنى؟ تو هم همانند سجده كنندگان بيا و در مقابل خدايت سر به سجده بگذار و بگو: سبحان ربّى الاعلى و بحمده . 

منزّه است خداوند بالامرتبه و من مشغول حمد او هستم . 

آنوقت كم كم لذت بندگى را خواهى چشيد و رحمت الهى بسويت سرازير مى‏شود و گاه چنان لذت معنوى احساس مى‏كنى كه همانند امام صادق عليه‏السلام كه فرمود: دو ركعت نماز در دل شب در نظر من بهتر از دنيا آنچه در دنياست، مى‏باشد .

خواندن نماز، اولين نشانه از بين رفتن تكبر انسان در مقابل خداوند سبحان است . مخصوصا در نماز جماعتها و در حضور ديگران در يك صف ايستادن . استاد در كنار شاگرد . فرمانده در كنار سرباز . رئيس در كنار مرئوس . عالم در كنار جاهل . وزير در كنار آبدارچى ! پولدار در كنار فقير ! زيبا در كنار زشت ! قوى در كنار ضعيف . اين حالتى است كه باعث عصبانيت ابليس مى‏شود زيرا او تكبر كرد و از رحمت الهى دور شد امّا نماز خوان اطاعت نموده و مشمول رحمت خداوند سبحان شده است . 



1 . سوره انفطار، آيه 6.
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نماز و نشاط و شادابى

يكى از اثرات فردى نماز بر روى انسان، نشاطى است كه در نماز خوان‏ها وجود دارد و اين نشاط در افراد بى نماز وجود ندارد . مخصوصا اين نشاط بعد از خواندن نماز در انسان بيشتر جلوه مى‏كند . و يك آرامش و رضايت خاطرى به آدمى دست مى‏دهد . البته در محيطها و حالتهاى مختلف اين نشاط و احساس رضايت كم و زياد مى‏شود . وقتى انسان با حضور قلب نماز مى‏كند و در نماز اشكى مى‏ريزد و مناجاتش با حال است ،بعد از نماز آرامش خاصى در خود احساس مى‏نمايد . اما اگر نماز را با كسالت و عجله بخواند اين نشاط به پايين‏ترين حد خود مى‏رسد كه در بحث مراتب نماز به گوشه اين حالات اشاره مى‏شود . امّا همه نمازخوانها تصديق مى‏كنند كه بعد از اداى نماز دچار نشاطى مى‏شوند . و اين نشاط در سلامت جسم روان آدمى نقش مهمى ايفا مى‏نمايد و نبود اين نشاط است كه باعث افسردگى و اضطراب و نآرامى مى‏شود كه اين حالتها در جوامع بى‏دين و بى‏نماز بيشتر به چشم مى‏خورد.

آية اللّه‏ بهجت مى‏فرمودند كجاهستند حاكمان وثروتمندان كه ببينند لذت دو ركعت نماز از لذات آنا بسيار بالاتر است.

نماز و تشكر از پروردگار

يكى از آثار نماز، انجام تشكر و قدردانى از نعمتهاى الهى است . بايد از خدايى كه آنقدر به آدمى نعمت داده است كه هيچگاه كسى نمى‏تواند همه نعمتهاى خداوند سبحان را بشمارد، تشكر كرد و يكى از بهترين راههاى آن خواندن نماز است .

وقتى خداوند سبحان به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كوثر يعنى حضرت فاطمه عليهاالسلام را عطا كرد، به او فرمان داد تا در مقابل اين عطا، نماز بگذارد: «إِنّا أَعْطَيْناك َ الكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّك َ وَانْحَرْ».

يعنى: ما بتو كوثر را عطاكرديم . پس نماز بخوان و هنگام تكبيرة الاحرام، دستها را بالا ببر . 

ما هم بايد از اين الگوى حسنه ياد گرفته و براى شكر نعمتهاى پروردگار حداقل نمازهاى پنج گانه را بجا آوريم كه هر كه اين نمازها را بجا آورد از شاكرين بوده و هر كه بجا نياورد، از كافرين و نمك نشناس‏ها مى‏باشد . و از آثار كفران نعمت، قطع شدن رحمت و نعمتهاى خداوند سبحان مى‏باشد . 
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نماز و شفاى بيمارى

از جمله اثرات مثبت نماز، درمان بيماريهاى جسمى است . طبق سفارشات طبيبان دينى و طبق بررسيهاى دانشمندان غير دينى، دعا و نماز و دلبستگى‏هاى معنوى در درمان و يا كاهش بيماريها مؤثر مى‏باشد . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به ديدار سلمان فارسى آمد و ديد سلمان كمر درد دارد . و خيلى شديد ناله مى‏كند . فرمودند: سلمان ! مثل اينكه درد به تو خيلى فشار آورده است؟ همين طور كه نشسته‏اى يا خوابيده‏اى نماز بخوان ! 

سلمان گفت يا رسول اللّه‏ ! مگر نماز براى كمر دردم خوب است؟ حضرت فرمودند: مگر در قرآن نخوانده‏اى كه «وَاسْتَعِـينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ».(1).(2)
آرى نماز شفا دهنده دردها به اذن خداست و مى‏توان با دوركعت نماز با حضور قبل آنچنان به خداوند سبحان نزديك شد، كه شفاى دردهايمان را از او بخواهيم و تعجبى ندارد اگر خداوند سبحان به نداى نمازگزار پاسخ مثبت بدهد و دردها را از بين ببرد .

نماز و پيروزى در جنگ

در جنگها و عملياتهاى سخت و مهم گاهى عرصه بر انسانهاى حق طلب، بسيار سخت مى‏شود و دشمن از موضع قوى برخوردار است و شكست دادن او به آسانى ميسر نمى‏شود . در اين واقع هم علاوه بر داشتن توانائيهاى جنگى، بايد از نماز كمك گرفت . 

نماز در جنگ

اميرالمؤمنين عليه‏السلام مى‏گويد: هر وقت كه جنگ مغلوبه مى‏شد و اسلام در مخاطره مى‏افتاد، پيغمبر مى‏فرمود: «وَاسْتَعِـينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ».

در همان وسط جنگ و در همان خط مقدّم جبهه، پيغمبر پياده مى‏شدند و اصحاب هم
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پياده مى‏شدند و دو ركعت نماز مى‏خواندند . آنها پناه به نماز مى‏بردند و بعد سوار مى‏شدند و مى‏جنگيدند و پيروز هم مى‏شدند .(1)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام در جنگ صفين به لشكريان تحت امرش فرمود ـ شما انشاءاللّه‏ فردا با دشمن درگير مى‏شويد . پس امشب را بيشتر به نماز مشغول باشيد و قرآن را بسيار تلاوت كنيد و از خداوند سبحان صبر و پيروزى بطلبيد .»(2)
شهيد سرلشكر زين‏الدين مى‏گفت : در شبهايى كه بسيجيان نماز شب مى‏خواندند، وقتى عملياتى عليه دشمن انجام مى‏شد، معمولا به پيروزى چشمگيرى مى‏انجاميد ولى هنگامى كه نماز شب برپا نمى‏شد، شكستهايى را هم در پى‏داشت . 

نماز و كاستن غم و اندوه

نماز در كاهش غم و انده‏ها و ناراحتى‏هاى روحى نيز نقش درمانى دارد . همانطور كه در زندگى اولياء خدا آمده است كه در مواقعى كه غم و اندوه به آنها هجوم مى‏آورد، همانند جنگهايى كه دشمن به آنها هجوم گسترده مى‏نمود، به نماز پناه مى‏بردند . 

«روايت شده چون مشكلى براى خانواده رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيش مى‏آمد، مى‏فرمود: برخيزيد نماز بخوانيد . بعد فرمود: خدا اين گونه به من دستورداده است».(3)
درباره اميرالمؤمنين عليه‏السلام داريم كه در شهادت زهرا تا غم هجوم به او مى‏آورد، دو ركعت نماز مى‏خواند . لذا قبل از غسل دادن، دو ركعت نماز خواند . قبل از اينكه زهرايش را در قبر بگذارد هم نماز خواند . وقتى كه زهرا را در قبر قرار داد و خاك روى قبر ريخت، غم به اميرالمؤمنين عليه‏السلام هجوم آورد و دو ركعت ديگر نماز خواند .(4)
«امام صادق عليه‏السلام : هرگاه براى اميرالمؤمنين عليه‏السلام مشكلى پيش مى‏آمد، به نماز پناه مى‏برد».(5)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : پيامبران خدا چنان بودند كه چون دچار نگرانى مى‏شدند، به نماز پناه
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مى‏بردند .»(1)
        در يكى از سفرهاى عبداللّه‏ بن عباس به او خبر دادند كه برادرت از دنيا رفت . عبداللّه‏ گفت: (انّا لِلّه وانّا اليه راجعون) آن گاه از مركب فرود آمد و به كنارى رفت و دو ركعت نماز خواند . پس از آن ساعتى با وقار و آرامش نشست و چون از جايش برخاست اين آيه را مى‏خواند: «وَاسْتَعِـينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَ إِنَّها لَـكَبِـيرَةٌ إِلاّ عَلى الخاشِعِـينَ».(2)
از صبر و نماز يارى جوئيد و اين كار جز براى خاشعان، گران است .»

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى مردم ! هرگاه مشكلات چون كمربندى شخصى را محاصره كرد، وقتى دوسوم شب گذشت، فرشته‏اى به او مى‏گويد برخيز و ذكر خدا بگو . اگر بلند شد و ذكر خدا گفت يك گره از مشكلش حل مى‏شود و اگر وضو گرفت و به نماز ايستاد تمامى گرههايش باز مى‏گردد و صبح را با شادمانى شروع مى‏كند .»(3)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هنگامى كه مشكلات و بلاها نازل مى‏شود، اهل مساجد در امانند .»(4)
از عوامل خودكشى‏هاى جوانان و بزرگسالان، هجوم غمها و مصيبتها به آنان است كه اگر آدمى در اين مواقع به نماز پناه نبرد شايد نتواند اين بار را تحمل كند و از حال طبيعى خارج شده و دست به كارهاى خلاف عقلى همچون خودكشى مى‏زند . اما آنان كه به نماز پناه مى‏برند، احساس مى‏كنند كه شارژ شده و قدرت و قوت تازه‏اى براى تحمل مشكلات و برخورد با آن پيدا مى‏نمايند . 

«امام صادق عليه‏السلام : چه مانعى دارد كه وقتى براى يكى از شما مشكلى پيش مى‏آيد وضو گرفته و به مسجد رفته و دو ركعت نماز بخواند و از خداوند سبحان حاجتش را بطلبد . مگر نشنيده‏ايد كه خداوند سبحان فرموده است: «وَاسْتَعِـينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ» . از صبر و نماز كمك بگيريد .»(5)


1 . تفسير دررالمنثور، ج 1، ص 67.

2 . سوره بقره، آيه 45.

3 . بحار، ج 82، ص 223.

4 . مستدرك، ج 1، ص 226.

5 . وسائل، ج 5، ص 263.
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نماز و اجابت دعا

اثر ديگر نماز در اجابت دعاى انسان است . كسانى كه اهل نماز هستند چون به خداوند سبحان نزديكتر مى‏باشند و پيشانى را در مقابل پروردگار خويش بر زمين مى‏گذارند، دعاهايشان مستجاب مى‏شود ولى افراد بى‏نماز دعايشان مستجاب نمى‏شود مگر در بعضى موارد استثنائى . 

در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: اگر كسى مُحدِث شد و وضو نگرفت به من جفا كرده است . و اگر وضو گرفت و دو ركعت نماز نخواند، بمن جفا كرده است . و اگر نماز را خواند و دعا نكرد، بمن ستم كرده است . و اگر وضو گرفت و نماز را خواند و دعا كرد ولى من اجابت نكردم، من به او ستم كرده‏ام !(1)
«امام صادق عليه‏السلام : هنگام حاجت، دو ركعت نماز بخوان و بر محمد و آلش صلوات بفرست و حاجتت را بگو . آنوقت حاجتت روا مى‏شود .»(2)
«امام صادق عليه‏السلام : هركه گرسنه باشد ـ و پول نداشته باشد ـ وضو بگيرد و دور كعت نماز بخواند و بگويد: خدايا من گرسنه‏ام ! مرا سير نما . بلافاصله به او غذاداده مى‏شود .»(3)
«امام صادق عليه‏السلام : دروغ گفته كسى كه بگويد نماز شب مى‏خوانم ولى گرسنه‏ام و پول ندارم . زيرا نماز شب روزى روز را ضمانت كرده است .»(4)
«امام صادق عليه‏السلام : همانا خداوند سبحان نماز را دربهترين وقتها واجب كرد پس بعد از نمازهايتان حاجتهاى خود را بخواهيد .»(5)
        علماء و عرفائى همچون مرحوم حسنعلى اصفهانى و راشد و شيخ انصارى و سيد بحرالعلوم و قاضى و ديگران كه دعاهايشان مستجاب مى‏شد بخاطر نمازهاى خالصانه آنها بوده است . وقتى مرحوم حسنعلى اصفهانى شب را تا به صبح در يك ركوع مى‏گذراند، چگونه مستجاب الدعوة نباشد كه گويند افسرى كه سالها از همسرش بچه‏دار



1 . همان.

2 . فروع كافى، ج 3، ص 479.

3 . اصول كافى، ج 2، ص 63.

4 . بحار، ج 87، ص 15.

5 . بحار، ج 85، ص 324.
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نشده بود به او مراجعه مى‏نمود و او با يك دانه خرما او را معالجه مى‏كرد و صاحب بچه شد . و يا زن مسيحى كه دچار سرطان شده بود واسطه نزد او فرستاد و او زن را شفا مى‏دهد چنانچه بعد از رحلت مرحوم اصفهانى مى‏بينند زن مسيحى براى رحلت اين عالم ربانى مستجاب الدعوة‏بر سر وسينه مى‏زند و اشك مى‏ريزد !(1)
يكى از راههاى شناخت افراد صاحب كرامت از مدعيان دروغين مسئله نماز است . گاه در فلان شهر پخش مى‏شود كه دخترى امام زمان را ديده است ! يا خانمى بنام بى‏بى زهرا زنهاى عقيم را شفا مى‏دهد و يا فلان آقا دعا نويس با كرامتى است ! اما وقتى به حالات اين مدعيان دقت مى‏شود مشخص مى‏گردد كه حتى بعضى از آنها حمد و سوره را بلد نيستند بخوانند !و اصلا نماز نمى‏خوانند! و همين براى كذب ادعاى آنان كافى است . 

نماز و برطرف شدن خطر

در هنگامى كه خطرى متوجه انسان مى‏شود، بايد علاوه بر عكس‏العمل مناسب، به نماز روى بياورد . و گاهى هيچ راهى جز روى آوردن به نماز براى انسان وجود ندارد . 

راوى مى‏گويد كه منصور دوانقى در وقتى عصبانى شد و تصميم به قتل امام صادق عليه‏السلام گرفت . لذا امام را احضار نمود . هنگامى كه امام به در قصر او رسيدند، امام به من (راوى) فرمود: صبر كن تا دو ركعت نماز بخوانم . وقتى امام نماز خواندند و نزد منصور رفتند . منصور اول عصبانى بود ولى بعد بصورت يك آدم متملق در آمد و امام را با احترام به منزلش برگرداند .(2)
در زندگى علماء زياد شنيده شده كه در مواقع بحرانى و خطر به نماز روى مى‏آوردند . از جمله وقتى حكم كشتن ملا طاهر قمى از سوى شاه طهماسب صفوى صادر شد و مأمور جلاد با دست خط شاه نزد ملا طاهر رفت . قبل از اجراى حكم شاه، ملا طاهر مشغول نماز شد، و يك نماز طولانى را شروع كرد . ناگاه حكم ديگر شاه مبنى بر دستگيرى ايشان و رفتن نزد شاه باطلاع ملا طاهر رسيد . و هنگامى كه او را نزد شاه بردند، سخنانى بينشان رد و بدل شد و عاقبت با صحت و سلامت از كاخ شاه بيرون آمد . 



1 . نشان از بى‏نشانها.

2 . همان.
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نماز و رفع مشكلات خانوادگى

بسيارى از طلاقها و جدايى‏ها و مشكلات خانوادگى با بى‏نمازى ارتباط دارد . مثلا خانمى در مجلس زنانه گريه مى‏كردند و مى‏گفتند بعد از دو ماه كه به خانه شوهر رفتم بيوه شدم . زيرا فهميده‏ام كه شوهرم معتاد است ! 

اگر اين مورد را ريشه‏يابى نمائيم مى‏بينيم كه در هنگام خواستگارى شوهر از اين زن، خود زن و خانواده‏اش به مسئله نماز مرد توجهى نداشتند بلكه بيشتر به خصوصيات مادى و مسائل رفاهى و درآمد او دقت نمودند و چون از اين جهت خيالشان راحت شد به او جواب مثبت دادند . اما بعد از دو ماه اين خوشيها تمام شد و حال بايد سالهاى طولانى را با اين مشكل دست به گريبان بشوند . در حالى كه وقتى شخصى خدمت باقر عليه‏السلام رفت و گفت براى دخترم خواستگار آمده است . آيا دختر به او بدهم؟ امام فرمود اگر از دين و اخلاق او راضى هستى بده . و ديگر نفرمود وضع ماليش چطور است؟

و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر كسى كه از دين و اخلاقش راضى هستيد به خواستگارى بيايد و دختر ندهيد، فساد بزرگى پديد مى‏آيد !»(1)
مشكلاتى مانند اعتياد سرپرست خانواده، بيكارى او و دوستان ناباب و مجالس گناه و فساد بى‏ارتباط با بى‏نمازى نيست . لذا يكى از قضات در مورد جوانانى كه شراب خورده و مست كرده بودند و اقدام به عربده كشى و شكستن شيشه‏هاى ماشين‏ها و مغازه‏ها نموده بودن، حكم به حضور در نماز جماعت مسجد بمدت چهل روز نموده بود . زيرا نماز است كه كانون خانواده‏ها را محكم كرده و از اختلافات و طلاق‏ها جلوگيرى مى‏كند . مخصوصا اگر زن و مرد هر دو خدايى باشند . هر دو نمازخوان ومتدين باشند . هر دو در وادى معرفت گام نهاده باشند: 

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خدا رحمت كند مردى را كه براى نماز شب برخيزد و همسرش را هم بيدار كند حتى با پاشيدن آب بروى او و يا زن برخيزد و شوهرش را بيدار كند و هر دو به نماز بايستند».(2)


1 . بحار، ج 100، ص 373.

2 . ميزان الحكمة، ج 5، ص 418.
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اى خانواده‏هايى كه مى‏خواهيد دختران و پسران آبرو دارى داشته باشيد ! خود و شوهرانتان به نماز پناه ببريد و فرزندان خود را به نماز جمعه‏ها و مساجد برده و از سجده در مقابل خداوند بزرگ تكبر ننمائيد ! اگر مى‏خواهيد فرزندانتان در مقابل سيل شياطينى كه براى انحراف آنان دام پهن كرده‏اند، در امان باشند نيز به نماز پناه ببريد . 

نماز قلعه محكمى در مقابل حملات شياطين جنّى و انسى است . در مسجد است كه جوان شما دوستان خوبى پيدا مى‏كند . در مسجد است كه با راه درست زندگى كردن و پاكدامن بودن آشنا مى‏شود . در مسجد است كه زيربناى دينى او قوى مى‏شود و فردا هر سازمان بى‏دينى او را بطرف خود نمى‏كشاند . همانند سازمان منافقين كه چه بسيار جوانان بى‏گناه ايرانى را بخود جذب نموده و از آنان هيولاهايى ساختند كه عليه كشور خود وارد جنگ شدند و هزاران جنايت انجام دادند . و عاقبتى بس بد در دنيا و آخرت براى خود خريدند و خانواده‏هاى خود را براى ابد عزادار نمودند ! در حالى كه اگر زير بناى محكم دينى داشتند و با روحانى و مسجد آشتى داشتند، هرگز به انحراف كشيده نمى‏شدند . اگر چه در موارد استثناء هم ديده شده كه منافق از خانواده‏اى مذهبى و اهل مسجد بوده ولى بدلايل ديگر به نفاق پيوسته است . 

تأكيد بر نماز خواندن فرزندان 

«وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها».(1)
يعنى خانواده‏ات را امر به نماز نما و بر اين مسئله مداومت كن . 

مسئله نماز از مهمترين نشانه‏هاى تربيت صحيح است . در خانه‏اى كه والدين نماز خوانده و تا كودك به سن بالا برسد مرتب او را به خواندن نماز امر مى‏نمايند، اميد به هدايت و سعادت فرزند هزاران بار بيشتر است تا خانه‏اى كه اگر چه پدر و مادر خود اهل نمازند ولى فرزندان خود را رها كرده‏اند و باصطلاح آنان را آزاد گذاشته‏اند تا خود مسير درست را انتخاب نمايند و اين بزرگترين اشتباه سرپرست خانواده است كه نوجوانى را كه اصلا نمى‏تواند خير و صلاح خود را تشحيص دهد و از طرفى نماز زحمتى براى اوست،



1 . سوره طه، آيه 132.
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آزاد بگذارند به اين اميد كه روزى برسد كه خود نوجوان به نماز گرايش پيدا كند ! 

خداوند سبحان در قرآن كريم به پدران دستور مى‏دهد كه خود و خانواده خود را از جهنم نجات دهيد: 

«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِـيكُمْ ناراً وَقُودُها النّاسُ وَالحِـجارَةُ».(1)
اى مؤمنين ! خود و خانواده‏تان را از آتش جهنم دور نگه داريد . 

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : در هفت سالگى فرزند را به خواندن نماز تمرين دهيد و در ده سالگى در صورت نماز نخواندن، بر آنان سخت گرفته شود و حتى آنان را با زدن هم شده به نماز وادار كنيد .»(2)
اهميت شركت در نماز جمعه و جماعت و مراسمات دينى به همراه فرزندان پدرانى كه خود در مجالس معنوى شركت مى‏كند و فرزندان خود را نيز به همراه مى‏برد، مى‏تواند اميدوار باشد كه آينده فرزندان، از نظر دورى از انحرافات اخلاقى، آينده سالمى خواهد بود . ولى پدرانى كه خود هيچگاه پا به مسجد و عبادتگاه الهى نگذاشته‏اند و غرورشان اجازه نمى‏دهد كه در مقابل پروردگارشان سجده نمايند، چگونه اميد دارند كه فرزندان خوبى و سالمى تربيت كنند؟

مسجد محلى است كه در آن انسانهاى والا تربيت مى‏شود . 

مسجد سنگر اسلام است . مسجد محل ملاقات مؤمنين و وحدت و صميميت آنان است . اگر چه گاهى افراد منافق هم در مسجد پيدا مى‏شوند يا افرادى كه از شركت در مسجد مقاصد شومى را در ذهن دارند ولى اكثر نمازگزاران كسانى هستند كه بدون قصد دنيايى و فقط براى اطاعت از خدايشان در مسجد و مراسمات مذهبى حضور پيدا مى‏كنند و خداوند سبحان هم طبق وعده‏هايى كه داده است در دنيا و آخرت از آنان حمايت مى‏كند: 

«إِنَّ اللّه‏ يُدافِـعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا».(3)
خداوند از مؤمنين دفاع خواهد كرد . 



1 . سوره تحريم، آيه 6.
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نماز و بالا رفتن از نردبان معرفت ! 

نماز مهمترين نردبانهاى بالا رفتن بسوى معرفت الهى است . آن چنان كه نماز معراج مؤمن لقب گرفته است . منتها نمازى كه با شرايطش ادا شود . والاّ نمازى كه ناقص باشد نمى‏تواند انسان را به معراج ببرد ولى باز همين نماز ناقص داراى تأثيرات شگرفى در اصلاح انسان مى‏گذارد . در اين قسمت به مراتب نماز و اثران آن در هر مرتبه اشاره مى‏شود: 

مرتبه اول نماز اين است كه يك نماز مؤدب و نماز اول وقت و نماز خوبى مى‏خواند . اگر چه مقبول خدا نيست . كار برد اين نماز اين است كه انسان را از سقوط نگه مى‏دارد و نمى‏گذارد نماز خوان ساقط شود . چون همه ما در معرض سقوط هستيم . نفس اماّره و شيطان و رفيق بد و محيط بد دشمن هستند . انسان بايد چيزى داشته باشد تا سقوط نكند . و آن نماز است . «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ».(1)
مرتبه دوم آن است كه نماز هم جسم دارد و هم روح . روح نماز، حضور قلب است . يعنى از اول نماز تا آخر كه مى‏گويد: السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته . خود را در محضر خدا مى‏بيند . اين نماز به آسمان بالا مى‏رود تا مقبول خدا شده و خدا و پيامبر و ملائكه و حتى خود نماز به او درود مى‏فرستند . اين نماز رفع گرفتارى در دنيا و آخرت مى‏كند . 

مرتبه سوم نمازى است كه معاشقه بين نمازگزار و خدا است . بين عبد و مولا . همان كه امام جعفر صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: دو ركعت نماز در دل شب در نزد من از دنيا و آنچه در آن است محبوب‏تر است . 

نقل شده كه وقتى موسى عليه‏السلام به مناجات مى‏رفت شخص بى‏حيايى در راه به او برخود و گفت به خدا بگو چقدر من گناه مى‏كنم و تو عذابم نمى‏كنى؟ موسى عليه‏السلام وقتى نزد خداوند سبحان رفت حيا كرد پيام او را برساند . خداوند سبحان فرمود چرا پيغام بنده‏ام را نمى‏دهى؟ گفت خدايا ! خجالت مى‏كشم سخن او را نقل كنم و خودت آن را مى‏دانى . خطاب شد: موسى ! برو به او بگو بالاترين بلاها را به تو دادم . اما توجّه ندارى . آيا تو از
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نماز لذت مى‏برى؟ همين كه نماز برايت سنگين است، بالاترين بلاست .(1)


1 . اخلاق و خود سازى.

(353)



جايگاه روزه در قرآن

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّه‏ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّه‏َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».(1)
يعنى ماه رمضان ماهى است كه در آن قرآن نازل شده است .قرآنى كه باعث هدايت مردم بوده ونشانه هدايت وجداكننده حق از باطل است.هركه ماه رمضان را درك كند بايد روزه بگيرد واگر مريض يا مسافر بود در وقت ديگرى قضا كند.خداوند سبحان راحتى شما را مى‏خواهد وسختى شما را نمى‏خواهد.هدف اين است كه با گرفتن روزه در ايام خاص،خدارا بخاطر هدايت شما با بزرگى ياد كرده واز او تشكر كنيد.

يك مهمانى مخصوص 

پادشاه جهان سالى يك بار به رعيت هايش به مدت يك ماه، مهمانى مخصوصى مى‏دهد . مهمانان بايد از اذان صبح تا اذان مغرب منتظر سفره غذا بمانند . در اين مدت مرتب از طرف پادشاه جهان به مهمانها هديه‏ها داده مى‏شود . براى هر نفس زدن يك هديه . براى خوابيدن يك هديه . براى قرآن خواندن هديه بزرگتر . براى نماز خواندن هم يك هديه . براى صله رحم و عيادت مريض و شركت در مجلس علم و شركت در كارهاى خير هر كدام هداياى جداگانه داده مى‏شود . 

متاسفانه عده زيادى از رعيت‏ها بخاطر غفلت و جهل و نادانى و دشمنى با پادشاه جهان در اين مهمانى شركت نمى‏كنند و از اين هداياى بزرگ و ابدى بى‏نصيب مى‏مانند . ا كثر اينها كسانى هستند كه زندگى چند روزه دنيا را بر زندگى ابدى در بهشت و استفاده از هداياى خداوند، ترجيح مى‏دهند . آنها مانند حيوانات مى‏خورند و مى‏چرند و از نعمتهاى پادشاه جهان استفاده مى‏كنند ولى نمك خورده و نمكدان مى‏شكنند و با پادشاه عالميان دشمنى مى‏ورزند و او و نمايندگانش را انكار مى‏كنند و گاه پا را از اين فراتر گذاشته و نمايندگان او را اذيت و آزار نموده و مى‏كشند . در مقابل، پادشاه جهان به عده‏اى از آنها
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فرصت مى‏دهد تا قبل از مردن خود را اصلاح كنند و دست از دشمنى با او بردارند و عده‏اى ديگر را بخاطر اعمال بدشان و براى عبرت ديگران مجازات مى‏كند . 

عده‏اى از آن دسته‏اى كه خداوند سبحان به آنها مهلت مى‏دهد بعد از مدتى توبه كرده و با پادشاه جهان آشتى مى‏كنند و همه ساله در مهمانى او شر كت مى‏كنند و رعيت خوبى مى‏شوند . ولى عده‏اى ديگر به لجاجت و انكار خود ادامه داده تا عاقبت با اين وضع از دنيا مى‏روند . 

با آرزوى اين كه مهمان خوبى براى پادشاه جهان باشيم . 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».(1)
يعنى: اى مؤمنين ! روزه بر شما واجب است همانگونه كه بر امّتهاى گذشته واجب بود شايد پرهيزكار شويد . كه در اين آيه شريفه هدف از روزه، رسيدن به تقوا ذكر شده است . 

خداوند سبحان با وجوب روزه اراده فرموده تا نفس عبادت كنندگان تربيت و تهذيب شود . مسلمانان با روزه گرفتن، تمرين مبارزه با نفس مى‏نمايند . با روزه به جنگ شهوات و لذات افسار گسيخته مى‏روند . 

از طرفى برنامه انسان در غير ماه روزه انسان را به خوردن و خوابيدن و سستى وامى‏دارد ولى روزه رمضان اين سستى‏ها را از بين مى‏برد . 

به هنگام روزه نه تنها از خوردن و آشاميدن و امور جنسى خوددارى مى‏شود بلكه اخلاق انسان هم بايد روزه بگيرد و خوددار باشد.

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روزه عامل باز دارنده است پس هر گاه روزه گرفتيد از امور جنسى خوددار باشيد . فرياد و پرخاش نكنيد . اگر كسى به شما دشنام داد يا به جنگش برخاست بگويد من روزه‏ام . من روزه‏ام .»(2)
امام صادق عليه‏السلام : خداوند سبحان روزه را براى ايجاد مساوات بين فقير و پولدار واجب نمود زيرا پولدار هيچگاه دچار گرسنگى و بى‏پولى نمى‏شود تا بر فقير رحم كند چون هر موقع گرسنه شود غذا برايش آماده است . پس خداوند سبحان اراده كرد تا بين مخلوقاتش تساوى قرار دهد و پولدار هم مزه گرسنگى و درد را بچشد . تا بر فقير و گرسنه رحم كند . 
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امام رضا عليه‏السلام : براى اين روزه در رمضان واجب شد زيرا اين ماه نزول قرآن است و شب قدر كه افضل از هزار ماه است در اين ماه قرار دارد . و براى اين يك ماه روزه واجب شده زيرا همه مى‏توانند يك ماه را روزه بگيرند . 

امام صادق عليه‏السلام : كسى كه يك روز از ماه رمضان را بخورد روح ايمان از او خارج مى‏گردد . 

رمضان به معناى سوختن است زيرا در ماه رمضان گناهان سوزانده مى‏شوند . 

امام صادق عليه‏السلام : شب نوزدهم شب تقدير است و شب بيست و يكم شب تعيين و شب بيست و سوم شب ختم و امضاى امر است.(1)
«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روزه بگيريد تا سالم بمانيد و زكات بدنها، روزه است .»(2)
«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بر شما باد به روزه گرفتن ! زيرا روزه خون رگها را رقيق مى‏كند و زوايد بدن را از بين مى‏برد .»(3)
شش صورت در قبر مؤمن ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: هر گاه بنده مؤمنى مى‏ميرد، شش صورت به همراه او وارد قبرش مى‏شود كه داراى نورانيت و بوى خوش و پاكيزكى هستند ! صورتى در سمت راست مرده و ديگرى در سمت چپ و سومى در مقابل و چهارمى در پشت سر و پنجمى در كنار پايش و آنكه از همه زيباتر است در بالاى سر او مى‏ايستند ! 

آنكه از همه زيباتر است، از ديگران، مى‏پرسد: شما كيستيد؟ صورت سمت راستى، مى‏گويد: من نمازم ! سمت چپى مى‏گويد: من زكاتم ! روبرويى مى‏گويد: من روزه‏ام ! پشت سرى مى‏گويد: من حج و عمره‏ام ! آنكه نزد پايش ايستاده است، مى‏گويد: من كارهاى خير توام ! 

سپس آنها از او كه داراى زيباترين صورت است، مى‏پرسند: تو كيستى كه از همه زيباترى؟ 
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او جواب مى‏دهد: من ولايت آل محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هستم .(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يكى از اثرات روزه رمضان، امان از گرسنگى و تشنگى قيامت است .

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «آيا خبر ندهم شما را از كارهايى كه اگر انجام بدهيد، شما را از شيطان دور مى‏كند مانند دور شدن مشرق از مغرب؟ 

گفتند: آرى ! 

فرمود: روزه روى شيطان را سياه مى‏كند و دادن صدقه پشت او را ميشكند و دوستى در راه خداوند سبحان و مواظبت بر عمل صالح، ريشه او را قطع مى‏نمايد و استغفار رگ حيات او را مى‏بُرد !»(2)
«همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان عابد و زنان عابده، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صبور و زنان صبور، مردان خاشع و زنان خاشعه، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان روزه‏دار و زنان روزه‏دار، مردان حفظ كننده اندامهاى خود از حرام و زنان حفظ كننده، مردان بسيار ذكر گوينده و زنان ذكر گوينده، خداوند سبحان براى آنان آمرزش و پاداش عظيمى آماده نموده است .»(3)
طليعه سحر

	 پريد رنگ شب از روى آسمان سحر 
	 شكفته شد گل خورشيد در دهان سحر 

	 گشود روزن روز و زبام شب برچيد 
	 چو دانه دانه تسبيح اختران سحر 

	 در انتهاى شب اين كاروان آواره 
	 دوباره كوچ گرفتند از مكان سحر 
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	 سكوت خلوت محراب پُر زغلغله شد 
	 زبانگ مرغ سحرخوان و از اذان سحر 

	 ز روى بام و زگلدسته‏ها فراز آيد 
	 صداى بانگ مؤذن ترانه خوان سحر 

	 سروش عالم وحى است يا صداى خدا 
	 و يا سرود ثناى فرشتگان سحر 

	 به شب دعا و مناجات بنده مسكين 
	 سر خلوص و عبادت به آستان سحر 

	 بيا به همرهى عاشقان و شب زدگان 
	 كه تا براه نمانى زكاروان سحر 

	 حديث توبه بخوان در صحيفه‏هاى دعا 
	 بانتظار اجابت زبيكران سحر 

	 خروسخوان شده برخيز و با فريضه صبح 
	 خداى را به زبان آر در زمان سحر 

	 كلام دلكش قرآن بخوان بصوت زبور 
	 بآيتى كه بپيچد در آسمان سحر 

	 طليعه زد به افق آفتاب و روز رسيد 
	 بگير روزه و بر چين بساط خوان سحر 

	 سپيده جلوه نور خداست وقت پگاه 
	 گل شكفته ايمان ببوستان سحر 


«مريم ساوجى»
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جايگاه خمس در قرآن وحديث 

«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه‏ِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّه‏ِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّه‏ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».(1)
يعنى: بدانيد كه از هرچه گيرتان آمد بايد يك پنجم را براى خدا و پيامبر و سادات و يتيمها و مساكين و در راه مادنه قرار دهيد اگر به خدا و قرآن كريم و روز قيامت ايمان داريد كه خدا بر هر چيزى قادر است . 

«اصل وجوب خمس فى‏الجملة از ضروريات اسلام است و منكر آن كافر است و خلاصه اين كه خمس يكى از فرايض الهى است كه در قرآن مجيد و روايات مستفيضه به آن امر تأكيد شده و محل اتفاق همه شيعه اماميه بلكه عموم مسلمين است اگرچه در بعضى خصوصيات آن از حيث مورد و مصرف، اختلاف وجود دارد و چنانچه كسى از پرداخت يك درهم يا كمتر امتناع كند در زمره ظالمين به پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ذريه آن حضرت مى‏باشد و از غاصبين حق آنها محسوب مى‏شود . بلكه هركَس خمس را حلال بداند از كافرين است و در هر صورت تا انكار شخص نسبت به اصل خمس محرز نشود نمى‏توان حكم به كفر او كرد .(2)
مراد از زكات كه در آيات زيادى از قرآن كريم آمده هم زكات اصطلاحى و هم خمس است . زيرا مراد از زكات پاك كردن مال از حقوق مالى مى‏باشد چه حقوق مالى زكات باشد و چه خمس باشد . 

امام زمان «عج» فرمود: لعنت خدا و ملائكه و تمام مردم بر كسى است كه از مال ما درهم حرامى بخورد .(3)
امام زمان «عج»: كسى كه مالش زياد باشد و حق آن را ادا نكند بدرستى كه مالش در روز قيامت مارهايى خواهند بود كه او را نيش مى‏زنند .(4)
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امام باقر عليه‏السلام : براى هيچ كَس روا نيست چيزى از خمس را خريدارى كند تا حق ما به ما برسد .(1)
امام عصر عليه‏السلام فرمود: «اموالى كه شما بما مى‏رسانيد، ما آن را براى پاك شدن شما از گناهان قبول مى‏كنيم . بنابراين هر كه مى‏خواهد بما برساند و هر كه نمى‏خواهد قطع كند كه آنچه خداوند سبحان بما داده است از آنچه شما مى‏دهيد، بهتر است .»(2)
مهريه زن و هديه و ارث خمس ندارد و سرمايه و زمين كشاورزى و وسيله نقليه‏اى كه منبع درآمد است و مغازه و پولى كه بر آن يكسال گذشته و . . . خمس دارد . 

مصرف خمس

خمس بر شش قسمت مى‏شود كه سه قسمت آن در زمان غيبت كبرى به مجتهد مرجع تقليد داده مى‏شود و سه قسمت هم سهم سادات فقير است كه اكثر مراجع اجازه نمى‏دهند خود شخص به سيد فقير بدهد و بايد با هماهنگى مرجع تقليد باشد و بعضى مثل آية اللّه‏ سيستانى اجازه داده‏اند كه سهم سادات را خود شخص خمس دهنده به سيد فقير بدهد . 
چنانچه با مالى كه خمس به آن تعلق گرفته شده لباس بخرد نماز در آن اشكال دارد و همچنين اگر فرش يا خانه و . . . بخرد تصرف در آنها تا حلال كردن مال اشكال دارد . 

يكى از عالمان اهل تسنن به حوزه علميه قم سفر كرده بود و به تعدادى از مدارس علميه سر زده بود . او باديدن صدها عالم و دهها مؤسسه دينى و علمى و فرهنگى متعجب شده بود و گفته بود كه: 

هزينه اين همه مراكز حوزوى و مخارج اين تعداد از روحانيون را چه كسى تامين مى‏كند؟ 

به او جواب داده بودند كه همه اينها از طريق خمس تامين مى‏شود . ايشان گفته بود عجب ! پس ما اهل تسنن هم بايد اين گونه خمس را در شهرمان اجرا نمائيم . 

آرى از بركت خمس و حلال كردن اموال شيعيان اهل بيت عليهم‏السلام است كه در طول سال



1 . وسايل، ج 6، ص 338.

2 . آيا به ياد امام زمان هستيد.
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هزاران كار دينى و فرهنگى از قبيل اداره حوزه‏هاى علميه، تاسيس مراكز اشاعه فرهنگ قرآن و عترت، انتشار صدها جلد كتب دينى و فرهنگى چه در ايران و چه در خارج از ايران، انجام مى‏پذيرد و باعث خوشنودى خداوند سبحان و نماينده‏اش امام عصر «عج» مى‏گردد . 

كسانى كه تاكنون خمس نداده‏اند بايد بدانند كه اسلام مجموعه‏اى از دستورات و احكام است كه نمى‏توان به بعضى عمل كرد و به بعضى عمل ننمود . و اگر خداى ناكرده بدون اينكه خمس مالشان را بدهند از دنيا بروند، در عالم برزخ چگونه مى‏خواهند جواب مامورين الهى را بدهند؟ 

اگر چه در قرآن كريم در مورد خمس فقط يك آيه در سوره انفال بصورت صريح آمده است ولى باتوجه به اينكه يكى از معانى زكات، خمس مال است لذا مراد از زكات در قرآن كريم، فقط زكات نه چيز نيست بلكه شامل فطريه، خمس، صدقات مستحب و كمك به فاميل مى‏باشد . 

اگر كسى از سال اولى كه درآمد داشته براى خود سال خمسى قرار داده است همه اموالش حلال مى‏باشد وهمه ساله در روزى كه سال خمسى او فرا مى‏رسد فقط بايد خمس اموالى كه اضافه شده بدهد ولى كسانى كه تا چند سال خمس نداده‏اند بايد پولهايى را كه در بانك دارند يا سهام خريده‏اند و يا ماشينى دارند كه با آن كار مى‏كنند و يا مغازه و زمين كشاورزى دارند و يا خانه دوم و سوم دارند يك پنجم آنها را به عنوان خمس به دفاتر مراجع تقليد يا ائمه جمعه هر شهر بدهند . و خانه‏اى كه در آن زندگى مى‏كنند و اثاث و وسايل خانه و ماشينى كه براى استفاده خود و خانواده است را بصورت يك بيستم جهت پاك شدن يقينى اموال از خمس حساب كرده و به افراد مذكور بدهند و تاريخ آن روز را بعنوان سال خمسى ثبت نمايند ورسيد با مهر مرجع تقليد دريافت كنند.
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زكات

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّه‏ِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّه‏ِ وَاللّه‏ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ».(1)
يعنى: زكات براى فقرا، مساكين، كارگزان جمع آورى زكات، مخارج هدايت كافران، آزاد كردن غلامان، اداى قرض قرضداران و در راه خدا است و واجب بوده و خداوند آگاه و حكيم مى‏باشد .

زكات سهمى از درآمد كسانى است كه گندم و جو و انگور و خرما و گوسفند و شتر و گاو و طلا و نقره با شرايطى كه در رساله‏ها نوشته شده داشته باشند . 

پرداخت زكات از نظر خداوند، يكى از علامتهاى ديندارى و شرط ضرورى ايمان شمرده شده است . 

«قَـدْ أَفْلَحَ المُـؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِـهِمْ خاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّـغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ».(2)
يعنى: حقيقتا مؤمنين رستگار شدند آنانكه در نماز خاشع، از لغو دور و اهل زكات دادن هستند .

ندادن زكات نشانه شرك است

«وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِـينَ، الَّذِينَ لا يُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ».(3)
يعنى: واى بر مشزكين كه زكات نمى‏دهند وقيامت را قبول ندارند . 

پرداخت زكات باعث جلب رحمت الهى است: 

«وَأَطِـيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّـكُمْ تُرْحَمُونَ».(4)
نماز گذاشته و زكات داده و از پيامبر اطاعت كنيد شايد خدا بشما رحم نمايد . 

دادن زكات يكى از وظايف حاكمان مؤمن است: 

«الَّذِينَ إِنْ مَكَّـنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكاةَ وَأَمَـرُوا بِالْـمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ



1 . سوره توبه، آيه 60.

2 . سوره مؤمنون، آيات 4 ـ 1.

3 . سوره فصلت، آيات 7 ـ 6.

4 . سوره نور، آيه 56.
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المُنْكَرِ».(1)
يعنى آنان كه اگر به آنها حكومت بدهيم نماز اقامه كرده وزكات داده و امر بمعروف و نهى از منكر مى‏نمايند . 

زكات در شريعت همه پيامبران الهى بوده است

«وَاذكُرْ فِي الكِتابِ إِسْمـعِـيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيّاً، وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِـيّاً».(2)
ياد كن در كتاب از اسماعيل كه به وعده‏اش عمل مى‏كرد و پيامبر و رسول بود و خانواده‏اش را به نماز و زكات امر مى‏نمود و خدا از او راضى بود . 

«وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحـقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُـلاًّ جَعَلْنا صالِحِـينَ، وَجَعَلْناهُمْ أَئِـمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ».(3)
يعنى: به ابراهيم، عطا كرديم اسحاق و يعقوب را و همه را صالح قرار داديم و پيوايان از طرف خود كرديم و به آنها وحى نموديم كه كارهاى خير و نماز و زكات انجام دهند و آنها مارا عبادت مى‏كنند . 

زكات يكى از راههاى امتحان مؤمنين است

«أَ نَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّه‏ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِـيمٌ».(4)
يعنى: مال و فرزندان اسباب آزمايش هستند و در نزد خدا پاداش عظيمى است .

روايات

امام صادق عليه‏السلام : «دزدها سه دسته‏اند . اول كسى كه زكات نمى‏دهد . دوم كسى كه مهر زنش را نمى‏پردازد . سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمى‏پردازد .»(5)
اى حولاء ! حق زن بر مرد اين است كه شكم زن را سير كند و لباس برايش فراهم كند و
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به او نماز و روزه و زكات را بياموزد .(1)
زكات و حقوق مالى الهى را پاك كردن ناميده است: «خُذْ مِنْ أَمْوالِـهِمْ صَدَقَةً تُـطَـهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ».(2)
با گرفتن صدقات آنها را پاك و تصفيه نما . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود ندا كنند كه اى مسلمين ! زكات اموالتان را بدهيد تا نمازتان قبول شود .(3)
امام باقر عليه‏السلام : خداوند سبحان در قرآن كريم زكات را با نماز آورده پس هر كه نماز بخواند ولى زكات ندهد مثل اين است كه نماز نخوانده است .(4)
امام صادق عليه‏السلام : قسم به خدائى كه مخلوقات را خلق كرد و به آنها رزق داد هيچ مالى در خشكى و در دريا از بين نمى‏رود مگر بواسطه ندادن زكات .(5)
موارد زكات

چنانچه «گندم، جو، خرما، انگور» به مقدار تقريبى 870 كيلوگرم برداشت كند بايد در آنجايى كه از آب باران و رودخانه استفاده كرده يك دهم و در آنجا كه از آب چاه استفاده نموده، يك بيستم را زكات بدهد . 

و چنانچه «گوسفند، گاو، شتر» دارد و دوازده ماه از علف صحرا استفاده مى‏كنند وقتى به حد نصاب رسيدند بايد زكات آنها را بدهد . 

و چنانچه «طلا و نقره» دارد اگر به حد نصاب رسيد بايد زكات آن را كه در بيست مثقال طلا تقريبا نيم مثقال مى‏شود را بدهد . 

مصارف زكات

زكات را مى‏توان در هشت مورد مصرف نمود و نيازى به اجازه از مجتهد نيست: 1 ـ



1 . خانواده نمونه -مستدرك الوسائل 15/218

2 . سوره توبه، آيه 102.

3 . وسائل، ج 4، ص 3.

4 . وسائل، ج 4، ص 3.

5 . وسائل، ج 4، ص 3.
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فقير2 ـ مسكين 3 ـ كارگزاران جمع آورى زكات 4 ـ براى مسلمان كردن كفار

5 ـ بدهكارانى كه نمى‏توانند قرض خود را ادا كنند.6 ـ براى آزاد كردن غلام 

7 ـ در راه ماندگان8 ـ در راه خيرمثل مسجد و بيمارستان و روضه خوانى و كتابخانه و ازدواج و غيره

عاقبت ندادن زكات 

«ثعلبه مردى فقير بود . او از پيامبر خواست كه دعا كند تا ثروتمند شود ! پيامبر به او هشدار داد كه ثروت براى تو خطرناك است . امّا ثعلبه اصرار كرد و پيامبر برايش دعا نمود . طولى نكشيد كه ثعلبه ثروتمند شد و جزء دامداران گرديد . كم كم از نظر جاومكان چرا براى دامهاى او در مدينه مشكل پيدا شد لذا از پيامبر اجازه گرفت تا به خارج از مدينه برود .

او در خارج از مدينه به زياد كردن ثروت خود مشغول بود . وقتى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نماينده‏اى نزد او فرستاد تا زكات گوسفندان او را بگيرد، ثعلبه امتناع كرد و گفت: چرا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سراغ افراد ديگر نمى رود و سراغ من فرستاده است؟ 

نماينده پيامبر با دست خالى برگشت . ناگاه آيه‏اى درباره اين امتناع ثعلبه و افرادى مانند او نازل شد . .

ومنهم من عاهد اللّه‏ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.فلماآتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا اللّه‏ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (1)
«افرادى هستند كه باخداوند سبحان عهد كردند اگر وضع ماليشان خوب شد زكات بدهند وصالح شوند.اما وقتى خداوند سبحان دعايشان را مستجاب كرد،آنها بخل ورزيدند و ازخدا برگشتند.اينها بخاطر اين خلف وعده وتكذيب خداوند،دچار نفاق در دلهايشان شدند كه تا مردن ادامه دارد.»

كه تقريباً از ارتداد ثعلبه خبر مى‏داد . وقتى اين خبر به ثعلبه رسيد، گوسفندان خود را
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برداشت و به مدينه آمد و خدمت پيامبر رفت و گفت: زكات آورده‏ام ! پيامبر فرمود: من نمى‏توانم از تو زكات قبول كنم ! ثعلبه با شنيدن اين مطلب شروع به عجز و لابه كرد ولى حضرت زكات او را قبول ننمود . بعد از رحلت پيامبر، ثعلبه سراغ ابوبكر رفت و گفت: من زكات آورده‏ام . ابوبكر گفت: چون پيامبر زكات تو را قبول نكرد، منهم نمى‏توانم قبول نمايم . ثعلبه بعد از مدتى با حسرت اينكه زكاتش را قبول نكردند،‏از دنيا رفت !»(1)
زكات آن چنان جايگاه مهمى دارد كه در صدر اسلام بخاطر اهميتى كه پيامبر اعظم به امر زكات مى‏داد، گرفتن آن را واجب نموده و اگر اهل قبيله‏اى از دادن زكات خوددارى مى‏كردن با آنها مى‏جنگيد . زيرا زكات براى جامعه اسلامى ضرورى است . 

زكات فقر را از جامعه برطرف مى‏نمايد . 

زكات اموال مسلمانان را پاك مى‏نمايد . 

زكات احساس مسئوليت را در افراد متمكن بيدار مى‏نمايد . 

زكات باعث بهره‏مندى عده‏اى از محرومين از مواهب زندگى شده و جلو رشد جرم و گناه را مى‏گيرد . 

زكات نمى‏گذارد مسلمانان فقير به گدايى‏رو بياورند . 

زكات باعث عمران و آبادانى مساجد و مكان‏هاى مذهبى مى‏شود . 
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حج

«وَلِلّهِ عَلى النّاسِ حِـجُّ البَـيْتِ مَـنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِـيلاً».(1)
يعنى: براى خدا بر كسانى كه مستطيع هستند حج واجب است . 

«جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرامَ قِـياماً لِلنّاسِ».(2)
يعنى: خداوند كعبه را براى قيام مردم قرار داده است . 

يكى از واجبات بزرگ،فريضه حج مى‏باشد.

حج فقط يك عمل عبادى نيست بلكه كنگره بزرگ مسلمانان است كه همه ساله در يك محل معينى جمع شده و عبادتهاى فردى را انجام مى‏دهند ودركنار آن در كنگره عظيم عبادى سياسى حج شركت مى‏كنند.

در حج امتيازات فردى پنهان مى‏شود و همه در يك لباس و يك هيئت بدور از هرگونه زرق و برق حتى بند كفش و آينه و موى سر و عطر و ادكلن و . . . بايد به دور خانه خدا بگردند و در خداوند سبحان فانى شوند . 

«كعبه ابتدابوسيله حضرت آدم عليه‏السلام و با كمك جبرئيل ساخته شد كه در طوفان نوح خراب شد و فقط حجرالاسود باقى ماند كه در كوه ابوقبيس به امانت گذاشته شد تا اينكه حضرت ابراهيم عليه‏السلام با كمك فرزندش اسماعيل كعبه را تجديد بنا كردو حجر الاسود را از كوه ابوقبيس آورد ودرجاى خود قرار داد .»

«وَ إِذ بَـوَّأْنا لاِءِبْراهِـيمَ مَكانَ البَيْتِ أَنْ لا تُـشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْـتِيَ لِلطّائِفِـينَ وَالقائِمِـينَ وَالرُّكـَّعِ السُّـجُودِ».(3) 

زمانى كه جاى خانه را برايت ساختيم كه چيزى را شريك من نگير و خانه‏ام را براى طواف كنندگان و نمازگزاران و ركوع و سجود كنندگاه پاك نما .

چگونگى مقدمات تجديد بناى كعبه 

        در روايت است كه بعد از تولد اسماعيل، ساره به ايراهيم خليل ع عرض كرد كه من نمى‏توانم هاجر را صاحب بچه و خودم را محروم ببينم . تو بايد اينها را از اينجا ببرى !
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بوادٍ غير ذى زرعٍ يعنى به سرزمينى بدون حاصل . كه نه گياهى باشد نه چراگاهى . 

جبرئيل آمد و عرض كرد اى ابراهيم ! چنان كن كه ساره مى‏گويد .

ابراهيم عليه‏السلام هم هاجر و اسماعيل را به مكه برد سپس خود برگشت . چون هاجر و اسماعيل در مكه تنها شدند . احساس تشنگى كردند . هاجر براى بدست آوردن آب بطرف كوه صفا رفت . ولى آبى پيدا نكرد . سپس بطرف مروة آمد و آنجا هم چيزى پيدا نكرد . تا هفت بار اين مسير را طى كرد تا اينكه اسماعيل از تشنگى پا را بر زمين كوبيد . ناگاه چشمه‏اى گوارا از زير پايش جارى شد . 

ظاهر شدن چشمه زمزم

هاجر آن چشمه را با سنگى بست و گفت: زمزم . يعنى بايست . لاجرم آب ايستاد و اسم آن آب زمزم شد . بعد از مدتى، ابراهيم تصميم گرفت به ديدار هاجر و اسماعيل برود . و اين مسئله را با ساره در ميان گذاشت . ساره بشرطى قبول نمود كه ابراهيم عليه‏السلام از شتر پايين نيايد . ابراهيم عليه‏السلام قبول نمود هاجر خيلى خوشحال شد و گفت چرا از شتر پايين نمى‏آئى؟ گفت با من شرط شده كه پايين نيايم . 

مدتى گذشت دوباره ابراهيم عليه‏السلام بديدار زن و فرزندش آمد . اسماعيل سيزده ساله به شكار رفته بود . ابراهيم عليه‏السلام سر راه او نشست و هنگامى كه اسماعيل چون ماه شب چهارده پديدار شد ابراهيم عليه‏السلام در دلش احساس محبت زيادى به او نمود . وقتى شب هشتم ذى الحجه شد، در خواب به ابراهيم عليه‏السلام امر شد كه بايد اسماعيل را ذبح نمائى . تا سه شب اين امر به او شد . روز دهم ابراهيم عليه‏السلام به هاجر گفت كه لباس خوبى براى اسماعيل بياور . كه مى‏خواهم او را به مهمانى دوست ببرم . سپس كارد و ريسمان هم برداشت و باتفاق اسماعيل به طرف منا روانه شد . 

شيطان به شكل پيرمردى نزد هاجر رفت و گفت ابراهيم عليه‏السلام پسرت را كجابرد؟ گفت به مهمانى دوست . گفت نه بلكه چون ساره فرزندى ندارد ابراهيم عليه‏السلام را وادار كرده تا فرزند شما را بكشد . هاجر فهميد كه اين فرد،شيطان است، چند تا سنگ بطرفش پرتاب نمود . شيطان نزد اسماعيل رفت و گفت پدرت تو را كجا مى‏برد؟ گفت به مهمانى دوست . گفت
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اشتباه مى‏كنى بلكه تو را براى قربانى كردن مى‏برد . اسماعيل فهميد كه او شيطان است او را با چند سنگ دور نمود . 

شيطان سر راه ابراهيم عليه‏السلام گرفت وگفت اى ابراهيم ! اين پسر توست نكند او را از دست بدهى؟ ابراهيم عليه‏السلام متوجه شد كه شيطان است چند تا سنگ بطرف او پرتاب نمود . لذا اين سه محل بعنوان رمى جمرات محل سنگ انداختن حاجيان است . هيچ چيزى نتوانست مانع كار ابراهيم عليه‏السلام شود . 

قربانى كردن اسماعيل

ابراهيم عليه‏السلام به پسرش گفت اى فرزندم ! خداوند سبحان دستور داده است من تو را در راه او قربانى مى‏كنم . سپس در محل مِنا پوستى را زير اسماعيل انداخت و فرمود فرزندم وصيت خود را بكن . گفت پدرجان سه وصيت دارم . اول اينكه چشمان مرا ببندى مبادا مهر پدرى مانع اجراى امر خداوند سبحان بشود . دوم آنكه دست و پاى مرا ببندى مبادا من در خون خود دست و پا بزنم و لباس شما را آلوده نمايم . سوم اينكه امشب جسد مرا به خانه نبرى كه كسى نيست مادرم را تسلى دهد .

ابراهيم عليه‏السلام وصيتهاى فرزندش را انجام داد . چشمان او را بست . دست و پايش را محكم بست . آن وقت كارد بر گلوى او كشيد . ولى ديد كارد نمى‏برد . هفت مرتبه كشيد ولى اثر نكرد . آنگاه ابراهيم عليه‏السلام عصبانى شد و كارد را بر سنگ زد . سنگ دو قطعه شد . ابراهيم عليه‏السلام گفت اى كارد ! گلوى پسرم از اين سنگ سخت‏تر است؟ كارد به زبان درآمد كه: الخليل يامرنى والجليل ينهانى . يعنى ابراهيم عليه‏السلام خليل اللّه‏ بمن امر بريدن مى‏كند ولى خداوند جليل مرا نهى مى‏نمايد . و مى‏فرمايد نبُر . گفته خداوند سبحان مقدم است . آنگاه جبرئيل گوسفندى آورد و گفت اى ابراهيم ! خدايت سلام مى‏رساند و قربانى تو را قبول نموده است و مى‏فرمايد اين گوسفند را بجاى اسماعيل ذبح نما . ابراهيم عليه‏السلام گوسفند را ذبح كرد و اين روز، عيد قربان و عيد همه موحدين عالم تا روز قيامت گرديد . 

هاجر دم در منتظر مراجعت شوهر و فرزندش بود . وقتى آنها را ديد كه مى‏آيند خيلى خوشحال شد . وقتى نزديك شدند اثر خراشى را بر گلوى اسماعيل ديد . پرسيد اين
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چيست؟ اسماعيل گفت اى مادر نزديك بود كه به مصيبت من، زنها اطراف تو را گرفته باشند . هاجر به گريه افتاد و به روايتى غش كرد و بعد از اين بيمار شد و به همان از دنيا رفت .»(1)
در روايت است در هنگام تجديد بناى كعبه،جبرئيل نازل شد و محلى را كه آدم عليه‏السلام براى كعبه بنا كرده بود به ابراهيم عليه‏السلام نشان داد . ابراهيم عليه‏السلام و اسماعيل خاكها را كنار زدند و محل كعبه را پيدا نمودند . و شروع به تجديد بناء كعبه نمودند . وقتى ساختمان كعبه تمام شد، ابراهيم عليه‏السلام دعا كرد:

«وَ إِذ قالَ إِبْراهِـيمُ رَبِّ اجْعَلْ هـذا البَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنامَ».(2)
ابراهيم عليه‏السلام گفت خدايا اين محل را امن قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگه دارد .

«گويند حجرالاسود در ابتدا ملكى بود كه در عالم ذر،شاهد بر عهد الهى مخلوقات با خداوند سبحان بود . وقتى آدم به زمين هبوط نمود،حجرالاسود بصورت سنگى سفيد شد و در كعبه نصب گرديد . سپس دست مشركين بر آن رسيد و سياه شد .»(3)
امام صادق عليه‏السلام : هركه با از حج آمده دست بدهد گويا به حجرالاسود دست زده است».(4)
گفته شده كه حضرت موسى عليه‏السلام با هفتاد پيامبر حج كرد و اين چنين لبيك مى‏گفت: لبيك عبدك ابن عبدك.(5)
«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : مسافرت كنيد تا سلامت باشيد، تلاش كنيد تا منفعت يابيد و حج كنيد تا بى‏نياز شويد .»(6)
«وَأَذانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلى النّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّه‏ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِـينَ وَرَسُولُهُ».(7)
اعلامى از طرف خدا و رسول در روز حج عظيم است كه خدا و رسول از مشركين بيزار هستند . 

«سيده نفيسه، عروس امام صادق عليه‏السلام بود . او روزها را روزه و شبها را به عبادت بسر
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مى‏برد . و سى مرتبه به حج رفت . و بيشترش را پياده طى كرد و سخت گريه مى‏كرد و به پرده‏هاى كعبه مى‏آويخت و مى‏گفت: الهى و سيدى و مولاى ! مَتِعّنى و فَرِحّنى برضاك عنّى . يعنى خدايا با راضى شدن از من، مرا خوشحال نما . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: هر كه چهار حج بجا آورد، هر گز فشار قبر نبيند ! و چون بميرد، خداوند سبحان حج هاى او را در قبر مجسم كند كه تا روز قيامت، نماز مى‏خوانند و ثواب آن نمازها براى او باشد .

«وَاءِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَهً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اءِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اءِلَى اءِبْرَاهِيمَ وَاءِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاءِذْ قَالَ اءِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً امِناً وَارْزُق أَهْلَهُ مِنَ‏الثَّـمَراتِ مَنْ امَنَ مِنْهُم بِاللّه‏ وَالْيَومِ الاخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ اءِلى عَذَابِ النَّارِوَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَاءِذْ يَرْفَعُ اءِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاءِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اءِنَّكَ أَنْتَ‏السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّهً مُسْلِمَهً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ‏عَلَيْنَا اءِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».(1)
و ما كعبه را محل امن مردم قرار داديم و بايد در مقام ابراهيم نماز بگذاريد و باابراهيم و اسماعيل عهد بستيم كه خانه‏ام را براى طواف كنندگان و معتكفين و ركوع و سجده كنندگان پاك نگه دار.وآنگاه كه ابراهيم عرضه داشت خدايا!اينجارا امن قرار بده وبه مومنين اهل اينجا از ثمراتش روزى كن.خدافرمودهركه كفرورزد مدت كوتاهى به او لذات را مى‏چشانيم سپس اورا به جهنم مى‏كشانيم وبدجايگاهى است.وآنگاه كه ابراهيم واسماعيل پايه‏هاى كعبه را بالامى بردند عرضه داشتند خدايا اين عمل را ازما بپذير كه تو شنوا وداناهستى.خدايا مارا تسليم خود قرار بده وازذريه ما امتى مسلمان قرار بده ومناسك را بما نشان بده وتوبه مارا بپذير كه تو توبه‏پذير ومهربانى. .

حج هدايتگر بشريت

خداوند سبحان براى هدايت بشر، هدايت گرهايى قرار داده است از جمله انبياء، كتابهاى آسمانى، معجزات و از جمله هدايتگرها كعبه مى‏باشد . 

«اءِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ فِيهِ ايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اءِبْرَاهِيمَ
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وَمَن دَخَلَهُ كَانَ امِناً وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اءِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَاءِنَّ اللّه‏ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ».(1)
«حقيقتا اولين بنايى كه در زمين براى مردم ساخته شده كعبه است كه در مكه بنا شده ومبارك ورحمت براى اهل عالم است.دراين شهر نشانه‏هاى روشنى است.كه ازجمله مقام ابراهيم است.وهركه وارد مكه شود در امن است وخداوند سبحان برمردمى كه مستطيع هستند حج را واجب كرده است وهركه كفرورزد بداند كه خداوند سبحان از عالميان بى نياز است.»

        اين كه كعبه و مكانهاى مقدسى كه در اطراف او قرار گرفته چگونه هدايت كننده بشر است نياز به مقدمه و توضيح دارد . 

كعبه قديمى‏ترين محل عبادت بشر است كه قبل از معبد بيت المقدس و ديگر عبادتگاههاى بشر، وجود داشته است . حتى در روايتى است كه فرشتگان به آدم عليه‏السلام كه مراسم حج را به اتمام رساند تبريك گفتند و يادآورى نمودند كه ما دو هزار سال قبل مراسم حج را انجام داده‏ايم . 

حجرالاسود كه در كعبه نصب شده نيز قديمى‏ترين سنگ است كه هيچ سنگى قدمتش به حجرالاسود نمى‏رسد . 

همه پيامبران به زيارت كعبه آمده و دست بر حجرالاسود گذاشته و آن را استلام نمودند و در كنار كعبه به دعا و نيايش و نماز ايستاده‏اند و شمارى از آنان در كنار كعبه دفن شده‏اند كه گويند بين ركن يمانى و مقام ابراهيم عليه‏السلام دهها پيامبر مدفونند . 

خداوند عزوجل در كنار كعبه نشانه‏هايى براى خود قرار داده است از جمله: 

مقام ابراهيم است كه محلى بوده كه حضرت ابراهيم عليه‏السلام بربالاى سنگى در كنار كعبه، رفته و ديوار كعبه را بالا برده است . 

حجر اسماعيل كه محل دفن حضرت اسماعيل بوده و داخل مطاف است و جزو كعبه حساب مى‏شود . 

ركن يمانى كه زاويه بعد از زاويه حجرالاسود است كعبه چهار زاويه دارد كه دو تاى
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آن بسيار مهم است . زاويه حجرالاسود و زاويه يمانى كه در روايت است امام عليه‏السلام فرمود در قيامت ما از طرف ركن يمانى وارد بهشت مى‏شويم . 

حطيم كه ديوار بين حجرالاسود و در كعبه است كه بهترين نقطه كره زمين بوده و آدم عليه‏السلام در اين مكان توبه نمود و خداوند سبحان قبول فرمود . 

المستجار كه ديوار كنار ركن يمانى است و از مكانهاى استجابت دعا مى‏باشد . 

صفا و مروه كه خداوند سبحان آنها را از شعائر خود شمرده است «وَمَنْ يُعَـظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّـها مِنْ تَقْوى القُلُوبِ».(1)
هركه شعائر الهى را تجليل نمايد نشانه تقواى باطنى اوست.

زمزم كه از معجزات الهى است و نوشيدن از آن شفا مى‏آورد . 

قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : (ماء زمزم شفاء لما شرب له) . 

پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: آب زمزم به هر قصدى بنوشد براى آن شفاست .(2)
حرم بودن كعبه و مسجدالحرام و اين كه هر كه داخل اين حرم شود ايمن است از نشانه‏هاى ديگر الهى است . مخصوص در زمانى كه در حجاز امنيتى وجود نداشت و در روز روشن انسانها را مى‏ربودند و يا مى‏كشتند در همان زمان جاهليت هم حرم الهى امنيت داشت . «أَوَ لَمْ يَرَوْا أَ نّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَـطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ».(3)
آيا نديدند كه ما مكه را حرم امن كرديم درحالى كه در اطرافش افراد را مى‏ربودند؟

اگر قاتل يا دزدى وارد حرم شود در امان است . حيوانات و حشرات و گياهان در حرم در امان هستند و كسى كه اين حرمت را بشكند گناه مرتكب شده و بايد كفاره بدهد . مثلا كفاره شكار كردن يك كبوتر در حرم امن الهى، يك گوسفند است علاوه بر گناهى كه مرتكب شده است . كفاره كشتن يك حشره، دادن غذا به فقيراست . 

همچنين خانه كعبه محل ولادت معجزه آساى على بن ابيطالب عليه‏السلام است . و در شهر مكه، دوتا خانه بسيار ارزشمند هستنديكى خانه آمنه است كه محل ولادت حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏باشد و ديگرى خانه خديجه عليهاالسلام كه محل ولادت حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام 



1 . سوره حج، آيه 32.

2 . بحار الانوار، ج 96، 245.

3 . سوره عنكبوت، آيه 67.
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است . 

كعبه داستانهاى تلخ و شيرين زيادى دارد . 

داستان قربانى كردن عبداللّه‏ بخاطر قسّمى كه عبدالمطلب خورد . 

داستان حمله اصحاب فيل . داستان نصب حجرالاسود (بعد از تعمير) در زمان نوجوانى پيامبر كه نزديك بود بخاطر گذاشتن حجرالاسود جنگى اتفاق بيافتد ولى با نظر پيامبر اعظم و شراكت حضرتش در گذاشتن حجر، اين جريان بخوشى تمام شد . 

داستان تلاوت على عليه‏السلام سوره برائت را براى مشركين در حالى كه يكه وتنها بود !

داستان بالارفتن على عليه‏السلام برشانه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جهت اقامه اذان بر بالاى كعبه . 

داستان حجة الوداع وآخرين حج پيامبر اعظم . 

داستان دعاى مشلول وجوان فلجى كه امام على عليه‏السلام او را به خواندن دعاى مشلول دعوت كرد واو دعا را خواند وپيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در خواب او را شفاداد . 

داستان خطبه امام حسين عليه‏السلام براى اصحابش كه آنان را به قيام فراخواند و به شهادت بشارت داد .

داستان حمله يزيد به مكه كه اجل مهلتش نداد تا به نيتش جامه عمل بپوشد . داستان خراب كردن قسمتى از كعبه در قضيه قيام عبداللّه‏بن زبير و حمله حجاج به مكه .

داستان توطئه وليد بن عبدالملك براى اين كه بالاى كعبه شراب بنوشد ! 

داستان زن و مردى كه در كنار كعبه از روى حرام دست برروى هم گذاشتند و ناگاه دستشان چسبيد . و امام سجاد عليه‏السلام بداد آنها رسيد .

داستان شهادت حجرالاسود بر امامت امام سجاد عليه‏السلام زمانى كه محمدبن حنفيه ادعاى امامت داشت . 

داستان خواندن اشعار فرزدق در مدح امام سجاد عليه‏السلام و ناراحتى هشام كه طاغوت زمان بود . 

داستانهاى تلخى كه در طول تاريخ در مكه اتفاق افتاد همانند حمله وهابيون به مكه و تصرف آن و در سالهاى اخير، شهيد كردن حدود چهارصد زائر ايرانى در مكه بخاطر ابراز برائت از مشركين . و شهادت بیش از هفت هزار نفر از حجاج در حادثه منی در سال 1394و...
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كعبه درآينده شاهد تحولات بزرگى خواهد بود از جمله: 

حادثه بزرگ ظهور امام عصر «عج» از مكه و تكيه دادن منجى عالم بشريت بر كعبه و تشكيل حكومت آل محمد . و كشتن نفس زكيه توسط مردم مكه در ابتداى ظهور امام عصر «عج» .

كعبه و هدايت گر بودن آن 

اما هدايتگر بودن كعبه براى اهل عالم به چند وجه است: 

1 ـ انقلاب روحى كه براى ا كثر حاجيها اتفاق ميافتد و اشك از چشمانشان سرازير مى‏شود و بعضى واقعا متحول مى‏شوند و اين زيارت را توصيف ناپذير مى‏دانند .

2 ـ نورى كه حاجى بعد از اتمام مناسك حج مى‏گيرد در او باقى است و تا زمانى كه گناه نكرده در او وجود دارد . 

3 ـ تمام گناهان حاجى آمرزيده مى‏شود و اعمالش از نو نوشته مى‏شود . 

4 ـ افرادى بوده‏اند كه بعد از بازگشت به نوشتن كتابهاى عالى در موضوعات معنوى اقدام كرده‏اند همانند ابن عربى آن فيلسوف بزرگ كه در بازگشت از مكه كتاب فتوحات مكيه را براى بشريت به يادگار گذاشت همچنين نويسندگان قرن ما همانند جلال آل احمد همچنين عالم فرزانه علامه جوادى آملى و ديگر بزرگان كشور ما كه كتابهاى گرانسنگى در اين مورد دارند . 

5 ـ كعبه محل بيزارى و برائت از مشركين و بلند كردن صدا به توحيد است و اين ندا، عده زيادى از غير مسلمانان را به اسلام فرا مى‏خواند . كه افرادى بوده‏اند با ديدن مراسم برائت از مشركين، مسلمان شده‏اند . و يا برايمانشان افزوده شده است . 

6 ـ باحضور علماء ربانى در مراسم حج يا نمايندگان مراجع در طول ايام موسم حج، افرادى از كشورهاى مختلف به آنها مراجعه نموده و دين خود را درست نموده و در صراط مستقيم قرار گرفته‏اند . 

7 ـ وحدتى كه در مراسم حج بين مسلمين از سراسر دنيا پيش مى‏آيد نيز در هدايت اهل عالم مؤثر بوده است . 
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8 ـ سنگباران شياطين در مراسم رمى جمرات در دورى از شياطين و نزديكى به پروردگار عالميان نقش مهمى دارد . 

9 ـ حضور در صحراى عرفات و مشعر و منا نيز در نزديكى به خالقى تا نقش آفرين است . 

10 ـ نمازها و ذكرهايى كه در موسم حج انجام مى‏گيرد در هدايت انسانها بسيار مؤثر است و امام راحل فرمودند بُعد عبادى حج ويژگى خاصى دارد . 

و اين توجه امام راحل به عرفان و عبادتى است كه در جاى جاى سرزمين وحى وجود دارد و حاجيها مى‏توانند از آن بهره وافى ببرند . 

درخواست پاد شاه عربستان براى ملاقات با آية اللّه‏ بروجردى 

آمده است كه: پاد شاه عربستان به ايران آمد و براى آية الّه بروجردى هدايايى فرستاد البته ايشان جز قرآن ها و مقدارى از پرده كعبه، مابقى را رد كردند) و در ضمن، درخواست ملاقات با ايشان را كرد ولى آية‏اللّه‏ بروجردى پاسخ رد دادند . و درباره علّت اين امر فرمود: اين شخص اگر قم بيايد و به زيارت حضرت معصومه عليهاالسلام نرود، توهين به آن حضرت خواهد بود و من چنين امرى را به هيچ وجه، تحمّل نمى‏كنم .(1)
در سفر ديگرى ، هيئتى به سرپرستى يكى از علماء سعودى بخدمت ايشان آمدند و هدايائى از قبيل يك دست لباس و يك جلد كلام اللّه‏ مجيد و . . . از طرف حكومت آن كشور براى ايشان آورده بودند كه آن مرحوم، هدايا را بجز قرآن، قبول نفرمودند . در ضمن گفتگوى اين هيئت با حضرت آية اللّه‏ بروجردى، عالمى كه عهده‏دار سرپرستى هيئت بود به آية اللّه‏ بروجردى گفت: شما شيعيان، چرا در مسأله كيفيت حج با ما اينقدر فرق داريد كه عمره شما از حج جداست؟ اول عمره را بجا مى‏آوريد و بعد از انجام آن، از احرام بيرون مى‏آييد و از آن پس، براى حج احرام مى‏بنديد، ولى ما با يك احرام، حج و عمره را بجا مى‏آوريم . اين چه اختلافى است كه بين ما و شما وجود دارد با اينكه هردو گروه، مسلمانيم؟ 
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حضرت آية اللّه‏ بروجردى فرمودند: ما همان گونه كه حضرت رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عمره و حج را بجا مى‏آورد، بجا مى‏آوريم . اين شما هستيد كه طريقه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را مراعات نمى‏كنيد . شما براى روشن شدن مطلب به سنن ابى داوود ج 2 ص 182 باب حجة النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه سند حديث هم از طريق شما صحيح است، مراجعه كنيد تا معلوم شود كه حج ما يا حج شما مطابق سيره پيغمبر است . 

اعمال عمره و حج

عمره دارا اعمال زير است: 

احرام ـ طواف ـ سعى ـ تقصير ـ طواف النساء

و حج تمتع داراى اعمال زير است: 

احرام ـ وقوف به عرفه ـ وقوف به‏مشعر ـوقوف به مِنى ـ طواف ـ سعى ـ طواف النساء ـ مبيت در مِنى

لباس احرام

توضيحى در باره لباس احرام :

واجبات احرام سه چيز است : 

اول پوشيدن لباس احرام .

دوم نيت محرم شدن . 

سوم تلبيه يعنى لبيك گفتن .

لباس احرام دو قطعه پارچه مثل دو حوله يا غير آن كه دوخت در آن نباشد و همچنين پاك و مباح و حلال باشد يكى را مثل لنگ از كمر مى‏بندند و ديگرى را از روى شانه‏ها مى‏اندازند بعد از پوشيدن اين دو جامع نيت مى‏كند انجام دادن احرام عمره تمتع را قربه الى اللّه‏و با اين نيت لبيك مى‏گويد و صورت لبيك چنين است . 

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ،انَ الحمد و النعمه لك و الملك ،لا شريك لك لبيك .
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مسئله: تمام اعمال عمره و حج از اولى كه انسان لباس احرام مى‏پوشد تا آخر اعمال حج همه و همه عبادت است و بايد با توجه داشته باشد در وقت عمل كه چه عملى مى‏خواهد بجا بياورد همه را براى خداوند سبحان انجام دهد و اگر ريا كند آن عملى كه در او ريا شده باطل است .

نداى شيطان

ابراهيم عليه‏السلام بالاى كوه ابوقبيس رفت و صدا زد: (هَلُمّ الى الحج) . يك عده لبيك گفتند . جبرئيل نيز ندا كرد . (هَلُمّ الى الحج) . باز يك عده جواب دادند . شيطان هم ندا كرد (هلمّ الى الحج) . يك عده هم به شيطان لبيك گفتند . آنها كه به ابراهيم عليه‏السلام لبيك گفتند موقع مراجعت از حج خوب مى‏شوند . واجبات را ترك نمى‏كنند ومحرمات را ترك مى‏نمايند . آنها كه به جبرئيل لبيك گفتند كسانى هستند كه مى‏روند ولى برنمى گردند وبسيار خوش سعادت هستند . امّا آنها كه‏به شيطان لبيك گفتند، وقتى از حج بر مى‏گردند، لاابالى وبى دين مى‏شوند !(1)
حج اگر درست و با شرايطش انجام شود مى‏تواند تحول مهمى در انسان از حج برگشته چه زن وچه مرد ايجاد نمايد . به روايت زير توجه فرمائيد: 

حج عارفانه

«وقتى امام سجاد عليه‏السلام از حج بر گشت، شبلى به ديدار او رفت . حضرت فرمود: آيا تاكنون به حج رفته‏اى؟ گفت: آرى ! 

فرمود: آيا در ميقات لباس دوخته از تن در آوردى وغسل كردى؟ گفت: آرى . فرمود: آيا در آن هنگام نيت كردى كه لباس گناه كنده ولباس اطاعت بپوشى؟ گفت: نه ! 

فرمود: آيا هنگام كندن لباس دوخته توجه كردى كه از رياء و كارهاى شبهه ناك دورشوى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا موقع غُسل، نيت كردى خود را از گناهان شستشو دهى؟ گفت: نه ! فرمود: پس نه در ميقات فرود آمدى و نه لباس دوخته شده كندى و نه غسل
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نمودى ! سپس فرمود: آيا خود را نظافت نمودى و لباس احرام پوشيدى و پيمان حج بستى؟

گفت: آرى ! فرمود: آيا همراه نظافت نيت كردى كه با داروى توبه خالص، كثافت گناه از دل بزدائى؟

گفت: نه ! فرمود: آيا موقع مُحرم شده متوجه اين معنا بودى كه تمام آنچه را كه خداوند سبحان حرام كرده بر خود حرام كنى و هرگز پيرامون آن نگردى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا هنگام بستن پيمان حج نيت كردى كه هرگونه عهد (بندگى) با غير خداوند سبحان را بشكنى؟ گفت: نه ! فرمود: با نداشتن چنين قصدى نه نظافت كردى نه مُحرم شدى و نه پيمان حج بستى ! سپس فرمود: آيا وارد ميقات كه شدى دوركعت نماز خواندى و لبيك گفتى؟ گفت: آرى ! فرمود: موقع ورود به ميقات آيا نيتت اين بود كه به قصد زيارت داخل ميقات مى‏شوى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا دو ركعت نماز كه خواندى نيت كردى كه به سبب بزرگترين عمل كه نماز است به خداوند سبحان نزديك شوى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا هنگام گفتن لبيك اين نيت تو بود كه بر اساس اطاعت در همه موارد به اطاعت از خداوند سبحان سخن بگوئى و پيمان عبوديت همه جانبه با خداوند سبحان ببندى؟

گفت: نه ! فرمود: پس در اين صورت نه داخل ميقات شدى و نه در حقيقت نماز خواندى و نه لبيك واقعى گفتى ! سپس فرمود: آيا به حرم داخل شدى و كعبه را ديدى و نماز خواندى؟ گفت: آرى ! فرمود: آيا نيت كردى كه هرگونه غيبت و نسبت ناروا كه به مسلمانان روا مى‏داشتى را بر خود حرام كنى و با ورودت به حرم امن الهى تمام اهل ملت اسلام را مأمون از شر فكر و زبانت گردانى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا وقتى به مكه رسيدى در دل گذرانيدى كه از اين سفر جز خداوند سبحان مقصد و منظورى ندارم وچيزى نمى‏خواهم؟ گفت: نه ! فرمود: پس در واقع نه داخل حرم خدا شدى و نه كعبه راديدى و نه نماز خواندى ! سپس فرمود: آيا طواف و لمس اركان كعبه و سعى بين صفا و مروه نمودى؟

گفت: آرى ! فرمود: آيا در سعى نيت كردى كه از شيطان گريخته و به خداوند سبحان پناه ببرى و خداوند سبحان اين را از تو ببيند؟ گفت: نه ! فرمود: پس نه طواف و نه سعى و نه مسّ اركان كردى ! سپس فرمود: آيا به حجرالاسود دست زدى و در مقام ابراهيم
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ايستادى و دوركعت نماز خواندى؟ گفت: آرى ! در اين موقع امام ناله‏اى كرد ونزديك بود كه از دنيا مفارقت كند . سپس فرمود: آه ! آه ! كسى كه با حجرالاسود مصافحه كند در حقيقت با خداوند سبحان دست داده است . سپس فرمود: آيا در هنگام وقوف در مقام ابراهيم اين نيتت بود كه اين توقف در مقام، نشان دهنده تصميم قاطع به طاعت و فرمانبردارى در پيشگاه اقدس حق و پرهيز از تمام صحنه‏هاى عصيان است؟ گفت: نه ! فرمود: آيا هنگام اداى نماز در مقام، اين نيت را داشتى كه با همين نمازت، نماز حضرت ابراهيم بجا آورده و بينى شيطان به خاك بمالى؟ گفت: نه ! فرمود: پس در واقع نه با حجرالاسود مصافحه كردى و نه در مقام ابراهيم ايستاده‏اى و نه نماز در مقام بجا آوردى ! سپس فرمود: آيا بر سر چاه زمزم رفتى وآب نوشيدى؟

گفت: آرى ! فرمود: در آن هنگام نيت كردى كه بايد در قلبت اخلاص پيدا شود و از صحنه‏هاى گناه دورى كنى؟ گفت: نه ! فرمود: پس در حقيقت نه بر سر چاه زمزم رفتى و نه از آن نوشيدى . سپس فرمود: سعى بين صفا و مروه نمودى؟ گفت: آرى ! فرمود: آيا نيت كردى بين خوف و رجاء قرار گرفته‏اى؟ گفت: نه ! فرمود: پس سعى بين صفا و مروه تو خالى از حقيقت بود وتو كارى انجام نداده‏اى . فرمود: آيا از مكه به قصد مِنا بيرون رفتى؟ گفت: آرى ! فرمود: از رفتنت به مِنا در اين نيت بودى كه مردم را از شرّ دست وفكر و زبانت در امان قرار دادى و احدى را بعداز اين با دست وزبانت نيازارى و قلبا بدخواه كسى نشوى؟ گفت: نه ! فرمود: پس به مِنا نرفتى ! سپس فرمود: آيا وقوف در عرفات انجام دادى؟بالاى جبل الرحمه رفتى و وادى نمره را شناختى و خداوند سبحان را خواندى؟

گفت: آرى ! فرمود: آيا با وقوفت در عرفات نيت كردى كه به خداوند سبحان معرفت پيدا كنى و دانستى كه به تمام وجودت در قبضه قدرت خدا هستى و او از نهان كار وقضاياى قلب تو مطلع است؟ گفت: نه ! فرمود: آيا بالاى كوه رحمت كه رفتى در خاطرت گذراندى كه خداوند سبحان بر هر زن ومرد مؤمنى رحمت مى‏فرستد و آنها را يارى مى‏كند؟ گفت: نه ! فرمود: بر كوه نمره كه ايستادى نيت كردى كه تا خود تن به اوامر ونواهى الهى ندهى، امر و نهيت نسبت به ديگران بى‏ثمر است؟

گفت: نه ! فرمود: آيا متذكر شدى كه همينها شاهد طاعات تو هستند و همراه فرشتگان
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نگهبان به امر خداوند سبحان حافظ تو هستند؟ گفت: نه ! فرمود: پس تو در واقع در عرفات نبودى و بالاى كوه رحمت نرفتى و كوه نمره را نشناختى و نه در نمره ايستادى و نه خداوند سبحان را آنچنان كه بايد خوانده‏اى ! فرمود: هنگام رفتن به مزدلفه و برداشتن سنگريزه‏ها به اين نيت بودى كه هرگونه عامل گناه را از زمين قلبت بر چينى و در زمين علم وعمل پايدار باشى؟ گفت: نه ! فرمود: آن دم كه عبورت به مشعر الحرام افتاد آيا حالت ترس از خداوند سبحان را كه شعار اهل تقوى است در دل نشاندى و همچون جامه زرين بر قامت جان خودپوشاندى؟

گفت: نه ! فرمود: پس نه در مزدلفه راه رفتى و نه سنگ جمع كردى و نه از مشعر عبور كردى ! سپس فرمود: آيا به مِنا رسيدى و رمى جمرات كردى و سر تراشيدى و قربانى كشتى و در مسجد خيف نماز خواندى و بعد به مكه برگشتى و طواف بجا آوردى؟ گفت: نه ! فرمود: هنگام رسيدن به مِنا و رمى جمرات، اين توجه را داشتى كه بايد به نتيجه كار واعمالت رسيده باشى و خداوند سبحان تمام حوائجت را بر آورده و خواسته‏هايت را اعطا كرده باشد؟

گفت: نه ! فرمود: آيا موقع رمى جمرات نيت كردى كه با اين رميت، شيطان را مى‏كوبى و با پايان دادن به اعمال حجت، خلاف شيطان عمل كردى؟ گفت: نه ! فرمود: موقعى كه سر مى‏تراشيدى به اين نيت بودى كه از تمام پليدى‏ها و كثافات روحى پاك گشته و همچون روز ولادت از گناهان عارى گردى؟

گفت: نه ! فرمود: از نمازى كه در مسجد خيف خواندى به اين حقيقت رسيدى كه از كسى نترسى و جز رحمت خدا به چيزى اميدوار نباشى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا موقع قربانى نيتت اين بود كه با تمسك به تقوا، حنجره طمع را ببُرى و از سنت ابراهيم پيروى كنى كه با ذبح فرزند و ميوه دل خود، سنت بندگى واخلاص را براى بعد از خودش پايه گذارى كرد؟

گفت: نه ! فرمود: وقتى از مِنا برگشتى متذكر شدى كه اكنون با بهره كافى از رحمت خدا به اطاعت الهى وارد شده‏اى و دست بر دامن حبّ خدا زده‏اى و وظايف بندگى را انجام داده ودر مقام قرب خدا منزل گرفته‏اى؟

گفت: نه ! فرمود: پس نه به مِنا رفتى ونه رمى جمرات كردى . و نه سر تراشيدى و نه
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قربانى كشتى و نه در مسجد خيف نماز خواندى و نه طواف بيت كردى ونه حج نموده‏اى ! شبلى گريست و دوباره به تعليم مناسك حج پرداخت و سال بعد با معرفت به حج رفت .(1)
عاقبت كسى كه عمدا به حج نرود ! 

    حاج محمد رحيم ايزدى معروف به آبگوشتى هر روز زيارت عاشورا مى‏خواند و شب در مسجد، پس از نماز جماعت، يك يا دونفر از طرف او روضه مى‏خواندند و پس از روضه خوانى از طرف حاج رحيم، سفره انداخته مى‏شد و مقدار زيادى نان وآبگوشت مى‏گذاشتند كه هركسى مايل است بخورد و هركسى مى‏خواهد ببرد .

پسرش گفت: پدرم مريض شد . بما گفت كه مرا به مسجد ببريد كه دوست دارم در مسجد بميرم . چند شبى در مسجد بود كه شبى حالش خيلى بد شد و ما او را به خانه برديم . او در حال سكرات مرگ بود و ما در گوشه‏اى گريه مى‏كرديم و در باره كفن ودفن و كارهاى بعد از آن مذاكره مى‏كرديم تا اينكه سحر شد . ناگاه پدرم مرا صدا زد . وقتى نزدش رفتيم، ديديم كه عرق زيادى كرده و بما گفت: آسوده باشيد و برويد بخوابيد كه من نمى‏ميرم و خوب مى‏شوم . 

بعدها تعريف كرد كه در حال سكرات مرگ خود را در محله يهوديها ديدم و از بوى بد آنها سخت ناراحت شدم . از اين بابت به پروردگار ناليدم . ندا آمد كه اينجا محل ترك كنندگان حج است ! عرض كردم: خدايا ! پس توسلات وخدمات من به امام حسين عليه‏السلام چه مى‏شود؟

ناگاه آن منظره هولناك محو شد و منظره فرح بخشى آمد و گفتند: خدمات تو پذيرفته شد و به شفاعت حضرت، ده سال بر عمرت اضافه گرديد تا حج واجب را بجا آورى . (2)
جايگاه سياسى حج 

يكى از ابعاد حج ، بُعد سياسى حج است . 
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2 . داستانهاى شگفت.
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در طول تاريخ اسلام ، پيامبر وامامان در جهت مبارزه با طاغوتها ومشركين و مستكبرين وظالمين هم در جهت ظلم وستم به مظلومين از حج استفاده مى‏كردند . 

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ، به دستور امام راحل، مراسم برائت از مشركين با شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل كه اين دوكشور مظهر شرك وكفر هستند،در ايام حج طنين انداز مى‏شود و بُعد سياسى حج تا حدودى زنده شده است.ولى بخاطر اينكه كسانى اداره حرمين شريفين بر بر عهده دارند كه خود نوكران مستكبرين مى‏باشند لذا نمى‏گذارند كه برنامه برائت از مشركين كه دستورخدا وپيامبر ص است خوب اجرا شود.به اميد روزى كه حاكمان خيانتكار ساقط شده و اداره حرمين بدست شايستگان بيافتد.

«ذلِكَ وَ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّه‏ِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».(1)
هركه شعائر الهى را تعظيم وتجليل كند اين نشانه تقواى دل اوست

يكى از مصاديق تعظيم شعائر الهى،زيارت اماكن مقدس در مدينه ومكه مى‏باشد كه سفارش شده در اين اماكت حاضرشده ونماز ودعا انجام دهيم.

اماكن مقدس مدينه

مسجد النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

شريف‏ترين مسجد پس از مسجد الحرام، مسجد النبى در مدينه منوره است . رسول خدا درباره نماز خواندن در اين مسجد فرمود: 

(صلوة فى مسجدى هذا خير من الف صلوة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام) . 

يك نماز در مسجد من بهتر از هزار نماز در ديگر مساجد است، مگر در مسجد الحرام . 

آنگاه كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وارد يثرب شد، همه طوايف و افراد سرشناس مايل بودند تا ميزبان ايشان باشند، اما آن حضرت فرمود: در جايى توقف خواهد كرد كه شترش زانو بزند . شتر در زمينى كه اكنون مسجد است، زانو زد . آن حضرت در خانه ابو ايوب انصارى مسكن گزيد . زمين مسجد را از صاحبان آن خريد و سنگ بناى مسجد را نهاد . همه
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اصحاب از زن و مرد با اشتياق شروع به ساختن مسجد كردند . خود رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نيز با تمام توان در ساختن مسجد شركت كرد . مسجدى كه حضرت بنا كرد، از چند جهت، با آنچه امروز در جاى آن ساخته شده تفاوت دارد، زيرا در زمينى محدودتر و با بنايى ساده‏تر و خلوص بيشتر بود . اين مسجد در گذر زمان بارها توسعه يافته تا اين كه به شكل كنونى در آمده است . 

ساختن مسجد سبب شد تا جمعيت زيادى از مهاجران و حتى ساكنان محلهاى ديگر، در اطراف مسجد خانه‏هايى بنا كنند . به دنبال اين امر بود كه شهر در اطراف مسجد شكل گرفت . 

مسجد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در نخستين بناى خود در مساحتى حدود 2071 متر مربع بنا گرديد با ديوارهاى خشتى و گلى و پايه‏هايى از تنه درختان خرما . سقف مسجد را هم با شاخه‏هاى درخت‏خرما پوشانده بودند، بطورى كه در هنگام باران، آب بر سر و صورت نمازگزاران مى‏ريخت و زمين در زير پيشانى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اصحاب، گلى بود . قبله مسجد به سمت‏شمال و در جهت بيت المقدس بود . مسجد با همين بنا براى هفت‏سال محل برگزارى نماز جماعت، نماز جمعه و خطبه‏هاى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود .

در سال هفتم هجرت، با گسترش اسلام و افزايش شمار مسلمانان، ضرورت توسعه مساحت مسجد مطرح شد . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر طول و عرض مسجد افزود تا آنكه مساحت مسجد به 2475 متر مربع رسيد . در اين توسعه، شكل مسجد به صورت يك مربع در آمد . قبله مسجد نيز از سال دوم هجرى از شمال به سمت جنوب تغيير كرد و از آن پس نه به سوى بيت المقدس كه قبله يهود بود، بلكه به سوى مكه نماز خوانده مى‏شد . 

از بناهايى كه همزمان با ساختن مسجد احداث شد، دو حجره ـ يا به تعبير امروزين، خانه ـ در ديواره شرقى مسجد بود . اين دو حجره براى سكونت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و همسرانش سوده و عايشه ساخته شد . بعدها بر تعداد اين حجره‏ها افزوده شد . اصحاب ديگر نيز هر كدام كه توانايى داشتند، حجره‏اى در كنار مسجد ساختند . آنها درهايى به مسجد داشتند و در وقت نماز از همان در وارد مى‏شدند . اما در سال سوم دستور داده شد
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تا اين درها بسته شود، مگر در خانه امام على عليه‏السلام .(1)
مرقد مطهر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

يكى از بهترين نقاط مسجد، مدفن رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است؛پيامبرى كه محبوب خدا و خلق بوده و ميراث گرانبهاى اسلام، حاصل تلاش بيست و سه ساله اوست . در كناره شرقى مسجد، حجره‏هايى براى زندگى همسران رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ساخته شد كه تا قريب نود سال پس از رحلت آن حضرت نيز سرپا بود . ابتدا حجره‏اى براى سوده، پس از آن عايشه و در امتداد آن، حجره‏اى براى حضرت فاطمه عليهاالسلام ساخته شد . مورخان نوشته‏اند كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در حجره‏اى كه وفات يافت، مدفون شد . طبق آنچه اهل سنت روايت كرده‏اند رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در حجره عايشه بوده است . احتمال ديگر نيز آن است كه حجره‏اى در ميان حجره عايشه و حجره حضرت فاطمه عليهاالسلام بوده كه آن حضرت براى استراحت در آنجا بسر مى‏برده و اختصاص به هيچ يك از همسرانش نداشته است . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آنجا بسترى بود و در همان جا وفات يافت .

پس از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين حجره دو نيمه شد، نيمى در برگيرنده قبر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و نيمى ديگر در اختيار عايشه بوده است . 

مرقد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در زمان خليفه دوم در اتاق كوچكى قرار داشت و تا زمان توسعه مسجد در عهد وليد، به همان شكل باقى بود . در آن زمان كه قسمت‏شرقى مسجد توسعه يافت، مرقد مطهر در مسجد قرار گرفت و گرد آن يك پنج ضلعى كشيده شد . 

اكنون محدوده حجره طاهره كه مرقد نيز در داخل آن قرار دارد، 240 متر(16 متر طول و 15 متر عرض) مساحت دارد كه ضريحى مطلا در اطراف آن كشيده شده است . در چهار گوشه حجره طاهره چهار ستون مستحكم بنا شده كه گنبد سبزى بر روى آن قرار دارد . اين حجره داراى چند در است: درِ حجره فاطمه عليهاالسلام كه نشانه محل حجره آن حضرت صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است، درِ تهجد در شمال حجره، درِ وفود يا باب الرحمه در جهت غرب و درِ توبه يا باب الرسول در جهت جنوب(قبله) . 
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در حجره طاهره، محلى به عنوان قبر فاطمه عليهاالسلام مشخص شده است . اين قبر بر اساس روايات و اقوالى است كه مدفن آن بانوى گرامى را در خانه خود مى‏داند . محل قبر با بقعه كوچكى مشخص شده و در داخل ضريح جاى گرفته است . در قسمت جنوبى اين بقعه محراب فاطمه عليهاالسلام قرار دارد . 

منبرى

يكى از مكانهاى مقدس در مسجد، محل منبر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است . در روايات نقل شده كه پيامبر در آغاز با تكيه بر درخت‏خرما، به ايراد خطبه مى‏پرداخت . يكى از اصحاب پيشنهاد ساختن منبرى داد تا رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر روى آن بنشيند تا هم مردم او را ببينند و هم آن حضرت از ايستادن خسته نشود . در برخى ديگر از روايتها آمده است كه پيش از آن سكويى از گل ساخته بودند كه آن حضرت بر روى آن مى‏نشست و تنها در سال هفتم هجرت بود كه منبرى چوبين براى آن حضرت ساخته شد . 

از اين منبر سه پله‏اى تا زمان حكومت معاويه استفاده مى‏شد . معاويه براى كسب وجهه و اثبات حقانيت‏خود ! خواست تا منبر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را از مدينه به شام ببرد، اما مردم مدينه با اعتراض خود از اين كار ممانعت كردند . بعدها نجارى، شش پله بر همان منبر افزود كه نه پله شد . اين منبر بر اثر گذشت زمان از ميان رفت و قسمتى از آن در قرن ششم به عنوان تبرك مورد استفاده بوده است . گفته‏اند كه سوخته آن منبر در محلى كه اكنون منبر فعلى قرار دارد، دفن شده است . 

منبرى كه در حال حاضر وجود دارد منبرى است كه سلطان مراد عثمانى در سال 998 ه . ق . دستور ساخت و نصبش را داد و داراى دوازده پله است . اين منبر كه اكنون در مسجد النبى قرار دارد، يك اثر ارزشمند هنرى است . 

محراب

محراب در محلى ساخته شده است كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در آنجا نماز مى‏گزارد و پيشانى خويش را به عنوان سجده در برابر حق تعالى بر خاك آن مى‏نهاد . محل نماز رسول
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خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كاملا مشخص است و در اين كه محل آن، محل همين محراب فعلى است، هيچ ترديدى وجود ندارد . زمانى كه وليد دستور توسعه مسجد را داد و عمر بن عبد العزيز آن را اجرا مى‏كرد، بر جايگاه نماز رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله محرابى ساخته شد . اين محراب در طول زمان دگرگونيهايى را تحمل كرده و بناى فعلى آن از دوره سلطان اشرف قايتباى باقى مانده است . در دوره عثمانى تزييناتى با آيات قرآن در آن صورت گرفته است . 

محرابهاى ديگرى نيز كه محل نماز برخى از خلفا بوده در مسجد ساخته شده كه از جمله آنها محراب عثمان است .

از مهمترين اين محرابها محراب تهجد است . تهجد به معناى شب زنده‏دارى است . نوشته‏اند كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در زمينى كه در پشت‏خانه حضرت فاطمه عليهاالسلام بوده، شبها به عبادت و تهجد مى‏پرداخته است . اكنون محل آن در نزديكى خانه حضرت فاطمه عليهاالسلام مشخص است و پس از ورود از باب جبرييل، در سمت چپ، درست در برابر محل صفه قرار دارد . زمين مجاور آن مانند محل صفه اندكى بلندتر از سطح زمين مسجد است . 

مقام جبرئيل

اين محل بدان جهت به عنوان مقام جبرئيل شناخته شده كه ملك مقرب از آنجا بر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وارد مى‏شده و به خدمت آن حضرت مى‏رسيده است . نام ديگر اين محل، اسطوانه مربعه القبر است كه اكنون در داخل حجره شريف قرار دارد و قرنهاست كه قابل دسترسى نيست . اين محل در منتهى اليه جنوب شرقى، محل تلاقى دو ديوار جنوبى و شرقى، قرار دارد . هنگامى كه دسترسى بدين محل امكان داشت، به عنوان يكى از نقاط بسيار متبرك، محل عبادت بوده است . بر اساس برخى روايات، قبر حضرت فاطمه عليهاالسلام در اين قسمت قرار دارد . 

در فضيلت همين اسطوانه كه در ضمن، باب خانه حضرت فاطمه عليهاالسلام نيز بوده، آمده است كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله چهل روز صبحگاهان در كنار اين در مى‏رفت و خطاب به اهل خانه كه امام على عليه‏السلام ، حضرت فاطمه عليهاالسلام و حسنين عليهم‏السلام بوده‏اند، مى‏فرمود: السلام عليكم يا اهل البيت . و اين آيه را مى‏خواند: انما يريد اللّه‏ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم
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تطهيرا .

در گذشته، در زاويه شرقى حياط اول مسجد، چند نخل بوده كه گويا به دليل نزديكى آن به محراب تهجد و خانه حضرت زهرا، آن راحديقه الزهراءمى‏ناميده‏اند . تصوير اين درختان در عكسهاى قديمى بر جاى مانده است . 

نام مبارك دوازده امام عليهم‏السلام همراه نام عشره مبشره و اسامى چهار امام مذهب اهل سنت بر اطراف ديوار حياط اول و دوم به خطى زيبا نوشته شده است . در ميان آنها نام امام زمان عليه‏السلام به صورت‏محمد المهدى‏آمده و به گونه‏اى نوشته شده كه از دور،حى؛يعنى زنده، خوانده مى‏شود . در كشور عثمانى و بسيارى از نقاط ديگر، اهل سنت دوازده امام را نيز در كنار خلفاى نخست و ائمه مذاهب اربعه، دوست مى‏داشته‏اند و به همين دليل نامشان را در اين بزرگترين مسجد دنياى اسلام آورده‏اند . 

درهاى مسجد

زمانى كه مسجدالنبى بنا گرديد، براى ورود و خروج چند در تعبيه شد . تا سال سوم هجرت، برخى از اصحاب كه از شخصيت والايى برخوردار بودند، در حاشيه مسجد خانه مى‏ساختند . اين خانه‏ها درى به بيرون، و درى نيز به درون مسجد داشت . در سال سوم هجرت، قبل از غزوه احد، فرمانى از سوى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صادر شد كه همه درها بسته شود مگر در خانه على عليه‏السلام سدّوا الابواب الا باب على . اين مطلب در منابع معتبر اهل سنت نيز آمده است . 

رفت و آمد به مسجد از طريق درهايى بود كه هر يك تحت عنوانى نامگذارى شده بود . تعداد اين درها به مرور زمان كم و زياد شده است؛با اين حال برخى از درهاى موجود در برابر همان درهاى نخستين است . 

درهاى نخستين مسجد 

1 . باب الرحمه:

اين در، در ديوار غربى مسجد قرار دارد . نامگذارى اين در به «در رحمت» برگرفته از
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حديثى از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه به درخواست‏شخصى كه از اين در وارد شده بود، از خداوند سبحان طلب نزول باران كرد و پس از هفت روز، طبق درخواست همان شخص كه از همين در آمده بود، تقاضاى قطع باران شد . اين در را «باب عاتكه» نيز مى‏ناميدند . 

2 . باب جبرئيل:

اين در، مدخل ورودى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بوده و در ديوار شرقى مسجد قرار دارد . زمانى به باب النبى نيز شهرت داشته است . روايتى دلالت بر آن دارد كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در مدخل اين در با جبرئيل ملاقات كرد و سخن گفت، و از اين رو به باب جبرئيل نامگذارى شد . 

3 . باب السلام:

اين در نيز در ديوار غربى مسجد قرار دارد و از زمان بناى نخستين مسجد وجود داشته است .

4 . باب النساء:

يكى از درهاى مهم مسجد كه در زمان توسعه آن در عهد خليفه دوم ايجاد شد، باب النساء بود كه هنوز هم به همين نام شهرت دارد . اين در اختصاص به رفت و آمد زنها به مسجد داشته است . علاوه بر اينها، در توسعه‏هاى بعدى، دهها در جديد به مسجد افزوده شد . گفتنى است كه در توسعه‏هاى بعدى، درهاى جديد روبروى محل درهاى قديم ساخته شده است . 

قبرستان بقيع

يكى از پرخاطره‏ترين مكانهاى مدينه، بقيع است؛جايى كه نخست آن را بقيع الغرقد مى‏ناميدند . «غرقد» نوعى درخت بوده كه در گذشته، در محل اين قبرستان و يا در كنار آن قرار داشته و محتملا به تدريج با گسترش قبرستان، آن درختها ـ كه به نظر برخى توتستان بوده ـ از ميان رفته است . بقيع پيش از اسلام، گورستان مردم يثرب بوده و پس از اسلام نيز به عنوان مهمترين گورستان مدينه شناخته شده است . اين گورستان با وسعت نسبتا زياد خود، در طول قرون مختلف اسلامى مدفن صحابه، تابعين و مهمتر از همه، چهار تن از
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امامان عليهم‏السلام بوده و از اين رو محل زيارت تمامى زائران مدينه منوره است . بقيع در ناحيه شرقى مسجد النبى و تقريبا در فاصله دويست مترى آن قرار دارد . اين قبرستان تا يكصد سال پيش خارج از حصار قرار داشت، اما اكنون تقريبا در ميان شهر مدينه واقع شده و با چهار خيابان محاصره گرديده است؛ ستين، عبد العزيز، ابى ذر، باب العوالى . 

بقيع در زمان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نيز زيارتگاه بوده و آن حضرت برخى شبها خانه را ترك كرده و تنها به بقيع مى‏رفته و در آنجا به راز و نياز با خداوند سبحان مى‏پرداخته است . برخى دختران آن حضرت و نيز برخى از ياران نزديكش در بقيع مدفونند؛كسانى چون عثمان بن مظعون كه از صحابى مورد علاقه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود . 

قبرستان بقيع تا قبل از تسلط آل سعود، قبه‏هاى متعددى داشت كه بر روى قبور خاصى ساخته شده بود . اما اكنون به صورت فضاى باز و ساده‏اى در آمده است و قبرها جز نشانى ساده، به صورت سنگى كه بالاى سر آنها گذاشته شده، چيزى ندارد . با وجود اين، تعلق خاطر مسلمانان به مدفون شدگان بقيع باعث گرديده است تا قبر عده‏اى از بزرگان مدفون، مشخص باقى بماند؛گرچه به مرور زمان، قبور صدها بلكه هزاران تن از صحابه و تابعين به دست فراموشى سپرده شده و قبر آنان نا مشخص مانده است . س

سفرنامه‏ها و كتابهاى تاريخى كه در قرون مختلف به نگارش در آمده است،حكايت از اعتناى كامل زائران حرم نبوى به اين قبرستان مى‏كند . مسلمانان از هر فرقه و مسلك پس از زيارت خير البشر به زيارت مدفون شدگان در بقيع مى‏آمده و خاطره پرشكوه عصر نخستين اسلامى و مظلوميت امامان را زنده مى‏كرده‏اند . متاسفانه اين قبور به دليل عقايد خاص حاكمان جديد عربستان تخريب گرديده و باعث دلخورى جمعيتهاى ميليونى مسلمانان زائر و غير زائر دنياى اسلام شده است . تخريب اين قبه‏ها البته از روى توجه به ساده زيستى نبوده است ! 

(390)



مدفون شدگان در بقيع 

قبر امامان شيعه

مهمترين دفن شدگان بقيع از ديدگاه شيعيان، چهار تن از امامان معصوم: امام حسن عليه‏السلام ، امام سجاد عليه‏السلام ، امام باقر عليه‏السلام وامام جعفر صادق عليه‏السلام هستند كه در كنار يكديگر به خاك سپرده شده‏اند . 

در گذشته، قبور اين چهار امام عليهم‏السلام ، با قبه‏اى كه بر فراز آن ساخته شده بود، به عنوان يكى از زيارتگاه هاى مسلمانان، به ويژه شيعيان، شناخته مى‏شد؛يكى از مشهورترين اين بناها از آن مجد الملك قمى براوستانى وزير بركيارق سلجوقى است كه در قرن پنجم بر فراز قبور امامان ساخته شده بوده است . اما اين آثار در سالهاى اخير از ميان رفته و قبور ائمه عليهم‏السلام در شكل ساده‏اى مشخص شده است . 

قبر منسوب به حضرت فاطمه عليهاالسلام درباره محل دقيق قبر آن حضرت و اين كه آيا در خانه خود مدفون شده يا در بقيع، نمى‏توان با قاطعيت اظهار نظر كرد . 

1- شواهدى وجود دارد كه نشان مى‏دهد آن حضرت در بقيع مدفون گرديده، همان گونه كه شواهدى حكايت از آن مى‏كند كه در خانه خود، كه اكنون در حجره شريفه قرار دارد، دفن شده است . 

2 - در احاديث امامان شيعه، نوعا محل دفن، خانه خود حضرت معرفى شده است .

3 - به همين دليل علماى برجسته شيعه نظير شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسى، ابن طاووس و علامه مجلسى مدفن حضرت را خانه خودش، كه بعدا در مسجد قرار گرفت، مى‏دانند . 

4- محلى كه به عنوان قبر آن حضرت در بقيع مشخص شده، پايين‏تر از قبور ائمه عليهم‏السلام چهارگانه، در قسمت راست(شمال غرب)آنها قرار گرفته است و احتمال دارد كه اينجا محل قبر فاطمه بنت اسد باشد . 

از جمله مدفون شدگان بقيع، سه دختر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هستند كه پيش از اين، قبه‏اى بر فراز قبر آنان قرار داشته و به نام «قبة بنات الرسول» مشهور بوده است . ر
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رقيه: وى همسر عثمان بن عفان بود و با او در مدينه زندگى مى‏كرد . زمانى كه جنگ بدر رخ داد، او گرفتار مرض سختى بود و تا قبل از رسيدن پدر به مدينه، درگذشت . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله او را در بقيع دفن كرد . 

ام كلثوم: وى پس از رقيه، به همسرى عثمان بن عفان در آمد . وى نيز در سال نهم هجرت درگذشت و در بقيع دفن شد . 

زينب: او همسر ابو العاص بن ربيع بود . پس از هجرت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به مدينه، در مكه نزد همسرش نگه داشته شد . ابو العاص در جنگ بدر در كنار مشركان شركت كرد و اسير شد . زينب گلوبند خود را به عنوان فديه فرستاد . رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود تا گلوبند را پس فرستادند و ابو العاص را نيز به شرطى آزاد كرد كه همسرش را طلاق دهد و راهى مدينه كند، و بدين ترتيب زينب به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ملحق شد . چند سال بعد، ابو العاص ايمان آورد و به مدينه آمد و مجددا با زينب ازدواج كرد . زينب در سال هشتم هجرت درگذشت . 

اين سه خواهر در كنار يكديگر دفن شده‏اند و همان گونه كه اشاره شد، قبر آنها قبه‏اى داشته و به عنوان يكى از زيارتگاههاى مدينه در بقيع بوده است . 

مقبره ابراهيم

تنها فرزند پسر، كه در مدينه نصيب رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شد، ابراهيم بود كه از مادرى به نام ماريه قبطيه به دنيا آمد . اين زن را حاكم مصر به رسم‏هديه براى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرستاده بود . ابراهيم در ذيحجه سال هشتم هجرت متولد شد . با تولد او موجى از شادى و سرور مدينه را فرا گرفت، بطورى كه محل تولد ابراهيم، به عنوان مشربه ام ابراهيم تا همين اواخر نيز از آثار دينى مدينه به شمار مى‏رفت . اما پس از گذشت قريب يك سال، ابراهيم درگذشت و رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را در غم فقدان فرزند خود شديدا اندوهگين كرد .

ابراهيم در كنار عثمان بن مظعون، كه يارى فداكار و مورد علاقه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود، مدفون شد . 
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فاطمه بنت اسد

اين زن، زن عموى پيامبر و از زنان بسيار محبوب نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود . وى آنقدر عظمت داشت كه بنابر اخبار فراوان، به اندرون خانه كعبه رفت و امير مؤمنان، على عليه‏السلام را در آن مكان مقدس به دنيا آورد . او به عنوان همسر ابو طالب در سرپرستى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شريك بود و آن حضرت فاطمه بنت اسد را چون مادر خويش مى‏دانست . وى از نخستين زنان مسلمان در مكه بود و پس از هجرت، همراه فرزندش امام على عليه‏السلام در مدينه زندگى مى‏كرد . به هنگام رحلتش، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به شدت متاثر شد و بر وى نماز خواند و در حالى كه مى‏گريست، او را در قبر نهاد . محتمل است قبرى كه در نزديكى قبور ائمه عليهم‏السلام قرار دارد، از آن فاطمه بنت اسد باشد . 

در روايتهاى ديگر، محل دفن وى در نزديكى قبر سعد بن معاذ و ابو سعيد خدرى دانسته شده است .

عباس بن عبد المطّلب

عباس عموى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود و در حوادثى كه در مكه بر اسلام گذشت، در جمع بنى هاشم از مدافعان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به شمار مى‏رفت . وى از اشراف مكه تلقى مى‏شد و روحيه اشرافى نيز داشت . در عين حال، پس از آن كه اسلام آورد و به دليل كمكى كه در جمع بنى هاشم به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كرده بود و نيز به عنوان عموى آن حضرت، مورد علاقه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود . وى بعد از رحلت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به امير مؤمنان عليه‏السلام وفادار بود و در سال 33 هجرى قمرى در عهد خلافت عثمان بدرود حيات گفت . بنى عباس از نسل او هستند . 
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جايگاه جهاد و دفاع در قرآن وحديث

«الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدَوا فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّه‏ِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ».(1)
يعنى: آنان كه ايمان آورده و هجرت نموده و در راه خدا با مال وجانشان جهاد كردند درجه بالايى در نزد خدا داشته و رستگارند . 

«قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِاللّه‏وَلا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَـقِّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ».(2)
يعنى: بجنگيد با كسانى كه اهل كتاب بوده ايمان به خدا و قيامت نياورده و حرام خدا و رسول را حرام نپنداشته و تابع دين حق نمى‏شوند پس بايد جزيه (ماليات به دولت اسلامى) بدهند . 

يكى از واجبات ، جهاد در راه خداست . گاهى جهاد بصورت دفاع وحضور در جبهه‏هاى نبرد حق عليه باطل است وگاهى بصورت حمله به مناطق كفرنشين است كه اين امر مربوط به امام معصوم و در زمان حضور امام معصوم عليهم‏السلام تحقق مى‏پذيرد ولى در زمان ما بصورت دفاع از كيان اسلام و مملكت اسلامى تبلور دارد . نمونه آن هشت سال دفاع مقدس بود كه بسيارى از جوانان وپيران در اين جهاد شركت كردند و به فيض شهادت رسيده يا جانباز شدند و يا با جان ومال خود از دفاع اسلامى پشتيبانى نمودند .

اصطلاح «جهادفى سبيل اللّه‏» بجاى قتال وحرب و نزاع و مخاصمه اصطلاح پرمعنايى براى مبارزات مسلمانان است . جهاد يعنى كوشش وتلاش . و اين معنا شامل هم جنگ مى‏شود وهم مبارزات ديگر را . و با سبيل اللّه‏ ماهيت جهاد مشخص مى‏شود كه فرق ساير جنگها با جهاد مسلمانان در اين است كه هدف از جهاد مسلمين خداونداست ولاغير . ولى جنگهاى ديگران براساس اهداف مادى و يا غير مادى مثل ميهن پرستى استوار مى‏باشد . 

اسلام دين صلح است . دين دوستى است . دين تمدن است . دين حفظ حقوق انسان‏ها است . اما دين ظلم پذيرى نيست . دين زيربار ستم رفتن نيست . دين تواضع در



1 . سوره توبه، آيه 20.

2 . سوره توبه، آيه 29.

(394)



مقابل مستكبرين نيست . لذا از يك طرف ظلم به ديگران را نفى مى‏كند . جنايت را رد مى‏نمايد و قاتل يك فرد را قاتل همه انسان ها مى‏داند و از طرف ديگر 

به مسلمانان اجازه داده بلكه بر آنان واجب نموده كه از حق خود دفاع كنند و در مقابل متجاوزين بايستند . 

در صدر اسلام جنگهاى زيادى اتفاق افتاد كه اكثر آنها براى دفاع بود . يعنى عده‏اى از دشمنان اسلام، حمله مى‏كردند يا قصد حمله را داشتند و پيامبر اعظم هم به مسلمانان فرمان دفاع را مى‏داد و معمولا مسلمانان در اين جنگها از نظر تعداد وتجهيزات در درجه پايين‏ترى از دشمن قرار داشتند . 

جهاد در حداقل هفده سوره قرآن كريم كه عمدتا مدنى هستند ذكر شده است: 

1 ـ بقره 2 ـ آل عمران 3 ـ نساء 4 ـ مائده 5 ـ انفال 6 ـ توبه 7 ـ نحل 8 ـ حج 9 ـ نمل 10 ـ احزاب 11 ـ شورى 12 ـ محمّد 13 ـ فتح 14 ـ حديد 15 ـ حشر 16 ـ ممتحنه 17 ـ صف و قريب 400 آيه در مورد جهاد نازل شده است .(1)
جهاد گاهى بصورت دفاع‏وحضور در جبهه‏هاى نبرد حق عليه باطل است و گاهى بصورت حمله به‏مناطق كفرنشين است كه اين امر مربوط به امام معصوم و در زمان حضور امام معصوم عليهم‏السلام تحقق مى‏پذيرد ولى در زمان ما بصورت دفاع از كيان اسلام و مملكت اسلامى تبلور دارد . نمونه آن هشت سال دفاع مقدس بود كه بسيارى از جوانان وپيران در اين جهاد شركت كردند و به فيض شهادت رسيده يا جانباز شدند و يا با جان و مال خود از دفاع اسلامى پشتيبانى‏نمودند

در قرآنى كه مستكبرين در امريكا اخيرا چاپ كرده‏اند و بنام قرآن بيست و يكم است همه آيات جهاد را حذف نموده‏اند زيرا جهاد است كه نمى‏گذارد مستكبرين بر مسلمين حاكميت پيدا نمايند .

يكى از انگيزه‏هاى جهاد اين است كه خداوند سبحان در قرآن كريم اجازه نامه‏اى براى ستمديدگان صادر كرده تا با ستم مبارزه كنند و با يارى خداوند سبحان پيروز شوند: 

«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّه‏َ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ«39» الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ



1 . قرآن در آئينه انديشه‏ها، ص 34.
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حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللّه‏ُ».(1)
يعنى: به مظلومين اجازه جهاد داده شده وخدا مى‏تواند آنان را پيروز كند . آناكه از سرزمينشان به غير حق به جرم گفتن اينكه خداى ما اللّه‏ است، اخراج شدند . 

همچنين براى نجات ستمديدگانى كه در دولتهاى استبدادى زير ستم هستند و از مسلمين كمك مى‏خواهند جهاد انجام مى‏شود: 

«وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِـيلِ اللّه‏ وَ المُسْتَضْعَفِـينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هـذِهِ القَرْيَةِ الظالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِـيّـاً وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِـيراً».(2)
يعنى چرا در راه خدا و بخاطر مردان وزنان و كودكان ستمديده به جهاد بر نمى‏خيزيد . مردان و زنان وكودكانى كه مى‏گويند: خدايا ! ما را از كشورى كه صاحبانش بيدادگرند بيرون آور و رهائيمان بخش و از جانب خود ما را پيشوايى فرست و مددكارى روانه ساز . 

براى اينكه مسلمانان از همه تعلقات جدا شوند و با تمام وجودشان براى خدا بجنگند خدا با آنان معامله مى‏كند: 

«إِنَّ اللّه‏َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالاْءِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّه‏ِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».(3)
براستى خدا از مؤمنان جان واموالشان را خريده به اين بها كه بهشت برايشان باشد، در راه خدا بجنگيد پس بكشند و كشته شوند . وعده‏اى راست است بر عهده او در تورات و انجيل و قرآن كريم و چه كسى به عهد و قرار خويش از خدا وفادارتر است؟ بنابراين مژده گيريد و شاد باشيد از معامله با خدا و اين همان رستگارى عظيم است . 

در جهاد درسهاى بزرگى به مسلمين آموخته مى‏شود: 

1-اگر از فرماندهى تبعيت نشود گاه خسارات بزرگى ببار مى‏آيد.

در جنگ اُحد عده‏اى از كمانداران بر خلاف دستور رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى جمع آورى غنيمت پُست خود را ترك كردند ودشمن هم از اين موقعيت استفاده كرد و از پشت سر



1 . سوره حج، آيه 38 و 39.

2 . سوره نساء، آيه 75.

3 . سوره توبه، آيه 111.
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مسلمين وارد كارزار شد و باعث شكست مسلمانان شدند . ومسلمانان فهميدند كه سرپيچى از دستور پيامبر باعث شكست آنان شد.

2-درس «صبر وپايدارى» از درسهاى مهم جهاد است: 

«وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ».(1)
آنانكه در سختى‏ها وناراحتى‏ها و در جنگ صبور هستند راستگو بوده و با تقوا مى‏باشند . 

صبر در جهاد باعث مى‏شود كه هر يك مسلمان برابر ده كافر و با تخفيف برابر دو كافر قرار گيرد وپيروز شود: 

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّه‏ُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ«64» يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاْئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَيَفْقَهُونَ«65» الآنَ خَفَّفَ اللّه‏ُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَ لْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّه‏ِ وَاللّه‏ُ مَعَ الصَّابِرِينَ».(2)
اى پيامبر ! مؤمنين را بر جهاد تحريك كن كه اگر شما بيست تن صبور باشيد بر دويست تن واگر صدتن باشيد، بر هزار كافر پيروز مى‏شويد . زيرا كافران درك ندارند . الان خدا به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعف است پس اگر شما صدنفر صابر باشيد بر دويست كافر واگر هزار نفر صابر باشيد بر دوهزاتر كافر غلبه مى‏يابيد به اذن خدا وخدا با صابران است . 

3-اسلام براى مجاهدان در راه خدا، مقام بالايى در نظر گرفته است: 

«لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُـجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّه‏ُ الْمُـجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّه‏ُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّه‏ُ الْمُـجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَاً عَظِيماً«95» دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّه‏ُ غَفُوراً رَحِيماً».(3)
يعنى: مؤمنين جهاد نكرده جز بيماران با آنانكه با مال وجانشان جهاد كرده برابر نيستند . خدا كسانى را كه با مال وجانشان جهاد مى‏كنند برترى ورتبه داده است . پاداش بزرگى كه عبارتست از درجات بالا وآمرزش و رحمت و خدا آمرزنده مهربان است . 



1 . سوره بقره، آيه 177.

2 . سوره انفال، آيات 66 ـ 61.

3 . سوره نساء، آيات 96 ـ 95.
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4-اسلحه مجاهد هم مورد توجه اسلام قرار دارد وارزشمند است: 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : (الخير كلّه فى السيف و تحت ظلّ السيف و لايقيم الناس الاّ السيف و السيوف مقاليد الجنة والنار).(1)
يعنى همه خير،در اسلحه است و زير سايه اسلحه است و جز اسلحه چيز ديگرى نمى‏تواند مردم را برپا نگه دارد و سلاحها كليدهاى بهشت وجهنم هستند . 

عثمان بن مظعون به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفت دوست دارم به جهانگردى يا كوه نشينى بروم . فرمود: اى عثمان ! اين كار را نكن كه سياحت و جهانگردى امت من سفر جنگى و جهاد است .(2)
5-كسانى كه در جهاد كشته مى‏شوند با كشته شدگان در غير جنگ وجهاد، فرق دارند: 

«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِـيلِ اللّه‏ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 5ƒفَرِحِـينَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون».(3)
كسانى را كه در راه خدا كشته شده‏اند، مرده نپنداريد . حقيقتا آنان زنده‏اند و در نزد پروردگارشان روزى مى‏خورند . دلشاد از نعمتهاى خدا و زبان گشوده به مژده كسانى كه هنوز شهيد نشده‏اند كه ترسى بر اينان و اندوهى بر آنها نخواهد بود . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خود از آرزوى شهادت اين چنين خبر داد: سوگند به آنكه جانم در دست اوست كه دوست مى‏دارم در راه خدا كشته شوم بعد زنده شوم و دوباره كشته شوم بعد زنده شوم ودگربار كشته شوم .(4)
6-جهاد همگانى است و حتى زنان بايد به جهاد شركت داشته باشند كه ابتدا از آنان در پرستارى وسقايى وتداركات استفاده مى‏شود ولى اگر نيروى مردان كافى نبود زنان هم بايد سلاح برگيرند ودفاع و جهاد نمايند . 

اما جهاد از ديوانگان برداشته شده است زيرا چنين اشخاصى براى خود تكليفى احساس نمى‏كنند و قدرت عقلى براى انجام وظيفه ندارند: 

(رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : لا دين لمن لاعقل له)



1 . تهذيب، ج 6، ص 122.

2 . تهذيب، ج 6، ص 122.

3 . سوره آل عمران، آيات 170 ـ 169.

4 . صحاح سته.
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پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود كسى كه عقل ندارد دين هم ندارد . 

اقسام جهاد

جهاد داراى اقسامى است كه غالبا جنبه دفاعى دارد و در قرآن كريم بنام جهاد يا قتال ذكر شده: 

1 ـ دفاع از كيان و نواميس اسلام در مقابل دشمنى كه قصد برانداختن اساس دين و

جايگزين كردن كفر را دارد . 

2 ـ دفع دشمن مهاجم بر جان و عِرض مسلمين يا بر سرزمينهاى اسلامى كه قصد نابودى اسلام را ندارد ولى اموال و نفوس و اعراض يا اراضى مسلمين را هدف‏گيرى كرده است . 

3 ـ دفاع از مسلمانان كه در يك منطقه با كفار درگيرند وبيم غلبه كفار مى‏رود . 

4 ـ اخراج دشمن اشغالگر كه به هرنحوى بر سرزمينهاى اسلامى يا عقايد آنان تسلط يافته است كه رفع سلطه بيگانگان و بازگرداندن عزّت و استقلال مسلمين واجب است.

5 ـ جهاد با كفّار جهت ترك عقايد كفرآميز وگرايش به اسلام كه اين در زمان حضور امام معصوم عليه‏السلام انجام مى‏گيرد .(1)
اهداف جهاد

اهدافى را كه قرآن كريم در موارد مختلف براى جهاد بيان فرموده از اين قرار است: 

1 ـ دفاع «وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ».(2)
در راه خدا با كسانى كه با شما مى‏جنگند بجنگيد.

2 ـ دفع فتنه «وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ».(3)
آنقدر با دشمنان وفتنه گران بجنگيد تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد.

3 ـ تثبيت حاكميت اللّه‏ «وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ».(4)


1 . قرآن در آئينه انديشه‏ها، ص 33.

2 . سوره بقره، آيه 190.

3 . سوره بقره، آيه 193.

4 . سوره انفال، آيه 39.
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آنقدر با دشمنان وفتنه گران بجنگيد تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد ودين فقط دين خدا باشد.

4 ـ ذليل كردن دشمنان اسلام «قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللّه‏ِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّه‏ُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ».(1)
با اهل كتاب(يهود ونصارى) كه به خدا وقيامت اعتقاد ندارند وحرام خدا ورسول را حرام نمى‏دانند واز دين حق تبعيت نمى‏كنند بجنگيد تا زمانى كه به دادن جزيه وماليات به حاكم اسلامى تسليم شوند.

5 ـ جلوگيرى از فساد بر روى زمين «وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ».(2)
اگر بوسيله عده‏اى جلو عده ديگر(از متجاوزين)گرفته نشود در زمين فساد پديد مى‏آيد.

6 ـ جلوگيرى از نابودى عبادتگاهها «وَلَوْلا دَفْعُ اللّه‏ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِـعُ وَبِـيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ».(3)
اگر بوسيله عده‏اى جلو عده ديگر(از متجاوزين)گرفته نشود در زمين فساد پديد مى‏آيد.و كنيسه‏ها ومساجد خراب مى‏شوند.

7 ـ استقرار حق و نابودى باطل «لِـيُـحِـقَّ الحَـقَّ وَيُبْطِلَ الباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ».(4)
با جهاد است كه حق در جايش مستقر شده و باطل محو مى‏گردد.اگرچه مجرمين بدشان بيايد.

8 ـ حمايت از مظلوم و جلوگيرى از ظلم «وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِـيلِ اللّه‏ وَ المُسْتَضْعَفِـينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلْدانِ».(5)
چرا جهاد نمى‏كنيد درحالى كه مردان وزنان وكودكان مستضعف نياز به حمايت شما دارند.



1 . سوره توبه، آيه 29.

2 . سوره بقره، آيه 251.

3 . سوره حج، آيه 40.

4 . سوره انفال، آيه 8.

5 . سوره نساء، آيه 75.
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هشت سال دفاع مقدس ملت ايران

يكى از حوادث مهم قرن ماهجوم صداميان با پشتيبانى مستكبرين ،به كشور اسلامى ايران مى‏باشد.

دشمنان اسلام واهل بيت ع خيال مى‏كردند با حمله نظامى گسترده مى‏توانند انقلاب اسلامى را كه هديه الهى بود ،از بين ببرند اما با رهبرى حكيمانه امام امت وبا حمايت همه جانبه ملت ايران از رزمندگان اسلام،دشمن شكست خورد و اميدش نااميد شد.

اما اين جنگ عظيم بركاتى بزرگى براى ملت ايران به ارمغان آورد.جبهه‏ها دانشگاه بزرگى شدند براى انسان سازى.جوانانى كم سن وسال به جبهه رفتند ولى بعد از مدت كوتاهى هم از نظر خداشناسى وارتباط معنوى با اهل بيت به درجات بالائى رسيدند وهم مرد شدند واز اين نوجوانان،قهرمانان ودلاوران بى همتائى پديد آمد كه تاريخ ايران امثال آنهارا كم ديده بود.

    در دفاع مقدس فرماندهان بزرگى تربيت شدند.باب شهادت باز شد وعده‏اى به فيض شهادت نائل آمدند.عده ى جانباز شدند.عده‏اى آزاده سرفراز شدند وخلاصه جنگهاى صدراسلام دوباره در قرنى ديگر وبصورتى ديگر تجديد شد و ملت ايران بهتر از مسلمين صدراسلام،درخشيدند وهيچگاه امامشان را تنها نگذاشتند بطورى كه امام امت هميشه از ملت ايران تعربف مى كرد ومى فرمود مردم ايران در زمان ما از مردم صدراسلام هم بهترند.

پيروزى رزمندگان اسلام مخصوصا با حضور بسيج كه همانند مجاهدان صدراسلام از همه اقشار بودند وبصورت داوطلبانه به جبهه‏ها مى‏رفتند باعث شد كه دشمن از شكست ملت ايران از طريق نظامى مايوس شود وحملات خود را از طريق اقتصادى وفرهنگى وسياسى انجام دهد كه تاكنون در اين زمينه‏ها هم موفق نشده است.
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امر بمعروف و نهى از منكر 

يكى از واجبات پرفائده وپرثمر براى مسلمين،امر بمعروف ونهى از منكر است.

در اسلام، همه مسلمانان نسبت به يكديگر وآنچه در جامعه مسلمين مى‏گذرد مسئول هستند . در اسلام آدم بى‏تفاوت نداريم . آدمى كه بگويد وضع ديگران بمن مربوط نيست نداريم و هركسى در هر شغل ولباسى كه است نسبت به وضع اخلاقى جامعه بايد وظيفه خود را كه امر به معروف ونهى از منكر است انجام دهد . 

اين و واجب مختص به روحانيون نيست ! مختص به نيروى انتظامى نيست بلكه همه آحاد مردم بايد ناهى از منكر باشند . هر كسى وقتى منكرى را ديد . كار بدى را از شخصى مشاهده كرد بايد آن طورى كه صلاح است جلو منكر را بگيرد اگرچه در نظام اسلامى تذكر لسانى بعنوان تنها وظيفه هر كسى در نظر گرفته شده و از طرف رهبر حكيم انقلاب پيشنهاد شده ومراحل ديگر نهى از منكر مانند برخورد فيزيكى بعهده نيروهاى انتظامى، اعضاء حفاظت اجتماعى وناصحين بسيج مى‏باشد . 

«التّائِـبُونَ العابِدُونَ الحامِدُونَ السائِحُونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ وَالحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِـينَ».(1)
آنهائى كه توبه كننده، عابد، حمد كننده، هجرت كننده، اهل ركوع وسجود و امر بمعروف ونهى از منكرند . پس مؤمنين را بشارت بده ! 

«وَلْتَكُنْ مِنْـكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْـكَرِ وَأُولـئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ».(2)
بايد عده‏اى از شما(ديگران را) به خير دعوت كرده وامر بمعروف ونهى از منكر نمايند . 

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ». (3)
شما بهترين امتى هستيد كه در ميان انسان‏ها تاكنون ظاهر شده است .شما امر بمعروف ونهى از منكر مى‏كنيد . 



1 . سوره توبه، آيه 112.

2 . سوره آل عمران، آيه 104.

3 . سوره آل عمران، آيه 110.
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«يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَـعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذ لِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ».

يعنى: اى پسرم ! نماز بخوان و امر بمعروف ونهى از منكر كن و بر مصيبتها صابر باش كه اين علامت اراده قوى است . 

«إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللّه‏ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَـهْـزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ».(1)
يعنى: هرگاه شنيديد كه به آيات الهى كفر گفته شده وآيات الهى را مسخره مى‏كنند شما در مجلس آنان ننشينيد . 

اين دو اصل امر بمعروف و نهى از منكردر حقيقت يك نوع جهاد هستند ولى جهاد مسالمت‏آميز . 

        معروف هر آنچه است كه اسلام بدو دستور داده مثل نماز خواندن و روزه گرفتن و . . . و منكر هرآنچه كه اسلام از آن نهى نموده است مثل شراب خوردن و روزه خوردن و . . . 

اين دو اصل باعث مى‏شود كه مسلمانان بر خلاف ملل ديگر نسبت به هم بى‏تفاوت نباشند و در مورد يكديگر احساس مسئوليت نمايند: 

((وَتَواصَوْا بِالحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ».(2)
يعنى: مؤمنين توصيه به حق وتوصيه به صبر به يكديگر مى‏كنند . 

امر بمعروف و نهى از منكر در آئينه احاديث:

1 ـ رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : آمرين به معروف و نهى كننده گان از منكر خليفه خدا هستند . 

2 ـ امير مؤمنان عليه‏السلام :تمام كارهاى خوب نسبت به امر بمعروف ونهى از منكر

همانند قطره نسبت به دريا است . 

3 ـ رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر گناهان علنى شود و كسى نهى از منكر نكند به توحيد اهانت مى‏شود . 

4 ـ امير مؤمنان عليه‏السلام : كسى كه نه با دل ونه با دست وزبان نهى از منكر نكند مرده‏اى در بين زندگان است . 



1 . سوره نساء، آيه 140.

2 . سوره عصر، آيه 4.
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5 ـ امام صادق عليه‏السلام : كسى كه همسايه گناهكارش را نهى از منكر نكند شريك اوست . 

6 ـ رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بخدا قسم از امت من اشخاصى محشور شوند كه صورتى مانند بوزينه و خوك دارند اينها قدرت بر نهى از منكر داشتند ولى با گناهكار سازش كردند . 

امام على عليه‏السلام : امر بمعروف ونهى از منكر را ترك نكنيد كه بَدان برشما مسلط شده و ديگر دعاى شما مستجاب نمى‏شود !

امام باقر عليه‏السلام : امر بمعروف ونهى از منكر دو مخلوق خدا هستند . هركه آنها را يارى كند، خداوند سبحان او را عزيز بدارد وهركه آنهارا تنها بگذارد، خداوند سبحان او را خوار كند .

مصاديق منكرات 

«منكر اعتقادى مثل كفر ـ منكر اخلاقى مانند: فحشاء ـ منكر عبادى مانند روزه خوارى ـ منكر خانوادگى مثل ترويج فساد در خانه ـ منكر اقتصادى مانند احتكار وگرانفروشى ـ منكر اجتماعى مانند خيانت و چشم چرانى منكر سياسى مانند اشاعه اكاذيب وشايعه پراكنى ـ منكر نظامى مثل فرار از خدمت ـ منكر فرهنگى مانند كراوات وسگ وويسكى . . . ـ منكر ادارى مانند رشوه خوارى»

شرايط امر بمعروف ونهى از منكر

1 ـ قصد قربت لازم نيست واگر براى خودنمائى هم باشد اشكال نداردو واجب است .(1)
2 ـ لازم نيست صد درصد به نتيجه برسد حتى اگر يك درصد هم اثر داشت واجب است . 

3 ـ اگر رفت وآمد با خلافكار او را جسور كند نبايد با او رفت وآمد كند . 

4 ـ مراحل نهى از منكر: ابتدا اظهار ناراحتى سپس تذكر سپس قطع رابطه وبعد از آن استفاده از راههاى ديگرى براى واداشتن فرد به ترك منكر . 



1 . تحرير امام. 
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عوامل عدم امر بمعروف و نهى از منكر

چرا عده‏اى از مسلمين به اين دواصل عمل نمى‏كنند؟عوامل مختلفى دارد از جمله:

1 ـ خجالت كشيدن 

2 ـ ترس از عواقب منفى آن

3 ـ شعار با يك گل بهار نمى‏شود 

4 ـ شعار يكدست صدا ندارد 

5 ـ شعار ديگران هستند 

6 ـ اعتقاد به اينكه كار ازاين كارها گذشته است . 

7 ـ رفاقت‏ها و دوستى‏ها

نهى از منكر امام على عليه‏السلام 

1 ـ علامه محب الدين طبرى نقل روايت نموده كه عمر در حال طواف بود و حضرت على عليه‏السلام هم در جلو او مشغول طواف بود كه مردى به عمر گفت: اى امير ! حق مرا از حضرت على عليه‏السلام بگير ! 

عمر گفت: تو چه حقى دارى؟ 

گفت: به من سيلى زد ! 

عمر به حضرت على عليه‏السلام گفت: آيا شما به گوش اين مرد سيلى زده‏اى؟ 

حضرت على عليه‏السلام فرمود: آرى . 

عمر گفت: چرا؟ 

حضرت على عليه‏السلام فرمود: ديدم در حال طواف به ناموس مؤمنين چشم چرانى مى‏كند . 

عمر گفت: كار خوبى كردى اى ابالحسن ! 

آنگاه به آن مرد سيلى خورده گفت: چشم خدا تورا ديد ـ ودست خدا برتو سيلى زد ـ پس حقى به گردن حضرت على عليه‏السلام ندارى .(1)


1 . رياض النضرة، محب الدين طبريج، 2 ص 145.
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2 ـ مردم مشغول وضو بودند كه شخص قلدرى آمد و مردم را تنه زد وخود وضو گرفت . وقتى برخورد اورا به حضرت گفتند او را سه ضربه شلاق زد .(1)
3 ـ در زمان حضرت على ع خرمافروشى در مسير راه سايبان زده بود ومانع راه مردم شده بود . چند بار به او تذكر دادند وچون گوش نكرد، حضرت سايبانش را آتش زد (2)
4 ـ شخصى تصميم گرفت گوشت خوك بخورد . وقتى امام عليه‏السلام با خبر شد فرمود : اگر مى‏خوردى بر تو حد جارى مى‏كردم ولى حالا يك شلاق بتو مى‏زنم .(3)


1 . امر بمعروف و نهى از منكر، محسن قرائتى. 

2 . همان مدرك.

3 . همان مدرك.
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تولّى وتبرّى

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللّه‏ِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُم خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَ مَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ».(1)
    اى مومنين!با دشمنان ودشمنان خودتان دوستى نكنيد.شما با آنها دوستى مى‏كنيد ولى آنها به آنچه از حق نازل شده كافرند!بخاطر ايمان رسول وايمان شما به خدايتان آنها مى‏خواهند وقتى شما براى جهاد در راه من وبراى رضايت من از شهر خارج مى‏شويدشمارا بيرون كنند!شما از دوستى با آنها خوشحاليد ولى من از كارهاى مخفيانه شما وآشكار شما باخبرم وهركه چنين كند راه را گم كرده است!

دوستى با دوستان خدا ودشمنى با دشمنان خدا نيز از دستورات مهم دين اسلام است . مسلمانان بايد با هركسى كه مؤمن است يا مسلمان است دوست باشند كه نمونه بسيار روشن آن دوستى با اهل بيت است و با هركسى كه با خدا دشمنى مى‏كند همانند صهيونيستها، مستكبرين، بى‏دين‏ها، شيطان پرست‏ها، بت پرست‏ها دشمنى نمايد . 

در زيارت عاشورا دو بار مى‏گوئيم كه: انى سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يعنى ما دوستدار كسى هستيم كه دوستدار اهل بيت عليهم‏السلام است ومبارزه مى‏كنيم با كسى كه با اهل بيت عليه‏السلام مى‏جنگد . 

«لاَ يَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه‏ِ فِيْ شَيْءٍ».(2)
يعنى مؤمنين حق ندارند با كفار دوستى كنند كه در اين صورت نزد خدا جايگاهى ندارند .

«الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للّه‏ِِ جَمِيعاً».(3)
آنان كه با كفار دوستى مى‏كنند آيا عزّت را نزد كفار مى‏جويند يا كه عزت فقط نزد



1 . سوره المُمْتَحنة، آيه 60.

2 . سوره آل عمران، آيه 27.

3 . سوره نساء، آيه؟؟؟؟.
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خداست .

«لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبى».(1) بگو من از شما پاداشى نمى‏خواهم جز محبت به اهل بيتم . 

آيه ولايت

روايت است كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام با جمعى از اصحاب نماز مى‏خواند . فقيرى به مسجد آمد و تقاضاى كمك كرد . ولى كسى به او كمك نكرد . ناگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه درحال ركوع بود به فقير اشاره كرد كه انگشتر او را درآورده وببرد . و در اين مورد آيه زير نازل شد . 

«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّه‏ُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ».(2)
همانا ولىّ و سپرست شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و سوم آن كسى است كه اقامه نماز مى‏كند و در حال ركوع زكات مى‏دهد . 

از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده كه خداوند سبحان فرمود: (ولاية على بن ابيطالب حِصنى فَمَن دخل حِصنى اَمِنَ مِن عذابى) . ولايت اميرالمؤمنين عليه‏السلام قلعه محكم من است كه هر كه داخل اين قلعه شود از عذابم ايمن شود . 

اين روايت شرطى نداشت ولى امام رضا عليه‏السلام در حديث سلسلة الذهب از خدانقل فرمود: (كلمة لااله الاّ اللّه‏ حِصنى فَمَن دخل حِصنى اَمِنَ مِن عذابى) . سپس امام رضا عليه‏السلام فرمود (بشرطها و شروطها واناَ مِن شروطها) . كه حضرت شرط اين حديث را ولايت ذكر مى‏كند .

زيرا با پذيرفتن ولايت اميرالمؤمنين عليه‏السلام ، ديگر انسان گناه نمى‏كند . جنايت نمى‏كند . زورگوئى نمى‏نمايد . و اگر كسى ادعاى ولايت اميرالمؤمنين عليه‏السلام را داشته باشد ولى اعمال بدى انجام دهد . ولايتش ظاهرى و غيرواقعى است . (3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

(مَن اطاع علياً فقد اطاعنى و من اطاعنى فقد اطاع اللّه‏) . هركه از على عليه‏السلام اطاعت كند از من اطاعت كرده است . وهركه ازمن اطاعت نمايد از خدا اطاعت كرده است . 



1 . سوره شورى، آيه 23.

2 . سوره مائده، آيه 55.

3 . اصول سه گانه. 
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(مَن انكر علياً فقد انكرنى و من انكرنى فقد انكراللّه‏) . هركه منكر على عليه‏السلام باشد مرا انكار كرده وهركه مرا انكار كند خدا را انكار نموده است . 

(ياعلى ! حربُك حربى و سلمك سلمى و دمك دمى و انا حربٌ لِمَن حاربك ولا يُحِبُكَ الاّ طاهرُ الولادة ولا يبغضك الاّ خبيث الولادة) . اى على ! جنگ باتو، جنگ با من است و صلح باتو، صلح با من است و خون تو، خون من است . و من جنگ كننده با دشمن تو هستم . و حلال زاده تو را دوست دارد و حرام زاده تورا دشمن دارد .(1)
نداى منادى 

امام صادق عليه‏السلام : حقيقتا ما اولين خاندانى هستيم كه خداوند سبحان نام مارا بلند كرد . زيرا وقتى خداوند، آسمانهاوزمين را خلق كرد، دستور داد كه منادى سه بار ندا كند: 

(اشهد اَن لا اله الاّ اللّه‏ . اشهد اَنّ محمدا رسول اللّه‏ . اشهدُ اَنَّ عليّا اميرالمؤمنين حقّا .)(2)


1 . على از كعبه تا محراب -امالى صدوق /306

2 . جايگاه اهل بيت عليهم‏السلام در جهان هستى -الكافى 1/441
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بخش سوم: اخلاق در قرآن و حديث
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اهميت اخلاق

از جمله ارزشهاى انسان ها، خُلق وخوى خوب آنهاست . كسانى داراى خصوصيات اخلاقى خوبى هستند مورد مدح خدا و رسول و حتى مردم قرار مى‏گيرند وكسانى كه داراى فضيلت اخلاقى نيستند بلكه به خُلق وخوى نادرست عادت كرده‏اند مورد مذمت خدا و رسول بلكه مردم قرار مى‏گيرند . 

داشتن مكارم اخلاق به انسان ها ارزش داده همانطور كه علم و دانش باعث ارزش مى‏گردد . البته اخلاق از علم ودانش مهم تراست . چه بسا شخصى بخاطر داشتن اخلاق خوب، اهل بهشت شود در حالى كه علم زيادى ندارد وچه بسا شخصى بخاطر اخلاق بد اهل جهنم گردد در حالى كه علم ودانش«علوم غير الهى» فراوانى دارد . 

در اين بخش به قسمتى از خصوصيات خوب كه به فضائل اخلاقى معروفند جهت زينت دادن خودمان به اين اوصاف، اشاره شده همچنين به قسمتى از خصوصيات بد كه رذائل اخلاقى معروفند جهت دورى از آنهااشاره مى‏گردد . 
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شكرگذارى از خالق

«وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه‏ِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ».(1)
يعنى اگر فقط خدا را مى‏پرستيد شكر نعمت‏هاى او را بجا آوريد .

«فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللّه‏ِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».(2)
يعنى نعمت خدا را ذكر كنيد شايد رستگار شويد . 

«وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَءَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ«7» وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَ مَن فِي الاْءَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللّه‏َ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ».(3)
خداوند سبحان اعلام فرمود هر كدام شكر كنيد نعمت زيادتر رسد و اگر كفران نماييد عذاب شديد است و موسى گفت اگر شما همه اهل زمين كافر شويد خداوند سبحان بى نياز و پسنديده است .

تشكر كردن از كسى كه به انسان محبت مى‏كند مطابق عقل مى‏باشد وجزء صفات خوب شمرده مى‏شود . چه تشكر از خالق باشد كه احدى نمى‏تواند شكر همه نعمتهاى خدارا بجا آورد . وچه تشكر از افرادى كه به انسان محبتى مى‏نمايند . 

البته با اين فرق كه تشكر از خدا، باعث زياد شدن نعمت مى‏شود . 

	 شكر نعمت نعمتت افزون كند 
	 كفر نعمت از كفت بيرون كند 


لقمان و شكر خداوند

«ما به لقمان حكمت داديم كه شكر الهى را نما وهركه شكر كند، از خودش تشكر كرده وهركه ناسپاسى نمايد، خداوند سبحان بى‏نياز وحميداست .»(4)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : پاداش كسى كه غذا مى‏خورد وشكر مى‏كند مانند روزه گير صبور است . و پاداش آدم سالمِ شكر كننده مانند مريض صبركننده است . وپاداش صاحب نعمت



1 . سوره نحل، آيه 114.

2 . سوره اعراف، آيه 69.

3 . سوره ابراهيم، آيه 8.

4 . سوره لقمان، آيه 12.
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شكركننده مانندمحروم قانع مى‏باشد .»

تشكر يا زبانى است و يا عملى . شكر زبانى با ادا كردن جملاتى مانند: خدايا ! شكر . تحقق مى‏يابد وشكر عملى با انجام واجبات وترك محرمات‏وراضى بودن خدااز اعمال انسان محقق مى‏شود . 

«امام صادق عليه‏السلام فرمود: شاكر به شخصى گويند كه خدارا بر هرنعمتى كه به او داده از قبيل خانواده وثروت، شكر گويد وحقوق الهى نسبت به اموالش را ادا نمايد .»(1)
	 از دست و زبان كه برآيد 
	 كز عهده شكرش بدر آيد 


خداوند سبحان در قرآن كريم به نوح لقب «شكور» داده است . زيرا صبح وشب شكر خدارا مى‏كرد ومى گفت: خدايا ! آنچه درصبح وشب از نعمت وسلامتى دينى ودنيوى دارم، ازتوست . تويى يگانه وبدون شريك . اى خدا ! حمد وشكر اين نعمتها مخصوص توست تا ازمن راضى شوى . 

همچنين‏او هيچ چيز كوچك وبزرگ را برنمى‏داشت (الاّ بسم اللّه‏ والحمدلِلّه) مى‏گفت .

او در حين غذا خوردن مى‏گفت: شكر خدايى كه بمن غذا داد و اگر مى‏خواست مرا گرسنه مى‏گذاشت . 

و هنگام آشاميدن مى‏گفت: شكر خدايى كه مرا سيراب كرد و اگر مى‏خواست مرا تشنه مى‏گذاشت . 

و در هنگام لباس پوشيدن مى‏گفت: شكرخدايى كه مرا پوشاند واگر مى‏خواست مرا بى‏لباس قرار مى‏داد . 

و در هنگام پوشيدن كفش مى‏گفت: شكرخدايى كه مرا كفش پوشاند واگر مى‏خواست مرا پابرهنه مى‏گذاشت . 

و در هنگام قضاءحاجت مى‏گفت: شكرخدايى كه اذيت را از من دور كرد واگر مى‏خواست درمن باقى مى‏گذاشت.(2)
نعمتهاى خدابه انسان چه نسبت به خود انسان وچه در جهان هستى آنقدر مهم و
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حياتى است كه انسان بايد درهمه حالات از شكر الهى غافل نشود . 

«امام صادق عليه‏السلام : درهرنفس كشيدنى يك شكر بلكه هزارشكر وبيشترلازم است و پائين‏ترين درجه شكر آنست كه نعمت را فقط از خداوند سبحان بداند و به آنچه خدابه او داده راضى باشد و خداوند سبحان را با نعمتش معصيت نكند (مثلاً باچشم گناه نكند) و در امر و نهى الهى با نعمت خدا با خالق خود مخالفت ننمايد . پس در هر حالى بنده شكرگذار خداباش، تا خداوند سبحان را در هر حالى كريم بيابى .»(1)
در حالات رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است كه: يكروز در سفركوتاهى وقتى براى استراحت توقف كردند، پنج سجده بجا آورد . اصحاب علت را پرسيدند . فرمود: جبرئيل برايم پنج بشارت آورد و من براى هر بشارتى يك سجده انجام دادم . 

با شكرگزارى مى‏توان به خالق تقرب جُست . شكر فرصتى است تا با خداى خود مناجات ونجوائى داشته باشيم . 

«امام صادق عليه‏السلام : هرگاه يكى از شما بياد نعمتى از نعمتهاى خداوند عزوجلّ افتاد، پيشانيش رابراى شكرگزارى، بر روى خاك بگذارد . واگر سواره بود، پياده شود وسجده كند . واگر بخاطر انگشت نماشدن نمى‏تواند پياده شود، پيشانيش را بر زين اسب (درزمان مافرمان ماشين) بگذارد واگر اينهم نشد، پيشانيش را بركف دست بگذارد و خدارا برنعمتهايش شكر كند .»(2)
گاهى بايك شكركردن بهشت برانسان واجب مى‏شود . 

«امام صادق عليه‏السلام : فردى مقدارى آب مى‏خورد و با آن بهشت برايش واجب مى‏شود . زيرا موقع نوشيدن آب وقتى ظرف آب را نزديك دهانش مى‏برد، بسم اللّه‏ مى‏گويد . سپس مقدارى مى‏خورد وحمدمى‏كند . دوباره مى‏نوشد وحمد مى‏كند . براى بارسوم مقدارى مى‏نوشد وحمد الهى مى‏كند . بوسيله اين يك بسم اللّه‏ وسه بار حمد، بهشت برايش واجب مى‏شود .»(3)
شكر، افراد غرق در نعمت را بيدار نگه مى‏دارد وآنها دچار غفلت نمى‏شوند . 
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«امام چهارم را سجاد عليه‏السلام يعنى بسيار سجده كننده گويند زيرا هرگاه به او نعمتى مى‏رسيد، به سجده شكر مى‏رفت وهرگاه بين دونفر اصلاح مى‏كرد، سجده شكر مى‏نمود واگر از مريضى شفا مى‏يافت، سجده شكر مى‏كردواگر خداوند سبحان به او فرزندى مى‏دادسجده شكر مى‏نمود .»(1)
از آداب سفر است كه وقتى به سلامت برگشتيم، سجده شكر نمائيم . 

«امام رضا عليه‏السلام بعد از نماز ظهر به سجده رفته وصدبار مى‏فرمود: حمداً لِلّه . وبعد از نماز عصر به سجده رفته وصدبار مى‏فرمود: شكراً لِلّه .»(2)
خداوند سبحان در قرآن كريم از بندگانش گلايه كرده و فرموده است كه: 

«وَقَلِـيلٌ مِنْ عِـبادِيَ الشَّكُورُ».(3)
يعنى: بندگان شكرگذارم كم هستند . 

	 آنكه شد چشم او به منعم باز 
	 جان او بركشد به حمد آواز 


قسمتى از مناجات شاكرين

«خدايا ! بخششهاى پى درپى تو مرا از برپائى شكرت غافل نموده وريزش مداوم فضلت مرا از شمردن ستايشت ناتوان كرده وپشت سرهم بودن ستوده‏هاى تو، مرا از ذكر حمدهاى تو بازداشته ومتوالى بودن مساعدت هايت مرا از پخش نيكوهايت ناتوان كرده است . . . 

خدايا ! دربرابر نعمتهاى بزرگ تو، شكرمن ناچيز و در برابر اكرام تو به من، سپاس من حقير مى‏نمايد . . . 

خدايا ! نعمتهاى تو چنان زياد است كه كه زبانم از شمارش آن ناتوان است ونعمتهايت چنان بسيار است كه فهم من از درك آن قاصر است چه رسد به شمردن آن ! من چگونه مى‏توانم شكر كنم؟ حال آنكه هرشكرى كه كنم نياز به شكرى ديگر دارد . پس هرگاه كه
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مى‏گويم: شكر مخصوص توست . واجب است كه دوباره بگويم: خدايا شكر ! (كه توفيق شكر بمن دادى .)

اگر حق خانواده نبود

امام سجاد عليه‏السلام : به خدا قسم اگر اعضاى بدنم پاره پاره شود وچشمانم ازحدقه بر سينه‏ام فرو غلتند تا مگر شكر ده يك، از يك دهم نعمتى ازنعمتهاى خدا را كه شمارندگان، شمارش آن نتوانند كرد وحمد همه حامدانِ‏حق، يكى از آنها را ادا نتواند كرد بجا آورم، به خدا سوگند نمى‏توانم، جزآنكه خدا مرا چنان بيند كه در شب وروز و خلوت و آشكار،

چيزى مرا ازشكر وذكر او باز نمى‏دارد . واگر نبود كه خانواده‏ام بر من حق دارند و ديگران‏را نيز بر من حقوقى است كه ناگزير بايد در حد توان خويش، آن حقوق را اداكنم، همانا چشم به آسمان مى‏دوختم ودل خود را به سوى خدا متوجه‏مى‏ساختم و ديده و دل بر نمى‏گرفتم تا خدا جانم را بگيرد و اوست بهترين‏حكم كنندگان . (1)
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    ارزش علم ودانش 

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ(1)
آيا آنان كه مى‏دانند با آنان كه نمى‏دانند برابرند؟

إِنَّمَا يَخْشَى اللّه‏َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(2)
فقط دانشمندان وعلماء هستند كه خداترسند.

وَعَلَّمَ آدَمَ الاْءَسْماءَ كُلَّهَا (3)
خداوند سبحان همه اسمها را به حضرت آدم ع ياد داد.

يَرْفَعِ اللّه‏ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(4)
خداوند سبحان درجات مومنين ودانشمندان را بالا مى‏برد.

        بيش از 550 بار واژه علم در قرآن كريم آمده است وارزشى كه اسلام براى علم دارد درتاريخ بشريت بى سابقه است.و تعليم علم ودانش به بشريت از مهمترين اهداف ارسال رسل‏وانزال كتب الهى بوده است.

هدف اصلى انبياء دو چيز بوده است: تزكيه انسانهاوآموختن كتاب وحكمت‏به آنان . 

اگر چه تشكيل حكومت دينى و الهى وايجاد عدالت اجتماعى نيز از اهداف همه پيامبران الهى بوده است.

ملتهايى كه بدنبال علم ودانش باشند، سربلند ورستگار وعزيز وجلودار ومرفه و . . . هستند . 

خصوصيات علم از نظر اسلام

1 ـ آموختن دانش بر هر مرد وزنى واجب است . 

2 ـ آموختن از گهواره شروع شده و تا مردن ادامه دارد . 

3 ـ بدنبال علم رفتن، محدود به سرزمين خاصى نيست و حتى اگر لازم شد تا
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سرزمينهاى دوردست بايد رفت . 

4 ـ ميتوان دانش را از غير مسلمان فرا گرفت . 

5 ـ براى كسب دانش اگر لازم شد بهاى سنگينى داده شود، بايد داد . كه پيامبر فرمود: اگر مى‏دانستيد در دانش چه فوائدى است بدنبالش مى‏رفتيد اگرچه با ريختن خون خودويافرورفتن در درياهاهمراه بود . 

يكساعت تعليم افضل از عبادت هزار شب

«يكروز ابوذر از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرسيد كه تشييع جنازه عابد بهتر است يا نشستن در مجلس علم؟ 

آن حضرت فرمود: اى اباذر ! يكساعت نشستن در مجلس علم در نزد خداوند سبحان بهتر از تشييع هزار شهيد است . وساعتى نشستن براى مذاكره علمى از عبادت هزار شب كه در هرشبى هزار ركعت نماز بخوانى، افضل است .»(1)
اميرمؤمنان عليه‏السلام : «علم چراغ عقل است» «علم بهترين راهنماست» «علم زينت ثروتمندان وزيبائى فقيران است» «علم شخص گمنام را بالا مى‏برد وترك علم شخص بلند مرتبه را پائين مى‏آورد .» «گنجى سودمندتر از علم نيست» «كسى كه لباسش علم باشد، عيبش از مردم مخفى مى‏ماند» «كسى كه با علم همراه باشد دچار وحشت تنهائى نمى‏شود» «علم زندگانى است» «علم هفت امتياز برثروت دارد: 

1 ـ علم ميراث پيامبران و ثروت ميراث فرعونهاست. 

2 ـ با استفاده از علم، علم كم نمى‏شود ولى با استفاده از ثروت، مال كم مى‏گردد . 

3 ـ ثروت نياز به نگهبان دارد ولى علم از صاحبش محافظت مى‏كند 

4 ـ علم حتى بعد از مردن هم همراه انسان است ولى ثروت در هنگام مردن از صاحبش جدا مى‏شود . 

5 ـ ثروت هم براى مؤمن وهم كافر حاصل مى‏شود ولى علم (حقيقى و الهى) فقط براى مؤمن حاصل مى‏شود . 
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6 ـ همه مردم در امور دينشان به عالم نيازمندند ولى همه به ثروتمندان نيازمند نيستند . 

7 ـ علم كمك كار انسان در گذشتن از پل صراط است ولى ثروت مانع از گذشتن از پل صراط مى‏شود .» «علم بياموزيد كه آموختن علم، ثواب وزحمت براى علم، تسبيح وبحث علمى جهاد و آموختن علم به جاهل صدقه است».(1)
به نظر بعضى از علماء، علم، علت اصلى خلقت جهان مى‏باشد كه خداوند سبحان فرموده است:

خدا آسمانهاى هفتگانه وهركه در زمين است را خلق كرد تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى قادر است وعلمش بر هر چيزى احاطه دارد . (2)
8-البته دانستن هر چيزى مفيد نيست وبايد انسان بدنبال علم به چيزهائى باشد كه برايش مفيد است.

علم به مسائلى كه هيچ فايده‏اى براى بشر ندارد گاهى براى انشان شك وترديد مى‏آوردباعث اختلاف بين مسلمين مى‏شود..مثلا علم به اينكه آيا امام زمان عج همسر دارد يا ندارد فايده‏اى براى شيعيان ندارد واز علومى نيست كه ندانستنش زيان داشته باشد.يا علم به اينكه جن چند قسم است.يا علم به اينكه فرشتگان چه غذائى را مى‏خورند.يا علم به اينكه چرا حضرت على ع دخترش را به خليفه دوم داد وامثال اين علوم نفعى به حال مسلمين ندارد.پس آن علمى كه واجب است بدنبال آن برويم علم تقوى ويقين است.يعنى علم به اصول وفروع دين مبين اسلام.

ارزش علم از نظر آخرين پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

«علم، راه بهشت است» «براى هرقدمِ طالب علم، ثواب يكسال عبادت را مى‏نويسند» «يك بابِ علمى كه طالب علم ياد بگيرد ازدادن طلا بوزن كوه ابوقبيس در راه خدابرتراست» (مراد از باب علمى شايد اين باشد كه مثلا احكام نماز را ياد بگيرد.يا درباره اخلاق اسلامى يا درباره معاد وامثال آن مطالب مختلفى بياموزد)

«نگاه كردن به درخانه عالم عبادت است»«عبور عالم از كنار قبرستان باعث مى‏شود كه
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تا چهل شبانه روز عذاب از اهل آن قبرستان برداشته شود» «عالم ترين افراد، شخصى است كه علم ديگران را به علم خود اضافه نمايد و ارزش فردى كه علمش بيشتر باشد، زيادتر وارزش كسى كه علمش كمتر است، پائين‏تر مى‏باشد».(1)
همانطور كه علم از جايگاه مهمى در اسلام برخورداراست، عالم ودانشمند هم داراى ارزش غير قابل تصورى است . تا آنجا كه خداوند سبحان مى‏فرمايد: «فقط علماء از خدا خوف و خشيت دارند»(2)
به قسمتى از سخنان بزرگان دين در باره جايگاه ارزشمند عالم اشاره مى‏نمائيم: 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «از جبرئيل پرسيدم كه كدام جهاد براى امتم بهتر است؟ گفت: رفتن به دنبال علم . گفتم: وبعد از آن؟ گفت: نگاه كردن به عالم ! گفتم: بعد از آن؟

گفت: ديدار عالم .» 

«دو ركعت نماز عالم برتر از هزار ركعت نماز جاهل است» «روزقيامت به عابد گفته مى‏شود: داخل بهشت شو . ولى به عالم گفته مى‏شود: بايست و از هركه مى‏خواهى شفاعت نما .» «قسم به خدايى كه جان محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در دست اوست ! وجود يكنفر عالم از هزار عابد براى شيطان سخت تراست . زيرا عابد خودش را نجات مى‏دهد ولى عالم ديگران راهم نجات مى‏دهد .»«خواب عالم از عبادت جاهل برتر است» «در قيامت ثواب هائى باندازه كوههابه شخصى مى‏دهند . او مى‏گويد: خدايا ! من اينهارا انجام نداده‏ام؟

خداوند سبحان مى‏فرمايد: اين علم توست كه به مردم ياد دادى و بعد از تو به آن عمل كردند .» «بدرستى كه خدا وملائكه و حتى مورچه‏ها وماهيان دريا بركسى كه علم خوب به مردم ياد مى‏دهد، رحمت وصلوات مى‏فرستند».(3)
«هر مؤمنى كه نزد عالم مى‏رود ونزد او مى ماند، خداوند عزّ وجلّ ندا مى‏كند: نزد حبيبم نشستى . به عزت وجلالم سوگند كه تورا با او در بهشت ساكن كنم واهميتى به كارهاى ديگر نمى‏دهم .» (4)
نكاتى درباره مقام وجايگاه علم ومعلم وعالم

»لَقَدْ مَنَّ اللّه‏عَلَى الْمُوءْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً
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مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي

ضَلاَلٍ مُبِينٍ«.) (1)
يعنى خداوند سبحان بر موءمنين منت گذاشت در ميان بيسوادان رسولى برگزيد كه آيات الهى را برمردم بخواند وآنها را تربيت وتعليم كند اگرچه قبلا در گمراهى آشكار

بودند.

1-علم و دانش اهلبيت عليهم‏السلام از همه انسانها بيشتر و برتر بوده است .

هيچ دانشمندى نمى‏توانست در ميدان علم با آنان رقابت نمايد . حتى در مقابل

امام جواد عليه‏السلام هفت ساله نيز دانشمندان حجاز و عراق و ايران و شام، با

پرسيدن هزاران سوءال در روزهاى متوالى، نتوانستند سوءالى را از حضرت بپرسند كه

امام نتواند جواب آنرا بگويد .

اهلبيت عليهم‏السلام به حوادث آينده علم داشتند . حتى از زمان مرگ افراد با

اذن الهى مطلع بودند . زبانهاى مختلف مردمان را مى‏دانستند . حتى با حيوانات

حرف مى‏زدند و حرف آنان را مى‏فهميدند . علوم مختلف براى آنان مانند كف دست،

حل شده و معلوم بود .

اهل بيت ع معلمين حقيقى بشريت بودند كه توانستند شاگردانى در عصر خود تربيت كنند ولى تربيت آنها ادامه دارد وهمه روزه تعدادى از انسانها در مكتب اهل بيت ع شاگردى مى‏نمايند.

شاگردان مكتب اهلبيت عليهم‏السلام تا كنون از صدها هزار نفر فراتر رفته است .

شاگردانى مانند جابربن يزيد جعفى كه هفتاد هزار حديث از امام باقر

عليه‏السلام و صادق عليه‏السلام در سينه داشت !

يا جابربن حيّان شاگرد امام صادق عليه‏السلام كه بيش از هزار جلد كتاب در

شيمى و فيزيك و ديگر علوم نوشت !تا برسد به علمائى چون علامه حلّى كه بيش از

هزار جلد كتاب در علوم مختلف بجاى گذاشت و يا خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ
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طوسى با نوشتن صدها جلد كتاب و تربيت دهها دانشمند در علوم مختلف و علامه

مجلسى كه دائرة المعارف شيعه را تهيه كرد و اين شاگردان روزبروز زيادتر

مى‏شوند كه در زمان ما بيش از هزار مجتهد در حوزه‏هاى علميه قم و نجف و ديگر

بلاد، در مكتب اهلبيت عليهم‏السلام تربيت شده و به فعاليت علمى و دينى و

پاسدارى از اين مكتب مشغولند . و . . .

2-جايگاه عالم ومعلم وعلم در اسلام بسيار جايگاه عظيمى است.

پيامبرخدا: در قيامت ثوابهائى باندازه كوههابه شخصى مى‏دهند . او مى‏گويد:

خدايا ! من اينهارا انجام نداده‏ام؟

خداوند سبحان مى‏فرمايد: اين علم توست كه به مردم ياد دادى و بعد از تو به آن عمل

كردند .

امام هادى عليه‏السلام : اگر بعد از غيبت قائم عليه‏السلام ، علماء نباشند كه

از دين الهى دفاع كرده و بندگان خدا را از دست ابليس نجات بخشند، همه مرتد

مى‏شوند . )(1)
پيامبر فرمود:بهترين هديه به يك مسلمان،علمى است كه به او ياد دهيد تا هدايت يابد و از انحراف نجات يابد.(2)
امام باقر ع فرمود:عالمى كه از علمش استفاده برند از هفتادهزارعابد برتر است.(3)
درمورد سخن حضرت على ع كه فرمود اگر كسى مطلبى به من بياموزد مرا غلام خود

كرده،از امام صادق ع سوال شد كه واقعا شاگرد، غلام استادش است واستاد مى تواند

اورا بفروشد؟حضرت فرمود خير ولى استاد مى تواند به شاگرد امر ونهى كند.

از آيات وروايات وكلمات علماء در مى‏يابيم كه پاداش معلمِّ خير را فقط خداوند سبحان مى‏تواند بدهد واز عهده شاگردان خارج است كه تعليم استاد را جبران نمايند.

اولياءخدا احترام خاصى براى استادشان قائل بوند كه به چند نمونه اشاره مى‏شود.

امام امت درباره استاد خودآية اللّه‏ شاه آبادى ،جمله روحى له الفداء را بكارمى بردند.
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علامه طباطبائى به احترام استادش مرحوم قاضى،از هنگام رحلت استاد تا آخر عمر

عطر نزدند.

علامه حسن زاده آملى كفش استاد را تميز مى كردند.

از وحيدبهبهانى پرسيدند از كجا به اين مقام رسيدى؟فرمود از دوچيز.يكى در موردعلم زيادزحمت كشيدم.دوم به اساتيد خود خيلى احترام مى گذاشتم.

در ارزش مقام علم همين بس كه موسى كليم اللّه‏،شش ماه در كوهها وبيابانها مى

گردد تا خضر نبى را پيدا كند وچند روزى شاگردى اورا بنمايد.

اسكندر مقام معلم را از پدر بالاتر مى‏دانست ومى گفت پدر خالق جسم فرزند ولى معلم خالق روح شاگر است.

3-يكى از شروط موفقيت معلمين واساتيد ومربيان،تهذيب نفس است.بايد دل را از حسادت‏وكبر ورياء وامثال آن پاك نمايد.

تواضع حضرت عيسى عليه‏السلام

حضرت عيسى عليه‏السلام به حواريين گفت: من خواهش و حاجتى دارم اگر قول

مى‏دهيد آن را برآوريد بگويم . حواريين گفتند: هر چه امر كنى اطاعت مى‏كنيم .

عييسى از جا حركت كرد و پاهاى يك يك آنها را شست . حواريين در خود احساس

ناراحتى مى‏كردند و لى چون قول داده بودند خواهش عيسى را بپذيرند تسليم شدند

و عيسى پاى همه راشست . همينكه كار به انجام رسيد حواريين گفتند: تو معلم ما

هستى شايسته اين بود كه ما پاى تو رامى شستيم نه تو پاى مارا .

حضرت عيسى عليه‏السلام فرمود: اين كار را كردم براى اينكه به شما بفهمانم كه

از همه مردم سزاوارتر به اينكه خدمت مردم را به عهده بگيرد عالم است . اين

كار را كردم تا تواضع كرده باشم و شما درس تواضع را فراگيريد و بعد از من كه

عهده‏دار تعليم و ارشاد مردم مى‏شويد راه و روش خود را تواضع و خدمت خلق قرار

دهيد . اساسا حكمت در زمينه تواضع رشد مى‏كند نه در زمينه تكبر . همان گونه
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كه گياه در زمين نرم دشت مى‏رويد نه در زمين سخت كوهستان.(1)
تواضع كاشف الغطاء

در حالات مرحوم كاشف الغطاءرض كه از علماى بزرگ عالم اسلام بوده است

آمده كه روزى در محراب عبادت نشسته بود، گدايى به ايشان نزديك شد و از او

درخواست مقدارى پول كرد. ايشان به دلايلى به وى پول ندادند اما گداى مذكور آب

دهان به صورت مرحوم كاشف الغطاء رحمه‏اللّه‏انداخت! دراين موقع، كاشف الغطاء

رض به پا خاستند و شخصا ميان صفهاى نماز گشتند و براى او پول جمع آورى

كردند . (2)
يكى از معلمين بسيار تاثير گزار در جهان اسلام،علامه شهيد مطهرى است.و او مى‏تواند الگوى خوبى براى معلمينِّ خير باشد.چه در بُعد تلاشهاى فراوانى كه در علم داشتند كه 20ساعت از شبانه روز را در مورد علم چه سخنرانى وچه مطالعه وچه تدريس صرف مى‏كردند.چه در بُعد معنوى وارتباط معنوى كه با خداوند سبحان واهل بيت ع داشتند.

مقام معظم رهبرى فرمودند شبى شهيد مطهرى منزل ما مهمان‏بودند.موقع سحرصداى گريه ايشان كه درحال مناجات بود بلند شد خانواده ما علت‏گريه ايشان را سوال كرد گفتم كه ايشان درحال مناجات هستند. 

و چه در زمان‏شناسى واينكه وقتى احساس مى‏كردند شبهه‏اى مطرح شده ونياز به جواب به اين شُبهه عقيدتى است ،دست بكار مى‏شدند ودر جواب آن شُبهه كتابى جامع مى‏نوشتند.

و چه در داشتن بصيرت واينكه در همه حوادث قبل وبعد از انقلاب تا شهادتشان در مسير حق بودند درحالى كه هم درسشان با آن همه علم ومبارزه،عاقبت به شر شدند زيرا بصيرت نداشتند.

عالم قلابى

بلعم باعوراء يكى از علما و دانشمندان مشهور بنى اسرائيل بود . او در عصر حضرت
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موسى‏عليه‏السلام زندگى مى‏كرد .

او نخست در مسير حق بود و در راه خداوند سبحان بسيار فعاليت و كوشش كرد و خدمات شايانى‏را انجام داد و به حدى كه در پيشگاه الهى مقرب شد كه دعايش مستجاب مى‏شد وافراد گرفتار و كسانى كه با مصايب و سختيهاى روزگار دست و پنجه نرم مى‏كردند

پيش او مى‏آمدند و از وى درخواست دعا مى‏نمودند . او نيز دعا مى‏كرد و خداوند

هم دعايش را مستجاب كرده و گرفتاريهاى مردم را برطرف مى‏ساخت .

ولى بر اثر وسوسه و دغدغه شيطان و متابعت از هوى نفس از مسير حق منحرف شد و

در رديف دنيا پرستان قرار گرفت . از اينرو تمام مقامات خود را از دست داد و

از گمراهان گرديد .

از امام هشتم عليه‏السلام نقل شده كه فرمود: بلعم بن باعورا در پيشگاه ايزدى

عزيز و محترم بود و خداوند سبحان اسم اعظم را به او ارزانى داشته بود . از اينجهت

دعايش مستجاب مى‏شد ولى گرفتار وسوسه‏هاى شيطان گشت . شيطان او را به هوا

پرستى دعوت كرد و لذات جهان مادى را در نظرش آراست و سر انجام او را در صف

مخالفان حضرت موسى عليه‏السلام قرار داد .

هنگامى كه فرعون به تعقيب موسى عليه‏السلام و پيروانش مصمم شد به بلعم باعور ا

گفت : بر موسى و پيروانش نفرين كن و از خداوند سبحان بخواه كه آنانرا براى ما حبس كندو نگاه دارد .

بلعم باعورا سخن فرعون را پذيرفت و براى اجراى دستور او سوار الاغش شد كه به

تعقيب موسى عليه‏السلام و ياران او بپردازد و در محلى ويژه عليه آنان دعا كند

وليكن الاغش حركت نكرد و از راه رفتن خود دارى نمود .

بلعم باعورا الاغ را كتك زيادى زد تا اينكه خداوند سبحان قادر آن حيوان را بزبان

آورد و به بلعم باعورا اينچنين گفت: واى بر تو براى چه مرا مى‏زنى آيا

مى‏خواهى همراه تو بيايم تا اينكه بر موسى(ع) و گروه موءمنان نفرين كنى.

بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشايست خود صرفنظر نكرد و دست برنداشت و آنقدر

آن حيوان را زد تا اينكه آن حيوان بى گناه را كُشت و خداوند سبحان هم اسم اعظم را از
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او گرفت .(1)
البته ما يك بلعم باعورا نداشته‏ايم وهميشه در همه زمانها دانشمندانى بوده‏اند وهستند كه در خدمت شيطان بوده‏اند كه در زمان ما آخوندهاى وهابيت،عالمان يهودى ومسيحى وعالمان در خدمت مستكبرين فراوانند كه روى بلعم‏ها را سفيد كرده‏اند.

آيه شريفه زير در باره بلعم باعورا نازل شده است:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ«175» وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الاْءَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ«176»(2)
داستان آن شخصى كه ما آيات خود را به او داديم ولى او از اين آيات سرپيچى كرد و از شيطان تبعيت نمود واز گمراهان شد را براى مردم بخوان.واگر مى‏خواستيم بوسيله آيات ،اورا بالا مى‏برديم ولى او دنيا طلب شد و از نفسش تبعيت نمود.مَثَل او همانند سگ است!كه اگر او را تعقيب كنى برتو پارس كند واگر هم از او فرار كنى باز بتو پارس مى‏كند!اين مَثَل افرادى است كه آيات ما را تكذيب كردند واين داستان‏ها را برايشان بگو شايد تفكر نمايند.

لذا علم بايد با تقوى و دورى از رذايل اخلاقى همراه باشد . كسى كه علم دارد ولى

دين ندارد از هزاران جاهل خطرناك‏تر است كه:

چو دزدى با چراغ آيد، گُزيده‏تر برد كالا

و رسول خداصلى‏الله‏عليه‏وآله فرمود: هر گاه عالِمى فاسد شود، عالَمى فاسد شود.

بوده‏اند دانشمندانى كه در خدمت اهداف شيطانى قرار گرفتند و جهانى را دچار

ضرر و خسارت كردند . در زمان ما هم چه بسيار دانشمندانى كه بى‏دين بوده و جز

به منافع مادى و شهوانى خود فكر نمى‏كنند . آنها در خدمت مستكبرين و ظالمين و

سرمايه‏داران قرار گرفته و با خدمت به آنها در ابعاد مختلف نظامى، اقتصادى،

اخلاقى، تبليغاتى، سياسى آنان را در اهدافشان يارى مى‏كنند . 

4-مسئله عالِمِ با عمل بودن، از عوامل مهم موفقيت عالمان واساتيد ومربيان است.
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خداوند سبحان در سوره جمعه، عالمان يهود را كه به علمشان عمل نكردند به الاغى كه بارش كتاب است ولى بهره‏اى از اين كتابها نمى‏برد تشبيه نموده است.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّه‏ِ وَاللّه‏ُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ«5» 

مثال كسانى كه تورات را حفظ بودند ولى به آن عمل نمى‏كنند مانند الاغى است كه بار كتاب دارد.اين مثال بدى است براى كسانى كه آيات الهى را تكذيب نمودند وخداوند سبحان ظالمين را هدايت نمى‏كند.

قال المسيح ع:من علِم وعمل و علّم عُدّ فى الملكوت الاعظم، عظيما(1)
حضرت عيسى ع فرمودكسى كه بداند وعمل كند وبياموزاند در ملكوت، عظيم شمرده مى شود.

اينكه به حضرت فاطمه س ،صدّيق خطاب شده ،براى اين است كه گفتارش با عملش تطابق‏داشته است.

گاهى استادى يكساعت با بلاغت وفصاحت در باره آثار بد مثلا غيبت سخن مى گويد

ولى بعد خودش غيبت مى كند!درباره مضرات تنبلى وپرخوابى سخنرانى مى كند ولى

خودش داراى اين خصوصيات بد است.يا درباره آثار خوب نمازشب حرف مى زند ولى‏خودش اهل نمازشب نيست!

معلمى كه به علمش عمل مى كند در انسان سازى موفق است.لذا مى بينيم مرحوم قاضى،موفق مى شود شخصيتهائى چون آية اللّه‏بهجت وعلامه طباطبائى وعلامه تهرانى

تربيت كند.آيه اللّه‏شاه آبادى موفق مى شود شخصيتى بهتر از خودش يعنى امام

امت رض را تربيت مى نمايد.

5-عالم ومعلم بايد شاگردانش را متدين باربياورد.هرمعلمى حتى اگر رشته اش

دنيوى ومادى باشد مانند رشته شيمى يا فيزيك يا رياضى وزبان خارجه،بايد

در هر درس نكته اى درباره خداشناسى يا معادشناسى وامثال آن را بگويد تا باتوجه

به احترام معنوى معلم ،بتواند قدمى در راه تزكيه وتربيت معنوى آنان بردارد.



1 . تنبيه‏الخواطرج1
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در هر درس خارج آية اللّه‏ شيخ عبدالكريم حائرى يزدى،ابتدا روضه خوانى چند دقيقه روضه مى‏خواند بعد ايشان درس را شروع مى كرد.آية اللّه‏ نائينى درابتداى هردرسش ابتدا در حضورشاگردان وبرفراز منبر،چنددقيقه دعا ونيايش كه گاه با گريه همراه بود مى كرد

سپس درس را شروع مى‏نمود.

6-وظيفه شاگرد نسبت به معلم واستاد ش بسيار مهم وحساس است بطورى كه شاگردانى كه به اين وظايف عمل كنند معمولا عاقبت به خير مى‏شوند وآنهائى كه عمل نكنند دچار مشكل مى‏شوند.ما به قسمتى از اين وظايف كه از كتاب منية المريد برگرفته شده،اشاره مى‏شود:

شاگرد نبايد در حضور معلم تكيه كند.نبايد پايش را روى هم بياندازد وبايد كمال ادب وتواضع وخشوع را در مقابل استاد داشته باشد.

شاگرد نبايد در حضور استاد،صدايش را بلند كند.حرف استاد را قطع نكند.زياد سؤال نكند ولى هركجا لازم شد بپرسد كه كليد علم در سؤال كردن است.

سخن معلم را انكار نكند حتى اگر خلاف نظرش باشد.معلم را با تو خطاب نكند واورا با كلمه استاد يا معلم وامثال آن خطاب كند.اسم استاد را با احترام ببرد واورا به اسم كوچك خطاب ننمايد.نگذارد كه در مجلسى غيبت معلمش را كنند واز او دفاع كند.

به فرزندان وفاميل ودوستان معلمش احترام بگذارد.

شاگرد بر بداخلاقى معلم صبر كند وعيب او را بپوشاند وجواب سرزنش استاد را ندهد.شاگرد دركلاس غيبت نكند وقبل از معلم وارد كلاس شود.شاگرد با لباس مناسب وظاهر آراسته وبا بوى خوش وارد كلاس شود وبى جوراب نباشد.ودر مقابل استاد دوزانو بنشيند.

شاگرد در حضور استاد خميازه نكشد وبا ديگرى صحبت نكند وسؤال بى جا ننمايد.

اگر در كوچه با معلم روبرو شد ابتدا به سلام كند واز راه دور يا از پشت سر استاد سلام نكند .

شاگرد قبل وبعد از مرگ استادش مرتب براى او دعا واستغفار كند.

6-اگر چه اسلام عزيز اين همه ارزش واهميت براى علم ودانش قائل شده است اما با
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كمال تاسف مى‏بينيم كه در جامعه اسلامى ايران ،هنوز فاصله زيادى وجود دارد تا علم به جايگاه واقعى خود برسد.استقبال مردم از علم پائين است.مطالعه در بين اقشار مختلف مردم پائين‏تر از اكثر كشورهاى دنياست.و مردم خيال مى‏كنند علم آموزى مخصوص روحانيت يا دانشجويان ودانشگاهيان است .

در حالى كه اسلام،يادگرفتن علم تقوى(فروع دين) وعلم يقين (اصول دين) را بر هر زن ومرد مسلمان واجب وفريضه مى‏داند.

ما در زمانى زندگى مى‏كنيم كه امام امت ومقام معظم رهبرى بدنبال احياء تمدن اسلامى هستند.لذا در سند چشم انداز بيست ساله‏اى كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى حضرت آية اللّه‏ العظمى خامنه‏اى تدوين فرموده‏اند ملت ايران بايد درسال 1404 مقام اول علمى،فناورى واقتصادى منطقه را بدست آورد.

الان بر همه اقشار واجب است كه با تلاش چندبرابر و همت بالا ،مسئولين را در رسيدن به اين هدف بزرگ كمك كنند.

جوانان و نوجوانان ودختران وزنان مسلمان بايد در شبانه روز برنامه مطالعه داشته باشند.و روزانه چند ساعت به علم آموزى مشغول باشند.

ايران اسلامى مهد علم ودانش است وخداوند سبحان استعداد ويژ ه‏اى به ملت ايران عطا فرموده است وگنجهاى نهفته زيادى بين اقشار مختلف مردم خوب ايران است كه بايد اين گنجها استخراج شود.در اين صورت است كه بهتر از سعدى وحافظ وفردوسى وخواجه نصيرالدين وبوعلى سينا وزكرياى رازى ،تربيت خواهند شد وشخصيتهائى چون شيخ طوسى وشيخ انصارى وآية اللّه‏ بروجردى در كشورمان ظاهر خواهند شد وجهان را به نور خود روشن خواهند كرد.

كدام علم ارزشمند است؟ 

با بررسى اين موضوع در قرآن كريم وسخنان معصومين عليهم‏السلام درمى يابيم كه اولويت اول علم كه كسب آن واجب است، كسب علوم دينى مى‏باشد . علومى كه داراى ويژگيهاى زير باشد: 

(430)



اعتقادات انسان را درست كند . خدا را به انسان تا حدودى معرفى نمايد . هدف از خلقت وسير در اين دنياى فانى را براى انسان ترسيم كند . اورابا وظايف مهمى كه خداوند سبحان براى انسان قرار داده آشنا كند . 

معاد و جهان آخرت را به بشناساند . وخلاصه راه درست زندگى كردن را به آدمى بياموزد . 

اين خصوصيات را به اسم معرفت مى‏شناسند . ومى گويند بايد معرفت پيدا كرد . 

مفسرين عبادت را در آيه «من انس وجن را جز براى عبادت خلق نكردم»(1) رابمعناى معرفت تفسير نموده‏اند . يعنى خدا، انسانها را براى رسيدن به معرفت، خلق نموده است . 

«امام صادق عليه‏السلام : مراد از علمى كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود كه طلب آن علم برهر مرد و زنى واجب است، علم تقوى ويقين است .»

علامه مجلسى در توضيح علم تقوى ويقين مى‏نويسد: مراد از علم تقوى، علم به واجبات ومحرمات وتكاليف است ومراد از علم يقين، علم به اصول دين واعتقادات مى‏باشد».(2)
«امام على عليه‏السلام خطاب به پسرش: علم را با تعليم قرآن كريم وتأويل آن وتعليم شرايع اسلام واحكام قرآن وحلال وحرام آن شروع كن وسراغ علم ديگرى نرو .»(3)
پس مراد اصلى از علم كه ارزش آن بسيار زياد وبدنبال آن رفتن، واجب است، علم دين مى‏باشد . هركسى بايد با دين واعتقادات دين خود آشنا باشد . توحيد را بشناسد و با عدل آشنا باشد . پيامبران و امامان عليهم‏السلام را در حدّ ضرورت بشناسد و به قيامت ايمان داشته باشد . اين علم ودانشمند اين علم است كه ارزشمند است . 

علم‏آموزى در قرآن وحديث

«وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».(4)


1 . سوره ذاريات، آيه 56.

2 . بحار، ج 2، ص 32.

3 . بحار، ج 1، ص 219.

4 . سوره توبه، آيه 122.
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اى مؤمنين ! بايد عده‏اى از شما از شهر وروستاى خودتان بسوى مرا كز فقهى وعلمى اسلامى هجرت نموده وپس از عالم شدن، برگرديد و مردم را هدايت نماييد . 

همانطورى كه مردم در زندگى خود به انواع افراد متخصص نيازمند هستند مانند دكتر و مهندس و معمار و نجار وغيره . 

به متخصص در دين و احكام شرعى نيز نيازمند مى‏باشند . لذا بايد عده‏اى از افراد با استعداد و علاقه‏مند به علوم حوزوى، از سراسر كشور اسلامى بسوى حوزه هاى علميه اعزام شوند و نزد اساتيد وعالمان سپس در نزد مراجع تقليد علوم مورد نياز مردم را فراگرفته بعد به عناوين مختلف مانند امام جمعه، استاد حوزه علميه، منبرى وسخنران، مسئول عقيدتى سياسى و روحانى مستقر و غيره به شهر وروستاها مراجعت فرمايند و مردم را مورد ارشاد قرار داده با احكام نورانى وپيشرفته اسلام عزيز آشنا نمايند . 

امام راحل رحمه‏الله كه خود از علماء بسيار بزرگ قرن حاضر بوده وبنيان انقلاب اسلامى را نهادند، در بيانات خود بارها و بارها به جايگاه ويژه روحانيت دراسلام اشاره مى‏كردند و مردم را به پيروى از روحانيت راستين دعوت مى‏كردند واسلام منهاى روحانى را، اسلام منهاى اسلام مى‏دانستند .

امام در سخنرانى 27 آبان 59 فرمودند:

ما اگر چنانچه در تاريخ اين صد ساله، صد ساله اخير مطالعه كنيم خواهيم ديد كه براى چه است كه گروه ها از خارج و داخل، توطئه كن ها از خارج و داخل، به ضد روحانيت قلم دست مى گيرند و به ضد روحانيت صحبت مى كنند و در روزنامه هايشان مى نويسند، اين منشاش چى هست. درقريب صد سال سابق ديدند كه يك پيرمردى در يكى از دهات عراق« سامرا» وقتى كه ديد ايران در معرض فشار خارجى ها هست و آن قرارداد ننگين رادرآن زمان بسته بودند، اين پيرمرد كه در كنج يك ده بود يك سطر نوشت و همه قواى خارج و داخل نتوانستند در مقابل اين يك سطر استقامت كنند. آن، مرحوم ميرزاى بزرگ بود رحمه اللّه‏كه در سامره تحريم كرد تنباكو را، براى اينكه تقريبا ايران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباكو و ايشان يك سطر نوشت كه
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تنباكو حرام است. و حتى بستگان خود آن جائر(ناصرالدين شاه) هم و حرمسراى خود آن جائر هم ترتيب اثر دادند به آن فتوا و قليان ها را شكستند و در بعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت زياد داشت در ميدان آوردند و آتش زدند و شكست دادند بر آن قرار داد، و لغو شد قرار داد و يك همچو چيزى را اينها ديدند كه يك روحانى پيرمرد دركنج يك دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قرار دادى كه ما بين شاه جائر و انگليس ها بوده است به هم ميزند و يك قدرت اينطورى دارد روحانيت. باز ملاحظه كردند كه در وقتى كه انگليس ها هجوم آورده بودند به عراق و عراق را در معرض استعمار قرار داده بودند، يك پيرمرد به مردم امر كرد و حكم دفاع داد و قيام كردند مردم و ملت عراق را نجات دادند. اين يك قدرتى بود از يك پيرمرد و آن ميرزاى شيرازى دوم، مرحوم آقاميرزا محمد تقى رضوان اللّه‏عليه است و درمشروطه ديدند كه يك ملايا چند ملادر نجف و چند معمم و ملادر تهران اساس استبداد و حكومت خودكامه اى كه در آنوقت بود آن را به هم زدند و مشروطه رامستقر كردند. و دراين مسائل آنهايى كه مخالف هم بودند از پا ننشستند، آنها هم فعاليت خودشان را مى كردند كه حالابخواهيم همه را بگوئيم طولانى است، لكن راجع به همين مشروطه و اينكه مرحوم شيخ فضل اللّه‏رحمه اللّه‏ايستاد كه:« مشروطه بايد مشروعه باشد، بايد قوانين موافق اسلام باش».

وباز در سخن ديگرى در تاريخ 14 اسفند59فرمودند:

امروز حيله هاى شيطانى قدرت هاى بزرگ در كار است كه ملت را از روحانيت جدا كند و ملت را و اينها را از ملت جدا كند و اينها را از دانشگاه ها جدا كند و از قشر جوامع ملت جدا كند و اين همان نقشه اى است كه آنها ميخواهند كه روحانيين منزوى بشوند در حجرات و در مساجد و آنها كارهاى خودشان را انجام بدهند اسلام بدون روحانيت مثل كشور بدون طبيب است. اسلام به استثناى روحانيت مثل طب به استثناى طبيب است. اين كه اسلام را تا
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اينجا رسانده همين طبقه بوده است.

با مجاهدتهاى روحانيت بوده كه اسلام ناب محمدى بدست ملت‏هاى مسلمان رسيده است . اگر نبود مجاهدتهاى هزاان عالم ربانى از كلينى وشيخ مفيد گرفته تا شيخ انصارى وعلامه مجلسى و امام راحل رحمه‏الله ، ما هم چون اديان ديگر دچار تحجر وتحريف مى‏شديم .

ارتباط با علماء سفارش قرآن واهل بيت ع 

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون(1)
از عالمان بپرسيداگر نمى‏دانيد.

    «امام عصر(عج):وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رُواة حديثنا فانَّهم حجّتى عليكم وانَا حجة اللّه‏ عليهم»(2)
    امام عصر عج فرمود:«در حوادثى كه براى شما پيش مى‏آيد، به راويان احاديث ما(فقها)رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند ومن حجت خدا بر آنان مى‏باشم.»

    يكى از راههاى موفقيت جوامع اسلامى‏در عصر غيبت كبرى،ارتباط مردم با فقهاء وعلماء مى‏باشد.مردم بايد در حوادث مهمى كه برايشان پيش مى‏آيد به فقيهان وعالمان مراجعه نمايند وبا آنان مشورت كنند.دراين صورت است كه اكثر كارهايشان با موفقيت روبرو مى‏شود.در زمان امامان(ع)،شيعيان در امورات خود به ائمه(ع) مراجعه مى‏كردند.حتى بعضى هااگر براى دخترشان خواستگار مى‏آمد از امام در مورد جواب مثبت يا منفى دادن به خواستگار نظر مى‏خواستند.

«حسين بشّار مى‏گويد:به امام باقر(ع)نوشتم كه مردى دخترى از فاميلم را خواستگارى كرده است.آيا شما صلاح مى‏دانيد، قبول كنيم؟

حضرت نوشت:اگر از دين وامانت دارى او راضى هستيد،قبول كنيد.»(3)
«روايت شده كه رسولخدا(ص)واسطه ازدواج زن ومردى شد.بعد از مدتى زن نزد حضرت آمد واز شوهرش شكايت كرد.حضرت فرمود:نكند كه
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مى‏خواهى طلاق بگيرى؟آنوقت نزد خداوند، از الاغ مرده،پست‏تر مى‏شوى!»(1)
«شخصى به امام صادق(ع)گفت:من دوست دارم بازنى ازدواج كنم.ولى پدرم مايل است،بازنى ديگر ازدواج كنم.حضرت فرمود:با آنكه خود دوست مى‏دارى ازدواج نما و آنكه پدرت‏مى‏خواهد را رها نما!»(2)
    همانطور كه در روايات فوق مى‏خوانيد براى امر ازدواج وطلاق وديگر كارها به بزرگان دين مراجعه مى‏كردند.در زمان غيبت كبرى اين وظيفه پاسخگوئى به نيازهاى مشاوره‏اى مردم،به فقيهان وعالمان وروحانيت سپرده شده است.آن افرادى كه با روحانيت ارتباط دارند وباآنها مشورت مى‏كنند معمولا ضرر نمى‏كنند وموفق‏تر از افرادى هستند كه گاه يك عمر برآنها گذشته است وبا يك عالم وروحانى ارتباط نداشته‏اند.

    گاهى افراد بجاى اينكه به عالمان وفقيهان مراجعه كنند ،به افرادى كه شايستگى مشورت وحل مشكل را ندارند مراجعه مى‏كنند وگاه دچار ضررهاى عظيمى مى‏شوند.مثلا به دعا نويس‏ها!جن‏گيرها! فالگيرها!افراد جاهل ونادان وترسو وبخيل وخسيس و...مراجعه مى‏كنند.

    لذا بايد به مردم بزرگوار ايران كه مهمترين خصلتشان احترام وتكريم علماء است عرض كرد كه در مسائل مهم زندگى هرگاه دچار ترديد شديد بايد با عالمان مشورت نمائيد واز رفتن به نزد افراد ناصالح خوددارى كنيد.

«امام صادق(ع):مردم براى اين هلاك مى‏شوند كه -مجهولات خودرا-سؤال نمى‏كنند.»(3)
    از جمله مواردى كه بايد در اين زمينه مورد نظر قرار گيرد،مسئله پيداشدن افراد مدّعى كرامت ودادن حاجت هر چند وقتى در شهرهاى ايران است.باتوجه به اعتقادات پاك مردم ايران به امامان وامامزادگان وسادات،چند نفرى از اين اعتقادات سوء استفاده نموده وبساط گول زدن مردم را پهن مى‏نمايند.
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در حالى كه آنهائى كه اهل كرامت مى‏باشند اولاًاز نظر معرفت وتقوا وپرهيزكارى وعبادت جزو بالاترين افراد جامعه هستند.آن زمانى كه مردم در خوابند اينها بلند شده وبه مناجات وعبادت الهى مشغول مى‏شوند.از حرام الهى دورى نموده وبراى كرامتهايى كه احيانا از آنان صادر مى‏شود،مزدى نمى‏گيرند.ثانياًادعايى ندارند بلكه گاهى خواص وشاگردان نزديك آنان از مقام آنها مطلع شده وبه ديگران خبر مى‏دهند والاّ از خودشان بپرسيد اين ادعا را رد مى‏كنند.ثالثاً با احكام ومسائل اسلام تا حدودى آشنا مى‏باشند ومردم با نگاه كردن به آنها بياد خدا وقيامت مى‏افتند.رابعاً پيشينه وسوابق روشنى در تقوا وپاكدامنى وامين بودن‏دارند.امّا اين مدعيان دروغين ناگاه در منطقه‏اى ظاهر شده وكاسبى خوبى براه مى‏اندازند وبعد از مدتى پرده كنار رفته ودروغ آنان ظاهر مى‏شود.پس اى حاجتمندان وگرفتاران!شما بايد به درخانه اهل بيت برويد ودر صورت حكمت الهى از آنان حاجت بگيريد.بايد به سيدالشهداء(ع) وحضرت ابوالفضل(ع) وامام كاظم(ع)وامام رضا(ع) وحضرت معصومه(ع)و... وبعد از اينها به دامن فقها وعلما پناه ببريد.

    اگر جوانان ايران اسلامى با روحانى ومسجد ارتباط داشته باشند،از بسيارى از انحرافات در امان مى‏مانند.و گول سازمانهايى چون سازمان جهنمى منافقين را نمى‏خورند تا عاقبت به جنگ مردم خويش بيايند ورسوايى در دنيا وآخرت براى خود بخرند.اگر با علماء ارتباط داشته باشند،از مجالس گناه وانحراف وفساد وباندهاى منحرف درامان مى‏مانند.وخلاصه زندگى سالم وسعادتمندى پيدا مى‏كنند.

امام راحل احياءكننده دين

اگر ما به بركاتى كه وجود عالم ربانى وفقيه صمدانى وعارف والامقام وجانشين برحق امام زمان عج ،حضرت امام خمينى رض براى ايران اسلامى وبراى جهان اسلام وبراى مستضعفين عالم داشتند بنگريم مى‏بينيم چقدر يك عالم شيعه مى‏تواندمبارك باشد.

حضرت امام بودند كه با رهبرى اين انقلاب عظيم اسلامى درايرانف‏اسلام را احياء كردند.قرآن واهل بيت ع احياء كردند.فقه واصول وعرفان وفلسفه وهمه علوم اسلامى را احياء كردند.امام با بنيان گذارى بسيج،اين شجره طيبه كشور را مصون كردند . امام بودند
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كه با احياء فرهنگ شهادت‏طلبى دانشگاه عطيم شهادت را درايران وكشورهاى اسلامى ديگر تاسيس نمودند . امام بودند كه با تاسيس كميته امداد وجهاد سازندگى گامهاى بزرگى را براى ازبين بردن محروميت برداشتند . امام بودند كه روحانيت را تقويت نمودند و عزت بخشيدند . 

امام خمينى رحمهم‏الله حق بزرگى به گردن همه مسلمانان ومستضعفان جهان دارد چرا كه با قيام پيامبرگونه خود، مردم ايران را متحد نمود تا رژيم طاغوت را همانند ابراهيم بت شكن سرنگون سازند ونظام الهى را بنيان نهند . و در حالى كه دشمنان اسلام تصور كرده بودند كه ديگر اسلام در جهان ضعيف شده و در حال نابودى است ناگهان امام با رهبرى‏هاى حكيمانه خود شعاع انقلاب را از مرزهاى ايران بيرون بردند و به همه جاى عالم كشاندند و روح تازه‏اى در مسلمين جهان دميدند . امام حتى بر مسيحيان ودينداران ديگر فرقه‏ها حق دارد زيرا در قرنى كه شهوات وتاريكيها حاكم بر مردم جهان بود و مردم از دين گريزان شده بودند وتمدن و صنعت وپيشرفت وبهره مندى از لذات دنيوى جاى دين را گرفته بود، اين انقلاب مردم دنيا را از خواب بيدار كرد و باعث شد كه دستگاهاى ديندارى دوباره قدرت گرفته و مردم را به خدا بخوانند . 

امام خمينى رحمهم‏الله در مسائل مختلف دنيا تأثير گذاشتند حتى در مسائل سياسى و معادله‏هاى قدرت و در فروپاشى ابرقدرت شرق و در تزلزل ابرقدرت غرب و حتى در مسائل اجتماعى واخلاقى دنيا نيز اثرات مثبتى داشتند كه به سخن جهانيان در اين مورد اشاره مى‏شود . 

نشريه پروفيل مى‏نويسد: «پيام امام رحمهم‏الله در ميان مسلمانان نه فقط شيعيان (بلكه)در همه منطقه و جهان طنين افكند».(1)
دكتر سعيد محمد الشهابى، سردبير مجله العالم: «انقلاب اسلامى ايران نه تنها در جامعه اسلامى بلكه در اكثر جوامع تأثير اساسى و بنيادى داشته است . بى‏شك طى بيست سال گذشته هيچ حركتى باندازه انقلاب ايران نتوانسته بر جامعه بشرى تأثير گذار باشد . دين نقش اساسى و حياتى در اجتماع دارد و انقلاب اسلامى اين نور را بر بشريت تاباند



1 . اميد انقلاب، ش 222.
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وروشنى بخشيد .» «انقلاب اسلامى سبب شد تا روشنفكران و بشريت و افكار سياسى ـ اجتماعى را به خوبى موردتوجه متفكرين ضرورت توجه به مسائل دينى و تأثير آن بر وجدان‏قرار بدهند . ما در عصر انقلاب اسلامى شاهد رجوع و تمسّك مسلمين به اهل دين شديم .»(1)
شبكه اول تلويزيونى بى‏بى سى: «آن چه در ايران در سال 1979 رخ داد نه تنها براى ايرانيان بلكه براى تمام اديان جهانى نقطه عطفى بود، نقطه عطفى كه از بازگشت ميليون‏ها نفر در سراسر دنيا به اصول گرايى مذهبى خبر مى‏دهد .» «در سراسر جهان، پيروان ديگر اديان مانند مسيحيت، يهوديت و هندو نيز به اصول گرايى مذهبى روى آوردند، حتى در تركيه نيز كه هفتادسال قبل با مذهب وارد جنگ شده بود روند بازگشت به اصول اسلامى سرعت گرفته است .»(2)
گيدنز، جامعه شناس انگليسى: «در گذشته سه غول فكرى جامعه‏شناسى يعنى «ماركس»، دوركيم» «ماكس وبر» با كم وبيش اختلافاتى فرآيندِ عمومى جهانى را به سمت سكولاريزيسون و به حاشيه رفتن دين مى‏ديدند ولى از آغاز دهه هشتاد و با انقلاب اسلامى ايران شاهد تحقق عكس اين قضيه هستيم، يعنى فرآيندِ عمومى جهان روند معكوسى را آغاز كرده و به سمت دينى شدن پيش مى‏رود .»(3)
لخ والسا، رئيس جمهور لهستان: انقلاب شما روى ما هم اثر گذاشت و ما خوشحاليم از اين كه در كشور شما يك انقلاب بر اساس دين صورت گرفته است . پيروزى انقلاب اسلامى موجب احياى فكرى دينى حتى در سطح حكومت‏ها شد، ولو در كشورهاى مسيحى .»(4)
طلال عتريسى، استاد دانشگاه لبنان: «رهبرى امام خمينى رحمهم‏الله و پيروزى انقلاب اسلامى اساس حركت و تمدن جهان كنونى مى‏باشد .»(5)
احمد هوبر، روزنامه نگار سويسى: «امروز در اروپا احساس مى‏شود سقوط ديوار برلين
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با انقلاب و قيامى كه شما آغاز كرديد مرتبط است . اين قيام اسلامى امروز در اروپا محسوس است .»«امام خمينى رحمهم‏الله نه تنها مسلمانان را بيدار كردند بلكه بر جهان غير اسلام نيز از خود تأثيراتى بر جاى نهادند .»«بدانيد آن مرد سالخورده كه رهبر شما بود هرگز نمرده است بلكه هنوز زنده است و فعال، چرا كه همه اين تحولات به دست ايشان ايجادشده است .» (1)
رئيس جمهور سابق اتريش: «انقلاب اسلامى به تمامى افراد مذهبى اعتبار و اتكاء به نفس تازه‏اى ارزانى داشت .»(2)
پروفسور ويليام بيمان آمريكايى: «امام با عقايد مذهبى كه غرب آن‏ها را كهنه و قرون وسطايى مى‏دانست جهان را تكان داد .»(3)
گورباچف: «ايشان توانست اثر بزرگى در تاريخ جهان بر جاى بگذارد .»«او فراتر از زمان مى‏انديشيد و در بعد مكان نمى‏گنجيد»(4)
پروفسورلنسر اتريشى: «امام در نزديك شدن انسان به خداوند سبحان فصل جديدى را گشود و با حمايت مردم انقلاب اسلامى را كه نقطه عطف مهمى در تاريخ قرن بيستم است، به سرانجام پيروزمندانه‏اى رساند .»«ايشان حتى سير تطورى (تكامل تدريجى) انسان را تغيير داد»(5)
محمدحسنين هيكل مصرى: «او هم چون گلوله‏اى بود كه از صدر اسلام شليك شده و بر قلب قرن بيستم نشسته بود .»(6)
هنرى پراكت، كاردار سياسى و نظامى سفارت آمريكا در ايران: 

«ترديدى نمى‏باشد كه ايشان يكى از مردان بزرگ تاريخ اين قرن بود . كمتر كسى را امروز مى‏توان يافت كه از جاذبه و نفوذى همانند آن چه كه نه تنها در ايران بلكه در جهان داشت برخوردار باشد و توجه قدرت‏هاى‏بزرگ را تا اين حد به خود معطوف دارد .»(7)
رابرت كالستون، دانشمند كانادايى: «از نظر من كه يك غربى و فرد غير مسلمان هستم
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اين معجزه است كه يك انقلاب مكتبى و الهى بتواند در جهان امروز اين طور تحقق پيدا كرده و در جهت استقرار عدالت به پيش برود، اين انقلاب بدون شك از جانب خداوند سبحان حمايت مى‏شود»(1)
روزنامه تايمز لندن: «براى اولين بار يك كشور مسلمان به طور موفقيت‏آميزى قدرت‏هاى بزرگ غربى را به مبارزه طلبيد، آنان را تحقير كرد و به منافع ماديشان خسارت وارد كرد .»(2)
دكتر ميشل جانسون، متخصص روابط بين الملل: «از نظر سمبليك، انقلاب ايران نخستين پيروزى مسلمين بر غرب، از قرن 16 به اين طرف محسوب مى‏شود، نكته جالب اين جاست كه اسلام عامل هدايت كننده اين انقلاب بوده و هيچ يك از ايسم‏هاى‏غربى، ناسيوناليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم در آن نقشى نداشتند .»(3)
روزنامه تايمز: «اوج‏گيرى خيزش مذهبى انقلاب به دنبال بركنارى شاه توسط امام خمينى4 در ايران جريان يافت و سراسر جهان را درنورديد و در پاييز سال 1357 دنياى غرب به دليل انقلاب ايران بار ديگر اسلام را كشف كرد . . .

ما غربى‏ها خيلى زود فهميديم كه اللّه‏اكبر در عربى به معناى خدا بزرگ است مى‏باشد .»(4)
فرد هاليدى، استاد دانشگاه لندن: «انقلاب اسلامى عظيم‏ترين انقلاب تاريخ است و همه مى‏دانيم اين كار عظيم در پرتو عظمت شخصيت امام خمينى رحمهم‏الله پا گرفت و دست‏هاى پرقدرت و فرمانده او بود كه اين امواج عظيم انسانى را به شور و هيجان و خروش وامى‏داشت .»(5)
مقامات اطلاعاتى و سياسى آمريكا: «اين انقلاب و پيش آمدهاى آن وضعيت ما را نابود كرد و افراد ما را پراكنده ساخت و سازمان وروش‏هاى باثبات ما را به هيچ وپوچ تبديل كرد !»(6)


1 . كيهان، 14/10/60.
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3 . جنگ فرهنگى عليه جمهورى اسلامى، ص 100.

4 . امام وانقلاب در آيينه انديشه جهان، ص 71.

5 . اطلاعات، 13/4/68.

6 . اسناد لانه جاسوسى، ج 3، ص 94.
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جرج بوش پدر: «من از رئيس وقت سازمان سيا كه به دليل پيروزى انقلاب ايران از كار بركنار شد، پرسيدم، يعنى شما با اين همه آدمى كه در دنيا داريد با اين همه تجهيزات فوق پيشرفته با اين همه بودجه‏اى كه صرف مى‏كنيد نتوانستيد انقلاب مردم ايران را پيش بينى كنيد؟ او در پاسخ به من گفت: 

آن چه در ايران روى داده است يك «بى‏تعريف» است، كامپيوترهاى ما آن را نمى‏فهمند !»(1)
پروفسور مولانا: «امروز كسانى كه انقلاب اسلامى را با انقلاب‏هاى پيشين جهان مقايسه و نتيجه‏گيرى مى‏كنند، دچار اشتباه بزرگ فكرى وعلمى هستند زيرا انقلاب اسلامى ما با انقلاب‏هاى ديگر تفاوت‏هاى اساسى دارد .»(2)
الوين تافلر آمريكايى: «اين كه كدام كشور بر جهان قرن 21 مسلط خواهد شد، سؤال هيجانى مى‏باشد، اما در واقع اساساً طرح اين سؤال اشتباه است، زيرا بزرگترين تحول امروز جهان ظهور پديده‏اى جديد، يعنى نيرو وقدرتى ماوراى دولت‏هاى ملى مى‏باشد .»«وقتى امام خمينى فتواى قتل سلمان رشدى را صادر كردند در واقع براى حكومت‏هاى دنيا پيامى فرستادند كه بسيارى از دريافت وتحليل آن عاجز ماندند ومضمون واقعى پيام امام چيزى نبود مگر فرارسيدن عصرى جديد از حاكميت جهانى كه غربى‏ها بايد آن را با دقت مورد نظر و بررسى قرار دهند، زيرا در ادامه حركت امام خمينى رحمهم‏الله ، قلمرو انديشه‏هاى بشر هم جايگاه حكومت‏هاى دولتى را تغيير مى‏دهد و هم اقتدار دولت‏هاى ملى ومحلى را»(3)
پروفسور محمد حسين هدى، انديشمند مقيم اتريش: اگر بنا باشد تاريخى را براى احياى هويت دينى در نظر بگيريم آن تاريخ 1979 ميلادى است يعنى مقارن با پيروزى انقلاب اسلامى ايران كه خيزش عظيمى را براى تفكرات دينى در تمام اديان به وجود آورده است . 

آخرين آمارها در مورد احياى تفكر دينى كه در سال 1990 م صورت پذيرفته نشان



1 . كيهان، 10/11/78.

2 . كيهان، 18/11/75.

3 . تغيير ماهيت قدرت، ص 655.
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مى‏دهد كه تقريبا 70% مردم اروپا احساس ديندارى مى‏كنند . در تمام اديان از هندوئيسم گرفته تا بوديسم و . . . وانواع فرقه‏هاى مسيحيت همه از يك نوع بازگشت به تفكر دينى خبر مى‏دهند و انقلاب اسلامى ايران موجب احياى تفكر دينى در جهان گشت .»(1)
امام خمينى رحمهم‏الله بنيان گذار اين انقلاب عظيم فرمود: «بنابراين نبايد شك كرد كه انقلاب اسلامى از همه انقلاب‏ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام . ترديدى نيست كه اين تحفه الهى وغيبى بود كه از جانب خداوند منان براى ملت مظلوم وغارت زده عنايت شده است .»(2)
و رهبر فرزانه انقلاب اسلامى ومقام معظم رهبرى‏فرمود: «با آغاز دوران جديد نه تنها در ايران يا كشورهاى اسلامى مردم به باورهاى الهى بازگشته‏اند بلكه در سطح جهان «عقيده مذهبى» و گرايش معنوى در ميان جوامعى كه ده هاسال تحت سلطه حكومت‏هاى ضدمذهب زندگى كرده بودند رشدنموده است .»(3)


1 . كيهان، 29/11/76.

2 . وصيت نامه سياسى الهى امام خمينى4.

3 . عصر امام خمينى، ص 46.
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ارزش هميارى و نوع دوستى و مواسات و برادرى

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ».(1)
بدرستى كه مؤمنين برادر هستند پس بين برادرانتان اصلاح نماييد . 

از مهمترين خصوصياتى كه پايه اجتماع را قوى و دلها را به هم نزديك مى‏كند نوع دوستى و مواسات است . 

قرآن مى‏فرمايد: 

«إِنَّ اللّه‏ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ».

خداوند به عدل ونيكوكارى فرمان مى‏دهد . 

شاعر ايرانى جناب سعدى از حديث امام ششم(ع) كه مى‏فرمايد: مؤمن برادر مؤمن است مثل روحهايى در يك جسم اگر چيزى از اين جسم ناراحت باشد اين درد به همه اعضاء مى‏رسد و ارواح مؤمنين از يك روح است و بدرستى كه ارواح مؤمنين از نظر اتصال به هم سخت تر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد استفاده كرده و شعر بنى آدم اعضاى يكديگرند كه در آفرينش زيك گوهرند را سروده است . 

از امام پنجم عليه‏السلام است كه فرمود: گروهى از مسلمين مسافرت رفتند پس راه را گم كرده و دچار تشنگى شديد شدند پس كفن پوشيدند و خود را به ريشه‏هاى درختان چسبانيدند پيرمردى سفيد پوش نزد آنها آمده و گفت برخيزيد باكى بر شما نيست اين آبست آنها بر خاستند و آب آشاميدند و سير آب شدند سپس گفتند كيستى تو خدايت رحمت كند گفت من از طايفه جن هستم كه با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيعت كردند من از رسولخدا شنيدم كه فرمود: مؤمن برادر مؤمن است چشم او و راهنماى اوست پس شما نبايد در حضور من تباه گرديد . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: كسى كه يك خاشاكى را از صورت برادرش بزدايد خداوند سبحان ده حسنه براى او مى‏نويسد و كسى كه بر روى برادرش تبسم كند براى او يك حسنه است .



1 . سوره حجرات، آيه 10.
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طبق قوانين شرعى مسلمان آنقدر ارزش دارد كه بايد براى حفظ جان او در صورت لزوم قسم دروغ خورد و محرمات ديگر را مرتكب شد . پس برآوردن حاجت مؤمن هم بسيار باارزش است .

لذا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كَس كه حاجتى براى برادر مؤمنش برآورده باشد مثل اينست كه روزگارى (يك عمر) عبادت خداوند نموده است .(1)
حقوق برادران از ديدگاه امام سجاد عليه‏السلام 

امام سجاد عليه‏السلام مى‏فرمايد: اما حقوق برادران دينى آنست كه همواره از صميم قلب سلامتى آنها را خواسته و نهايت مهربانى داشته و مدارا كنى با بدان آنها و دلجويى كرده در اصلاحشان بكوشى و از خوبانشان تشكر كنى و همه را دعا كنى و يارى نمايى و هريك را فراخور حالش مراعات كنى. بزرگشان را بمنزله پدرت و كوچكشان را بمنزله فرزندت و ميانسالشان را بمنزله برادر قرار داده و هر كه نزدت آمد با مهر و محبت پذيرا باشى و به برادرت آنچنان خدمتى كنى مثل آنچه واجب است برادر به برادر خدمت كند .(2)
امام ششم عليه‏السلام فرمود: كسى كه خوشحالى را بر دل مؤمنى وارد نمايد پس مثل اينست كه بر دل پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وارد نموده و كسى كه بر دل پيامبر سرورى را وارد نمايد پس به خداوند سبحان مى‏رسد و همچنين كسى كه غمى را بر شخصى وارد كند اين غم را بر پيامبر و كسى كه پيامبر را غمگين كند مثل اينكه خداوند سبحان را ناراضى نموده است .(3)
حضرت موسى عليه‏السلام فرمود كه مؤمنى در مملكت پادشاه جبارى بود و آن پادشاه در صدد آزار وى بر آمد پس او فرار كرد و به شهر كفار وارد شده و پناه بكافرى برد . آن كافر او را جا داد و مهربانى كرد چون وقت مرگ آن كافر شد حقتعالى فرمود:

به عزت و جلال خود سوگند مى‏خورم كه اگر بهشت بر كافر حرام نبود تو را به بهشت مى‏بردم پس خطاب نمود كهاى آتش جهنم او را بترسان ولى نسوزان .(4)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مستدرك الوسائل 12/409

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الخصال 2/570

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى 2/188

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ارشادالقلوب 1/148
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پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:

(خيرالناس من ينفع الناس و شرّ الناس من يضرّ الناس)

بهترين مردم كسى است كه به مردم نفع برساند و بدترين مردم كسى است كه به مردم ضرر برساند .(1)
صفوان جمال مى‏گويد: در مجلس امام صادق عليه‏السلام نشسته بودم پس مردى از اهل مكه وارد شد و به عرض رساند كه پولش تمام شده و كرايه بازگشتن به وطن را ندارد . امام عليه‏السلام بمن دستور داد كه برخيز و در اصلاح كار برادر دينى خود اقدام كن پس فورا برخاستم و پول كرايه آنمرد را تهيه و به او تسليم كردم و به مجلس حضرت برگشتم حضرت پرسيد در كار برادرت چه اقدامى كردى؟

به عرض رساندم كه خداوند سبحان اصلاح كرد و كارش روبراه شد . امام فرمود: آگاه باش كه اگر برادر مسلمانت را يارى نمايى در نزد من محبوبتر از آنست كه يك هفته بيت اللّه‏الحرام را طواف كنى .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

(لا يرحم اللّه‏ مَن لا يرحمُ الناس)

خدا رحم نمى‏كند به كسى كه به مردم رحم نمى‏كند . 

امام ششم عليه‏السلام فرمود: روا كردن حاجت مؤمن بهتر است از آزاد كردن هزار بنده و بهتر از فرستادن هزار اسب در راه خدا . 

در روايت است كه درى در بهشت است بنام معروف كه فقط افراد نيكوكار از آن وارد مى‏شوند و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از مؤمنى كه بحاجتش رسيده خوشحال تر است . 

همچنين پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مردم روزى خوار خدا هستند پس محبوبترين خلق به خداوند سبحان كسى است كه به عيال اللّه‏نفع برساند و بر آنها سرورى واردكند . 

موانع برادرى و مواساة چند چيز است: 

از جمله آنها وابستگى‏هاى مادى است كه بخاطر مال دنيا باعث مى‏شود كمك و محبت به ديگران و دستگيرى از ديگران فراموش شود . 



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مستدرك الوسائل 12/478

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى 2/198
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آورده‏اند كه علامه سيد محمد باقر شفتى بنيان گذار مسجد سيد اصفهان در زمان تحصيل در نجف بسيار فقير بود . روزى مقدارى پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و با خود خيال كرد چيزى كه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عيال سد جوع بنمايند لذا از قصاب جگر بند گوسفندى گرفت و روانه خانه شد در راه به خرابه‏اى رسيد و نگاه كرد ديد كه سگى گرگين ضعيف و نحيف و لاغر خوابيده و بچه‏هاى او در دور او جمع و در نهايت ضعف و در پستان مادر شير نمانده پس حجه الاسلام را بر آن حالت رحم آمد و گرسنگى آنها را بر گرسنگى خود و عيال مقدم داشته و آن جگر را در نزد آنها انداخته به يك باره آن حيوانات هجوم آوردند و آن جگر را خوردند پس از خوردن، آن سگ گرگين روى به آسمان كرده گويا دعا مى‏كرد .بعد از آن در مدت كوتاهى دولت و دنيا به او اقبال نمود و بطورى شد كه هفت پسر داشت پس هر كدام اندرونى و بيرونى مستقل داشته و مخارج ايشان جدا بوده و در اصطبل فرزند بزرگش 17 اسب خوب بسته بود و عيالات او به غير از پسرانش صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و كنيزان و زنان و در اصفهان گويا چهار صد كاروانسرا از مال خود داشته و اين شايد نتيجه محبت به حيوانى باشد تا چه رسد به كمك به مؤمنين و مؤمنات . 

همچنين از موانع مواساة و كمك به همنوع، سوء ظن و بدگمانى به ديگران است كه انسان در معاشرت ها به ديگران اطمينان نداشته باشد حاضر نباشد مثلا قرض بدهد و يا ضامن باشد و يا چيزى را عاريه بدهد . 

        نيكو كارى جزء وظايف انسانهاست . انسانهايى كه باهم زندگى مى‏كنند، نياز دارند تا با نيكوكارى به هم، بين خود محبت وگرمى را برقرار نمايند وثابت كنند كه انسانهايى خودخواه ومتكبر نيستند . بلكه درد ديگران، درد آنها محسوب مى‏شود .

خالق به مافرموده است كه: 

«در كارهاى نيك وتقوى كمك كار هم باشيد ولى در گناه و دشمنى بهم كمك ننمائيد».(1)
«در كارهاى نيك از يكديگر سبقت بگيريد».(2)
«مال ومنال زينت زندگى دنياهستند ولى در نزد خداوند، باقيات صالحات از نظر ثواب



1 . سوره مائده، آيه 2.

2 . سوره بقره، آيه 148.
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بهتر وخوبتر است .»(1)
مسلمانان وشيعيان بايد نيكوكارباشند واگر اين چنين نباشد، شيعه واقعى نيستند ! 

«ابواسماعيل به امام صادق عليه‏السلام گفت: در منطقه ما شيعه زياد است . امام پرسيد: آيا پولدارهاى شيعه به فقرا كمك مى‏كنند؟ آيا اهل عفو وگذشت هستند؟ آيا نسبت بهم همدردى مى‏كنندوكمك هم هستند؟ گفت: نه ! فرمود: پس اينها شيعه نيستند .»(2)
نيكوكارى آثار مثبت دنيوى واخروى فراوانى دارد . از جمله آثار دنيوى، كم شدن فقرا ومستمندان، برطرف شدن مشكلات گرفتاران، حل دعواها ونزاع‏ها، شاداب بودن روحيه خيّرين، مورد محبت واحترام مردم گرفتن نيكوكاران و . . . 

و آثار مثبت اُخروى آن: كمك به نيكوكار در شب اول قبر، نجات در قيامت، داخل شدن از دربهشت كه بنام معروف است وفقط نيكوكاران از آن داخل بهشت مى‏شوندو . . . 

«در روايت است كه: وقتى نيكوكار در قيامت از قبر خارج مى‏شود، ناگاه جسمى نورانى در مقابلش ظاهر شده و به او مى‏گويد: بدنبالم بيا ! او بدنبالش حركت مى‏كند و به آسانى از همه ايستگاههاى قيامت عبور كرده تا به در بهشت مى‏رسد . نيكوكار به آن جسم نورانى مى‏گويد: توكيستى كه مرا از همه ايستگاههاى سخت براحتى عبور دادى؟ مى‏گويد: من همان كارهاى نيك تو هستم .»(3)
پيامبران ومردان بزرگ عالم جزءافراد نيكوكار بودند . به اين چند نمونه توجه بفرمائيد: 

«وقتى امام سجاد عليه‏السلام در كوچه حركت مى‏كرد، اگر سنگى را سر راه مى‏ديد آنرا برمى داشت وكنار راه قرار مى‏داد . امام سجاد ع گاهى با كاروانهاى ناشناس به سفر حج مى‏رفتند و در طول راه، كارهاى خدماتى مسافرين را انجام مى‏دادند ومسافرين هم كه امام را نمى‏شناختند، كارهاى خود مثل تهيه غذا وشستن ظرف وظروف‏را بعهده حضرت مى‏گذاشتند .»(4)
«وقتى آية اللّه‏ نجفى مرعشى در قم در زمستان به حرم مشرف مى‏شد . اگر برف، كوچه هارا پركرده بود، با خود پارو يا بيلى برمى داشت ومسير خانه تا حرم را باز مى‏نمود . ايشان



1 . سوره كهف، آيه 46.

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى 2/173

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار71/283

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -امالى صدوق/512
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اگر پوست موز وامثال آنرا در كوچه مى‏ديدند، با عصا آنهارا كنار مى‏زدند .»(1)
«از اشخاص موثّق، بطور متواتر رسيده كه در بُقعه پيرمحمّد واقع در محلّه حيدرخانه‏دزفول، فقيرى عاجز بود وشيخ انصارى هرشب شام خود را به آن فقير مى‏داد وخود باشكم گرسنه مى‏خوابيد يا به اندك چيزى قناعت مى‏كرد . 

بخششهاى شيخ در پنهانى بود . بسيارى از فقرا، معاش معيّنى داشتند كه هميشه سالانه وماهانه، به آنان مى‏رسيد وهيچ نمى‏دانستند كه از كجا تأمين مى‏شوند . 

در شبهاى تار وسحرها، بردر خانه فقرا مى‏رفت ولباس خود را مبّدل مى‏كرد و صورت را مى‏پوشانيد و به هر خانواده‏اى بمقدار احتياجشان مرحمت مى‏فرمود . هنگامى كه از دنيا رفت معلوم شد كه آن مردى كه بر درِ منازلِ محرومين در اوقات غير متعارفه مى‏آمده است، شيخ انصارى بوده است .»(2)
«آية اللّه‏ شيخ جواد تبريزى از مراجع معاصر، قبل از رفتن به نجف ورسيدن به مرجعيت، دوست داشتند كه در نجف ادامه تحصيل بدهند ولى از نظر مادى قادر به اين كار نبودند . روزى درحال بحث علمى بودند درحالى كه يك نفرشخصى بحث آنهارا گوش مى‏داد . بعد از بحث علمى، آن شخص به شيخ جواد گفت: دوست دارم كه يك حاجت از شمارا روا كنم . ايشان هم مسئله رفتن به نجف را مطرح كردند . او عهده‏دار رفتن آقا به نجف شد . با كمك اين مرد، شيخ جواد به نجف رفت و از آن سال با كمكهاى آن فرد، ديگر محتاج به شهريه وخمس نشد تا اينكه به مرجعيت رسيد .»

« در باره سيّد باقر شفتى آمده است كه: آخوند ملاّعلى اكبر خوانسارى گفت: روزى به كتابخانه سيّد شفتى رفتم وديدم كه از وجوهات شرعيه، زرسُرخ وسفيد آنقدر بر روى زمين است كه هيكل سيّد شفتى از پُشت آنها به سختى ديده مى‏شد . 

سيّد دستور داد كه برايم قليان آوردند و من مشغول كشيدن قليان شدم . 

دراين موقع فقراء وسادات زيادى حاضرشدند وسيّد به هر كدام يك مشت از آن زرها مى‏داد، بطورى كه هنوز كشيدن قليان من به پايان نرسيده بود كه زرها تمام شدند . من از روى تعجّب گفتم: شما چه جرعتى در مصرف اموال امام زمان(عج)داريد؟ 
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ايشان فرمود: آرى ! زيرا پسر در مال پدر، بيشتر از اين هم مى‏تواند تصرّف كند !(1)
در شبى از شبها، طلبه‏اى حلقه درِ منزل آخوند ملا كاظم خراسانى را چندين بار كوبيد زيرا همسرش در حال وضع حمل بود واو چون فقير بودوتنها بود ومنزلِ قابله را نمى‏دانست، بدر خانه اين مجتهد بزرگ آمده بود تا از آخوند كمك بگيرد . وقتى در باز شد، چشم طلبه به آخوند افتاد كه شالى سفيد بر سر بسته وقلمى بالاى‏گوش راستش گذارده بود ! 

او مشكل خود را با آخوند درميان گذاشت وخواهش كرد كه مستخدم خانه‏آخوند، او را به خانه قابله راهنمائى كند . 

آخوند گفت: نه، مستخدم الان نمى‏تواند بيايد و من خودم مى‏آيم . طلبه جوان اصرار كرد كه مستخدم بيايد وآخوند بزحمت نيافتد . ولى آخوند خراسانى گفت كه وقت كار مستخدم تمام شده والان وقت استراحتش است و من خود شخصاً مى‏آيم . 

اندكى بعد آخوند درحالى كه عبائى بر دوش انداخته وفانوسى بدست گرفته بود، از منزل بيرون آمد وبعد از پيمودن راه درازى به خانه قابله رسيدند وآخوند اوراطلبيد و در حالى كه خود فانوس در دست داشت، جلو افتاد وطلبه وقابله را به منزل بيمار رساند وآنگاه خود بمنزل بازگشت واندكى بعد مقدارى پول وشكر وقند وپارچه براى طلبه فرستاد . و . . .(2)
«درباره شيخ زين العابدين مازندرانى كه مرجع تقليد بوده است، آمده است: تا مى‏توانست قرض مى‏كرد و به مردم مى‏داد و هر چند وقت يكى از ثروتمندان هند به كربلا مى‏آمد وقرضهاى او را مى‏داد ! دريكى از سفرهايش به سامراء، سخت مريض مى‏شود وچون ميرزاى شيرازى از او عيادت مى‏نمايد واورا دلدارى مى‏دهد، شيخ مى‏گويد: من هيچ گونه نگرانى از مرگ ندارم ! 

ولكن نگرانى من از اين است كه بنا به عقيده ما اماميّه، وقتى كه مى‏ميريم، روح مارا به امام عصر(عج)عرضه مى‏كنند . اگر امام سؤال بفرمايند: زين العابدين ! ما بتو بيش از اين اعتبار وآبرو داده بوديم تا بتوانى قرض كنى و به فقرا بدهى ! چرانكردى؟ من چه جوابى به
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آن حضرت مى‏توانم بدهم؟

ميرزا پس از شنيدن اين سخن به منزل مى‏رود وهرچه از وجوه در آنجا داشته، ميان مستحقين قسمت مى‏كند . 

گفته‏اند كه جناب مازندرانى او بسيار خوش سيرت ونيكو محضر وكم خوراك بود واغلب اوقات با نان و سركه و برنج تغذيه مى‏كرده است . 

همچنين نقل كرده‏اند كه روزى بينوائى بدر خانه او رفت و از او چيزى خواست . شيخ چون پولى در بساط نداشت، باديه مسى منزل را برداشت و به او داد وگفت: اين را ببر وبفروش ! 

دوسه روز بعد كه اهل خانه متوجّه شدند باديه نيست، فرياد كردند كه باديه را دزد برده است ! صداى آنان در كتابخانه بگوش شيخ رسيد . فرياد برآورد كه: دزد را متّهم نكنيد، باديه را من برده ام !(1)
بحمداللّه‏ در كشور ما همواره افراد نيكوكار بوده وزيسته‏اند وآثار باقيمانده‏كارهاى خير آنهارا ميتوان در هر شهر وروستاى ايران ديد . آثارى چون نزديك به هفتادهزار مسجد وهزاران بناى امامزاده وحسينيه وبيمارستان وكتابخانه ومدرسه وموقوفات و . . . 

ولى عده‏اى هم هستند كه بخاطر مرض بخل وخساست،توفيق خرج كردن در كارهاى خير را ندارند كه از خداوند سبحان مى‏خواهيم برآنان لطف نموده واين توفيق را به اين‏ها بدهد.

نتيجه خيرات در قيامت

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بنده‏اى در قيامت، ايستاده است . ناگاه شعله‏اى از آتش جهنم كه ازهمه كوهها بزرگتر است، بسوى او شعله مى‏كشد ! او متحير مى‏شود كه چه كند ! در اين موقع گرده نانى و يا دانه‏اى كه در دنيا در مهمانى به مؤمنى داده است، در هوا پيدا مى‏شود و به اندازه كوهى شده ومانع از رسيدن آتش به او مى‏شود .»(2)
«امام باقر عليه‏السلام : عابدى هشتاد سال عبادت كرد ولى براثرتماس با زنى نامحرم، مرنكب زنا
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گرديد ! در وقت مردن زبانش لال شده بود . در همان موقع فقيرى عبور مى‏كرد . عابد با اشاره به فقير فهماند كه از سفره او نان بردارد . فقير نان را برداشت ورفت . خدا بخاطر زناى او، عبادتهاى هشتادسالش را باطل كرد ولى بخاطر اين نان، او را بخشيد .»(1)
ايثار

«وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».(2)
و در راه محبت الهى به مسكين و يتيم و اسير غذا مى‏دهند .

ايثار يعنى در مسائل روزمره واحتياجات بشرى، ديگرى را بر خود ترجيح دادن . چه در غذا وچه درلباس واحتياجات مادى . 

ايثار نشانه بزرگوارى است . ايثار نشانه جوانمردى است . ايثار نشانه كرامت وفضيلت است . مقام ايثار، مقام از خود گذشتن است . 

انسانهاى ايثارگر واقعى كم هستند . زيرا درايثار بايد از خودگذشت و به ديگران داد . پيامبران ايثار گربودند . امامان ايثارگر بودند . عده‏اى از علماء ايثار گر بودند . عده‏اى از مردم عادى نيز ايثارگر بودند . نمونه بارز ايثار را مى‏توان در ايام دفاع مقدس ايران مشاهده نمود كه گاهى بسيجى‏ها چه پير وچه جوان بر روى مينها مى‏رفتند وشهيد مى‏شدند تا راه عبور رزمندگان باز باشد . افرادى چون شهيد همت وزين الدين و باكرى و صيادشيرازى و كشورى و . . . ايثارگر بودند . 

امّا در رأس همه ايثارگران بشريت، رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سپس على مرتضى عليه‏السلام قرار دارند . على عليه‏السلام در نماز انگشتر به فقير بخشيد و درشأن او آيه زير نازل شد . 

«هماناسرپرست مؤمنين، خدا و رسول و آنانكه ايمان آورده و در حال ركوع صدقه مى‏دهند مى‏باشند .»(3)
على عليه‏السلام در بستر پيامبر بجاى رسولخدا خوابيد تا جان پيامبر آسيب نبيند و از طرف خداايثارگر خوانده شد: 



1 . ميزان الحكمة-ثواب الاعمال /139

2 . سوره هل اتى، آيه 8.

3 . سوره مائده، آيه 55.

(451)



«و در ميان مردم شخصى است‏كه جان خود را در راه خدا مى‏فروشد .»(1)
امام حسين عليه‏السلام ايثارگربود . او جان خود وفرزندان ويارانش را فدا نمود، تا بشريت از تاريكى نجات پيدا كند و همينگونه شد . 

در طول تاريخ همواره انسانهايى بوده‏اند كه براى نجات بشر از گمراهى، سختى وگرفتارى، از راحتيها، لذات و اموال خود گذشتند و خود را به سختى‏ها انداختند تا انسانهاى ديگر سعادتمند شوند . 

در راس آنها پيامبران بزرگوار و امامان وانسانهاى با كرامت هستند . 

امام خمينى رحمه‏الله نيز از ايثار گران بزرگ تاريخ بشريت است.او شخصيتى بود كه خود وفرزندانش را وقف اسلام نمود تا با زحمات وتلاشها وايثارهاى اين مرد بزرگ، مردم ايران توانستند از تاريكى هاى هزارساله بيرون بيايند ومعجزه بزرگ انقلاب اسلامى را كه باعث حيرت ابرقدرتها شد، رقم بزنند وخلق كنند . در اين راه به ايثارها نياز بود . امام امت، فرزندانش، شهداى بزرگى چون شهيد سعيدى، غفارى، بهشتى، مطهرى، باهنر، دستغيب، مدنى، اشرفى، قاضى، صدوقى و . . . ايثار نمودند . همچنين شهدايى كه گمنام بودند واسمى از آنها در روزنامه‏ها وكتابها نيست ولى در نزد فرشتگان همانند ستارگان مى‏درخشند ومشخص هستند . آنها هم ايثارگر بودند . 

در ميان خانواده معمولا مادر از همه ايثارش بيشتر است . لذا اعضاى خانواده او را بيشتر از ديگران دوست دارند . وخداوند سبحان هم ارزش مادر را آنچنان بالا قرار داده كه رسولش فرموده بهشت زير پاى مادران است . و از دامن زن است كه مرد به معراج مى‏رود . 

در انقلاب اسلامى ايران مخصوصا در ايام دفاع مقدس هزاران مورد از ايثارگرى‏ها اتفاق افتاد كه بر هنرمندان متعهد لازم است اينگونه ايثارهارا بصورت كتاب وشعر وامثال آن درآورند تا الگوى نسل سوم ونسل‏هاى بعدى باشد . 

مخصوصا جلوه‏هاى ايثار در نيروى مردمى بسيج مستضعفين بيشتر ديده شد . لذا امام راحل رحمه‏الله فرمود : من بر دست و بازوى رزمندگان اسلام بوسه مى‏زنم وبر اين بوسه افتخار
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مى‏كنم . وفرمود در دنيا افتخارم اين است كه خود يك بسيجى ام . 

ايثار آخوند ملاعلى 

«خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل كرده بود كه روزى پيرمردى به درب منزل آقا آمد و گفت مى‏خواهم به خدمت آقا برسم . بعد از اجازه آقا به داخل آمده عرض كرد: من پيرمرد حمالى هستم و دو دختر دم بخت دارم . لكن براى تهيه جهيزيه آنها پول ندارم و تابحال جهيزيه‏اى براى آنها تهيه نكرده‏ام . 

مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش جهيزيه تهيه نمايد . 

چندى بعد يك شب در حالى كه پاسى از شب گذشته بود همان پيرمرد در زد و آقا خود در حالى كه عرقچينى بر سر داشت به جلوى در رفت و حاجت او را پرسيد . پيرمرد عرض كرد كه امشب عروسى يكى از دخترهاست . آن دختر قبلى را كه بردند شوهرش برايش النگو خريده بود، لكن براى دومى نخريده‏اند بهمين دليل دخترم ناراحت و غمگين است .

مرحوم آخوند فرمود: آخر الان بر فرض كه من به شما پول بدهم مغازه‏اى باز نيست كه شما النگو بخريد . در اين حال پيرمرد كه غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به زير انداخت وقصد مراجعت داشت كه يكباره مرحوم آخوند فرمود: صبركن . و به اندرون رفت سپس دخترش را كه خوابيده بود بيدار كرد و از او خواست كه براى خشنودى دل دختر اين پيرمرد النگويش را در بياورد تا به پيرمرد بدهد . سپس مرحوم آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پيرمرد داد تا بلكه دل دختركش شاد شود .»(1)
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غيرت

إِنَّ اللّه‏َ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ«222»(1) به درستى كه خداوند سبحان توبه كنندگان و پاكدامنى را دوست دارد .

از صفات پسنديده افراد بزرگ، غيرتمندى است . غيرت يعنى انسان حساسيت خاصى نسبت به ناموس خود داشته باشد . و از اينگه ديگران با چشم ناپاك به آنها نگاه كنند، ناراحت گرد و با دل و زبان و حتى با درگيرى ناراحتى خود را ابراز نمايد .

خداوند سبحان مى‏فرمايد و يكى از خصوصيات شخص پاكدامن اين است كه غيرت داشته باشد .

«حضرت موسى عليه‏السلام آنقدر غيور بود كه با هيچ كَس رفت وآمد نمى‏كرد مبادا چشم نامحرم به همسر موسى عليه‏السلام بيافتد .»(2)
«پيامبرفرمود: جدم ابراهيم غيور بود ولى من از او غيورترم . وخداوند سبحان بينى آدم بى‏غيرت را برخاك مى‏مالد !»(3)
«وقتى امام حسين عليه‏السلام شنيد كه معاويه با حيله، شخصى را وادار كرده است تا زن زيباى خود را طلاق دهد تا اين زن به عقد يزيد درآيد . وارد عمل شد وابتدا آن زن را براى خود عقد كرد تا چنگال معاويه به او نرسد سپس شوهر سابق زن را خواست وزن را به او تسليم كرد وگفت: من با اين زن تماسى نداشته ام وهدفم از عقد او اين بود كه دوباره بنزد تو برگردد .»

خداوند سبحان از انسانهاى غيور راضى است وآنهارا دوست دارد وبرعكس افراد بى‏غيرت را از رحمت خود محروم نموده وبهشت را بر آنها حرام كرده است . 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هرمردى كه زنش زينت كرده بيرون رود، ديّوث است ! همچنين اگر زن با زينت وعطر زده بيرون برود وشوهرش راضى باشد، هرقدمى كه زن برمى دارد، براى شوهرش يك خانه در جهنم ساخته مى‏شود .»(4)


1 . بقره

2 . ميزان الحكمة .

3 . ميزان الحكمة 3/2342

4 . بحار، ج 103، ص 249.
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«على عليه‏السلام خطاب به اهل بصره: آيا حيا نمى‏كنيد؟ آيا غيرت نداريد؟ در حالى كه زنان شما به بازارها مى‏روند وجوانان خوش قيافه مزاحم آنان مى‏شوند .»(1)
«على عليه‏السلام : هركه مطيع زنش باشد، خداوند سبحان او را با صورت در آتش مى‏اندازد . سؤال شد: در چه چيزى اطاعت كند؟ فرمود: زن درخواست مى‏كند كه به حمام وعروسى و مجالس عزا برود و لباس نازك به تن نمايد . شوهرش هم قبول مى‏كند .»(2)
بى‏غيرتى

خداوند سبحان از انسانهاى غيور راضى است وآنهارا دوست دارد وبرعكس‏افراد بى‏غيرت را از رحمت خود محروم نموده وبهشت را بر آنها حرام‏كرده است .

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بوى بهشت از مسير پانصدسال راه بمشام مى‏رسد ولى‏بمشام عاق والدين وديّوث نمى‏رسد . پرسيدند كه ديّوث كيست؟ فرمود: آنكه مى‏بيند بازنش زنا مى‏كنند ولى ناراحت نمى‏شود !(3)
غيرت، نوعى پاسبانى است كه آفرينش براى مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است .

سر اينكه مرد حساسيت فوق العاده در جلوگيرى ازآميزش همسرش با ديگران دارد اين است كه خلقت ماموريتى به او داده است تا نسب را در نسل آينده حفظ كند . اين احساس مانند احساس علاقه به فرزند است . همه كس‏مى‏داند كه فرزند چقدر رنج و زحمت و هزينه براى پدر و مادر دارد . اگر علاقه مفرط بشر به فرزند نبود احدى اقدام به تناسل و حفظ نسل نمى‏كرد . اگر حس غيرت هم درمرد نمى‏بود كه محل بذر را هميشه حفاظت و پاسبانى كند . رابطه نسلها با يكديگر به‏كلى قطع مى‏شد، هيچ پدرى فرزند خود را نمى‏شناخت و هيچ فرزندى پدر خود رانمى‏دانست كيست . قطع اين رابطه، اساس اجتماعى بودن بشر را متزلزل مى‏سازد . 

انسان اين حالت را دارد كه هر چه بيشتر در گرداب شهوات شخصى فرو رود وعفاف و



1 . ميزان الحكمة -مشكاة الانوار/237

2 . ميزان الحكمة -الخصال 1/196

3 . بحار 74، ص 69.

(455)



تقوا و اراده اخلاقى را از كف بدهد احساس «غيرت» در وجودش ناتوان‏مى‏گردد . شهوت پرستان از اينكه همسران آنها مورد استفاده‏هاى ديگران قرار بگيرندرنج نمى‏برند و احيانا لذت مى‏برند و از چنين كارهايى دفاع مى‏كنند . برعكس، افرادى كه با خودخواهيها و شهوات نفسانى مبارزه مى‏كنند و ريشه‏هاى حرص و آز وطمع و ماده‏پرستى را در وجود خود نابود مى‏كنند و به تمام معنى «انسان» و «انساندوست» مى‏گردند و خود را وقف خدمت‏به خلق مى‏كنند و حس خدمت‏به نوع‏در آنان بيدار مى‏شود، ! چنين اشخاصى غيورتر و نسبت‏به همسران خود حساسترمى‏گردند . اين گونه افراد حتى نسبت‏به ناموس ديگران نيز حساس مى‏گردند، يعنى‏وجدانشان اجازه نمى‏دهد كه ناموس اجتماع مورد تجاوز قرار گيرد . ناموس اجتماع‏ناموس خودشان مى‏شود . 

على عليه‏السلام جمله عجيبى دارد . مى‏فرمايد: «ما زنى غيور قط» يعنى هرگز يك‏انسان شريف و غيور زنا نمى‏كند . نفرموده است: انسان حسود زنا نمى‏كند، بلكه فرمود انسان غيور زنا نمى‏كند، چرا؟

براى اينكه غيرت يك شرافت انسانى و يك حساسيت انسانى است نسبت‏به پاكى و طهارت جامعه . انسان غيور همان طور كه راضى نمى‏شود دامن ناموس خودش آلوده گردد، راضى نمى‏شود دامن ناموس اجتماع هم‏آلوده شود؛زيرا غيرت غير از حسادت است؛حسادت يك امر شخصى و فردى و ناشى از يك سلسله عقده‏هاى روحى است، اما غيرت يك احساس و عاطفه نوع‏بشرى است . 

امير مؤمنان على عليه‏السلام مى‏فرمايند: قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على قدرمروته، و شجاعته على قدر انفته و عفّته على قدر غيرته، ارزش هر كَس به اندازه همت او و صداقت هر كَس به اندازه شخصيت او و شجاعت هر كَس به اندازه زهد و بى‏اعتنايى او به ارزشهاى مادى و عفت هر كَس به اندازه غيرت اوست .

بديهى است، افراد غيرتمند راضى نمى‏شوند كه كسى نگاه آلوده به نواميس آنها كند، به همين دليل، نسبت‏به نواميس ديگران نيز حساسند و متعرض آنها نمى‏شوند . (1)


1 . اخلاق در قرآن-مكارم شيرازى
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عوامل بى‏غيرتى

1 ـ رفت و آمد در مجالس فساد و فحشاء.

2 ـ استفاده از موسيقى‏هاى مبتذل و حرام.

امام صادق عليه‏السلام : شيطانى است كه هرگاه در منزل شخصى چهل روز سازوآواز باشد و مردان به آنجا رفت وآمد كنند، آن شيطان نزد صاحبخانه‏رفته و هر عضو خود را به مثل اعضاى صاحبخانه مى‏گذارد و در او مى‏دمد . بعد از اين اين مرد آنقدر بى‏غيرت مى‏شود كه مى‏بيند ديگران باهمسرش زنا مى‏كنند ولى او ناراحت نمى‏شود .

3 ـ ديدن فيلمهاى زشت و مستهجن

4 ـ غربزدگى و تحسين آزاديهاى غربى

از سوغات تهاجم فرهنگى آنست كه همانگونه كه در فرهنگ غرب انسان غربى اكثراًبى غيرت بوده وزنانشان با مردان ديگر رابطه نامشروع دارند، اين بى‏غيرتى به بعضى از افراد روشنفكر و غربزده داخل و خارج از كشور سرايت كرده و آنها را هم بى‏غيرت نموده و در مجالس پارتى و شب نشينى‏ها زنان خود را به نمايش مى‏گذارند و كارهاى زشت انجام مى‏دهند . 

محاكمه در بين حيوانات

حسّ غيرت وبرخورد با خيانتكار در بعضى از حيوانات ديده شده‏است . از جمله نقل شده كه: 

حسّ غيرت كلاغها خيلى قوى بوده ومحبت آنها به جفتشان فوق العاده‏است . به همين سبب خيانت كلاغ ماده امرى خطرناك است كه پس ازمحاكمه، كمترين مجازاتش مرگ است كه كلاغها دسته جمعى اورامعدوم مى‏سازند . 

همچنين در بين لك‏لك‏ها محاكمه تشكيل شده واگر رأى به اعدام‏متهمى دهد، خود لك لك خودكشى مى‏كند . 

آندره موروا مى‏گويد: هنگامى كه مشغول بر رسى در احوال لك لك‏بودم . اتفاقاً جلسه محاكمه آنها بود كه پس از جلسه ديدم كه لك لك‏محكوم اوج گرفت وپرواز كرد وناگهان
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بالهايش را جمع كرده وخود را به‏شكل يك گلوله گوشتى از همان ارتفاع به زمين انداخت وآناً جان سپرد . 
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امانت دارى

إِنَّ اللّه‏َ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الاْءَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّه‏َ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه‏َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً«58»(1) 

«خدا بشما امر مى‏كند كه امانت را به صاحبش پس دهيد .»

«وَالَّذِينَ هُمْ لاِءَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ».(2)
مؤمنين كسانى هستند كه امانت‏دار بوده و به پيمانشان وفا مى‏كنند .

امانت دارى از خصوصياتى است كه در هر اجتماعى رعايت شود باعث پيشرفت و عمران و آبادانى آن مى‏شود . 

امانت دارى يعنى اگر شخصى امانتى را نزد انسان گذاشت و در موعدش آنرا طلب كرد بايد امانتش را پس دهد اگرچه گرانقيمت و هوسناك باشد .

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه در امانت تخلف كند از ما نيست . و كسى كه در خانواده وثروت مسلمانى خيانت كند از ما نيست .»(3)
انواع امانت

1 ـ در امانتدارى فرق ندارد كه امانت گرانقيمت باشد يا ارزان . 

«شخصى با اصرار از يكى از عرفا درخواست ياددادن اسم اعظم را مى‏كرد واو قبول نمى‏نمود . تا اينكه مردعارف در ظاهر قبول كرد و به او قول داد كه بعد از مدتى اسم اعظم را به ياد دهد . روزى اين عارف بسته كوچكى را به اين شخص داد و گفت كه اين را ببر و به فلان شخص بده و سر بسته را باز ننما ! آن مرد بسته را گرفت و بطرف مقصد براه افتاد . در راه با وسوسه شيطان سر بسته را باز كرد تا از محتويات آن مطلع شود . وقتى در بسته را گشود ناگاه موشى كه در آن بود بيرون جست و فرار نمود .

مرد وقتى اين صحنه را ديد با ناراحتى وعصبانيت نزد عارف برگشت و گفت: مقام من



1 . سوره نساء، آيه 58.

2 . سوره مؤمنون، آيه 8.

3 . ميزان الحكمة -بحارالانوار1/834
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اين قدر پست شده كه بايد بچه موشى را براى ديگرى ببرم؟ عارف گفت: خواستم شما را بيازمايم كه آيا مى‏توانى امانتدار باشى؟ تو كه نتوانستى در يك بسته امانتدارى كنى چگونه مى‏خواهى در باره اسم اعظم امانتدارى نمايى .»

2 ـ فرقى ندارد كه امانت دهنده مسلمان باشد يا غير مسلمان ، بايد امانت را حفظ كرد.

«امام پنجم عليه‏السلام : بر شما باد به امانتدارى نسبت به كسى كه بشما امانتى داده چه آدم خوبى باشد وچه بدباشد . پس اگر قاتل على بن ابيطالب عليه‏السلام امانتى نزد من بگذارد من امانت او را در وقتش پس مى‏دهم .»(1)
3 ـ فرقى ندارد كه امانت مالى باشد يا ناموس باشد و يا سرّ وراز ديگران باشد . 

«تاجر و عابدى در بنى اسرائيل زندگى مى‏كردند . تاجر با تنها دخترش زندگى مى‏كرد . روزى تاجر بخاطر سفر مجبور شد كه دخترش را نزد عابد به امانت بگذارد . دختر به خانه عابد مجرد وتنها رفت وپدر به سفر . 

امّا وسوسه‏هاى شيطان باعث شد كه برصيصاى عابد به عمل زنا آلوده شود . بعد از آن براى عدم رسوائى اقدام به قتل دختر نمود . سپس با مطلع شدن پدر دختر وشكايت او و حكم قاضى، حكم بداركشيدن برصيصا صادر شد . درهنگام دار زدنش، شيطان ظاهر شد و به او پيشنهاد كرد كه اگر بگوئى من شيطان را عبادت مى‏كنم، تورا نجات مى‏دهم و بعداً مى‏توانى از تمام گناهانت توبه كنى ! برصيصا قبول كرد و در حالى كه به گناه شرك هم آلوده شده بود بداركشيده شد ومُرد»

هشدار: بعضى از امانتهارا نبايد قبول كرد تا از عواقب آن مصون شويم . در داستان فوق اگر برصيصا هرگز اجازه نمى‏داد تا دخترى جوان به خانه او كه تنها زندگى مى‏كرد، بيايد، اينگونه بدبخت نميشد . 

همچنين بايد امانت را به اهلش داد . اگر تاجر عاقل بود مى‏فهميد كه عبادت به تنهائى باعث نجات انسان نمى‏شود . عبادت برصيصا بدور ازتقوا وعلم بود . اگر عبادتش واقعى ومورد قبول خدا بود اين چنين نمى‏شد . كه درتاريخ مانند اين صحنه‏ها براى مردان خدا بارهاتفاق افتاد و به گناه آلوده نشدند . از جمله: 



1 . ميزان الحكمة 1/214
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«هارون، خليفه عباسى، زن زيبائى را به محل زندانى شدن موسى بن جعفر عليه‏السلام فرستاد . با اين اميد كه شايد از حضرت لغزشى سر بزند . ولى بعد از چندروز كه جهت اطلاع از اين ترفند به زندان حضرت رفتند، ديدند كه زن در سجده است و مرتب ذكر وتسبيح خدارا مى‏گويد . اورانزد هارون بردند . هارون گفت: تورا فرستاديم كه آقا را مشغول كنى و به او خدمت نمائى . پس اين نماز و سجده‏ها از چيست؟

جوابداد: منهم خدمت آقا عرض كردم كه من براى خدمت بشما آمده ام . هر اوامرى داريد بفرمائيد ! امام فرمود: من به شما نيازى ندارم . زيرا ديگران هستند . ناگاه ديدم كه باغ زيبائى وجود دارد كه درآن انواع زنان زيبارو وانواع غذاها وميوه ها وجود دارد . لذا من فهميدم كه اين مرد، شخصى الهى است و بشرى عادى نيست .»(1)
از جمله آثار خيانت در امانت، از هم پاشيده شدن خانواده ها، شكست در امور مالى واقتصادى، از بين رفتن اعتماد واطمينان به فردخيانتكار و . . . است . 



1 . منتهى الآمال .
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صله رحم

صله رحم يعنى ارتباط ورفت وآمد با فاميل واقوام، از سفارشات موكّد دين اسلام است . 

انسانهاى والا وبزرگمرد، همواره با فاميل خود صله رحم داشته‏اند اگرچه در مقابل، بعضى از افراد فاميل به آنها بى‏اعتنائى مى‏كرده اند . 

ولى اين بزرگواران همچنان ارتباط فاميلى خود را براى خداوند سبحان ادامه مى‏دادند .

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّه‏ُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ«21» (1)
پيوند با فاميل، دستور الهى است «مؤمنين كسانى هستند كه آنچه را خدا دستور اتصال و ارتباطش را داده، متصل مى‏كنند .»

انواع صله رحم

1 ـ ديدار حضورى با فاميل

2 ـ كمك مالى به فاميل نيازمند

3 ـ سلام كردن به فاميل

4 ـ احوالپرسى بوسيله نامه يا تلفن 

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه به فاميلش صله رحم كند، چه بوسيله ديدار با او و يا كمك مالى به او، خداوند سبحان به او اجر صد شهيد مى‏دهد وبراى هر قدمى كه بر مى‏دارد چهل هزار حسنه نوشته شده وچهل هزار گناهش پاك مى‏شود .»(2)
«على عليه‏السلام : صله رحم كنيد اگرچه با يك سلام كردن باشد»(3)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «صله رحم كن اگر چه به يكسال راه باشد .»(4)
آثار صله رحم

صله رحم آثار و فوائد مهمى دارد از جمله: 

1 ـ باعث استحكام خانواده ها مى‏شود . 
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«امام صادق عليه‏السلام : صله رحم باعث تأخير اجل و زياد شدن ثروت و ايجاد محبت در بين خانواده مى‏شود».(1)
2 ـ عمر را طولانى مى‏كند . 

«على عليه‏السلام : اى نوف بكالى ! صله رحم كن تا خدا عمرت را زياد نمايد .»(2)
3 ـ حساب قيامت آسان مى‏شود . 

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روز قيامت رحِم در حالى كه به عرش آويخته شده صدا مى‏كند: خدايا ! هركه مرا وصل كرد با او وصل نما وهركه بامن قطع ارتباط كرد، با او قطع نما .»(3)
آثار قطع ارتباط فاميلى

1 ـ كوتاه شدن عمر:

«داود رقى مى‏گويد: پسر عمويم با همسرش مرا اذيت كرده بودند . ولى من قبل از سفر مكه به آنان كمك مالى نمودم . بعد از سفر مكه به مدينه رفتم . وقتى خدمت امام صادق عليه‏السلام رسيدم . 

امام فرمود: اى داود ! اعمال روز پنج شنبه تورا بمن نشان دادند . ديدم تو نسبت به پسرعمويت صله رحم كردى . من خوشحال شدم وفهميدم كه صله رحم تو باعث طولانى شدن عمرتو وزود مردن پسر عمويت مى‏شود .»(4)
2 ـ محروم شدن از بهشت: «رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه قطع رحم كند، داخل بهشت نمى‏شود .» (5)
3 ـ قطع لطف الهى: «عبداللّه‏بن سنان مى‏گويد: به امام صادق عليه‏السلام عرضكردم: پسرعموئى دارم كه هرچه با او مى‏پيوندم او از من مى‏بُرد ! لذا من تصميم گرفته ام كه اگر از من بُريد منهم از او ببُرم . بمن اجازه مى‏فرمائيد كه منهم با او قطع رابطه كنم؟

فرمود: اگر با او ارتباط داشته باشى واو از تو ببُرد، خداى عزّوجل شمارا باهم
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مى‏پيوندد . واگر تو از او ببُرى و او هم از تو ببُرد، خدا از هر دوى شما ببُرد .»(1)
عزّت در قرآن و حديث 

«مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً».(2)
هركه عزت مى‏خواهد همه عزت در نزد خداوند سبحان است.

ارزش عزت نفس: 

عزت داشتن يعنى تحقير نشدن و داشتن بزرگى و احترام در بين اطرافيان و توجه ديگران به او . 

وَللّه‏ِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ(3)
عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنين است . 

و خدا هر چيزى كه باعث ذلت و خوارى مؤمن بشود را دشمن دانسته و از آن نهى نموده است . 

على عليه‏السلام مى‏فرمايد: عزت انسان در روزگار بلند نمى‏ارزد به يك ساعت ذلت و خوارى .

و امام يازدهم عليه‏السلام مى‏فرمايد:

(ما اقبح بالمؤمن ان يكون رغبه تذلّه).

چه زشت است براى مؤمن كه به چيزى علاقه دارد كه او را ذليل مى‏كند .(4)
انسان هيچوقت به خاطر صعود به درجات كمال نبايد از وسايل ذليل كننده استفاده كند و كسى كه به آزادى حقيقى دست يابد نه خود را خوار مى‏سازد و نه كرامت انسانى را لذا على عليه‏السلام مى‏فرمايد:

(ينبغى لمن عرف شرف نفسه ان ينزهها عن دنائة الدنيا)

سزاوار است براى كسى كه شرافت خودش را شناخته كه آن را پاك و دور نمايد از پستيهاى دنيا .(5)
از عوامل ذلت انسان مى‏توان به يكى آلوده بودن به اعمال خلاف شرف و فضيلت



1 . بحار، ج 71/128

2 . سوره فاطر، آيه 10. 

3 . منافقين 8

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى 2/320

5 . خوبى‏ها و بدى‏ها -غررالحكم /136

(464)



اشاره كرد كه كسى كه بر هوى نفس خود مسلط نيست و گناه مى‏نمايد در خود احساس حقارت و زبونى مى‏كند و بر عكس كسى كه از گناه دورى مى‏كند از عزت نفس و آرامش روانى خاصى برخوردار است . على عليه‏السلام در اين باره مى‏فرمايد: 

(من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيه).

كسى كه نفسش در نظر گرامى است آن را با معصيت پست نمى‏نمايد .(1)
و از جمله عوامل ذلت و خوار شدن انسان مطرح كردن مشكلات و دشواريهاى خود نزد ديگران است كه عزت نفس را لكه‏دار مى‏كند . به داستان زير در اين مورد توجه نماييد: 

مفضل بن قيس در اثر گرفتارى مالى نزد امام صادق عليه‏السلام آمد و از وضع زندگى خود لب به شكايت گشود و به امام عرض كرد مبلغى بدهكارم . نمى‏دانم چگونه بدهى خود را ادا كنم؟ و براى هزينه زندگى درآمدى ندارم و . . .

امام عليه‏السلام دستور دادند كيسه حاوى چهارصد دينار طلا براى او آوردند و بعد فرمود: هرگز براى مردم گرفتارى خود را بازگو مكن زيرا نخستين اثرش اين است كه وانمود مى‏شود تو در صحنه زندگى شكست خورده‏اى .(2)
على عليه‏السلام مى‏فرمايد: 

(رضى بالذُل من كشف ضرّه لغيره).

راضى شده به ذلت كسى كه گرفتارش را براى غير ظاهر كند .(3)
و همچنين از عوامل ذلت انسان چاپلوسى و تملق ديگران است زيرا اين اعمال منافى با شرف و آزادگى است و هيچ مسلمان نبايد خويشتن را به آن آلود كند . 

على عليه‏السلام مى‏فرمايد: 

تحسين‏هاى تملق آميز دو نتيجه ضرر آور دارند از يك سو عزت نفس متملق بر باد مى‏رود و از سوى ديگر طرف مقابل به غرور مبتلا خواهد شد .(4)
(كثر الثناء ملق يحدث الزهو و يدنى من العزة).
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معصوم عليهم‏السلام مى‏فرمايد:

زياد تملق گفتن باعث ايجاد نخوت شده و عزيز را پست مى‏نمايد .(1)
امام سجاد عليه‏السلام مى‏فرمايد:

(ما احبُّ ان لى بذل نفسى حجرالسخم).

حاضر نيستم در برابر از دست دادن عزت نفس به ارزنده‏ترين داراييها دست يابم .(2)
اگر فردى به عزت و آبرو بهايى ندهد و احترام گذاشتن ديگران به او برايش ارزشى نداشته باشد در راهى قدم گذاشته كه اگر ميدان براى او آماده شود به بدترين جنايتها دست مى‏زند زيرا بسيارى هستند كه گناه و جرم مرتكب نمى‏شوند نه از ترس خدا بلكه از ترس آبرو و از ترس از بين رفتن ارزشها يشان پيش ديگران اما اگر آبرو و عزت ديگر براى او معنايى نداشت آنوقت علنا جرم مرتكب شده و معصيت مى‏نمايد نه تنها در خفا و پنهانى بلكه در انظار مردم كه به اين عمل تظاهر به گناه مى‏گويند . لذا در روايت است كه اگر شخصى گناهى مرتكب شود كه كسى از آن خبر هدارد اگر اين فرد توبه كند در نزد خداوند سبحان بهتراست تا اينكه مثلا در اثر فشار وجدان خود را به دادگاه و مأمورين جهت تحمل مجازات معرفى كند مگر اينكه در اثر معرفى نكردن خود ديگرى مجازات شود . 

شاعر گويد:

	 پيش همه گر كنى عم خويش بيان 
	 اى بس كه بجاى سود بينى تو زيان 

	 آنكَس كه كند فقيرى خويش عيان 
	 بيهوده برد عزت خود را ز ميان 


امام سجاد عليه‏السلام فرمود: ديدم همه خير را كه جمع شده در قطع طمع از آنچه در دستان مردم است و كسى كه از مردم اميد در چيزى نداشته و اموراتش را به خدا بسپارد خداوند سبحان دعايش را در هرچيزى اجابت مى‏كند . 

كه خداوند سبحان فرمود: كسى كه به يكى از دوستان من اهانت نمايد پس به جنگ من برخواسته و من از هر كسى بيشتر تعجيل مى‏نمايم در يارى دوستانم .(3)
سخن پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره عزت نفس
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عده‏اى از انصار خدمت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عرض كردند بهشت را برى ما ضمامت مى‏كنيد . حضرت فرمود شما قول مى‏دهيد كه از كسى چيزى طلب نكنيد . 

گفتند: بله يار سول اللّه‏ . پس رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بهشت را براى آنها تضمين كرد بعد از اين جريان اگر مردى تازيانه اش مى‏افتاد و او سواره بود پياده مى‏شد و آنرا برمى داشت و خوش نداشت كه سؤال كند از شخصى .(1)
امام پنجم عليه‏السلام مى‏فرمايد: به خدا قسم هيچكَس در سؤال را بر روى خود باز نمى‏كند مگر اينكه خداوند سبحان در فقر و فلا كت را بروى او باز كند .(2)
امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: شيعيان ما مردمانى هستند كه اگر از گرسنگى بميرند دست نياز به اين و آن دراز نمى‏كنند .(3)
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ارزش توكل در قرآن وحديث 

توكل در اصطلاح يعنى انسان يقين كند اسباب مادى استقلال ندارند و همه مسبب از خدا هستند وفقط تكيه بر خدا بايد كرد و همه چيز را از او ببيند و ايمان به حمايت الهى در او باشد . 

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».(1)
يعنى: شيطان حكومتى و تسلطى بر كسانى كه ايمان آورده و بر خدايشان توكل مى‏كنند ندارد . 

توكل از سه چيز تشكيل مى‏شود .

اول يقين بقدرت بى پايان خدا كه: «إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ». خدا بر هر چيزى قادر است .

دوم دانستن اينكه خداوندا ز همه نهان ها و آشكارها عالم است و او عالم السرو الخفيات است .

سوم علم به اينكه پروردگار عالميان منتهى محبت و شفقت را به بندگانش دارد . مادر چقدر به فرزندش علاقه دارد هزاران درجه بلكه بالاتر و به مقدار نامتناهى پروردگار نسبت به بنده‏اش دارد . 

على عليه‏السلام مى‏فرمايد:

(من توكّل على اللّه‏هانت له الصعاب وتسهلت عليه الاسباب و تبوء لخفض والكرامه).

كسى كه بر خدا توكل كند سختى براى او آسان و اسباب براى او راحت شده و كرامه سهولت براى او پيدا مى‏شود .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

(اِن سرّك ان تكون اقوى الناس فتوكل على اللّه‏).

اگر مى‏خواهى قوى‏ترين مردم باشى پس به خدا توكل كن . 

علامه طباطبايى رحمه‏الله در اين رابطه مى‏فرمايد: رشد فكرى آن است كه وقتى انسان امرى را اراده مى‏كند و به منظور رسيدن به آن متوسل به اسباب عاديه مى‏شود در عين حال معتقد
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است كه تنها سببى كه مستقل به تدبير امور است خداى سبحان است و استقلال و اصالت را از خودش و اسباب عاديه نفى نموده و بر خدا تو كل مى‏كند .

گويند حقيقت توكل آنست كه اگر آسمان رويين شود يعنى از او باران نيايد و زمين آهنين گردد يعنى از او نبات نرويد بنده داند كه خدا او را فراموش نكند و روزى او رساند . 

	 روزى از آنجا كه فرستاده‏اند 
	 آن خورى اينجا كه ترا داده اند 

	 شرم ندارى كه غم نان خورى 
	 كانچه نصيب تو بود آن خورى 

	 هر چه كه روز يست رسد در زمان 
	 و آنچه نباشد نرسد بيگمان 

	 پس ز پس آنچه نخواهد رسيد 
	 زحمت بيهوده نبايد كشيد . 


به حضرت موسى عليه‏السلام ندا رسيد كه نمك طعامت را از من بخواه يعنى بايد بدانى كه به اميد خدا دنبال نمك بروى كه اگر تمام دنيا پراز نمك باشد و خدا نخواهد بدست تو نخواهد رسيد . 

يك داستان شيرين

يكى از حُكّام به سفر شكار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پهن كرده و مرغ بريانى را درنزد او مى‏گذارند تا مى‏خواهد بخورد ناگهان شاهينى از بالا مستقيما مى‏آيد و در چشم بهم زدنى مرغ را بلند مى‏كند و مى‏برد . حاكم متغير مى‏شود و دستور مى‏دهد همه سوار شده و شاهين را تعقيب كنند و بعد از مدتى شاهين فرود مى‏آيد و متوجه ميشود مرغ را در دهان مردى كه دستها و پاهايش بسته است مى‏گذارد وقتى احوال مرد را مى‏پرسند مى‏گويد يكى از تجار بودم راهزنان مرا لخت كردند و دستها و پاهاى مرا بستند و اين شاهين پيدا شد و براى من نان و آب آورد حاكم با شنيدن اين مطلب دچار تنبه شده و از حكومت دست كشيده از زهاد شد .(1)
بار نخلستان

آمده است: على بن ابى طالب عليه‏السلام از خانه بيرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستانها كه با كار كردن در آنجاها آشنابود مى‏رفت، ضمنا بارى نيز همرا ه داشت .
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شخصى پرسيد: يا على عليه‏السلام چه چيز همراه دارى؟!

على عليه‏السلام فرمود: درخت خرما انشاءاللّه‏! آن مرد تعجب كرد و گفت : درخت خرما .

امّا وقتى بعد از مدتى او و ديگران ديدند تمام هسته‏هاى خرمايى كه آن روز على عليه‏السلام همراه مى‏برد كه كشت كند و آرزو داشت در آينده هر يك درخت خرماى تناور شود به صورت يك نخلستان در آمد و تمام آن هسته ها سبز و هر كدام درختى شدند تعجبشان بيشتر شد .(1)
توكل امام صادق ع

در زمان امام صادق عليه‏السلام نرخ گندم و نان روز به روز درمدينه بالا مى‏رفت نگرانى و

وحشت برهمه مردم مستولى شده بود آن كَس كه آذوقه سال را تهيه نكرده بود درتلاش بود كه تهيه كند و آن كَس كه تهيه كرده بود موظف بود آن را حفظ كند و در اين ميان مردمى هم بودند كه بواسطه تنگدستى مجبور بودند روز به روز آذوقه خود را از بازار بخرند . 

امام صادق عليه‏السلام از معتب وكيل خرج خانه خود پرسيد ما امسال در خانه گندم داريم وكيل حضرت جواب داد بلى يابن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و قدرى كه چندين ماه را كفايت كند گندم ذخيره داريم .

حضرت فرمود: آنها را به بازار ببر و در اختيار مردم بگذار و بفروش . آن مرد عرضكرد: يابن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گندم در مدينه ناياب است اگر اينها را بفروشم ديگر خريدن گندم براى ما ميسر نخواهد شد . حضرت فرمود: همين است كه گفتم همه را دراختيار مردم بگذار و بفروش .

معتب دستور امام عليه‏السلام را اطاعت كرد گندمها را فروخت و نتيجه را گزارش داد . امام به او دستور داد: بعد از اين نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر. نان خانه من نبايد با نانى كه در حال حاضر مردم مصرف مى‏كنند تفاوت داشته باشد نان خانه من بايد بعد از اين نيمى از گندم و نيمى از جو باشد من توانايى دارم كه تا آخر سال خانه خود را با نان گندم به بهترين وجهى اداره كنم ولى اين كار را نمى‏كنم تا درپيشگاه الهى مسئله اندازه گيرى معيشت را رعايت كرده باشم .(2)
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	 اگر تيغ عالم بجنبد زجاى 
	 نبرد رگى تا نخواهد خداى 


عدم توكل ونگرانى از آينده

مردى در زمان امام صادق عليه‏السلام چند دختر داشت و در بستر بيمارى افتاد در حال احتضار بود پس حضرت بر بالين او حاضر شده و پرسيد چه حاجتى دارى؟ آن مرد گفت: غم دخترانم را مى‏خورم كه چگونه بعد از من زندگى مى‏كنند حضرت فرمود: آن كَس كه اين فرزندان را به تو داد و تاكنون آنها را روزى داده بعد از تو هم آنها را روزى مى‏دهد .(1)
شياطين دم در منتظرند

در روايت است وقتى صبح شخصى از خانه بيرون مى‏آيد شياطين درب در منتظرند وقتى بيرون آمد گفت: (آمنتُ باللّه‏و توكلتُ على اللّه‏) بخدا ايمان آورده و بر او توكل كردم شياطين فرار مى‏كنند .(2)
تعجب پزشك يهودى

روايت است روزى امام هفتم عليه‏السلام بيمار شد طبيب يهودى را آوردند تا معالجه كند حضرت فرمود: كمى صبر كن من دوستى دارم مى‏خواهم با او مشورت كنم آنگاه رو از طبيب برگردانيده بجانب قبله توجه نمود و اين جملات را فرمود: خدايا تو مرا بيمار كرده‏اى و تو نيز طبيب منى ، بفضل خويش نظرى به اين بنده بيفكن و از شراب دوستى و عشق خود مرا جا مى‏بده و شيرينى مقام قربت را بر آن اضافه نما . 

هنوز حضرت اين جملات را تمام نكرده بود كه اثر بهبودى در صورت مباركش ظاهر شد وهمان آن بكلى مرض زايل گشت . طبيب با تحيرى عجيب مى‏نگريست . بعد از مشاهده اين صحنه، طبيب پيش آمد گفت اى سرور من اول گمان كردم تو بيمارى و من طبيب اكنون آشكار شد كه من بيمارم و تو طبيب از تو خواهش مى‏كنم مرا معالجه نمايى . حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد .(3)
مؤمنين مشرك!

از حضرت صادق عليه‏السلام روايت شده در تفسيرآيه مباركه: 
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(و ما يؤ من اكثر هم باللّه‏ الاّ و هم مشركون).

اكثر مؤمنين مشركند.

منظور از شرك به خدا چنين است كه يكى مى‏گويد اگر فلانى نمى‏بود از بين رفته بودم يا اگر فلانى نمى‏بود من به اين مال نمى‏رسيدم . و يا اينكه مى‏گويد فلان كَس بما توجه نمى‏كرد خانواده ام از بين رفته بودند . نمى‏بينى چگونه شريك براى خدا بواسطه همين سخن قرار مى‏دهد از نظر روزى دادن و جلوگيرى از پيش آمد . راوى پرسيد پس در چنين مواردى چگونه بگويد؟ اگربگويد ،اگر خداوند سبحان بر من منت نمى‏گذارد بواسطه فلان كَس از بين مى‏رفتم صحيح است حضرت فرمود: آرى اگر اينطور بگويد زيانى ندارد .(1)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هرگاه شما بطورى كه بايد و شايد به خدا توكل كنيد خداوند سبحان مانند مرغى كه گرسنه از آشيانه بيرون مى‏آيد و سير به لانه برمى گردد بشما روزى مى‏دهد .(2)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: در يكى از كتابهاى آسمانى خوانده ام كه خداوند سبحان مى‏فرمايد سوگند به بزرگوارى و جلال و برترى خود بر عرشم هر كَس بديگرى چشم اميدداشته باشد او را نااميد مى‏سازم و او را پيش مردم خوار مى‏كنم و از قرب خود مى‏رانم و از وصال خود محروم مى‏دارم آيا در سختيها به ديگرى توجه مى‏كند؟

با آنكه كليد همه شدايد در دست من است و بديگرى اميدوار مى‏گردد و به انديشه باطل خود حلقه درب خانه غير را مى‏كوبد با آنكه گشايش هر درهاى بسته بدست من است و درب خانه من براى هر كه مرا بخواند باز است . پس كيست آرزومند بمن تا ناگواريهاى او را برطرف سازم و كيست اميدوار بمن تا اميدوارش گردانم .(3)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسى كه مى‏خواهد خوشحال شود كه از همه مردم ثروتمند تر است بايستى اعتمادش به آنچه نزد خداوند سبحان است بيشتر باشد از آنچه خود در تحت اختيار دارد .(4)
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توكل ناصحيح

حكايت كرده‏اند يكى از پارسايان از شهرها دورى گزيده و به غار كوهى پناهنده گرديد و مى‏گفت از هيچكَس سؤال نمى‏كنم و دست نياز بدر خانه احدى دراز نمى‏نمايم . جز اينكه خداى متعال روزى مرا كرامت فرمايد . هفت روز به همين كيفيت گرسنه و تشنه بسر برد تا نزديك بود بميرد و بالاخره درِ روزى از هيچ طرف بروى او گشاده نشد پارسا كه از گرسنگى بيچاره شده بود سر بطرف آسمان بلند كرد عرضكرد پروردگارا اگر مى‏خواهى مرا زنده بدارى روزى كه قسمت من فرموده اى براى من عنايت فرما و گرنه روح مرا بگير و از اين بيچارگى رهايى ده! خداى متعال بدو وحى فرمود سوگند به بزرگى و ارجمندى خودم تا وقتى كه به يكى از شهرها وارد نشوى و با مردم نشست و برخاست نكنى و با آنان هم آهنگى ننمايى روزى به تو نخواهم داد پارسا كه از انديشه نارساى خود بهره مند نشد طبق دستور وارد شهرى شد و با مردم همكارى كرد و رزق خود را دريافت كرد . او بى‏اندازه شرمسار بود خداوند سبحان به او وحى كرد خواستى با زهد خود حكمت دنيوى مرا تعيير دهى مگر نمى‏دانى هرگاه روزى بنده ام را بدست بندگانم مرحمت فرمايم دوست تر دارم تا بدست تواناى خود كرامت فرمايم .(1)
دراصول كافى است كه محمدبن عجلان بدهى سختى مبتلا شد و به فكر افتاد نزد حاكم مدينه برود و از نفوذ او استفاده كند لذا بطرف قصر حاكم حركت كرد.در راه به محمدبن عبداللّه‏بن زين العابدين عليه‏السلام رسيد و او از مقصدش سؤال كرده محمدبن عجلان گفت : نزد حاكم مى‏روم تا گرفتاريم برطرف شود . محمدبن عبداللّه‏ گفت : خودم شنيدم از امام صادق عليه‏السلام كه ضمن حديث قدسى فرمود خداوند سبحان گفته است:

(و عزّتى و جلالى لا قطّعن امل كل مؤمِّل غيرى).

به عزت و جلالم سوگند هر آينه قطع مى‏نمايم آرزوى هر كَس را كه به غير من اميد دارد . 

محمدبن عجلان گفت دوباره بگو . روايت را برايش دوباره خواند گفت دوباره بخوان او
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هم مرتبه سوم خواند خوب كه اين حديث در او اثر كرد گفت: به خدا اميد دارم و به او كارم را واگذار نمودم . پس پيش حاكم‏نرفت و كارش درست شد .(1)
ذكرى كه علامت توكل است

كلمه: (لا حول ولا قوّة الاّ باللّه‏ العلى العظيم) . 

يعنى: هيچ جنبشى و قدرتى در عالم نيست مگر بواسطه خداوند بلند مرتبه و عظيم . 

و براى گوينده اش چه ثوابها است همان توكل كردن در اعمال را براى انسان بيان مى‏كند .

توكل حضرت ابراهيم عليه‏السلام :

گويند: حضرت ابراهيم عليه‏السلام وقتى كه بدستور نمرود به آتش افكنده شد جبرئيل گفت حاجتى دارى گفت: به تو نه! عرض كرد پس به آنكه دارى بگو فرمود: 

(حسبى عن سؤال علمه بحالى).

خدا به حالم عالم است و نيازى به سؤال نيست .(2)
«روايت است كه در آخرين حج پيامبر، حضرت حلقه درب كعبه را گرفته و روبه اصحاب فرمود: 

(ان روح الا مين نفث فى روعى انّه لن تموت حتى يستكمل رزقها فاتقواللّه‏و اجملو فى الطلب).

بدرستى كه روح الامين به من رساند كه هيچ بشرى نمى‏ميرد مگر اين كه روزيش كامل شده باشد پس از خدا بترسيد و حرص نزنيد .(3)
نجات يك دسته در ميان پنچ دسته:

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در حديثى فرمود: مردم بر پنج مرتبه هستند عده‏اى از آنها روزى را از كسب مى‏بينند نه از خدا كه ايشان كافرند و عده‏اى روزى را از كسب و از خدا مى‏بينند و ايشان مشركند و عده‏اى روزى را از خدا ديده و كسب را سببى براى روزى مى‏دانند ولى اميد
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ندارند كه خدا به آنها عطا مى‏كند يا نه پس ايشان منافقند كه در رازقيت خدا شك دارند و عده‏اى از مردم اعتقاد دارند كه روزى رسان خداست و كسب سبب روزى است ولى حق خدا را از اموالشان اداننموده كه اينها فاسقند و عده‏اى از مردم اعتقاد دارند كه روزى رسان خداست و كسب، سبب روزى است و حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه طلب روزى، معصيت خدا را نمى‏نمايند كه اينها مؤمن و مخلص واقعى هستند .(1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: خداوند سبحان وحى كرد به داود پيامير كه بنده‏اى از بندگان اگر فقط به من اطمينان و توكل كرد و من از نيت او آگاهم پس اگر آسمانها و زمين و هر آنچه در اينها است با او دشمنى كنند من او را از آن گرفتاريها نچات مى‏دهم و اگر بنده‏اى به مخلوقاتم تكيه كند و به من اطمينان نكند و من از نيتش آگاهم پس همه اسباب آسمانها و زمين را از او قطع مى‏كنم و زمين زيرش را برايش خشمناك مى‏كنم و اهميتى ندارد كه به كدام زمين هلاك شود .(2)
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خوش اخلاقى در قرآن وحديث 

«اِنّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِـيمٍ».(1)
        اى رسول!حقيقتا اخلاق تو عظيم است.

ارزش خوش اخلاقى 

    مهمترين زينت انسان صفات نيك اخلاقى است . با خوشرويى با مردم مواجه شدن،احترام گذاشتن به ديگران ،شخصيت دادن به مردم و كسانى كه با آنها رفت و آمد اجتماعى داريم و حتى احترام به بچه هاى نونهال و نوجوان از صفاتى است كه در ميان همه امتها و مكتبها مورد تأكيد و تمجيد قرار گرفته است . گاهى يك برخورد خوب باعث مى‏شود كسى كه منحرف بوده هدايت شود و بالعكَس ديده شده گاهى بخاطر عملكرد بد بعضى افراد و خوب عمل نكردن كسى از راه راست برگشته و از هدايت منزجر شده است خداوند سبحان در قرآن كريم به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايد:

تو اگر خشن و سخت دل و زود رنج بودى و داراى اخلاق خوبى نبودى كسى در اطرافت جمع نمى‏شد .

يكى از عوامل كه باعث شد عرب بيابانگرد خشن كه از زنده بگور كردن دخترش خوشحال مى‏شد و از ريختن خون ديگران لذت مى‏برد به گرد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جمع شود و راه هدايت را برگزيند اخلاق فاضله و بسيار والاى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود كه در بالاترين حد كمال آن در پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وجودداشت . 

على عليه‏السلام مى‏فرمايد: با مردم چنان رفتار كنيد كه تا زنده ايد به همنشينى شما مايل باشند و اگر از دنيا رفتيد در عزاى شما گريه كنند .(2)
امام صادق ع مى‏فرمايد: 

(لا عيش اهنأمن حُسن الخُلق)).

زندگى گواراتر از اخلاق نيكو داشتن نيست . 

به پيامبر گفتند: فلانى روزها روزه و شبها نماز مى‏خواند ولى اخلاق بدى دارد و
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همسايگانش را با زبان اذيت مى‏كند حضرت فرمود: در او خيرى نيست و او از اهل جهنم است .(1)
پيرزن بينوايى در مسجد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جارو مى‏كشيد و همانجا مى‏خوابيد و خوراك او را مردم تهيه مى‏كردند روزى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وارد مسجد شد چون آن زن را نديد فرمود: كجا رفته است مردم جواب دادند شب گذشته مُرد و او را دفن كردند حضرت از شنيدن اين مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله توبيخ كرده و سپس به همراه جمعيت كنار قبر پيرزن آمده و براى آمرزش اين زن نماز خواند . 

از على عليه‏السلام سؤال شد چه كسى در بين مردم از همه غمگين تر است فرمود:

آنكه اخلاقش بدتر است .(2)
پند حضرت عيسى عليه‏السلام 

روزى حضرت عيسى عليه‏السلام با حواريون به راهى مى‏رفتند ناگاه به سگ مرده گنديده‏اى رسيدند حواريون گفتندبوى اين سگ چه بسيار متعفن است حضرت فرموددندانهاى آن چه سفيد و خوش آيند است! (يعنى فقط بديهاى او را نگوييد بلكه صفات خوب او هم بگوييد) .(3)
على عليه‏السلام مى‏فرمايد: 

(حُسن الخُلق خير رفيق).

اخلاق نيكو بهترين رفيق است .(4)
ابن ربيع شامى مى‏گويد: بر امام صادق عليه‏السلام وارد شدم در حالى كه اطاق پراز جمعيت از خراسانى و شامى و ساير بلاد بود و من جايى كه بنشينم نيافتم . حضرت كه تكيه كرده بود روى دو زانو نشست و فرموداى شيعيان آل محمد! بدانيد كه نيست از ما كسى كه نتواند هنگام غضب بر خودش مسلط شود و كسى كه هم مصاحب خوبى نباشد و اخلاق خوبى نسبت به كسى كه با او مدارا مى‏كند نكند و رعايت همسايگى نسبت به كسى كه با او



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مشكاة الانوار/214

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -طرائف الحكم 2/430

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار68/396
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همسايه است نكند و هم خوراك نيكو نباشد .(1)
پنج خصلت نيك پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: پنج خصلت است كه تا مردن تر ك نخواهم كرد . بر روى زمين غذاخوردن با غلامان، سوار شدن بر الاغ و دوشيدن بز بدست خود و پوشيدن پشم و سلام كردن بر اطفال تا اينها سنت شود بعد از من و مردم به اينها عمل كنند .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بهترين شما نيكوترين شماست از حيث اخلاق كه همنشين نواز بوده وبا مردم انس مى‏گيرد و مردم با او انس مى‏گيرند و روى فرششان مى‏نشيند .(3)
در جاى ديگر فرمود: گشاده رو بودن كينه را از بين مى‏برد .(4)
در حديث معتبر است كه زن بيابان گردى بر آنحضرت گذشت ديد كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر روى زمين غذا تناول مى‏فرمايد:

گفتاى محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تو به روش بندگان غذا مى‏خورى و به رو ش بندگان مى‏نشينى؟

حضرت فرمود: كه كدام بنده از من بنده‏تر است نزد حقتعالى؟! پس آن زن گفت : كه لقمه‏اى از غذا خود را بمن بده! حضرت لقمه‏اى به او داد ، اما زن گفت : نه همان لقمه را مى‏خواهم كه در دهان گذاشته اى ! حضرت لقمه را از دهان بيرون آورد و به او داد و ببركت آن لقمه، آن زن را دردى نرسيد تا از دنيا مفارقت كرد .(5)
شاعر مى‏گويد: 

	 هر كه درو سيرت نيكو بود 
	 آدمى از آدميان او بود 

	 نيكى مردم نه نكورويى است 
	 خوى نكو مايه نيكويى است 


از امام صادق عليه‏السلام سؤال شد تعريف اخلاق خوب چيست؟

فرمود: فروتنى كن ،خوش سخن باش و با برادرت با خوشرويى‏ملاقات كن .(6)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى 2/64
2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -علل الشرايع 1/130

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/102

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/104

5 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
6 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/103
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فشار قبر شهيد به خاطر بد اخلاقى با همسرش

درروايت است كه وقتى سعدبن معاذ شهيد شد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تشييع جنازه با شكوهى براى او انجام داد حضرت درحالى كه پاها را برهنه كرده بود و دنبال جنازه سعد حركت كرده گاهى طرف راست و گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى‏گرفت چون نزديك قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با دست مباركش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در اين هنگام مادر سعد كنار قبر او آمد و گفت گوارا باشد برتو بهشت‏اى سعد . حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مادر سعد با چنين يقينى سخن مگو كه الان قبر فشار سختى بر بدن سعد وارد نمود . پس مردم سؤال كردند چرا يا رسول اللّه‏با اينكه در تشييع جنازه سعد آن چنان اهميّت قائل شدى كه نسبت به ديگرى سابقه نداشت آنوقت مى‏فرمايى كه سعد دچار فشار قبر شد؟!

حضرت فرمود: آرى سعد نسبت به خانواده‏اش بد اخلاق بود و اين فشار قبر از آن بد اخلاقى بود . 

اخلاق نيك پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت به عرب

عربى خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده تقاضاى كمك مالى كرد حضرت باندازه كفايت باو بخشيده فرمود بتواحسان كردم؟ عرضكرد نه بلكه كار خوبى هم نكرديد اطرافيان پيغمبر با آشفتگى از جاى حركت كردند تا او را كيفر دهند . حضرت اشاره كرد خوددارى كنيد آنگاه وارد منزل شد مقدار ديگرى بعطاى خويش افزود و به اعرابى تسليم كرد بعد فرمود:

اينك احسان كردم . گفت آرى خداوند سبحان پاداش نيكويى بشما عنايت كند يه اعرابى فرمود تو در پيش اصحابم سخنى گفتى كه باعث كدورت آنها شد اكنون اگر صلاح بدانى همين حرف را پيش آنها بزن تا رنجيدگى آنان برطرف شود فردا صبح اعرابى هنگامى كه اصحاب حضور داشتند خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيد . فرمودند ديروز اين مرد حرفى زد پس از آنكه به عطايش اضاف كردم مى‏گفت از من راضى شده رو به او كرده فرمود: همينطور است؟ عرض كرد آرى خداوند سبحان در فاميل و خانواده به شما خير
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عنايت كند . به اصحاب فرمود مَثَل اين فرد مانند شترى رم كرده و در حال فرار است . مردم ازپس آن شتر بروند هر چه بيشتر اردحام كنند آن حيوان فرارش زيادتر مى‏شود . 

صاحب شتر فرياد مى‏كند مرا با شترم واگذاريد من بهتر او را رام مى‏كنم و راه رام كردنش را خوبتر مى‏دانم آنگاه خودش پيش مى‏رود گرد و غبار از پيكر او مى‏زدايد تا آرام شود كم كم او را خوابانده جهاز بر او مى‏گذارد و سوار مى‏شود . من هم اگر شما را آزاد مى‏گذاشتم وقتى اين مرد آن حرف را زد او را مى‏كشتيدو بيچاره به آتش جهنم مى‏سوخت .(1)
از علاء بن كامل است كه امام صادق عليه‏السلام فرمود: هرگاه با مردم معاشرت كردى طورى باش كه هميشه تو احسان به آنها بنمايى زيرا بنده را گاهى در عبادت كوتاهى است ولى خُلق خوشى دارد . بواسطه همان اخلاق نيكو به مرتبه‏اى مى‏رسد برابراست با روزه دارى كه شب زنده‏دار نيز باشد .(2)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/102
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ارزش اخلاص در قرآن وحديث 

«وَلاْءُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ«39» إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْـمُخْلَصِينَ».(1)
همه بندگانت را گمراه مى‏نمايم مگر بندگان مخلصت را . 

اخلاص در اصطلاح بمعناى كار براى خدا كردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال را وسايلى براى نزديكى به خدا دانستن است . 

از پله‏هاى ترقى مؤمن بسوى درجات عاليه داشتن اخلاصى است كه انسان را از شياطين دور كرده و به خدا نزديك نمايد لذا شيطان قسم خورد كه:

(لاغوينّهم اجمعين الا عبادك المخلصين)

همه بندگانت را گمراه مى‏نمايم مگر بندگان مخلصت را . 

در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: 

(الا خلاص سرّ من اسرارى اودعه فى قلب من احببتُه).

اخلاص رازى از رازهاى من است كه در قلب كسى كه او را دوست دارم‏وديعه مى‏گذارم .(2)
آورده‏اند زاهدى با پسرش مهمان پادشاهى شد در وقت غذا خوردن زاهد غذاكم خورد .اما وقتى كه با فرزندش به منزل آمد به همسرش گفت براى ما غذا بياور. فرزندش گفت چرا نزد پادشاه كم خوردى كه هنوز گرسنه‏اى گفت آنچا كم خوردم كه به كار آيد فرزندش گفت پس عبادتهايت را قضا كن كه به كار نيايد .(3)
گفته‏اند آثار اخلاص چند چيز است يكى رسيدن به معرفت و بصيرت و حكمت . رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:

(من اخلص لله اربعين صباحا فجراللّه‏ينابيع الحِكمة مِن قلبه على لسانه).

كسى كه چهل روز اخلاص پيشه كند خداوند چشمه‏هاى حكمت را از قلبش به زبانش مى‏گشايد .(4)
دوم پيروزى و موفقيت است كه على عليه‏السلام فرمود: (اَخلِص تَنَل) اخلاص داشته باش به



1 . سوره حجر، آيه 39 تا 40 .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار67/249

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار67/242
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پيروزى مى‏رسى .(1)
سوم ملاك ارزش اعمال انسان از روى اخلاص است زيرا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر اعمالى را انجام دادى پس براى خدا انجام بده خالصا براى اينكه خداوند سبحان قبول نمى‏كند اعمال را مگر آنچه خالص باشد .(2)
على عليه‏السلام در اين رابطه مى‏فرمايد: 

(العمل كُلّهُ هباء الا ما اُخلص فيه)

همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد .(3)
با توجه به روايات راه رسيدن به اخلاص مبارزه با لذتهاى نفسانى و قطع طمع از دنيا واختيار آخرت است كه در اينصورت بدست آوردن اخلاص آسان مى‏شود . 

نماز آلوده به ريا

آورده‏اند كه شخصى وارد مسجد شد و مشغول عبادت گرديد . در حين نماز متوجه شد گويا كسى وارد مسجد شد لذا نماز را غليظ تر مى‏خواند و ركوع و سجودهاى آن را طولانى تر كرد و با خود مى‏گفت كه اگر نماز با حالى بخوانم اين شخص كه وارد مسجد شده به مردم مى‏گويد كه من چقدر نماز را دوست دارم و كارم در بين مردم رونق مى‏گيرد پس از ساعتى كه نماز را تمام كرده و سر برگرداند كه ببيند چه كسى است با كمال تعجب ديد كه چون باران مى‏آمده و در ب مسجد باز بوده سگى براى فرار از باران به مسجد پناه آورده لذا دو دستى بر سر خود مى‏زد و گفت اين همه نماز براى اين سگ بوده است .(4)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از اصحاب سؤال كرد كه در ميان دستگيره‏هاى ايمان كداميك مهم تر است هر كَس يك چيزى گفت يكى گفت نماز ديگرى گفت جهاد سومى چيز ديگرى گفت حضرت فرمود همه اينها مهم است ولى مهم‏تر از همه دوست داشتن براى خدا و دشمن



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -غررالحكم/198

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مكارم الاخلاق/453

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -غررالحكم/155

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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داشتن بخاطر او مى‏باشد .(1)
در روايت است كه بخاظر اخلاصى كه على عليه‏السلام موقع كشتن عمروبن عبدود داشت آن ضربتى كه على عليه‏السلام بر عمرو وارد كرد از عبادت انس و جن تا روز قيامت برتر است . 

در روايت است كه به حضرت ابراهيم عليه‏السلام خطاب‏رسيد كه بگو:

« إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ العالَمِـينَ».

حقيقتا نمازم و روزه ام وزندگيم و مرگم همه براى خداوند عالميان است . 

روزى شيخ شوشترى بديدار شيخ بهايى رفت. موقع نماز شيخ بهايى به شيخ شوشترى گفت جلو بايست تا اقتدا كنم! شيخ شوشترى تأمل كرده و نپذيرفت بلكه برخاست و به خانه خويش رفت! وقتى سؤال كردند چرا خواهش شيخ بهايى را نپذيرفتى در پاسخ فرمود قدرى در حال خودم تأمل كردم ديدم چنان نيستم كه اگر شيخ بهايى پشت سرم نماز بخواند فرقى نكند .(2)
داستان بهلول و مسجد سازى براى غير خدا

نقل شده است كه شخصى (هارون الرشيد)مسجدى ساخت و اسم خود را بالاى مسجد نوشت پس بهلول شب آمد و اسم او را پاك كرده و اسم خود را نوشت وقتى روز شد و بانى مسجد اين مطلب را ديد سخت برآشفت و بدنبال بهلول فرستاد و پس چون بهلول آمد علت اين عمل را از او سؤال كرد بهلول جواب داد اگر تو مسجد را براى خدا ساخته‏اى ديگر نبايد برايت فرقى داشته باشد كه اسم چه كسى بر بالاى آن باشد .(3)
از جمله آفات اخلاص، بازگو كردن‏كار خير خود است .

امام باقر عليه‏السلام فرمود: باقى ماندن بر عمل خير از خود عمل خير سخت‏تر است . گفته شد باقى ماندن بر عمل چيست؟ فرمود: مردى نماز مى‏خواند و براى خدا انفاق مى‏كند .در صحيفه عملش ،ثواب عمل پنهان را براى او مى‏نويسند بعد آن عمل را براى ديگران مى‏گويد ثواب عمل آشكار را براى او مى‏نويسند . براى دومين بار بر زبان مى‏آورد كه براى



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/125

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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او عمل ريايى مى‏نويسند .(1)
داستان عابد بنى‏اسراييل

آورده‏اند: در بنى اسرائيل عابدى بود كه تمام وقت عمرش صرف عبادت مى‏شد. روزى به اوگفتند كه در فلان محل درختى است كه گروهى از مردم آنرا مى‏پرستند!

عابد براى خدا غيرت كرده و تبر را برداشت و قصد كرد كه آنرا از ريشه بكند . 

شيطان به صورت پيرمردى بنزدش آمد و گفت: چه قصدى دارى؟ عابد گفت مى‏خواهم درخت را از ريشه قطع كنم تا پرستش غير خدا نشود شيطان گفت اگر خدا اين درخت را بريده خواستى پيغمبرش را فرستادى تا آنرا ببرد! تو را به اين چه كار است؟

عابد سخن او را نشنيد پس شيطان با او درگيرشد ! و پس از زد و خوردى، عابد، ابليس را بر زمين كوفت . ابليس گفت مرا رها كن تا با تو سخنى گويم كه تو را نفع بخشد . از كندن اين درخت دست بردار زيرا معلوم نيست كه در كندن آن تو را ثواب باشد و اگر از اين كار برگردى من هر شب دو درهم به تو مى‏رسانم و تو آنرا به فقرا برسان تا ثواب يقينى برايت باشد و نفعى به مردم از تو رسيده است . 

عابد گفت: چون صلاح من و نفع فقرا در اينست از تو مى‏پذيرم . 

پس بخانه اش برگشت . آن شب ابليس دو درهم را به او رساند و عابد خوشحال شد و آنرا به فقراء رساند شب ديگر هر چه انتظار كشيد از دو درهم خبرى نشد روز ديگر با حالت غضب بر آن پيرمرد كه او را فريب داده تبر برداشت و پاى آن درخت آمد . ابليس به همان صورت دو روز پيش نزدش حاضر شد .

عابد گفت مى‏خواهم درخت را ريشه كن كنم . ابليس گفت تو را چنين توانايى نيست . بالاخره با هم گلاويز شدند در اين دفعه شيطان عابد را بر زمين كوفت! عابد سخت در شگفت شد بناچار از خود ابليس پرسش كرد كه چه شد آنروز تو در دست من بمانند گنجشكى بودى و تو را بر زمين زدم و امروز بر عكس شد؟

ابليس گفت علت اينست كه در آنروز براى خدا غيرت كردى و عصبانى شدى و
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خواستى درخت را ريشه كن كنى تا كسى آنرا نپرستد ولى امروز براى نرسيدن دو درهم عصبانى شدى و به اين غرض مى‏خواهى درخت را بكنى و البته نتوانى چون آنروز براى خدا خالص بودى و خدا هم يار و ياور تو بود و لى امروز براى هواى نفس است از اين رو خوارو ذليلى .(1)
پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : (ان اللّه‏ لاينظر الى صُوَرِ كم وانّما ينظر الى قلوبكم).

حقيقتا خداوند سبحان به صورتهاى شما نگاه نمى‏كند بلكه به دلهاى شما نظر مى‏نمايد.

در كتاب هزار و يك حكايت آمده كه يكى از اطرافيان مرحوم شيخ هادى نجم آبادى نقل مى‏كرد: يك روز يكى از علاقه مندان شيخ كه مردى افغانى بود و گاهگاهى به ديدن شيخ مى‏آمد براى او پيغام داد كه من دچار و با شده‏ام به خاطر خداوند سبحان بر سر بالينم بياييد . شيخ با آنكه سالها بود هيچ جا نرفته بود آهنگ عيادت بيمار را كرد و به من گفت تو هم بيا من قبول كردم و به همراه وى به خانه بيمار وبازده رفتيم . بيمار از شدت استفراغ و اسهال كاملا توانايى خود را از دست داده بود بطورى كه در حضور ما دو بار به سختى خود را به توالت رساند ولى بار سوم ديگر ياراى حركت نداشت . شيخ رو به من كرد و گفت اين مرد غريب است قادر به حركت نيست وى را سر پا بگيركه پيش خداوند سبحان بى‏مزد نيست . من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت و گند حالم بهم خورد . سپس او را شسته و خوابانيدم . پس از چندى باز هم آن مرد غريب اسهال گرفت . اين بار خود شيخ برخاست و او را بغل گرفت . من هر چه اصرار كردم كه من جوانم و شما پير و ناتوانيد اين كار را بمن واگذار كنيد قبول نكرد و گفت اين بار نوبت من است و بعد مرد بيمار را به توالت برد . از آن پس شيخ هادى تا زمان مرگ بيمار غريب و بى‏كَس افغانى به خانه او مى‏رفت و پرستاريش مى‏كرد و پس از مرگ بيمار، او را به خاك سپرد . (2)
اخلاص در اطعام

«وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيَتِيماً وَأَسِـيراً إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءاً
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وَلا شُكُوراً».(1)
آنان(اهل بيت) در راه‏دوستى خدا به فقير ويتيم واسير غذا مى‏دهند ومى گويند ما فقط براى‏رضاى خدا به شما غذا مى‏دهيم و از شما انتظار پاداشى نداريم .

بايد در انفاق ما واطعام به فقرا وايتام اخلاص داشته باشيم وانگيزه غير خدا در مانباشد تا مورد قبول درگاه احديت واقع شود.

كسى كه براى رياء به مردم غذا مى‏دهد، روزقيامت، از غذاى جهنم به‏او مى‏خورانند و اين غذا در دلش، آتش مى‏شود تا حساب، پايان يابد ! 



1 . سوره هل اتى، آيه 8.
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تواضع و فروتنى در قرآن وحديث 

قرآن كريم مى‏فرمايد:

«إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ».(1)
خدا دوست ندارد هر متكبر فخر كننده را . 

تواضع به معنى اظهار كوچكى در مقابل ديگران مى‏باشد البته اظهار كوچكى كه نشانه احترام به ديگران و برتر ندانستن خود از غير بوده نه اينكه شخص با تواضع خودش را در مقابل ديگران كوچك و بى‏مقدار كرده و عزت خود را از دست بدهد .

«وَلاَ تَمْشِ فِي الاْءَرْضِ مَرَحاً».(2)
خرامان درزمين راه مرو . 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نمونه كامل تواضع و احترام به ديگران بود وبه همه حتى كودكان سلام مى‏كرد وهرگز برترى او بر همه بشريت باعث غرور او نشد ودرهمه عمر در مقابل همه مسلمين تواضع مى‏نمود.

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:

(من تواضع رفعه اللّه‏و من تكبّر وضعه اللّه‏).

كسى كه تواضع نمايد خداوند سبحان او را بالا مى‏برد و كسى كه تكبر كند خداوند سبحان او را پايين مى‏آورد .(3)
شاعر گويد: 

	 تكبر بخاك اندر اندازدت 
	 تواضع سر رفعت افرازدت 


تواضع رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به مرتبه‏اى بود كه در جنگ خيبر بر الاغى سوار شده بود كه لجامش از ليف خرما بود و بر اطفال و زنان سلام مى‏كرد . روزى شخصى با آن حضرت سخن مى‏گفت ومى لرزيدحضرت فرمود: چر از من مى‏ترسى من كه پادشاه نيستم .(4)


1 . سوره لقمان، آيه 18.

2 . سوره لقمان، آيه 37.

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -تحريرالمواعظ العدديه /33
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از جابر انصارى روايت شده كه گفت: من در نوزده جنگ با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بودم و مى‏ديدم كه پيامبر در پشت سر مردم حركت مى‏كرد تا ضعيفان را به قافله رساند و هنگامى كه ضعيفى را مى‏ديد او را سوار بر مركبش كرده و براى او دعا مى‏كرد .(1)
برخورد گرم امام سجاد عليه‏السلام با جذاميان

در روايت است كه روزى امام سجاد عليه‏السلام به دسته‏اى جذامى ها گذشت كه مشغول خوردن نهار بودند و امام را به خوردن غذا دعوت كردند . حضرت فرمود: اگر روزه نبودم هر آينه با شما غذا مى‏خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذاى بسيار مطبوعى و لذيذى تهيه كنند و آنگاه ايشانرا دعوت نموده و با آنها غذا ميل فرمود . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: از نشانه‏هاى تواضع آنست كه به محلى در پايين مجلس راضى باشى و سلام كنى بر هر كه مى‏بينى وبحث و مجادله را واگذارى اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشى تو را بر پرهيز كارى مدح كنند .(2)
ملاقات گرم امام كاظم عليه‏السلام با فردى مستضعف

امام هفتم عليه‏السلام به مردى باديه نشين كه زشت رو بود گذشت به او سلام كرده مدتى پهلويش نشست و با او صحبت نمود . هنگامى كه خواست حركت كند فرمود: چنانچه كارى داشته باشى در انجامش حاضرم.اصحاب به انجناب عرضكردند يابن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پهلوى چنين كسى مى‏نشينى؟آنگاه خود را نيز آماده براى انجام خدماتش قرار مى‏دهى . حضرت فرمود: او هم بنده‏اى از بندگان خداست و قرآن كريم مارا باهم برادر قرار داده و نسبت ما و او به يك پدر يعنى حضرت آدم منتهى مى‏شود و هر دو داراى يك دين به نام اسلاميم . 

از اينها گذشته شايد روزگار كارى كند كه روزى به او محتاج شويم . اگر امروز تكبر كنيم در آنروز خواهيد ديد چگونه بواسطه احتياج در مقابلش كوچك و متواضع شده‏ايم .(3)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مكارم الاخلاق/20

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار72/124
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در وصاياى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به على عليه‏السلام است كه فرمود: يا على عليه‏السلام به خدا سوگند! فروتن و متواضع اگر در دل چاه باشد خداوند سبحان باد و طوفان مى‏انگيزد تا او را بالاتر از خوبان بلند كند در حكومت ستمگران . صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: تواضع مايه اصلى هر شرف محبوب و مقام بلند است .(2)
على عليه‏السلام : (من تألف الناس احبوه)

كسى كه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند .(3)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر متواضعين را ديديد تواضع كنيد اگر متكبران را ديديد تكبر كنيد . و همچنين حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر صاحب نعمتى مورد حسد واقع مى‏شود مگر صاحب تواضع و تواضع از اخلاق پيامبران بوده است و تكبر از اخلاق كفار و فرعون ها بوده است .(4)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خطاب به ياران خود چنين فرمود: چه شده است كه شيرينى عبادت را در شما نمى‏بينم پرسيدند شيرينى عبادت در چيست؟ فرمود: در فروتنى .(5)
خداوند سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الاْءَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً».(6)
بندگان خدا كسانى هستند كه بى‏تكبر و يا آرامش بر روى زمين راه مى‏روند و هر گاه جاهلين آنها را مخاطب قرار مى‏دهند سلام گفته و عبور مى‏نمايند . 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بدرستى كه خداوند سبحان وحى نموده بمن كه تواضع نماييد .(7)
گفتار خداوند سبحان با موسى عليه‏السلام : 

مرويست كه خداوند سبحان به موسى عليه‏السلام وحى فرمود: هرگاه براى مناجات آمدى كسى كه خودت را از او بهتر و بالاتر مى‏دانى همراهت بياور . 
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3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مستدرك الوسائل 11/298

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -نصايح/77

5 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مجموعه ورام1/201

6 . سوره فرقان، آيه 63.
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موسى عليه‏السلام هر فردى از بشر را كه نگريست جرأت نكرد بگويد من از او بهترم . پس افراد بشر را رها كرده و در اصناف حيوانات ملاحظه نمود تا رسيد به سگ جرب دارى. با خود گفت اين را همراه مى‏برم . بندى بگردن سگ بست و همراه آورد چون قدرى راه رفت پشيمان شد بند را باز كرد و سگ را رها نمود . و چون به محل مناجات رسيد خداوند سبحان فرمود: كجا است آنچه به تو امر كرديم . گفت: خداوندا شخصى را نيافتم خداوند سبحان فرمود: بعز ت وجلالم سوگند اگر شخصى را باخود آورده بودى نامت را از جزو پيامبران خارج مى‏كردم .(1)
نمونه‏اى از تواضع پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

سيره رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آن بود كه هر كه را سه روز نمى‏ديد احوال او را مى‏پرسيد اگر مى‏گفتند كه بسفر رفته براى او دعا مى‏كرد و اگر حاضر بود بديدن او مى‏رفت و اگر بيمار بود عيادتش مى‏كرد .(2)
شاعر مى‏گويد:

	 تواضع ز گردن فرازان نكوست 
	 گدا گر تواضع كند خوى اوست 


آمده است كه در سفرى كه عده‏اى از اصحاب با پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به محلى مى‏رفتند در منزلى كه استراحت مى‏كردند تصميم جمعيت بر اين شد كه براى غذا گوسفندى را ذبح و آماده كنند . يكى از اصحاب گفت: سربريدن گوسفند بامن، ديگرى گفت: كندن پوست آن بامن، سومى گفت: پختن گوشت آن بامن، چهارمى، . . . 

رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: جمع كردن هيزم از صحرا با من. اصحاب عرضكردند ما كه هستيم نيازى يه زحمت شما نيست . حضرت فرمود: مى‏دانم ولى خداوند سبحان دوست ندارد كسى خودش را از ديگران امتياز دهد .
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (ليس منا من لم يوقّر كبيرنا و يرحم صغيرنا).
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نيست از ما كسى كه به بزرگسالان مااحترام نگذاشته و به كم سالان ما رحم ننمايد .(1)
پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كَس دوست دارد كه مردمان در پيش او ايستاده باشند پس نشستنگاهش از آتش پس پرخواهد شد . 

و فرمود: هر كَس از روى تكبر بر زمين راه رود از زير و رويش او را لعنت كنند .(2)
شاعر مى‏فرمايد: 

	 بزرگى كه خود را ز خردان شمرد 
	 بدنيا و عقبى بزرگى ببرد 

	 تو آنگه شوى پيش مردم عزيز 
	 كه مر خويشتن را نگيرى به چيز 


روزى رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با حذيفه يمانى در بيرون مدينه مى‏خواستند غسل كنند حذيفه پارچه‏اى را به دو دست گرفت و حايل قرار داد تاآنحضرت غسل كرد سپس آنحضرت جامه را گرفت و براى حذيفه حايل كرد تا غسل نمايد حذيفه گفت پدر و مادرم قربانت چنين مكن . رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نپذيرفت جز اينكه غسل كند و او را حايل شود و فرمود دو نفرى كه همراه باشند هر كدام رفيق‏تر است نزد خداوند سبحان محبوبتر است .(3)
برخورد على بن يقطين با ابراهيم ساربان

درباره على بن يقطين آمده است كه وى وزير هارون الرشيد بوده اما باطنا مريد و شيعه امام هفتم بود . روزى يكى از مؤمنين بنام ابراهيم جمال خواست خدمت على بن يقطين برسد چون شعل ابراهيم ساربانى بود على بن يقطين وزير او را راه نداد و اتفاقا در همانسال على بن يقطين به حج مشرف شد .

در مدينه خواست خدمت موسى بن جعفر عليه‏السلام شرفياب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در بيرونى خانه على با آن حضرت ملاقات نمود و عرضه داشت كهاى سيد من تقصير من چه بود كه مرا راه نداديد فرمود: به جهت آنكه راه ندادى برادرت ابراهيم جمال را و حقتعالى امتناع فرمود از آنكه حج تو را قبول فرمايد مگر بعد از آنكه ابراهيم تو را عفو نمايد . 



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -جامع الاخبار/92

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ثواب الاعمال/275

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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على گفت اى سيد و مولاى من ابراهيم را من در اينوقت كجا ملاقات كنم من در مدينه ام و او در كوفه است .

حضرت فرمود: هر گاه شب شود تنها برو به قبرستان بقيع بدون آنكه كسى از اصحاب و غلامان تو بفهمد . در آنجا شترى زين كرده خواهى ديد آن شتر را سوار مى‏شوى و بكوفه مى‏روى . 

على بن يقطين شب به بقيع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانى در خانه ابراهيم جمال رسيد شتر را خوابانيد و در را كوبيد ابراهيم گفت كيست؟ گفت على بن يقطين . 

ابراهيم گفت على بن يقطين در خانه من چه مى‏كند . فرمود: بيرون بيا كه امر من عظيم است و قسم داد او را كه اجازه ورود دهد چون داخل شد گفت اى ابراهيم آقا و مولايم امام صادق ع فرمود كه خداوند سبحان امتناع كرده عمل مرا قبول فرمايد مگر آنكه تو از من بگذرى گفت خداوند سبحان تو را بيامرزد على بن يقطين صورت خود را بر خاك گذاشت و ابراهيم را قسم داد كه پا روى صورت من گذار و صورت مرا زير پاى خود بمال . ابراهيم امتناع نمود على او را قسم داد كه چنين كند . پس ابراهيم پا بر صورت على بگذاشت و رخ او را زير پاى خود بماليد و على مى‏گفت خدايا تو شاهد باش پس بيرون آمد و سوار شد و همانشب بمدينه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسى بن جعفر عليه‏السلام خوابانيد . آنوقت حضرت او را اذن داد و بر آنجناب وارد شده حضرت از او قبول فرمود .(1)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار48/85
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ارزش عفو و بخشش در قرآن و حديث 

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه‏ِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ».(1)
(هر كَس كه ببخشد و اصلاح نمايد پس اجرش با خداوند سبحان مى‏باشدكه خداوند ستمكاران را دوست ندارد.)

عفو در اصطلاح به صفتى مى‏گويند كه باعث مى‏شود از گناه و بدى ديگران چشم پوشى كرده و اگر كسى به صاحب عفو اهانتى و يا ظلمى نمود او درگذرد مخصوصا زمانى كه قدرت برمقابله و برخورد را داشته باشد . 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايد:

(ان اللّه‏عفوّ يُحبُّ العفو).

بدرستى كه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد .(2)
آورده‏اند كه موسى عليه‏السلام با حق مناجات كرد كه الهى كدام بنده بنزد تو عزيز تر است خطاب آمد كه آنكَس كه عفو كند با اينكه مى‏تواند انتقام بگيرد .(3)
موارد عفو و گذشت زياد است مثل آنجايى كه كسى گناهى و يا ستمى را به فردى وارد كند يا اينكه برادر ايمانى در حال عصبانيت اهانتى به انسان نمايد و يا اينكه دررابطه با برخورد با ارباب رجوع مورد اذيت قرار گيرد كه در همه اين موارد عفو پسنديده است . 

آورده‏اند كه روزى مالك اشتر سردار سپاه على عليه‏السلام با لباس ساده‏اى از ميان بازار كوفه عبور مى‏كرد يكى از اشخاص مغرور و متكبر كه مالك اشتر را نمى‏شناخت وقتى ديد مردى با لباس ساده‏اى از ميان بازار عبور مى‏كند پوست خربزه‏اى را به سوى مالك اشتر پرتاب نمود ولى مالك اشتر بدون اعتنا از بازار خارج شد . 

پس يكى از بازاريان به اين مرد گفت ميدانستى اين اهانت را به چه كسى نمودى؟!

اين فرد مالك اشتر بود . وقتى متوجه شد به چه شخصى اهانت نموده بدنش شروع به



1 . سوره شورى، آيه 40.

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الجامع الصغير1/267

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -منية‏المريد/323
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لرزيدن كرد.او براى معذرت خواهى بدنبال مالك اشتر رفت تا اينكه مالك را در مسجدى ديد كه مشغول نماز خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواهى از مالك اشتر نمود و لى مالك عرض كرد من به مسجد نيامدم مگر براى اينكه از خداوند سبحان طلب آمرزش براى تو نمايم .(1)
شاعر مى‏گويد:

	 چو قدرت يافتى بر خصم قاهر 
	 بعفوش بند كن تا بنده گردد 

	 كه مذنب كشته افعال خويش است 
	 چو بوى عفو يابد زنده گردد 


على عليه‏السلام مى‏فرمايد: هر وقت بر دشمنت قدرت يافتى پس بعنوان تشكر از تسلط تو بر او از او عفو نما .(2)
علماء اخلاق گفته‏اند عفو گوهرى است كه حق تعالى در ضمير انسان به وديعه گذاشته و براى رسيدن بدان و پيدا كردنش زحمات زيادى كشيد و ناملايمات فراوانى را بايد تحمل شد و كسانى به اين صفت متعالى مى‏رسند كه او لا از معاصى تبرى جسته و روح را به اوصاف عاليه الهى آرايش داده و ثانيا كارى كنند كه حق تعالى او را مورد عفو قرار دهد كه امام صادق عليه‏السلام فرمود: 

به مرحله عفو نمى‏رسد مگر زمانى كه خداوند سبحان او را مورد عفو قرار داده و گناهان گذشته و آينده او را ببخشد و به نور الهى او را منور كند .(3)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: يا على عليه‏السلام كسى كه نپذيرد پوزش عذر خواهى را چه راست گويد و چه دروغ به شفاعت من نرسد . و نيز فرمود: پوزش پذير باشيد از هر پوزشى، خواه درست باشد يا نادرست و هر كه نپذيرد شفاعت من به او نرسد .(4)
مقام بخشش امام على عليه‏السلام : 

ابن خلكان نقل كرده از شيخ نصراللّه‏بن مجلى كه گفت شبى در خواب حضرت اميرالمؤمنين عليه‏السلام را ديدم و به آنحضرت گفتم قريش و بنى اميه در مكه باشما ستمها كردند



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار42/157

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار68/427

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -وسائل الشيعه12/217
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آب و نان برويتان بستند . از شكنجه و آزار دريغ نكردند تا بمدينه هجرت كرديد آنگاه لشكر كشى كردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را كشتند ولى نوبت بشما كه رسيد و مكه را فتح كرديد چه شد كه انتقام نكشيديد بلكه گفتيد هر كَس به خانه ابو سفيان رود در امان است تا در نتيجه فاجعه كربلا براى فرزندت حسين عليه‏السلام پيدا شد . 

امير المؤمنين عليه‏السلام فرمود: اشعار ابن صيفى را در اين باره نشنيده‏اى؟

گفتم نه فرمود از او بشنو!

از خواب بيدار شدم بخانه ابن صيفى رفتم و خواب خود را برايش گفتم پس فرياد زد و ناله كرده و گريست و گفت بخدا سوگند اشعارى را ديشب گفته ام و هنوز آن را ننوشته‏ام و به احدى نگفته ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اينست كه:

توانا شديم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شديد سيلاب خون در مكه براه افتاد . شما كشتن اسيران را روا شمرديد ولى ما از اسيران مى‏گذشتيم و مى‏بخشيديم همين تفاوت بس است ميان ما و شما.

از كوزه برون همان برآورد كه در او است .(1)
مكارم اخلاق

شخصى به محضر امام صادق عليه‏السلام شرفياب شد و عرضكرد مرا ازمكارم اخلاق آگاه كن ! حضرت در جواب او از چند صفت انسانى نام برد و فرمود: گذشت و عفو از آن كسى كه بتو ستم كرده و ارتباط با كسى كه با تو قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به كسى كه تو را محروم كرده و سخن حق اگر چه بر عليه خودت باشد اينها از مكارم اخلاق است .(2)
در روايت است چون روز قيامت شود خداى تبارك و تعالى پيشينيان و پسينيان را در يك سرزمين گرد آورده منادى فرياد كشد اهل فضل كجايند . جماعتى از مردم برخيزند . فرشتگان ايشان را استقبال كنند و گويند فضل شما چه بوده؟

گويند ما به كسى كه از ما مى‏بُريد پيوستيم و آنكه ما را محكوم مى‏كرد احسان مى‏كرديم .(3)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الوافى15/104

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ارشادالقلوب1/135

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/108
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از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده است: وقتى خداوند سبحان بخواهد مؤمنى را بزرگ كند او را صاحب عفو و گذشت مى‏نمايد . 

نمونه‏اى از عفو و گذشت امام سجاد عليه‏السلام :

روايت شده شخصى نزد حضرت زين العابدين عليه‏السلام آمد و به آن بزرگوار ناسزا گفت ولى آنحضرت در جوابش چيزى نفرمود . 

موقعى كه آن شخص رفت امام سجاد عليه‏السلام متوجه اهل مجلس شد و فرمود شنيديد كه اين مرد بمن چه گفت اكنون من دوست دارم كه همه با هم نزد او رويم و من جواب ناسزاهاى او را بگويم حضار مجلس گفتند: مانعى ندارد ما هم مايل بوديم كه شما جواب او را مى‏دادى حضرت زين العابدين عليه‏السلام نعلين‏هاى خود را پوشيد و حركت كرد . پس از حركت اين آيه شريفه را تلاوت مى‏فرمود: 

«وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّه‏ُ يُحِبُّ الْمُـحْسِنِينَ».(1)
يعنى مردمان با تقوا آن افرادى هستند كه خشم خود را فرو مى‏برند و نسبت به خطاى مردم عفو و بخشش مى‏كنند و خدا نيكو كارانرا دوست دارد . 

راوى مى‏گويد: وقتى آنحضرت اين آيه را تلاوت فرمود: ما فهميديم كه آن بزرگوار به آن شخص بدگويى نخواهد كرد . همين كه نزديك منزل آن مرد رسيديم امام عليه‏السلام وى را صدا زد و فرمود: بگوييد على بن الحسين عليه‏السلام آمده . وقتى آن شخص دريافت كه حضرت زين العابدين آمده گمان كرد آن بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را براى دفاع آماده نمود . موقعى كه چشم امام عليه‏السلام به وى افتاد فرمود: اى برادر تو نزد من آمدى و چنين و چنان گفتى اگر آن سخنانى را كه بمن گفتى درباره من صدق كند از خداوند سبحان مى‏خواهم كه مرا بيامرزد . راوى مى‏گويد: همينكه آن شخص اين سخنان را از امام سجاد عليه‏السلام شنيد ديدگان آن بزرگوار را بوسيد و گفت: آنچه كه من در باره شما گفتم در وجود تو نيست بلكه من خودم به گفته‏هايم سزاوارترم .(2)


1 . سوره آل عمران، آيه 134.

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار46/54
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ارزش صدق و راستى در قرآن وحديث

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه‏َ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ».(1)
اى اهل ايمان تقوا داشته و با راستگويان باشيد . 

راستى جزء فطرت انسان بوده لذافرد راستگو با آرامش خاطر صحبت كرده و هيچگاه لرزش در بيانش پيدا نمى‏شود 

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«وَلَوْ نَشَاءُ لاَءَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيَماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّه‏ُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ».(2)
اگر بخواهيم نشان مى‏دهيم ايشان را (دروغگويان را) به تو پس آنها را از سيمايشان و آهنگ گفتارشان بشناسيشان . 

در جاى ديگر قرآن كريم بت پرستى و دروغ را در كنار هم ذكر كرده مى‏فرمايد:

«فَاجْـتَنِـبُوا الرِّجْـسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِـبُوا قَوْلَ الزُّورِ».

از پليدى بتهاو قول باطل اجتناب كنيد . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بر شما باد به راستى پس بدرستى كه راستى نيك است و نيكى انسان را به بهشت مى‏رساند (3)
قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولـئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ»(4).

آنكَس كه راستى آورد و راست پنداشتن آنانند پرهيز كاران . 

روايت است كه حضرت صادق عليه‏السلام فرمود: به روزه و نماز مردم گول نخوريد زيرا بسا انسان به نماز و روزه شيفته مى‏شود تا آنجا كه اگر ترك كند بهراس افتد ولى آنها را براستگويى و اداء امانت بيازماييد . 

همچنين امام ششم عليه‏السلام فرمود: هر كه زبانش راست باشد كردارش پاك است .(5)


1 . سوره توبه، آيه 119.

2 . سوره محمد، آيه 30.

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -پيام پيامبر/792

4 . سوره زمر ، آيه 23 .

5 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/104
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آورده‏اند: زنى سياه پوست آفريقايى پسرى داشت كه بيش از حد به او علاقه مى‏ورزيد شخصى از آن زن پرسيد كداميك از صفات برجسته پسرت را بيشتر دوست مى‏دارى؟

زن آفريقايى اندكى فكر كرد و گفت: محبوبترين خصلت اين پسر نزد من آن است كه هيچگاه دروغ نمى‏گويد . 

شاعر مى‏گويد

	 از همه غم رستى اگر راستى 
	 از كجى افتى بكم و كاستى 


يكى از اصحاب امام پنجم عليه‏السلام مى‏گويد: نخستين بار كه خدمت امام باقر عليه‏السلام رسيدم فرمود: پيش از ياد گرفتن حديث راستگويى بياموزيد .(1)
داستانى از شيخ عبدالقادر

در حالات شيخ عبدالقادرگيلانى كه يكى از علماى اهل سنت است آمده كه گفت: من روزى با مادرم قرار بستم و عهد كردم كه هرگز دروغ نگويم اتفاقا در سفرى كه از مكه به بغداد مى‏رفتم مادرم چهل درهم به من داد و گفت برعهدت وفادار باش . 

وقتى كه به همراه قافله به اراضى همدان رسيديم جماعتى از دزدان و راهزنان بر ما هجوم آوردند و هر چه بود به سرقت بردند . 

يكى از دزدان به من گفت: چقدر پول دارى؟ گفتم چهل دينار.

آن مرد مرا نزد رييس دزدان برد و رييس پرسيد چه دارى گفتم چهل دينار . 

پرسيد چه باعث شد كه اينگونه راست بگويى؟ گفتم: مادرم مرا بصداقت وادار كرد و منهم عهد كردم كه راست بگويم و منهم راست گفتم تا بر خلاف عهدى كه با مادرم بسته بودم نشود زيرا از كيفر خلف عهد مى‏ترسم . 
رييس دزدها فريادى زد و گفت: عجب تو مى‏ترسى كه خلاف امر مادرت نكنى ولى ما خوف نمى‏كنيم و نمى‏ترسيم از خداى بزرگى كه با امر او مخالفت مى‏نماييم . 

رييس دستور داد كه هر چه از قافله برده بودند به آنها برگردانند و خودش نيز توبه كرد . دزدان گفتند: كه تو امير ما بودى و در وقت دزدى و چگونه امير نباشى در وقت توبه، دزدان
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نيز به پيروى از رييسشان برگشتند و از هر خلافى توبه كردند . 

شاعر مى‏گويد: 

	 راستان رسته‏اند روز شمار 
	 جهد كن تا از آن شمار شوى 

	 اندرين رسته راستگارى كن 
	 تا در آن رسته رستگار شوى 


از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سؤال شد كدام فرد از همه مردم افضل باشد . 

فرمود: كسى كه راستگو و محمودالقلب باشد به عرض رسانيدند راستگو معلوم باشد اما محمودالقلب كدام باشد فرمود: هر كه در او غل و غش و حسد نبود .(1)
آمده است كه يكى از دوستان امام صادق عليه‏السلام به وى گفت: من مى‏خواهم مشغول تجارت و كاسبى بشوم خواهش مى‏كنم در حق من دعا كنيد .

امام عليه‏السلام فرمود: تو را به راستگويى سفارش مى‏كنم و هرگزدروغ مگو و عيب كالاى خود را از مشترى پنهان مدار و مردم را مغبون نكن و راضى مباش بر مردم مگر به آن چيزى كه براى خودت مى‏خواهى . 

حق بده و حق بگيرزيرا تاجر راستگو در قيامت در صف سفيران مى‏باشد و هرگاه مى‏خواهى سفر كنى استخاره كن و دعا زياد بخوان، خداوند سبحان به كار تو بركت دهد .(2)
همه بی گناه!
يكى از حكمرانان روزى تصميم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزديك وضع زندان را ببيند و از آنها سؤالاتى كرده بى‏گناهان را آزاد كند و سرگذشت آنها و حرفه آنها را از خودشان جويا باشد . 

زندانيان همه خود را بى‏گناه معرفى كردند . يكى سوگندها خورد كه او را بى‏گناه گرفته‏اند ديگرى از بى‏تقصيرى خود سخن ها گفت :

اما ديگرى به گناه خود اعتراف كرد و تقصيرا ت خود را بر شمرد و از آنها اظهار پشيمانى كرد . حكمران گفت اينطور كه معلوم است اين اشخاص به كلى بى‏گناه و بى تقصيرند و از صالحان و نيكانند و فقط اين يك نفر خود به بدى و بزهكارى خود اعتراف دارد و صلاح نيست كه با وجود يك نفر ديگران نيز با همنشينى وى فاسد شوند . 

دستور داد اين يك نفر گناهكاررا از آنها جدا نموده و او را آزاد نمايند . 
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سخن امام صادق عليه‏السلام درباره راستگويى

از امام صادق عليه‏السلام است كه: مردم را با قلب راستگو و درستكارخود به راه خير دعوت كنيد تا آنان از شما جديت و راستى و پرهيزگارى را مشاهده نمايند . 

سپس حضرت به يكى از يارانش فرمود: ببين على عليه‏السلام چه عمل انجام دادكه بدان وسيله آن مقام و موقعيت را نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بدست آورد تو هم همان عمل را انجام بده .

حضرت على عليه‏السلام به سبب سخن راست و اداء امانت بدان منزلت نايل آمد .

خداوند سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايد: «فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكاذِبِينَ»(1).

بدون هيچ شك و شبهه‏اى خداى متعال از احوال راستگويان و دروغگويان با خبر است . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر كه راستگو تر است سخن مردم را زودتر باور مى‏كند و هر كه دروغگوتر است بيشتر مردم را دروغگو مى‏شمارد . 
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صبر در قرآن و حديث 

قرآن مى‏فرمايد: 

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ«155» الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للّه‏ِِ وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ«156» أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».(1)
بشارت بده به صابران . آنانكه هرگاه مصيبتى مى‏بينند مى‏گويند اناللّه‏وانا اليه راجعون ايشان كه خداوند بر آنها صلوات و رحمه مى‏فرستد و اينها هستند هدايت شده‏گان . 

قرآن كريم در بيشتر از 70 آيه از صبر و صابران ياد كرده كه از جمله آنها آيه 4سوره والعصر است كه مى‏فرمايد: 

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِـيمِ، وَالعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ».

قسم به عصر كه انسان در زيانكارى است مگر آنانكه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده و وصيت به حق و صبر نمايند.

ارزش صبر و استقامت

از خصوصياتى كه اگر تحصيل شود مصيبتها و سختى ها را براى انسان آسان مى‏نمايد صبر است و اين صفت اگر درست بكار گرفته شود به اهرمى تبديل مى‏شود كه سنگين‏ترين موانع و بزرگترين مشكلات را با سهولت برطرف مى‏سازد و در يك جامعه داراى مشكلات بسيار، كليد حل همه معضلات به شمار مى‏آيد . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر).

ايمان دو نيمه دارد نيمى صبر و نيمى شكر است .(2)
انسان در دوران زندگى محدود خود با دشواريها و سختيها و موانع فراوانى بر خورد مى‏كند . صبر يعنى در برابر همه اين موانع مقاومت ورزيدن و با اراده و عزمى استوار از آنها گذشتن . 
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صبر توصيه همه پيامبران و رهبران حقيقت به جانشينان‏خود بوده است . 

امام پنجم عليه‏السلام مى‏فرمايد: زمانى كه لحظه وفات پدرم فرا رسيد مرا به سينه خود چسبانيده فرمود: 

وصيت مى‏كنم به تو به آنچه كه پدرم حسين عليه‏السلام وصيت كرد كه اى فرزند صبر بر حق كن اگر چه تلخ باشد .(1)
شاعر مى‏گويد: 

	 سأصبر حتى يعلم الصبر اننى 
	 صبرت على شيى‏ء اَمُرُّ ِمنَ الصبر 


آنچنان صبر مى‏كنم تا صبر بداند كه من صبر نمودم بر چيزى كه از صبر تلخ تر بوده است . 

صبر داروى مشكلات خانوادگى 

يكى از بهترين راه‏هاى استحكام خانواده‏ها ،صبر زن ومرد بر سختى‏هاى زندگى است.مخصوصا خانمها بايد انواع صبرها را داشته باشند.گاهى شوهر بداخلاق است بايد بر بداخلاقى شوهر صبر كنند.گاهى شوهر فقير است بايد زن بر اين مسئله هم صبر كند.گاهى خانواده شوهر با او بدرفتار مى‏كنند.بر اين سختى هم بايد صبر كند.

گاهى شوهر عقيم است ونمى تواند پدر شود،بر اين گرفتارى هم بايد صبر كرد.گاهى شغل شوهر شغل سختى است مثلا در يك شهر دورافتاده است بايد زن بر اين مشكل هم صبر كند.در اين صورت است كه مى‏تواند ادعا كند پيرو حضرت فاطمه زهرا س مى‏باشد.

اصمعى كه مردى پولدار و وزير مأمون بوده نقل مى‏كند:

روزى به شكار رفتم.اما در بيابانى بى‏آب و علف گم شدم . تشنگى مرا از پاى در آورده بود . خيمه‏اى در وسط بيابان ديدم . به طرف آن رفتم ديدم يك زن جوان در خيمه نشسته . به او سلام كردم و از او تقاضاى آب كردم رنگش پريد و سپس گفت در خيمه آب هست 

ولى اجازه ندارم از آن به تو بدهم ولى مقدارى شير براى ناهار دارم اين را به تو مى‏دهم شير را به من داد طولى نكشيد كه سياهى از دور پيدا شد . اين زن تا متوجه آن سياهى شد
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ظرف آب را برداشت و بيرون از خيمه منتظر ماند . ديدم پيرمرد سياه و لَنگى كه شوهر اين زن بود با شترش آمد . 

زن به استقبال شوهر خود رفت اور ا نشاند و پاهايش را شست و بسيار احترامش كرد ولى هر چه زن محبت و خوش اخلاقى ميكرد مرد بدخُلقى مى‏نمود و هر چه خستگى داشت سر آن زن تلافى مى‏كرد . هر چه زن با ملاطفت برخورد مى‏كرد شوهرش تند و خشن با او سخن مى‏گفت : اين منظره عجيب را نتوانستم تحمل كنم و حاضر شدم از سايه خيمه به زير آفتاب سوزان بروم اما صحنه برخورد اين زن و شوهر را نبينم از خيمه بيرون رفتم . 

مرد به من اعتنائى نكرد ولى زنش جهت احترام مرا مشايعت كرد وقتى اين احترام را از زن جوان ديدم به او گفتم حيف از جوانى و جمالت نيست؟ جوانى و جمال و اخلاق خود را در ازاى چه چيز در اختيار اين مرد گذاشته‏اى؟

او نه جوان است و نه با جمال و نه ثروتى دارد پس چرا اينقدر در مقابل او تواضع مى‏كنى و به او احترام مى‏گذارى ؟

زن با شنيدن اين حرف سخت بر آشفت و گفت افسوس برتو كه با اين كه وزير مملكت اسلامى هستى با اين سخنان پوچ مى‏خواهى محبت همسرم را از دلم بزدايى چرا سخن چينى مى‏كنى؟

اصمعى مى‏گويد: من كه از اين سخنان متحير شده بودم با نصيحت او روبرو شدم كه مى‏گفت: روايتى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شنيده‏ام و مى‏خواهم به اين روايت عمل كنم تا با ايمان كامل از دنيا بروم . حضرت در آن روايت اين چنين فرمود: 

(ايمان نصف الشكر و نصف الصبر) 

سپس افزود ، دنيا چه خوب و چه بد چه تلخ و چه شيرين مى‏گذرد . ولى مهم اين است كه انسان با ايمان از دنيا برود . دنيا پل رسيدن به آخرت است و سرايى كه هميشه باقى و محل قرار است آخرت است . اينجا جاى مردن و رفتن است و آنجا محل قرار و ثبات و جاودانگى است . (1)
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شاعر مى‏گويد:

	 صبر بهتر مرد را از هر چه هست 
	 تا تواند بر در شادى نشست 

	 گوشمال نفس تو صبر ست و بس 
	 جوهر عقلست صبراى بوالهوس 


پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از قول خداوند سبحان فرمود: اگر به بنده‏اى از بندگانم مصيبتى در بدنش يا مالش يا فرزندش تقدير نمودم و او هم با صبر جميل از اين مصيبت استقبال نمود حيا مى‏كنم روز قيامت اينكه نصب كنم براى او ميزانى و يا ديوان حسب و كتابى را براى او باز نمايم .(1)
معصوم عليهم‏السلام فرمود: صبر نسبت به ايمان مثل سرنسبت به بدن است .(2)
اقسام صبر و استقامت

صبر سه نوع است: 

اول صبر بر طاعت خداوند: يعنى انسان بر عمل كردن به واجبات و تر ك محرمات صبور باشد. انسان بايد ساعتى را صرف مقدمات نماز از طهارت و غيره كند و در حال نماز هم توجه خود را به همين نيت مشغول بدارد و يا در روز ساعاتى متوالى از خوردن و آشاميدن اجتناب كند و تا افطار صبر كند و با وجود آب گوارا و غذاى مطبوع بر تشنگى و گرسنگى صبر كند و يا در حج رنج سفر و دورى از وطن را بر خود هموار كند و در ميان گروهى نا آشنا مبالغى از مال و عمر را صرف نمايد و يا در امر به معروف و نهى از منكر چه خون دلها كه بايد بخورد . همه اينها به صبر احتياج داد البته اين عبادات براى اهلش سخت نيست بلكه شيرين نيز است همانطورى كه در روايت است كه وقت اذان كه مى‏شد،پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به بلال مى‏فرمود: (اَرِحنا يا بلال) ما را راحت و مسرور كن اى بلال . 

دوم صبر در برابر معصيت است . در انسان بطور طبيعى تمايلات و كششهايى است كه مانند خودخواهى و فرزند دوستى و مال طلبى و قدرت طلبى و تمايلات جنسى و غيره. اگر فرد بى‏قيد و شرط در مقابل آنها تسليم شود انسان گمراه مى‏شود لذا جهت به كمال رسيدن انسان دستوراتى براى تعديل اين غرايز به انسان صادر فرموده است‏توصيه شده
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است كه اگر خوب به اين اوامر عمل شود سعادت به جامعه بشرى رو مى‏آورد . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: روزى بر مردم مى‏آيد كه كسى به پادشاهى نمى‏رسد مگر با قتل و ستم و ثروتمندى به پول نمى‏رسد مگر با غضب و بخل و كسى به عزت و محبت نمى‏رسد مگر با خارج شدن از دين و متابعت هوى نفس پس كسى كه آن زمان را درك كند ، اگر صبر كند بر فقر در حالى كه بر ثروت قدرت دارد و صبركند بر دشمن در حالى كه قدرت بر عزت و محبت دارد و صبر كند برخوارى در حالى كه بر عزت قدرت دارد خداوند سبحان ثواب 50 راستگو را در راستيشان به او عنايت مى‏كند .(1)
سوم صبر در مقابل مصيبت است .

به قول رودكى: فضل و بزرگمردى انسان را در هنگامه بلا مى‏توان آزمود . 

انسان صبور در مقابل با مصايب، متانت و شخصيت انسانى خود را از دست نداده و دست و پاى خود را در برابر حادثه گم نمى‏كند و مصيبت او را دلمرده و بى‏نشاط نمى‏سازد و پاى او را از حركت باز نمى‏دارد . 

على عليه‏السلام فرمود: كسى كه بر مركب صبر سوار شود به ميدان پيروزى وارد مى‏شود .(2)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: براى بنده مقامى است در نزد خداوند سبحان كه مى‏رسد به آن با عملش بلكه خداوند سبحان او را مبتلا مى‏كند يا به مرضى در جسمش يا به مصيبت در مالش يا در فرزندش پس اگر صبر كرد به آن درجه مى‏رسد .(3)
شاعر مى‏گويد: 

	 ما بلا بر كَس عطا نكنيم 
	 تا كه نامش ز اولياء نكنيم 

	 اين بلا گوهر خزانه ماست 
	 ما به هر كَس گهر عطا نكنيم 


بعضى از فوايد صبر و استقامت

از جمله فوايد صبر در مقابل مصيبت اين است كه صبر ذخيره نشاط روحى را حفظ مى‏كند و اراده انسانى را نيرومند مى‏سازد .
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امام صادق عليه‏السلام فرمود: شديدترين مردم از نظر مبتلا به مصيبت شدن ،پيامبران سپس آنهايى كه پيروان آنان بودند كه هر چه نزديكتر به پيامبر بودند بلا بيشتر داشتند .(1)
مرض و بلا تحفه 
پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دخترى را خواستگارى كرد . پدر دختر شروع به تعريف دختر خود نمود و امتيازات او را مى‏شمرد . از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش بيمار نشده‏است . حضرت از مجلس برخواست و قطع كلام خود نمود سپس فرمود: خيرى در چنين موجودى نيست كه مانند گور خر بيمار نشود . مرض و بلا تحفه ايست از جانب خداوند سبحان بسوى بنده كه اگر از ياد او غافل شده باشد آن پيش آمد او را متوجه سازد .(2)
امام موسى كاظم عليه‏السلام فرمود: مصيبت براى صبر كننده يكى و براى شخص بى‏تاب دو تا به شمار مى‏آيد .(3)
امام پنجم عليه‏السلام فرمود: سخت‏ترين بيتابى و كم صبرى ناله كردن و لطمه به سر و سينه زدن و موى كندن است و هر كَس ناله بر پاكند شكيبايى از دست داده و به بيراهه رفته است .(4)
صبر ريشه همه خوبيها

بيشتر خصلتهاى خوب درنتيجه صبر كردن بدست مى آيد.مثلا پاكدامنى با صبر در مقابل شهوت بدست مى آيد.يا قناعت بر اثر صبر بر روزى كم حاصل مى شود.يا حلم وبردبارى بر اثر صبر بر خشم وغضب بدست مى آيد يا استقامت بر اثر صبر بر سختيهاى جهاد در راه خدا حاصل مى شود.صبر در مقابل انتقام «عفو وبخشش »همچنين مجاهدت در راه خدا با تحمل سختيها در راه او حاصل مى‏شود.

درباره تحمل مشكلات وبلاها «مجاهدت »

ياايهالانسان انّك كادح الى ربّك كدحا فملاقيه(5)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/259

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -تحف العقول /415

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى3/222
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(اى انسان تو از زمانى كه بدنيا مى آئى در رنج وبلا هستى تا از دنيا بروى!)

آرى انسان همراه با بلا وگرفتارى مى باشد.چه كسانى كه پولدارند وچه فقرا ومستمندان.چه قدرتمندان وچه ضعيفان.هركسى به يك نحوى براى زندگى كردن بايد دست وپنجه نرم كند.

گاهى مريضى.گاهى مصيبت فقدان نزديكان.گاهى سرما وگاهى گرما.گاهى فقر وگاهى پرخورى.گاهى جنگ وگاهى صلح.

درهرحال دراين بلاها،انسانهاى موءمن امتحان مى شوند.درصورتى كه صبور بودند.بردبارى خود را حفظ نمودند.كينه از برادران خود به دل نگرفتند.در اعتقادات خود شك ننمودند ومرتد نشدند.وبه خدا پناه بردند.كارنامه قبولى مى گيرند.

البته كفار ومشركين هم دچار بلا مى شوند كه اين گرفتارى ها براى آنها توبيخ وتنبيه است.

پيامبران واولياء هم گرفتار مى شوند وبلاهاى آنها از همه بيشتر است كه با اين بلاها درجات آنها افزايش ميابد.

چه كسى آزادمرد است؟

. امام صادق(ع) فرمود: آزاد مرد در تمام شئون زندگى آزاد از هوى نفس است. اگر پيش آمد ناگوارى به او روى آورد با عزمى استوار شكيبايى مى كند. سيل اندوه و مصيبتها در اركان او شكست ايجاد نمى نمايد اگر چه برده و بنده ديگرى شود زير دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستى مبدل شود چنانچه به آزادگى يوسف صديق(ع) زيانى نرسيد اگر چند روزى بنده و زير دست گرديد. تاريكى و وحشت چاه نيز او را نيازارد. در مقابل اين گرفتارى خداوند سبحان بلطف خود همان سلطان ستمگر را كه مالك يوسف بود فرمانبردارش قرار داد و او را برسالت برانگيخت و بواسطه آن بزرگوار امتى را مشمول رحمت خويش قرار داد. شكيبايى كنيد و روحى بزرگ داشته باشيد تا آماده براى صبر كردن باشد.(1)


1 . خوبيها وبديها
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ارزش شجاعت و دلاورى در قرآن و حديث 

«الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللّه‏ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّه‏َ وَكَفَى بِاللّه‏ِ حَسِيباً».(1)
پيامبران و پيروان آنها فقط از خدا مى‏ترسند وخداوند براعمال آنان پاداش ميدهد.

شجاعت فضيلتى است بين گستاخى و بزدلى و كسى كه از ترس و و قاحت بر كنار باشد از فضيلت شجاعت برخوردار است و به طور كلى قدرتهاى روحى عامل اصلى تعالى انسان است و در صحنه زندگى هر كَس روحيه‏اى نيرومندتر داشته باشد موفقيتش درخشانتر است . 

روايتى است كه: (ان اللّه‏يحب الشجاع).

خداوند آدم شجاع را دوست دارد . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آنقدر شجاع بود كه على عليه‏السلام مى‏فرمايد در جنگها هرموقع كار برما سخت مى‏شد به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پناه مى‏برديم . 

على عليه‏السلام : اگر همه عرب با سلاح بطرف من حمله كنند هرگز نمى‏ترسم .(2)
چند نمونه از شجاعتها: 

شجاعت بعضى صحابه رسول اللّه‏،شجاعت مالك اشتر وهاشم مرقال وعمار صحابه على ع

شجاعت حضرت ابوالفضل عليه‏السلام و على اكبر ع وقاسم وديگر ياران امام حسين ع

شجاعت امام امت ومقام معظم رهبرى و شهيد مطهرى وشهيد بهشتى و شهيد مدرس وشيخ فضل اللّه‏ نورى و...

شجاعت سرداران دفاع مقدس و رزمندگان اسلام .

شجاعت حزب اللّه‏لبنان ورهبرش سيد حسن نصرالله

نكوهش ترسو بودن

از صفات و خصوصياتى كه در آيات و روايات و كلمات علماء از آن مذمت شده صفت جبن يعنى ترسو بودن است . البته ترس از غرايز طبيعى بشر بوده و تا زمانى كه از اعتدال و
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حد وسط خارج نشود براى زندگى طبيعى انسان مفيد است ولى اگر باعث زير بار زور و ظلم رفتن و استقلال خويش را از دست دادن بشود وسيله‏اى براى انحراف انسان است . لذا قرآن سفارش نموده كه فقط از خداوند سبحان بترسيد و سعى كنيد از غير خداوند سبحان ترس در دل نداشته باشيد . 

على عليه‏السلام در جنگها زره به پشت نمى‏بست و وقتى سؤال مى‏كردند چرا زره بر پشتت نمى‏بندى مى‏فرمود: من هيچوقت فرار نكرده و نمى‏كنم كه بخواهم از پشت سر ايمن باشم

عوامل ترسويى

عوامل ترس از قبيل زير است: 

1 ـ جهل و نادانى نسبت به خصوصيات زندگانى است زيرا يك فرد دانا به دنيا و زندگى مى‏داند كه در زندگى مصيبتها و تلخيها و حوادث مختلفى براى انسان پيش مى‏آيد لذا بايد در مقابل اين اتفاقات خونسردى را حفظ كرد و دچار بيم و ترس نمى‏شود . 

2 ـ فاصله گرفتن از درستكارى و راستى و در زير چتر بى‏عدالتى و ظلم رفتن . 

3 ـ وجود تخيلات بى‏پايه و بى‏اساس و دورى از واقعيات . 

4 ـ وابسته بودن به دنيا و لذات زودگذر آن كه از مهمترين عوامل ترس است زيرا ترس از دست رفتن اين جلوه ها و ماديات باعث مى‏شود كه ترس در دل انسان لانه كند . 

عوامل نژادى و ژنتيك در شجاع بودن يا ترسوبودن نقش دارد 

گفته‏اند يكى از مبارزان عرب پير شده بود و با وجود ضعف پيرى، قوت دل داشت روزى مى‏خواست كه سوار شود دو نفر بازوى او گرفتند تا سوار شد . بى‏ادبى طعنه زد كه از اين شخص چه كار مى‏آيد در حالى كه دو نفر بايد او را سوار كنند پس شجاعت او چه خواهد شد . آن پير مرد سخن او را شنيده و گفت آرى دو نفر بايد كه او را سوار كنند اما هزار نفر بايد او را پايين آورند . 

رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بدترين خصوصيات يك فرد دو چيز است: 

1 ـ بُخل مفرط و بى‏اندازه 2 ـ ترس خارج از حد . 

على عليه‏السلام مى‏فرمايد: اگر از سختى اول ترسيدى پس تو در مقابل آن سفت باش تا بر توآن
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كار آسان شود و آنرا نزد ديگران آسان فرض كن تا موفق باشى .(1)
ضررهاى ترس

1 ـ پيشرفت و عناصر موفقيت را نابود مى‏كند . 

2 ـ اتلاف وقت مى‏نمايد . 

3 ـ نيروى معنوى و مادى بدن را كاهش مى‏دهد . 

4 ـ استعدادافراد را از بين مى‏برد . 

5 ـ بدگمانى و انزوا را براى فرد به ارث مى‏آورد . 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: يا على عليه‏السلام با ترسو مشورت نكن زيرا را ه خروج از گرفتارى را براى تو ضيق و تنگ مى‏كند .(2)
يكى از دانشمندان خارجى مى‏گويد: كسى كه از نيش زنبور مى‏ترسد لياقت آن را هم ندارد كه كندوى زنبور را تصرف كند . 

عظمت شجاعت امام على عليه‏السلام 

وقتى كه حضرت على عليه‏السلام به مبارزه عمروبن عبدود رفت و او را كشت شخصى از حضرت سئوال كرد آيا نترسيدى كه مبارزه چنين شخصى رفتى؟

فرمود: چگونه از غير خداوند سبحان بترسد كسى كه جز خداوند سبحان احدى را به اندازه يك چشم بر هم زدن نپرستيده است .(3)
شجاعت شهيد سيد حسن مدرس

درباره مرحوم شهيد سيد حسن مدرس رحمه‏الله نقل مى‏كنند: روزى بمناسبت عيد مردم دسته دسته به ديدار او مى‏آمدند در اين ميان شخصى عينكى كه ظاهرا مأمور دولت بود آمد و به مدرس گفت: رضا خان امر كرده‏اند كه مردم دو نفر دو نفر به ديدار شما بيايند !
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مدرس با عصبانيت فرمود: بيخود كرده چنين دستورى داده و به خدمتكار خودشان دستور دادند او را از خانه بيرون نمودند . 

نقل مى‏كنند در زمان طاغوت روزى سيد مصطفى خمينى در باغى نشسته بودند كه سرهنگى بدون اجازه وارد باغ شده و قصد استفاده از باغ را داشت ولى سيد مصطفى بلند شده و يقه سرهنگ را گرفته واو را با زور از باغ بيرون نمود . در حالى كه زمان زورمندى اين اشخاص نظامى بود .

امام راحل رحمه‏الله فرمودند : «من درتمام عمرم نترسيده‏ام . »

شجاعت در چند دسته ضرورى است.

1-استانداران وفرمانداران ومسئولين ادارات ونهادها 

2-اهل روستاها 

3-مرد خانه وسرپرست خانواده

4-نظاميان مخصوصا فرماندهان نظامى 

5-پزشكان مخصوصا پزشكان پزشكى قانونى

6-راننده‏هاى بيابان‏ها 

7-نگهبان‏ها و پاسبان ها

8-روحانيون و رهبران روحانى جامعه 0

9-نيروهاى امنيتى 

10-ورزشكاران

و...
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ارزش حلم و بردبارى در قرآن وحديث

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً».(1) 

افراد مؤمن كسانى هستند كه هر گاه افراد جاهل با آنان تكلم نمايند سلام كرده و اعتنايى نمى‏نمايد .

از خلق و خوى خوبان و نيكان، حلم داشتن و بردبارى كردن است 

از على عليه‏السلام پرسيدند: قويترين و داناترين شخص كيست؟ فرمود: هر كه حليم تر است . پرسيدند: حليم‏ترين مردم كيست: حليم‏ترين مردم كيست؟ فرمود: آنكه هر گر به غضب نيايد .(2)
حلم خواجه نصير طوسى

درباره خواجه نصير طوسى مى‏نويسند كه يك نفر جاهل نامه‏اى به او نوشته و او را سگ خطاب كرده بود .

خواجه در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته ايد ولى من هر چه فكر كردم كه چه چيزم به سگ مى‏برد نفهميدم من دو پا دارم ولى سگ چهار پا دارد او دندانهاى تيزى دارد كه استخوان را خرد و نرم مى‏كند اما دندانهاى من از كار هم افتاده است سگ پشم دارد من ندارم . 

و با اين جواب آن شخص را شرمنده و پشيمان نمود . 

داستانى زيبا از يك پيامبر: 

در روايت است كه به يكى از پيامبران از طرف خداوند سبحان باطن بعضى از امور را نشان دادند به اينصورت كه به او گفتند فردا كه به صحرا مى‏روى نخستين چيزى را كه ديدى بايد بخورى پس به صحرا رفت و نخستين چيزى كه مشاهده كرد كوه بزرگى بود تعجب كرد چگونه مى‏شود كوه را خورد بعد با خود گفت من مأمورم كه اين كار را بكنم پس
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تا هر اندازه كه بتوانم انجام مى‏دهم. شدن يا نشدن آن با من نيست پس با اين تصميم قدم پيش گذاشت هر گامى كه بر مى‏داشت كوه كوچكتر مى‏شد تا وقتى كه نزديكش رسيد ديد به اندازه لقمه كوچكى گرديد آنرا گرفته و در دهان گذاشت ديد از عسل شيرين تر و گواراتر است بعد به او فهماندند كه اين كوه ،خشم وغضب است كه نخست تحمل كردنش براى انسان مشكل ولى با حلم و بردبارى آسان بلكه لذت بخش مى‏شود . 

نكوهش خشم و غضب

على عليه‏السلام درباره غضب مى‏فرمايد: غضب نوعى از جنون است زيرا آدم عصبانى پشيمان مى‏گردد و اگر پشيمان نشد ديوانگيش ريشه‏دار است .

علاوه بر تاكيد آيات وحى و كلمات ائمه هدى عليهم‏السلام بر لزوم كنترل عصبانيت،همه عقلاء عالم اعتقاد دارند كه بايد غضب و خشم را كنترل كرد كه چه بسا خشم قدرتمندى به نابود كردن مردمان بسيارى منتهى مى‏شود همانطورى كه در تاريخ ايران و جهان نظاير زيادى مى‏توان شاهد مثال آورد كه يك لحظه خشم و عضب باعث از بين رفتن مردمان بسيارى شده است به عنوان مثال خشم آقا محمد خان قاجار بر مردم كرمان منجر به اين شد كه دستور داد هزاران جفت چشم از مردم كرمان درآورده و از چشمها تپه‏اى درست كردند . 

از امام پنجم عليه‏السلام روايت شده كه در تورات آمده است:اى موسى عليه‏السلام خشم خود را از كسانى كه تحت قدرت و اراده تو و زير دست تو هستند فروگذار تا منهم غضبم را از تو باز دارم موسى عرض كرد: خداوندا كدام يك از بندگانت در نزد تو عزيزتر است؟ خداوند سبحان فرمود: بنده‏اى كه قدرت داشته باشد ولى خطا كار را عفو كند .(1)
روايت شده كه على عليه‏السلام در جنگ با عمروبن عبدود موفق شده كه عمرو را بر زمين انداخته و روى سينه او بنشيند كه عمرو آب به صورت مبارك على عليه‏السلام انداخت حضرت او را در آن وقت نكشت بلكه بلند شد و مقدارى راه رفت و بعد آمده سر او را جدا كرد . وقتى از حضرت سؤال كردند كه علت چه بود؟ فرمود : ترسيدم اگر همان وقت سرش را جدا كنم از روى خشم نفسانى باشد كه باطل است .(2)
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شهيد دستغيب رحمه‏الله مى‏فرمايد: خشم ،حد وسطى در برابر افراط و تفريط دارد . حد وسط خشم كه بودنش لازم و ضرورى و كمال انسانى در آنست در جايى است كه مال يا ناموس يا آبرو يا جانش يا دينش مورد تهديد قرار گرفت بايد بى‏تفاوت نباشد خشم صحيح اينجاست . مال حلال را كه از راه صحيح بدست آمده تا مى‏شود نبايد گذاشت آنرا بنا حق بگيرند و غيره و قرآن كريم هم مى‏فرمايد: نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد . نه به كسى سيلى بزن نه بگذار بيجا به تو سيلى بزنند . 

اين شعر منسوب به على عليه‏السلام است: 

	 ولقد امُرُّ على اللئيم يسبّنى 
	 فمضيتُ ثَمة قُلتُ لا يُعنينى 


بر شخص پَستى گذاشتم كه مرا دشنام مى‏داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نكرده است بمن نبوده است . 

موعظه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 

روايت است كه مردى بنزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده عرضكرد: يا رسول اللّه‏مرا تعليم ده فرمود: برو غضب مكن . آنمرد گفت همين مرا بس است و بجانب قبيله خود رفت . ناگاه در ميان قومش جنگى بپاشد و اسلحه پوشيده و در برابر يكديگر صف كشيدند . آن مرد هم چون چنان ديد اسلحه پوشيده و به صف ايستاد . آنگاه سخن پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را بياد آورد كه به او فرمود: غضب مكن! پس اسلحه را كنار گذاشت و نزد مردمى كه دشمن قومش بودند آمد و گفت:اى مردم هر جراحت و قتل بى‏نشانه‏اى كه در افراد شما باشد به عهده من است و من خوبى‏هاى آن را بشما مى‏پردازم . آن مردم گفتند هر چه اينطور باشد به نفع شما ولى ما به پرداخت اين جريمه سزاوارتريم سپس با يكديگر صلح كردند و كينه از ميان برفت .(1)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: آنان كه قدرتشان در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است از همه كَس دورانديش تر است .(2)
و باز فرمود: خشم از شيطان است و شيطان از آتش پديد آمده و آتش را با آب مى‏توان
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خاموش كرد. وقتى يكى از شما خشمگين شود وضو بگيرد .(1)
امام پنجم فرمود: مردى كه عصبانى شده و راضى نشود پس اين سبب داخل شدن در جهنم است و هر كه عصبانى شد اگر ايستاده بنشيند تا از او خجالت شيطانى زايل گردد و اگر نشسته بايستد و هر مردى كه به فاميل خود خشم گيرد بلند شده و دست خود را به دست او بگيرد آرام مى‏شود زيرا رحم باعث از بين رفتن خشم او مى‏شود .(2)
و امام ششم عليه‏السلام فرمود: كسى كه نتواند غضب و خشمش را كنترل كند مالك عقلش نمى‏تواند باشد .(3)
انوشيروان از بزرگمهر پرسيد: كه حلم چيست ؟ گفت: نمك خوان غذااست چه حروف آنرا چون برگردانند ملح ميشود . 

چنانكه هيچ طعامى بدون نمك مزه ندهد هيچ اخلاقى بى‏حلم جمال ننمايد انوشيروان گفت: علامت حلم كدام است بزرگمهرگفت:

حلم را سه نشانه است : 

يكى آنكه اگر ترش رويى سخت گو با او سخن تلخ در ميان آرد او در برابر آن، جواب شيرين بر زبان راند و اگر بفعل و كارى نيز او را برنجاند در جواب آن با او احسان نمايد . 

	 با تو گويم كه چيست غايت حلم 
	 هركه زهرت دهد شِكَر بخشش 

	 هر كه بجزا شدت جگر بجفا 
	 همچون كان كريم زر بخشش 

	 كم مباش از درخت سايه فكن 
	 هر كه سنگت زند ثمر بخشش 


علامت دوم آنست كه در عين آنكه آتش خشم زبانه زدن گيرد و صولت غضب و سطوت آن به انتها رسد خاموش كردد و اين دليل اطمينان دل و تسكين روح است . 

نشانه سوم فروخوردن خشم است نسبت به كسى كه در واقع مستحق عقوبت باشد . 
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سخاوت در قرآن وحديث

قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».(1)
مؤمنين كسانى هستند كه ديگران را برخود تر جيح داده و ايثار كرده ولو اينكه خود نياز دارند و كسى كه از بخل خود را نگهدارى نمايد جزو كسانى است كه رستگارند . 

از صفات خوب و پسنديده براى يك مسلمان گشاده دستى و بخشنده بودن است و اين ميسر نمى‏شود مگر براى كسانى كه دنيا براى آنان وسيله‏اى است براى رسيدن به درجات اخروى و دوستى و محبت دنيا در دل آنان ناپايدار است لذا مى‏توانند به راحتى در راه خداوند سبحان به مخلوق ببخشند و از مال و ثروت خود بگذرند . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزديك است و از آتش دور مى‏باشد و بخيل از خدا و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزديك است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد بخيل . 

همچنين حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (الجنة دار الاسخياء). بهشت منزل سخاوتمندان است.

	 سخاوت كن كه هر كَس كو سخى بود 
	  روا نبود كه گويم دوزخى بود 


على عليه‏السلام فرمود: قوت بدن غذا خوردن است و قوت ارواح غذادادن به مردم است .

	چو خوردى غذا قوت تن شد 
	 چو دادى قوت روح اندربدن شد 

	 چو خوردى اندرين عالم فنا شد 
	 چو دادى اندر آن عالم بقا شد 


سخاوت حاتم طايى: 

آمده است: به حاتم طايى گفتند از بسيارى كرم اسراف كردى: (ولا خيرفى السرف). خيرى در اسراف نيست . 

حاتم فورا كلمات را مقلوب فرمود كه: (لا سرف فى الخير). در خير اسراف نيست .
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	 اگر كسى بر ضاى خداى عزوجل 
	 هزار بدره ببخشد هنوز كم باشد 

	 و گر براى هوى ،نيم دانگ خرج كند 
	 يقين بدان كه به اسراف متهم باشد 


پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: من ادب كرده خداوند سبحان بوده و على عليه‏السلام ادب كرده من است . خداوند سبحان مرا امر نمود به سخاوت و نيكى و نهى كرد مرا از بخل و ستم و مبغوض ترين چيز نزد خداوند سبحان بخل و بداخلاقى است .(1) از جابر انصارى است كه هر كَس از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تقاضايى مى‏كرد جواب نه از حضرت نمى‏شنيد . 

درباره حضرت ابراهيم عليه‏السلام گفته‏اند كه روزها روزه داشته و براى افطار گوساله‏اى را ذبح نموده و غذامى كرد و وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان مى‏شد و تا مهمان بر او وارد نمى‏شد افطار نمى فرمود .(2)
همچنين درباره پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است كه: شخص عربى پيش پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده و عباى حضرت را گرفته و كشيد بطورى كه اثر كشيدن ردا بر گردن حضرت نمودار شود . سپس به حضرت گفت: يا محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به من از اموال خدا كه در نزد توست بده! حضرت به او نگاه كرده و تبسم نموده و دستور دادند كه به او مالى بدهند .

على عليه‏السلام درباره سخاوت پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: رسول خدا كريم‏ترين مردم در دادن مال بود . 

روزى مردى اعرابى وارد مدينه شده پرسيد سخاوتمندترين مردم مدينه كيست؟

امام حسين عليه‏السلام را به او معرفى نمودند و به محل حضرت راهنماييش كردند عرب وارد مسجد شده آنجناب را در حال نماز ديد ايستاد و چند شعر خواند به اين مضمون (اينك نااميد نشده آنكه بتو اميد داشته و كوبه در خانه ات را به اميد بخشش كوبيده تو سخاوتمند و پشتيبان بيچارگانى پدرت نابود كننده فاسقين بود اگر نبود راهنما ييهاى پدر و جدت پيكر ما را جهنم فرا مى‏گرفت .)(3)
امام حسين عليه‏السلام نماز را تمام كردنه به قنبر فرمود : از مال حجاز چيزى باقى مانده است. عرض كرد چهار هزار دينار موجود است . دستور داد بياور كسى كه سزاوارتر به آن بوده
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رسيد . وقتى دينارها را حاضر نمود امام عليه‏السلام دو بُرد خود را از تن در آورده پولها را در آنها پيچيده و بواسطه شرم و حيا دستش را از شكاف درب خارج نموده به اعرابى تقديم كرد و اين شعر را خواند:

بگير اين مقدار را و من از تو پوزش مى‏خواهم . بِدان نسبت به تو مهربانم كه اگر در فرداى آينده وسيله ايستادنى ما را بدست آيد ثروت سرشارى بر تو ريزش خواهد كرد اما گذشت زمان خيلى تغيير پذير است اينك دست ما از نظر مالى گشاده نيست . 

اعرابى پول را گرفته شروع بگريه نمود . امام عليه‏السلام فرمود شايد آنچه كه داديم كم بود . گفت: هرگز . گريه ام براى اين است كه چگونه دست سخاوتمند شما در دل خاك جاى مى‏گيرد .(1)
شعيب بن عبدالرحمن گفت: هنگام دفن حضرت امام حسين عليه‏السلام بر پشت مباركش اثرى غير متعارف مشاهده شد از امام سجاد عليه‏السلام سبب پيدايش آن اثر را پرسيدند فرمود: بواسطه انبانهاى نان و خرمايى كه بر در خانه سخاوتمندان و بيوه زنان مى‏برد اين اثر پيدا شده است . 

شخصى خدمت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده سؤال كرد: چه كسى از نظر ايمان فضيلت بيشترى بر مردم دارد حضرت فرمود: كسى كه از همه مردم گشاده دست تر باشد .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: از گناه مرد سخاوتمند درگذريد براى آنكه خداى متعال از او دستگيرى مى‏فرمايد واو را از لغزش نگه دارى مى‏نمايد 

و همچنين فرمود: خداى متعال دوستان خود را با سخاوت و خوش خلق قرار داده است .(3)
امام صادق عليه‏السلام به يكى از حاضرين مجلس خود فرمود: تو را آگاه نكنم از چيزى كه باعث نزديكى به خدا و بهشت مى‏شود و از آتش جهنم دور مى‏كند؟ عرض كرد بفرماييد فرمود: سخاوت را پيشه كن زيرا خداوند سبحان دسته‏اى از مردم را بر حمت خود خلق نمود تا ايشان را مورد مغفرت و رحمت خويش قرار دهد . چنين اشخاصى را اهل احسان
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و منبع نيكى قرار داده . اينها مقصد و مقصود مردمند و مردم در احتياجات خودبه ايشان روى مى‏آورند تا آنها را زنده كنند همانطورى كه باران زمين تشنه و آب نديده را زنده مى‏كند.

اين دسته از مؤمنين در روز قيامت‏ايمن و آسوده هستند .(1)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از خداوند سبحان نقل نمود كه حق تعالى مى‏فرمايد: كه من از سخى، عذاب قبر و سختى قيامت را رفع نمايم و سخاوتمند صبح و شام ننمايد مگر آنكه آمرزيده شود و چون خداوند سبحان كافر سخاوتمند را حكم به جهنم كند به مالك دوزخ ميگويد كه رخصت ده جهنم را عذاب او را كمتر نمايد .(2)
	 نيست نكوتر ز سخاوت 
	 پيشه تجربه كردم زهر انديشه 

	 برگذر قافيه اينك كرم 
	 خاصه ز بهر درم آمد كرم 


قرآن كريم فرمود: (انّ الابرار لفى نعيم وانّ الفُجّار لفى جحيم)بدرستى كه نيكان در نعمت‏اند و بدرستى كه فاسقين در آتشند .

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: سادات مردمان در دنيا، سخاوتمندان هستند و سادات مردمان درآخرت اهل تقوا . 

در مَثَل آمده است كه مرغ وحشى را با دام صيد ميتوان كرد و آدمى را با احسان و انعام .

	 كرم پيشه كن كادمى زاده صيد 
	 با حسان توان كرد وحشى بقيد 

	 چو دشمن كرم بيند و لطف و جود 
	 نيايد ازو هيچ بد در وجود 


مسلمان تصور نكند كه همواره بايستى فردى دست بذل و بخشش از آستين بيرون كند كه مال هنگفتى در اختيار داشته باشد و آدم بينوا كه ثروتى ندارد بذل و بخشش او حساب نمى‏شود نه چنين نيست بلكه بينوا هم مى‏تواند زيادى هزينه زندگيش رابا وجود نيازمنديش،قسمتى از آنچه دارد را به نفع ديگران به مصرف برساند و از اين كار هم دريغ نداشته باشد چه آنكه اين عمل نهايت كوشش مرد تهيدست است و شكى نيست كه اينگونه بخشش، از مال هنگفتى كه ثروتمند مى‏كند برتر و بهتر است .

لذا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسى كه به چيزى اشتها و تمايل داشته باشد و دست رد بسينه
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اشتهاى خود زند و ديگرى را بر خود مقدم دارد و آنچه محبوب نزد خداوند سبحان مى‏داند در اختيار او نهد خداى متعال از اعمال ناپسند او درگذرد و او را به ببخشايد . 

مرويست كه خداوند سبحان به جبرئيل وحى فرمود: كه اگر تو را بدنيا فرستم و از اهل دنيا گردانم چه عملى انجام مى‏دهى؟ گفت: يا رب تو دانايى لكن سعى مى‏كنم خانواده پرفرزند را كمك مالى مى‏كنم و عيب خلق بپوشم تا كه از بندگانت كسى شرمسار نگردد و تشنه را سير آب نمايم .(1)
در روايت است كه شخصى نامه حاجت به امام مجتبى عليه‏السلام نوشت. حضرت نامه را نگرفته فرمود: حاجتت رواست آنشخص گفت آيا به نامه نگاه نمى‏كنيد فرمود اگر نامه را بخوانم اثر خوارى و كوچكى در صاحب نامه ظاهر مى‏شود و خداوند سبحان از من سؤال خواهد نمود .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مردم چهار صنفند سخى، كريم، بخيل و لئيم . اما سخى آن است كه بخورد و اعطا كند و كريم آنست كه نخورد و ببخشد و بخيل آنست كه بخورد و نبخشد و لئيم آنست كه نخورد و نبخشد .(3)
	 مال از بهر آن بكار آيد 
	 تا ز بهر تنت سپر گردد 

	 هر كه تن را خداى مال كند 
	 مال و تن عرصه خطر گردد 

	 هر كريمى كه خوار دارد زر 
	 هر زمانى عزيز تر گردد 


زنی که مهمان قبول نمی کرد!

آورده‏اند كه در زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مردى از اصحاب هيچوقت مهمان قبول نمى‏كرد لذا رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به او عتاب فرمود . او عرضكرد يا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله زنى دارم كه اگر مهمان به منزل ببرم تا يكسال با من دعوا كند فرمود: برو و غذايى مهيا گردان كه امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت كه امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون غذايى كه لايق رسول خدا باشد نداريم به حضرت بگو وقت ديگر بيايد مرد گفت نمى‏توانيم زيرا خود حضرت فرمود امشب مى‏آيم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذايى درست كرد پس چون شب شد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تشريف آورده و غذا خوردند و رفتند . 



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار68/356

(520)



زن گفت : اى مرد به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شكايت مراكردى؟ گفت : نه از كجا مى‏گويى؟ گفت از آنجا كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از غذاى ما هيچ نخورد مرد گفت غذا خورد . زن گفت عجب ديدم كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقتى وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بيرون رفت ماران و عقربها بدامنش آويخته بيرون برد ! مرد گفت: من اينها را نديدم پس برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت فرمود زنت راست مى‏گويد آن نان را كه همراه من بود روزى من بود كه با من مى‏آمد و آن ماران كه با خود بردم،گناهان شما بودند كه بيرون بردم و شما را پاك كردم .(1)
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ارزش قناعت درقرآن و حديث 

خداوند سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايد: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الاْءَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيَماهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّه‏َ بِهِ عَلِيمٌ».(1)
براى بينوايانى كه در راه خدا دچار تنگى شده كه نمى‏توانند در زمين مهاجرت كنند و افراد بى‏اطلاع فكر مى‏نمايند آنان ثروتمند هستند بخاطر عفتى كه در صورتشان است و از مردم كمك نخواهند . 

از صفاتى كه سبب موفقيت انسان در زندگى خود مخصوصا زندگى مادى مى‏شود و از ذلت و خوارى و تملق گويى ديگران جلوگيرى مى‏نمايد ، قناعت است يعنى اكتفا كردن به ضروريات زندگى و دورى از آرزوهاى طول و دراز و رنگارنگ مادى . 

قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : (عزّ من قنع و ذل من طمع). در قناعت عزت و در طمع ذلت است .(2)
	 عزت زقناعتست و خوارى زطلب 
	 با عزت خود بساز و خوارى مطلب 

	 كَس از درخت طمع برنخورد 
	 كه آمد برين در كه برسر نخورد . 


امام صادق عليه‏السلام فرمود: هر كه به روزى كم خداوند سبحان راضى گردد خداوند سبحان هم به عمل اندك او راضى شود . 

على عليه‏السلام فرمود: اگر از دنيا بقدر كفايت خواهى اندك و سبكتر چيز دنيا كفايتت كند و اگر به قدركفايت نخواهى هر چه در دنياست كافيت نباشد .(3)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هيچ توانگر و درويشى نيست جز اينكه فرداى قيامت آرزو كند اى كاش در عالم دنيا بقدر قوت روزانه اكتفا كرده بودم .(4)
از حضرت باقر عليه‏السلام است كه فرمود: بپرهيز از اينكه چشم بمافوق خود بگشايى . كافيست بدستورى كه خداوند سبحان به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله داده است توجه كنى كه در قرآن كريم فرمود:
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«وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُـهُمْ وَأَوْلادُهُمْ».

مال و فرزندان ايشان تو را بشگفت نياورد . 

و نيز فرموده است: 

«لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ».(1)
ديدگان خود را به زر و زيور دنيايى كه به مردم كافر داده ام مگشاى . پس هرگاه يكى از اين امور براى تو پيش آمد از زندگانى رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ياد كن كه اگر دسترسى پيدا مى‏كردبهترين وضع خوب حضرت در زمانى بود كه خوراكش نان جويى بود و شيرينيش خرما و آتشگيره اش شاخه درخت خرما بود .(2)
كفاف در زندگى

از نوفلى نقل شده كه امام سجاد عليه‏السلام فرمود: رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به شتربانى در بيابان رسيد و مقدارى شير از او خواستند او در پاسخ گفت : آنچه در سينه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارد و آنجه در ظرف دوشيده ايم شامگاه از آن استفاده مى‏كنيم . 

آنجناب دعا كردند:

خداوندا : مال و فرزندان اين مرد را زياد كن . از او گذشته درراه به ساربان ديگرى برخوردن لذا از او هم درخواست شير كردند ساربان سينه شتران را دوشيده محتوى ظرفهاى خود را درميان ظرفهاى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ريخت و يك گوسفند نيز اضافه بر شير تقديم نموده عرضكرد فعلا همين مقدار پيش من بود چنانچه اجازه بدهيد بيش از اين تهيه و تقديم كنم . پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دستهاى خود را بلند كرده گفتند خداوندا به اندازه كفايت به اين ساربان عنايت كن .

همراهان عرض كردند يا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آنكه درخواست شما را اجابت نكرد دعايى كردى كه ما همه آن دعا را دوست داريم ولى براى اين ساربان كه حاجت شما را برآورد از خداوند سبحان چيزى خواستيد كه ما دوست نداريم . فرمود: «ما قَلَّ و كفى خير مما كَثُرَ و
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اَلهى. اللهم ارزق محمد و آل محمد الكفاف».(1)
چيزى كم ولى كافی باشد بهتر است از چيزى كه زياد ولى انسان را از خدا مشغول كند . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله توانگر آن نيست كه با فراوانى مال آبروى خود را حفظ كند بلكه توانگر كسى است كه نفسش بى‏نياز باشد . 

و همچنين فرمود: اگر آنچه نزد توست تو را كفايت مى‏كند پس طلب نكن آنچه تو را به طغيان وامى‏دارد .(2)
در تورات آمده: اى فرزند هر طور مى‏خواهى بكن چون هر نوع عمل مى‏كنى بهمان نحو هم پاداش مى‏بينى . هر كَس به روزى كم خداوند سبحان راضى باشد خداوند سبحان هم عمل او را قبول مى‏كند و هر كَس به مال حلال كم قانع باشد خداوند سبحان رنج او را كم مى‏كند و به كسب او بركت مى‏دهد و آن شخص را از جزو بندگان فاجر خارج مى‏كند .(3)
از على عليه‏السلام درباره تفسير آيه: «فلنحييّنه حياة طيب»بر هر مرد و زنى كه شايسته عمل كنند زندگى زيبايى عنايت مى‏كنيم . 

سؤال كردند حيات طيبه يا زندگى زيباچيست؟حضرت فرمود: زندگى زيبا قناعت است .(4)
داستانى از عمر و مرد فقير

آورده‏اند كه در زمان خلافت عمر جوانى براى نماز به مسجد آمده و چون سلام نماز را مى‏داد فورا برخواسته مى‏رفت و هميشه به اينصورت نماز مى‏خواند روزى چون سلام نماز را داده و خواست برود عمر بانك بر او زد كه چرا ادب نگاه نداشته و بعد از نماز به دعاها و ذكرهاى وارد شده نمى‏پردازى و فورا بلند شده مى‏روى جوان گريان شده گفت اى پسر خطاب ! بانك بر شكستگان مى‏زنى تو چه مى‏دانى كه حال بيچارگان چگونه مى‏گذرد . عمر گفت : اى جوان مرا از حال خود خبر ده گفت فقيرى ما به آنحال رسيده كه من و عيالم يك لباس داريم و هر دو يك پيراهن . اگر او مى‏پوشد من لباس ندارم و اگر من
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مى‏پوشم او را نيست هر روز بامداد من مى‏پوشم و به مسجد آمده نماز مى‏خوانم و زود مى‏روم و لباس را به او مى‏دهم تا او نماز بخواند . حاضران از حال او بگريه آمدند عمر از بيت المال هشتاد درهم نقره آورد و گفت اى جوان اين درهمها را بردار و صرف خود و عيال نما . 

چون آن درهمها را برداشته بمنزل رفت و موضوع را به زنش گفت حال را به زنش گفت . زن گفت: اى بى‏همت چرا حال خود با عمر گفتى و سرّ ما را آشكار كردى و درويشى بمال دنيا بفروختى !به عزت و جلال حق تعالى كه اگر اين پول را پس ندهى يك روز ديگر با تو نباشم من سختى دنيارا به اين خاطر اختيار كردم كه بدولت قبول آخرت باز نمانم . 

جوان رفت و پولها را پس داد و برگشت موقع شب عيالش برخواست و ركعتى چند نماز گذارد و به شوهرش گفت: برخيز و وضو بگير، سپس زن به شوهرش گفت : اى مرد ، مرا با فقيرى خود خوش بود و تا الان هيچكَس از حال ما آگاه نبود اكنون چون آشكار شد من پيش از اين دنيا و زندگى كردن نمى‏خواهم از خداوند سبحان ميخواهم كه روح مرا قبض كند تو نيز موافقت مى‏كنى گفت: مى‏كنم . پس هر دو به سجده افتادند و ساعتى با حق در مناجات بودند پس جان به حق تسليم كردند .

عدى بن حاتم حضرت على عليه‏السلام را ديد كه در برابرش كاسه‏اى آب و پاره‏اى نان جو و نمك نهاده‏اند گفتاى امير مؤمنان اين روا نيست كه روز را گرسنه و مشغول كار و كوشش به سر برى و شب را بيدار و درگير با رنجها به روز آرى و سپس افطارت اين باشد . على عليه‏السلام گفت: نفس خود را به قناعت عادت ده و گرنه بيش از آنچه براى او بسنده باشد از تو طلب خواهد كرد .(1)
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نكوهش هوى پرستى درقرآن وحديث

«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالاْءَخْسَرِينَ أَعْمَالاً«103» الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً».(1)
(بگو اى رسول آيا آگاه نكنم شما را به اينكه چه كسانى بيشترين خسارات را از جهت اعمالشان دارند آنانى كه منحرف شده كوششان در راه زندگى دنيا و فكر مى‏كنند كه آنهاخوب اعمالى دارند آنان كسانى هستند كه به آيات الهى و روز قيامت كافر شده پس اعمالشان نابود و هيچ ارزشى در روز چزا براى اعمالشان نيست . )

هوى پرستى

درمقابل پرهيز كاران و متقين، اشخاص فراوانى هستند كه اراده كنترل غرايز و شهوات نفسانى خود را ندارند و در چند روزه عمر خود مهار نفس اماره را رها كرده و مى‏گذارند هر جا كه مى‏خواهد قدم بگذارد كه اين دسته ذليل‏ترين مردم هستند زيرا شرافت انسانيت را در راه لذات نامشروع زودگذر فدا مى‏نمايند . 

على عليه‏السلام ميفرمايد: (من ترك الشهوات كان حُراّ).

كسى كه شهوات را ترك كند آزاد مرد است .(2)
امام ششم عليه‏السلام فرمود پرهيز كنيد از هواى نفستان همانطورى كه از دشمنانتان حذر مى‏كنيد زيرا براى مرد چيزى دشمن تر از پيروى از هواى نفسانى و گفتار بيهوده درباره ديگران نيست . 

همچنين حضرت فرمود: كسى كه مالك نفسش باشد و او را كنترل كند در هنگامى كه نفس به حرام رغبت مى‏كند و از واجب فرار مى‏كند و چيز نامشروع از خوراكى مى‏خواهد و زمانى كه عصبانى است و زمانى كه راضى است، خداوند سبحان بدنش را بر آتش حرام مى‏كند .(3)


1 . سوره كهف، 

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -كنزالفوائد1/349

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -جامع الاخبار/185
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داستان عفت و گريه امام حسن عليه‏السلام در برابر زن كامجو 

ابن شهر آشوب در مناقب مى‏نويسد كه در ابواء زنى چادر نشين خدمت حضرت مجتبى عليه‏السلام رسيد در حالى كه امام حسن عليه‏السلام مشغول نماز بود . امام ،نماز را كوتاه نمود و فرمود كارى داشتى؟ جوابداد آرى پرسيدحاجت تو چيست گفت من زنى بى‏شوهرم به اين مكان وارد شده ام و مايلم از شما كام بگيرم .!

حضرت فرمود: دور شو از من! مى‏خواهى مرا با خودت در آتش جهنم بسوزانى .ولى آن زن گوش نداده و پيوسته در صدد دل بردن از آنجناب بود . 

حضرت شروع به گريه كرد و در اين بين مى‏فرمود: دور شو! واى بر تو . كم كم گريه آنجناب شديد شد . زن كه حال امام مجتبى عليه‏السلام را مشاهده كرد او هم شروع بگريه نمود.

امام حسين عليه‏السلام وارد شد ديد برادرش با اين زن هر دو گريه مى‏كنند . سيلاب اشك امام حسن عليه‏السلام چنان برادر را تحت تأثير قرار داد كه او هم شروع بگريه كرد . 

عده‏اى از اصحاب حضرت آمدند هر كدام آن حال را مشاهده مى‏كرد گريه آنها را مى‏گرفت تا اينكه صداى گريه ايشان بلند شد . زن باديه نشين خارج گرديد . اصحاب هم متفرق شدند . مدتى از اين پيش آمد گذشت .

حسين بن على عليه‏السلام از نظر عظمت و جلالت برادر خويش، علت گريه امام دوم را نپرسيد . نيمه شبى كه امام حسن عليه‏السلام خوابيده بود ناگاه بيدار شده و گريه آغاز نمود . حسين عليه‏السلام پرسيد چه شده برادر جان؟! فرمود: خوابى ديدم از آن جهت گريه مى‏كنم حسين بن على عليه‏السلام تفصيل خواب را جويا شد .

امام حسن ع فرمود تا زنده‏ام بكسى مگو . يوسف صديق را در خواب ديدم . مردم براى تماشاى او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا مى‏كردم همين كه حُسن و 

زيبايى‏اش را ديدم گريه ام گرفت يوسف بسوى من توجه نموده گفت برادرم چرا گريه مى‏كنى پدر و مادرم فدايت باد . گفتم بياد آوردم جريان تو را با زن عزيز مصر كه چه رنج و مشقتى كشيدى، بزندان افتادى، پير كهنسال يعقوب در فراق تو چه ديد . براى آن گريه مى‏كنم و در شگفتم از نيروى تو كه چه اندازه خود داربودى؟ يوسف گفت چرا تعجب
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نمى‏كنى از خودت راجع به آن زن باديه نشين كه او در ابواء با تو مصادف شد . چه حالى پيدا كردى ديدى چگونه اشك ريختى؟(1)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسى كه قدرت پيدا كند بر زنى اما از ترس خداوند سبحان او را ترك كند، خداوند سبحان آتش را بر او حرام مى‏كند و او را از قيامت ايمن كرده وارد بهشت مى‏نمايد و اگر حرام مرتكب شود خداوند سبحان بهشت را براى او حرام كرده و او را وارد جهنم مى‏نمايد و در جاى ديگر حضرت فرمود: بيشترين چيزى كه باعث جهنمى شدن امت من مى‏گردد دو چيز است شكم پرستى و شهوترانى .(2)
بزرگترين انحراف بشر از هوى پرستى آغاز مى‏گردد لذا در قرآن كريم، اين كتاب شفابخش وهدايتگر بارها و بارها نسبت به عواقب هوى پرستى هشدار داده شده است . 

«وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللّه‏ِ إِنَّ اللّه‏َ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ».(3)
نتيجه نيك مخالفت با هواى نفس

حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: در ميان بنى اسرائيل عابدى زيبا و خوش سيما بودكه زندگى خود را بوسيله درست كردن زنبيل از درخت خرما مى‏گذرانيد . روزى از درخانه پادشاه مى‏گذشت كنيز خانم پادشاه او را ديده وارد قصر شد و حكايتى از زيبايى و جمال عابد براى خانم تعريف كرد . خانم گفت : بوسيله‏اى او را داخل قصر كن .

همينكه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حُسن و جمالش در شگفت شد در خواست گناه كرد . عابد امتناع ورزيد . زن دستور داد درهاى قصر را ببندند و به او گفت غير ممكن است بايد من از تو كام بگيرم و تو نيز از من بهره برى ! عابد چون را ه چاره را مسدود ديد . پرسيد بالاى قصر شما محلى نيست كه در آن جا وضو بگيرم ، زن بكنيز گفت : ظرف آبى بالاى قصر ببر تا هر چه مى‏خواهد انجام بدهد .

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت؟ اى نفس مدت چندين سال عبادت را كه روز و شب مشغول بودى به يك عمل ناچيز مى‏خواهى تباه كنى . اكنون خود را از اين بام



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار43/340

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/79

3 . سوره قصص، آيه 50.
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به زير انداز . بميرى بهتر از آن است كه اين كار انجام دهى! با اين فكرنزديك بام رفت ديد قصر مرتفعى است و هيچ دست آويزى نيست كه خود را به آن بياويزد تا بزمين برسد .تصميم گرفت خود را از بالا به پايين بياندازد هربادا بادا.

حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: همين كه خود را آماده انداختن نمود امر بجبرئيل شد كه فورا بزمين برو . بنده ما از ترس معصيت مى‏خواهد خود را بكشتن دهد . او را ببال خود درياب تا آزرده نشود . به محض افتادن عابد،جبرئيل عابد را در راه چون پدرى مهربان گرفت و بزمين گذاشت . زيبيل‏هايش در همان قصر ماند عابد به خانه‏اش رفت و زنش پرسيد پول زنبيل ها را چه كردى؟

گفت : امروز چيزى عايد نشد گفت امشب را با چه افطار كنيم . جواب داد بايد به گرسنگى صبر كنيم ولى تو تنور را بيافروز تا همسايگان متوجه نشوند ما نان تهيه نكرده‏ايم . زيرا ايشان بفكر ما خواهند افتاد .

زن تنور را روشن كرده با مرد خود شروع به صحبت نمود . در اين بين يكى از زنان همسايه براى بردن آتش وارد شد . عابدگفت : از تنور آتش بردار . آن زن بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته ايد نانهايتان در تنور نزديك است بسوزد زن نزديك تنور آمده ديد نان بسيار خوب و مرتبى بر اطراف تنور است . نانها را جدا كرده پيش شوهر آورد به او گفت تو در پيش خداوند سبحان منزلتى دارى كه برايت نان آماده مى‏شود از خداوند سبحان بخواه بقيه عمر، ما را از بدبختى و ذلت نجات دهد . عابد گفت صبر برهمين زندگانى بهتر است .(1)
على عليه‏السلام فرموده است: (مغلوب الشهوة اذل من مملوك الرق).

كسى كه مغلوب شهوات باشد از بنده زر خريد ذليل تر است .(2)
همچنين فرمود: (من احب المكارم اجتنب المحارم). 

كسى كه كرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشى كند .(3)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: شيطان نمى‏تواند بنده‏اى را وسوسه كند مگر اينكه ابتدا ياد خدا



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -غررالحكم/305

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -كنزالفوائد1/279
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را از او مى‏برد و او را نسبت به دستور خداوند سبحان سست مى‏نمايد و او را به محرمات وارد كرده و اينكه خداوند سبحان بر اسرار او مطلع است را از ياد او مى‏برد .(1)
على عليه‏السلام فرمود: مقهور كنيد اين نفوس سركش را كه خود سر و بى‏قيدند اگر خواسته‏هاى آنها را پيروى نماييد شما را در پرتگاه مى‏افكند .(2)
در طول تاريخ جهان همواره افرادى بوده‏اند كه به علت پيروى از هوى نفسانى دچار انحراف شده و باعث بدبختى خود در ابتدا و انحراف و فساد بسيارى از افراد بشر شده‏اند . 

پيروى از هوى نفسانى افراد در ابعاد مختلف مثل رياست طلبى و قدرت طلبى و رفاه طلبى و شكمبارگى و شهوات جنسى و غيره ظاهر شده است . امثال نمرود و فرعون و بخت النصر و چنگيز و تيمور و يزيد وصدام وبسيارى از افراد مشهور در خونخوارگى و استثمار افراد بشر كسانى بودند كه در زندگى خود اراده لازم جهت كنترل غرايز سركش خود نداشتند لذا باعث شدند كه عمرخود را در غارت مردم محروم و مظلوم سپرى كرده و سپس با پرونده سنگينى از اعمال ضد بشرى از اين جهان رخت ببندند . به نمونه‏اى از اين اشخاص اشاره مى‏شود . 

عاقبت نافر جام عمر سعد

عمر سعد از كسانى بود كه مى‏گفتند در كودكى با امام حسين عليه‏السلام هم محله بودند و با هم بزرگ شدند و پدرش نيز سعدابن و قاص از سرداران سپاه اسلام بود و هيچكَس حتى خود او فكر نمى‏كردند كه روزى به جنگ فرزند پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امام بر حق ، امام حسين عليه‏السلام برود 

ولى بدليل غلبه هوى نفس بر عقل او ،نتوانست از ملك رى بگذرد و بخاطر حكمرانى بر قسمت كوچكى از اين دنيا دست خود را به خون شريفترين انسان‏ها يعنى امام حسين ع واصحابش آغشته نمود . 

    على عليه‏السلام مى‏فرمايد: چه بسا ساعتى شهوت باعث غم و اندوه روزگارى طولانى



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار60/124

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ميزان الحكمة4/3480
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بشود .(1)
همچنين مى‏فرمايد: اگر هواى نفس را فرمانرواى خود سازيد شما را كور و كر مى‏كند و سرانجام موجب هلاك شما مى‏شود .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: چهار چيز است كه وارد خانه‏اى نمى‏شود الا اينكه آن خانه را خراب كرده و عمر را بى‏بركت مى‏كند . خيانت، شراب خوارى، زنا و دزدى .(3)
على عليه‏السلام فرمود: كسى كه دائما فكرش در گناهان دور مى‏زند عاقبت مرتكب گناه مى‏شود .(4)
امام پنجم عليه‏السلام فرمود: هيچ نكبتى به انسان نمى‏رسد مگر بواسطه گناهى كه مرتكب مى‏شود . 

على عليه‏السلام فرمود: تعجب مى‏كنم از كسى كه مى‏داند عاقبت لذات نامشروع چيست ولى دست نمى‏كشد .(5)
وسوسه شيطان چند صورت دارد . گاهى شيطان مى‏خواهد جايى در دل باز كند و گاهى وسوسه مى‏كند كه گناه كنى و بعد توبه كن و گاهى به دلش مى‏اندازد كه اين گناه صغيره است و گاهى از راه تهديد و ترساندن كه اگر چنين و چنان نكنى چه مى‏شود . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر روزى كه خورشيد سر از دريچه مشرق برآورد و هر شبى كه آفتاب چهره بپرده مغرب فرو كشد دو فرشته به امر خداى تعالى چهار جمله را ميان خود رد و بدل مى‏نمايند يكى مى‏گويد: اى كاش اين مردم آفريده نشده بودند . ديگرى مى‏گويد: اكنون كه آفريده شده‏انداى كاش مى‏دانستند براى چه آفريده شده اند . ديگرى مى‏گويد: اكنون كه نمى‏دانند براى چه منظورى آفريده شده‏اند اى كاش بدانچه عالمند عمل كنند . آن ديگر مى‏گويد: اينك كه بدانچه مى‏دانند عمل نمى‏كنند ايكاش از گذشته خود توبه كنند .(6)
على عليه‏السلام : شاد كام مباش و خنده مكن با اينكه مى‏دانى كارهاى زشتى انجام داده اى و



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ميزان الحكمة4/3480

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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شب را با آنكه مى‏دانى گناهكارى براحتى بپايان مياور . 

«وَذَرُوا ظَاهِرَ الاْءِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الاْءِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ». (1)
دست از گناهان ظاهرى(مثلا شرابخوارى) وباطنى(مثلا رياكارى) بكشيد كه آنان كه گناه مى‏كنند بزودى به خاطر كارهايشان مجازات مى‏شوند.

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هيچ مردى با زن نامحرمى تنها نمى‏شود جز آنكه سومى آنها شيطان است .(2)
على عليه‏السلام درباره دورى از محرمات مى‏فرمايد: بهترين عبادت چشم پوشى از گناه است .(3)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره زنا مى‏فرمايد: بعد از شرك به خداوند سبحان ، عظيم‏ترين گناه ريختن نطفه در رحم زن نامحرم است .(4)
همچنين در اين باره مى‏فرمايد: شديد مى‏شود غضب خداب بر زن شوهر دارى كه چشمش را از نامحرم پرمى‏كند كه اگر اين كار را كرد همه اعمالش باطل مى‏شود و اگر زنا بدهد بر خداوند سبحان لازم است كه بعد از اينكه در قبرش او را عذاب كرد به آتش جهنم او را بسوزاند .(5)
على عليه‏السلام در اين باره فرمود: پيروى از هواى نفس در مورد زنان خلق و خوى مردان احمق است .(6)
امام پنجم عليه‏السلام در باره شراب مى‏فرمايد: دائم الخمر مانند بت پرست است .(7)
داشمندان گويندكسى كه بطور مدام مى‏گسارى كند مبتلا به رعشه مى‏شود . سجاياى اخلاقى و مردانگيش زايل مى‏شود . شراب چنان آدمى را در گناه جسور مى‏كند كه از خونريزى و زنا باك ندارد . 

على عليه‏السلام درباره پيروى از شهوات فرمود: آنكَس كه علاقه شديد به لذت دارد و مطيع
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شهوات خويشتن است يا آنكَس كه دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروتست اين دو مراعات عواطف دين و اوامر مذهبى را در هيچ مورد نمى‏نمايند . شبيه‏ترين موجود به اين دو طبقه منحرف، چهارپايان چرا گاهست . 

جايگاه كار و كارگر در قرآن وحديث

«وَأَن لَيْسَ لِلاْءِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى».(1) 

هر انسانى باندازه تلاشى مى‏كند نتيجه مى‏گيرد.

يكى از اقشار محترم جامعه مسلمين، كارگران مى‏باشند . اگر كارگران نبودند خانه اى ساخته نمى‏شد . جاده‏اى درست نمى‏گرديد . ماشين و لوازم منازل توليد نمى‏گرديد . ما از امكاناتى چون آب وبرق وتلفن وگاز وغذا وامثال آن بى‏بهره بوديم . 

لذا پيامبر ما دست كارگر را بوسيد . و فرموده‏اند كسى كه براى امرار معاش خانواده اش تلاش كند، مانند مجاهد فى سبيل اللّه‏است . 

بدنبال كار رفتن ولقمه حلال درآوردن بر هر مسلمانى واجب است.واين تلاش از بهترين عبادات است كه ثواب رزمنده مسلمان را دارد ودر حديثى از پيامبر عرق كارگر همانند خون شهيد ارزشمنداست.

مردى با نگرانى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: به خدا قسم ما سخت گرفتار دنيا شده ايم و دوست داريم كه بر مال و ذخاير آن دست يابيم . وضع ما چگونه خواهد بود؟

حضرت از او سؤال كرد:

دوست دارى با مال دنيا چه كنى و درآمدت را در چه راه صرف نمايى ؟ جواب داد: قسمتى را در بهبود زندگى خود عائله ام صرف نمايم . صله رحم كنم و به بستگان تهى دستم كمك نمايم . در راه خدا به فقرا و مستمندان بدهم و به سفر عبادى حج و عمر بروم

حضرت فرمود: نگران نباش . كار تو دنياطلبى مذموم نيست ، بلكه اين كار خود آخرت طلبى است(2)
پيغمبر اكرم فرموده است :
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«ما اكل احدكم طعاما قطّ خيرا من عمل يده »

هيچ كس از شما هرگز طعامى بهتر از كار دست خويش نخورده است .

    حسن بن على بن حمزة از پدرش نقل مى كند كه ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام را ديدم كه در زمينى كه داشت كار مى كرد و پاهايش عرق كرده بود .

به او عرض كردم :فدايت شوم ، كجا هستند مردانى كه به شما كمك كنند ؟

فرمود اى على ، كسى بهتر از من و پدرم بود، كه با دست خود كار مى كرد .

عرض كردم :چه كسى بود ؟فرمود :رسول خدا ص و امير المومنين و پدرانم عليهم السلام ، همه آنان با دستشان كار كرده اند . كار سيرت پيامبران و مرسلين و اوصياء و نيكوكاران بوده است .

عمرو شيبانى مى گويد :

امام صادق ع را ديدم در حاليكه وسيله صاف كننده زمين به دست و لنگ ضخيمى به كمر ، در باغى كه داشت ، كار مى كرد و عرق از پشتش مى ريخت ،

عرض كردم :فدايت شوم ، وسيله را به من بدهيد تا كار شما را انجام به دهم .

به من فرمود :من دوست دارم مرد در گرماى آفتاب در تحصيل معاش ، به مشقت بيافتد.

        ابو بصير مى گويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود :

«انّى لأعمل فى بعض ضياعى حتّى اعرق و انّ لى من يكفينى ليعلم اللّه‏عزّ و جلّ انّى اطلب الرّزق الحلال»

(يعنى من دوست دارم كار كنم وعرق بريزم تا خداوند سبحان مرا در حال بدست آوردن رزق حلال ببيند.)

طبق آيات قرآن كريم رسيدن انسان به اهدافش فقط از طريق سعى وتلاش ميسر مى باشد.

يعنى عامل اصلى سعادت ،سعى و تلاش است .

اين حقيقت در بسيارى از آيات قرآن كريم منعكس است .
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در آنجا كه انسان را در گرو اعمالش مى شمرد (كلُّ نفس بما كسبت رهينة ).(1)
و در جاى ديگر بهره او را تنها در گرو سعيش ميشمرد (و ان ليس للانسان الا ما سعى ). (2)
و در بسيارى از آيات ، بعد از ذكر ايمان ، روى عمل صالح تكيه مى كند. 

(والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)يعنى انسانها در زيان وضرر هستند مگر كسانى مه ايمان آورده وعمل صالح انجام مى‏دهند.

تا همگان اين خيال خام را از سر بدر كنند كه بى سعى و تلاش به جائى مى توان رسيد وقتى مواهب دنياى مادى را بى سعى و تلاش نمى توان بدست آورد، چگونه مى توان انتظار داشت كه سعادت جاودانى بدون آن بدست آيد.

آيات قرآن مجيد درباره لزوم كار و كوشش و تقلا در اين زندگانى براى تحصيل مقاصد قانونى به قدرى فراوان و صريح است كه جاى هيچ گونه ترديدى براى ضرورت كار و تكاپو نمى گذارد . و با مشاهده آيات قرآنى و ائمه معصومين عليهم السلام و بيانات بزرگترين حكما و عرفاى اسلام در لزوم كار و كوشش مفيد در اين زندگى،مى فهميم كه رمز سعادت انسان در سعى وتلاش ومجاهدت است.

سيره عملى رهبران اسلام،تشويق تلاشگران وتذكر به افراد بيكار وتنبل بوده است

پيشواى عالى قدر اسلام ، براى آن كه مسلمين را به كار و كوشش و به سعى و عمل تشويق كند و آنان را از تنبلى و بيكارى بر حذر دارد، عملا افراد زحمت كش و كارگر را مورد مهر و عنايت مخصوص خود قرار مى داد و به صور مختلف تشويقشان مى كرد. برعكس ، با بيكاران به تلخى و سردى برخورد مى نمود و مراتب نارضايى خود را صريحا اظهار مى فرمود.

انس بن مالك گفت : موقعى كه رسول اكرم از جنگ تبوك مراجعت مى كرد، سعد انصارى به استقبال آمد حضرت با او مصافحه كرد .حضرت دست سعد را زبر و خشن ديد.

فرمود: چه صدمه اى و آسيبى به دستت رسيده است ؟

عرض كرد: يا رسول اللّه‏، من با طناب و بيل كار ميكنم و درآمدم را خرج معاش خانواده
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2 . نجم - 39
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ام مى نمايم .رسول اكرم دست او را بوسيد و فرمود: اين دستى است كه آتش با آن تماس پيدا نمى كند.

روايت شده رسم پيغمبر اكرم اين بود كه وقتى با مردى برخورد مى كرد كه نيرو و قوتش مايه شگفتى آن حضرت مى شد، سوء ال مى كرد آيا حرفه اى دارد و به كارى مشغول است اگر جواب منفى بود، مى فرمود از چشم من افتاد.

پيغمبر اسلام از نظر معنوى فرستاده خداوند سبحان و رهبر روحانى جامعه و از نظر ظاهرى رئيس كشور و شخص اول مملكت بود. وقتى در حضور مردم دست سعد انصارى را به احترام سعى و عملش مى بوسد، در واقع بالاترين مراتب احترام و تشويق را نسبت به كار و كارگر معمول داشته است و موقعى كه درباره فرد بيكار مى فرمايد: از چشم من افتاد، نافذترين سخن را درباره نارضايتى و اعتراض خود نسبت به بيكارى و بيكار ادا فرموده است .

از امام موسى بن جعفر عليهالسلام نقل شده است كه فرمود: (ان اللّه‏تعالى ليبغض العبد النوام ، ان اللّه‏ليبغض العبد الفارغ )خداوند سبحان بنده پر خواب را مبغوض مى شمرد، خداوند سبحان انسان بيكار را دشمن مى دارد.(1)
آرى تنبلى و كسل بودن مورد مذمت اسلام قرار دارد.

اميرالمؤمنين ع فرمود وقتى كه اشياء باهم ازدواج كردند تنبلى با ناتوانى ازدواج كرد ونتيجه آن فقر شد.(2)
امام كاظم ع فرمودند خداوند سبحان آدم پرخواب وبيكار را دشمن دارد.(3)
متاسفانه عده كمى از افراد بجاى تلاش وكار وتهيه لقمه حلال، بخاطر تنبلى بدنبال تهيه پول راحت هستند لذا يا بدنبال قاچاق مى‏روند يا از راههاى كلاهبردارى و كلاشى وامثال آن پول درآورده كه معمولا زندگى راحتى ندارند . 

عده‏اى معتاد مى‏شوند . عده‏اى بخاطر كارهاى خلاف به زندان مى‏افتند . و عده‏اى ديگر زن وبچه خود را رها كرده وآنها را به امان خدا مى‏گذارند . 
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در زمان پيامبر اعظم شخصى مشكل مالى سختى پيدا كرد . نزد حضرت آمد تا كمك مالى بگيرد اما هنوز سخنى نگفته بود كه پيامبر فرمود هركه از ما بخواهد به او مى‏بخشيم ولى اگراز خداوند سبحان بخواهد خدا او را بى‏نياز مى‏كند . اين مسئله چندبار تكرار شد تا اينكه مرد تبرى از همسايه قرض كرد و به صحرا رفت و هيزم جمع نمود و فروخت وپولى بدست آورد . روز بعد بيشتر كار كرد وپول بيشترى بدست آورد و با تلاش زياد كم كم وضعش خوب شد ومشكلش برطرف گرديد . روزى با همسرش نزد پيامبر9 آمد و داستانش را گفت . پيامبر فرمود نگفتم هركه از ما بخواهد به او مى‏بخشيم ولى اگراز خدا بخواهد خدا او را بى‏نياز مى‏كند .(1)
بعضى از كارگران در كاركردن افراط مى‏كنند بطورى كه نه به خانواده مى‏رسند ونه به امور دينى خود . سالها مى‏گذرد ويكبار در نمازجمعه شركت نمى‏كنند . اصلا نمى‏دانند امام جمعه شهرشان چه كسى است؟

اينها هم راه اشتباه طى مى‏كنند . واگر با اين حال بميرند در پيشگاه الهى مؤاخذه خواهند شد . زيرا هدف از خلقت انسان، كاركردن نيست . بلكه هدف ،عبادت ومعرفت است وكار وازدواج وخانه و لذات مشروع ابزار رسيدن به اين هدف هستند . 

اما شاهد هستيم كه بعضى از افراد هدف را گم كرده‏اند و ابزارها را هدف قرار داده‏اند . دنيا وسيله آخرت است ولى اينها دنيارا هدف خود مى‏دانند و از آخرت غفلت نموده‏اند . 

بايد بفرمايش على7 شبانه روز را سه قسمت كرد . يك قسمت كار وتلاش . يك قسمت هم استراحت ولذتهاى مشروع . قسمتى هم براى عبادت وبندگى . 

عمرانسان بزرگترين سرمايه انسان است كه بايد از آن بهترين استفاده بنمايدو درقيامت از مهمترين سوالاتى كه از هر انسانى مى كنند اين سوال است كه عمرت وجوانيت را درچه كارى گذراندى؟

گفته اند انسانهاى عادى فقط از بيست درصد استعدادهاى خود استفاده مى كنند واگر از سى درصد آن استفاده نمايندنابغه خواهند شد!

يكى از بيمارى هاى جامعه ما،بيمارى تنبلى اجتماعى است.يعنى اكثراميل دارند كه
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شغل راحت و كم زحمت داشته باشند.اكثر فارغ التحصيلهاى كشور بدنبال استخدام دولتي هستند وبعضى از آنها حاضرند نگهبان يا سرايدار اداره باشند زيرا كارشان كم زحمت ودرآمدشان تضمين شده است.

آيا دركشورهاى پيشرفته هم اين چنين است و افراد تحصيل كرده فقط جذب دولت مى شوند؟يا اينكه خودكارآفرين مي شوند وبا تاسيس شركت ها وكارخانجات عده اى را سركار مى برند.

دركشورما تعدادى از سرمايه دارها هستند كه حاضرنيستند اين سرمايه را دركارهاى توليدى ومورد نياز كشور بكارببندند بلكه يا دربانكها مى گذارنداويا خرج تجملات براى خود واضافه كردن املاك وويلاها مى نمايند.

بايد فرهنگ ارزش تلاش وهمت را بين نوجوانان وجوانان جامعه ايران اسلامى نهادينه نمائيم.بايد به افراد فارغ الحصيل بگوئيم كه تلاش وكار هرچقدر بيشتر وسخت ترباشد ارزشش بيشتراست.

وبايد بگوئيم كه پركردن مشاغلى كه مورد نياز كشوراست واجب كفائى وگاهى واجب عينى است.
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حياء در قرآن و حديث 

«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّه‏َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ».(1)
به مؤمنين بگو چشمهايشان را بر حرام ببندند و پاكدامن باشند كه برايشان پاكيزه‏تر است وخدا از كارهايى كه مى‏كنيد مطلع است . 

«يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً».(2)
اى زنهاى پيامبر ! شما مانند زنهاى ديگر نيستيد اگر باتقوا باشيد . بايد صداى خود را در مقابل نامحرم نازك نكنيد تا مبادا افرادى كه دلشان مريض است درشما طمع كنند و سخن خوب بگوئيد . 

حياء از صفاتى است كه خداوند سبحان آن را دوست دارد و از روز اول همراه آدمى بوده است . 

1 ـ كسى كه حيا دارد مورد لطف خداوند سبحان قرار مى‏گيرد و كسى كه حيا ندارد از رحمت الهى محروم مى‏گردد ! 

2 ـ بين حياء وپاك شدن جامعه از جرم وگناه رابطه مستقيم وجود دارد و كسى كه حيا ندارد آدم خطرناكى است كه انجام هر گناهى از او محتمل است . 

3 ـ مبناى فرهنگ غرب بر اساس بى‏حيايى است و باصطلاح حياء در غرب مرده است ! 

مخصوصا اين كه دختران را از نوجوانى بى‏حياء بار مى‏آورند واو با بى حيائى رشد مى‏يابد درحالى كه اگر زنان بى‏حياء بودند جامعه فاسد مى‏شود.

يقينا دو دسته باعث بوجود آمدن بى‏حيايى در غرب شده‏اند . 

1 - يكى دولتمردان كشورهاى اروپايى وامريكايى . 

2 - يكى هم كليسا ورؤساى مسيحيت . 



1 . سوره نور، آيه 30.

2 . سوره احزاب، آيه 32.
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مقصران اصلى اين دودسته هستند كه متاسفانه اين بى‏حيايى را در محدوده جغرافيايى كشورهاى خود نگه نداشته و به كشورهاى شرقى هم هجوم آورده‏اند و اين سوغات بسيار زشت ومخرب را وارد آداب وفرهنگ كشورهاى ديگر نموده اند . 

حياء زيربناى پاكيها

حياء يا شرم از كلمات مترادف هستند كه به معناى رعايت آداب و حريم ها و اخلاقيات مى‏باشد . همچنين حياء يكى حالت خودنگه دارى و انقباض وانزوا و گرفتگى نفس است . 

همچنين حياء را اين گونه تعريف نموده اند: نوعى خوددارى جلوى يك ناظر محترم از عمل زشت به دليل ترس از سرزنش . 

حياء يك امر مثبت است وخجالت يك امر منفى است لذا مردم از شخص با حياء تعريف مى‏كنند ولى از آدم خجالتى تعريف نمى‏نمايند . 

از باحياترين مردم، پيامبران بوده‏اند مخصوصا پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه گاه از كثرت حياء، عرق شرم بر صورت وگردن ايشان ظاهر مى‏شد . 

حياء در زنان بيش از مردان است كه طبق روايتى گفته شده حياء ده جزء دارد كه يك جزءدر مرد ونه جزء در زن است . 

وقتى دختر به سن بلوغ رسيد يك جزء از حياء مى‏رود . هنگامى كه عروسى كرد جزء دوم هم مى‏رود . وقتى فرزندى متولد نمود جزء سوم هم مى‏رود . و هفت جزء باقى مى‏ماند . اگر رعايت مسايل اخلاقى وعفت وحياء را نمود، اين هفت جزء باقى مى‏ماند والا بقيه هم مى‏رود وتبديل به زن بى‏حيايى مى‏شود . 

جامعه‏اى كه در آن حياء رواج داشته باشد ويك ارزش يه حساب بيايد، آرامش، امنيت وسلامت اخلاق در آن وجود دارد واگر در اجتماعى همانند مردم كشورهاى غربى، حياء ديگر ارزشمند نباشد بلكه علامت عقب ماندگى باشد، با افزايش جرم وگناه وفساد اخلاق وزيادشدن بيماريهاى خطرناك مواجه مى‏گردد . 
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انواع حياء

1 ـ حياء در روابط جنسى زن ومرد(براساس عقل وشرع بايد روابط جنسى مشروع زن وشوهر در خفا انجام شود وپوشيده باشد كه اگر از اعضاء خانواده يا ديگران آنها را در اين حالت مشاهده كنند آثار مخربى بر تماشاكنندگان خواهد داشت)

2 ـ حياء در روابط اجتماعى واخلاقى افراد جامعه مانند مقابل يكديگر پارا دراز نكردن ـ فحش ندادن ـ دعوا نكردن ـ برهنه نشدن ـ بالباس زير مقابل هم ظاهر نشدن ـ صداهاى ناجور از خود درنياوردن.

3 ـ حياء در روابط اعضاى خانواده مانندجلوتر از والدين راه نرفتن ـ رعايت حرمت آنها در همه موارد.

4 ـ حياء در روابط كارى

5 ـ حياء در ورزش مانند در رختكن برهنه نشدن، لباس چسبان نپوشيدن.

6 ـ حياء در ادبيات وهنرها ماننداز الفاظ ركيك دورى كردن، اجتناب از ناسزا گفتن وبرهنه ظاهر شدن در صحنه‏هاى فيلم.

7 ـ حياء در موقع خوابيدن

8 ـ حياء در هنگام قضاء حاجت

9 ـ حياء در هنگام ازدواج

10 ـ حياء در هنگام غذا خوردن 

و . . . 

بى‏حيايى در غرب ! 

در فرهنگ غربى، مهمترين ارزش زن، استفاده از زيبايى زن براى اميال شهوانى و كسب درآمد براى صاحبان اين زنان است . زن تا زيبا و جوان است، وظيفه‏اى جز استفاده جنسى براى شهوت پرستان ندارد . از او فيلمها و عكسها و تصاوير مختلف در حالتهاى شيطانى تهيه كرده و به اقصى نقاط دنيا مى‏فرستند . براى فروش كالاهاى خود، عكس او را بر روى شامپو و صابون وعريان در بوتيك‏هاى خود و . . . قرار داده و درآمد كسب مى‏نمايند .
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زن زيبا حق ندارد مادرى كند و تا مى‏توان بايد از باردارى خود جلو گيرى كند تا بهتر بتواند از زيبايى و جسم خود براى شهوت پرستان استفاده نمايد . او بايد با مردان مختلف رابطه بر قرار نمايد و همه تلاش خود را در جلب توجه و رضايت مردان بيگانه صرف نمايد . دايره ارتباط او محدود به يك مرد ودومرد نيست بلكه او بايد از هر راهى در اشاعه فرهنگ منحط غرب بكوشد و حتى در اين راه از رابطه جنسى با حيوانات و يا با زنان ديگر بهره بگيرد . 

در اين فرهنگ، مادر بودن زن، تربيت فرزندان سالم و صالح، تلاش علمى و اجتماعى زن بى‏اهميت است واگر زنى بكوشد تا پا كدامنى خود را حفظ نمايد، او را اُمُّل و عقب مانده معرفى مى‏كنند . پا كدامنى در اين فرهنگ ضدهنر است نه هنر . زن بايد در غرب در كمال بى‏حيايى باشد و از عريان شدن در مقابل چشمان ميليونها نفر ابايى نداشته باشد . 

دراين فرهنگ عبادت و حياء و عفت و حُجب و وقار و . . . زن جايگاهى ندارد و زن‏هاى با اين صفات را فقط در داستان ها ميخوانند . 

در اين فرهنگ خوشگذرانى مهمترين دغدغه انسان است و بايد همگى در اوقات فراغت خود به خوشگذرانى كه عبارت است از حضور در رقاصخانه ها، قمارخانه ها، كلوپ ها و كاباره ها وسينماها و پار كهاى مخصوص فساد و . . . بگذرانند . 

ازاين رو است كه در عصر حاضر، از يك طرف بخاطر انحراف غرب از انسانيت دچار هزاران مشكل اخلاقى و اجتماعى شده است و از طرفى هزاران زن غربى كه مى‏كوشند پا كدامنى خود را حفظ كنند، به دين اسلام روى آورده و با مسلمان شدن، ارزشهاى انسانى خود را حفظ مى‏نمايند و اين مايه بغض و كينه دنياى غرب شده است . لذا قوانين سختى را نسبت به مسلمانان و كسانى كه مى‏خواهند با فرهنگ سالم زندگى كنند اجرا مى‏كنند . كه به عنوان مثال تلاش كشورهاى اروپايى در وضع قوانين عليه حجاب را ميتوان نام برد . 

در جهان امروز بخاطر انقلاب صنعتى كه از قرن 18ميلادى شروع شد، فرهنگ غرب حا كميت خود را بر تمامى كشورهاى جهان تحميل نمود و آنان را از فرهنگهاى خود دور نمود . از جمله در كشورهاى مسلمان با جدا كردن مردم از ارزشهاى اسلامى و ملى خود، آنان را وادار به تبعيت از ارزشهاى غربى نمود . واگر مردم در اين زمينه مقاومتى
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مى‏نمودند، توسط عوامل غرب سر كوب مى‏شدند كه نمونه آن در واقعه كشف حجاب در ايران و كشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد و دستگيرى علماء و مخالفين كشف حجاب بود . 

زندگى غربى يك زندگى لجن آلود و فاسدى است كه هيچ يك ازبنيادهاى اصيل بشرى خانواده وشخصيت انسان، سالم‏نمى ماند و اين‏چيزى است كه مردم امريكا و اروپا از آن رنج مى‏برند . مقام معظم‏رهبرى 

آثار فرهنگ منحط غرب در كشورمان

اگر چه ملت ايران باحياترين ملتهاى جهان است و آنقدر كه عفت وحياء وپا كدامنى در كشورايران اسلامى است به جرعت مى‏توان گفت كه در جاى ديگرى نيست زيرا مردم ايران ملتى هستند پيرو اسلام ناب محمدى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، پيرو امامان معصوم عليهم‏السلام ، پيرو حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام كه مظهر پا كدامنى بوده است و از طرفى همواره روحانيت و علماء جايگاه با ارزشى در ميان مردم ما داشته‏اند . و انقلاب اسلامى هم باعث احياء ارزشهاى فراموش شده شد . 

اما در عين حال از زمانى كه مورد هجوم فرهنگ منحط غرب قرار گرفت، همه روزه اتفاقات ناخوشايندى مى افتد كه با ديدن يا شنيدن اخبار آن دل هر ايرانى پا كدامن به درد مى‏افتد كه چرا بايد يك ايرانى اين كارهاى زشت را انجام دهد . يكى از اثرات بى حياى و گناه مسخ شدن است .

كسانى هستند كه ظاهرشان تبديل به حيوان نشده است ولى باطن آنها حيوان است . اينها كسانى هستند كه بخاطر كفر وشرك وگناهان بزرگ وآلودگيهاى فراوان، فقط خصلتهاى حيوانى همچون خورو خواب وشهوات رادارند و از خصلتهاى انسانى خالى هستند .

خداوند سبحان حكيم در قرآن كريم به پيامبرش مى‏فرمايد : كفار و مشركين و دشمنان خدا همانند حيوانات مى‏چرند ومى خورند .(1)
متاسفانه افراد اين گروه زياد هستند و در ا كثر مناطق وجود دارند وشهرها وروستاها پراز



1 . سوره محمّد ، آيه 12.
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اين افراد است . 

معيارى براى شناخت اين افراد نيست مگر كسانى كه داراى قدرت‏هاى مافوق طبيعى مى‏شوند وچشم برزخى پيدا مى‏نمايند . 

ولى علت اصلى مسخ شدن و از انسانيت تنزل نمودن وتبديل به حيواناتى چون خوك وخرس وميمون وامثال آن شدن، بى‏حيايى كه به بى‏دينى و كفر مى‏انجامد مى‏باشد . 

در اين رابطه داستانها ومطالب فراوانى وجود دارد كه به بعضى اشاره مى‏گردد . 

الف: سيدجمال الدين گلپايگانى مى‏گويد: من وقتى از اصفهان به نجف اشرف‏رفتم، تامدّتى مردم را به صورتهاى‏برزخى آنها مى‏ديدم . به صورت وحوش‏وحيوانات و شياطين ! تا آنكه ازكثرت مشاهده، ملول شدم . 

يكروز به حرم مطهّر مشرّف شدم و از امير المؤمنين عليه‏السلام خواستم كه اين‏حال را ازمن بگيرد كه من طاقت ندارم . 

حضرت آن حال را از من گرفت و از آن پس، مردم را بصورتهاى عادى مى‏ديدم !(1)
ب: امام صادق عليه‏السلام در سفرحج در نزديكى كعبه، دستهاى مبارك خود را برچشمان ابابصيرگذاشت . ناگاه ابابصير مشاهده كرد كه اكثر طواف كنندگان بصورتهاى حيوانات هستند . و افرادى كه انسان هستند كم مى‏باشند .(2)
در زمان ما وقتى اخبار بعضى از جنايات ومفاسد را مى‏شنويم يا مى‏خوانيم متوجه مى‏شويم كه مسخ از انسانيت هنوز ادامه دارد . 

وقتى مى‏شنويم كه در اكراين، صاحبخانه مهمانش را مى‏كشد وگوشت او را به اتفاق همسرش مى‏خورد ! آيا اين مسخ نيست؟ 

وقتى مى‏خوانيم كه در تهران، مادر ودخترى خانه فساد راه انداخته و بارها و بارها عمل زنا رابا مردان نامحرم متعددى انجام مى‏دهند ! آيا اين مسخ نيست؟ 

وقتى مى‏شنويم پسر نوزده ساله چوبه‏دار در خانه اش آماده كرده و در مقابل چشمان گريان مادر وخواهرش، پدر پيرش را به جرم حاضر نشدن به واگذارى ملكش به او، دار مى‏زند ! آيا اين مسخ از انسانيت نيست؟ 



1 . داستانهاى از زندگى علما .

2 . بصائرالدرجات/270
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افرادى مانند شارون وبوش وصدام واولمرت وبلر وايادى آنها، با اين همه جنايات وخطاها، آيا انسان هستند؟ 

افراد مسخ شده بر دو نوع هستند .

اول افرادى هستند كه مسخ شدن آنها حتمى وفراگير شده و ديگر نمى‏توانند به انسانيت برگردند . همانند افراد عذاب شده در زمان عيسى عليه‏السلام وداود عليه‏السلام . يا كسانى كه هيچ اثرى از انسانيت در آنها باقى نمانده است همانند شمرها، هيتلرها، صدام ها، قاتلين حرفه اى، شرابخواران حرفه اى، زنا اران وهم جنس بازان و . . .

دوم افرادى هستند كه با توبه مى‏توانند به انسانيت خود برگردند و بوده‏اند افرادى كه عمرى را در گناه و حيوانيت بسر برده‏اند ولى با توبه و بازگشت به رحمت الهى انسان والايى شده اند . 

در قيامت عده‏اى از انسانها بصورت حيوان محشور مى‏شوند . عده‏اى در صحراى محشر بصورت حيوان ظاهر مى‏شوند وعده‏اى در جهنم بصورت حيوان مى‏باشند . 

در روايت است: 

شخصى از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دربارة آيه ـ «فَتَأْتونَ اَفْواجاً» ـ يعنى: 

فوج فوج مى‏آييد . سؤال كرد . حضرت گريست وفرمود: سؤال مهمى‏كردى ! در قيامت، عده‏اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مى‏شوند . 

1 ـ شايعه سازان، بصورت ميمون ! 

2 ـ حرام خواران، بصورت خوك ! 

3 ـ رباخواران، بصورت واژگون ! 

4 ـ قاضى ناحق، بصورت كور ! 

5 ـ خودخواهان‏مغرور، بصورت كر ولال !

6 ـ عالم بى‏عمل، درحال جويدن زبان خود !

7 ـ همسايه آزار، بصورت دست و پا بريده ! 

8 ـ خبرچين، بصورت آويخته به شاخه‏اى آتش ! 

9 ـ عيّاشان، بدبوتر از مردار ! 
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10 ـ متكبران، در پوششى از آتش !(1)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در سفر معراج در جهنم افرادى را كه عذاب مى‏شدند ديد از جمله: شخصى را ديدم كه سرش مثل خوك وبدنش مثل الاغ بود ! جبرييل‏گفت: اين شخص سخن چينى مى‏كرده است . شخصى را ديدم كه‏صورتش مثل سگ بود وآتش بر او وارد مى‏كردند ! جبرئيل گفت: اوخواننده وحسود بوده است !(2)
زنان آخرالزمان!
اميرمؤمنان على عليه‏السلام : در آخرالزمان كه نزديك قيامت وبدترين‏زمانهاست، زنانى پيدا بشوند كه خيابان گرد، از دين بيگانه، دنباله روفتنه‏ها وهوسها وپيرو شهوات وشتابان بسوس لذتها و حلال كندة‏حرامها باشند ! اينان به دوزخ گرفتار ابدى شوند . 

رابطه بهار با حياء ! 

شخصى از على عليه‏السلام پرسيد كدام يك از فصلهاى سال را دوست داريد؟ فرمود بهار را زيرا در بهار پوششى زيبا روى همه چيز را مى‏گيرد در حالى كه در زمستان درختان بى‏پوشش وعريان هستند !(3)
نكوهش حرص و طمع در قرآن و حديث 

«وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولئِك لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ».(4)
و ثروت وفرزندان شما فضيلتى نيست كه شما را بما نزديك كند مگر ايمان و عمل صالح داشته باشيد . 

على عليه‏السلام درباره اين صفت رذيله مى‏فرمايد: طمع راهى است كه بازگشت ندارد و ضامنى است بى‏وفا چه بسا نوشته‏اى كه قبل از سير آب شدن گلويش را گرفته است . هر



1 . بحارالانوار7/89

2 . زندگانى پيامبر اسلام.

3 . خانواده نمونه. 

4 . سوره سبا، آيه 37.
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چيزى كه عظمت آن زيادتر باشد و براى بدست آوردن آن بيشتر مبارزه شود براى از دست رفتنش مصيبت شديدتر است .(1)
نتيجه حرص و دنيا طلبى:

آمده است كه حضرت عيسى عليه‏السلام به همراه مردى سياحت مى‏كرد پس از مدتى راه رفتن گرسنه شدند . بدهكده‏اى رسيدند .

عيسى عليه‏السلام به آن مرد گفت : برو نانى تهيه كن و خود مشغول نماز شد . آن مرد رفته سه گرده نان تهيه كرد و بازگشت . مقدارى صبر كرد تا نماز حضرت عيسى عليه‏السلام پايان پذيرد چون كمى طول كشيد يك گرده را خورد . حضرت عيسى عليه‏السلام آمده پرسيد گرده سوم چه شد گفت همين دو گرده بود . پس از آن مقدارى ديگرى راه پيموده به دسته آهويى برخوردند حضرت عيسى يكى از آنها را پيش خواند و آنرا ذبح كرده و پخته خوردند بعد از خوردن حضرت عيسى فرمود:

قم باذن اللّه‏ ! آهو حركت كرده و زنده شد آن مرد تعجّب كرده زبان بكلمه سبحان‏اللّه‏ جارى كرد . عيسى گفت تو را سوگند مى‏دهم بحق آن كسى كه اين نشانه قدرت را براى تو آشكار كرد بگو نان سوم چه شد باز جواب داد دو گرده بيشتر نبود .

دو مرتبه براه افتاد نزديك دهكده بزرگى رسيدند در آنجا سه خشت طلا افتاده بود رفيق عيسى گفت اينجا ثروت و مال زيادى است آنجناب فرمود: آرى يك خشت از تو و يكى از آن من و خشت سوم را اختصاص مى‏دهم به كسى كه نان سوم را برداشته .

مرد حريص گفت من نان سوم را خوردم عيسى از او جدا گرديده گفت هر سه خشت مال تو باشد آن مرد كنار خشتها نشسته و بفكر برداشتن و بردن آنها بود . سه نفر از آنجا عبور نمودند او را با سه خشت طلا ديدند . همسفر عيسى را كشته و طلاها را برداشتند . چون گرسنه بودند قرار بر اين گذاشته يكى از آن سه نفر از دهكده مجاور نانى تهيه كند تا بخورد . 

شخصى كه براى نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم كنم تا آندو پس از خوردن
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بميرند . دو نفر ديگر نيز هم عهد شدند كه رفيق خود را پس از برگشتن بكشند . هنگامى كه آن مرد نان را آورد آندو نفر او را كشته و خود با خاطرى آسوده بخوردن نانها مشغول شدند چيزى نگذشت كه آنها هم برفيق خود ملحق گشتند . حضرت عيسى در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت مرده ديد گفت اينجور دنيا با اهلش معامله مى‏نمايد !(1)
امام ششم عليه‏السلام فرمود: اگر رزق را خدا قسمت بندى كرده پس حرص براى چيست؟(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (عزّ من قنع و ذلّ من طمع) 

كسى كه قناعت داشت عزيز بوده و هر كه طمع كرد ذليل مى‏شود .(3) 

	 عزت زقناعتست و خوارى زطلب 
	 با عزت خود بساز و خوارى مطلب 

	 كَس از درخت طمع بر نخورد 
	 كه آمد برين در كه سر نخورد 


امام ششم عليه‏السلام فرمود: زمانى كه حضرت نوح از كشتى پياده شد ابليس بنزد او آمده و گفت : تو از همه بيشتر بر من منت دارى زيرا بر اين فاسقين نفرين كردى و كار مرا راحت نمودى آيا نميخواهى دو چيز بتو بياموزم؟ بپرهيز از حسد زيرا با من آنچه بايد بكند كرد و بپرهيز از حرص پس آنچه بايد با آدم بكند كرد .(4)
هفت آفت حرص

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: آدم حريص بين چند آفت گرفتار است فكرى كه به بدنش ضرر زده و نفعى براى او ندارد و اندوهى كه پايان ندارد و سختى و رنجى كه از آن راحت نمى‏شود مگر هنگام مرگ و ترس كه عاقبت از آنچه كه مى‏ترسد در او مى‏افتد و غمى كه زندگى را بر او تلخ مى‏كند و براى او فايده‏اى ندارد و حساب الهى كه از عذابش خلاص نمى‏شود مگر با عفو الهى و عقابى كه هيچ راه فرار و گريزى از او ندارد .(5)
امام پنجم عليه‏السلام سؤال شد ذليل‏ترين ذلت ها چيست؟ فرمود حرص بر دنيا .(6)
و همچنين فرمود: كسى كه پيش ثروتمندى رفته و براى ثروتش براى او تواضع كند دو
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ثلث دينش رفته است .(1)
باطن طلا، پاى قورباغه ! 

از شخصى بنام سلطان محمد كه شغلش خياطى و تهى دست بوده نقل شده كه شبى بخاطر عدم لباس مناسب درتن بچه هايم و نزديكى ايام عيد و پريشانى و فلاكت خودم گريه زيادى كردم و به مولا على عليه‏السلام خطاب كردم آقا تو شاه مردانى و سخاوتمند روزگارى . گرفتاريهاى مرا مى‏بينى!

چون خوابيدم ديدم كه از دروازه عيدگاه قندهار بيرون رفتم . باغى بزرگ ديدم كه قلعه اش طلا و نقره بود . درى داشت كه چندين نفر نزد آن ايستاده بودند . 

نزديك آنها رفتم پرسيدم اين باغ كيست؟

گفتند : از حضرت على عليه‏السلام است. التماس كردم كه بگذارند داخل شده و بحضور آن حضرت برسم . گفتند فعلا رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تشريف دارند . بعداز لحظاى اجازه دادند بخود گفتم اول خدمت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏رسم و از ايشان سفارش مى‏گيرم چون به خدمتش رسيدم از پريشانى خود شكايت كردم فرمود: پيش آقاى خود ابوالحسن عليه‏السلام برو . عرض كردم حواله‏اى مرحمت فرماييد .

حضرت خطى بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت اباالحسن رسيدم فرمود: سلطان محمد كجا بودى؟ گفتم از پريشانى روزگار بشما پناه آورده‏ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندى فرمود و بازويم را بفشار گرفت و نزد ديوار باغ آورد اشاره فرمود شكافته شد دالان تاريك و طولانى نمايان شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم اشاره ديگرى كرد روشنايى ظاهر شد پس درى نمايان شد و بوى گندى بمشامم رسيد با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه مى‏خواهى بردار داخل شدم ديدم خرابه ايست پراز لاشه مردار حضرت بتندى فرمود زود بردار . از ترس مولا دست دراز كردم پاى قورباغه مرده‏اى بدستم آمد برداشتم فرمود: برداشتى عرضكردم بلى . فرمود: بيا . در برگشتن دالان روشن بود در وسط دالان دو ديگ
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پرآب روى اجاق خاموش مانده بود فرمود سلطان محمد چيزى كه در دست دارى در آب بزن و بيرون بياور چون آنرا در آب زدم ديدم طلا شده است حضرت بمن نگريست لكن خشمش اندك بود و فرمود سلطان محمد براى تو صلاح نيست . محبت مرا مى‏خواهى يا اين طلا را عرضكردم محبت شما را فرمود .

پس آنرا در راه خدابيانداز . منهم انداختم . بمجرد انداختن از خواب بيدار شدم . بوى خوشى بمشامم رسيد خوشحال بودم كه از امتحان بيرون آمدم پس از اين واقعه گرفتاريم برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گرديد .

        على عليه‏السلام فرمود: گرسنگى بهتر از ذلت خضوع در مقابل ديگران است .(1)
و باز فرمود: ذلت و پستى و شقاوت در طمع و حرص است .(2)
و از امام يازدهم عليه‏السلام روايت است كه فرمود: كسى كه از روى مردم خجالت نمى‏كشد از خداوند سبحان هم حيا نمى‏كند . 

خداوند به حضرت موسى عليه‏السلام وحى نمود كه يا موسى مى‏دانى چرا احمق را روزى مى‏دهم عرض كرد نه فرمود : تا عاقل بداند كه طلب رزق به حيله و زرنگى نيست .(3)
علت توبه ابراهيم ادهم

درباره توبه ابراهيم ادهم بعضى مى‏گويند: روزى از پنجره قصر خود تماشا مى‏كرد مرد فقيرى را ديد كه در سايه قصر او نشسته كهنه انبانى با خود دارد يك نان از انبان بيرون آورد و خورد و بروى آن آبى نيز آشاميد پس از آن راحت خوابيد ابراهيم با مشاهده اين حال از خواب غفلت بيدار شد با خود گفت هر گاه نفس انسان به اين مقدار غذا قناعت كند و با كمال راحتى آرامش پيدا نمايد من اين پيرايه هاى مادى را براى چه مى‏خواهم كه جز درد و رنج و اندوه هنگام مرگ نتيجه‏اى ندارد . پس با همين انديشه دست از سلطنت و مملكت شسته از باغ خارج شد . 

    نقل كرده‏اندابراهيم ادهم بعد از كنار گذاشتن پادشاهى، روزى خواست داخل
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حمامى شود صاحب حمام چون لباسهاى كهنه و ژنده او را ديد با خود خيال كرد دستش از مال دنيا تهى است اجازه ورود به حمام نداد ابراهيم گفت بسيار در شگفتم كسى را كه بدون پول بحمامى راه ندهند چگونه عمل و اطاعت داخل بهشت نمايند .

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر براى بنى آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قرار نگرفته در طلب رودخانه سوم است .(1)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مجموعه ورام1/163
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تكبر در قرآن و روايات 

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُحِبُّ مِن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً».(1)
خدامتكبر فخر فروش را دوست ندارد . 

از صفاتى كه باعث شد شيطان از درگاه خداوند سبحان رانده شود و سپس بسيارى از ابناء بشر بواسطه اين صفت از خداوند سبحان دور شوند كبر و غرور است . 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: داخل بهشت نمى‏شود كسى كه ذره‏اى كبر در قلب او باشد .(2)
تكبر ابوجهل هنگام مرگ

در جنگ بدر هنگامى كه ابو جهل براى مبارزه آمد عمرو بن جموح با وى روبرو شده و ضربتى بر ران ابوجهل زد و او هم ضربتى بر دست عمرو وارد آورد كه دست او به پوستش آويزان شد . عبداللّه‏بن مسعودگفت من بطرف ابوجهل رفتم موقعى كه در خون غوطه ور بود . گفتم خداوند سبحان را سپاس كه تو را خوار كرد . گفت: خداوند سبحان تو را خوار كند، دين و سلطنت از كيست . گفتم از خدا و رسولش . آنگاه پاى بر روى سينه‏اش گذاردم گفت اى كاش يكى از فرزندان ابوطالب مرا مى‏كشت نه تو اى چوپان بر محل دشوار و بلندى بالا رفته‏اى اكنون كه مى‏خواهى سر مرا جدا كنى از پايين گردن قطع كن تا با هيبت و يزرگ در نظر محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اصحابش جلوه كند گفتم حال كه چنين است من از دهان سر تو را جدا مى‏كنم تا كوچك و حقير معلوم شود . سرش را بريدم وچون آن را خدمت حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آوردم بپاس شكر اين نعمت بسجده رفت .(3)
قرآن كريم مى‏فرمايد:

«وَلاَ تَمْشِ فِي الاْءَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الاْءَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً».(4)


1 . سوره نساء، آيه 36.

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -معانى الخبار/241

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -اعلام الورى باعلام الهدى77

4 . سوره لقمان، آيه 37.
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بر روى زمين با تكبر راه نرو زيرا نه مى‏توانى زمين را سوراخ كنى و نه از كوهها بالاترى . 

پيامبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: روزى حضرت موسى نشسته بود در حالى كه شيطان كلاهى را كه داراى چندين رنگ بود بر سرش بود پيش او آمد همينكه به موسى عليه‏السلام نزديك شد كلاه از سر برداشته در مقابلش ايستاد و سلام كرد حضرت موسى پرسيد تو كيستى؟ جوابداد شيطان گفت تويى شيطان؟

خداوند سبحان تو را همسايه كسى نكند گفت من آمدم عرض سلامى بشما بكنم چون شما در نزد خداوند سبحان مقام و رتبه‏اى داريد موسى عليه‏السلام گفت: بگو ببينم چه گناهى است كه هر گاه از آدمى سر بزند تو قدرت بر او پيدا مى‏كنى و تحت تسخيرت در مى‏آيد . 

جواب داد عُجب ! زيرا زمانى كه ايشان از خودش راضى مى‏شود و كارهايش را بزرگ مى‏شمارد و گناهش در نظرش كوچك مى‏آيد.(1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: روز قيامت صاحبان كبر بصورت ذرات محضور مى‏شوند و تا پايان حساب قيامت در زير پاهاى خلايقند . 

درباره غرور و تكبر يكى از امراى خراسان گويند: كه جبه خزى پوشيده بود . براى او قليانى آوردند . قليان تكانى خورد و آتش آن روى جبه خزش افتاد . اوخلاف شأن خودش مى‏ديد كه لباسش را تكان مى‏دهد تا آتش بيفتد فقط گفت: بچه ها بياييد تا آنها آمدند جبه و مقدارى از تنش سوخت حتى شنيديم اگر مى‏خواست بينى خود را پاك كند ديگرى بايد دستمال جلوى دماغش مى‏گرفت .(2)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: در جهنم براى متكبرين مكانى است كه به آن سقر مى‏گويند از شدت گرما و حرارت به خداوند سبحان شكايت كرده و از خداوند سبحان مى‏خواهد كه نفس بكشد پس چون نفس مى‏كشد جهنم را مى‏سوزاند . 

مرحوم علامه مجلسى مى‏فرمايد: كبر هفت نوع است: 

1 ـ كبر در علم، يعنى عالم بواسطه علمش مردم را حقير دانسته و از آنها انتظار احترام و ابتداء به سلام داشته و از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهميت ندهد . 

2 ـ كبر در عمل و عبادت، كه فرد به عبادات خود كبر كرده و دوست داشته باشد كه مردم



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار13/350

2 . حكايات برگزيده .
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حوايج او را بر آورده كرده و بزيارت او آمده و او را به اهل عبادت و تقوى بودن ياد كنند و او خودش را هدايت يافته و ديگران را گمراه مى‏داند . 

3 ـ كبر به حسب و نسب، مخصوص كسانى است كه به اصطلاح نجيب زاده و يا اشراف زاده هستند . 

4 ـ فخر فروشى به جمال وزيبائى ، كه معمولا مخصوص بعضى زنان زيباست كه به غير خود فخر فروشى مى‏نماينداست . 

5 ـ تكبر به مال، كه معمولا در بعضى از افراد پولدار و ثروتمند ديده مى‏شود . 

6 ـ كبر به قدرت بدنى و زور اندام و يا قدرت حكومتى . 

7 ـ تكبر نسبت به ياران و شاگردان و تابعين و غلامان و زيردستان . 

لغزش همسفر عيسى عليه‏السلام 

آمده است در يكى از مسافرتهاى حضرت عيسى عليه‏السلام مرد كوتاه قامتى كه از ياران عيسى بشمار مى‏رفت و بسيار ملازم آن بزرگوار بود با حضرت عيسى مسافرت كرد . موقعى كه عيسى بن مريم عليه‏السلام لب دريا رسيد با يقين كامل گفت:

بسم اللّه‏و روى آب شروع كرد به راه رفتن . همين كه آنمرد ديد عيسى عليه‏السلام از روى آب با گفتن بسم اللّه‏عبور كرد، او نيز با يقين كامل گفت : بسم اللّه‏ و روى آب براه افتاد تا به حضرت عيسى رسيد . در اين اثناء بود كه آنمرد دچار عجب و خودپسندى شده و با خود گفت: همچنانكه حضرت عيسى روى آب راه مى‏رود من هم بالاى آب راه مى‏روم پس حضرت عيسى بر من چه فضيلتى دارد؟

در همين موقع بود كه شروع كرد به غرق شدن و فرياد زد يا عيسى مرا درياب حضرت عيسى عليه‏السلام وى را از غرق شدن نجات داد و فرمود: مگر چه گفتى و چه خيالى كردى؟ گفت: با خويشتن گفتم همچنانكه شما روى آب راه مى‏رويد من نيز روى آب راه مى‏روم و دچار خودخواهى شدم پس آنمرد بدست حضرت عيسى عليه‏السلام توبه كرد و خداى رئوف نيز بعد از قبول توبه او مقام قبلى وى را عطا فرمود . 

امام ششم عليه‏السلام فرمود: هر كسى كه دچار كبر و غرور شود دليل آن نيست جز اينكه در
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خودش احساس ذلت مى‏نمايد .(1)
همچنين امام صادق عليه‏السلام فرمود: كبر و غرور گاه در بدترين مردم از هر طايفه و جنس مى‏باشد . 

در روايت است پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در بعضى از كوچه‏هاى مدينه عبور مى‏كرد در حالى كه زن سياه چهره‏اى، سرگين جمع آورى مى‏كرد پس كسى از ياران آن حضرت به آن زن گفت راه را براى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله باز كن اما آن زن با كبر و غرور گفت راه وسيع است پس بعضى از اشخاص مى‏خواستند آن زن را كنار بزنند امّا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود او را رها كنيد كه متكبر و ستمكار است . 

معصوم عليهم‏السلام فرمود: خودپسندى و خودخواهى و فخرفروشى همه در رديف شرك و گناه است كه در روى زمين انجام مى‏گيرد .(2)
امام ششم عليه‏السلام به شاگردش جابر فرمود: اى جابر مانع غرور و تكبر و خودخواهى بشو با شناخت نفس خودت .(3)
در روايت است كه خداوند سبحان فرمود: همانا از بندگان مؤن كسانى هستند كه درخواست توفيق طاعتى دارند و من آنان را بر انجام آن طاعت موفق نمى‏كنم تا گرفتار عجب نگردند .(4)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بدرستى كه خودپسند و عُجب هر آينه اعمال هفتاد سال را باطل و نابود مى‏كند .(5)
على عليه‏السلام مى‏فرمايد: بيچاره فرزند آدم مرگش مخفى، مرضهايش پنهان، عمل او محفوظ، پشه او را به ناله مى‏آورد، آب گلوگيرش مى‏شود و او را مى‏كشد وعرق او را مى‏گنداند .(6)
على عليه‏السلام مى‏فرمايد: بنى آدم چقدر بدبخت است شكم او به او مى‏گويد مرا پرنما والا آبرويت را مى‏برم وقتى كه شكمش را پرنمود شكمش به او مى‏گويد مرا خالى نما والا



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/312

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار70/232

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار69/321

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار69/321
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آبرويت را مى‏برم !(1)
ثروتمند مغرور و فقير باعزت

در محضر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يكى از ثروتمندان نشسته بود در اين هنگام فقيرى از مسلمين وارد شد و به عادت اسلامى نزديك برادر ثروتمندش نشست ناگاه شخص ثروتمند گوشه لباسش را جمع كرد . رسولخدا(2) او را ديده و به او اعتراض كرد كه ترسيدى از فقر او چيزى به تو سرايت كند؟

آن شخص ثروتمند فوراشرمنده شد . عرضكرد با من چيزيست كه مرا به كارهاى ناروا وامى‏دارد . من از اين خطايم توبه كرده و براى جبرانش نصف داراييم را به او مى‏دهم . پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به فقير فرمود: مى‏پذيرى؟ عرض كرد نه زيرا مى‏ترسم بپذيرم و من هم مثل او به فقيرى تكبر بورزم !(3)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بيرون رفتند فاسق، عابد و عابد فاسق گرديد ! زيرا وقتى وارد مسجد شدند عابد از عبادت خود دچار غرور و كبر گرديد پس اعمالش باطل شد و فاسق احساس پشيمانى و ذلت در مقابل خداوند سبحان كرده پس خداوند سبحان او را بخشيده و هدايتش كرد .(4)
روزى ملكى نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده و گفت كه خداوند سبحان به تو اين اختيار را داده كه بنده و رسول متواضعى باشى يا پادشاه و رسول باشى و از مرتبه تو نزد خدا كم نشود و كليدهاى خزاين زمين را براى آنحضرت آورده بود . حضرت فرمود: كه مى‏خواهم بنده و رسول متواضع و شكسته باشم و پادشاهى نمى‏خواهم .(5)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -تحريرالمواعظ العدديه /211

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/314

5 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مشكاة‏الانوار/226
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نكوهش ريا كارى در قرآن و حديث 

قرآن كريم مى‏فرمايد: «الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ».(1)
آنهايى كه مورد غضب خدا هستند كسانى هستند كه ريا مى‏كنند . 

يكى از گناهان بسيار بزرگ كه خيلى هم بين طبقات مختلف مردم رواج دارد رياكارى است.كه هنگام جمع شدن تعدادى از مسلمانان پيش مى‏آيد ودر تنهائى پيش نمى‏آيد.

قارى قرآن وقتى با اخلاص مى‏خواند دلهارا دچار خشيت مى‏كند ولى وقتى براى خودنمائى وشهرت‏طلبى مى‏خواند اثرى ندارد.

رزمنده مسلمان وقتى براى خدا به جهاد مى‏رود چقدر پاداش عظيمى دارد ولى وقتى براى مقاصد دنيوى به جهاد مى‏رود از چشم خداوند سبحان مى‏افتد.

خيّر وقتى براى خدا يك كار خير انجام مى‏دهد در نزد خداوند سبحان ومردم عزيز مى‏شود ولى وقتى براى خودنمائى وشهرت‏طلبى وامثال آن است هيچ پاداشى به او نمى‏دهند.

كسانى كه به ديگران كمك مى‏كنند.كسانى كه نماز مى‏خوانند.كسانى كه ذكر مى‏گويند.كسانى كه علم ودانش دارند.همه اينها در معرض خطرى به نام رياكارى قرار دارند لذا لازم است همه اين بيمارى را بشناسيم ودر درمانش اقدام فورى نمائيم.

على عليه‏السلام درباره اين صفت مى‏فريايد: بار خدايا بتو پناه مى‏برم كه ظاهرم در نظر مردم خوب باشد و كارهاى مخفيانه ام كه از آن آگاهى قبيح ! بتو پناه مى‏برم كه حال من اين باشد كه در نظر مردم خود را حفظ كنم و خودنمايى نمايم به آنچه از من به آن آگاهى كار من اين باشد كه خودم را خوب جلوه دهم و كارهاى بدم پيش تو آيد و تمام هدفم از اين روش اين باشد كه بمردم نزديك شوم اما از خوشنوديهاى تو دور گردم .(2)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بدرستى كه آنچه من آن بيشتر مى‏ترسم شرك اصغر است . سؤال شد اى رسول خدا شرك اصغر چيست؟ فرمود: ريا كارى .(3)


1 . سوره ماعون،

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -نهج البلاغه/524

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ميزان الحكمة1/111
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واعظ رياكار

آورده‏اند بوعلاى مرايى واعظى بوده است مشهور و معروف و به صفت ريا مشهور .

روزى بر سر منبر گفت:

مردم مرا رياكار مى‏گويند و حال آنكه در كمال صدق و اخلاصم و از شايبه ريا و سمعه خلاصم . هميشه در اخفاى طاعت و پوشاندن عبادات مى‏كوشم و خيرات و مبرات خود را از جميع اشخاص روى زمين مى‏پوشم . ديشب صد ركعت نماز خوانده ام و امروز روزه دارم و صد درهم تصدق كرده ام و امشب و فردا را نيز همين طاعات بجا خواهم آورد و هر چه دارم در راه رضاى تعالى صدقه خواهم داد و آنرا به هيچ احدى ظاهر نخواهم كرد و آن ميان من و خداى منست ! !(1)
در روايت است كه افراد ريا كار داراى سه نشانه اند: چون مردم را ببينند شاد مى‏شوندو چون تنها باشند كسل‏اند و دوست مى‏دارند در تمام اعمالشان مورد پسند مردم واقع شوند .(2)
روايت است كه هرگاه بنده‏اى بجانب اقدس احديت ربوبى روى نياز نياورد و خاك روب آن درگاه نباشد پس حق تعالى توجه كرم خود را ازو باز دارد و نظر كرامت بسويش نيافكند و از عملش راضى نشود مبعض او بود و خطاب از جانب رب الارباب بجبرئيل در رسد كه از فلانى مبغضم پس حضرت جبرئيل مبغض او گردد و خطاب در رساند كه اى جبرئيل به اهل آسمان منادى نماى كه من مبغض فلانم پس جمع موجودات بغض و عدوات او بهم رسانيده و عملش به منصبه قبول نيانجامد و دشمنيش در دلها جاى مى‏گيرد .

رياكارى از ديدگاه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت است كه روز قيامت سه نفر را به موقف حساب آورند و به اولى كه عابدست خطاب مى‏رسد كه چه اعمالى انجام داده‏اى؟ گويد : 



1 . حكايات برگزيده .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/295
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بار خدايا در روز و شب به نماز و بندگى اشتغال داشتم! خداوند سبحان گويد كه دروغ مى‏گويى زيرا هدفت طاعت من نبود بلكه مقصودت اين بوده كه خلايق بذكر حميده‏ات متوجه گشته بگويند كه اين مرد عابدست پس اين نوع عبادت بدرگاه ما موجب اجر نگردد .

دومى كه صاحب نعمت است خطاب رسد كه به تو نعمتها ارزانى كردم در كدام راه صرف نمودى؟

گويد : كه بار خدايا! در شب و روزصدقه مى‏دادم خداوند سبحان گويد كه دروغ مى‏گويى و ملايكه بدروغ او اعتراف نمايند كه مقصد اصليت آن بود كه مردم بگويند كه فلان كَس آدمى كريم و بخشنده‏ايست .

سومى كه شربت شهادت نوشيده خطاب رسد كه چه اعمالى انجام داده‏اى گويد بارالها جهاد در راهت كرده تا شهيد شدم فرمان رسد كه دروغ مى‏گويى و فرشتگان گويند كه دروغ مى‏گويى بلكه منظور تو از اين جهاد آن بود كه مردم گويند كه فلانى شجاع است .(1)
شاعر گويد:

	 يارب چكنم كه دامن تر دارم 
	 زين دامن تر دلى پرآزر دارم 

	 خاكم بر سر چها نكردم امروز 
	 فردا بچه رو پيش تو سر بردارم . 


مردى به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عرضكرد كه اى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اعمالم را پنهانى انجام مى‏دهم و دوست ندارم احدى از آنها مطلع شود كه من خوشحال شوم پس پيامبر فرمود: براى تو دو اجر است اجر عمل پنهان و اجر عمل آشكار . 

روايت است كه خداوند سبحان بهشت را بر هر آدم ريا كارى حرام نموده است .(2)
نقل شده است در زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جنگى بين مسلمانان و مشركين پيش آمد در حين جنگ يكى از مسلمانان ضعيف الايمان چشمش به پالان الاغ يكى از مشركين افتاد كه قيمتى بود لذا به طرف آن مشرك حمله كرد كه آن پالان را مالك شود ولى بدست آن مشرك كشته شد بعد از جنگ به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفتند كه فلانى هم شهيد شد حضرت فرمود: او



1 . اثنى عشريه

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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شهيد نشد بلكه قتيل الحمار شد يعنى كشته راه الاغ .(1)
متاسفانه رياكارى گاهى علامت زرنگى به حساب مى‏آيد وبعضى‏ها دلشان خوش است كه با رياكارى وخود را متدين نشان دادن وبه روحانيت نزديك شدن،مى‏توانند به مقاصد دنيوى دست پيدا كنند ولى غافل از اينكه آخرت را از دست داده ودنياهم كارش معلوم نيست!

درحالى كه اگر اخلاص بورزند خداوند سبحان هم دنيا وهم آخرت را به آنها مى‏دهد.



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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نكوهش حسادت در قرآن وحديث

«أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّه‏ُ مِن فَضْلِهِ».(1)
آيا حسادت مى‏ورزند به مردم براى آنچه كه خدا از فضلش به آنان كرامت كرده . 

        حسادت آفتى است كه اگر به كسى برسد او را از درون سوزانده و سپس نابود مى‏كند و حسود به كسى گويند كه از پيشرفت و ترقى ديگران احساس ناراحتى نموده و آرزو مى‏كند كه ديگران پيشرفت نداشته و اگر خداوند سبحان به كسى نعمتى عنايت كرده آن نعمت از او گرفته شود . 

در احاديث زيادى از حسادت مذمت شده مثل اينكه از على عليه‏السلام نقل شده كه فرمود: (الحسد يذيب الجسد)

حسودم چه كنم؟ 

زنى 24 ساله هستم كه به تازگى نامزد كرده‏ام . از مشكلى رنج مى‏برم كه جانم را مى‏سوزاند و به تمام وجودم چنگ مى‏اندازد . خودم بهتر از هر كسى مى‏دانم كه هيچ كَس در ايجاد اين مشكل دخيل نيست . 

شايد باور نكنيد، اما در زندگى همه چيز دارم . شغل مناسب، تحصيلات، رفاه نسبى و همسرى خوب، اما نسبت به ديگران هميشه حس حسادت دارم . نشانه‏هاى حسد ورزى به قدرى درمن شديد و بارز است كه خيلى روى رفتار وحركاتم اثر مى‏گذارد وسريعا واكنش نشان مى‏دهم، به طورى كه همه اطرافيانم متوجه تغيير حالت چهره‏ام مى‏شوند . كوچك‏ترين پيشرفت در زندگى ديگران، آزارم مى‏دهد . آرزد مى‏كنم كه همه به لحاظ تحصيلى، شغلى و مالى ازمن پايين‏تر باشند و هزاران آرزوى بيمارگونه ديگر .

اكنون به قدرى از اين حس بيمارگونه، درمانده شده‏ام كه نمى‏توانم به زندگى عادى ام ادامه دهم . به شدت عصبى و خودخور شده‏ام ودائما اضطراب دارم كه نكند از ديگران عقب بمانم . لطفا كمك كنيد . 
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«ميتراـ س» ـ از اهواز(1)
(الحسد يفنى الجسد)

حسد بدن را از بين مى‏برد . 

(الحسود دائم السقم)

حسود هميشه بيمار است . 

(الحسود ابدا عليل)

حسود هميشه بى‏چاره و ناتوان است . 

حسادت قابيل

امام صادق عليه‏السلام فرمود: خداوند سبحان به آدم و حى مى‏كرد كه اسم اعظم و و صيت نبوت را به هابيل اختصاص دهد .

قابيل كه برادر بزرگتر بود پس از اطلاع خشمگين شده اعتراض كرد و گفت من بزرگترم و براى چنان موقعيتى سزاوارتر مى‏باشم .

خداوند سبحان به آدم وحى كرد براى اينكه كشف واقع شود و امتياز هر كدام آشكار گردد بگو قربانى بنمايند از هر كدام قبول شد او صاحب اين امتياز است . و در آن زمان رسم بود هر كه قربانى مى‏كرد وقتى مورد قبول واقع مى‏شد كه آتش آسمان قربانى را فرا گيرد .

قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد: اى پيامبر ما حكايت دو فرزند آدم را براى آنها بخوان هنگامى كه هر يك از آن دو قربانى كردند و از يكى قبول شد و از ديگرى مقبول واقع نگشت .

هابيل گوسفنددار بود . گوسفندى فربه از ميان گله خود جدا نموده براى قربانى به محل معينى آورد . ولى قابيل كه كشاورز بود يك دسته از گندمهاى بى ارزش كه دانه‏هاى لاغر داشت برداشته به قربانگاه آورد . در اين هنگام شراره‏اى از آسمان فرود آمده و قربانى هابيل را فرا گرفت معلو م شد كه خداوند سبحان قربانى او را قبول كرده از اين جهت قابيل
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بر برادر خود حسد ورزيد و زمينه كشتن او را فراهم كرد . وسوسه شيطان نيز بيشتر او را تهييج نمود زيرا به او گفت اين قبول شدن قربانى فعلا مهم نيست چون اختلاف بين تو و برادرت مى‏باشد اما در آينده كهنسالهايتان زياد گرديد همين باعث افتخار اولاد هابيل بر فرزندان تو خواهد شد . 

روزى قابيل گريبان برادر خود را گرفت و به وسيله سنگى او را كشت پس از كشتن سرگردان شد كه با بدن برادر خود چه معامله‏اى كند . در اين هنگام دو كلاغ را مشاهده كرد كه با يكديگر در جنگند . يكى از آندو ديگرى را كشت و با چنگال خود زمين را حفر نمود لاشه كلاغ را در آنجا پنهان كرد در قرآن كريم نيز آمده است كه (قابيل با خود گفت: واى بر من آيا از كلاغى كمترم كه بدن برادرم را بپوشانم . پس از انجام اين عمل پشيمان شد . ) شيطان نيز اولين كاشانه بت پرستى را در زمين از اين روز بنا نهاده پيش قابيل آمده گفت مى‏دانى چرا قربانيت قبول نشد جواب داد نه گفت چون آتش را تعظيم نمى‏كنى اگر بخواهى بعد از اين قربانيهايت قبول شود بايد خانه اى را مخصوص آتش پرستى قراردهى و آنرا عبادت كنى . قابيل اول كسى بود كه آتش پرستى را قبول كرد . و اين همه نتيجه حسادت بود .(1)
روزى پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: توجه داشته باشيد كه براستى روى آورده بسوى شما درد و مرضى كه امتهاى پيشين را فرا گرفته بود و آن حسد است . موى بدن را نهى زدايد ولى زداينده و نابود كننده دين است . 

انسان در صورتى از بلاى حسد در امان است كه دست و زبان خود را نگه دارد و طعنه بر برادر خود نزندو سخن چينى درباره اش نكند .(2)
امام صادق عليه‏السلام به ابن جعفر فرزند نعمان احول فرمود: دشمن تر از همه شما نزد من بزرگ منش‏هايى هستند كه سخن چين و حسد ورزند نسبت به برادرانشان . نه آنها از منند و نه من از آنهايم سپس فرمود به خدا قسم هرگاه يكى از شما به اندازه روى زمين طلا در راه خداوند سبحان بدهد بعد از آنكه نسبت به مؤمنى حسد ببرد بوسيله همان طلاها پوست
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بدنش را در جهنم مى‏سوزاند .(1)
(الحسود مغتاط على من لا ذنب له) 

حسود خشمگين است بر كسى كه به او ظلمى نكرده . 

مهمترين خصوصيت حسادت اين است كه در ميان همه طبقات بوده و هر شخص با هر شغلى مى‏تواند داراى اين صفت رذيله باشد مثلا از دو نفر كارمند يك اداره گرفته كه بر سر رسيدن به رياست و يا رتبه و درجه نسبت به همديگر شايد حسادت بورزند تا دو نفر مسئول گدا نسبت به همديگر حسادت مى‏ورزند و در فكر كوچك كردن و جلوگيرى از پيشرفت همديگر باشند لذا بايد به دستورات اسلام در زمينه جلوگيرى از ريشه‏دار شدن حسادت عمل كرد . 

در اين باره روايتى از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه فرمود: خداى عزوجل به موسى بن عمران عليه‏السلام فرمود:

اى پسرعمران برآنچه از فضل خود بمردم داده ام حسد مبر و چشمت را دنبال آن در از مكن و دلت را پى آن مبر زيرا حسد برنده از نعمت من ناراحت است و از تقسيمى كه ميان بندگانم كرده ام جلوگير است وكسى كه چنين باشد من از او نيستم و او از من نيست .(2)
نمونه‏اى از كيفر حسود

آورده‏اند كه در زمان خواجه نصير طوسى چون هلاكو خان خواجه را وزير خود نمود در ميان درباريان هلاكو خان فقط خواجه نصير شيعه بود لذا وزراى مخالف او كه نسبت به وى حسادت مى‏ورزيدند تصميم گرفتند خواجه را از بين ببرند لذا منتظر فرصت بودند تا اينكه مادر هلاكو خان آمدند و گفتند چون مادر شما از دنيا رفته و طبق اعتقاد مسلمانان شب اول قبر نكير و منكر از او سؤال و جواب مى‏نمايند شايد ما در شما نتواند به سؤالات جواب دهد لذا دچار عذاب خواهد شد . 

هلاكو خان گفت : پس چه بايد كرد گفتند چون خواجه از نظر بيان بسيار سخنگو و حاضر جواب است لذا او را با مادرتان دفن نماييد تا او بجاى مادرتان جواب داده و
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مادرتان دچار عذاب نشود .

هلاكو خان اين پيشنهاد را قبول كرده و خواجه را احضار كرد و اين مطلب را با او در ميان گذاشت . 

خواجه نصير با زيركى جواب داد كه من حرفى ندارم و حاضر هستم اين عمل را انجام دهم ولى مگرنمى دانيد كه شما هم بالاخره خواهى مرد و نكير و منكر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا براى خود نگه داريد و يكى از همين وزراى مخالف را با مادرتان دفن كنيد و همين كفايت خواهد كرد پس هلاكو خان دستور داد كه از سر دسته آنها را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان برگشت .(1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: حسد ايمان را مى‏خورد چنانكه آتش هيزم را مى‏خورد .(2)
نتيجه شوم حسادت

آورده‏اند كه شخصى همسايه‏اى داشت و به همسايه اش بسيار حسادت مى‏ورزيد مخصوصا اگر پيشرفت و ترقى براى همسايه حاصل مى‏شد آتش حسادت اين شخص شعله ورتر مى‏گرديد تا اينكه از طرف حاكم شهر پست مهمى به اين همسايه واگذار گرديد كه باعث غم و اندوه بيشتر اين شخص حسود گرديد تا اينكه طاقت نياورده و غلام خود را احضار كرد و به او گفت بايد كارى كه مى‏گويم انجام دهى تا هم آزاد گردى و هم پاداش خوبى براى تو در نظر مى‏گيرم .

غلام گفت تو ارباب و آقاى من هستى و هر چه بگويى به ديده منت انجام مى‏دهم .

ارباب گفت اين همسايه ما اخيرا پست مهمى گرفته و من نمى‏توانم ترقى و رياست او را ببينيم لذا تو بايد مرا بكشى و جسد مرا بر بالاى پشت بام خانه او بياندازى تا او را دستگيركرده و حداقل مدتى را در زندان باشد تا من كمى دلم خنك شود .

غلام گفت اين چه عملى است كه من بايد انجام بدهم و اين كمال حماقت است كه خود را در راه حسادت بكشتن بدهى و بعلاوه بعد از مردن ديگر براى شما سودى ندارد كه او در زندان باشد يا نباشد اما اين شخص حسود بر دستور خود اصرار ورزيده و غلام
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نيزناچارا ارباب خود را كشته و جسد او را بالاى پشت بام همسايه انداخت و مأمورين شهر نيز شخص همسايه را به جرم قتل دستگير كرده و زندانى نمودند ولى غلام نزد قاضى رفته و كل ماجرا را براى او تعريف نمود و قاضى نيز حكم به آزادى غلام و شخص همسايه نمود .

درمان حسادت

از نظر عقل و شرع ، حسادت مرض روحى است كه بايد كنترل شود . وشخص حسود بجاى حسادت به غبطه و رقابت روى بياورد . اگر ديگرى‏در يك فضيلتى از او بالاتر است، او هم سعى كند با تلاش و زحمت خود را به او برساند و حتى از او بالاتر رود . اگر يك مغازه‏دار درآمدش از مغازه‏دار ديگر بيشتر است، ديگرى بجاى حسادت و خراب كردن او، بفكرروش‏هاى بهتر وجديدتر سالم براى كسب درآمد بالاتربيافتد . همچنين اگر در كلاسى دانش آموزى زرنگ و ديگرى تنبل‏است ! تنبل بجاى حسادت وتحقير زرنگ، بفكر اصلاح خود ورقابت بازرنگ بيافتد . وهمچنين ديگر افرادى كه به يك نوعى نسبت به هم‏حسادت دارند .

همانطور كه امام حسين عليه‏السلام فرمود ما نسبت به برنج وآب‏فرات مردم عراق غبطه مى‏خوريم . يعنى اى كاش ما هم از اين نعمت‏مردم عراق بهره‏مند بوديم . نه اينكه خدا كند اين نعمت مردم عراق ازشان گرفته شود و ديگر اين نعمت را نداشته باشند !
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نكوهش بخل در قرآن و حديث 

قرآن كريم مى‏فرمايد: 

«وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّه‏ُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللّه‏ِِ مِيرَاثُ السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَاللّه‏ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ».(1)
گمان نكنند آنانى كه نسبت به آنچه خداوند سبحان به آنان از فضلش داده بخل مى‏ورزند برايشان اين بخيل بودن خير است بلكه خير نيست و اين شر است براى آنانكه آنچه بخل نموده‏اند روز قيامت برگردنشان آويخته مى‏شود و براى خداست ميراث آسمانها و زمين و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است . 

نكوهش بخل

بخل به معناى دست بسته بودن و عدم تمايل به استفاده رساندن به برادران و خواهران خود از فضل و نعمت‏هاى الهى است كه به او داده شده است . او نمى‏بخشد و دوست ندارد كسى از ثروت او چيزى بدست آورد و اين بخاطر دلبستگى سخت و محكم به ماديات است كه در او بصورت بخل جلوه مى‏نمايد . 

پيامبر عليه‏السلام بارها فرمود: (اللّهم انى اعوذبك من البخل) خدايا از بخل به تو پناه مى‏برم .(2)
و فرمود: در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: بخل، بدخلقى .(3)
و فرمود: نزد خداوند، بخيل از ظالم بدتر بود و خداوند سبحان قسم خورده كه به عظمت و جلالم، بخيل را وارد بهشت ننمايم .(4)
شاعر گويد: 

	 بخور، بپوش، ببخش و بدانكه حاصل عمر 
	 خرد ندانست كَس كوبه ديگرى بگذاشت 


آورده‏اند: در شهرى مردى بود مالدار ولى بخيل كه دست كسى به غذاى او نرسيده و شامه روزگار بوى شورباى او نشنيده مصداق اين شعر: 
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	 از بخيلى كه هست امساكش 
	 گرببُرند دست نا پاكش 

	 نيست ممكن كه نيم قطره خون 
	 آيد از دست ممسكش بيرون! 


سه پسر داشت چون موقع مرگش رسيد خواست امتحان كند كداميك از پسرانش از جهت بخل از خودش بخيل تر هستند جانشين خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نان چگونه خورى گفت نان با پنير خورم گفت برو كه بدبختى و تو را از دولت بهره نيست .

پسر دوم را طلبيد و گفت نان چگونه خورى گفت نان به پنير مى‏مالم و مى‏خورم گفت تو نيز بدبختى و از سعات حظى ندارى .

پسر سومى را خواست و گفت نان چگونه خورى گفت من پنير را در خيال گذرانيده نان را با پنير خيالى مى‏خورم . گفت تو پسر منى پس كليد اموال خود را به او داد . 

سخن حضرت يحيى عليه‏السلام 

نقل است كه حضرت يحيى عليه‏السلام شيطان را بصورت اصليش ديد ، گفت : اى ابليس مرا خبر ده كه كدام گروه از مردم را دوست مى‏دارى و كدام دسته را دشمن؟ گفت: دوست‏ترين شخص نزد من مؤمن بخيل است و دشمن‏ترين فرد نزد من فاسق سخاوتمند .

يحيى عليه‏السلام گفت: اين چيست كه مى‏گويى گفت زيرا بخيل بخلش (براى گمراهى ) كافى باشد و خداوند سبحان به سخاوت سخاوتمند نظر افكند و او را بيامرزد و بدى فسق او را به او نگيرد واو را ببخشد .(1)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (اتقوا الشح فانه اهلك مَن كان قبلكم)

از بخل بپرهيزيد زيرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود . 

آورده‏اند: پادشاهى كه به كمال سخاوت بود روزى با يكى از درباريان خود صحبت مى‏كرد و به او گفت : مرا آرزوى آنستكه هزار هزار درهم بيك نفر ببخشم او گفت اين مقدار بسيار است و براى يكنفر زياد است گفت اگر نصف دهم چطور است؟ گفت اين مقدار نيز زياد است . 



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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پادشاه گفت اى بدبخت من مى‏خواستم اين بخشش را به تو نمايم خود را محروم نموده و مرا از سخاوت بازداشتى .

	 مرد هر چند در هنر كوشد 
	 بخل او جمله را فرو پوشد 

	 از لئيمان تيره دل بگريز 
	 در كريمان پاك دين آويز 


بدترين مرگها

روزى پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گرد خانه كعبه طواف مى‏نمود . مردى را ديد دست بر پرده آويخته مى‏گويد: خدايا تو را به عظمت اين خانه سوگند مى‏دهم كه گناهم را بيامرزى . 

آنجناب فرمود گناهت چيست؟ 

و عرض كرد بزرگتر از آن است كه شرح دهم پرسيد گناه تو بزرگتر است يا زمينها؟

جواب داد گناه من بزرگتر است .

سؤال كرد گناه تو بزرگتر از كوه‏ها است؟ 

پاسخ داد آرى ، فرمود از دنيا ها بزرگتر است؟

گفت بلى ، پرسيد گناهت بزرگتر است يا آسمانها؟ 

عرض كرد گناه من ، فرمود ازعرش نيز بزرگتر است؟ جواب داد آرى ، پرسيد گناه تو بزرگتر است يا خدا؟ 

عرض كرد خدا، از تفصيل گناهش جويا شد گفت : يا رسول اللّه‏من مردى ثروتمندم هر گاه مستمندى به من مراجعه مى‏كند به اندازه‏اى ناراحت مى‏شوم مثل اينكه كسى با آتش گداخته به من روى آورده .

پس پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود دور شو از من كه با آتش خود مرا نسوزانى .

به آن خدايى كه مراى براى هدايت بر انگيخته اگر بين ركن و مقام دو هزار سال نماز بخوانى و آنقدر گريه كنى كه از اشك چشمت جويها جارى شود و درختها آبيارى گردد در صورتى كه با بخل بميرى خداوند سبحان تو را با سر در آتش خواهد انداخت . و اى بر تو مگر نمى‏دانى خداوند سبحان در قرآن كريم فرمود: «وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ».
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هر كَس بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گيرى كرده است .(1)
بخيلتر از بخيل 

بخيلى كوفى شنيد در بصره مرد بخيليست كه در اين صفت كامل است . بطرف بصره رفت تا با مصاحبتى اندازه بخلش را بيازمايد . پس از ملاقات گفت من از راه دور به آرزوى همنشينى آمده ام تا شما كه در اين صفت مشهورى مرا چيزى بياموزى گفت چون رنج سفر برده‏اى و از راه دور آمده‏اى اينك بر ما لازم است تو را ميهمانى كنيم . فعلا ميل به چه غذايى دارى تا تهيه كنم . 

مرد كوفى گفت مدتها است كه آرزوى پنير تازه دارم اگر فراهم شود بد نيست كه خيلى مشتاقم . 

بصرى ظرفى برداشته ببازار آمدى براى ميهمان تازه وارد پنير تهيه كند بدكان پنير فروش مراجعه كرده گفت از كوفه ميهمان عزيزى وارده شده و پنير تازه خواسته مايلم يك درهم پنير تازه خوب بدهى .

مغازه دار گفت پنيرى بدهم كه مانند سر شير باشد . بخيل با خود انديشيد كه پس سرشير بهتر از پنير است جوانمردى آن است كه بهتر را براى مهمان تهيه كنم .

از دكان پنير فروش خارج شده به سر شير فروش مراجعه نمود از او نيز سرشير خوب درخواست نمود .

دكان دار گفت سرشيرى برايت بياورم كه صافتر از روغن زيتون باشد . باز گفت معلوم مى‏شود روغن زيتون بهتر از سرشير است .

به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست روغن خوب كرد . فروشنده گفت روغن صافتر از آب زلال دارم . بخيل گفت اينطور كه معلوم مى‏شود آب زلال بهتر از روغن زيتون است ا ز روغن فروش جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم . به منزل برگشته ظرف را پراز آب زلال نموده پيش مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر از آب زلال چيزى نيافتم . داستان را از اول تا آخر شرح داد . كوفى دست بخيل بصرى را بوسيده گفت



1 . محمد/38
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گواهى مى‏دهم كه تو در اين فن از من استادترى .(1)
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بخيل از خدا مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزديك است و بدترين دردها بخل است .(2)
زشتى‏هاى زبان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه‏َ وَقُولُوا قَوْلاَ سَدِيداً«70»(3)
اى مؤمنين!تقوا پيشه كنيد وسخن استوار ودرست بگوئيد.

        در روايت است هرموقع پيامبر ص مى‏خواستند سخنرانى كنند در ابتداى سخنرانى اين آيه را تلاوت مى‏فرمود.(4)
سخن سديد واستوار چه گونه سخنى است؟

سخنى است كه در آن دروغ،غيبت،سخن چينى نباشد.در آن تمسخر وتحقير وناسزا نباشد.براساس گمان وشك نباشد.كشف اسرار مردم نباشد.حمايت از كفار ومنافقين نباشد.و...

انسان با زبانش مى‏تواند بهترين سخنهارا بگويد و با زبانش ايجاد محبت وصميميت كند . افرادى را هدايت نمايد . علم بياموزد . نصيحت كند . با خدا راز ونياز نمايد ودهها كار مفيد انجام دهد . 

ومى تواند با زبانش به كارهاى زشت سفارش كند . ايجاد دشمنى نمايد . اسرار ديگران را فاش كند . به ديگران ناسزا ودشنام بگويد ودهها گناه انجام دهد . 

يكى از گناهان زبان، فحش وناسزا است . عده‏اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگويى عادت كرده اند . گاهى عادت دارند كه به همسر وفرزندانشان ناسزا بگويند . گاهى عادت دارند به زير دستان خود اهانت كنند . وگاهى پارا فراتر گذاشته و به مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مى‏كنند . 



1 . پند تاريخ .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ارشادالقلوب1/136

3 . احزاب

4 . الميزان ذيل آيه مذكور
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عوامل ناسزا گوئى

1 ـ عادت

2 ـ عصبانيت

3 ـ شوخى

4 ـ مقابله به مثل

5 ـ مسائل سياسى وحزبى

6 ـ مسائل اقتصادى

7 ـ تربيت نادرست

درمان ناسزاگوئى

1 ـ سكوت 

اگر انسان سكوت كند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسيارى از گناهان زبان در امان مى‏ماند.

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هرگاه ديديد كه مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزديك شويد كه او به حكمت دست پيدا كرده است»(1)
2 ـ تربيت صحيح از دوران كودكى

والدين بايد مواظبت كنند كه خود ناسزا نگويند وفرزندانشان هم ناسزا نگويند.

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : فرزندان خود را احترام كنيد و ادب خوب به آنها بياموزيد .»(2)
3 ـ رعابت ادب نسبت به ديگران

«على عليه‏السلام : ديگران را نيكو صدا بزنيد تا شماهم جواب خوب بشنويد .»(3)
	 زانكَس كه نام خلق بگفتار زشت كشت 
	 دورى گزين كه از همه بدنام تراست 




1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ارشادالقلوب1/104

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مكارم الاخلاق/223

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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دشنام در آئينه احاديث 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است ! پرسيدند كه مگر كسى به پدر ومادرش دشنام مى‏دهد؟ فرمود: شخصى به پدر ديگران فحش مى‏دهد، آنها هم به پدر ومادر او فحش مى‏دهند .»(1)
«على عليه‏السلام : از كلام زشت وناروا دورى كنيد كه باعث مى‏شود كه پَستان ورذلان بشما نزديك شده وافراد بزرگوار از شما بگريزند .»(2)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : فحش دادن به مؤمن مثل نزديك شدن به مرگ است.»(3)
«امام صادق عليه‏السلام شنيد كه مسلمانى به غلامش فحش داد . به اين خاطر امام با او قطع رابطه كردند .»(4)
«امام صادق عليه‏السلام : فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است.»(5)
انواع فحش 

1 ـ ناسزا به ناموس 2 ـ خطاب كردن به اسم حيوان 3 ـ بوسيله كاريكاتور ونقاشى اهانت كردن 4 ـ با اشاره توهين كردن و . . . 

	 هر بد به خود نمى‏پسندى 
	 باكَس مكن اى برادر من 

	 گر مادر خويش دوست دارى 
	 دشنام مده به مادر من 


عيبجوئى

بعضى از انسانها عادت به تجسس در عيبهاى مردم و بازگو كردن اين عيبها براى ديگران دارند .

درحالى كه اگر نسبت به عيبهاى خود تأمل كنند، متوجه مى‏شوند كه خود داراى عيوب



1 . ميزان الحكمة -فتح الغدير2/151

2 . ميزان الحكمة .

3 . ميزان الحكمة .

4 . ميزان الحكمة .

5 . ميزان الحكمة3/2377
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متعدد بوده و بايد خود را مداوا كنند . 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بدنبال لغزشهاى مؤمنين نباشيد كه هركه بدنبال اين مطلب باشد، خداوند سبحان عيبهاى او را آشكار كند»(1)
	 مردبايد كه عيب خود بيند 
	 بر ره زور وغيبه ننشيند 

	 تواگر عيب خود همى دانى 
	 نه‏اى عامى بل جهانبانى(2) 


«از صفات خداوند سبحان ستارالعيوب بودن است وما كه بنده‏ايم بايد از خالق بياموزيم وعيب ديگران را ظاهر نكنيم . 

«امام پنجم عليه‏السلام : براى انسان همين عيب بس كه به عيوب مردم دقيقاً آشنا باشد ولى همان عيوب را كه درخود اوست، نبيند»

	 عيبجوئى مكن زخلق خدا 
	 كه بود كارمردم جاهل 

	 عيب خودبين چومرد روشن بين 
	 تاشودتيرگى زدل زائل 

	 اى كه غفلت فراگرفته تورا 
	 گوش كن پندناصح كامل 

	 گفت احمدخوشا بحال كسى 
	 كه چومردان پاك وروشندل 

	 هست دائم به عيب خود مشغول 
	 ليكن از عيب ديگران غافل 


«على عليه‏السلام : از عيبجويان دورى كنيد كه دوستانشان هم از آنها در امان نيستند .»(3)
انسانهاى كريم وبزرگوار اگر از عيوب ديگران هم مطلع شوند، آنرا ناديده گيرند و وظيفه خود دانند كه عيبهاى ديگران را بپوشند وآبروى ديگران را حفظ كنند . خداوند سبحان در قرآن كريم درسوره حجرات دستور داده كه: ولاتجسسوا . يعنى درجستجوى عيب ديگران نباشيد . 

	 چو عيب تن خويش داند كسى 
	 زعيب كسان برنگويد بسى(4) 


«امام صادق عليه‏السلام : در عيب رفيقت تعجيل نكن شايد خدا او را بيامرزد وبر عيبهاى خود ايمن نباش شايد بخاطر آن عذاب شوى !»(5)


1 . ميزان الحكمة .

2 . سنائى . 

3 . ميزان الحكمة .

 4 . فردوسى . 

5 . ميزان الحكمة3/3208
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	 مكن عيب كسان تا مى‏توانى 
	 كه تواى دوست عيب خودندانى 

	 مده برعيب كَس ناديده اقرار 
	 وگربينى بپوشان بهتراى يار 

	 كه توهم عيب دارى عيبناكى 
	 خدا را شدسزاى عيب پاكى 

	 مكن مدح خود وعيب دگركس 
	 وگرگويدكسى گو زين سخن بس ! 


«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بعضى از شما خار را درچشم ديگران مى‏بيند ولى استخوان را در چشم خودش نمى‏بيند !»(1)
«على عليه‏السلام : كسى كه از عيب خود مطلع نباشد، ازبزرگترين گناهان است .»(2)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هركه عيب برادرش را بپوشاند، گويا دختر زنده بگورى را زنده گرده است !»(3)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هركه عيب برادرش را ببيند ولى آنرا بپوشاند، خداوند سبحان در قيامت عيبش را بپوشاند»(4)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بدنبال عيوب مؤمنين نباشيد كه هركه اينگونه باشد، خداوند سبحان بدنبال عيبش باشد وهركه خداوند سبحان بدنبال عيبش باشد، رسوا مى‏شود اگرچه در دل خانه‏اش باشد !»(5)


1 . ميزان الحكمة3/2205

2 . ميزان الحكمة .

3 . ميزان الحكمة3/2207

4 . ميزان الحكمة3/2207

5 . ميزان الحكمة1/390
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زشتى دروغگويى در قرآن وحديث

«إِنَّ اللّه‏َ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ».(1)
بدرستى كه خدا هدايت نمى‏كند كسى كه اسراف كننده و بسيار دروغگو است . 

دروغ گفتن چون خلاف طينت پاك آدمى است و باعث انحراف بسوى بديها مى‏شود بسيار مورد نكوهش و مذمت قرار گرفته است:

در روايت است كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (ايّاكم والكذب فانَّ الكذب فجور يهدى الى النار). بر حذر باشيد از دروغ زيرا گناهى است كه انسان را به آتش جهنم مى‏كشاند . 

(و اللّه‏ يشهد انّ المنافقين لكاذبين). بدرستى كه خدا شهادت مى‏دهد كه منافقين دروغگويند . 

انواع دروغ

انواع دروغ بشرح زير است:

1 ـ دروغ بر خداوند و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان عليه‏السلام كه در راس دروغ‏ها قرار دارد وزشتى آن از همه بيشتر است و اين نوع دروغ،روزه را باطل مى‏كند و قرآن كريم در اين باره فرمود: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلى اللّه‏ كَذِباً».

چه كسى ظالمتر است از كسى كه بر خدا از روى دروغ افترا مى‏بندد . 

2 ـ شهادت دروغ: پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين باره فرمود:

(شاهد الزور كعابد الوثن). شهادت دهنده دروغ مثل عبادت كننده بت است .(2)
3 ـ قسم دروغ : كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايد: يكدسته هستند كه روز قيامت خدا با آنان سخن نمى‏گويد از جمله آنها كسى كه سوگند دروغ براى فروش كالا يش مى‏خورد .(3)
4 ـ دروغ در وعده:

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (من كان يؤمن باللّه‏ واليوم الاخر فليَفِ وعده). كسى كه به خدا و روز
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جزا ايمان دارد بايد به وعده اش وفا كند .(1)
5 ـ شوخيهاى دروغ 

امام حسين عليه‏السلام فرمود: 

(اتقوالكذب الصغير منه والكبير فى كل جَدِّ وهزل). بپرهيزيد از دروغ چه بزرگ آن چه كوچك آن در هر شوخى كه باشد .(2)
نقل كردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ كه منشاء بسيارى از شايعات همين نقل نمودن دروغ است . 

شرمنده شدن دروغگو لاف زن

گويند شخصى قبل از ظهر هر روز كنار درخانه خود فرشى پهن كرده و مى‏نشست و قليان مى‏كشيد . 

بعضى از عابران نيز بنزد او آمده و با او مى‏نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول مى‏شدند . 

آن مرد يكى از روزها در حالى كه دست بر سبيل خود مى‏كشيد گفت ديشب جاى شماها خالى بود . عيالم براى ما ته چين پلو پخته بود آنقدر اين غذا چرب بود كه نتوانستم همه اش را بخورم لذا قدرى را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر اين غذا چرب بود كه سبيل ما را چرب كرده است در اين ميان يكى از بچه‏هاى كوچك منزل دويده و گفت، آقا جان آقا جان ! آن دنبه‏اى كه امروز صبح سبيلت را با آن چرب كردى گربه آمد و آنرا برد ! !

آثار زشت دروغ

1 ـ سرچشمه نفاق است . 

2 ـ اساس ايمان را خراب مى‏كند 

همانطورى كه امام پنجم فرمود: (انّ الكذب هو خراب الايمان). دروغ يعنى نابود كردن ايمان
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است .(1)
4 ـ دروغ انسان را به كفر مى‏كشاند . 

5 ـ دروغ باعث بى‏اعتبارى دروغگو است . 

على عليه‏السلام فرمود: (من عرف بالكذب قلّت الثقة به). كسى كه معروف به دروغگويى شود اطمينان به او كم مى‏شود .(2)
ريشه‏هاى دروغگويى

1 ـ احساس حقارت و خود كم بينى 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: (لا يكذب الكاذب الا مِن مهانة نفسه). دروغگو دروغ نمى‏گويد مگر بخاطر آنكه در خود احساس پستى مى‏نمايد .(3)
2 ـ ترس از جريمه و مجازات . 

3 ـ دورويى و نفاق 

قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَاللّه‏يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِـينَ لَكاذِبُونَ».

بدرستى كه خدا شهادت مى‏دهد كه منافقين دروغگويند . 

4 ـ فشار زياد از طرف پدر و مادر به فرزند و از طرف رؤسا و فرماندهان به زير دستان . 

5 ـ دروغ پدر و مادر و مربيان باعث عادت كودك به دروغ مى‏شود . 

6 ـ شوخى دروغ براى خوشحال كردن ديگران . 

امام پنجم عليه‏السلام درباره دروغ فرمود: خداوند سبحان براى كارهاى بد قفلهايى قرار داده كه كليد آن قفلها دروغ است و دروغ گفتن از شراب خوردن بدتر است .(4)
امام باقر عليه‏السلام از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت مى‏كند: (اقل الناس مروّة من كان كاذبا).(5)
كم مروت‏ترين مردم كسى است كه دروغگو باشد . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در رابطه با سوگند دروغ مى‏فرمايد: كسى كه به خدا قسم مى‏خورد پس به



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/339
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اندازه پرپشه‏اى در آن دروغ وارد كند نقطه سياهى در قلبش پيدا مى‏شود كه تا روز قيامت مى‏ماند . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر گاه مؤمن بى‏عذر دروغ گويد هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمايند و چون از قبر در آيد بدبو بود و بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را لعنت كنند .(1)
حضرت عيسى عليه‏السلام فرمود: كسى كه دروغش زياد شد نورش مى‏رود .(2)
امام ششم عليه‏السلام فرمود: بدرستى كه دروغگو دروغ مى‏گويد و بخاطر آن خداوند سبحان او را از نماز شب محروم مى‏كند و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام مى‏شود .(3)
على عليه‏السلام فرمود: راستى امانت و دروغ خيانت است .(4)
شاعر گويد:

	 چه از شرك بگذشت كمتر گناه 
	 ميان كباير دروغ است آه 

	 مگردان زبانت بگرد دروغ 
	 كه باشد رخت درد و گيتى سياه 


معمولا كفار ومنافقين ومشركين ودشمنان اسلام راست نمى‏گويند واكثر سخنانشان دروغ است.در زمان ما كه رسانه‏هاى بزرگ دنيا در دست صهيونيستها وابرقدرتهاست متاسفانه دروغگوترين رسانه‏هاى دنيا رسانه‏هاى اروپا وامريكا هستند.درحالى كه مردم زيادى را تحت پوشش اخبار خود دارند واكثر مردم اين اخبار را قبول مى‏كنندلذا براحتى بد را خوب وخوب را بد جلوه مى‏دهند.ملت مظلوم فلسطين را در چشم مردم دنيا ،خشن وبد ومتخلف جلوه مى‏دهند و دولت صهيونيستى را خوب و مظلوم و برحق معرفى مى‏كنند.

يا براحتى حقوق ملت ايران را غيرواقع جلوه مى‏دهند وظلم امريكا واروپا و رژيم صهيونيستى را برحق جلوه مى‏دهند.

سازمان منافقين وبهائى‏ها و وهابى‏ها وسلطنت طلبها وفرقه‏هاى منحرف وامثال اينها را راستگو وبرحق معرفى مى‏كنند ولى شيعيان اهل بيت ع ومسلمانان را تروريست معرفى



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -جامع الاخبار/148
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3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -علل الشرايع2/362
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مى‏كنند.

لذا هيچ كدام از اخبار رسانه‏هاى غربى درباره ملت ايران وفلسطين وحزب اللّه‏ لبنان و مظلومين عراق وغيره راست نيست وپر از دروغ است لذا اعتبار ندارند.
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نكوهش مسخره كردن ديگران وسوء ظن به ديگران در قرآن وحديث 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالاْءَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاْءِيَمانِ وَ مَن لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ«11» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّه‏َ إِنَّ اللّه‏َ تَوَّابٌ رَحِيمٌ» .(1)
اى مؤمنين ! هيچوقت همديگر را مسخره نكنيد و عيب هم را برملا ننماييد و لقب بد به هم ندهيد وهمديگر به القاب زشت صدا نكنيد .

اى مؤمنين ! از سوء ظن به هم وبدگمانى به يكديگر دست برداريد و به دنبال برملا كردن عيبهاى هم نباشيد و غيبت همديگر را نكنيدآيا يكى از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‏اش را بخورديقينا بدتان مى‏آيد پس تقوا پيشه كنيد كه حقيقتاخداوند توبه پذيرومهربان است. . 

در اين دوآيه به بيماريهاى روحى كه بعضى دچارند و باعث اختلال در جامعه مسلمين وايجاد دشمنى بين مسلمانان مى‏شود اشاره كرده است . بيمارى مسخره كرده ديگران، مرض خطاب كردن ديگران به نامهاى زشت، بيمارى سوءظن و مرض عيبجويى و غيبت . 

بسيارى از دشمنى‏هايى كه بين افراد ايجاد ميشود به دليل گناهان فوق است . وقتى شخصى يا گروهى را مسخره كردند باعث عكَس العمل طرف مقابل مى‏شود . اگر ديگران رابه نامهاى زشت، صدا زدند با عث ناراحتى افراد وايجاد دشمنى مى‏شود . اگر به كارهاى ديگران با عينك تيره بدگمانى نگاه كنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان كم مى‏شوند . واگر بدنبال بردن آبروى ديگران از راه غيبت وفاش كردن عيوب آنها باشند، برادرى وصميميت ومهربانى رخت بربسته وجاى آن، نفاق ودشمنى وتفرقه حاصل مى‏شود . 

مسخره كردن ديگران

از گناهان زبان، مسخره واستهزاء ديگران است . مسخره كردن از اين‏جهت ناپسند است
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كه باعث توهين به ديگران مى‏شود . 

ريشه‏هاى مسخرگى

1 ـ دشمنى وكينه

2 ـ تكبر

3 ـ تحقير كردن

4 ـ شوخى ومزاح

5 ـ سفاهت ونادانى

على عليه‏السلام : مسخرگى، تفريح سفيهان وكار نادانان است

6 ـ حقارت نفس وخودكم بينى

امام صادق عليه‏السلام : ذليل‏ترين مردم شخصى است كه به مردم توهين مى‏نمايد.(1)
گاهى مسخره كردن در مورد مسايل اعتقادى است . همانطور كه عده اى‏از اقوام گذشته، پيامبران خدا را مسخره مى‏كردند . 

گاهى مسخره كردن در مورد مسايل مالى است . مانند مسخره كردن‏بعضى از مردان و زنان پولدار، فقيران وافراد بى بضاعت را . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه مؤمنى را ذليل كند و يا بخاطر فقرش او را تحقيرنمايد، خداوند سبحان او را در كنار پل جهنم رسوا مى‏سازد .(2)
سوء ظن

انسان در روابط خانوادگى واجتماعى بايد داراى حُسن ظن باشد . 

حُسن ظن به پيشرفت كارها وايجاد محبت بين خانواده وجامعه كمك مى‏كند . 

ولى سوء ظن باعث از بين رفتن روابط سالم اجتماعى مى‏شود . 

معناى سوءظن آن است كه كارها واعمال ديگران را برعليه خود حمل كنيم . و يا ديگران را بدون علم ويقين، متهم نمائيم . 
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«اى مؤمنين ! از بسيارى از گمانها دورى كنيد كه بعضى از گمانها گناه است»

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خداوند سبحان سؤء ظن به مؤمن را حرام كرده است.»(1)
هر چه دائره سوء ظن وسيع ترباشد گناه وفسادش بيشتر است . سوء ظن در مسائل سياسى باعث خرابى كشور ومملكتى مى‏شود . 

سوءظن در مسائل كارى وشغلى مشكلات زيادى ايجاد مى‏كند . 

سوء ظن در مسائل خانوادگى به اختلافات خانوادگى منجر مى‏شود . 

وخلاصه سوءظن در موارد مختلف باعث ضرر وزيانهايى مى‏شود . 

«نقل شده كه: شخصى سگ باوفائى داشت . . روزى كودك در گهواره اش را باسگ تنها گذاشت و از خانه اش خارج شد . وقتى به منزل برگشت، سگ درحالى كه پوزه‏اش خونى بود، باستقبال صاحبش آمد . مرد خيال كرد كه سگ به كودك او آسيبى وارد كرده است . لذا سگ را كشت . امّا وقتى وارد منزل شد، كودك را سالم ديد و در كنار گهواره مارى مرده‏اى را مشاهده كرد وفهميد كه مار قصد آسيب رساندن به كودك را داشته ولى سگ‏باوفامانع شده و با او زد وخورد نموده است . 

مرد آنچنان پشيمان شد كه تا سه روز بربالين سگ مرده اشك مى‏ريخت واظهار پشيمانى مى‏كرد .»

سوء ظن دشمنان خيالى انسان را زياد مى‏كند . افراد داراى سؤء ظن داراى اضطراب بوده وكمتر در آرامش مى‏باشند . 

مثلاً زنانى كه به شوهران خود سؤء ظن دارند اكثر اوقات فكرشان نا آرام بوده لذا دچار بيماريهاى روحى مى‏شوند . همچنين مردانى كه بدون جهت نسبت به همسرشان سوء ظن دارند، دچار ناراحتى اعصاب مى‏شوند وآرامش خود را از دست مى‏دهند . 

«امام صادق عليه‏السلام : كسى كه بخاطر مشكلات مالى ازدواج نمى‏كند، به خدا سوء ظن دارد . زيرا خداوند سبحان وعده داده است كه رزق بندگانم را مى‏دهم .»(2)
درمان سوءظن



1 . ميزان الحكمة1/205

2 . خانواده نمونه -ميزان الحكمة2/1180
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بهترين درمان، حمل كردن كارهاى ديگران برخوبى است . تا انسان يقين به بدبودن حركتى نكرده آنرا برخوبى وخير حمل نمايد . 

همچنين فاصله گرفتن از افراد داراى سوءظن نيز به مداواى اين درد كمك مى‏كند . 

سوءظن در آئينه روايات

«على عليه‏السلام : بين حق و باطل چهارانگشت فاصله است . پس آنچه را باگوش شنيدى چنانچه باچشم هم ديدى راست وحق است .»(1)
«اعمال برادرت را تا دليلى برخلافش نيافتى، بر نيكوترين وجه حمل نما . و تا زمانى كه مى‏توانى سخن مؤمن را بر خوب حمل كنى، هرگز نسبت به سخن مؤمن گمان بد مبر .»(2)
«امام صادق عليه‏السلام : اصل حُسن ظن از سالم بودن ايمان وسالم بودن دل است كه هركه را مى‏بيند پاك وخوب مى‏پندارد واحتمال حياء وامانت وصيانت وراستى به او مى‏دهد .»(3)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : به برادرانتان گمان خوب داشته باشيد تا دچار صفاى دل وپاكى طبع گرديد».(4)
يك نكته

سوء ظن در مأمورين اطلاعات و در مورد روابط خارجى با كشورهاى ديگر و در مسائل نظامى بايد باشد ونه تنها اشكال ندارد بلكه لازم واجب وضرورى است . آن كه اشكال دارد سوء ظن در داخل جامعه كوچك يا بزرگ مسلمانان است كه به وحدت، صميميت وپيشرفت و . . . ضررها وارد مى‏كند . 



1 . ميزان الحكمة -بحارالانوار10/88

2 . تفسيرنمونه22/183

3 . ميزان الحكمة -مصباح الشريعة/173

4 . تفسير من هدى القرآن13/418
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نكوهش سخن بدون عمل در قرآن وحديث 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ«2» كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللّه‏ِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ«3»».(1)
اى مؤمنين ! حرفهايى كه به آن عمل نمى‏كنيد نزنيد ! كه خدا از اين حرف شماخشمناك مى‏شود .

بعضى از مسلمانان قولهايى مى‏دهند وحرفهايى مى‏زنند و در مرحله عمل، درجا زده وبقولشان عمل نمى‏كنند . مثلا عده‏اى از مسلمانان در صدراسلام، مى‏گفتند اگر دوباره جنگى دربگيرد فرار نمى‏كنيم ! ولى در جنگ بعدى باز فرار نمودند . 

يا قبل ازآمدن حكم جهاد، عده‏اى گفتند اگر بدانيم بهترين عمل چيست آنرا انجام مى‏دهيم !وقتى حكم جهاد نازل شد وخداوند سبحان فرمود كه بهترين عمل، ايمان خالص و جهاد است، به قولشان عمل نكردند و از شر كت در جهاد شانه خالى نمودند . 

و اين يك مشكل بزرگ براى عده‏اى از افراد است كه ادعاهايى كرده ولى اعتمادى به آنها نيست زيرا احتمال عمل نكردن به حرفشان است . در حالى كه بايد قول وعمل باهم انطباق داشته باشد . 

زنى كودكش را نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما كه برايش مضر بود بازدارد ولى پيامبر به روز ديگر محوّل كرد وروز بعد كودك را از خوردن نهى فرمود وگفت ديروز نگفتم زيرا خود خرما خورده بودم و كسى كه خود خرما خورده چگونه مى‏خواهد ديگران را از خوردن آن نهى كند؟ 

اين داستان درباره اهميت انطباق قول با عمل است .

يا پزشكانى هستند كه خود سيگار مى‏كشند ولى بيماران خود را از كشيدن سيگار نهى مى‏نمايند؟

يا عالمانى كه مردم را به دورى از دنيا دعوت مى‏كنند ولى خداى نكرده خود يا منسوبين به آنها دنياطلب هستند . 

گويند شخصى كنار جاليز خيارى ايستاده بود و مردم را از خوردن خيار مردم نهى مى‏كرد ولى خود مى‏خورد از او پرسيدند چرا خودت مى‏خورى؟ گفت من براى خنك



1 . سوره صف، آيات 2 ـ 3.
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بودنش مى‏خورم نه براى حرام بودنش ! 

همچنين نقل شده مردى به يك نفر روحانى گفت زنم نماز نمى‏خواند ! روحانى گفت او را به بهشت بشارت بده شايد بخواند ! گفت بشارت دادم ولى نمى‏خواند . روحانى گفت او را از جهنم بترسان ! گفت ترساندم ولى نمى‏خواند . روحانى گفت حرفش چيست؟ گفت مى‏گويد اول خودت بخوان تامن هم بخوانم ! روحانى گفت راست مى‏گويد .!

عمل نكردن به نذرها نيز مصداق اين آيه مى‏باشد . 

* * * 

در روايات، عالم بدون عمل به درخت بدون فايده و ميوه تشبيه شده است . و معمولا مردم از آدمى كه به حرفش عمل نمى‏كند بدشان مى‏آيد . پس آدمى كه سر حرفش نمى‏ماند و به سخنى كه مى‏گويد عمل نمى‏كند، هم مبغوض خالق است وهم مبغوض مخلوق . 

مراد از عمل كردن به سخن، سخن درستى است كه مى‏گويد نه سخنان نادرست وبى پايه كه اصلا نبايد به آنها عمل كند . 
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افشاء اسرار

از گناهان زبان فاش كردن سرّ است در حالى كه حفظ اسرار ديگران از خصوصيات خوب‏است . در سخنان بزرگان دين، از اسرار مؤمن به عورت تعبير شده است . يعنى همانطور كه حفظ عورت از نگاه ديگران واجب ولازم است، حفظ اسرار مؤمن نيز لازم مى‏باشد . 

انواع اسرار

1 ـ اسرار خانوادگى

2 ـ اسرار نظامى

3 ـ اسرار اقتصادى

4 ـ اسرار علمى

5 ـ اسرار سياسى

6 ـ اسرار مذهبى ودينى

7 ـ اسرار فرهنگى

    رازها واسرار نظامى وسياسى از بقيه مهم تر بوده وگاهى افشاء آنان باعث از بين رفتن جان صدها نفر وشكست حكومتى خواهد شد . لذادر اين موارد جرم افشاء كننده بسيار بزرگ است . 

«در يكى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى كه سپاه اسلام براى يورش به مشركين مكه آماده مى‏شدورسولخدا دستور داده بود تا خبر اين حمله محرمانه بماند، يكى از مسلمانان خبر اين حمله رابه ابوسفيان اطلاع داد . در اين مورد اين آيه نازل شد: 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَخُونُوا اللّه‏َ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ«27»

«اى مؤمنين ! به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد !»(1)
«امام صادق عليه‏السلام فرمود: كسى كه اسرار مارا فاش كند، گويا مارا به قتل رسانده است»(2)


1 . سوره انفال، آيه 27.

2 . ميزان الحكمة -الكافى2/371
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«امام صادق عليه‏السلام در تفسير آيه «پيامبران را به ناحق مى‏كشند» فرمود: بخدا سوگند ! پيامبران را با شمشير نكشتند، بلكه اسرار آنان را فاش كردند وآنهاكشته شدند .»(1)
بعضى از حافظين اسرار

«وقتى قيس بن مسهر، سفير امام حسين عليه‏السلام به نزد مردم كوفه، توسط مأمورين دشمن محاصره شد، نامه امام را پاره كرد وخورد . وقتى او را دستگير كردند، براى اينكه اسرار امام را فاش كند او را شكنجه كردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او را بشهادت رساندند .»

در دوران قبل از انقلاب وقتى كه ساواك افراد انقلابى را دستگير مى‏كرد عده زيادى از آنها هرگز لب به كشف اسرار مبارزان نمى‏كردند.

در دفاع مقدس نيز وقتى رزمنده‏اى اسير مى‏شدهرچه بوسيله صداميان شكنجه مى‏شد حاضر به گفتن اسرار نظامى براى آنان نمى‏شد.و عده‏اى به خاطر اين استقامت،به شهادت رسيدند.



1 . ميزان الحكمة -البرهان فى تفسيرالقرآن1/677
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چشم چرانى

«قل لِلمُؤمنين يَغُضّؤ من ابصارِهِم ويحفظوا فُروجَهُم . . . 

قُل لِلمُؤمِنات يَغضُضنَ مِن ابصارِهِنَّ ويحفظنَ فروجهُنَّ» .(1)
خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چرانى كنند، نبايد نگاه‏هاى مملوّ از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد لذّت بردن به يكديگر نگاه كنند . خداوند سبحان يك وظيفه خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن اين است كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربايى نپردازند، به هيچ وجه وهيچ صورت و با هيچ شكل و رنگ و بهانه‏اى كارى نكنند كه موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند .

چشم انسان از اعضايى است كه بيشتر گناهان به سبب ووسيله آن انجام مى‏شود . و در سخنان بزرگان دين آمده كه هركه بتواند چشم خود را كنترل نمايد، از بسيارى از گناهان خود را دور نموده است . 

يكى از گناهان چشم، چشم چرانى وهيز بودن ونگاههاى شهوانى به نامحرم است . چه از طرف مرد نسبت به زن نامحرم وچه از طرف زن نسبت به مرد نامحرم .

«آمده است كه جوان عربى در زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در كوچه مشاهده كرد كه زن جوانى از روبرو مى‏آيد ! اين جوان شروع به چشم چرانى به زن نمود بطورى كه حواسش پرت شد ومتوجه استخوانى كه درسوراخ ديوار فروشده بود، نشد واستخوان به گونه‏اش اصابت كرد وخون جارى شد ! جوان با همين حالت نزد پيامبر بعنوان طبيب الهى رفت وماجراى اين حادثه را گفت . حضرت فرمود: همانا نگاه به نامحرم تيرى از تيرهاى شيطان است».(2)
چشم انسان ماننددوربين بسيار قوى فيلمبردارى است كه همه صحنه هارا علاوه برنشان دادن به مغز در همان آن، در حافظه ذخيره مى‏كند وبسيارى از خوابها ورؤياها و حتى تصورات آدمى از جهان به همين تصاوير باز مى‏گردد . 

جوانى كه از صبح تا شب چشمش بدنبال زيبارويان در گردش است، اگر درخواب



1 . سوره نور، آيه 30.

2 . ميزان الحكمة4/3290
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جنب ومحتلم شود وخوابهاى شيطانى ببيند، طبيعى است . وهرگاه روز با خوبان و صالحان همنشين باشد وتوسلات به معصومين عليهم‏السلام داشته باشد اگر در خواب، امام زمان(عج)وزيارتگاه ببيند، باز طبيعى است . 

«روزى حضرت عيسى عليه‏السلام بايارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند . موقع دعا، عيسى عليه‏السلام گفت: هركه گناهى مرتكب شده برگردد . همه بجز يكنفربازگشتند . حضرت به او گفت: توگناهى مرتكب نشده‏اى؟ گفت: خير بجز اينكه روزى در حال عبادت بودم كه زنى از مقابلم عبور كرد و من ناخواسته بتماشاى او مشغول شدم . ناگاه بخود آمدم وبخاطر اين كارزشتم، چشم خود را درآوردم وبطرفى كه زن رفت بود، پرتاپ كردم ! 

حضرت فرمود: پس تو دعا كن تامن آمين گويم ! او دعا كرد و عيسى عليه‏السلام آمين گفت و باران آمد .»(1)
يكى از نشانه‏هاى پاكى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است . لذا وقتى دختر شعيب عليه‏السلام نزد موسى عليه‏السلام آمد وگفت: پدرم تورا به خانه دعوت كرده ومرا فرستاده تا تورا راهنمائى كنم . موسى عليه‏السلام چند قدمى بدنبال دختر رفت وگفت: ما خاندانى هستيم كه پشت سر زن نگاه نمى‏كنيم . پس من جلو مى‏روم وتو از پشت سر بيا وهركجا نياز يه راهنمائى شد، با انداختن سنگ علامت بده !(2)
اگر چشم را كنترل نكنيم، دل را گرفتاركرده‏ايم واگر دل گرفتار شد، سر به رسوائيها خواهد زد . 

	 زدست ديده ودل هردو فرياد 
	 هرآنچه ديده بيند دل كند ياد 

	 بسازم خنجرى نيشش زفولاد 
	 زنم برديده تا دل گردد آزاد


«چه بسيار نگاههاى كوتاهى كه بدبختى‏هاى بزرگ وطولانى به ارمغان آورده است . ازدواجهائى كه با يك نگاه شروع شده وعاقبت در مدت كوتاهى با يك نگاه ديگر به طلاق كشيده مى‏شود .»

«على عليه‏السلام : هركه نگاهش به نامحرمان زياد باشد، فكرش دائماً مشغول خواهد بود .»

«اى رسول ! به مردان مؤمن بگو چشم خود را بر حرام ببندند وعورت خوداز حرام



1 . جوانان و گناهان كبيره . 

2 . جوانان و گناهان كبيره -وسائل الشيعة20/199
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حفظ كنند كه اين مسئله براى پاك پودنشان لازمتراست و به زنهاى مؤمنه هم بگو كه چشمهاى خود را برحرام ببندند وعورت خود را از حرام حفظ كنند . . .»(1)
«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هيچ وسيله براى پاكى باندازه پاك بودن چشم وبستن آن بر روى حرام نيست . كه هركه چشم خود را بر حرام بست، خداوند سبحان به دلش توفيق مشاهده عظمت الهى را مى‏دهد»

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هركه چشمش را از حرام پُر كند، خداوند سبحان روزقيامت چشمش را از آتش پركند، مگر اينكه توبه كند و ديگر عمل حرام راانجام ندهد .»(2)
«در روايت است كه هركه به نامحرمى برخورد وبراى رضاى الهى، چشم خود را از او برگرفت و ديگر نگاه نكرد، اگر مرد باشد در همان ساعت، حورالعينى بازدواجش در مى‏آورند(واگر زن باشد از نعمتهاى بهشت برايش ذخيره مى‏كنند) واگر براين صفت خوب مداومت كند، خداوند سبحان شيرينى مناجاتش را به او مى‏چشاند وملكوت خود را بردلش باز مى‏كند .»(3)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى كه چشمش را از حرام پركند»(4)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه به عورت ديگرى نگاه كند، ملعون است»(5)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر از آسمان بيافتم ودونيم شوم برايم بهتر است كه به عورت كسى نگاه كنم و يا كسى به عورت من نگاه نمايد»(6)


1 . سوره نور، آى، 30 و 31.

2 . جوانان و گناهان كبيره -بحارالانوار73/334

3 . جوانان و گناهان كبيره . 

4 . جوانان و گناهان كبيره -بحارالانوار73/366

5 . جوانان و گناهان كبيره -بحارالانوار74/68

6 . جوانان و گناهان كبيره . 
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اسراف و تبذير

«وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً».(1)
«مؤمنين آنانى هستندكه وقتى خرج مى‏كنند، اسراف نكرده وبخل هم نورزيده بلكه حدوسط را رعايت مى‏كنند .»

آدمى در شبانه روز براى رفع احتياجات خوراكى وپوشاكى، جنسى، رفت وآمدو . . . خود، بايد غذا براى خوردن ولباس براى پوشيدن وهمسربراى آرامش ورفع غريزه جنسى‏ومركب سوارى داشته باشد . 

انسان بعنوان خليفه خدا در زمين تا چه حد مى‏تواند از اين نعمتها استفاده كند؟ حد واندازه خوردن چقدر است؟ تا چه اندازه مى‏تواند از غريزه جنسى مشروع استفاده كند؟ لباس تا چه اندازه؟ 

خداوند سبحان در قرآن كريم اندازه آنرا معين كرده وفرموده است كه: 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ«31»

«بخوريد وبياشاميد ولى اسراف نكنيد .»(2)
«امام صادق عليه‏السلام : خوردن وآشاميدن وپوشيدن وازدواج وسوار مركب شدن اگر با ميانه روى باشد، حلال والاّ حرام است چون خدادر سوره انعام آيه141فرموده است:

اسراف نكنيد كه خدا مسرفين را دوست ندارد .»(3)
علامتهاى اسراف

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : از علامتهاى اسراف آنستكه آنچه درشان او نيست مى‏خورد وآنچه در شأن او نيست مى‏پوشد وآنچه در شأن او نيست مى‏خرد»(4) 

«امام صادق عليه‏السلام : كمترين حد اسراف آنستكه اضافه آب را دور بريزى و يا لباس



1 . سوره فرقان، آيه 67.

2 . سوره اعراف، آيه 31.

3 . جوانان و گناهان كبيره -بحارالانوار72/305

4 . جوانان و گناهان كبيره -مستدرك الوسائل15/270
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مخصوص بيرون را درخانه بپوشى و يا لباس تميز را در محل كثيف بپوشى !»(1)
«امام صادق عليه‏السلام : اگر چيزى را در غير طاعت الهى كنى، اسراف وتبذير است وكسى كه در راه خير خرج كند، او ميانه رو است .»(2)
«روزى امام صادق عليه‏السلام ديدند كه مقدارى ميوه نيم خورد در خانه افتاده است، ناراحت شدند و به غلامان خود فرمودند: اگر شما سير هستيد، خيلى‏ها گرسنه هستند، پس اينهارا به محتاجان بدهيد .»(3)
اگر انسان كنار دريا باشد باز اگر آب اضافى را دور ريخت، مسرف است . 

چه بسيار غذاهاى كه با زحماتى پخته وآماده مى‏شود ولى مقدارى از آن به سطلهاى زباله منتقل مى‏گردد . 

«طبق آمار سى سال پيش: يكماه غذاى دور ريخته مردم آمريكا براى خوردن هفتصدميليون نفر در يكروز كافى است . همچنين هرسال سه ميليارد دلار خرج سگها مى‏شود . ثريا پهلوى قبل از مردن وصيت كرد كه ثروتش خرج سگهاى پاريس شود ! 

درفرانسه روزانه 335ميلياردفرانك صرف نوشابه‏هاى الكلى مى‏شود»

دركشورما ميلياردها تومان صرف نانى مى‏شود كه شصت درصد آن مصرف نمى‏شود . 

ميلياردها تومان صرف تهيه سيگار ودود كردن آن ميشود . 

ميلياردها تومان صرف جشنهاى آنچنانى عروسى‏ها وجشنواره‏هاى موسيقى كه هيچ بار فرهنگى مثبت ندارد، مى‏گردد . 

«دو دختر مسلمان فرانسوى كه به ايران آمده بودند و در بعضى از مراسمات جشنها شركت كرده بودند، اظهار داشتند: شما كه انقلاب كرده‏ايد، همه چيزتان خوب است غير از مراسم عروسيتان ! كه خيلى اسراف مى‏كنيد درحالى كه مى‏توانيد هزينه اين جشنهارا صرف خريد وسائل زندگى عروس وداماد نمائيد .»

«هر مسلمانى مخصوصاً پدر و مادر وظيفه دارند كه در همه مصارف زندگى حد



1 . جوانان و گناهان كبيره -من لايحضره الفقيه3/167

2 . جوانان و گناهان كبيره -مستدرك الوسائل15/269

3 . جوانان و گناهان كبيره -الكافى6/279
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متعارف را رعايت كنند كه اسراف باعث از دست رفت نعمتهاى حلال دنيوى و باعث عذاب اخروى مى‏شود .»

«يكروز امام سجاد عليه‏السلام دركوچه به تكه خرمائى برخوردند . به غلامشان فرمودند كه تكه خرما را به منزل ببرد تا امام آنرا استفاده كنند . وقتى بخانه رفتند . امام تكه خرما را خواستند .

غلام گفت كه من خود آن‏را خوردم . امام خوشحال شدند واورا آزاد كردند . وقتى اصحاب گفتند بخاطر اين كار كوچك او را آزاد كرديد؟ فرمود: او بخاطر اين عملش به بهشت خواهد رفت و من نخواستم كسى را كه بهشتى است، بعنوان غلام نگه دارم .»(1)
«امام صادق عليه‏السلام : هرساختمانى كه بيش از مقدار نياز باشد، درآخرت و بال گردن صاحبش مى‏شود».(2)
«اسحاق بن عمار از امام صادق عليه‏السلام راجع به مردى كه لباسهاى مختلفى دارد و چند تاى از آنان را براى پوشاندن بدن خود وچندتا براى زينت كردن وشيك شدن قرار داده آيا اسراف است؟ فرمود: خيراسراف نيست ! زيرا خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: هركه زندگيش وسعت دارد باندازه توانائيش خرج كند(3)
«امام باقر عليه‏السلام : سه چيز نجات دهنده انسان است: ترس از خدا در آشكار وپنهان، ميانه روى در خرج در سختى وراحتى، سخن به عدل در خشنودى وغضب»

«يكى از علل اسراف وتبذير(ريخت وپاش)چشم وهمچشمى‏هاى ناسالم است . مثلاًفلان كَس در عروسى فرزندش به نوازنده ها اينقدر داد، منهم بايد در عروسى فرزندم نوازنده بياورم وبيشتر بدهم ! در حالى كه اصل دادن پول به مطرب ونوازنده ها مورد اشكال بوده وحرام است .»



1 . جوانان و گناهان كبيره . 

2 . جوانان و گناهان كبيره -مكارم الاخلاق/127

3 . جوانان و گناهان كبيره -مكارم الاخلاق/96
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بخش چهارم: آداب و سنتهاى اسلامى در قرآن وحديث 
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يا أَيُّها النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَرضِ حَلالاً طَـيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِـينٌ(1)
يعنى اى مردم غذاى حلال و پاكيزه زمين را بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست . 

دستورات غذايى در باره حفظ سلامتى 

اسلام فقط دين آخرت نيست بلكه دين دنيا هم است و براى همه مراحل يك زندگى سالم و سعادتمند توصيه‏هايى دارد از جمله درباره پزشكى سلامت، مطالبى كه با آخرين يافته‏هاى علوم پزشكى هم‏خوانى دارد، گفته است . كه به قسمتى از اينها اشاره مى‏شود . 

بى نيازى از پزشك

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّه‏ وَلا تَعْثَوْا فِـي الأرضِ مُفْسِدِينَ.(2)
يعنى از روزى خدا بخوريد و در زمين فساد نكنيد .

«امير مؤمنان على عليه‏السلام خطاب به امام حسن عليه‏السلام :

اگر مى‏خواهى كه سالم بمانى و از پزشك بى‏نياز شوى، چهار امر را رعايت كن ! 

اول: اگر به غذا ميل ندارى نخور ! دوم: هنوز سيرنشده‏اى، از غذا دست بكش ! سوم: غذا را كاملاً در دهان جويده نما ! چهارم: قبل از خواب، غذاى حاجت كن !»(3)
چاقى

«امام ششم عليه‏السلام : بدنتان را مانند خوك‏هايى كه براى ذبح، چاق مى‏كنند، چاق ننمائيد !»(4)
روغن وپيرى ! 

«امام ششم عليه‏السلام : از روغن در سن پيرى خوددارى كنيد .»(5)
«امام ششم عليه‏السلام : هرگاه به سن پنجاه سالگى رسيديد، شبها روغن نخوريد .»(6) 



1 . سوره بقره ، آيه 169 .

2 . سوره بقره ، آيه 60 .

3 . حلية المتقين.

4 . حلية المتقين.

5 . حلية المتقين.

6 . حلية المتقين.
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غذاى مؤمن وكافر

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : مؤمن در يك شكم چيزى مى‏خورد و كافر در هفت شكم چيزى مى‏خورد !»(1) 

«ابوجحيفه در حالى خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد كه آروغ مى‏زد ! حضرت فرمود: آروغ نزن كه هر كه در دنيا سيرتر است، در قيامت گرسنه‏تر مى‏باشد ! ابوجحيفه از آن به بعد تا رحلتش غذاى سير نخورد .»(2)
دعواى زن وشوهر

«آمده است: حضرت عيسى عليه‏السلام به شهرى رسيد . زن و مردى كه با هم نزاع داشتند، نزد او آمدند . حضرت علّت نزاعشان را پرسيد . مرد گفت: اين همسر من است و من از او راضى هستم . امّا چون صورتش بى‏طراوت شده و كهنه به نظر مى‏رسد، مى‏خواهم از او جدا شوم ! حضرت به زن فرمود: مى‏خواهى صورتت با طراوت گردد؟ گفت: آرى ! حضرت فرمود: 

هرگاه غذا مى‏خورى، سير مخور ! زيرا غذاى زياد در معده به جوش مى‏آيد و آب صورت را مى‏برد ! 

آن زن چنين كرد و رويش با طراوت شد .»(3)
شكم پر ! 

با سيرى غذا خوردن، موجب مرض برص و پيسى مى‏شود .»(4)
«امام پنجم عليه‏السلام : هيچ چيز به اندازه شكم پُر نزد خدا مبغوض نيست !»(5)
«امام ششم عليه‏السلام : خداوند تبارك وتعالى پُرخورى را دشمن مى‏دارد .»(6)


1 . حلية المتقين-بحارالانوار63/337

2 . حلية المتقين-بحارالانوار63/332

3 . حلية المتقين.

4 . بحار، ج 66.-امالى صدوق/543

5 .بحارالانوار63/334

6 . بحار، ج 66.
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راه رفتن وغذا

«امام ششم عليه‏السلام : هيچ گاه در حال راه رفتن غذا نخور مگر مجبورباشى !»(1)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : غذا خوردن در بازار و در حال راه رفتن از پَستى‏است !»(2)
اهميت شام

«امام هفتم عليه‏السلام : شام را اگرچه تكه‏اى نان خشك باشد، ترك نكنيد كه باعث قوّت بدن و قوّت جماع مى‏شود .»(3)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : شام را ولو با خوردن خرماى اندكى، ترك نكنيد . به درستى كه من مى‏ترسم امّتم به خاطر ترك كردن شام زود پير شوند ! زيرا شام براى پير و جوان، قوّت آوراست .»(4)
«امام ششم عليه‏السلام : نخوردن شام، پيرى مى‏آورد و سزاوار است كه افراد مسّن با شكم پُر بخوابند .»

«امام ششم عليه‏السلام : براى افراد مسّن خوب نيست كه با شكم خالى بخوابند . و اگر با شكم پُر بخوابند، برايشان بهتر است .»(5)
«امام رضا عليه‏السلام : هرگاه شخصى پا به سنّ گذاشت، شام خوردن را ترك نكند . زيرا خوردن شام باعث خواب آرام و خوشبو شدن دهان مى‏گردد .»(6)
«امام ششم عليه‏السلام : كسى كه شام نخورد، رگى از بدنش مى‏خشكد كه ديگر خوب نمى‏شود .»(7)
«امام ششم عليه‏السلام : شام از غذاى روز نافع‏تر است .»(8)


1 . مكارم الاخلاق/145

2 . مكارم الاخلاق/149

3 .بحارالانوار63/345

4 .بحارالانوار63/343

5 .بحارالانوار63/344

6 . بحارالانوار63/345

7 . بحارالانوار63/345

8 . بحار، ج 66.
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صبحانه

«شخصى خدمت امام ششم عليه‏السلام آمد و از درد و زخم معده شِكوه كرد . امام فرمود: صبحانه وشام بخور ! ولى در بين اين دو چيزى نخور ! كه خدا در توصيف غذاخوردن اهل بهشت مى‏فرمايد: «وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِـيها بُكْرَةً وَعَشِـيّاً» 

يعنى: صبح و شام به رزق الهى‏مشغولند .»(1)
«امام ششم عليه‏السلام : هرگاه نماز صبح را خواندى، نان بخور تا بوى دهانت خوش و حرارت آرام شود و دندانهايت محكم و لثه ات سفت و روزيت جذب و اخلاقت خوب گردد .»(2)
شروع وختم غذا

«امام ششم عليه‏السلام : ما غذا را با نمك شروع و با سركه ختم مى‏كنيم .»(3)
خلال

«امام رضا عليه‏السلام : با چوب انار و ريحان، خلال نكنيد !»(4)
«امام ششم عليه‏السلام : از آداب خلال آن است كه زبان را در دهان بگردانى و هر چه يافتى بخورى، سپس خلال نمائى و هر چه از لاى دندان‏ها بيرون آمد، بيرون بريزى .»

نان ونمك

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : سه لقمه نان و نمك قبل از غذا، انسان را از هفتاد و دو مرض كه از جمله آنها ديوانگى و جذام و پيسى است، نجات مى‏دهد .»(5)
آب زمزم و باران

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : آب زمزم براى خورنده‏اش شفاء است .»(6)


1 . حلية المتقين-بحارالانوار63/342

2 . بحارالانوار63/342

3 . مكارم الاخلاق-بحارالانوار63/399

4 . بحارالانوار63/436

5 . بحار، ج 66.

6 . بحارالانوار63/450
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«على عليه‏السلام : آب باران بخوريد كه بدن را تميز و دردها را برطرف مى‏كند .»(1)
فوائد ميوه‏ها و خوراكيها

ميوه نوبر

رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ميوه‏ها را در اول به بار نشستنشان بخوريد كه باعث صحّت بدن و دور شدن غم‏هاست و در آخرشان نخوريد كه براى جسم مريضى مى‏آورد .»(2)
گوشت گاو و . . . 

«امام رضا عليه‏السلام : زياد خوردن گوشت حيوانات وحشى و گوشت گاو، باعث كم شدن عقل، زياد شدن حيرت فهم و نارسابودن ذهن و كثرت فراموشى مى‏شود و زياد خوردن تخم مرغ، باعث طحال و باد معده مى‏شود .»(3)
«بر شما باد به خوردن ماهى ! كه اگر بدون نان بخوريد شما را كفايت مى‏كند و اگر با نان بخوريد، براى‏تان گواراست .»(4)
«على عليه‏السلام : برخوردن ماهى مداومت نكنيد كه بدن را ضعيف مى‏نمايد .»(5)
«معصوم عليه‏السلام : كسى كه شب ماهى مى‏خورد، خوب است قبل از خواب، خرما يا عسل بخورد تا دچار فلج نشود .»(6)
سيب ترش وگشنيز

«امام هفتم عليه‏السلام : خوردن سيب ترش و گشنيز، باعث فراموشى مى‏شود .»(7)
سبزى

«امام ششم عليه‏السلام : هر چيزى زينتى دارد و زينت سفره، سبزى است .»(8)


1 .بحارالانوار63/453

2 . بحار، ج 62.

3 . بحار، ج 66.

4 . حلية المتقين.

5 . حلية المتقين.

6 .بحارالانوار59/281

7 . حلية المتقين-بحارالانوار73/319

8 . مكارم الاخلاق-بحارالانوار63/199
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«احمدبن هارون مى‏گويد: خدمت امام رضا عليه‏السلام بودم . حضرت سفره طلبيد . وقتى سفره آوردند، سبزى در آن نبود . امام به غلام فرمود: 

مگر نمى‏دانى من بر سر سفره‏اى كه سبزى نباشد، غذانمى‏خورم؟ سبزى بياور ! 

غلام سبزى آورد و امام شروع به خوردن نمود .»(1)
اسفند

«روايت شده كه پيامبرى از ترسو بودن امّت خود به خدا شكايت برد . به او وحى شد كه: به امّت خود امر نما تا اسفند بخورند كه باعث شجاعت مى‏شود .»(2)
«امام رضا عليه‏السلام : هركه مى‏خواهد مريض نشود، زيره را با ماست بخورد .»(3)
پياز

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هرگاه به شهرى و يا محلّى وارد شديد از پياز آن منطقه بخوريد، مرض‏هاى آن منطقه از شما دور مى‏شود .»(4)
«امام ششم عليه‏السلام : پياز داراى خواصّ زير است: بوى دهان رانيكو مى‏كند، لثه‏هارا محكم مى‏نمايد، آب نطفه را زياد مى‏كند، صورت را با طراوت مى‏كند، دردها را تسكين مى‏دهد، اعصاب را تقويت مى‏كند و تب را مى‏برد .»(5)
عدس

«روايت شده كه پيامبرى از بنى اسرائيل، از قساوت دل و كمى اشگ به خدا شكوه كرد . خداوند سبحان وحى فرمود: 

عدس بخور ! 

چون به خوردن عدس پرداخت، قلبش رقّت پيداكرد و اشگ چشمش زياد شد .»(6)
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«يك روز رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در سجاده خود نشسته بود كه عبداللّه‏ بن تيهان آمد و گفت: يا رسول اللّه‏ ! من بسيار خدمت شما مى‏نشينم و به سخن شما گوش فرا مى‏دهم . ولى نمى‏دانم چرا رقّت قلب پيدانمى‏كنم و گريه‏ام نمى‏آيد؟ 

حضرت فرمود: عدس بخور كه قلب را رقّت مى‏بخشد و اشگ را فرو مى‏ريزد و هفتاد پيامبر به آن تبرّك جسته‏اند .»(1)
برنج

«امام حسين عليه‏السلام : برنج خوراكى خوبى است . زيرا روده‏ها را گشاد و بواسير را از بين مى‏برد . ما به اهل عراق غبطه مى‏خوريم كه به برنج و آب فرات دسترسى دارند .»(2)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر دانه‏اى كه مى‏رويد هم داراى فايده است و هم ضرر ! به غير از برنج كه در او فايده است و ضررى نيست .»(3)
انگور سياه

«امام ششم عليه‏السلام : نوح از غم و اندوه به خدا شكايت كرد . خداوند سبحان به اووحى كرد كه انگور سياه بخورد كه غم را مى‏برد .»(4)
سيب

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : سيب را ناشتا بخوريد كه رطوبت معده را مى‏برد و در جاى ديگر فرمود: يكى از عوامل سلامتى، خوردن سيب در سحر است .»(5)
«امام ششم عليه‏السلام : اگر مردم مى‏دانستند در سيب چه فوايدى است، مريض‏هايشان را فقط با سيب درمان مى‏كردند !»(6)
«امام ششم عليه‏السلام : مريض‏هاى تب‏دارتان را با سيب معالجه كنيد كه سيب از تمامى داروها
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براى تب بهتر است .»(1)
انار

«امام صادق عليه‏السلام هر شب جمعه، انار ميل مى‏فرمود .»(2)
«على عليه‏السلام : به بچه هايتان انار بخورانيد تا زودتر زبانشان باز شود .»(3)
«امام پنجم عليه‏السلام : ميوه صد و بيست رنگ دارد كه سَروَر آنها انار است .»(4)
«امام رضا عليه‏السلام : اگر گرسنه انار بخورد، سير مى‏شود و اگر سير انار بخورد، برايش گوارا مى‏باشد .»(5)
پنير

«امام ششم عليه‏السلام : گردو و پنير اگر با هم خورده شوند، داراى فايده‏اند و اگر به تنهائى خورده شوند، ضرر دارند .»(6)
«شخصى از امام صادق عليه‏السلام درباره پنير سؤال كرد . امام فرمود: 

درد بى درمان است ! 

شب خدمت امام رفت و ديد بر سفره امام پنير است ! پرسيد: جانم به فدايت ! صبح راجع به پنير فرموديد، درد بى‏درمان است ! در حالى كه بر سر سفره شما پنير است؟ فرمود: پنير در موقع صبح ضرر دارد . ولى در شب، نافع است و آب پشت را زياد مى‏كند .»(7)
كباب برگ ! 

«امام ششم عليه‏السلام : كباب تب را از بين مى‏برد .»(8)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ماپيامبران، گوشتخوار و طرفدار گوشت مى‏باشيم .»(9)
امام ششم عليه‏السلام : هر كه گرفتار ضعف قلب يا ضعف بدن شود، گوشت بره با شير
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بخورد .»(1)
«يونس بن بكر مى‏گويد: امام رضا عليه‏السلام به من فرمود: چرا رنگت زردشده است؟ 

گفتم: كسالتى عارضم گشته است . فرمود: گوشت بخور ! منهم گوشت خوردم . پس از يك هفته، حضرت مرا به همان حال سابق ديد . فرمود: مگر نگفتم گوشت بخور؟ 

عرضه داشتم . من از آن روزى كه شما امر فرموديد، چيزى جز گوشت نخوردم ! فرمود: 

چگونه خوردى؟ گفتم: به صورت پخته ! فرمود: كباب كن و بخور ! 

- منهم چنين كردم . - بعد از يك هفته امام به دنبال من فرستاد . من خدمت آقا رفتم، در حالى كه خون به صورتم دويده بود ! حضرت وقتى مرا ديد، فرمود: 

خوب شدى .»(2)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بهترين غذاى دنيا و آخرت، گوشت است .»(3)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : سرآمد غذاهاى دنيا و آخرت، گوشت و برنج است .»(4)
«على عليه‏السلام : بر شما باد به خوردن گوشت ! زيرا گوشت از گوشت به دست مى‏آيد و گوشت باعث روئيدن گوشت مى‏شود . كسى كه چهل رور گوشت نخورد، بد اخلاق مى‏شود .»(5)
«زراره مى‏گويد: در ماه شعبان، پانزده روز خدمت امام باقر عليه‏السلام بودم . هر روز غذا گوشت بود و نديدم كه يك روز گوشت نباشد .»(6)
«امام ششم عليه‏السلام : بهترين نوع گوشت، گوشت پشت حيوان است . و فرمود: روغن گاو شفاء و شيرش دواء و گوشتش درد است .»(7)
دستورهاى ائمه معصومين7 درباره حفظ سلامتى

سرما
«امام ششم عليه‏السلام : از اوّل سرما-زمستان- پرهيز كنيدولى از آخرسرما، پرهيز لازم نيست . زيرا سرما در بدن مثل درختانعمل مى‏كند كه اوّل سرما درختان را مى‏سوزاند و
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آخر سرما باعث توليد گُل و گياه مى‏شود .»(1)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : از سرماى بهار استقبال كنيد كه نسبت به بدنتان مثل درختان عمل مى‏كند . ولى از سرماى زمستان دورى كنيد كه همان بلايى را كه سر درختان مى‏آورد، بر سر شما مى‏آورد .»(2)
رساله ذهبيه

«امام رضا عليه‏السلام رساله ذهبيه را به درخواست مأمون در زمينه راه‏هاى حفظ سلامتى انسان‏ها نوشت كه به بعضى از مطالب آن اشاره مى‏نمائيم : 

كسى كه نمى‏خواهد از درد مثانه بنالد، حتّى يك لحظه هم پيشابش را نگاه ندارد اگر چه بر پشت اسبى سوار شده باشد ! آنكَس كه نمى‏خواهد معده‏اش آزار و آسيب ببيند، موقع صرف غذا، تا بعد از غذا آب ننوشد . زيراآنان كه همراه با غذا، آب مى‏نوشند، به عارضه رطوبت وضعف دستگاه گوارشى مبتلا خواهند شد . هر كه از سنگ مجرا و شاشبند مى‏ترسد، نبايد در هنگام انزال منى، آن را در مجرايش نگاه دارد ! كسانى كه به ضعف حافظه دچارند، بهتر است همه روزه، هفت مثقال كشمش سياه، ناشتا بخورند و روزانه سه تكّه زنجبيلى كه در عسل خوابانده شده است، را با كمى خردل، در ضمن غذاى روزانه خود بخورند . و براى تقويت نيروى فكرى، خوبست همه روزه، سه دانه هليله با نبات كوبيده بخورند . *اگر كسى مى‏خواهد دچار درد گوش‏نشود، هر شب هنگام خواب مقدارى پنبه در گوشش بگذارد . *كسى كه از بزرگ شدن لوزتين خود بيمناك است، بهتر است بعد از خوردن شيرينى با سركه قرقره كند . *كسى كه مى‏خواهد از بيمارى يرقان در امان باشد، در تابستان به اتاق‏هاى دربسته و دم كرده، پيش از تهويه هواى اتاق، وارد نشود و در زمستان يك مرتبه ازاطاق گرم به هواى سرد نرود . بلكه صبر كند تا بدنش با هواى تازه مأنوس گردد بعد برود . . *آنان كه از بادهاى دردناك و شديد در بدن خود مى‏ترسند، هفته‏اى يكبار سير بخورند . * كسى كه به دندان خود علاقه‏مند است، قبل از خوردن شيرينى، كمى نان بخورد . *افراد لاغر اندام و افراد گرسنه، بايد از حركت شديد و طولانى
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در گرماى زياد بپرهيزند . ولى اين عمل براى افراد چاق‏مفيد است . *از آبهاى شور پرهيز كنيد كه داراى حجم سنگين بوده و باعث يبوست مى‏شوند . و آبهاى برف و يخ، مطلقاً فاسد هستند و براى بدن توليد فساد مى‏كنندولى آب باران، سبك، گوارا و مفيد است‏به شرطى كه در گودالها، زياد نماند . *آميزش در اول شب، به خاطر سنگين بودن معده، باعث توليد بيمارى‏هاى قولنج، لقوه، فلج، نقرس، سنگ مثانه، سلس البول، فتق، ضعف چشم و نزديك‏بينى مى‏شود و نبايد بعد از آميزش، به يكباره برخيزد . بلكه مدتى به پهلوى راست بماند . سپس برخاسته، ادرار نمايد و بعد از غُسل، مقدارى عسل صاف شده بخورد .»(1)
«قسمت ديگرى از رساله ذهبيه امام رضا عليه‏السلام به شرح زير است: 

نخستين ماه بهار، ماه آذار رومى (فروردين) سى روز است . در اين ماه، بايد غذاهاى لطيف مانند گوشت سفيد (نيم پخته) خورد و نبايد پياز، ريحان، پونه و ترشى خورد . در ماه دوم بهار كه نيسان رومى (ارديبهشت) است، ماه سى روز بوده و روزها طولانى‏تر مى‏شود و مزاجها قوى‏تر مى‏گردد . خونها به حركت مى‏آيند و بادهاى شرقى مى‏وزد . در اين ماه خوب است، غذاهاى كباب شده و گوشت شكار خورد ! آميزش نيز بى‏ضرر است . درماه سوم بهار به نام ايار (خرداد) كه سى و يك روز است، ،بادها صاف و لطيف مى‏شوند . در اين ماه، بايد از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى سنگين مانند گوشت گاو و همچنين شير، خوددارى كرد . استحمام در اول روز، خوبست . ولى نبايد قبل از خوردن غذا، ورزش كرد . در ماه چهارم بنام حزيران (تير) كه سى روز است، از تلاشهاى خسته كننده و خوردن غذاهاى چربى دار و زياده روى در مصرف آن، خوددارى شود . نبايد مُشك و عنبر را بو نمايند . ولى خوردن حبوبات سرد مزاج مثل كاسنى، بقلة الحمقاء و ميوه‏هاى سبز مانند خيار و خيارچه شير خشت و ميوه‏هاى آبدار و ترشيها، نافع است و خوردن گوشت بزغاله و گوساله و گوشت پرندگان و شير گوسفند تازه زائيده و ماهى تازه، خوب است . در ماه پنجم بنام‏تموز(مرداد) خوردن آب سرد به يك نفس و خوردن چيزهاى آبكى و غذاهاى زود هضم، خوبست . در ماه ششم به نام آب (شهريور) كه سى و
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يك روز است، بادهاى مسموم زياد شده و زكام در شبها فراوان مى‏شود و بايد با غذاهاى سرد كننده، مزاج را اصلاح نمود . غذاهاى سبك و زود هضم، شير جوشيده شده خوبست و نبايد در اين ماه آميزش نمود . ورزش را بايد كم كرد و خوبست گُلهاى سرد مزاج را بو نمايند . در ماه هفتم به نام ايلول (مهر) كه سى روز است، هوا پاكيزه مى‏شود . خوردن شيرينى، گوشت بزغاله يك ساله و برّه خوبست . ولى نبايد گوشت گاو بخورد و در خوردن كباب زياده روى نكند . زياد استحمام ننمايد . از خوردن خربزه و خيار، خوددارى نمايد . در ماه هشتم بنام تشرين اول (آبان) كه سى و يك روز است، بادهاى مختلف و باد صبا مى‏وزد . آميزش مناسبست . خوردن گوشت چربى‏دار وانار ترش و ميوه بعد از غذا، خوبست . بايد كم آب خورد و ورزش در اين ماه، مفيد است . در ماه نهم بنام تشرين دوم (آذر) كه سى روز است، باران فصلى، قطع مى‏شود . موقع شب، نبايد آب خورد . آميزش و حمام را تقليل كند . در صبح يك ليوان آب گرم، سر بكشد . كرفس و نعنا و جرجير، نخورد . در ماه دهم به نام كانونِ اول (دى) كه سى و يك روز است، بادهاى شديد، مى‏وزد و سرما زيادتر مى‏شود و مثل ماه قبل عمل نمايد . نبايد غذاهاى مرطوب بخورد . بايد غذاهايى را كه هم ظاهرش و هم طبعش گرم است، بخورد . در ماه يازدهم به نام كانون دوم (بهمن) كه سى و يك روز است، بهتر است، آب گرم را به يك نفس سر بكشد . آميزش خوبست . خوردن حبوبات گرم و كرفس و جرجير و سير و پياز كوهى، مفيد است . استحمام در اول صبح، مناسب است . در اين ماه از خوردن شيرينى و ماهى تازه و شير، خوددارى نمايد . در ماه دوازدهم به نام شباط (اسفند) كه آخرين ماه ِسالِ رومى است و بيست و هشت روز است، بادهاى مختلف مى‏وزد . ريزش باران، زياد مى‏شود . در اواخر اين ماه، سبزيها سر از خاك در مى‏آورند . خوردن پياز، سير، گوشت پرنده و شكار و ميوه خشك، خوبست . كمتر شيرينى بخورد . آميزشِ زياد بد نيست ! حركت و ورزش هم خوبست .»(1)
«امام ششم عليه‏السلام : زُكام (سرماخوردگى يا حساسيت فصلى ) كارى است از كارهاى خدا و لشگرى است از لشگرهاى خدا، كه خداوند سبحان به خاطر مرضى كه در انسان است، اين لشگر را مى‏فرستد، تا آن مرض را نابود كند .»(2)
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چهار دستور از اميرالمؤمنين7

«على عليه‏السلام : هركه مى‏خواهد عمر طولانى داشته باشد، صبحانه خوب بخورد، شب بعد از غذا بخوابد، با زنان كم مباشرتنمايد و عباىِ(لباس)سبك بر تن كند .»(1)
«امام ششم عليه‏السلام : چهار چيز قبل از پيرى، انسان را پير مى‏كند: خوردن گوشت سرخ كرده، پيشوائى مردم، صعود به درجات بالا و مباشرت با پيرزنان !»(2)
تأثيرات امور معنوى در سلامتى

يقينا غذا در روحيات انسان اثر مثبت و منفى مى‏گذارد . اگر از غذاى پاكيزه و حلال و طيب استفاده شود اثر مثبت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر منفى بر معنويات انسان مى‏گذارد . همچنين روزه گرفتن، با طهارت غذا خوردن، ذكر الهى بر زبان جارى نمودن، به فقرا كمك كردن در سلامتى انسان نقش‏هاى كليدى بازى مى‏نمايند . 

به داستانى در اين زمينه توجه فرمائيد: 

غذاى نجس

«مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه يكى از محترمين جهت صرف غذا دعوت شد . سر سفره ميزبان متوجه شد كه مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى‏خورد . از آنجا كه مرد پارسايى بود متوجه مى‏شود كه احتمالاً اشكالى شرعى در تهيه اين خورش است . ابتدا از خانواده خود سؤال مى‏كند و مى‏بيند كه اشكال از اين ناحيه نيست . سپس سراغ قصاب مى‏رود، قصاب مى‏گويد كه اين گوشت را از شخصى خريده است و خود ذبح ننموده است . به ناچار سراغ فروشنده گوشت به قصاب مى‏رود و مسئله را از او مى‏پرسد . او ابتدا وجود هر گونه شبه‏هاى را انكار مى‏كند

اما وقتى با اصرار مواجه مى‏شود مى‏گويد ما گوسفند چاقى داشتيم كه آن را در صحرا به
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جايى بسته بوديم . بعد از چند ساعت كه سراغ او رفتيم ديديم كه حيوان از بس جست و خيز كرده طناب به گلويش پبچيده شده و او را خفه كرده است . چون متحمل ضرر زيادى مى‏شديم تصميم گرفتيم كه سر او را بريده و به قصاب بفروشيم . 

ميزبان وقتى ماجرا را مى‏شنود خدمت مرحوم آخوند رسيده و از ايشان مى‏پرسد: آقا شما چطور شد كه از خورش نخورديد؟ 

مرحوم آخوند مى‏فرمايد: من ديدم كه در ظرف خورش نجاست وجود دارد .»(1)
پرهيز و روزه

يكى از راههاى سلامتى كنترل شديد كيفيت خوردن است . 

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : معده، خانه دردهاست و پرهيز، ريشه درمانهاست .»(2)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : روزه بگيريد تا سالم بمانيد و زكات بدن‏ها، روزه است .»(3)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : برشما باد به روزه گرفتن ! زيرا روزه خون رگها را رقيق مى‏كند و زوايد بدن را از بين مى‏برد .»(4)
غذاى حلال

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كه از حلال بخورد، ملكى بر بالاى سرش بايستد و برايش استغفار كند تا از غذا دست بكشد .»(5)
چهار كلمه نوشته شده بر در سوم بهشت

علامه اربلى «ره» در كشف الغمه از رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت مى‏كند كه وقتى به آسمان رفتم و خواستم بهشت و دوزخ را ببينم، جبرئيل مرا به سوى بهشت برد و هشت در بهشت را ديدم كه بر هر يك چهار كلمه نوشته شده بود كه هر كلمه‏اى از دنيا و آنچه در دنيا هست،



1 . همچو سلمان، ص 96.
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بهتر است . به شرط عمل . كه بر درب سوم نوشته بود: لااله الا اللّه‏محمد رسول اللّه‏ وعلى ولى اللّه‏ . انّ لكل شى‏ء حيلة وحيلة الصحة فى الدنيا اربع خصال . قلة الكلام و قلة المنام وقلة المشى و قلة الطعام . هركه در دنيا سلامتى مى‏خواهد چهار مطلب رعايت كند . كم حرفى . كم خوابى . كم راه رفتن . كم خورى . (1)
تأثير نماز شب

در روايتى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى نماز شب 25 اثر را ذكر كردند از جمله اين كه براى جسم سلامتى مى‏آورد . 

دعا

از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سؤال شد كه در شب قدر چه دعايى بكنيم؟ فرمود براى سلامتى خود دعا نمائيد و سلامتى و عافيت از خدا بخواهيد .(2)
احترام به نان

«على عليه‏السلام : نان را گرامى بداريد كه خداوند عزّ وجلّ آن را از بركات آسمانها فرستاده است . پرسيدند: چگونه گرامى داشته شود؟ فرمود: وقتى نان بر سفره نهادند، منتظر غذاى ديگر نمانيد و با آن به چشم بى‏اعتنايى ننگريد !»(3)
رعايت آداب سفره

بردن نام خدا

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 

هر كسى كه هنگام غذا خوردن، با خانواده‏اش سر سفره بنشيند و در اول غذا بسم اللّه‏ و
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بعد از غذاالحمدللّه بگويد، قبل از اين كه سفره جمع شود، خداوند سبحان آنها را مى‏آمرزد .»(1)
وضو

«على عليه‏السلام : هر كه مى‏خواهد خير در خانه‏اش زياد شود، با وضو غذابخورد . 

و فرمود: وقت غذا خوردن، خدا را زياد ياد نمائيد و موقع خوردن غذا، صداهاى بى‏معنا از خود در نياوريد ! زيرا غذا نعمتى از نعمتهاى خداوند سبحان است كه بايد شكرش به جاآورده شود .»(2)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وضو قبل از غذا، فقر را از بين مى‏برد . وضو بعد از غذا، غم و اندوه را زائل مى‏كند .»(3)
خوردن با دست راست

«نقل شده كه: رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ديد شخصى با دست چپ غذامى‏خورد . به او فرمود: بادست راستت بخور ! 

آن شخص به دروغ عرض كرد: نمى‏توانم با دست راستم بخورم ! 

از آن ببعد هيچ گاه نتوانست با دست راستش غذا بخورد . گاهى لقمه را با دست راست بلند مى‏كرد كه به دهان بگذارد، نمى‏توانست .»(4)
«امام ششم عليه‏السلام : خوب نيست كه انسان با دست چپ غذابخورد و يا آب بياشامد .»(5)
دوزانو

«امام ششم عليه‏السلام : از زمانى كه حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به پيامبرى مبعوث شد، احدى نديد كه او تكيه كرده غذا بخورد .»(6)
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غذاى غير داغ

«امام ششم عليه‏السلام : غذاى داغ بركت ندارد .»(1)
اى كميل ! 

«على عليه‏السلام خطاب به كميل: اى كميل ! هرگاه خواستى غذا بخورى آن را طول بده تا كسانى كه با تو بر سر سفره‏اند، سير شوند و غير از تو، ديگران هم از نعمت الهى استفاده برند . 

اى كميل ! هرگاه از خوردن فارغ شدى، خدا را حمد كن و بلند بگو تا ديگران هم خدا را حمد نمايند و اجر تو زيادتر گردد . 

اى كميل ! معده‏ات را از غذا پُر نكن ! و محلى از آن را براى آب و محلى را براى نفس كشيدنت بگذار !»(2)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : چون سفره انداخته ميشود، فرشتگان بر دور آن حلقه مى‏زنند . اگر بنده بسم اللّه‏ گفت، فرشتگان مى‏گويند: خدا بركت بر شما و غذايتان بفرستد و به شيطان مى‏گويند: اى فاسق ! بيرون برو كه تو بر اينها تسلطى ندارى ! 

و هنگامى كه بعد از غذا، الحمدلِلّه گفت، ملائكه گويند: اينان مردمى هستند كه خدا به آنان نعمت داده و آنها هم شكر پروردگارشان را ادا كردند . 

ولى اگر در اول غذا نام خدا را بر زبان جارى نكرد، فرشتگان به شيطان گويند: اى فاسق ! بيا و با ايشان هم غذا شو ! و اگر بعد از غذا حمد الهى نگفت، گويند كه اينها مردمى هستند كه خدا به آنها نعمت داد ولى شكر او را فراموش نمودند !»(3)
خوردن چيزهايى كه بر زمين ريخته شده

«عبداللّه‏ ارجائى گويد: در خدمت امام صادق عليه‏السلام بودم و ديدم كه بعد از غذا، آنچه بر زمين افتاده را بر مى‏دارد حتى كنجد و مانند آن را ! گفتم: فدايت شوم ! اينها را هم برمى‏داريد؟ فرمود: 
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اينها روزى توست و براى ديگران نگذار كه شفاى هر دردى در آن است .»(1)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه تكه نانى را ببيند و آن را بخورد، برايش هفتصد ثواب است و اگر تكه نان كثيفى را بردارد و بشويد و آن را كنارى بگذارد، هفتاد ثواب دارد .»(2)
«آمده است كه: امام سجاد عليه‏السلام خرمايى را بر زمين ديد كه غلام حضرت آن را برداشت . امام به او فرمود: 

آن را نگهدار تا بعد، از تو بگيرم . بعد از تجديد وضو، امام به غلام فرمود كه خرما را بياور ! عرض كرد: آنرا خوردم ! امام به او فرمود: 

تو به خاطر خدا آزادى و مى‏توانى بروى ! 

به امام گفتند: به خاطر يك خرما او را آزاد مى‏كنى؟ امام فرمود: 

چون آن خرما را برداشت و خورد، اهل بهشت شد و من بدم مى‏آيد كه يك نفر بهشتى را به عنوان غلام داشته باشم !»(3)
رعايت احترام سفره

«از ياسر و نادر، غلامان امام رضا عليه‏السلام نقل شده كه: آن حضرت به خدّام خود مى‏فرمود: من اگر در وقتِ غذا خوردن هم بالاى سر شما بايستم، تا از غذا فارغ نشده‏ايد، بلند نشويد ! 

و بسيار اتفاق مى‏افتاد كه يكى از ما را مى‏طلبيد و چون به حضرت مى‏گفتند: مشغول خوردن است ! مى‏فرمود: 

او را رها كنيد تا غذايش تمام شود .»(4)
شكر نعمت 

«آمده است كه: هنگامى كه غذايى را نزد رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏گذاشتند، مى‏فرمود: 

خدايا ! براى اين غذا توفيق شكر آن را عنايت كن و اين نعمت را به نعمتهاى بهشت،
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متصل فرما ! 

و در وقت خوردن مى‏فرمود: به نام خدا . خدايا ! روزى خود را برما مبارك كن و عوض آن را به عهده خود بگير .»(1)
«امام سجّاد عليه‏السلام بعد از غذا مى‏فرمود: 

الحمد لِلّه الذى اطعمنا وسقانا وكفانا وايّدنا وآوانا وانعم علينا وافضل . الحمدلِلّه الذى يُطعِم ولا يُطعَم .»(2)
«سلمان فارسى بعد از غذا مى‏گفت: 

اللّهم اكثرتَ واطيبتَ فَزِدْ واشبعتَ وارويتَ فَهَنِئّهُ .

خدايا بما خوب وزياد نعمت دادى باز هم بيافزا ! سيروسيراب كردى پس آنرا گوارا قرار بده(3) .»

مستحبات غذاخوردن

هر دو دست را قبل از غذا بشويد، بعد از غذا نيز دو دست را شسته با دستمال پاك كند .، ميزبان قبل از همه شروع كند و بعد از همه دست بكشد .، در اول غذا بسم اللّه‏ بگويد و اگر چند نوع غذا است براى هر يك، نام خدا را بگويد . 

با دست راست بخورد .، هر كسى از غذاى جلو خود بخورد، لقمه را كوچك بردارد، سر سفره زياد بنشيند و خوردن غذارا طول بدهد .، غذا را خوب بجود، بعد از غذا خداوند سبحان عالميان را حمد كند، خلال كند .، آنچه بيرون سفره ريخته، جمع كند و بخورد و اگر در بيابان غذا مى‏خورد، مستحب است آنچه ريخته براى پرندگان بگذارد .، در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد، بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بياندازد، در اول و آخر غذا نمك بخورد، ميوه را قبل از استفاده بشويد .»(4)
مكروهات غذاخوردن
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در حال سيرى خوردن، پُرخوردن، در موقع صرف غذا به صورت ديگران نگاه كردن، خوردن غذاى داغ، فوت كردن به غذا و آشاميدنى، بعد از گذاشته شدن نان در سفره منتظر چيز ديگر شدن، پاره كردن نان با كارد، گذاشتن نان را زير ظرف غذا، پاك كردن كامل گوشت استخوان به طورى كه چيزى در آن نماند، پوست كندن ميوه، دور انداختن ميوه پيش از اينكه كاملاً آنرا بخورد .»(1)
مستحبات آشاميدن آب

به طور مكيدن بنوشد، در روز ايستاده بنوشد، قبل از آشاميدن، نام خدا را بر زبان جارى نمايد و بعد از آشاميدن، حمد الهى كند، به سه نفس بياشامد، از روى ميل بياشامد، بعد از آشاميدن به ياد حسين عليه‏السلام واهلبيت عليه‏السلام آن حضرت افتاده و قاتلانشان را لعن نمايد .»(2)
«داود رقّى مى‏گويد: خدمت امام صادق عليه‏السلام بودم كه براى حضرت آب آوردند . وقتى نوشيد، اشك در چشمانش جمع شد و به من فرمود: 

اى داود ! خدا لعنت كند كشندگان حسين عليه‏السلام را . و بدان هر كه آب بنوشد و حسين عليه‏السلام را ياد كند، و بر قاتلش لعن نمايد، خداوند سبحان صد هزار حسنه براى او مى‏نويسد و صد هزار گناه از او پاك مى‏كند و صد هزار درجه به او مى‏دهد و . . .»(3)
مكروهات آشاميدن آب

زياد آشاميدن، آشاميدن بعد از غذاى چرب، در شب ايستاده نوشيدن، آشاميدن با دست چپ، از جاى شكسته ظرف آب نوشيدن»(4)
پرخورى

خوردن غذا براى سير كردن شكم و حفظ سلامتى است . و نبايد آن قدر بخورد كه كم‏كم، خوردن هدف قرار گيرد و از غافلان گردد . 
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	 اندرون از طعام خالى دار 
	 تادراونورِ معرفت بينى 

	 تهى از حكمتى به علّت آن 
	 كه پُرى از طعام تابينى(1) 


ضررهاى پرخورى

1- ضررهاى جسمى

«حضرت عيسى عليه‏السلام در حال سفر به شهرى رسيد . در محلى مشاهده كرد كه زن و مردى با هم نزاع مى‏كنند . عيسى عليه‏السلام علت نزاعشان را پرسيد . مرد گفت: اين همسرم است كه از اخلاقش راضى هستم ولى مى‏خواهم او را طلاق دهم . زيرا آب صورتش رفته است و صورتش شادابى و طراوت ندارد ! عيسى عليه‏السلام به زن گفت: مى‏دانى چرا اين گونه شده‏اى؟ گفت: نمى‏دانم . عيسى عليه‏السلام گفت: شما وقتى غذا مى‏خورى پُر مى‏خورى و هنگامى كه معده پر از غذا شود، بخار معده باعث از بين رفتن آب و رنگ صورت مى‏شود . شما بايد قبل از سير شدن دست از غذا بكشى تا عيبت برطرف شود . زن اين گونه كرد و عيبش برطرف شد .»(2)
2- ضررهاى روحى

«امام باقر عليه‏السلام : هيچ چيز به اندازه شكم پُر نزد خدا مبغوض نيست .»(3)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : با سيرى غذا خوردن موجب برص است»(4)
«على عليه‏السلام : كم است پرخورى كه بيمار نشود !»(5)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دلهايتان را با زياد خوردن و زياد نوشيدن نميرانيد !»(6)
«لقمان عليه‏السلام : اى پسركم ! وقتى معده پر شد، تفكر مى‏خوابد . حكمت لال مى‏شود و اعضاء از عبادت كسل مى‏گردند .»(7)
«دكتر آلكسيس كارل گفته است: پرخورى علاوه براختلال در مزاج، اعصاب مغز را



 1 . سعدى . 

2 . حلية المتقين.

3 . بحارالانوار63/331

4 . خانواده نمونه-بحارالانوار63/331

5 . خانواده نمونه-بحارالانوار59/268

6 . خانواده نمونه-بحارالانوار63/331

7 . خانواده نمونه-تحريرالمواعظ العدديه/315
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ناتوان ساخته و در شخص اختلالات روحى ايجاد مى‏كند كه آثار آن در پكرى، تنبلى، خونسردى و حالت بهت و خواب و غصّه و رؤياهاى وحشتناك مشاهده مى‏شود .

رعايت نظافت وبهداشت

معمولاً انسانها از افراد تميز و نظيف خوششان مى‏آيد و از افراد كثيف و آلوده متنفر هستند . 

در اسلام، رعايت نظافت جزء دين محسوب مى‏شود . دهها رو ايت و سخن از بزرگان دين در مورد رعايت نظافت نقل شده است . 

دستورات بهداشتى اسلام در زمينه‏هاى: 

1- بهداشت موهاى بدن

«خداوند سبحان به ابراهيم عليه‏السلام فرمان داد كه: خود را پاكيزه كن ! او هم سبيل خود را كوتاه كرد . باز به او خطاب شد كه: پاكيزه شو ! ابراهيم عليه‏السلام موى زير بغل خود را اصلاح كرد . مجددا به او خطاب شد كه: پاكيزه شو ! او هم ناخن‏هاى خود را گرفت . باز به او فرمود: پاكيزه شو ! او موى عورت خود را ازاله كرد .

مجددا به او امر امر شد كه: پاكيزه شو ! اوهم خود را ختنه نمود .»(1)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كه به خدا و قيامت ايمان دارد نبايد موهاى عورت خود را بيش از چهل روز نسترده بگذارد و زنى كه ايمان دارد بيش از بيست روز نبايد نسترده بگذارد .»(2)
«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كه سبيل خود را نچيند از مانيست .»(3)
2- حمام و شستشوى بدن

«امام صادق عليه‏السلام : حمام يك روز در ميان، گوشت بدن را زياد مى‏كند .» (4)
3-مسواك

«دو ركعت نماز مسواك زده برتر از هفتاد ركعت نماز مسواك نزده است»(5)


1 . مكارم الاخلاق طبرسى-النوادر راوندى/23

2 . مكارم الاخلاق طبرسى/59

3 . مكارم الاخلاق طبرسى/67

4 . معلم كبير امام صادق عليه‏السلام 

5 . بحار، ج 79.

(617)



«روزى رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشاهده كرد كه چندنفر از مسلمانان دندانشان زرد است ! حضرت فرمود: چرا دندان‏هاى شمارا كثيف مى‏بينم؟ چرا مسواك نمى‏زنيد؟»(1)
4- رسيدگى به ظاهر صورت و سر

«مردى به ديدار پيامبر رفت . حضرت قبل از ديدار با آن مرد، ظاهر خود و محاسن را در آينه كه ظرف آبى بود، مرتب كرد . بعد از برگشتن حضرت، عايشه گفت: اى رسول‏خدا ! تو سرور فرزندان آدم عليه‏السلام هستى و رسول پروردگار عالميانى ! آن وقت براى ديدار با يك فرد عادى، مى‏ايستى و محاسن خود را در ظرف آب مرتب مى‏كنى؟ رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اى عايشه ! خدا دوست دارد كه وقتى مؤمن به ديدار مؤمن مى‏رود، خود را زيبا و مرتب سازد .»

5-پوشيدن(2) لباس تميز

«شخصى از امام صادق عليه‏السلام پرسيد: آشكار نمودن نعمت كه خدا بدان در آيه

«وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّك َ فَحَـدِّثْ»

«نعمت خدايت را بگو وآشكاركن»

آمده چيست؟ فرمود: لباس تميز بپوشد . بوى خوش استعمال نمايد . خانه‏اش را سفيدكارى كند . درب خانه‏اش را جاروب نمايد .»

«يكى از مسلمانان پولدار با لباس ژوليده نزد پيامبر رفت . حضرت پرسيد؟ پول‏دارى؟ گفت: آرى . خداوند سبحان همه گونه به من نعمت داده است . فرمود: خداوند سبحان وقتى به كسى نعمتى مى‏دهد، دوست دارد آثار آن را ببيند .»

«امام صادق عليه‏السلام : در نزد خدا، ظاهر كردن نعمت از مخفى كردنش بهتر است پس با بهترين زينت محلت ظاهر شويد .»

«شخصى از امام مجتبى عليه‏السلام پرسيد: چرا براى خواندن نماز، بهترين لباسها را مى‏پوشى؟ فرمود: زيرا خداوند سبحان زيباست و زيبائى را دوست دارد . منهم مى‏خواهم خود را براى خدايم زيبا كنم . كه خداوند سبحان فرمود: در هنگام نماز زينت كنيد .»

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كه شارب خود را نچيند از مانيست»



1 . بيست وپنج اصل اخلاقى امامان عليه‏السلام .

2 . بيست وپنج اصل اخلاقى امامان عليه‏السلام .
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«امام صادق عليه‏السلام : يكى از عوامل فشار قبر، اهميت ندادن به طهارت و نجاست است»

6- نظافت منزل و محله و شهر

7-آراستن ظاهر و پوشيدن لباسهاى زيبا و شيك

«عده‏اى به امام رضا عليه‏السلام گفتند كه: مردم از اينكه مى‏بينند شما لباس‏هاى خوب و گرانقيمت بر تن مى‏كنيد، ناراحتند ! 

امام فرمود: يوسف پيامبر از نسل پيامبران بود در حالى كه لباس ديبا به تن مى‏كرد و از پوشش زربفت استفاده مى‏نمود و در مجالس آل فرعون مى‏نشست و اين‏ها به مقام او خدشه‏اى وارد نكرد . لباس گرانقيمت در صورتى مذموم است كه خرج ضرورى‏ترى در پيش باشد و آنچه بر امام لازم است، عدالت در حكم و راستگويى در سخن مى‏باشد . 

خداوند سبحان چيزهايى را حلال نموده كه كم و زياد نمى‏شوند و چيزهايى را حرام نموده كه آنها هم كم و زياد نمى‏شوند !»(1)
آداب خوابيدن

«وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّـيْلِ وَالنَّهارِ»(2)
از جمله آيات و نشانه‏هاى خداوند، خواب شما در شب وروز است . 

هر انسانى در طول عمر خود حداقل يك چهارم عمر خود را در خواب مى‏گذراند . 

خواب آدابى دارد كه اگر انجام شود براى سلامتى روحى و جسمى انسان مفيد است . 

بسيارى از كمر دردها و مشكلات جسمى و خوابهاى پريشان از عدم رعايت آداب خواب نشأت مى‏گيرد . لذا در اين رابطه به نكاتى اشاره مى‏نمائيم . 

خوابيدن به پهلوى راست و پشت سفارش شده و از خواب بر صورت و بر پهلوى چپ نهى شده است . 

با شكم پر خوابيدن، بى وضو خوابيدن، پشت به قبله خوابيدن موجب مشكلاتى خواهد شد . 

«امام رضا عليه‏السلام : خواب، سلطان مغز است وقوام ودوام نيروهاى بدن، بسته به خواب



1 . مسند امام رضا ع

2 . روم، آيه24.
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مى‏باشد . هنگامىكه انسان به خواب مى‏رود، بهتر است ابتدا به پهلوى راست بخوابد و پس از چندى، از پهلوى راست به پهلوى چپ سپس باز به پهلوى راست برود . امّا بامداد كه از خواب برمى خيزد، بهتر است كه از پهلوى چپ به راست غلطيده سپس برخيزد ! 

بهتر است شب بعد از غذا، دو ساعت بيدار باشد . هنگامى كه انسان به مستراح مى‏رود، زياد آنجا نماند كه توقف زياد در مستراح، باعث بيمارى «داء الفيل» مى‏شود .»299

«رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هركه از طلوع فجر(اذان صبح)تا طلوع آفتاب در محل نماز خود بنشيند، خداوند سبحان او را از آتش جهنم حفظ مى‏كند .»300

«امام ششم عليه‏السلام : هركه با وضو بخوابد، مثل اين است كه در مسجد مشغول عبادت است . واگر در رختخواب يادش آمد كه وضو ندارد، همانجا تيمم كند .»301

«على عليه‏السلام : مسلمان با حال جنابت ويا بدون وضونخوابد . وچنانچه آب براى غُسل يا وضو نبود، با تيمم بخوابد . زيرا در هنگام خواب، روح مؤمن را به آسمان بالا مى‏برند و خداوند سبحان بر او بركت مى‏فرستد واگر اجلش رسيده باشد، روح او را در رحمت خود مى‏سپارد واگر اجلش نرسيده باشد، به همراه ملائكه امين، روحش را به بدنش بر مى‏گرداند .»302

«على عليه‏السلام : پيش از خواب به مستراح برويد، سپس بخوابيد .»303

«على عليه‏السلام : اگر ديديد شخصى دمر (بر صورت) خوابيده، او را بيدار كنيد و نگذاريد در آن حالت باشد !»304

«امام ششم عليه‏السلام : هر كه در وقت خواب، اين آيه را بخواند: 

«قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنـَّما إِلـهُكُمْ إِلـهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»(1)، 

بگو من هم بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى‏شود خداى شما يكتاست وهركه اميد به ملاقات با خدا را دارد پس بايد عمل صالح انجام دهد وبراى خدا شريك نگيرد.

هرساعتى بخواهد، بيدار مى‏شود .»305



1 . كهف آيه آخر.
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«روايت شده كه رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله چون به خواب مى‏رفتند، مى‏فرمودند: باسمك اللّه‏ اَحْيى وباسمك اموتُ و چون بيدار مى‏شدند، مى‏فرمودند: الحمدلِلّه الذى احيانى بعد ما اماتنى واليه النشور .306

«على عليه‏السلام : چهار چيز است كه كم آن بسيار است: آتش، خواب، دشمنى و بيمارى !»307

«در روايات آمده است كه از حق چشم بر آدمى آن است كه آن را به بيدار بودن در شبها- در غير عبادت و علم- ضايع نكند .»308

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خواب مؤمن بر پهلوى راست، خواب حكماء بر پهلوى چپ، خواب پيامبران بر پُشت و خواب شياطين بر صورت است .»

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خواب بر هفت وجه است: خواب غفلت كه خواب در مجلس ذكر است، خواب شقاوت كه خواب در وقت نماز صبح است، خواب عقوبت كه خواب در

وقت نمازهاى پنجگانه است، خواب لعنت كه خواب بعد از نماز صبح است، خواب راحت كه خواب ظهر است، خواب رخصت كه خواب بعد از نماز عشاء است و خواب حسرت كه خواب شب جمعه است .»(1)
پوشش در قرآن وحديث 

«يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً»(2)
ما لباسى براى پوشاندن شما وپارچه هاى نرم وزيبا فرستاديم 

آداب لباس پوشيدن

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : لباس سفيد بپوشيد كه بهترين رنگ است و مرده‏ها را نيز در پارچه سفيد كفن كنيد !»309

«امام ششم عليه‏السلام : لباس سرخ تيره بغير از براى تازه داماد، مكروه است .»310

«امام ششم عليه‏السلام : خداوند عزّ وجلّ به پيامبرى وحى كرد كه: به مردم بگو كه لباس



1 . اثنى عشريه.

2 . اعراف، آيه 24.
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دشمنان مرا نپوشند، غذاهاى دشمنان مرا نخورند و روش زندگيشان مثل دشمنان من نباشد ! كه در غير اين صورت ايشان نيز مانند دشمنان من خواهند بود .»312

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از عريان بودن، چه در شب و چه در روز، منع كرده‏اند .»313

«على عليه‏السلام : هرگاه شخصى عريان شود، شيطان بسوى او توجه مى‏كند و طمع مى‏كند تا او را به معصيت بياندازد .»314

«اسحاق بن عمار مى‏گويد: از امام صادق عليه‏السلام راجع به شخصى كه پولدار و اهل تجمل است و لباسهاى زيادى دارد و پوستين و عبا و پيراهن‏هاى مختلفى مى‏پوشد كه بعضى از اين لباسها براى پوشاندن بدن وبعضى براى شيك شدن است، سؤال كردم كه او اسرافكار است؟ فرمود: نه ! زيرا قرآن كريم فرموده است: «لِـيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ».(1) هر كه زندگيش وسعت دارد، بقدر توانائى خرج كند .»315

«اسحاق بن عمار مى‏گويد: به امام هفتم عليه‏السلام عرض‏كردم: آيا اشكالى دارد كه شخصى، ده دست لباس داشته باشد؟ آيا اين اسراف است؟ فرمود: نه بلكه اين باعث مى‏شود لباسهايش بيشتر عمر كند و لكن اسراف آنستكه لباس بيرون را در جاى كثيفى بپوشد !»332

«على عليه‏السلام : هرگاه خواستيد با برادر مؤمنتان ملاقات كنيد، آن‏چنان خود را بيارائيد كه براى غريبه‏اى خود را مى‏آرائيدوبهترين لباس را مى‏پوشيد !»316

«على عليه‏السلام : وقتى خداوند سبحان به مؤمنى لباس نوى مى‏دهد، بايد وضو بگيرد و دو ركعت نماز بخواند كه در هر ركعت، حمد و توحيد و آية الكرسى و قدر را بخواند . بعد از نماز خدارا حمد كند كه عورت او را پوشاند و او را در ميان مردم بياراست و ذكر (لاحول و لاقوة الاّ باللّه) را زياد بگويد . در اين صورت، در اين لباس به گناه آلوده نمى‏شود، و به تعداد تاروپود لباس، فرشته‏اى برايش استغفار نموده و بر او رحمت مى‏فرستد .»319

«امام ششم عليه‏السلام : كمترين اسراف آن است كه اضافه آب را دور بريزد و يا لباس مخصوص بيرون را در خانه و در وقت كاركردن بپوشد .»320

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دو ركعت نماز با عمامه بهتر است از چهار ركعت نماز بدون
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عمامه .»321

«شخصى از امام حسن‏مجتبى عليه‏السلام پرسيد: چرا هنگام اقامه نماز، لباسهاى خوب و زيبا مى‏پوشى و از بهترين لباسهايت استفاده مى‏نمائى؟ 

فرمود: خدا زيباست وزيبائى را دوست مى‏دارد و من خود را براى پروردگارم زيبا مى‏كنم . زيرا خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: 

«خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»(1) يعنى هنگام رفتن به مسجد، زينتهاى خود را بپوشيد .»466

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خطاب به همسرش فرمود: اين دو لباس را بشوى ! مگر نمى‏دانى كه لباس، هم تسبيح خدارا مى‏گويد . ولى هرگاه چرك شد، ديگر تسبيح نمى‏گويد .»470

آداب در دست كردن انگشتر

«امام ششم عليه‏السلام : هر شخصى كه با انگشتر عقيق نماز بخواند، نمازش چهل برابر كسانى است كه بدون انگشتر عقيق نماز بخواند .»322

«على عليه‏السلام : جبرئيل به پيامبر گفت: هركه انگشتر را در دست راست نمايد ومنظورش متابعت از سنت تو باشد، اگر در قيامت او را متحيّر ببينم، دستش را بگيرم و به تو و على عليه‏السلام برسانم .»323

«شخصى خدمت پيامبر آمد و از راهزنانى كه در راه به او حمله كرده بودند و اموال او را برده بودند، شكايت كرد ! حضرت فرمود: چرا انگشتر عقيق در دست نداشتى كه آن، انسان را از هر شرّى نگه مى‏دارد .» 325

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : انگشتر عقيق در دست كنيد كه تا زمانى كه انسان آن را با خود دارد، غم واندوهى به او نمى‏رسد .» 326

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : انگشتر عقيق داشته باش كه عقيق اولّين كوهى ست كه به يگانگى خدا و نبوّت من و وصايت تو يا على ! اقرار كرده است .»327

«بشير دِهان مى‏گويد: به امام ششم عليه‏السلام عرضكردم: چه نگينى در انگشتر خود بگذارم؟
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فرمود: چرا از عقيق سرخ وعقيق زرد وعقيق سفيد غافلى؟ كه اينها سه كوه در بهشتند . امّا كوه عقيق سرخ، مشرفست به خانه رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله . وامّا كوه عقيق سفيد مُشرفست به خانه على عليه‏السلام وامّا كوه عقيق زرد، مُشرفست به خانه فاطمه(س) . از زير هر كوهى نهرى از برف، سردتر و از شير سفيدتر جارى است . وفقط آل محمّد عليه‏السلام وشيعيان آنها از اين نهرها استفاده مى‏نمايند . اين سه نهر از كوثر جارى مى‏شوند وبه يكجا مى‏ريزند وآن سه كوه به تسبيح وتمجيد و تقديس الهى مشغولند وبراى دوستداران آل محمّد عليه‏السلام طلب آمرزش مى‏كنند .»328

«امام ششم عليه‏السلام : خداوند سبحان دستى راكه در آن انگشتر عقيق باشدوبسوى او دراز شود، بيشتر دوست دارد .»329

«دو ركعت نماز با انگشتر عقيق، بهتر از هزار ركعت نماز بدون آن مى‏باشد .»330

«امام رضا عليه‏السلام : نقش نگين حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين بود: «لا اله الاّ اللّه‏ . محمّد رسول اللّه‏ .» و نقش نگين امام حسن عليه‏السلام «العزّة لِلّه» بود ونقش نگين امام حسين عليه‏السلام «انّ اللّه‏بالغ امره» بود . و امام چهارم و پنجم عليه‏السلام انگشتر امام حسين عليه‏السلام را بدست مى‏كردند . و نقش نگين امام موسى كاظم عليه‏السلام «حسبى اللّه‏»بود . سپس امام رضا عليه‏السلام انگشتر پدرشان را كه در دست داشتند، نشان دادند .»331
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سفر در قرآن وحديث

«فَسِـيرُوا فِي الأَرضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُـكَذِّبِـينَ»(1)
در زمين مسافرت كنيد و عاقبت اقوام تكذيب كننده خدا را ببينيد.

چگونه به سفر برويم؟ 

سفر مخصوصا سفر تفريحى از نيازهاى بشر مى‏باشد امروزه به خاطر امكانات زياد مسافرتى اكثر انسان‏ها مرتب‏به سفر مى‏روند ولى بعضى نمى‏دانند كه چگونه سفر كنند تاسالم بمانند . 

قسمتى از آداب سفر آن است كه: 

1-قبل از سفر صدقه بدهد . 

2-با دعا سفر را شروع كند . 

3- با افراد هم تراز خود به سفر برود . 

4-در سفر اهل شوخى وخرج كردن باشد . 

5-براى خانواده خود سوغات بياورد . 

6-تنهايى به سفر نرود . 

7-سفر براى گناه كردن نباشد . 

8-در بناهاى تاريخى انديشه كند كه كسانى كه صدها سال اينجا بوده‏اند الان كجا هستند . 

9-در سفر نمازش قضا نشود.

10-در سفر به همسفران خدمت كند.

«امام هفتم عليه‏السلام : هركه بتنهائى مسافرت بكند، بگويد: ماشاء اللّه‏لاحول ولاقوة الاّباللّه . خدايا ! در وقت وحشت، مونس من باش ودرتنهائيم ياريم كن ودرغيابم آنچه دارم حفظ نما !»333
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«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى على ! هرگاه خواستى به شهرى يا روستائى، وارد شوى، به هنگام ورود بگو: اللّه‏م انّى اسئلك خيرَها واعوذ بك من شرها . اللّهم حبِّبْنا الى اهلها وحَبِّبْ صالحى اهلها الينا ! يعنى: اى خدا ! ازتو خير اين مكان را مى‏خواهم وبتو از شرّ اين مكان، پناه مى‏برم . خداوندا ! مرا محبوب اهل اين مكان قرار بده ومحبّت افراد صالحش را در دلم جابده !»334

«محمّدبن عيسى از شخصى نقل مى‏كند كه: امام رضا عليه‏السلام از خراسان، برايم تعدادى لباس فرستاد كه در آن مقدارى خاك بود ! از آورنده لباس پرسيدم: اين خاك چيست؟ گفت: خاك وتربت امام حسين عليه‏السلام است . امام رضا عليه‏السلام هرگاه لباس ويا چيز ديگرى به شخصى، هديه مى‏كند، مقدارى تربت امام‏حسين عليه‏السلام در آن قرار مى‏دهد و مى فرمايد: باذن الهى، تربت، اين را حفظ مى‏كند .»335
چه چیزی انهارا از دزدها نجات داد؟
«امام ششم عليه‏السلام : عده‏اى به محضر پيامبر آمدند وگفتند: ما عازم مسافرت به شام هستيم . بما سخنى بياموز ! حضرت فرمود: شب هنگام، هركجا براى استراحت توقف نموديد، وقتى به بستر رفتيد، قبل از خواب، تسبيح فاطمه(س) و آية الكرسى را بخوانيد كه شمارا از هر چيزى حفظ مى‏كند . 

آنها رفتند و هنگام خواب دستور حضرت را به كار بستند . در آن حوالى راهزنانى بودند كه اين عده را زير نظر گرفته ومنتظر بودند كه شب بشود وبه اينها دستبرد بزنند . وقتى شب شد يكى از راهزنان براى آگاهى از موقعيت مسافرين، به محل استراحت آنان آمد ولى غير از ديوار بلندى كه دور تا دور آن محل را فرا گرفته بود، چيزى نديد ! برگشت واين قضيه رابه راهزنان خبر داد . راهزنان سخن او را قبول نكرده و گفتند: تو آدم ضعيفى هستى و از ترس اين حرف را مى‏زنى ! امّا وقتى خود به محل آمدند و آن ديوار بلند را ديدند، بناچار برگشتند .

فردا صبح باز به آن محل رفتند وازديوارخبرى نبود و مسافرين آنجا بودند . راهزنان از مسافرين پرسيدند: شما ديشب كجا بوديد؟ گفتند: همين جا ! راهزنان گفتند: ديشب ما آمديم ولى جز ديوار بلندى چيزى نديديم ! قصه شما چيست؟ آنان گفتند: پيامبر بما سفارش كرده است كه شب قبل از خواب، تسبيح فاطمه(س) و آية الكرسى را بخوانيم
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وماهم همينكار را كرديم . راهزنان گفتند: شما آزاديد و به هر كجا كه مى‏خواهيد برويد كه به خدا سوگند ! ما هرگز شما را تعقيب نمى‏كنيم و بدانيد كه تا زمانى كه به دستور پيامبرتان عمل مى‏كنيد، هيچ راهزنى نمى‏تواند به شما آسيب برساند !»336

«روايت شده كه در وقت سوار شدن به كشتى اين دعا را بخوانند: بسم اللّه‏المَلِك الحقّ وماقدروا اللّه‏حقّ قدره و الارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون . بسم اللّه‏مجراها ومُرساها . انّ ربّى لغفورٌ رحيمٌ .»337

«امام ششم عليه‏السلام : اگر در بيابان يا درحال سفر از جنّ يا چيز ديگرى ترسيدى، دست راستت را بر بالاى سر بگذار وبگو: افغير اللّه‏يبغون وله اسلم مَن فى السماوات والارض طوعاً وكرْهاً واليه يُرجعون .»338

«امام ششم عليه‏السلام : كسىكه حاجى را در مراجعت از حج، درحالىكه غبار سفر بر سر و روى اوست، در آغوش بگيرد مثل كسى است كه دستش به حجر الاسود رسيده باشد . و هرگاه شخصى از مسافرت برگشت و داخل خانه‏اش شد، قبل از هر كارى، برخود آب بريزد(وضو بگيرد)و دو ركعت نماز بخواند سپس به سجده رفته وصدبار شكر كند .»339

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هركه بسفر مى‏رود، در بازگشت براى خانواده‏اش، هديه بياورد اگر چه آن هديه تكه سنگى باشد !»340

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر در مكانى راه را گم كرديد، به طرف راست برويد .»341

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : مسافرت كنيد تا سلامت باشيد، تلاش كنيد تا منفعت يابيد و حج كنيد تا بى نياز شوبد .»410

«مسافرت كنيد كه اگر سودى نبرديد حداقل برعقلتان افزوده مى‏گردد .»411

«امام ششم عليه‏السلام : هرگاه خواستى به سفر بروى ابتدا صدقه بده !»412

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در بدرقه افراد مى‏فرمود: زوَدّكَ اللّه‏التقوى وغفَرَ ذَنبَك ولَقاك الخيرَ حيثُ كنتَ . يعنى: خداوند سبحان توشه تورا تقوى قرار دهد وگناهت را بيامرزد و هر كجا هستى تورا به خير بدارد .»413

«ابابصير مى‏گويد: به امام صادق عليه‏السلام گفتم: جايز است انسان با افراد پولدارى كه خود نمى‏تواند مثل آنها خرج كند، به سفر برود؟ حضرت فرمود: دوست ندارم كه مؤمن خود را

(627)



كوچك كند ! بلكه با هم ترازان خود بسفر برود .»414

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : مناسبترين عدد براى سفر، چهار نفر است واگر بر هفت تن فزونى گيرند، سر و صدا در مى‏آيد !»415

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : سردسته مسافرين خوبست به مسافرين خدمت كند .»416

«امام ششم عليه‏السلام : مروّت و جوانمردى دو قسم است: يكى در سفر است كه شامل بخشش توشه و غذايت به همسفران، شوخى در غير حرام، عدم مخالفت با همراهان وعدم نقل مسائلى كه در طول سفر پيش آمده و مسافرين راضى به نقل آن نيستند ! 

دوم جوانمردى و مروت در حضر و شهر و ديار خود است كه شامل تلاوت قرآن، حضور در مساجد، مصاحبت با خوبان و كسب علم و دانش است .»
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آداب ميهمانى

وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ«51» إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ«52»(1)
مهمان نوازى از خصوصيات مؤمنين بايد باشد وهمه پيامبران وامامان ع و اولياء خدا مهمان دوست ومهمان نواز بوده‏اند.اما مهمانى دادن يا مهمانى رفتن آدابى دارد كه به چند روايت در اين مورد اشاره مى‏شود.

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از ميهمانى كه مخصوص ثروتمندان باشد و فقرا را به آنجا دعوت نكنند، نهى فرمود .»382

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : حدّ ميهمانى سه روز است و بعد از سه روز، تصدّق واحسان است كه نسبت به مهمان مى‏شود !»383

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : آنقدر نزد صاحبخانه، ميهمان نشويد كه او را درهم شكنيد ! كه ديگر چيزى نداشته باشد خرج كند .»384

«امام پنجم عليه‏السلام : اينكه مهمان در منزل صاحبخانه، كار كند، خلاف ادبست ! و چون مهمان وارد مى‏شود، در وارد شدن او را كمك كنيد . ولى وقتى مى‏خواهد برود، او را در رفتن كمك نكنيد ! و غذايى مناسب او مهيا كنيد كه نشانه جوانمردى است .»385

«على عليه‏السلام : هر مؤمنى كه وقتى صداى مهمان را بشنود، خوشحال شود، گناهانش آمرزيده شود اگر چه گناهانش بين آسمان وزمين را پُركرده باشد !»386

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر خانه‏اى كه مهمان به آنجا داخل نمى‏شود، ملائكه نيز به آنجا نمى‏روند .»387

«روايت شده كه سزاوار نيست صاحبخانه روزه بگيرد مگر با اطلاع مهمان ! مبادا مهمان بخاطر روزه او شرم كند و غذا نخورد . همچنين سزاوار نيست كه مهمان بدون اطلاع صاحبخانه روزه بگيرد، مبادا ميزبان غذا تهيه كند و ضايع شود !»388

«امام پنجم عليه‏السلام : وقتى جايى مهمان شديد، هركجا صاحبخانه گفت، بنشينيد ! زيرا صاحبخانه از داخل خانه‏اش بيشتر از شما اطلاع دارد !»389



1 . حجر
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«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : از جمله حقوق مهمان بر ميزبان آنست كه تا حريم خانه‏ات او را بدرقه نمائى !»390

«امام رضا عليه‏السلام : شخصى على عليه‏السلام را دعوت نمود . حضرت فرمود: به سه شرط مى‏پذيرم ! گفت: آنها كدامند؟ فرمود: از خارج از خانه چيزى تهيه نكنى ! هر چه در خانه داشتى- از مواد غذائى - بياورى ! همسرت را به زحمت نياندازى ! آن شخص قبول كرد و على عليه‏السلام نيز دعوت او را اجابت فرمود .»391

«عده‏اى مهمانِ امام صادق عليه‏السلام شدند . حضرت از آنها خوب پذيرائى نمود و موقعى كه مى‏خواستند بروند، امام براى آنها توشه سفر تهيه ديد . ولى وقت خارج شدن آنها، به غلامانش فرمود: موقع رفتن در بردنِ بارهايشان كمك نكنيد ! آنها در هنگام خداحافظى به امام گفتند: يابن رسول اللّه‏ ! تو خوب از ماپذيرائى نمودى و اموالى به ما بخشيدى ! ولى چرا به غلامانت دستور دادى كه در بردن بارها مارا كمك نكنند؟ امام فرمود: ما خاندانى هستيم كه به رفتن مهمان كمك نمى‏كنيم .»392

«امام ششم عليه‏السلام : هلاك است ميزبانى كه غذائى را كه براى مهمان مى‏برد كوچك بشمارد ! و هلاك است مهمانى كه غذاى ميزبان را حقير بداند !»393

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : از جمله حقوق مهمان بر صاحبخانه، آماده كردن خلال، بعد از غذا براى مهمان است .»396

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه به برادر مؤمنش، غذاى شيرينى بخوراند، خداوند سبحان تلخى مرگ را از او مى‏برد .»397

«على عليه‏السلام : قوّت جسم به غذا مى‏باشد و قوّت روح به غذا دادن به مؤمنين مى‏باشد .»398

«على عليه‏السلام : هرمؤمنى كه مهمان دوست باشد، وقتى از قبر محشور مى‏شود، صورتش مانند ماه شب چهارده مى‏باشد . در اين حال مردم مى‏گويند: اين شخص حتماً پيامبر است ! فرشته‏اى جواب مى‏دهد: اين مؤمنى است كه مهمان دوست بوده و مهمان را عزيز مى‏شمرده است . اين مؤمن را فقط به بهشت مى‏برند .»399

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هرگاه خداوند سبحان براى عده‏اى خير بخواهد، به آنان هديه‏اى
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مى‏دهد . سؤال كردند: اين هديه چيست؟ فرمود: مهمان ! كه با خود رزقش را مى‏آورد و هنگام رفتن، گناهان اهل خانه را با خود مى‏برد ! »400

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هرگاه شخصى به محّلى وارد شد، مهمان مؤمنين آنجاست و بايد تا زمانى كه آنجا است، او را ضيافت نمايند .»401

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى على ! هشت عده هستند كه اگر مورد اهانت واقع شوند، بايد فقط خود را سرزنش كنند: 1-كسى كه بر سر سفره‏اى كه او را دعوت نكرده‏اند بنشيند ! 2- مهمانى كه به صاحبخانه دستور مى‏دهد ! 3-كسى كه از دشمنش تقاضاى كار خوب وخير بكند ! 4-كسى كه از آدم لئيم انتظار بخشش داشته باشد . 5-كسى كه در صحبتِ درگوشى دونفر، دخالت كند ! 6-كسى كه فرمانروا را تحقير نمايد ! 7-كسى كه در محلى كه جاى او نيست، بنشيند ! 8-كسى كه با مخاطب خود كه به او گوش نمى‏دهد، صحبت نمايد !»402

«اسحاق بن عمّار مى‏گويد: به امام صادق عليه‏السلام عرض كردم: اشكالى دارد كه ميزبان به احترام مهمان بايستد؟ فرمود: خوب نيست ! مگر اين كه مهمان داراى مقام بلندى در دين باشد .»403

«روايت شده كه شخصى مهمان امام رضا عليه‏السلام شد . در اين حال شعله چراغ كم شد . مهمان دست دراز كرد تا شعله را درست كند، امّا حضرت مانع شد و فرمود: ما اهل بيتى هستيم كه نمى‏گذاريم مهمان كار كند .»

«امام رضا عليه‏السلام : آدم سخاوتمند از غذاى مردم مى‏خورد تا مردم هم از غذاى او بخورند . ولى آدم بخيل از غذاى مردم نمى‏خورد تا از غذاى او نخورند !»405

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وصيت مى‏كنم به حاضرين و غائبين امّتم ! كه دعوت مسلمان را اگر چه با فاصله پنج ميل- هرميل تقريباًدوكيلومتر-باشد، اجابت كنيد .»406

«عبدالرحمن الحجاج مى‏گويد: خدمت امام صادق عليه‏السلام مهمان بوديم . براى ما برنج آوردند ولى ما كم خورديم ! امام فرمود: بخوريد ! زيرا كسى مارا بيشتر دوست دارد، كه نزد ما خوب غذا بخورد ! ما هم شروع به غذا خوردن مجدد كرديم . امام فرمود: الان حقّ دوستى را بجا آورديد .»407

«امام ششم عليه‏السلام : افطار كردن در خانه برادر مؤمن، هفتاد برابر از روزه تو بهتر است .»408
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«امام ششم عليه‏السلام : اگر شخصى هزار درهم براى غذايى مصرف كند كه فقط يك نفر مؤمن از آن بخورد، اسراف نيست !»409

«امام ششم عليه‏السلام : اگر پنج درهم بردارم و به بازار بروم و غذايى تهيه كنم و چند نفر از مسلمانان را مهمان كنم، در نزدم از آزاد كردن غلامى بهتر است .»483

چگونه با مردم رفت وآمد نماييم؟ 

«يا وَيْلَتى لَيْـتَنِي لَـمْ أَتَّـخِذ فُلاناً خَلِيلاً»(1)
اى واى برمن ! اى كاش با فلانى دوستى نمى‏كردم ! 

انسان چون موجودى اجتماعى است همواره نياز به معاشرت و رفت و آمد با ديگر انسانها را دارد و اگر بخواهند شخصى را شكنجه كنند كافى است كه او را مدتى از تماس با مردم محروم نمايند همان‏طور كه مجازات سامرى كه گوساله‏پرستى را در ميان قوم موسى عليه‏السلام رواج داد اين شد كه مردم تا آخر عمرش با او حرف نزنند . امّا بايد معاشرت ما بر مبناى صحيح باشد تا باعث عزت و احترام ماو ديگر مسلمانان شده و باعث تقويت مسلمين گردد . 

اصول معاشرت صحيح

احترام به شخصيت ديگران

"امام ششم عليه‏السلام : هر كه مؤمنى را اكرام كند، گويا خدا را اكرام كرده است ."428

خدمت به ديگران

"رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : هركه به عده‏اى از مسلمانان خدمت كند، خداوند سبحان در بهشت به عدد آنها به او خدمتكار عطا فرمايد . "429

معاشرت با خوبان

"امام پنجم عليه‏السلام : با كسى معاشرت كن كه تو را مى‏گرياند و خيرخواه توست ! و با كسى كه تو را مى‏خنداند و فريب مى‏دهد، معاشرت منما ! "430
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دورى از معاشرت با كسانى كه باعث سوءظن مردم مى‏شود . 

"امام هفتم عليه‏السلام : از مواضع تهمت و شك بپرهيزيد و حتّى" در كوچه با مادر خود نايستيد ! زيرا همه نمى‏دانند كه اين زن مادر توست ! "431

نبايد با افراد هرزه يا فاسدالاخلاق و يا كسانى كه به صفات زشت عادت دارند معاشرت نمود.بلكه با افراد صالح و سالم و داراى فضائل اخلاقى مثل سخاوتمند و بردبار وشجاع وراستگو وامين وداراى گذشت معاشرت نمائيم.

هديه به مؤمنين

"امام ششم عليه‏السلام : هديه بدهيد تا دوستى ايجادگردد . زيرا هديه كينه‏هارا مى‏برد . 437

كمك ورفع احتياج مسلمانان

"امام سجاد عليه‏السلام : هركه حاجت مؤمنى را روا نمايد، مثل اينستكه حاجت خدا را روا كرده است ! و بخاطرآن، خداوند سبحان صدحاجت از او را كه راحت‏ترين آنها بهشت است، براى او روا مى‏كند . و هر كه غم مؤمنى رابر طرف كند، خداوند سبحان در قيامت، بالاترين غم او را برطرف مى‏نمايد . و هر كه مظلومى را عليه ظالمى كمك‏كند، خداوند سبحان او را بر پل صراط، در جايى كه قدمها بلغزد، يارى نمايد . و هر كه در كارهاى مؤمنى تلاش كندبه طورى كه او را خوشحال نمايد، مثل آنستكهرسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را خوشحال نموده است . و هر كه تشنه‏اى را سيراب كند، خداوند سبحان از رحيق مختوم (شراب بهشتى) او را سيراب نمايد . وهر كه گرسنه‏اىرا سير كند، خداوند سبحان به او از ميوه‏هاى بهشتى بخوراند . و هر كه عريانى را بپوشاند، 

خداوند سبحان او را ازاستبرق و حرير بهشتى بپوشاند . و هر كه بر غير عريانى، لباس بپوشاند، تا زمانى كه آن لباس بر تن اوست، در ضمانت الهى قرار گيرد . و هر كه مؤمنى را بر مركب (وسيله نقليه) خود سوار كند، روز قيامت خداوند سبحان او را بر شترى از شتران بهشت سوارنمايد، به طورى كه ملائكه به او مباهات نمايند . و هر كه ميتِ مؤمنى را كفن كند، مثل اين است كه از روز ولادت تا مرگش بر او لباس پوشانده باشد . و هر كه زنى را براى مؤمنى تزويج كند و آن مؤمن با همسرش در صلح و آرامش باشد، خداوند سبحان در قبر او را با صورت محبوب‏ترين خانواده‏اش مأنوس نمايد . و هر كه به عيادت مريضى بود،
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ملائكه براى او دعا مى‏كنند تا از عيادت برگردد و به او مى‏گويند: بهشت بر تو گوارا باد ! و به خدا سوگند ! روا كردن حاجت مؤمن نزد من از دو ماه روزه پشت سرهم، به صورت اعتكاف در ماههاى حرام، محبوب‏تر است . "447

حفظ اسرار ديگران و برگرداندن امانت‏ها به صاحبانشان

"رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه در امانت تخلف كند از مانيست . و كسى كه در خانواده و ثروت مسلمانى خيانت كند از مانيست ." 

عدم احترام به ثروتمند به خاطر پولش

"رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه پولدارى را به خاطر دنيا احترام كند، خداوند سبحان بر او غضب كرده و او را در درجه قارون قرار مى‏دهد . "509

" رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : با هم دست بدهيد كه كينه‏ها را از دل مى‏برد ."423

همسايه

رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه يك وجب از زمين همسايه را غصب كند يا با كلاهبردارى، براى خود كند، همان مقدار تا هفت طبقه‏زمين در روز قيامت، برگردنش طوق مى‏شود تا او را داخل جهنم نمايند . "

كسى كه به خانه همسايه از محلى نگاه كند و چشمش به عورت مرد يا مو و عضو زنى بيافتد، برخداست كه او را به جهنم داخل كند و نمى‏ميرد تا اين كه خداوند سبحان او را رسوا مى‏كند و آبرويش نزد مردم برود ."

"رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه به غير حق، همسايه‏اش را اذيت كند، خداوند سبحان سكونت در بهشت وبه وى آن را بر وى حرام‏نمايد . "

آداب ورود به منازل ديگران

«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيْرَ بُـيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَـلِّمُوا عَلى أَهْلِـها ذ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَـلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِـيها أَحَداً فَلا تَـدْخُلُوها حَتّى يُـؤْذَنَ لَـكُمْ وَ إِنْ قِـيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا
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فَارْجِعُوا هُـوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللّه‏بِما تَعْمَلُونَ عَلِـيمٌ»(1)
اى مؤمنين ! بى اجازه صاحب خانه، وارد خانه اى نشويد و هنگامى هم كه وارد شديد سلام كنيد . اگر كسى در خانه نبود وارد نشويد واگر صاحبخانه شمارا نپذيرفت و گفت برگرديد شما قبول كرده و مراجعت نماييد . 

يكى از آداب اجتماعى در برخورد با مردم اين است وقتى مؤمنين به ملاقات همديگر مى‏روند مواظب باشند مسئله‏اى پيش نيايد كه باعث ناراحتى مسلمانى شود . مثلا اگر سرزده به خانه شخصى بروند احتمال دارد آمادگى پذيرايى از مهمان نداشته باشد و شرمنده شود و در دل ناراحت گردد . يا شخصى در خانه او باشد كه دوست نداشته مهمانها او را ببينند . يا وضع اطاقها مرتب نبوده و وقت منظم كردن نداشته بعد كه مهمان سرزده بيايد و اين وضع را ببيند براى ديگران نقل كند وآبروى صاحبخانه برود . يا صاحبخانه به امر مهمى اشتغال داشته يا جايى مى‏خواسته برود ومهمان سرزده مانع كار او شده است . يا صاحبخانه در حمام بوده يا لباس تنش نبوده بعد مشكلى پيش بيايد كه اصلا قابل جبران نباشد . 

شخصى به پيامبر گفت: آيا مى‏توانم بدون اجازه به اطاق مادرم وارد شود؟ پيامبر فرمود: دوست دارى مادرت را لخت ببينى؟ گفت نه . فرمود شايد عريان باشد .(2)
يكى از معانى آيه فوق بر مى‏گردد به ورود مهاجرين واتباع بيگانه به كشور ما بدون اجازه و به صورت قاچاقى كه طبق اين آيه شريفه اين كار ممنوع است و بايد با گذرنامه ورسمى واردشوند . 
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قرض در قرآن وحديث

«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِـيرَةً وَاللّه‏يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»(1)
رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه به برادر مسلمانش قرض بدهد، براى هر درهمى، ثواب وزن كوهى از كوههاى رضوى (درحجاز)يا كوه سينا(درمصر) به او مى‏دهد و اگر در طلبش با او مداراكند، از پل صراط مانند برق لامع بدون حساب و عذاب، مى‏گذرد . "

"رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه برادر مسلمانش براى گرفتن قرض به او مراجعه كند ولى او قرض ندهد، خداوند سبحان بهشت را بر او حرام كند . 

"رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كسى كه به مؤمنى قرض بدهد و بر او سخت نگيرد، مثل اين است كه زكات داده است و تا اداى دين بدهكار، ملائكه بر او درود مى‏فرستند ." 

امام ششم عليه‏السلام : سارقين سه دسته‏اند: كسانى كه زكات نمى‏دهند . كسانى كه مهر زنانشان را نمى‏دهند و كسانى كه قرض مى‏گيرند ولى قصد اداء آن را ندارند . 

امام پنجم عليه‏السلام : اولين قطره خون شهيد كه مى‏ريزد، تمام گناهانش آمرزيده مى‏شود به جز قرضى كه بر گردن داشته است كه تا آن را بازماندگانش ادا نكنند، از او نمى‏گذرند . 



1 . بقره، آيه 245.
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منابع بخش چهارم : 

1تا12مكارم الاخلاق‏ــ13تا20بحار ج103ــ21تا30 حلية المتقين‏ــ31و32مكارم الاخلاق‏ــ33تا37 بحارج99ــ 38و 39حلية المتقين‏ــ40و49 مكارم الاخلاق‏ــ50و51وسائل الشيعة ــ52تا55 حلية المتقين‏ــ56تا60 مكارم الاخلاق ــ61تا65 بحارــ66تا72 ميزان الحكمة‏ــ73 اولين دانشگاه وآخرين پيامبرــ74تا77 ميزان الحكمة- 78و79اولين دانشگاه وآخرين پيامبرــ80و81اخلاق زن وشوهر- 82تا94 حلية المتقين‏ــ95تا114 بحارج66ــ115 حلية المتقين-

116تا132 مكارم الاخلاق‏ــ133تا142 بحارج66ــ142تا 145 بحارج62ــ146تا149توضيح المسائل مراجع ــ 150تا155حلية‏المتقين156تا168مكارم الاخلاق ـــ 169 حلية المتقين ــ170تا191 بحار ج66ــ192تا194 معلم كبير امام صادق عليه‏السلام 195تا210مكارم الاخلاق ــ211 تا 222 بحارج66ــ223تا234مكارم الاخلاق ــ 235 تا 249 بحارج 62 ــ250تا262نكارم الاخلاق ــ263تا274اخبار وآثارامام صادق عليه‏السلام 275تا281بحارح75 ــ282تا289بحار ج62 ــ290تا292طبّ الصادق والرضا عليه‏السلام 293تا314حلية المتقين315تا 321مكارم الاخلاق ــ322بحارج79 ــ323 تا331حلية المتقين ــ 332تا341بحارج79 ــ342تا348سنن النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ــ349 تا362مكارم الاخلاق ــ363تا367معلّم كبير امام صادق عليه‏السلام ــ368تا 376بحارج79 ــ377تا388 حلية المتقين ــ389تا 407بحارج 40779تا418 مكارم الاخلاق ــ419تا434 حلية المتقين ــ435تا 436طب الصادق والرضا عليه‏السلام 437تا 944 بحارج 74و75ــ451و452بحارج89 ــ460تا 472 بيست وپنج اصل اخلاقى از اصول اخلاقى امامان ــ473تا489بحار ج74 و75 ــ490تا492 مكارم الاخلاق ــ493تا512 ميزان الحكمة ــ513 اثنى عشرية ــ514 بحار ج 22ص124 .»
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خانواده در قرآن وحديث 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لاَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ«21»(1)
از جمله نشانه‏هاى پروردگار آن است كه از جنس خودتان برايتان همسرانى آفريد تا با ازدواج با او آرامش پيدا كنيد و بين شما مودت و محبت قرار داد واين نشانه هايى براى متفكرين است.

نهاد خانواده از مقدس‏ترين نهادها وبناهايى است كه در كره زمين وجود دارد . خانواده محور همه تلاشها وفعاليهاى بشر است . همه وزارتخانه‏ها براى خدمت رسانى به خانواه تشكيل شده وكار مى‏كنند . مجلس و قوه قضائبه ودانشگاه‏ها و آموزشگاه‏ها حتى حوزه‏هاى علميه براى خدمت به خانواده فعاليت مى‏نمايند . 

خانواده داراى سه ركن اساسى است . پدر، مادر وفرزندان . 

هركدام از اين سه ركن وظايفى به گردن دارند كه اگر درست انجام دهند خانواده به سعادت مى‏رسد واگر خانواده‏ها خوب عمل كنند، جامعه هم سعادتمند خواهد بود . برعكَس اگر خانواده‏ها متزلزل شوند جامعه نيز دچار تزلزل خواهد شد . 

رعايت حقوق همسر

تقريباً اكثر انسانها ازدواج مى‏كنند وسالهاى سال را با همسرانشان بسر مى‏برند . اين اجتماع كوچك خانواده كه از دونفر شروع شده و با تولد احتمالى فرزندان كمى بزرگتر مى‏شود، نياز به رعايت قوانينى دارد تا دچار آفتها نشود وهمچنان مانند روز اول مستحكم، به مسير خود ادامه دهد . 

«از نشانه‏هاى پروردگار آنست كه همسرى از جنس خودتان خلق كرد تا با او به آرامش برسيد .»(2)
از اين آيه مى‏فهميم كه عاليترين هدف زوجيت، انس و الفت و مهربانى بين دو زوج



1 . روم 

2 . سوره روم، آيه 21.
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مى‏باشد . و اين هدف در حيوانات نيست . 

از اين انس و الفت بين زن و شوهر است كه روابط خويشاوندى و نسب را درميان انسانها برقرار مى‏كند و خانواده‏ها بوجود مى‏آيند و از روابط بين خانواده‏ها، زندگى اجتماعى و تمدن حاصل مى‏شود . آنجا كه هدف از بوجود آمدن اجتماع را اين گونه بيان مى‏كند: 

«يا اَيُّهَا النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناكُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُم عِنْدَاللّه‏اَتْقيكُم» . 

«اى مردم ! ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را خانواده‏ها و قبيله‏ها و طائفه‏ها قرار داديم تا بدانيد كه گرامى‏ترين شما نزد خدا، باتقواترين شماست .»

كه در اين آيه شريفه، هدف از خلقت انسانها و تشكيل خانواده‏ها و جوامع را، معرفت به اين نكته كه هر كه تقوايش بيشتر است، در نزد خدا گرامى‏تر است، مى‏داند . 

بعضى خانواده‏ها شجره طيبه‏اى هستند كه افراد بزرگوارى را تربيت كرده و همگى به خدمت به جامعه مشغول هستند همانند شجره اهل بيت وشجره علماء وافرادى كه فرزندانشان دانشمند، معالم وطبيب . مهندس و بازارى متدين وروستايى متعهد نظامى با تقوا و غيره هستند . ومتاسفانه بعضى از خانواده‏ها شجره خبيثه‏اى هستند كه اكثر يا همه اعضاى خانواده شرور وفاسد وضد جامعه مى‏باشند . همانند شجره بنى اميه وخانواده‏هايى كه فرزندانشان قاچاقچى ودزد وفاسد وجنايتكار مى‏شوند . 

در دين اسلام زن جايگاهى برابر با مرد دارد . همانطور كه اگر مرد، عمل صالح انجام دهد وتقوا پيشه كند، رستگار است . زن نيز چنانچه پرهيز از گناه بكند، سعادتمند خواهد شد . 

سه دليل بر اين مطلب وجوددارد: 

1 ـ با توجه به اينكه ارزش هرانسانى به روح است، مرد وزن بودن نسبت به جسم معتبر است ولى روح مذكر ومؤنث ندارد . پس حقيقت انسان، نه مذكر است و نه مؤنث . 

2 ـ مرد وزن بودن در ارزشها وارزشمندها اثرى ندارد . مثلاً آياتى كه علم را ارزش مى‏داند وجهل را ضد ارزش، ايمان را ارزش مى‏داند وكفر را ضد ارزش، عزّت و ذلّت،
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سعادت وشقاوت، فضيلت ورذيلت، حق و باطل، صدق وكذب، تقوى و فجور، اطاعت وعصيان، انقياد وتمرد، غيبت وعدم غيبت، امانت وخيانت را بعنوان مسائل ارزشى وضدارزشى مى‏داند، هيچكدام از اين اوصاف نه مذكرند ونه مؤنث، زيرا موصوف اين اوصاف، هرگز بدن نيست . 

3 ـ در خطابات الهى هم، ذكورت وانوثت اثرى‏ندارد . مانند: «كل امرءٍ بما كسب رهين»(1) هركسى در گرو عملش است . 

«لَيْسَ لِـلاْءِ نْسان إِلاّ ما سَعى» انسان فقط نتيجه تلاش خود را مى‏بيند . 

«أَنِّي لا أُضِـيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى»

من (خدا) عمل هيچ كسى را چه زن وچه مرد، ضايع نمى‏كنم . 

و در مواردى كه قرآن كريم با صراحت نام زن ومرد را مى‏برد، علتش انست كه مى‏خواهد افكار جاهلى قبل از اسلام را تخطئه كند . زيرا آنها عقيده داشتند كه عبادت و فضائل مال مردهاست وبين زن ومرد فرق است .»(2)
فرقى بين زن ومرد در عمل وپاداش نيست

با تفحص در قرآن كريم در مى‏يابيم كه در عبادت وعمل صالح وپاداشها فرقى بين زن و مرد نيست . از جمله: 

(انّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدّقين والمتصدّقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللّه‏كثيراً والذاكرات اعدّ لهم مغفرةً واجراً عظيماً).(3)
«همانا مردان مسلمان وزنان مسلمان، مردان عابد وزنان عابده، مردان راستگو وزنان راستگو، مردان صبور وزنان صبور، مردان خاشع وزنان خاشعه، مردان صدقه دهنده وزنان صدقه دهنده، مردان روزه‏دار وزنان روزه دار، مردان حفظ كننده اندامهاى خود از حرام وزنان حفظ كننده، مردان بسيارذكر گوينده وزنان ذكر گوينده، خداوند براى آنان آمرزش وپاداش عظيمى آماده نموده است .»



1 . سوره طور ، آيه 21 .

2 . زن در آئينه جلال و جمال الهى.

3 . سوره احزاب، آيه 35.
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و يا درآيه: 

«لِلرِّجالِ نَصِـيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِـيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ». (1)
«نصيب مردان وزنان آنچيزى است كه آنرا كسب مى‏كنند .»

و يا در آيه: 

«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُـوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِـيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ».(2)
هر مرد وزن مؤمنى كه عمل صالح انجام دهد، ما به او زندگى پاكى داده وبهترين پاداش را به اعمال آنها مى‏دهيم .

و يا درآيه: 

«يَوْمَ تَرى المُـؤْمِنِـينَ وَالمُـؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِـهِمْ بُـشْراكُمُ اليَوْمَ جَـنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِـها الأَنْهارُ خالِدِينَ فِـيها ذ لِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِـيمُ».(3)
روزى كه (قيامت) مى‏بينى نور مردان وزنان مؤمن، در پيش‏رو وسمت راستشان روشن مى‏باشد . امروزبشارت باد برشما به بهشتهائى كه نهرها از زير آنها جارى است وهميشه در بهشتند و اين همان رستگارى عظيم است .

زنان نمونه در قرآن كريم

دو نفر زن نمونه در خوبى و بدى

افرادى هستند كه جايگاه حساسى دارند ولى بخاطر تبعيت از هواى نفس جايگاه خود را از دست مى‏دهند كه قرآن كريم به دونفر از آنها اشاره كرده است:

«وَ ضَرَبَ اللّه‏مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَاَة فِرْعَون إذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّني مِنْ فِرْعَون وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّني مِنَ الْقَومِ الظّالِمين وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانِ الَّتي اَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فيها مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتين»(4) . 

خداوند براى آنهائى كه ايمان آورده‏اند، زن فرعون را مثال مى‏زند كه گفت: بار خدايا برايم در



1 . سوره نساء، آيه 32.

2 . سوره نحل، آيه 97.

3 . سوره حديد، آيه 12.

4 . سوره تحريم، آيات 12 ـ 11 . 
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بهشتت در جوار خويش خانه‏اى بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش نجات بده ! و مرا از دست ستمكاران راحت كن ! و حضرت مريم دختر عمران كه خود را از حرام حفظ نمود و ما از روحمان در او دميديم و او سخنان و كتابهاى الهى را تصديق نموده و از عبادت كنندگان بود . 

توضيح

آسيه زن فرعون به خداى يكتا ايمان آورد و از ثروت و رفاه و پادشاهى شوهرش دست كشيد . بدستور فرعون او را شكنجه كردند . از جمله او را به چهارميخ بستند و در آفتاب انداختند و سنگى بر سينه او قرار دادند . در اين موقع، آسيه از خدا نجات خود را تقاضا نمود و خداوند سبحان هم قبل از اينكه شكنجه او را اذيت نمايد، او را قبض روح كرد . او از جمله چهار زن برگزيده زنان جهان است . در آيه فوق خداوند سبحان او را نمونه ايمان مى‏داند . 

در روايت است «هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او بدهد .»(1)
زن دومى كه خدا او را نمونه ايمان مى‏داند، حضرت مريم عليهاالسلام است . 

او كه مادر حضرت عيسى عليه‏السلام است در اين آيه با چند عبارت مدح شده است . 

1 ـ او زنى بوده كه خود را با وجود زيبائى و مجرد بودن و امكان گناه، از حرام حفظ كرد .

2 ـ خداوند سبحان با اعجازش او را بدون اينكه با مردى تماس داشته باشد، به حضرت عيسى عليه‏السلام باردار نمود . 

3 ـ او كلمات خداوند سبحان و كتابهاى آسمانى او را تأييد كرده و به آن ايمان داشت . 

4 ـ او جزء عبادت كنندگان بوده است . 

امّا در قرآن كريم از دو زنى كه متأسفانه در كفر نمونه بوده‏اند، نام برده است . زنانى كه بخاطر همسرى با پيامبران مى‏توانسته‏اند الگوهاى ايمان وتقوا باشند ولى بدليل همراهى با كافران، از رحمت الهى دور شده و به آتش كفرشان سوختند: 

«ضَرَبَ اللّه‏مَثَلاً لِلَّذينَ كَفَرُوا امْرَاَةَ نُوحٍ وَ امْرَاَةَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ



1 . معارف و معاريف، ج 3؛ بحار، ج 103، ص 247 . 
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فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّه‏شَيْئاً و قيلَ ادْخُلاَ النّار مَعَ الدّاخِلين»(1) .

خداوند براى آنانكه كافر شدند، زن نوح و زن لوط را مثال مى‏زند كه اين دونفر همسر دوتا بنده صالح ما بودند امّا به شوهرانشان خيانت كردند و همسريشان با پيامبران، هيچ سودى برايشان نداشت و از عذاب خدا نسبت به آنها جلوگيرى نكرد و به آنها دستور داده شد كه با جهنميان (قوم لوط و قوم نوح) به آتش داخل شويد .

توضيح

«در روايت آمده است كه زن نوح بنام «وائله»، كافر بود و به مردم مى‏گفت: نوح ديوانه است . و اگر كسى به نوح ايمان مى‏آورد، فورا به سران مشركين خبر مى‏داد» . 

زن لوط بنام «واهله»، مردم را از مهمانهاى لوط با خبر مى‏كرد تا مردم آنها را اذيت نمايند ! و هر كه به لوط ايمان مى‏آورد، به مردم خبر مى‏داد و آنها هم آن شخص مؤمن را مى‏كشتند . 

بخاطر اين خيانتشان، بر سر زن لوط سنگ باريد و زن نوح هم غرق شد .»(2)
نظر گوستاولوبون مورخّ فرانسوى

«اسلام وضع اجتماعى و شئونات زن را بر خلاف پندارهاى باطل برخى از اروپائيان ،زبه مقدار بسيار زيادى بالا برد0، و قرآن كريم در قسمت ارث، حقوقى كه به زنان بخشيده، بهتر از بسيارى از قوانين اروپاست . . . آرى اسلام مانند برخى از قوانينى كه در اروپا هست، طلاق را جايز دانسته لكن اين معنى را شرط كرده كه بايد با زنان مطلقه به نيكى وعدالت رفتار شود، براى اينكه اين معنى را بهتر درك كنيم، بايد وضع زن قبل از اسلام وبعد از آن را بررسى كنيم (و در مقايسه، نتيجه را به دست آوريم) . . . 

پيش از آمدن اسلام، مردها زن را موجودى متوسط ميان حيوان وانسان، مى‏دانستند، يعنى زن را فقط وسيله‏اى براى پيدايش نسل وخدمتكارى مى‏دانستند، ودختردارشدن را براى خود مصيبتى مى‏پنداشتند، ورسم دختركُشى به طورى رايج شده بود كه همچنان كه
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سگ را در آب مى‏انداختند، دخترها را زنده به گور مى‏كردند وشيوع اين عادت را از صحبتهايى كه ميان قيس رئيس قبيله بنى تميم وحضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رد وبدل شد، مى‏توانيد بفهميد: 

روزى قيس ديد كه پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يكى از دختران خود را روى زانوانش نشانده است، از او پرسيد: «اين گوسفند بچه چيست، كه اين چنين او را مى‏بويى؟»

حضرت فرمود: «اين دختر من است .»

قيس گفت: به خدا سوگند من دخترهاى زيادى داشتم و همه را زنده به گور كردم وهيچ كدام را اين گونه نبوئيدم !

حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرياد زد: «واى برتو ! خدا رحم را از دل تو بيرون برده، وقدر بهترين نعمتهايى را كه خداوند سبحان به انسان عنايت كرده نشناختى .»

گوستاو لوبون پس از ذكر مطالبى مى‏نويسد: «تنزّل مقام زن ربطى به اسلام ندارد، زيرا اسلام مقام زن را ارجمند ساخته وبرترى داده است . . . اسلام نخستين دينى است كه اقدام به اين كار كرد .»(1)
زن نور چشم است ! 

در سخنان بزرگان دين مخصوصاً رسول مكرم اسلام بارها و بارها از زنان در موارد مختلف ذكر شده است . برخلاف بعضى از اديان ومكتبها كه زن را شرّ وبد مى‏دانند، پيغمبراسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله زن رانورچشم خود مى‏دانست و در آخرين لحظات عمر شريفش، درمورد رعايت حال زنان توصيه وسفارش فرمود . 

نماينده زنان در حضور رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

«روزى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در جمع اصحاب و ياران نشسته بودند كه اسماء بنت يزيد انصارى، به حضور پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيد و عرض كرد: من نماينده زنان هستم تا از شما سؤالى بپرسم، و اين فقط سؤال زنان انصار و مدينه نيست بلكه هيچ زنى در شرق و غرب عالم



1 . زنان مردآفرين، ص 22.

(645)



نيست مگر اينكه وقتى سؤال مرا بشنود، آن را مى‏پذيرد . پس من در حقيقت نماينده همه زنان عالم هستم ! پدر و مادرم و خودم فداى شما اى رسول خدا . 

حقيقتاً خداوند سبحان شمارا به پيامبرى بسوى زنان و مردان مبعوث نمود، ما هم به تو و خدايت، ايمان آورديم، و بدرستى كه ما زنان، خانه نشينين و در حجاب و محدود هستيم . غرائز جنسى شما مردها را برطرف مى‏كنيم و فرزندان شما را بزرگ مى‏نمائيم ! آن وقت شما مردها چند امتياز بر ما زنها داريد: شما در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريضها و تشييع جنازه و حج پياپى و از همه بالاتر در جهاد شركت مى‏كنيد ! وقتى يكى از شما براى حج و عمره و جهاد، خارج مى‏شويد، ما اموال شما را حفظ مى‏كنيم، لباسهاى شما را مى‏بافيم، بچه‏هاى شما را بزرگ مى‏كنيم در حالى كه در اجر و ثواب كارهاى شما شريك نيستيم ! 

در اين موقع حضرت با تمام صورت به اصحابش متوجه شد و فرمود: آيا شما تاكنون زنى اين چنين ديده‏ايد كه به اين خوبى مسائل دينش را بپرسد؟ 

اصحاب گفتند: ما فكر نمى‏كرديم زنى به اين مرتبه برسد ! 

سپس پيغمبر به طرف آن زن توجه كرد و فرمود: اى خانم ! خوب بفهم و به همه زنان اعلام كن ! بدرستى كه خوب شوهردارى كردن زن و جلب رضايت شوهر و موافق او عمل نمودن، مساوى و معادل همه اين كارهاى خيرى است كه مردان انجام مى‏دهند ! 

آن زن در حالى كه زبان رابه لا اله الاّ اللّه‏بلند كرده بود نزد زنان برگشت .»(1)
سفارشات اسلام درباره زنان

اول: «عاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ».(2)
يعنى با خوبى با زنان معاشرت كنيد . 

مطلب فوق شامل مشاركت مرد باهمسرش در خدمات خانه واستحباب وسعت در خردنى وآشاميدن ومسكن ولباس ودادن هداياى خوب دربرگشت از سفر و در اعياد و گذشت از خطاهايش و اينكه مرد هم بالباس خوب و بوى خوش با همسرش روبرو شود
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وعدالت دربين زنان اگر چندهمسرى باشد و . . . مى‏شود . 

دوم: «وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّـقُوا عَلَيْهِنَّ».(1) و «وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ».(2)
يعنى براى اينكه مجبور شوند از حق خود دست بردارندبه زنها سخت گيرى نكنيد و اذيت نرسانيد . 

از امام صادق عليه‏السلام روايت شده كه علت نزول آيه فوق آن بود كه گاهى مردى عيال خود را مى‏زد تا زن همه حقوق خود را اعم از مهريه ومخارج عدّه وغيره را حلال كند . 

سوم: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ».(3)
يعنى هرگاه زنان شما بچه‏هاى شمارا شير مى‏دهند، مى‏توانند از شوهر مزد بخواهند . 

چهارم: اسلام سفارش كرده كه براى حضانت ونگاهدارى اولاد مادران سزاوارترند وزن مى‏تواند دختر راتا هفت سالگى وپسر را تا دوسالگى خودبزرگ نمايد . 

پنجم: «وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً».(4)
يعنى مهر زن را بايد مرد بدهد حتى اگر مهريه پوست گاوى پر از سكه طلا باشد !

ششم: «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ».(5)
يعنى بايد مرد، نفقه همسرش را بدهد . 

هفتم: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما».(6)
يعنى درصورت بروز اختلاف بين زن ومرد بايد يك نفر از فاميل مرد ويك نفر از فاميل زن، جلسه بگيرند واختلاف بين ايندو را حل كنند . 

هشتم: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».(7)
يعنى با زنان خوشرفتارى بنمائيد و از آنها نگه دارى كنيد واگر مى‏خواهيد طلاق بدهيد به آنها ظلم نكرده وحق آنهارا بدهيد . 

نهم: «وَالـلاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِـعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا
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تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِـيلاً».(1)
يعنى اگر زنان از شوهر اطاعت نكردند وناشزه شدند، آنهارا نصيحت كنيد واگر باز هم تمكين نكرد، در رختخواب به او پشت كنيد واگر بازهم عصيان نمود، آنهارا (باچوب مسواك)بزنيد ! 

دهم: «على عليه‏السلام : زن ريحانة است نه قهرمانه ! پس با او در هرحالى مدارا نما ومصاحب خوبى با او باش تا زندگيت صفايابد .»(2)
يعنى بايد با زن با كمال احترام واحترام رفتار كرد وبوئيد ! نه آنكه در زير دست وپا نرم كرد وكوبيد ! 

يازدهم: طبق روايتى از رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به زنان اجازه داده شده كه اگر شويش به او نفقه نداد،(باشرايطى) بدون اجازه او باندازه مخارج از اموالش بردارد . 

دوازدهم: جهاد را از زنان برداشته وبجايش آنها را به حجاب، نقاب، ستر وعفاف وحمل ورضاع . تمشيت وتدبير منزل فرمان داده است . كه رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: جهاد زن خوب شوهردارى كمردن است . 

سيزدهم: در احكام نسبت به زنان تسهيلاتى در نظر گرفته كه در هيچ دينى اين چنين نيست . از جمله قبول توبه زن مرتد، تسهيل در تطهير بول كودك‏در حال شيرخوارگى، اجازه خوردن روزه دررمضان نسبت به زن حامله يا شيردهنده، اينكه مسجد زن خانه اش است، نفقه فرزندان بر مرد است نه زن‏و . . . 

چهاردهم: زن از دوران باردارى تا وضع حمل كند ودوران شيردهى را پشت سربگذارد همه اينهابرايش حكم جهاد با دشمنان اسلام را دارد واگر خداى نكرده دراين فاصله بميرد،شهيد محسوب مى‏گردد . 

پانزدهم: زن مسلمانى كه خوب شوهردارى كند وبر سختيهاى زندگى صبر نمايد اجر شهدا را مى‏برد. .

شانزدهم:به مردان تذكر داده شده كه نيازهاى عاطفى زنانشان را برآورده نمايند.

فاشفقوا عليهن و طيبوا قلوبهن(3)
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به زنان مهربان باشيد و دلهاى آنان را پاكيزه و بدون آلودگى بنمائيد.

هفدهم:به مردان تذكر داده شده با همسرانشان مدارا نمايند.فدارها على كل حال

هيجدهم:اگر زن رفتار نامناسبى داشت مرد عفو كند.وان جهلت غفرلها

نوزدهم:زنان امانت هستند.پس مرد خوب امانت دارى كند.على ع:انهن امانه(1)
بيستم:خدا رحمت مى‏فرستد بر مردى كه با زنش خوب برخورد كند.رحم اللّه‏ عبدا احسن فيما بينه و بين زوجته(2)
بيست ويكم:اكثر اهل بهشت زنان مستضعف هستند.اكثر اهل الجنه المستضعفين النساء علم اللّه‏ ضعفهن فرحمهن (3)
بيست ودوم:هرمردى كه با خانواده خود خوب تا كند خدا عمرش را زياد مى‏كند.من حسُن برّه باهله زاداللّه‏ فى عمره (4)
بيست وسوم:مردى كه به زنش نيكى مى‏كند كريم است وهركه به زنش اهانت كند لئيم است.(5)
بيست وچهارم:هرچقدر ايمان مرد بيشتر شود علاقه‏اش به همسرش بيشتر مى‏گردد.(6)
بيست وپنجم:مهريه را نقدا پرداخت كنيد تا زن هرچه دوست دارد با آن بخرد.

انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شى‏ء.

بيست وششم:دعاى مرد بهمراه خانواده‏اش مستجاب است.فان اَبِى اذا حزَنَه امر جمع النساء و الصبيان ثم دعا وامّنوا(7)
حضرت فرمود هرگاه پدرم از چيزى ناراحت وغمگين مى‏شد همسر وفرزندان را جمع مى‏كرد ودعا مى‏نمود وآنها آمين مى‏گفتند.

رفتارهاى سازنده زن وشوهر

1-گفتگوهاى اعضاى خانواده باهم بايد محترمانه باشد.بهم ابراز دوستى ومحبت كنند.قول الرجل للمراة انى احبّك لايذهب من قلبها ابدا(8)
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بايد از كارهاى نيكى كه براى آنها انجام مى‏گيرد از كننده كار تشكر كنند.وان اشكرلى ولوالديك (1)
2-زوجين واعضاءخانواده هم را مسخره نكنند.بهم نق نزنند.با هم مجادله نكنند.از انتقاد تند ازهم دورى كنند.

3-لباس وآراستگى زوجين مهم است وبايد هرد درمقابل هم آراسته ظاهر شوند.نشستن در كنارهم آرامبخش وباعث رحمت الهى است.

پيامبراعظم ص:جلوس المرءعندعياله احبّ الى اللّه‏ من اعتكاف فى مسجدى.

نشستن زن كنار شويش از اعتكاف در مسجدمن در نزد خدا بالاتراست.(2)
4-مرد در امور خانه با زنش همكارى كند كه هم فايده دنيوى وهم اخروى دارد.

پيامبر اعظم ص:اگر مرد به زنش كمك كند پاداش پيامبرانى چون داود ويعقوب و عيسى را به او مى‏دهند.ويكساعت كار در خانه مساوى عبادت فراوانى است.(3)
5-وقتى زن بيمار مى‏شود نياز به توجه بيشترى دارد ومرد بايد خوداز او پرستارى كند.

6-خوب خرج كردن هم از جمله رفتار سازنده مرد مى‏باشد.مرد بايد با مديريت صحيح نگذارد خيلى براى خانواده مشكل مالى درست شودمخصوصا اگر دارا است بخل نورزد.

پيامبر اعظم فرمود:از ما نيست كسى كه از جهت مال وثروت در وسعت باشد ليكن بر اهل وعيالش سختگيرى كند.

وبازفرمود:عيال مرد اسيران او هستند.پس هركه خدا به او نعمتى داده بايد مخارج اسيرانش را توسعه دهد والا ممكن است نعمتهايش گرفته شود..

امام كاظم ع فرمود:اسراف وسخت‏گيرى در خرج نسبت به خانواده هردو مكروه هستند. 

وامام رضا ع فرمود:سزاوار است مرد در مخارج اهل وعيالش توسعه دهد تا منتظر مرگش نباشند.(4)


1 . لقمان14

2 . آثارالصادقين ج15ص293

3 . بحارج101ص132

4 . مسندامام رضاع2/208
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7-زن در حوادث سخت كارى شوهرش ياور او باشد وشوهر را فقط براى روزهاى راحتى نخواهد.

وقتى زندگى زهراى مرضيه را ورق مى‏زنيم مى‏بينيم در جنگ اُحُد كه على ع مجروح شده بود اين فاطمه بود كه زخم‏هاى اورا درمان مى‏كرد وكوفتگى بدن على ع را مى‏زدود وحامى على ع بود.درهمه جا وتا آخر عمر هيچگاه شوهرش را تنها نگذاشت.

8-خوش اخلاقى زوجين از مهمترين دلايل استحكام خانواده است.مردانى كه عصبى هستند وزودرنج مى‏باشند از زندگى لذتى نمى‏برند وهمسر آنها از او درعذاب است.!

همچنين زنانى كه بداخلاق وزبان دراز وعصبى هستند كارى مى‏كنند كه شوهر از منزل 

فرارى مى‏شود.

خانمى شكايت كرده بود كه مدتى است شوهرم با من حرف نمى‏زند و مخارج من را بوسيله مادرش مى‏فرستد.وقتى علت اين كار را از مرد پرسيدند جواب داد چون از دست بداخلاقى زن به تنگ آمده‏ام لذا با او قهر كرده‏ام.

گاهى بداخلاقى زوجين كار را به جاهاى باريك مى‏كشاند.در خبرها آمده بود كه مرد بيست ودوساله‏اى همسر خودرا به اين علت كه اورا خر صدا زده بود با چاقو كشت.

9- تربيت فرزندان به دوش هردو پدر ومادر مى‏باشد وفقط به عهده پدر يا مادر نيست.

لذا از طرفى مى‏فرمايد:الجنه تحت اقدام الامهات.بهشت زير پاى مادران است.از طرفى فرمود:واى بر پدران در آخرالزمان!پرسيدند چرا؟فرمود:فرزندانشان مى‏خواهند كارهاى خوب انجام دهند پدران مانع مى‏شوند وانتظاردارند فرزندان آنها در پول درآوردن زرنگ باشند. نه در عبادت وبندگى وكارهاى خير!

آسيب شناسى زوجين

1-عدم آگاهى زوجين از وظايف يكديگر وجايگاه يكديگر از عوامل اختلاف خانواده‏ها مى‏باشد.مثلا زن خودرا شريك صددرصد شوهر مى‏داند واعتقاد دارد هركارى شوهر مى‏خواهد بكند بايد با موافقت اوباشد!زن در فكر تسخير مرد است تا مرد همه كارهايش را با اجازه او انجام دهد.مردى مى‏گفت چهارسال است زنم اجازه نمى‏دهد با مادرم ملاقات كنم!
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همچنين مردانى هستند كه خيال مى‏كنند زن كلفَت اوست وبايد همه كارهاى خانه را انجام دهد واگر دريك مورد كم كارى كرد زن را محاكمه مى‏نمايد!درحالى كه زن وظيفه كاركردن درمنزل را ندارد حتى مى‏تواند براى شيردادن به كودك از شوهرش مزد درخواست كند.

2-هم شان نبودن زوجين يكى ديگر از آسيبهاست.فاصله مادى زياد بين زوجين.فاصله تحصيلى زياد.فاصله از جهت زيبائى .فاصله از جهت ديندارى.

زن و ارزشها

«اساسى‏ترين كار وپايه وحركت وفكر اسلامى در مورد عدالت خانمها، مبارزه باتفكر ناقص، طفيلى ودست دوم بودن زن درجامعه كه براساس برداشتهاى فلسفى وبينشهاى حاكم برجوامع آن روز بوده وشناخت زن بعنوان انسان مستقل، كامل وهمسنگ با مرد مى‏باشد . 

دربسيارى از آيات قرآن كريم اين مسئله مطرح شده كه خانمها همانند آقايان‏انسانى كامل و از يك جنس هستند و از اين جهت بين آنها تفاوتى نيست و در انسانيت هيچ تفاوتى بين مرد وزن نيست»(1)
«در تبيين كلام پيامبر پيرامون زن، تعبيرات بسيار جالبى وجود دارد كه البته ممكن است . گاهى اغراق نيز در آن باشد . كه اينگونه اغراقها از معصوم ايرادى ندارد . يعنى در جائى براى توجه دادن مردم لازم است كه مطلب را قدرى شديد بيان كرد . اين شدت در اين مورد از فصاحت است و دروغ محسوب نمى‏شود ومنافاتى هم با منطق معصوم ندارد، بلكه اينگونه شدتها در هر موردى كه مى‏بينيد در كلمات قرآن كريم وكلمات ائمه معصومين وانبياء عليهم‏السلام ديده مى‏شود، علتش اين است كه شرائط ايجاب مى‏كرده تا مقدارى فشار بياورند كه اين نشانه فصاحت گوينده است . 

يكى از تعبيرات پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين است كه «علىٌ خيركم لنسائه وانَا خيرُكم لنسائى»على عليه‏السلام از نظر رفتار با زنانش بهترين است وبعد هم پيامبر خودشان را مى‏فرمايند كه «من الگوى
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زندگى هستم بازنان خودم به بهترين وجه رفتار مى‏كنم»

در جامعه‏اى كه زن را آنقدر تحقير مى‏كرده‏اند كه خبر ولادت يك دختر، والدينش را به بهترين مصيبتها گرفتار مى‏كرده وجامعه قادر به تحمل وجود زن نبوده، پيامبر مى‏فرمايد كه «معيار ارزشها برخورد خوب با زنها است .»البته چيزهاى ديگرى مثل تقوى وعلم محور ارزشها هستند ولى پيامبر براى اينكه برشخصيت زنان تأكيد كند چنين تعبيرى را آورده است . 

پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «مازال جبرئيل يوصينى بالمرأة حتّى ظننتُ انّه لاينبغى طلاقها الاّمن فاحشةٍ بينّة»

«جبرئيل اينقدر درباره زنها به من سفارش كرده كه فكر كردم هيچ زنى را نمى‏شود طلاق داد مگر اينكه مرتكب فاحشه علنى شده باشد .»

منظور پيامبر اين بود كه احياء شخصيت زن در برنامه اسلام تا به حدى بوده كه جبرئيل دائماً به پيامبر توصيه مى‏نمود . 

در روايت ديگرى كه نمونه‏اى است از احاديث بسيارى درباره حقوق زن وخوشرفتارى با او، پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايند: «انَّ اللّه‏ تبارك وتعالى على الاناث ارأف منه على الذكور وما مِن رجلٍ يدخل فرحةً على المرأة بينها وبينه حرمة الاّ وفرحه اللّه‏ يوم القيامة».

«مى فرمايند كه: خداوند اصلاً نسبت به زنها رأفت بيشترى دارد. هرمردى كه موفق شد خانم محرم خودش را دلشاد كند واندوه او را برطرف كند، خداوند روزقيامت او را شاد مى‏گرداند .»(1)
«اسماء بنت عميس اول همسر جعفرطيار بود . بعد همسر ابابكر سپس همسر على بن ابى طالب عليه‏السلام شد . اين زن يكتاپرست درمكه با مشركين مبارزه مى‏كرد سپس به حبشه هجرت نمود وبعد به مدينه رفته و در جنگها شركت مى‏كرد . 

وقتى از حبشه به مدينه آمد (ظاهراً درسال هفتم هجرى يعنى بعد از فتح خيبر)اولين مسئله‏اى كه در جمع خانمها مطرح كرد، اين بود كه آيا در قرآن كريم چيزى درباره زنان هست؟ آنهايى كه حاضر بودند گفتند كه ما نمى‏دانيم، او خود به محضر پيامبر رفت
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ومسئله را مطرح كرد و گفت كه مادر همه جا شريك وهمراه شما هستيم . درميدان مبارزه وجهاد وزندگى شركت داريم وبچه ها را نيز بزرگ مى‏كنيم . پس چرا در قرآن كريم اشاره‏اى در مورد ما نيست؟ 

اين آيه در اين مورد نازل شده است: «إِنَّ المُسْلِمِـينَ وَالمُسْلِماتِ وَالمُـؤْمِنِـينَ وَالمُـؤْمناتِ وَالقانِتِـينَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقِـينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِراتِ».(1)
در اين آيه ده صفت از صفات زن ومرد را بيان مى‏كند«اسلام، ايمان، صبر، خشوع، عبادت، ذكر، عفت و . . .»(2)
«يكى از معجزات آفرينش اين است كه تقريبادر دنيا هميشه عدد زن ومرد مساوى است . گاهى ممكن است در يك جا دوتا پنج درصد زن و يا مرد زياد بشود و يا حوادث اينهارا كم وزياد بكند ولى در مجموع زن ومرد تقريبا مساوى هستند و اين نشان دهنده برنامه ريزى و عدم تصادف است .» 

ازدواج در قرآن وحديث

«وَأَنكِحُوا الاْءَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّه‏ُ مِن فَضْلِهِ وَاللّه‏ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».(3)
دختر وپسرهاى صالح را بازدواج هم دربياوريد كه اگر فقير باشند خداوند آنهارا بى نياز مى‏كند و خداوند در روزى دادن بسيار بخشنده و همچنين بسيار دانا است.

سنّتهاى ازدواج اسلامى در روايات

پيامبراسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : من از دنياى شما، سه چيز را دوست دارم . عطر، همسرونورچشمم نماز است . 

پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هركه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است و در نصف ديگر بايد تقواپيشه كند . 



1 . سوره احزاب، آيه 35.

2 . زن و عدالت اجتماعى.

3 . سوره نور، آيه 32.
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پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بدترين مردان شما، عزبانند(مجردان) ! 

امام محمدباقر عليه‏السلام : دوست ندارم كه دنيا وآنچه در دنياست داشته باشم ولى يكشب بى‏همسر بخوابم . 

آمده است كه سه نفرزن نزد پيامبراسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمدند . يكى از آنها گفت: شوهرم گوشت‏نمى‏خورد ! ديگرى گفت: شوهرم بوى خوش استعمال نمى‏كند ! سومى گفت: شوهرم نزديكى‏با من راترك كرده است . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از خانه بيرون رفت و از روى غضب عباى خود را برزمين مى‏كشيد . وقتى وارد مسجدشد، برمنبر بالا رفت وپس از حمد وثناى الهى، فرمود: چرا عده‏اى از اصحاب من گوشت نمى‏خورندوبوى خوش استعمال نمى‏كنند ونزديك زنان نمى‏روند؟ من گوشت مى‏خورم . بوى خوش استعمال‏مى‏كنم وبنزد زنان مى‏روم وهركه سنّت مراعمل نكند از من نيست . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دوركعت نماز ازدواج كرده برتر است از هفتاد ركعت نماز فرد مجرد ! 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه ازدواج كرده وخواب است در نزد خدا از مجردى كه روزه بوده وشبهابه عبادت‏مشغول است، برتر است . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه بخاطر فقر ازدواج نمى‏كند از ما نيست ! 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه در ازدواجى واسطه شود، خدا به او نظر رحمت مى‏كند . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دنيا متاع است وبهترين كالايش همسر صالح مى‏باشد . 

خواستگارى

حسين بشّار مى‏گويد: به امام باقر عليه‏السلام نوشتم كه مردى دخترى از فاميلم را خواستگارى كرده است . آياشما صلاح مى‏دانيد، قبول كنيم؟ 

حضرت نوشت: اگر از دين وامانت دارى او راضى هستيد، قبول كنيد . 

نقل شده كه بلال به خواستگارى دخترى رفت و به پدر دختر گفت: اگر اين دختر را به زنى، بمن‏مى‏دهى، الحمدلِلّه واگر نمى‏دهى اللّه‏اكبر ! 
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زفاف و عروسى

امام صادق عليه‏السلام : عروسى را در شب قرار دهيد و در روز اطعام كنيد .

امام رضا عليه‏السلام : از سفره عروسى بوى بهشت استشمام مى‏شود .(1)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هنگامى كه به عروسى دعوت مى‏شويد با كندى برويد كه در آنجا از دنيا ياد مى‏شودواگر به تشييع جنازه دعوت شديد، با سرعت برويد كه در آنجا، آخرت بياد مى‏آيد .(2)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وليمه فقط در پنج چيز مستحب است: ازدواج، ولادت، ختنه، حج وخريد خانه .(3)
مهريه

على عليه‏السلام : مهرهارا سنگين نگيريد كه باعث دشمنى مى‏شود .(4)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : زنى كه قبل از عروسى، مهرش را ببخشد، خداوند سبحان براى هر دينارى، ثواب آزاد كردن‏يك بنده را به او مى‏دهد .(5)
امام ششم عليه‏السلام : دزدها سه دسته‏اند . اول كسى كه زكات نمى‏دهد . دوم كسى كه مهر زنش رانمى‏پردازد . سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمى‏پردازد . 

على عليه‏السلام : مهريه زنهارا زياد نگيريد كه باعث كينه ودشمنى مى‏شود .(6)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بهترين زنان امت، من آنانى هستند كه مهرشان كم وصورتشان زيباست . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه مهر زنش را ندهد، در نزد خدا زناكار محسوب مى‏شود ! و خداوند سبحان در قيامت به اومى‏گويد: بنده‏ام ! كنيزم را برايت طبق عهدى حلال نمودم ولى تو به عهدت عمل نكردى ! در اين موقع‏خداوند سبحان حق زن را از مرد طلب مى‏كند و از ثوابهاى مرد به زن مى‏دهد . واگر همه حسنات مرد را داد ولى‏حق زن كامل نشد، خداوند سبحان امر مى‏كند مرد را به جهنم بياندازند !(7)


1 . اولين دانشگاه آخرين پيامبر .

2 . ميزان الحكمة2/1189

3 . ميزان الحكمة-بحارالانوار73/157

4 . بحار الانوار100/237

5 . بحار الانوار ، ج 103 .

6 . بحار الانوار ، ج 103 .

7 . ميزان الحكمة4/3379
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چه كسى سرپرست خانواده است؟ 

اسلام مرد را رئيس و سرپرست خانواده مى‏داند و وظيفه او را رفع احتياجات خانواده و اداره امور مختلف منزل دانسته و اطاعت از دستورات او را (اگر بر خلاف دستورات خدا و رسول او نباشد) از طرف اعضاى خانواده، لازم مى‏داند . 

«اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه‏بَعْضَهُم عَلى بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم» . 

مردان سرپرستى و كارگذارى زنان را برعهده دارند، بخاطر برترى كه خداوند بعضى (مردان) را بر بعضى (زنان) داده است، و به خاطر نفقه‏اى كه از اموالشان مى‏پردازند . 

«پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر زن از خانه خارج شود در حالى كه شوهرش از او ناراضى باشد، تمام فرشتگان او را لعنت مى‏كنند تا زمانى كه به خانه برگردد» . 

و در سخن ديگر فرمود: اگر شوهر از زنش ناراضى باشد، عبادتهايش قبول نمى‏شود تا زمانى كه شوهر از او راضى شود .(1)
مردى كه بايد در مسايل مهم زندگى تابع زن باشد و در حقيقت زن‏تصميم گيرنده است، از نظر اجتماعى وروانى داراى مشكلاتى‏مى‏شود . مثلامرد تمايل دارد كه به سفر بروند ولى زن مخالفت مى‏كندوسفر انجام نمى‏شود . مرد دوست دارد فلان شغل را اختيار كند ولى زن‏آن را نمى‏پسندد . مرد مى‏خواهد فلان مهمانى را بدهد ولى زن مخالفت‏مى‏كند وبرعكس مرد دوست ندارد زنش به فلان مهمانى برود ولى زن‏مى‏رود ! مرد دوست ندارد زنش فلان لباس را(نامناسب) بپوشد ولى زن‏مى‏پوشد . مرد دوست ندارد زن فلان خرج را بكند و يا وسايل غير ضروررا كه بار مالى سنگين دارد بخرد ولى زن اين كار را مى‏كند ! مرد دوست‏ندارد زن بدون اجازه او از خانه خارج شده و در زمانى كه او به همسرش‏نياز دارد، او درخانه نباشد ولى زن بدون اجازه بيرون رفته و اين كار بارها و بارها تكرار مى‏شود . وصدها نمونه از برآورده نشدن خواسته‏هاى‏مرددر خانه‏هايى كه زن سالارى است . و اين بتدريج به شكست اين گونه‏خانواده‏ها كمك مى‏نمايد . اگر چه بايد مرد هم به خواسته‏هاى شرعى‏وقانونى زن تن دردهد . 
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به امام كاظم عليه‏السلام گفته شد: مردى به زنش مى‏گويد كه اختيار تو باخودت است ! آيا اين حرف صحيح است؟ امام فرمود: خير اين حرف‏باطل است . زيراخداوند سبحان اين حق را براى مرد قرار داده است‏وكسى‏نمى‏تواند اين حق را از مرد بگيرد . 

سپس امام آيه(الرجال قوامون على النساء . . .) را تلاوت فرمودند .(1)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر زنى باخود به خانه شوهر، طلا ونقره‏وجواهر ببرد . ولى روزى به شوهرش بگويد: توكى هستى ! همه‏اين اموال مال من است ! همه اعمالش باطل مى‏شود اگرچه‏عابدترين مردم باشد . مگر اينكه توبه كند و از شوهرش عذربخواهد .(2)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : جهاد زن، خوب شوهردارى كردن است .(3)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بيشترين كسى كه بر زن حق دارد، شوهرش‏است وبيشترين كسى كه بر مرد حق دارد، مادرش است .(4)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : سخن مرد كه به زنش بگويد: تورا دوست‏دارم . هيچگاه از دل زن بيرون نرود . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ملعون است ! ملعون است ! زنى كه شوهرش رابيازارد واورا ناراحت كند . وسعادتمند است زنى كه شوهرش رااحترام نمايد و در همه حالات مطيع او باشد .(5)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه بر بداخلاقى زنش صبر كند، براى‏هردفعه صبر كردن، ثواب حضرت ايوب عليه‏السلام را به او مى‏دهند .(6)
با توجه به اينكه شوهر سرپرست خانواده است، زن بايد مطيع او باشد تا قوام زندگى حفظ شود . زن نافرمان باعث بهم ريختن زندگى مى‏شود . و در اين خانه ها، فرزندان خوبى تربيت نمى‏شوند . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به حولاء كه زيباترين زن بود، گفت: 

اى حولاء ! اگر زنى باعصبانيت رويش را از شويش برگرداند، باخاكسترجهنم كه برچشمانش سرمه كشند، عذاب مى‏شود . 
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اى حولاء ! قسم به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرد، اگر زنى لباس‏شوهرش را پاره كند و يا مويش را بكند، ميخهاى آتشين جهنم بر كفه‏دستهايش فروبرند . 

اى حولاء ! قسم به خدايى كه مرا به حق مبعوث كرد، هرزنى كه بدون‏اجازة شوهرش از خانه بيرون رود و درعروسى شركت نمايد، براو لعنت‏نازل شود وبراى هرقدمش، چهل معصيت نويسند . . . 

اى حولاء ! قسم به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرد، اگر زنى بدون‏اجازه شوهر خود درخارج از خانه نماز بخواند همان نماز را بر صورتش‏مى زنند . . . 

اى حولاء ! هرزنى كه غير روزه رمضان بدون اجازه شوهر روزه بگيرد، ازگناهكاران است . 

اى حولاء ! اگر زنى بدون اذن شوهر صدقه بدهد، براى زن گناه وبراى‏شوهر ثواب مى‏نويسند . 

اى حولاء ! خليفه خدا بر زن، شوهرش (شوهر مؤمن)است . پس اگرشوهر از او راضى باشد، خداهم از او راضى است واگر ناراحت‏باشد، خداهم از او خشمگين مى‏شود . 

اى حولاء ! هرزنى كه نمازش را بخواند و خانه‏دار باشد و از شويش اطاعت نمايد، خداوند سبحان گناهان گذشته وآيندة او را بيامرزد . 

اى حولاء ! زن نبايد از شوهر كارى فوق طاقتش بخواهد ونبايد شكايت‏اورا به بيگانه وخودى ببرد .(1)
4 ـ زن مسئول امور خانه: 

از طرفى اسلام مسئوليت اداره خانه وامورخانه‏دارى را به عهده زن گذاشته است . آنچنان كه پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

«زن سرپرست خانه شوهرش بوده و مسئول است» . 

	 چونكه پيوند شد، به نازش دار 
	 برسرخانه سرفرازش دار 

	 تو درآيى زدر سلامش كن 
	 او درآيد، تواحترامش كن 
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	 هرزمانش به دلنوازى كوش 
	 وقت خلوت به لطف و بازى كوش 

	 صاحب رخت و چيزدار او را 
	 پيش مردم عزيزدار اورا 

	 از سخنهاى خوب وگفتن خوش 
	 به نماز و به طاعتش دركش(1) 


باتوجه به روايات معصومين، متوجه مى‏شويم كه از نظر اسلام، خوب است زن به امورى مشغول شود كه تماس او را با جنس مخالف محدود سازد . مثلاً جهاد از زنان برداشته شده است و تهيه آذوقه و مسكن و لباس به عهده مرد قرار دارد . 

عيادت مريض و تشييع جنازه و بقيه امور اجتماعى كه براى مردان بسيار سفارش شده است، براى زنان سفارشى از طرف بزرگان دين نشده است، بلكه به زنان رخصت داده شده است كه در اين امور شركت نكنند . امّا از آن طرف براى اداره امور منزل و مشغول شدن به تربيت كودكان و تعليم و آموزش و رفع احتياجات شوهر بسيار سفارش شده است .

امّا رابطه زن با شوهرش چگونه بايد باشد؟ 

بايد گفت كه حقوق شوهر بر زنش به شرح زير است: 

1 ـ اطاعت از شوهر:

يعنى زن بايد مطيع شوهرش باشد و با او مخالفت نكند و بدون اجازه او دخل وتصرف انجام ندهد.

	 زن پرهيزكار طاعت دوست 
	 باتوچومغز باشداندرپوست 

	 زن ناپارسا شكنج دلست 
	 زود دفعش بكن، كه رنج دلست(2) 


2 ـ خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر:

«امام صادق عليه‏السلام فرمود: در عهد رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، مردى از انصار قصد مسافرت داشت، هنگام خارج شدن از خانه به همسرش گفت: تا من برنگشته‏ام از خانه بيرون نرو، چندى بعد، پدرِ زن بيمار شد . اين زن شخصى را خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرستاد كه شوهرم گفته از خانه خارج نشو ولى اكنون پدرم بيمار شده است . مى‏توانم به عيادت او بروم؟ حضرت جواب فرمود كه در خانه بمان و از شويت اطاعت كن ! چند روز بعد خبر رحلت پدرش را
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به او دادند . باز به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيغام داد كه آيا مى‏توانم بر جنازه پدرم حاضر شوم؟ حضرت جواب داد كه در خانه بمان و از شويت اطاعت كن ! تا اينكه پدرش را بخاك سپردند . وقتى شوهر از سفر آمد با زنش نزد پيامبر رفت . پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به زن بشارت داد كه در مقابل اطاعت تو از شوهرت، خداوند سبحان تو و پدرت را آمرزيد .»(1)
3 ـ هرزمان شوهر به او نياز داشت، تمكين كند:

4 ـ لباس وظاهر خود را با بهترين وجه بيارايد . 

5 ـ اسرار خانه را براى زنان فاميل وهمسايگان نقل نكند . 

6 ـ بر اخلاق بد شوهرش صبر نمايد . 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

«هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او بدهد .»(2)
7 ـ با اخلاق خوب با شوهرش روبرو شود:

«مردى خدمت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و گفت: اى رسول خدا ! همسرى دارم كه چون به خانه مى‏روم به پيشبازم مى‏آيد و هنگام خارج شدن، بدرقه‏ام مى‏كند . اگر مرا ناراحت ببيند مى‏گويد: ناراحت نباش ! كه اگر غم روزى را مى‏خورى، خدا روزى رسان است . و اگر غم آخرت دارى، خدا غمهايت را زياد كند ! 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

«به او بشارت بهشت بده ! و به او بگو كه تو يكى از عاملان خدايى كه در هر روز، پاداش هفتاد شهيد براى تو خواهد بود .»

««حسين بن علاء مى‏گويد: درخدمت امام صادق عليه‏السلام بودم كه مردى آمد و از زنش شكايت كرد . امام فرمود: برو و زنت را بياور ! آن مرد رفت و با همسرش برگشت . امام به آن زن فرمود: شوهرت چه مى‏گويد؟ زن گفت: خدا چنين و چنانش بكند ! امام فرمود: اگر بر اين حال بمانى و اخلاقت را با شويت درست نكنى، سه روز بيشتر زنده نمانى ! زن گفت: مى‏خواهم هرگز صورتش را نبينم ! امام به آن مرد فرمود: دست زنت را بگير و برو كه
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بيشتر از سه روز زنده نمى‏ماند ! 

آن دو رفتند، بعد از سه روز آن زن از دنيا رفت»(1)
امّ سلمه از پيامبر درباره ثواب خدمتِ زن به‏شوهرش پرسيد . حضرت فرمود: 

«وقتى زن درخانه كار مى‏كند و مثلاً وسيله‏اى را از جايى برمى‏دارد و در جاى ديگر مى‏گذارد، در اين حال خداوند سبحان به او نظر مى‏كند . و هركه خدا به او نظر كند، او را عذاب نمى‏كند .»(2)
و فرمود: «هر زنى كه درخانه شوهر، طورى شوهردارى كند كه صلاح شوهرِ او باشد، خداوند سبحان همه گناهان او را محو مى‏كند و حسناتش را مضاعف مى‏نمايد . و چون از شوهر حامله شود، آنقدر برايش ثواب بنويسند، و مانند كسى است در تمام عمر روزه‏دار و دائم الصلوة بوده باشد . و هر بار كه كودكش را شير مى‏دهد، مثل اين است كه بنده‏اى در راه خدا آزاد كرده، و چون كودك را از شير بگيرد، منادى از آسمان ندا كند: اى زن ! تمام گناهان گذشته‏ات آمرزيده شد .»(3)
حقوق زن بر شوهر

1 ـ تهيه نيازهاى روزانه غذائى وپوشاكى ومسكن همسر

2 ـ با اخلاق خوب با همسر برخورد كند . 

3 ـ اشتباهات همسر را ناديده بگيرد . 

4 ـ شبها وى ر ا رها نكند

5 ـ حداقل چهارماه يكبارزن حق همبسترى دارد . 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بهترين مردان امت من كسانى هستند كه به اهل خانه خود ستم نمى‏كنند وبرآنهارحم آورند و به آنها ظلم ننمايند»

نشوز زن

«علامتهاى نشوز زن كه باعث مى‏شود زن از حق نفقه محروم شود: عدم تمكين از شوهر، ترك نظافت وآرايش خود، بيرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر»
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زنان در آئينه روايات

1 ـ جابر گفت: نزد پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بوديم كه صحبت از زنان و برترى بعضى از زنان بر زنان ديگر شد . حضرت فرمود: من به شما بگويم؟ گفتيم: آرى ! فرمود: «بهترين زنان شما آنان هستند كه بچه زا، بامحبت، با حجاب، عزيز درميان خانواده‏اش و مطيع در مقابل شوهرش، زينت كننده براى شوهرش و پوشيده در مقابل غير شوهر باشند . آنانكه سخن شوهر را گوش داده و امرش را اطاعت نموده و در خلوت با شوهر خود را در اختيار شويش مى‏گذارد و . . . 

سپس فرمود: آيا شمارا از بدترين زنانتان آگاه نكنم؟ گفتند:

آرى بفرمائيد ! 

فرمود: بدترين زنانتان آنان هستند كه در ميان خانواده‏اش مطيع ولى در مقابل شوهرش مغرور و سخت است، عقيم و كينه‏اى بوده كه وقتى شوهرش نيست، از زينتهاى زشت دورى نمى‏كند ! و هنگام خلوت با شوهر، خود را از او منع مى‏كند، مانند مركبى كه از سوار شدن صاحبش جلوگيرى مى‏كند، عذر شوهر را نمى‏پذيرد و خطاى شويش را نمى‏بخشد»(1)
امام ششم عليه‏السلام : «بهترين زنان شما آن زنى است كه هرگاه به او عطا مى‏شود تشكر مى‏كند و اگر به او ندهند نيز راضى باشد» . 

و فرمود: «بدترين زنان شما زن كم حياء، عبوس، فحّاش و سخن چين است» .(2)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «هرچه ايمان انسان بيشتر مى‏شود، علاقه‏اش به زن نيز بيشتر مى‏شود»(3)
امام ششم عليه‏السلام : «زن قابل ارزش گذارى نيست ! نه خوبش و نه بدش . امّا زنهاى خوب ارزششان طلا و نقره نيست، بلكه او از طلا و نقره بالاتر است . و امّا زنهاى بد، ارزششان خاك هم نيست ! خاك از او بهتر است .»(4)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «براى زن اذان واقامه گفتن نيست . از زن ، شركت در جمعه و جماعات،



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -روضة الواعظين2/375

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحارالانوار100/240

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -نوادر راوندى/12

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى5/332
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عيادت مريض و تشييع جنازه، لبيك گفتن با صداى بلند در حج، باتندى بين صفا و مروه راه رفتن، دست زدن به حجر الاسود، داخل كعبه رفتن، تراشيدن موى سر، قاضى شدن، حاكم شدن، مورد مشورت قرار گرفتن، ذبح كردن مگر در ضرورت، برداشته شده است . 

او در وضو اول داخل دستها را وضوء دهد، ولى مرد از پشت دست شروع نمايد .، زن در هنگام نماز پاهايش را بهم بچسباند . زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود . و بدون اجازه او روزه مستحبى بگيرد . او نبايد با نامحرم دست دهد و يا با نامحرم بيعت كند مگر از پشت لباس . او حج مستحبى را بايد با اجازه شوهر بجاى آورد . نبايد سوار اسب شود مگر در ضرورت . ارث و ديه زن نصف ارث و ديه مرد است، هنگام نماز بر بدن زن، امام مقابل سينه او بايستد ولى در مرد، مقابل سرش بايستد، رضايت شوهر از زن، از هر شفيعى در نزد خداوند سبحان براى او بهتر است»(1)
شخصى از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرسيد: اى رسول خدا ! آيا براى زن جهاد نيست؟ فرمود: 

«آرى، زن از وقت حامله شدن تا زائيدن و تا بچه را از شير گرفتن، ثواب مجاهد در راه خدا را دارد و اگر در اين بين بميرد، مقام شهيد را دارد» . (2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «اگر زن پنج نماز خود را بجاى آورد و روزه ماه مبارك رمضان را بگيرد و دامن از ناپاكى نگه دارد و شوهرش را اطاعت كند، از هر درى كه بخواهد مى‏تواند داخل بهشت شود»

و فرمود: «زن صالحه از هزار مرد غيرصالح بهتر است» .(3)
و فرمود: «بدترين چيزها، زن بد است»(4)
امام على عليه‏السلام : «سه صفت در مرد باعث نقص و در زن باعث كمال است . يكى خودخواهى است كه اگر زن مغرور باشد، تن بكار زشت ندهد . دوم بخل است كه باعث مى‏شود از مال شوهرش خوب مواظبت كند . سوم ترس است كه بخاطر ترس، از فساد روى گردان شود» .(5)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الخصال2/585

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -مكارم الاخلاق/234

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ارشادالقلوب1/175

4 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

5 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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حجاب زن

يكى از دستورات مهم قرآن كريم درباره زنان،در مورد لزوم حجاب آنان است.حجاب زن به هيچ عنوان علامت عقب ماندگى يا اسارت ويا زير دستى او نيست بلكه چون زن مانند گوهر گرانقيمتى است كه بايد از دستبرد دزدان در امان بماند لذا بوسيله حجاب،هم حفظ مى‏شود وهم ارزشش افزون مى‏گرد وهم در اين آزمايش الهى سربلند بيرون مى‏آيد.

از جمله آيات قرآن كريم درباره حجاب آيات زير است.

آيه اول: «اى پيامبر ! به زنان با ايمان بگو: چشم‏هاى خود را (از نگاه هوس آلود)فروگيرند ودامان خويش را حفظ كنند وزينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است، آشكار ننمايندواطراف روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند(تاگردن وسينه با آن پوشانده شود) . . .»(1)
آيه دوم: «اى زنهاى پيغمبر ! شما مثل افراد عادى نيستيد . بايستى مراتب تقوى وپارسايى را كاملاً رعايت نموده وبدون كم وزياد، تمام دستورات خدا را عملى كنيد . بنابراين اگر واقعاً شماها پرهيزكار وخداترسيد، پس در گفتارتان نرمى وفروتنى نكنيد وصداى خود را نازك ننمائيد تا اشخاصى كه دلشان مريض است واسير دست شهوتند، از صداى نرم ونازك شما تحريك نشده وميل وطمع به شما نكنند و در وقت لزوم بايد طورى بادرشتى وخشونت صحبت كنيد كه پسند خدا و رسول بوده و موجب فتنه و لغزش و ميل و تحريك مردم نشود . و بايد در خانه‏هاى خود قرار گيريد و زينتهاى خود را اظهار نكنيد همانطور كه كافران پيشين خود را به نمايش مى‏گذاشتند و نماز را برپا داريد وزكات بدهيد و از خدا و رسول اطاعت نمائيد .»(2)
آيه سوم: «وقتى از زنهاى پيغمبر چيزى مى‏طلبيد از پشت پرده از ايشان بخواهيد . اين طور براى دلهاى شماودلهاى آنهاپاك تر است»(3)
آيه چهارم: «اى پيغمبر ! به زنان ودختران خود وزنهاى مؤمنين بگو كه جلباب(چادر)بر



1 . سوره نور، آيه 31.

2 . سوره احزاب، آيه 32.

3 . سوره احزاب، آيه 53.
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سر خود بياندازند كه اين پوشش در فرق زنهاى خوب از زنهاى نانجيب نزديكتر ومؤثرتراست باعث ميشود زنهاى مؤمنه توسط افراد فاسداذيت نشوند ونسبت به گدشته ها چون قصد سويى تداشته‏اند يا چون توبه كنند، خداوند سبحان بخشاينده و مهربان است . و اگر منافقين و آنهايى كه در دلشان مرض است و آنهايى كه حرفهاى مضّر در بين مردم اشاعه ميدهند از اين اعمال دست نكشند، تو را بر آنها مسلط مى‏كنيم كه بر آنها فشار بياورى بطورى كه نتوانند در مدينه در همسايگى تو بمانند مگر زمان اندكى . در حالى كه اينها ملعونند ودستور است كه هركجا اينها يافت شوند، آنها را بگيرند و به خوارترين و سخت‏ترين وجهى بكشند . سنّت الهى در مورد اهل نفاق، در هر عصرى همين بوده وخواهد بود و به هيچ وجه ممكن، اين آيين در مورد اينها تغيير نمى‏شود .»(1)
اما احاديث درباره لزوم حجاب زن فراوان است كه به چند روايت اشاره مى‏شود:

«حضرت زهرا عليهاالسلام : بهترين زنان كسانى هستند كه نه آنها مردان نامحرم را ببينند ونه مردان نامحرم آنهارا ببينند .»(2)
«سخن گفتن با زن نامحرم از دامهاى شيطان است»(3)
«از جمله بيعتهايى كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از زنان گرفت اين بود كه در خلوت با مردان مسافرت ونشست وبرخاست نكنند .»(4)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى حولاء ! زينت خود را براى غير شوهرت ظاهر نكن . براى زن حلال نيست كه مچ وپايش را براى مردى غير شويش آشكار كند . كه اگر چنين كرد، هميشه در لعنت الهى است وفرشتگان او را لعن كرده وعذابى دردناك برايش مهيا مى‏شود .»(5)
«امام على عليه‏السلام : اى بندگان خدا ! بدانيد كه گفتگو واختلاط مردان با زنان نامحرم، سبب مصيبت وگرفتارى شده ودلهارا منحرف مى‏سازد وپيوسته به زنان چشم دوختن، نور ديده را خاموش مى‏گرداند وهمچنين با گوشه چشم به زنان نگاه كردن از حيله ودامهاى شيطان است»(6)


1 . سوره احزاب ، آيه 59 .

2 . فضائل الخمسة عن الصحاح الستة3/154

3 . مستدرك، 14/273.

4 . مستدرك الوسائل، 14/133.

5 . مستدرك، 2/549.

6 . بحار، 74/291.
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«امام على عليه‏السلام : اى مردم عراق ! باخبرشده ام كه زنان شما در راه با مردان برخورد مى‏كنند، آيا حيا وشرم نمى‏كنيد؟ 

و در حديث ديگرى فرمود: آيا حيا نمى‏كنيد وغيرت نمى‏ورزيد كه زنانتان به بازار مى‏روند و با افراد بى‏ايمان مواجه مى‏شوند؟»(1)
«پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بين مردان وزنان فاصله وجدايى بيندازيد(تاكمتر بايكديگر برخورد داشته باشند)زيرا هنگامى كه مردان وزنان باهم تماس داشته باشند و رودر روى يكديگر قرار گيرند، جامعه به دردى مبتلا خواهد شد كه درمان ندارد .»(2)
امام امت وساير فقهاء وعلماء هم بر لزوم حجاب زنان مسلمان تاكيد نموده‏اند:

«امام خمينى: واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت ودستها تا مچ از نامحرم پوشيده شود وپوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايى كه توجه نامحرم را جلب كند بايد اجتناب شود»

«امام خمينى: آنها كه زنهارا مى‏خواهند ملعبه مردان وملعبه جوانان فاسد قرار بدهند جنايتكارند . زنها نبايد گول بخورند . زن گمان نكنند اين مقام زن است كه بزك كرده بيرون برود . باسرِباز ولخت، اين مقام زن نيست، زن بايد شجاع باشد، زن آدم ساز است، زن مربى انسان است»(3)
«آية اللّه‏ خامنه‏اى: پوشيدن بدن از نامحرمان برزن واجب است وچنين جورابهائى (نازك و بدن نما) براى حجاب شرعى كفايت نمى‏كند وپوشيدن تمام موى سر دربرابر نامحرمان واجب است»

«آية اللّه‏ خامنه‏اى: چادر برترين نوع حجاب ونشانه ملّى ماست .»

«آية اللّه‏ خامنه اى: صحبت كردن وخنديدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد، جايز نيست .»

«آية‏اللّه‏ صافى گلپايگانى: والدين موظفند دختر را از كودكى به رعايت حجاب وگريز از نامحرم عادت دهند واگر در اين امر مسامحه كنند ودختر را نسبت به نامحرم بى‏تفاوت



1 . وسائل، 14/176.

2 . فرشته زمين.

3 . صحيفه نور، ج 11، ص 254.
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نمايند، شريك در معاصى دختر هستنددر حديث وارد شده كه در مجلسى كه حضرت رضا عليه‏السلام تشريف داشتند وعده‏اى نيز حضور داشتند . دختر بچه‏اى وارد شد . حضار در مجلس يكى يكى دختر را مورد نوازش قرار دادند تا به حضرت رضا عليه‏السلام رسيد . آن حضرت از سن دختر سؤال كردند گفته شد: پنج سال . 

حضرت دختر را از خود دور كرد ورفتارى كه ديگران كرده بودند ننمودند . 

اعمال آن بزرگوار بايد براى زن مسلمان سرمشق باشد .»

«آية اللّه‏ خامنه اى: مراجعه مردان به پزشك زن اگر ضرورت ندارد ولمس ونظر حرام مى‏شود، جايز نيست .»

«آية اللّه‏ سيستانى: مراجعه زن به پزشك مرد، اگر مستلزم نگاه يا لمس حرام است، بابودن متخصص زن جايز نيست مگر اينكه به متخصص زن در انجام صحيح كار اعتماد نباشد .»

«امام خمينى: بنابراحتياط واجب رقصيدن خانمها در هر كجا اعم از مجلس عقد وعروسى و يا مولودى ها جايز نيست مگر رقصيدن زن براى همسر خود .»

شعر حجاب

	 بايد كه بگيرد رو هر زن كه مسلمان است 
	 زيرا كه حجاب زن در سوره قرآن است 

	 هم عصمت وهم عفّت در پرده نسوان است 
	 قانون حيا چون سر بر پيكرايمان است 

	 ما ملّت ايرانيم امروز مسلمانيم 
	 هم شيعه اخلاص وهم تابع قرآنيم 

	 جز قاعده اسلام ما هيچ نمى‏دانيم 
	 در روز قيامت هم جوياى شفيعانيم 


شعر ديگر

	 اى زن اى سرو ناز و باغ وجود 
	 نور بخشنده چراغ وجود 

	 تا تو در راه خير پيش روى 
	 راست رو باش تا ز ره نروى 

	 پاكى اندوز وراستى آموز 
	 بعد از آن هرچه خواستى آموز 

	 آن كه مذهب نهاد وآيين كرد 
	 راستى را ملازم دين كرد 
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	 خانه دل ز غير شو پرداز 
	 از همه كارها بدو پرداز 

	 روى از غير شوى خويش بپوش 
	 جان فداى تو ! روى خويش بپوش ! 

	 زان كه تا رُخ ز پرده برفكنى 
	 پرده از روى شرم برفكنى 

	 گر شوى عيش جو وعشرت خواه 
	 جان به انواع فسق كرده تباه 

	 آرى آن زن كه بى‏حجاب آمد 
	 عاقبت خانمان خراب آمد 

	 بلكه از رُخ چو پرده بر دارد 
	 يك جهان فتنه ها ز پى دارد 

	 بهترين علم زن نجابت اوست 
	 وين قبا دوخته به قامت اوست 

	 علم زن چيست حاصل آوردن 
	 پس از آنش به لطف پروردن 

	 خانه را رشك بوستان كردن 
	 آنچه شايسته است آن كردن 

	 روز وشب در پى محبت شوى 
	 ايستادن زجان به خدمت شوى 

	 شرط خدمت به جاى آوردن 
	 شوى را مهربان به خود كردن 


سخن بوعلى سينا

«بوعلى سينا در كتاب سياست خود مى‏نويسد: بر مردان لازم است كه زنان را به تربيت اولاد وتدبير خانه مشغول نموده، وسايل پوشش وحياى او را مهيّا نمايند كه اگر زن بيكار و به تدبير منزل مشغول نباشد، قهراً ميل نمايش واسراف در زينت ولهو نموده وبدين واسطه از وظيفه طبيعيه خود خارج شده و با حقوق وكرامت مرد مخالفت مى‏كند .»(1)
آرامش روانى

استاد شهيد مطهرى :

«نبودن حريم ميان زن ومرد وآزادى معاشرتهاى بى‏بند و بار، هيجان ها والتهاب هاى جنسى را فزونى مى‏بخشد وتقاضاى سكس را به صورت يك عطش روحى ويك خواست اشباع نشدنى در مى‏آورد . غريزه جنسى، غريزه‏اى نيرومند، عميق، و«درياصفت»است، هرچه بيشتر اطاعت شود، سركش تر مى‏گردد، همچون آتش كه هر چه به آن بيشتر خوراك



1 . رسائل حجابيه، ج 2، ص 1080.
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بدهند، شعله ورتر مى‏شود . براى درك اين مطلب به دوچيز بايد توجه داشت: 

1 ـ تاريخ همان طورى كه از آزمندان ثروت ياد مى‏كند كه با حرص وآزى حيرت آور در پى گردآوردن پو ل وثروت بوده‏اند وهر چه بيشتر جمع مى‏كرده اند، حريص تر مى‏شده اند، همچنين از آزمندانى كه در زمينه مسائل جنسى ياد مى‏كند، كه به هيچ وجه از نظر حسّ تصرف وتملك زيبارويان در يك حدى متوقف نشده اند . صاحبان حرمسراها و در واقع همه كسانى كه قدرت استفاده داشته اند، چنين بوده‏اند . 

در زمان جديد هم به بركت تجدّد فرنگى، براى مردى كه يك صد هزارم خسروپرويز(كه سه هزار زن در حرمسرا داشته است)وهارون الرشيد، امكانات داشته باشد، ميسر است كه باندازه آن ها از جنس زن بهره كشى كند . 

2 ـ هيچ فكر كرده ايد كه حسّ«تغزل»در بشر چه حسّى است؟ قسمتى از ادبيات جهان عشق وغزل است . در اين بخش از ادبيات، مرد، محبوب ومعشوق خود را مى‏ستايد . به پيشگاه او نياز مى‏برد، او را بزرگ و كوچك جلوه مى‏دهد، خود را نيازمند كوچكترين عنايت او مى‏داند، مدعى مى‏شود كه محبوب ومعشوق«صد مُلك جان به نيم نظر مى‏تواند بخرد، پس چرا در اين معامله تقصير مى‏كند»از فراق او دردمندانه مى‏نالد . 

اين چيست؟ چرا بشر در مورد ساير نيازهاى خود چنين نمى‏كند؟ آيا تاكنون ديده ايد كه يك آدم پول پرست براى پول، يا يك آدم جاه پرست براى جاه ومقام، غزلسرايى كند؟ ! آيا تاكنون كسى براى نان غزلسرايى كرده است؟ چرا هركسى از شعر وغزل ديگرى خوشش مى‏آيد؟ چرا همه از ديوان حافظ اينقدر لذت مى‏برند؟ آيا جز اين است كه همه كَس آن را با زبان يك غريزه عميق كه سراپاى وجودش را گرفته است منطبق مى‏بيند؟ چقدر اشتباه مى‏كنند كسانى كه مى‏گويند يگانه عامل اساسى فعاليتهاى بشر عامل اقتصاد است ! ! 

بشر براى عشق‏هاى جنسى خود موسيقى خاصى دارد، همچنان كه براى معنويات نيز موسيقى خاص دارد، در صورتى كه براى حاجت‏هاى صرفاً مادى از قبيل آب ونان موسيقى ندارد . 

من نمى‏خواهم ادعا كنم كه تمام عشق ها جنسى است وهم هرگز نمى‏گويم كه حافظ
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وسعدى وساير غزلسرايان صرفاً از زبان غريزه جنسى سخن گفته اند . اين مبحث، مبحث ديگرى است كه جداگانه بايد بحث شود .

ولى قدر مسلّم اين است كه بسيارى از عشق‏ها وغزل‏ها، عشق وغزلهائى است كه مرد براى زن داشته است . همين قدر كافى است كه بدانيم توجه مرد به زن از نوع توجه به نان وآب نيست كه با سيرشدن شكم اقناع شود، بلكه يا به صورت حرص وآز وتنوع پرستى در مى‏آيد و يا به صورت عشق وغزل . 

اسلام به قدرت شگرف اين غريزه آتشين توجه كامل كرده است . روايات زيادى درباره خطرناك بودن«نگاه»، خطرناك بودن خلوت با زن، و بالاخره خطرناك بودن غريزه‏اى كه مرد وزن را به يكديگر پيوند مى‏دهد، وارد شده است . 

اسلام تدابيرى براى تعديل ورام كردن اين غريزه انديشيده است و در اين زمينه، هم براى زنان وهم مردان تكليف معين كرده است . يك وظيفه مشترك كه براى زن ومرد هردو مقررر فرموده مربوط به نگاه كردن است: 

قل لِلمُؤمنين يَغُضّؤ من ابصارِهِم ويحفظوا فُروجَهُم . . . قُل لِلمُؤمِنات يَغضُضنَ مِن ابصارِهِنَّ ويحفظنَ فروجهُنَّ . 

خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چرانى كنند، نبايد نگاه‏هاى مملوّ از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد لذّت بردن به يكديگر نگاه كنند . يك وظيفه خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن اين است كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربايى نپردازند، به هيچ وجه وهيچ صورت و با هيچ شكل ورنگ وبهانه‏اى كارى نكنند كه موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند .

روح بشر فوق العاده تحريك‏پذير است . اشتباه است كه گمان كنيم تحريك پذيرى روح بشر، محدود به حد خاصى است و از آن پس آرام مى‏گيرد . 

همان طور كه بشر ـ اعم از زن ومرد ـ در ناحيه ثروت ومقام از تصاحب ثروت و از تملك جاه ومقام سير نمى‏شود واشباع نمى‏گردد، در ناحيه جنسى نيز چنين است . هيچ مردى از تصاحب زيبا رويان وهيچ زنى از متوجه كردن و تصاحب قلب آنان و بالاخره هيچ دلى از
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هوس سير نمى‏شود . 

واز طرفى تقاضاى نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنى است وهميشه مقرون است به نوعى احساس محروميت . دست نيافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلال روحى وبيماريهاى روانى مى‏گردد . 

چرا در دنياى غرب اينهمه بيمارى روانى زياد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى وتحريكات فراوان سكسى است كه بوسيله جرايد ومجلات وسينماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمى و غير رسمى و حتى خيابان‏ها و كوچه‏ها انجام مى‏شود . 

اما علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است اين است كه ميل به خود نمائى وخود آرائى مخصوص زنان است . از نظر تصاحب قلب‏ها و دل، مرد شكار است و زن شكارچى ! همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است ومرد شكارچى ! ميل زن به خود آرائى از اين نوع حس شكار چيگرى او ناشى مى‏شود . در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردها لباس‏هاى بدن نما وآرايش‏هاى تحريك كننده به كار برند . اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود مى‏خواهد دلبرى كند ومرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسير سازد . لهذا انحراف تبرّج وبرهنگى از انحراف‏هاى مخصوص زنان است ودستور پوشش هم براى آنان مقرر گرديده است .»(1)
«شرافت زن اقتضا مى‏كند كه هنگامى كه از خانه بيرون مى‏رود، متين وسنگين و باوقار باشد، در طرز رفتار ولباس پوشيدنش هيچ گونه عمدى كه باعث تحريك وتهييج شود به كار نبرد، عملاً مرد را به سوى خود دعوت نكند، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، زباندار و معنى‏دار به سخن خود آهنگ ندهد، چه آنكه گاهى اوقات ژست ها سخن مى‏گويند، راه رفتن انسان سخن مى‏گويد، طرز حرف زدنش يك حرف ديگرى مى‏زند .»(2)
«ما انكار نمى‏كنيم كه دسترسى نداشتن به زن موجب انحراف مى‏شود و بايد شرائط ازدواج قانونى را سهل كرد، ولى بدون شك آن مقدار كه تبرّج وخود نمائى زن در اجتماع ومعاشرت‏هاى آزاد سبب انحراف جنسى مى‏شود، به مراتب بيشتر از آن است كه



1 . مسأله حجاب.

2 . مسأله حجاب.
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محروميت ودست نارسى سبب مى‏گردد . (1)
تاج افتخار

	 بشنو از چادر كه در توصيف زن 
	 تاروپودش باتوميگويد سخن 

	 تاروپودم را شرافت تافته 
	 تاشرافت را به عصمت بافته 

	 دركلاس حفظ تقوا وشرف 
	 دختران دُّرند وچادر چون صدف 

	 بهترين سرمايه زن چادر است 
	 زانكه زن را زينت زن، چادر است 

	 حفظ چادر درسراى اقتدار 
	 دختران را هست تاج افتخار 

	 حفظ چادر، حفظ دين ومذهب است 
	 شيوه زهرا و درس زينب است 

	 حفظ چادر سدّ فحشا مى‏كند 
	 روسفيدى نزد زهرا عليهاالسلام مى‏كند 

	 حفظ چادر چاره ساز كارهاست 
	 حافظ گُل از هجوم خارهاست 

	 حفظ چادرزخمها را مرهم است 
	 دست ردّبرسينه نامحرم است(2) 


ارزش وجايگاه حجاب و عفاف 

يقينا دستور خداوند مبنى بر وجوب حجاب زنان،بخاطر فوائدى است كه از اين مسئله نصيب بشريت مى‏گردد واز طرفى بخاطر دورى از ضررها و خساراتى است كه برهنگى وبى حجابى به انسان‏ها وارد مى‏كند.

حجاب عامل استحكام خانواده‏ها مى‏باشد.اگر در جامعه‏اى حجاب زنان رعايت گردد جوانان به ازدواج گرايش پيدا كرده و آمار ازدواج بالا مى‏رود.آمار طلاق كاهش مى‏يابد.زيرا

تنها راه اطفاءغرايز را در ازدواج مى‏بينند.اما در جامعه‏اى كه برهنگى وبى حجابى رواج دارد ارتباطات نامشروع زياد شده وبالطبع ازدواج كاهش مى‏يابد وكانون خانواده هايى كه تشكيل شده متزلزل مى‏شود چه بسا شوهر با زنان هرزه ديگرى ارتباط برقرار كند.چه بسا زن در خفا با مردان ديگر ارتباط برقرار نمايد.

حجاب باعث حفظ آرامش روانى افراد جامعه و عامل پاكى دلها مى‏شود.



1 . مسأله حجاب.

2 . ژوليده. 
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قرآن كريم،حجاب را عامل پاكى دل و روح مى‏داند.

در سوره احزاب آيه53 مى‏فرمايد:اگر از زنان پيامبر چيزى خواستيد دريافت كنيد از پشت پرده باشد كه اين هم براى پاكى دل شما وهم آنان بهتراست.ذالكم اطهر لقلوبكم وقلوبهنّ

وقتى چشم چرانى صورت بگيرد يا زنان با لباسهاى نامناسب ظاهر شوند افكار زن ومرد به هم مشغول شده و دلها آلوده مى‏شود.صفاى دل از بين مى‏رود.گاهى مسئله خيانت زن ومرد پيش مى‏آيد وهمه اين مشكلات بخاطر عدم رعايت حجاب توسط زنان مى‏باشد.

حجاب عامل تقرب الهى است.يقينا زنانى كه باحجاب هستند و عفاف دارند مورد عنايت پروردگار قرار مى‏گيرند و برعكس،زنانى كه عفت ندارند يا با برهنگى وبى حجاب در مقابل مردان ظاهر مى‏شوند مورد نظر لطف الهى قرار ندارند ودعايشان مستجاب نمى‏شود واعمال خوبى كه انجام دهند قبول نمى‏شود.و اين كاملا در روايات مربوط به حجاب ذكر شده است.زنان بى حجاب جايگاهى در نزد خداوند سبحان ندارند مگر اينكه توبه كنند وخود را اصلاح نمايند كه موارد زيادى بوده كه از زنان ودختران غربى يا زنان رقاص يا خواننده عربى كه توبه كرده وبه عفاف وحجاب و پاكدامنى برگشته‏اند ومورد لطف خداوند قرار گرفته‏اند.

حجاب زنان باعث بالارفتن ارزش وعزت وكرامت زنان است ولى بى حجابى ارزش زن را تا حد يك وسيله جنسى پايين مى‏آورد.

حجاب زنان مسلمان سلاح آنان در مقابل فرهنگ منحط غرب است.زنان با حجاب در حقيقت با حجاب خود در حال مبارزه با شياطين ومفسدان وشهوت طلبان ومستكبرين هستند لذا قدرتمندان فاسد هم در اين جنگ پنهانى از ابزارهايى چون اخراج از مدرسه ودانشگاه وادارات وكارخانجات و جاهاى ديگر استفاده مى‏كنند.ولى استقامت زنان باحجاب باعث شده كه دشمنان حجاب تاكنون در بى حجاب كردن زنان باعفاف وبا حجاب موفق نشوند.
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آثار زيانبار بى حجابى وبى عفتى

افزايش بيماران روانى وافزايش افسردگى و خودكشى و قتل وجنايت و خيانت به همسر و تولد فرزندان نامشروع واز هم پاشيده شدن كانون خانواده‏ها و افزايش طلاق ،فرار دختران از كانون خانواده‏ها،تجاوز و هتك حرمت زنان بدون تاثير از بى حجابى زنان نيست.

در هر جامعه‏اى كه زنان بى حجاب ظاهرشوند وعفاف در آن جامعه حاكم نباشد بايدمنتظر افزايش آسيبهاى اجتماعى باشيم.

پايين آمدن سطح اخلاق زنان در غرب كه در برهنگى و اختلاط بدون قيد وشرط با مردان بصورت آشكار ديده مى‏شودباعث شده كه آمار حيرت آورى از بالارفتن خودكشى وهتك حرمت زنان وو گسترش بيمارى‏هاى جنسى امثال آن درغرب اعلام گردد.

در امريكا بيش از 650 بيمارستان مخصوص امراض جنسى وجود دارد!همچنين در امريكا در هر يك دقيقه يك نفر دست به خودكشى مى‏زند!در فرانسه از هر هزار نفر فقط 6نفر ازدواج مى‏كنند!و دراين كشور سالى 35هزارنفر خودكشى مى‏كنند!در آلمان بيش از 50درصد مردان مجرد زندگى مى‏كنند!ژاپن بيشترين آمار خودكشى در جهان را دارد!

البته اينها اگر به دستورات اسلام عمل مى‏كردند به اين روز نمى‏افتادند ولى چه بايد كرد كه دولتمردان كشورهاى صنعتى وغربى همگى بى دين هستند و اعتقادى به دستورات خداوند ندارند پس چگونه انتظار مى‏رود كه به دستورات اسلام عزيز كه همگى نسخه‏هاى شفابخش هستند عمل كنند؟

اما در جوامعى كه زنان حجاب وعفاف دارند مخصوصا به قوانين اسلام عمل مى‏كنند به ندرت اين آسيبها در طول هفته وماه اتفاق مى‏افتد.آمار خودكشى در ايران به هيچ وجه قابل مقايسه با كشورهاى غربى نيست.همچنين آمار ديگر آسيبهاى اجتماعى دركشورمان بسيار پايين‏تر از كشورهاى غربى است.و آسيبهائى هم كه در كشورمان وجود دارد از ناحيه زنان ومردانى است كه به دستورات اسلام عمل نمى‏كنند.والا در ميان مؤمنين ومؤمنات ،آسيبهاى اجتماعى ومفاسد اخلاقى بسيار كم است وبه ندرت اتفاق مى‏افتد.
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نكوهش طلاق

در دين اسلام طلاق فقط در ضرورت مباح است آنهم بدترين مباح ! و بايد تا آنجا كه زن وشوهر مى‏توانند از طلاق دورى كنند زيرا طلاق آثار زيانبارى براى جامعه مسلمين در پى دارد . 

اما علل طلاق

1 ـ ازدواج‏هاى اجبارى كه به اجبار والدين دختر يا پسر سر گرفته است احتمال طلاق در آن وجود دارد . 

2 ـ عدم رعايت كفو و هم شان بودن يعنى بايد زن ومرد هم شان باشند در زيبائى . در سواد وتحصيلات . در امكانات مادى . در نسب وحسب . در اخلاق وتقوا . 

3 ـ ازدواج‏هايى كه بر اثر چشم چرانى دختر وپسر بوجود مى‏آيد نيز در معرض خطر طلاق است . 

4 ـ عدم تحقيق درباره هم، قبل از ازدواج منجر به مشكلاتى بعد از ازدواج از جمله طلاق مى‏گردد . 

5 ـ بايد زن وشوهر بعد از جارى شدن صيغه طلاق كه خود يك پيمان الهى است نسبت بهم وفادار باشند وخداى نكرده اگر قبل از ازدواج با كسى ارتباط يا دوستى داشته‏اند ديگر بعد از ازدواج آن را فراموش كنند و فقط به همسر خود بيانديشند و به او عشق وعلاقه بورزند . اما وقتى وفادار نباشند وهمسر متوجه شود، محبتش از بين مى‏رود و اختلاف بين خانواده پديد مى‏آيد . 

6 ـ دخالتهاى بيجاى والدين دختر يا پسر در زندگى فرزندان باعث اختلاف و در نتيجه مسئله طلاف مطرح مى‏شود . 

7 ـ عدم آشنايى زن وشوهرها با وظايف خود نيز باعث اختلاف مى‏گردد . كه در بخش خانواده به اين وظايف اشاره شده است . 

احترام به سالمندان
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در مكتب اسلام براى سالمندان جايگاه ويژه‏اى در نظر گرفته شده‏است . در سوره اِسراء آمده است

وَلاتنهرهما وقُل لهما قولاً معروفاً اِمّا يَبلُغَنَّ الكِبَر اَحدُهما او كِلاهُما فلا تقُل لهمااُفٍ

اگر يكى از والدينت يا هردوشان به سالخوردگى رسيد پس مبادابه آنهاحتى اُف بگويى وآنها را نرنجان و با آنان با خوبى حرف‏بزن .(1)
اين يكى از آزمونهاى الهى است كه گاهى خداوند سبحان بوسيله پدر يا پدربزرگ و يا مادر و يا مادر بزرگ سالخورده وناتوان از فرزندان ونوه هايشان بعمل‏مى‏آورد . كه چگونه وجود اينها را تحمل مى‏كنند . البته در كشور ايران دراكثر خانواده‏ها، بخاطر خوى ايرانى و اسلامى بودن براى پيران بعنوان‏بزرگان فاميل احترام خاصى قائلند و از آنها خوب مواظبت وپذيرايى‏مى‏نمايند . 

سالخوردگان در اين ايام به احترام بيشترى نياز دارند . آنها بخاطر اينكه‏ديگر از كار وتلاش بازنشسته شده‏اند گاهى در خود احساس تنهايى‏مى‏نمايند لذا بايد با آنها بيشتر گرم گرفت و با تحمل وصبر به سخنان آنان‏گوش داد مخصوصا اگر دچا نقص در حواس پنجگانه هستند بايد بيشتربه آنها رسيدگى نمود . و حتى غرغرهاى آنان را تحمل نمود .

امام ششم عليه‏السلام : اى ميسر ! اگر مى‏خواهى عمرت زياد شود به پدر و مادر پيرت نيكى كن .(2)
لازم نيست كه سالمند از بستگان انسان باشد . بلكه بايد به هر پيرمسلمانى احترام گذاشت . 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه پير مسلمانى را احترام كند ازفزع اكبر قيامت در امان خواهد بود .(3)
اما عده‏اى از فرزندان هستند كه اجر وثواب نگه دارى از پيران رافراموش كرده وآنان را به طرق مختلف اذيت مى‏كنند . به آنان بى‏اعتنايى‏نموده وآنها را و بال گردن خود ويك عضو اضافه خانواده فرض مى‏كنندكه اين برخوردها ضربات سختى بر روح وروان پيران



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -بحالانوار71/87

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -ثواب الاعمال/189
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وارد گرده وگاهى‏باعث مرگ زودرس آنان و باصطلاح دق مرگ شدنشان مى‏شود . كه بايدعاملين اين اذيت وآزارها در انتظار عذاب دنيوى واخروى الهى باشند . 

گويند وارثين شخصى براى پدرشان خيرات ومبرات نمى‏كردند . نصيحت كننده‏اى به آنان گفت كه اگر براى پدرتان كارهاى خير نكنيد او در قبر مى‏سوزد ! آنان گفتند: اگر يكنفر بسوزد بهتر است كه ما ده نفربسوزيم ! 

در فرهنگ غرب بى‏اعتنايى به سالمندان يك امر عادى وفراوان است‏وهيچ جايگاهى براى سالمندان در بين خانواده‏ها در نظر گرفته نشده‏است . 

نماينده آية اللّه‏بروجردى در آلمان گفته بود كه براى عيادت مسلمانى به‏بيمارستان مى‏رفتيم . در اتاق آن مريض يكى از پيرمردهاى آلمانى بسترى‏بود . روزى از ما پرسيد كه شما با اين مسلمانى كه مرتب به عيادت اومى‏آييد نسبتى داريد؟ گفتيم خير بلكه او برادر مسلمان است . او گفت بااينكه زن وبچه من در همين شهر هستند ولى تاكنون به عيادت من‏نيامده‏اند ! 

احترام به سالمندان منحصر به خويشان نيست بلكه بايد به هر پيرى‏احترام گذاشت . 

روايت شده كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام در شهر كوفه چشمش به پيرمردى‏يهودى افتاد كه مشغول گدايى بود . حضرت از او پرسيد چرا گدايى‏مى‏كند؟ گفت تا جوان بودم كار كردم ولى اكنون قادر به كار نيستم . امام‏دستور داد تا از بيت المال مسلمين براى او حقوق مقرر فرمودند .(1)
نقل شده كه عده‏اى به ديدار امام صادق عليه‏السلام رفتند . امام به آنها گفت چرابما ظلم مى‏كنيد؟ آنها گفتند كه ما چه ظلمى بشما كرده‏ايم؟ فرمود در راه‏آمدن به مدينه پيركردى كه همراهتان است از خستگى پياده آمدن به‏جوانى كه سوار اسب بود گفت اگر مى‏شود مرا هم سوار كن كه خيلى‏خسته شده‏ام . ولى او جواب نداد واعتنايى به آن پيرمردننمود . و اين ظلم‏به ما حساب مى‏شود .(2)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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فرزندان

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللّه‏َ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ».(1)
اى مؤمنين ! خود و خانواده‏تان را از آتش جهنم دور نگه داريد . 

در مورد فرزندان وحقوق آنان بر گردن والدين وحقوق والدين بر گردن فرزندان مطالب جالبى نقل مى‏كنيم.

اسلام به داشتن فرزندان تشويق وترغيب فرموده واز زنان بسيار بچه زا تعريف نموده است وفرموده فرزند زياد بياوريد تا در قيامت امت اسلامى از ساير امت‏ها بيشتر باشند .

ثواب باردارى و دوران حمل

پيامبراسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : زن از روزى كه حامله شود تازمانى كه وضع‏حمل نمايد وفرزندش را از شير بازگيرد، مثل كسى استكه درمرز با كافران جهاد مى‏كند ! واگر در اين فاصله بميرد، ثواب شهيد را دارد .(2)
در روايت است كه شخصى كه بچه‏دار نمى‏شود، اين آيه رابطور مرتب در سجده بخواند: «ربِّ هَبْ لى مِن لَدُنكَ ذُريّهً طيّبيةً اِنَّكَ سميعُ الدُعاء . رَبِّ لاتَذَرْنى فَرداً وَاَنتَ خيرُ الوارثين» .(3)
ابرش كلبى به امام پنجم عليه‏السلام عرضكرد كه: خانواده‏ام بچه دارنمى‏شوند . حضرت فرمود: هرروز يا هرشب، صدمرتبه استغفاركن !(4)
شخصى خدمت امام صادق عليه‏السلام رفت و گفت: اى فرزند رسول‏خدا ! من هشت دختر دارم . ولى پسرى ندارم ! دعا بفرماييدخداوند سبحان بمن پسرى عنايت كند . 

امام فرمود: چون خواستى با همسرت نزديكى كنى، دست‏راستت را بر ران چپ زن بگذار و سورة قدر را هفت بار بخوان ! 



1 . سوره تحريم، آيه 6.

2 . حلية المتقين -مكارم الاخلاق/234

3 . حلية المتقين -بحارالانوار101/83

4 . حلية المتقين -الكافى6/8
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وقتى هم كه آثار حاملگى پيدا شد، در موقع شب، وقتى‏همسرت پهلو به پهلو شد، دست راستت را بر ران راست اوبگذار وسورة قدر را هفت بار بخوان ! 

راوى مى‏گويد: بدستور امام عمل كردم، وخداوند سبحان بمن پسرعنايت كرد . ديگران هم به اين طريق عمل كردند، وخداوند سبحان به‏آنان هم پسر عنايت فرمود .(1)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خداوند سبحان فرموده است: بعزّت وجلالم سوگندكه هرزن تازه زا، رطب بخورد، فرزند او را بردبار گردانم .(2)
روايت شده وقتى به امام سجّاد عليه‏السلام بشارت ولادتى رامى‏دادند، از پسر و يا دختر بودنش سؤال نمى‏كرد، بلكه مى‏پرسيد: آيا سالم است؟ و هنگامى كه مى‏گفتند: آرى ! مى‏فرمود: (الحمدللّه الذّى لم يخلق منّى شيئاً مشوها)(3)
شكر خدايى را كه فرزند مرا معيوب متولد نفرمود . 

«وَوَصَّيْنَا الاْءِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ».(4)
سفارش والدين را به انسان مى‏كنيم كه مادر مدتى شمارا در شكم حمل كرد سپس دوسال شيرداد . پس ابتدا شكرمن سپس والدينت را بكن كه عاقبت نزد من خواهى آمد.

نقش والدين در سعادت وشقاوت فرزندان

1-تربيت خوب فرزند ثوابهاى عظيمى دارد زيرا والدين بايد سختى‏ها ومجاهدت‏هاى زيادى انجام دهند تا فرزندان به سعادت برسند.

2-والدين در ابعاد مختلف تربيتى از قبيل جسمانى،روانى،رفتارى‏و دينى نقش آفرين هستند.

3-نقش محبت به فرزندان در سعادت فرزندان بسيار اثرگزار است.بشرط اينكه اعتدال درآن رعايت شود.همچنين رعايت عدالت در محبت به فرزندان مسئله مهمى مى‏باشد.

4-اقتدار والدين نيز بايد همراه با محبت باشد تا برنامه‏هاى تربيتى آنها مورد مسامحه قرار نگيرد.والا اگر اقتدار نباشد فرزندان نافرمانى مى‏كنند كه پيامبراعظم ص فرمود:خدايا



1 . مكارم الاخلاق/225

2 . حلية المتقين -بحارالانوار63/135

3 . حلية المتقين -الكافى6/21

4 . سوره لقمان، آيه 14.
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بتو پناه مى‏برم از فرزندى كه خدايم باشد!(1)يعنى فرزند به والدين امر ونهى كد.

5-در برخورد تنبيهى با فرزند بايد ترتيب رعايت شود بدين صورت كه در صورت تخلف فرزند،ابتدا با قهر والدين ودر صورت عدم تاثير استفاده از حالات چهره ونگاههاى تند به فرزند ودر مرحله بعد تذكر در خلوت سپس محروم كردن از مزاييايى مثل تفريح وپول توجيبى بعد از آن واداركردن به كارهاى خدماتى منزل ودرآخر تنبيه بدنى كه نبايد باعث سرخ وكبود شدن بدن شود.

اگرچه در زندگى ائمه ع ديده نشده كه فرزندانشان را تنبيه كرده باشند.

6-در هفت سال اول بجز بازى نبايد برنامه آموزشى از كودك انتظار داشت.

امام كاظم ع فرمود:مستحب است فرزند در كودكى به بازى وجست وخيز بپردازد تا در بزرگسالى حليم گردد.(2)
والدين خوبست با كودكان بازى كنند.على ع فرمود:هركه فرزندى دارد با او كودكى كند.(3)
7-فضاى منزل بايد امن باشد والا تربيت با مشكل روبرو مى‏گرد پس اگر زوجين باهم درگيرى دارند دور از فرزندان باشد.

8-تحقير فرزندان وسرنش آنها در حضور ديگران مخصوصا آزار كودك گاه منتهى به ضررهاى بزرگى در سنين بالا مى‏گردد.جوانى كه 50كودك را مورد تجاوز سپس قتل قرار داده بود بعد از دستگيرى اعلام كرد تصميم داشتم هزار كودك را اينگونه از بين ببرم زيرا در كودكى بمن تجاوز شد.

كودكان را با عزت نفس باربياوريد.برخلاف بعضى كوليها كه فرزندانشان را از همان كودكى گدا بار مى‏آورند!

9-از هفت سالگى به بعد بايد مراقبت بيشترى از نوجوان بعمل آيد زيرا او ساعاتى را از خانواده دور مى‏شود.

امام فرمود:الزمه نفسك سبع سنين ثم ضمّه اليك سبع سنين (4)


1 . بحارج81ص186

2 . بحارج42ص214

3 . وسائل ج15ص203

4 . وسائل ج15ص193
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دو تا هفت سال از او مراقبت نما!

10-وادار كردن نوجوان به نماز از مهمترين برنامه تربيتى والدين است.كه بقدرى اين مسئله مهم است كه پيامبر رحمت فرمود اگر نوجوان بعد از 7يا 9سالگى به هيچ وجه حاضر به نماز خواندن نشد اورا با تنبيه وادار كنيد تا نماز بخواند.

زيرا آنقدر در نماز فوائد است كه دراين مورد زور واجبار بلامانع است.البته تنبيهى كه به آسيب بدنى وروحى منجر نگردد.

عقيقه و وليمه

امام ششم عليه‏السلام : عقيقه نوزاد بر ثروتمند وفقيرواجب است وفقيراگر نتوانست، چنانچه بعدها برايش مقدور شد، عقيقه‏كند .(1)
امام ششم عليه‏السلام : عقيقه نوزاد مثل قربانى نيست . لذا هرگوسفندى باشد، خوب است . البته هرچه فربه‏تر باشد، بهتراست .(2)
امام ششم عليه‏السلام : يكچهارم گوشت عقيقه را به قابله دهند واگرقابله نبود، به مادر طفل دهند تا به هركه مى‏خواهد، بدهد . وحداقل ده نفر از گوشت عقيقه استفاده نمايند . واگر بيشتر ازده نفر باشند، بهتر است .(3)
از امام ششم راجع به عقيقه سؤال شد . فرمود: گوسفند يا گاو ياشتربراى او قربانى كنند وبعد از عقيقه، بركودك نام گذارندوروز هفتم سر او را بتراشند و به و زن مويش، طلا يا نقره صدقه دهند و اگر پسر است حيوان نر و اگر دختر است، حيوان ماده‏قربانى كنند .(4)
امام ششم عليه‏السلام : هركودكى در گرو عقيقه است . وعقيقه از قربانى‏واجب‏تر است .(5)
عمربن بزيد مى‏گويد: درسن پيرى بودم كه به امام صادق عليه‏السلام عرضكردم كه: بخدا سوگند ! نمى‏دانم كه وقتى متولد شدم، پدرم برايم عقيقه كرد يا خير؟ امام فرمود: الان برو وبراى‏خودت عقيقه كن ! منهم در سن پيرى براى خود عقيقه نمودم .(6)


1 . حلية المتقين -مكارم الاخلاق/226

2 . حلية المتقين -مكارم الاخلاق/227

3 . مكارم الاخلاق/227

4 . مكارم الاخلاق/227

5 . الكافى6/25

6 . مكارم الاخلاق/226

(682)



امام ششم عليه‏السلام : مادر از عقيقه فرزندش نخورد .(1)
آداب مربوط به فرزندان 

نام گذارى نيكو،قربانى كردن،تعليم قرآن كريم،ياد دادن آداب نيكو،كمك به ازدواج فرزندان ،تاكيد بر نماز خواند فرزندان از جمله حقوق فرزندان بر والدين است.

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه خداوند سبحان به او چهار پسر بدهد ونام مرابر يكى از آنها نگذارد، برمن ظلم كرده است .(2)
امام كاظم عليه‏السلام : فقر در خانه‏اى كه اسم فرزندان، محمّد يا احمديا على يا حسن يا حسين يا جعفر يا طالب يا عبداللّه‏ و يا فاطمه‏باشد، وارد نمى‏گردد .(3)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزندحقوقى دارد . امّا حق پدر بر فرزند آنستكه در هر چيزى بجزمعصيت، مطيع پدر باشد . وحقوق فرزند بر پدر آنستكه براى‏فرزندش نام نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن كريم را به‏او تعليم نمايد .(4)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر فرزند خواستار ازدواج باشد وپدرتوانايى مخارج ازدواج اورادارد ولى امتناع كند وفرزندمجردش به معصيت وگناه آلوده شود، معصيت او را در نامه‏پدرش مى‏نويسند .(5)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : در هفت سالگى فرزند را به خواندن نمازتمرين دهيد و در ده سالگى درصورت نماز نخواندن، برآنان‏سخت گرفته شود و حتى آنان را با زدن هم شده به نماز وادار كنيد .(6)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه فرزندش را ببوسد يك حسنه داردواگر او را خوشحال كند، روز قيامت خدا او را خوشحال‏مى‏كند وكسى كه به فرزندش قرآن بياموزد، روز قيامت پدر و مادر كودك را ندا نموده و دو حلّه بهشتى از نور، برتن آنان مى‏نمايند كه از نورش صورت اهل محشر روشن مى‏شود .(7)


1 . بحار الانوار10/252

2 . بحار الانوار .

3 . الكافى6/19

4 . ميزان الحكمة4/3678

5 . ميزان الحكمة.

6 . ميزان الحكمة-مكارم الاخلاق/222

7 . ميزان الحكمة4/3669
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رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : فرزند صالح گُلى از گُلهاى بهشت است .(1)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه خدا به او دخترى بدهد واورا اذيت‏نكند واورا كوچك نشمارد وفرزندان پسر را بر او ترجيح‏ندهد، خدا بخاطر همين دختر، او را به بهشت مى‏برد .(2)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دختران حسناتند وپسران نعمتند وبرحسنات ثواب داده مى‏شود . ولى از نعمتها سؤال مى‏شود .(3)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خداوند سبحان دوست دارد كه آنچنان بين فرزندان‏با عدالت رفتار نماييد كه حتّى در بوسيدن آنها نيز مساوات‏باشد .(4)
امام ششم عليه‏السلام : ميراث خداوند سبحان به بندة مؤمنش، فرزند صالحى‏است كه براى پدرش طلب آمرزش كند .(5)
در روايت است كه پسران وقتى به شش سالگى رسيدند نبايددر يك بستر بخوابند .(6)
ختان

امام ششم عليه‏السلام : كسى كه ختنه نكرده نبايد پيشنمازى مردم رابكند وشهادتش قبول نيست واگرمُرد بر او نماز نخوانند ! زيرابزرگترين سنّت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را ترك كرده است .(7)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اگر فرزندانتان رادر روز هفتم ختنه‏كنيد، پاكيزه‏تر است وزودتر زخم آن بهبود مى‏يابد وگوشت‏مى‏رويد . 

و فرمود: زمين از بول شخص ختنه نشده تا چهل روز آلوده‏است .(8)
چگونه با پدر ومادر وفاميل برخورد نماييم؟ 

استحكام كانون خانواده‏ها وابسته به درست برخوردكردن با اعضاى خانواده است . كسانى كه دستورات بزرگان دين‏را در اين مورد رعايت مى‏كنند معمولا خانواده‏هاى موفقى دارند . 



1 . ميزان الحكمة4/3671

2 . ميزان الحكمة4/3672

3 . ميزان الحكمة4/3672

4 . ميزان الحكمة4/3673

5 . ميزان الحكمة4/3671

6 . حلية المتقين -مكارم الاخلاق/223

7 . حلية المتقين -علل الشرايع2/327

8 . مكارم الاخلاق -الكافى6/35
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پدر ومادر علّت ظاهرى بدنيا آمدن هر انسانى هستند لذاخداوند سبحان كه علت اصلى وجود هر شخصى است، فرموده‏است كه: 

واز بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اللّه‏را بپرستند وبه‏والدين نيكى كنند.(1)
نيكى به پدر و مادر

پدر و مادر علّت ظاهرى بدنيا آمدن هر انسانى هستند لذا خداوند سبحان كه علت اصلى وجود هر شخصى است، فرموده است كه: 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَتَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّه‏َ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ«83»(2)
«واز بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اللّه‏ را بپرستند و به والدين نيكى كنند»(3)
يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالاْءَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّه‏َ بِهِ عَلِيمٌ«215»(4)
«بگو انفاق آن است كه صرف پدر ومادر وفاميلهاى انسان شود .»

وَاعْبُدُوا اللّه‏َ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُحِبُّ مِن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً«36»(5)
«خدارا عبادت كنيد وبرايش شريك نگيريد و به والدين نيكى كنيد»

«نبايد براى خدا شريك بگيريد و بايد به پدر و مادر نيكى كنيد»(6)
«ابراهيم گفت: خداى ما ! مرا و پدرومادرم ومؤمنين را بيامرز»(7)
«خدا دستورداد كه او را به يگانگى بپرستيد و به پدرومادر نيكى نمائيد .»(8)
«خدادرمورد يحيى فرمود: او به پدرومادرش نيكى مى‏كرد»(9)


1 . سوره بقره، آيه 83.

2 . بقره

3 . سوره بقره، آيه 83.

4 . سوره بقره، آيه 215.

5 . سوره نساء، آيه 36.

6 . سوره انعام، آيه 151.

7 . سوره ابراهيم، آيه 41.

8 . سوره اسراء، آيه 23.

9 . سوره مريم، آيه 14.
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«عيسى گفت: من به مادرم نيكى مى‏كنم»(1)
«ما به انسان وصيت كرديم كه به پدر ومادرش نيكى بكند».(2)
«وآدمى را درباره پدرومادرش سفارش كرديم ـ مادرش او را درناتوانى حمل كرد ودوسال او را شيردادـ كه مرا و پدر و مادرت را شكرنما»(3)
«نوح گفت: خدايا ! مراوپدرومادرم و هر مؤمنى كه به خانه‏ام مى‏آيد را بيامرز»(4)
كه خداوند سبحان در بعضى از اين آيات بعد از توحيد، احترام به پدر و مادر را ذكر فرمود . 

نيكى به پدر و مادر آثار سازنده‏اى در جامعه دارد . از جمله اين آثار ميتوان به مستحكم شدن كانون خانواده ها و در نتيجه به استحكام جامعه منجرمى شود، اشاره كرد . 

از نظر روانى نيز فرزندان اين خانواده ها در سلامت وآرامش خوبى هستند . 

همچنين نيكى فرزندان به والدين باعث نيكى فرزندانشان به آنها مى‏شود . 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : به والدين خود احترام بگذاريد تا فرزندان شماهم بشما احترام بگذارند»(5)
«امام ششم عليه‏السلام : اى ميسر ! اگر مى‏خواهى عمرت زياد شود به پدر ومادرپيرت نيكى كن .»(6)
رضايت والدين از فرزندانِ مؤمن‏باعث رضايت خدا مى‏شود . و از جمله دعاهاى مستجاب، دعاى پدر براى فرزند صالح است . 

با دعاى پدر، علاّمه شد ! 

«پدر علاّمه مجلسى بنام حجة الاسلام محمدتقى مجلسى شبى در سحر مشغول مناجات بود . ناگاه احساس كرد كه در اين حالت دعايش مستجاب است . بفكر فرو رفت تا چه دعائى بكند . دراين حال گريه پسرش محمدباقر بلند شد . پدر دعا كرد كه خدايا ! پسرم را فقيه قرار بده ! 



1 . سوره مريم، آيه 32.

2 . سوره عنكبوت، آيه 8.

3 . سوره لقمان، آيه 14.

4 . سوره نوح، آيه 28.

5 . خانواده نمونه .وسائل الشيعه 20/356

6 . خانواده نمونه .
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اين پسر بزرگ شد و از فقهاى بزرگ اسلام گرديد .»(1)
نگاه با محبت به والدين نيز علاوه بر آثار مثبت دنيوى، ثواب اخروى نيز دارد . حتى براى هربار نگاه با محبت به والدين اگرچه بارها تكرار شود ثواب يك حج مستحبى نوشته مى‏شود . 

كسى كه گناهانى مرتكب شود چنانچه پشيمان شده باشد، بهتر است براى مقبول شدن توبه خود، به والدين خود محبت نمايد . 

همچنين نيكى به والدين باعث تقرب الى اللّه‏ مى‏گردد . 

نيكى به مادر او را هم رديف موسى عليه‏السلام كرد

روزى موسى عليه‏السلام از خدا خواست كه همنشين او را در بهشت به او نشان دهد . 

خدا به او وحى كرد كه همنشين تو در بهشت فلان مرد قصاب است. حضرت موسى عليه‏السلام سراغ قصاب مذكور رفت و به اوگفت كه آيا مهمان نمى‏خواهى؟ قصاب جواب داد چرا مى‏خواهم . او حضرت موسى عليه‏السلام را بخانه خود برد. حضرت موسى عليه‏السلام كه او را زير نظر داشت ديد كه ابتدا از زنبيلى پايين آورد كه در آن پيرزنى فرتوت بود. جوان دست و صورت پيرزن را شست و به او غذا داد . بعد دوباره اورادر زنبيل گذاشته و در حالى كه لبهاى پيرزن حركت مى‏كرد، زنبيل رابه سقف آويزان كرد . سپس قصاب براى موسى عليه‏السلام غذا آورد . بعد از صرف غذا، موسى عليه‏السلام از قصاب پرسيد: اين پيرزن كيست؟ 

گفت: مادرم است كه چون خدمتكارى ندارم، خودم او را تروخشك مى‏كنم . موسى عليه‏السلام پرسيد: وقتى مى‏خواستى مادرت را در زنبيل بگذارى او چه گفت؟ 

گفت: هرگاه او را تروخشك مى‏كنم درحق من دعا مى‏كند ومى گويد: خداتورا با موسى در بهشت همنشين كند . (2)
بزرگان دين به كسانى كه نسبت به والدين خود احترام مى‏گذاشتند، بااحترام برخورد مى‏نمودند ونسبت به كسانى كه به والدين خود جفا مى‏نمودند، با خشم و يا بى اعتنائى برخورد مى‏كردند .



1 . داستانهاى از زندگى علما.

2 . بحار، ج 74.
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«وقتى خواهر رضاعى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به ديدن حضرت آمد، پيامبر براى او احترام فوق العاده‏اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضاعى پيامبر آمد حضرت مانند خواهرش به او احترام نكردند . اصحاب علت را پرسيدند . حضرت فرمود علت بيشتر احترام كردن من به خواهر رضاعيم اين است كه او به پدرومادرش زيادتر نيكى مى‏كند .»(1)
محبت باعث مسلمان شدن

«زكريا كه مسيحى بود، مسلمان و شيعه شد . امام صادق عليه‏السلام به او سفارش كرد كه اگرچه پدر و مادرت مسيحى هستند ولى احترام به آنهارا ترك نكن ! وقتى زكريا بيشتر از قبل به پدرومادرش نيكى مى‏كرد، مادرش از اين برخورد او خوشحال شد وتمايل پيدا كرد كه اوهم مسلمان شود . او از پسرش خواست كه شهادتين را به او ياد دهد تا او هم اسلام بياورد . و اين چنين بود كه با برخورد اسلامى، مادر زكريا اسلام آورد .
شخصی در زمان حضرت علی (ع)با نفرین پدرش شل شد.حضرت وقتی مشکل او را دیدند به او دعاى مشلول را ياد دادند كه آنرا بخواند . او اين دعارا خواند وپيامبر را درخواب ديد كه حضرت دستى برپاهاى او كشيد واو شفا يافت .»(2)
«امام سجاد عليه‏السلام ديدند كه نوجوانى بنحو بى‏ادبانه‏اى به پدرش تكيه كرده است . بعد از اين امام هيچگاه با آن جوان صحبت نكردند تا جوان از دنيا رفت .»

از صاحب قصر سؤال كرد . گفتند: مال فلان نجّار شيرازى است . ناگاه صاعقه‏اى آمد وقصر را تبديل به خاكستر كرد . 

روز بعد ملا على كازرونى سراغ نجّار رفت وگفت: ديشب چه كاركردى؟ گفت: هيچ ! ملاّ او را قسم داد . نجّار گفت: شب قبل با مادرم دعوا كردم وكار به زدن وكتك كارى كشيد .»(3)
سفر غير ضرورى فرزند با مخالفت پدر يا مادر ممنوع بوده و سفر معصيت حساب مى‏شود . 

همچنين باپدر و مادر بلند صحبت كردن بى‏ادبانه، جلوتر از آنان راه رفتن، به آنها اُف



1 . خانواده نمونه -الكافى 2/161

2 . مفاتيح الجنان.

3 . داستانهاى شگفت.
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گفتن، آنها را تحقير كردن و . . دراسلام ممنوع است . 

«روزى يكى از وزرا با پدرش خدمت امام‏خمينى رحمه‏الله رسيد و خود جلوتر رفت و دست امام را بوسيد سپس پدرش را معرفى كرد . امام امت به او فرمود: چرا جلوتر از پدرت راه رفتى؟»(1)
نيكى به مادر او را هم رديف موسى عليه‏السلام كرد

روزى موسى عليه‏السلام از خدا خواست كه همنشين او را در بهشت به او نشان دهد . 

خدا به او وحى كرد كه همنشين تو در بهشت فلان مرد قصاب است. حضرت موسى عليه‏السلام سراغ قصاب مذكور رفت و به اوگفت كه آيا مهمان نمى‏خواهى؟ قصاب جواب داد چرا مى‏خواهم . او حضرت موسى عليه‏السلام را بخانه خود برد. حضرت موسى عليه‏السلام كه او را زير نظر داشت ديد كه ابتدا از زنبيلى پايين آورد كه در آن پيرزنى فرتوت بود. جوان دست و صورت پيرزن را شست و به او غذا داد . بعد دوباره اورادر زنبيل گذاشته و در حالى كه لبهاى پيرزن حركت مى‏كرد، زنبيل رابه سقف آويزان كرد . سپس قصاب براى موسى عليه‏السلام غذا آورد . بعد از صرف غذا، موسى عليه‏السلام از قصاب پرسيد: اين پيرزن كيست؟ 

گفت: مادرم است كه چون خدمتكارى ندارم، خودم او را تروخشك مى‏كنم . موسى عليه‏السلام پرسيد: وقتى مى‏خواستى مادرت را در زنبيل بگذارى او چه گفت؟ 

گفت: هرگاه او را تروخشك مى‏كنم درحق من دعا مى‏كند ومى گويد: خداتورا با موسى در بهشت همنشين كند . (2)
2 . بحار، ج 74.

از نظر اسلام چنانچه والدين نيازمند وفرزندان متمكن باشند، واجب است كه مخارج پدر و مادرشان را بدهند . 

حقوق والدين برفرزندان فقط مربوط به زمان حيات آنان نمى‏شود و بايد بعد از رحلتشان نيز همواره بفكر آنان بوده وبراى ايام برزخ مرتب آذوقه‏هاى معنوى از قبيل نماز قضاء، صدقات، كارهاى خير بنيت آنان‏وپاك كردن بدهكاريهاى آنان فرستاد . 

متأسفانه در فرهنگ ما طورى عمل مى‏شود كه واجبات فداى مستحبات مى‏گردد . كسى كه از دنيا مى‏رود بجاى اينكه واجبات او را كه دستش از دنيا كوتاه شده ادا كنند ومخصوصاًحق الناس اگر براوست ادا كنند، بفكر غذا دادن وگاهى خودنمائى‏هاى ضررآور مى‏افتند . چندين روز بستگان عزادار ميت سفره مى‏اندازند و پولهايى كه گاهى با عدم رضايت قلبى تهيه شده صرف امرى كه حتى استحباب آن ثابت نشده مى‏نمايند .

گاهى مخارج آنچنان بالاست كه تا مدتها زيربار قرض مى‏روند . حال آنكه در سنت



1 . خانواده نمونه .

2 . ارزش پدر و مادر . 
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اسلام وارد شده كه تاسه روز مردم براى تعزيت وتسليت به ديدن اقوام ميت بروند وموقع غذا كه مى‏شود، همسايگان وفاميلها، براى بستگان درجه اول ميت غذا ببرند . 

واگر بخواهند درحق ميت خوبى كنند بايد ابتدا بدهكاريهاى مالى او را پاك كنند . سپس نماز ها وروزهاوحج هائى كه بعهده داشته بطريقى ادا نمايند . سپس ارث را طبق شريعت اسلام تقسيم نمايند واگرمى خواهندپولى براى او صرف كنند خرج كارهاى دائمى مثل چاپ كتب مفيد، ساختن مدرسه و درمانگاه وبيمارستان و مسجد وحوزه علميه وكتابخانه و . . . نمايند . 

امام پنجم عليه‏السلام : سرور وآقاى نيكان در قيامت، شخصى است كه بعد از رحلت پدر ومادرش، نيز به آنان نيكى كرده است ـ آنان را فراموش ننموده است ـ . 

«شخصى به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفت: نذر كرده‏ام آستانه بهشت را ببوسم . حال چه كنم؟

فرمود: پاى مادر وپيشانى پدر را ببوس تا به نذرت عمل كرده باشى . واگر از دنيا رفته‏اند، قبر آنان را ببوس .»

دستورالعمل برخورد با والدين

فرزندان بايد در مقابل والدين خود اينگونه عمل نمايند تا سعادتمند باشند: 

با محبت به آنها نگاه كند . 

صدايش را بر آنها بلند ننمايد . 

حرف آنها را در غير واجب وحرام، بكار ببندد . 

با مخالفت آنها به سفر غير ضرورى نرود . 

در رفع احتياجات آنها بكوشد . 

جلوتر از آنها در كوچه وخيابان گام برندارد . 

براى آنها دعا كند و از خداوند سبحان آمرزش آنها را بخواهد . 

تا زنده هستند آنها را از خود ناراضى نگرداند وبعد ازرحلت آنها هميشه بياد آنان بوده وبرايشان دعا كرده و به نيت آنان كارهاى خير بجا آورد . 

با عمل به اين سفارشات مى‏توان گفت كه از نظر روانى نيز فرزندان اين خانواده‏ها در
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سلامت و آرامش خوبى هستند . 

چهره منافقين درقرآن وحديث 

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً«138» 

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّه‏َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّه‏َ إِلاَّ قَلِيلاً«142» مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لاَ إِلَى هؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هؤُلاَءِ وَمَن يُضْلِلِ اللّه‏ُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً«143»(1)
به منافقين بشارت عذاب دردناك بده.

منافقين با خدا خدعه ونيرنگ مى‏كنند و خداوند سبحان هم مكر آنان را خنثى مى‏كند.نماز منافقين با كسالت وبى حالى است واز روى ريا است.و خداوند سبحان را كم ياد مى‏كنند.ثابت نيستند وگاه بطرف مؤمنين وگاه بطرف كفار مى‏روند وراه مستقيم را نمى‏يابند

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضَهُم مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّه‏َ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ«67» وَعَدَ اللّه‏ُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللّه‏ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ«68»(2)
مردان وزنان منافق از هم هستند كه امر به منكر ونهى از معروف مى‏نمايند.بخيل بوده وخداوند سبحان را فراموش كرده‏اند .خداوند سبحان هم آنان را بحال خود رها كرده كه حقيقتا منافقين فاسقند.خداوند سبحان به مردان وزنان منافق،و به كفار وعده ابدى شدن در جهنم را داده است جهنم براى آنان كافى است و خدا آنان را لعنت كرده وبراى آنها عذاب ثابت قرار داده است.

        يكى از سوره‏هاى قرآن كريم به نام منافقين است.منافقين از خطرناك‏ترين دشمنان اسلام بخصوص ولايت مى‏باشند.

تا زمانى كه پيامبر اعظم ص در مكه بودند فقط يك دشمن داشتند:مشركين بت پرست.



1 . نساء

2 . توبه 

(691)



ولى از زمانى كه پيامبر اعظم ص به مدينه هجرت كرده وحكومت اسلامى رادر مدينه تشكيل دادند،گروهى از به ظاهر مسلمانها با حضرتش دشمنى مى كردند كه قرآن آنهارا بنام منافق به پيامبر معرفى كرد.منافقين همان مشركين بودند كه ظاهر مسلمان داشتند.

تمام تلاش منافقين جلوگيرى از گسترش اسلام بود لذا هرگاه فرصتى پيدا مى كردند از طرق مختلف به اسلام ضربه مى زدند.سردسته اينها عبداللّه‏بن ابى بود.ولى سران اصلى آن،كسانى بودند كه در ظاهر با پيامبر ودركنار حضرتش بودند ولى درباطن دشمن حضرت بودند.منافقين اين برنامه دشمنى با اسلام را تا رحلت پيامبرص ادامه دادند.ولى بعد از رحلت حضرتش،اينها ناگاه دست از نفاق برداشتند وبا سه خليفه اول ودوم وسوم، كمال همكارى را داشتند.

بعد از پذيرش خلافت توسط اميرمؤمنان،منافقين دوباره ظاهرشدند كه از جمله سران اصلى نفاق‏در اين زمان ،معاويه،طلحه،زبير واشعث بن قيس وخوارج و ديگران بودند.

بعد از شهادت على ع،اينها با امام حسن ع ،دشمنى كردند تا اينكه معاويه خليفه شد.باز منافقين كنار رفتند ومعاويه بيست سال خلافت كرد بدون اينكه اثرى از منافقين باشد.

با پيروزى انقلاب اسلامى ملت بزرگ ايران به رهبرى امام خمينى رض،دوباره منافقين ظاهر شدند كه در راس منافقين،سازمان مجاهدين خلق به رهبرى مسعود رجوى جنايتكار است.

ملت ما تا خرداد 88 اينهارا منافق مى دانستند.ولى بعد از انتخابات رياست جمهورى در 22خرداد88،نفاق جديدى ظاهر شد كه يكى از ويژگيهاى نفاق جديد،دوروئى آن در قبال نظام دينى،قانون اساسى،ولايت فقيه وآرمان هاى حضرت امام خمينى رض است.

اين جريان درحالى كه اعتقادى به انديشه هاى امام رض ندارد،ولى خود را وفادارترين جريان به خط امام معرفى مى كند.و حزب اللّه‏واصول گرايان وحاميان ولايت را مخالف امام رض معرفى مى‏كند.

        اما چند نكته مهم :

1- شهيدمطهرى مى نويسد:اينكه چرا اين همه قرآن روى منافقين تكيه كرده است -
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مفسرين طرح كرده‏اند و معمولا چنين پاسخ داده‏اند كه: با وجوديكه منافق يكى از اقسام كافر است در عين حال چنانكه از قرآن در بعضى موارد استفاده مى‏شود منافق خطرش براى اسلام از كافر بدتر است. زيرا كافريعنى كسيكه قرآن اصطلاحا او را كافر مى‏خواند - كسى است كه خدا و پيغمبر را قبول ندارد ولى صداقت دارد يعنى علنا اظهار مى‏كند و تكليف مردم با او روشن است. ولى آنكس كه بر روى عقيده قلبى خود روپوش نهاده و بزبان جورى سخن مى‏گويد و در دل طورى ديگر است‏خطرش بسيار زياد است زيرا مردم مسلمان را گول مى‏زند و هيچگاه مردم از كفار گول نمى‏خورند. 

2- منافقين كسانى هستند كه به اسم اصلاحات با قرآن وپيامبر مخالفت مى كردند

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوا فِيْ الاْءَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ«11» أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ«12»(1)
3- منافقين كسانى هستند كه در جنگهاى صدراسلام كارشكنى عليه مسلمين مى كردند.

4- منافقين كسانى هستند كه جلسات توطئه عليه حكومت اسلامى دارند

5- منافقين كسانى هستند كه ظاهرشان گاهى خيلى متدين نشان مى دهد.

6- منافقين كسانى هستند كه از مسجد وامثال آن در جهت مسجد ضرار را ساختندمثلا آنهابراى توطئه عليه پيامبر اعظم ص مسجدى پهلوى مسجد قبا ساختند. پس از آنكه از كار آن فارغ شدند نزد رسول خدا صلى اللّه‏عليه و آله آمده ، در حالى كه آن جناب آماده سفر به تبوك مى شد، بعرضش رساندند: يا رسول اللّه‏! ما براى افراد مريض و كسانى كه كارشان زياد است و نمى توانند راه دورى طى نموده تا مسجد شما بيايند، و نيز براى شبهاى بارانى و شبهاى زمستان مسجدى ساخته ايم و ميل داريم بدانجا تشريف آورده ، در آن نماز بگزارى ، و براى ما به بركت دعا فرمائى . حضرت فرمود: من الان سر راه سفرم ، اگر ان شاء اللّه‏برگشتم به محله شما مى آيم و در مسجد شما نماز مى گزارم ؛ ولى وقتى از سفر تبوك برگشت اين آيات نازل شد، و وضع آن مسجد را روشن نمود. 

7- منافقين كسانى هستند كه از آيات قرآن براى گول زدن مردم استفاده مى كنند. به



1 . بقره 10
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عنوان نمونه تا مدتها در زير آرم سازمان مجاهدين خلق آيه :فضلّ اللّه‏المجاهدين على القاعدين اجرا عظ‏يما،بود.

8- منافقين براى رسيدن به اهداف خود از سرنيزه كردن قرآن خود دارى نمى كنند

9- منافقان سوگندهاى شديد ياد مى كنند كه از پيامبر اطاعت مى كنندولى دروغ مى گويندبر خلاف منافقان ، موء منان در برابر حكميت و حكم خدا ورسول صلى اللّه‏عليه و آله ، تسليم بوده مى گويند: سمعنا و اطعنا

10- لاتها بهتر از منافقين هستند :شهيد حجة الاسلام و المسلمين عبداللّه‏ميثمى تعريف مى كرد:در زمان طاغوت دو عاشورا را در زندان بودم . سال اوّل را با منافقين و در زندان سياسى بودم . شب عاشورا از ترس سرم را به زير پتو بردم و تا صبح در عزاى آقا اباعبداللّه‏الحسين عليه السلام اشك ريختم .

سال بعد من را به زندان عادّى و به جمع لاتها منتقل نمودند.شب عاشورا همان لاتها آنچنان نوحه خوانى كردند و سينه زدند كه جگر مرا حال آوردند.من لاتها را از منافقين بهتر مى دانم.

11- اعتراض منافقين به نصب على ع در روز غدير خم به عنوان جانشين پيامبر اسلام ص در تاريخ ثبت شده است. (1)
12- منافقين كسانى هستند كه به مومنين مى گويند ما باشماهستيم ولى در جلسات محرمانه به دوستان خودمى گويند ما با شما هستيم ما مسلمانهارا گول مى زنيم. 

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ«14»(2)
13- منافقين كسانى هستند كه مى خواستند پيامبر را ترور كنند.

14- منافقين كسانى هستند كه مى خواستند پيامبر را از مدينه اخراج كنند!

«يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاْءَعَزُّ مِنْهَا الاْءَذَلَّ وَللّه‏ِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ«8» (3)
15-خداهيچگاه منافقين را نمى آمرزد«سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ



1 . داستانهائى از اصول كافى

2 . بقره

3 . منافقون

(694)



اللّه‏ُ لَهُمْ إِنَّ اللّه‏َ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ«6» (1)
16- علامه طباطبائى مى نويسد:چطور است‏كه منافقين تا پيغمبر اكرم زنده هستندفتنه ها مى‏كنند ولى پيغمبر كه ازدنيا مى‏رود و دوره خلافت‏خلفا مى‏رسد ديگر نامى از اين منافقين‏نيست؟منافقين كوچكترين تحريك و دسيسه‏كارى در دوره خلفانكردند. اينها چطور يكمرتبه موءمن و عابد شدند؟!تا پيغمبر زنده بود،اينها موءمن واقعى نشدند ولى آيا پيغمبر كه از دنيا رفت،يكمرتبه اينهاموءمن واقعى شدند و يا اينها در دوره خلافت،منافع خودشان راتامين يافته ديدند و از اين جهت صدايشان خوابيد؟ اين نشانه اين است كه در اثر وفات پيغمبراكرم صلى اللّه‏عليه و آله و برقرارى خلافت،جريان شكلى پيدا كرد كه منافقين منافع‏خودشان را تامين يافته ديدند

17-.هر مقدار كه نفاق شديدتر وپرپيچ و خم‏تر و دقيق‏تر باشد احتياط از آن مشكلتر و دشوارتر است. مرحوم آقا ميرزا محمد صادق اصفهانى از علماى خيلى بزرگ وهم دوره مرحوم آقا سيد ابو الحسن بودند.ايشان بعد به اصفهان آمد كه اگردر نجف مانده بود خودش مرجع تقليد بود. ايشان گفته بود از اصفهان‏براى سفر حج عازم مكه شدم)در آن وقت‏بيشتر با كشتى مى‏رفتند و ازكشورهايى عبور مى‏كردند(.در يكى از سفارتخانه‏هاى خارجى دنبال‏گذرنامه رفته بودم. يك وقت ديدم مردى با زبان فارسى فصيح صدا زد:آقاميرزا صادق!آقا ميرزا صادق!بعد مثل يك آدم كاملا آشنا شروع به صحبت‏كرد.هرچه فكر كردم ديدم او را نمى‏شناسم.آخر گفت:من رانمى‏شناسى؟ گفتم:نه.گفت:من در زمان مشروطيت در نجف در فلان‏حجره بودم،و خودش را معرفى كرد.يادم آمد كه او طلبه‏اى بود ازشاگردهاى مرحوم آخوند كه آنچنان زاهد و مقدس و متدين بود و آنچنان‏درسهايش را هم خوب حاضر مى‏كرد كه مورد اعتماد همه قرار گرفته بود. معلوم شد كسى بوده كه سى سال ماموريت داشته است.(2)
18- منافقين امر به منكر مى‏كنند مصداقش در زمان ما مخالفت با ولا?ت فقيه-مخالفت با وحدت-مخالفت با شوراى نگهبان-مخالفت با قانون است.

19-منافقين هميشه در تاريخ اسلام حضور دارند.ولى فقط با ولايت و با اهل بيت ع و
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نايبان امام زمان عج مخالفت مى كنند.

20-يكى از مهمترين راه شناخت نفاق جديد،بررسى مواضع قديم وجديد آنهاست كه معمولا مواضع اينها در دوره هاى مختلف فرق مى كند وهر دفعه يك موضعى مى گيرند در يك دوره‏اى فقط ازولايت فقيه،حرف ميزنند ودفاع ميكنند ودهها جلدكتاب در اثبات آن مى‏نويسند ولى در زمانى ديگر به ولايت فقيه مى‏تازند وآنرا ديكتاتورى معرفى ميكنند.

21-در سوره بقره آيات 8تا20بقره خصوصيات منافقين را اينجور بيان مى كند:

اولين خصلت اينكه منافقين مردمان متظاهرى هستند كه تظاهر اصولا از مشخصات منافق است بطوريكه منافق از موءمن بيشتر ظهار ايمان مى‏كند. 

خصلت دوم: اينكه آنان نيرنگ بازند، حقه باز و فريبكارند كه باز اين خصلت از صفات ويژه آنان است. 

سوم اينكه اينان مبتلا به يك بيمارى روانى و روحى هستند كه مى‏خواهند با اينگونه اعمال آن عقده‏هاى درونى را شفا بدهند، و حال اينكه بر عكس بر عقده‏هاى دلشان و بيمارى روحشان دائما افزوده مى‏گردد. 

چهارم اينكه: امر چنان بر آنان مشتبه شده است كه حتى خودشان هم خيال مى‏كنند كه كارهايشان در راه اصلاح جامعه است. يعنى بر تباه‏كاريها و اخلالگرى خودشان لباس اصلاح پوشانده‏اند و خودشان هم باور نموده‏اند. 

پنجم آنكه: اينان خود مردم سفيه و احمقى هستند و ديگران را سفيه مى‏پندارند. 

ششم اينكه: دو چهره هستند و يكى از عمليات دوچهرگيشان اينطور است كه در اين مجلس بگونه‏اى سخن مى‏گويند و وقتى به مجلس ديگر مى‏روند درست ضد آن را بر زبان مى‏رانند. (1)
22- نكته ديگر اين است كه نفاق از مختصات بشر است.معمولا درحيوانات اثرى از نفاق يعنى دوچهرگى و دورويى ديده نمى‏شود.شايدخيلى به ندرت در بعضى از حيوانات زيرك چنين چيزى ديده شود،يعنى‏حيوان به حالتى بر ضد حالتى كه داراست تظاهر كند.حيوان اگر خشم‏بگيرد آثار خشم در صدايش و حنجره‏اش ظاهر مى‏شود؛اگر
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خوشحال‏شود فورا جست و خيز مى‏كند؛اگر دردش بيايد ناله مى‏كند.هر صدايى ازحيوان يك نشانه واقعى است از حالتى كه دارد و ميان حالتش و آن صداياعلامتى كه از خود بروز مى‏دهد اختلاف نيست؛اين انسان است كه اين‏قدرت را دارد كه ممكن است‏با يك نفر در نهايت درجه دشمن باشد و دردلش حقد و كينه او را داشته باشد ولى وقتى با او بنشيند تظاهر به دوستى‏كند و با چهره باز برخورد كند و اظهار خوشوقتى و خوشحالى كند.اكثرتعارفاتى كه در ميان مردم معمول است نوعى نفاق است‏براى اينكه دروغ‏است.كسى به خانه مى‏آيد و صاحبخانه مى‏گويد قدم روى چشم ما گذاشتيد،چنين و چنان كرديد،اما همينكه مهمان مى‏رود،خلافش رامى‏گويد و باطنش را ظاهر مى‏كند.بشر به دليل اينكه هوشش بيشتر وعقلش زيادتر است مى‏تواند منافق‏گرى و دورويى كند (5) . 

هرچه انسانها بدوى‏تر هستند صريح‏تر هستند يعنى فاصله ميان‏درون و بيرونشان كمتر است.هرچه انسانها به طرف تمدن آمدند و هرچه‏كه فرهنگ و تمدنشان پيش رفت‏بر نفاقشان افزوده شد،يعنى فاصله ميان‏اين دو چهره‏شان زياد شد و اين امر مثالهاى بسيارى دارد به طورى كه‏دنياى ما را بايد گفت»دنياى نفاق«.آن انسانهاى اولى در صورتى كه‏منافق‏گرى مى‏كردند،اگر فاصله دو چهره‏شان چهار سانتيمتر بود حالاانسانها در حدى منافق شده‏اند كه فاصله ميان دو چهره‏شان چند فرسخ‏است و كشف اين نفاقها فوق‏العاده مشكل است.اين نيرنگهايى كه‏استعمارچى‏هاى دنيا مى‏زنند و كارهايى كه مى‏كنند اگر لاى اولش را بازكنى چيزى نمى‏فهمى؛لاى دوم را كه بازكنى باز هم نمى‏فهمى،لاى سوم‏را كه باز كنى چيزى نمى‏فهمى،آن لاى صدمش را اگر كسى باز كند،آن‏نيت‏حقيقى را در آن لاى صدم مى‏فهمد. 

حذر از اينها خيلى مشكل است.هر مقدار كه نفاق شديدتر وپرپيچ و خم‏تر و دقيق‏تر باشد احتياط از آن مشكلتر و دشوارتر است. «هُمُ‏العدوّ فاحذرهم» .دستور،دستور احتياط است. احتياط كردن از اينها صددرجه دشوارتر و مشكلتر است. (1)
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تبيين علل گرفتارى‏هاى بشر در قرآن و حديث 

«وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَـا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ».(1)
يكى از سؤالات بشر همواره اين بوده است كه مشكلات و گرفتارى‏هايى كه برايمان پيش مى‏آيد آيا خداوند سبحان خواسته وتقدير الهى است و يا عامل ديگرى دارد . 

بابررسى آيات وروايات متوجه مى‏شويم كه چون خدا خير مطلق است وهيچ گاه شرى از او صادر نمى‏شود و اراده نكرده كه كسى دچار مشكل باشد و يا گرفتارشود، لذا عامل گرفتارى‏ها طبق آيه مذكور خود انسان‏ها مى‏باشند . 

على عليه‏السلام در تفسير آيه مذكور فرمود: از گناهان اجتناب كنيد كه تمام بلاها و كمبود روزى به واسطه گناه است . حتى خراش برداشتن بدن، زمين خوردن و مصيبتهاى ديگر نيز عاملش خود انسان است .(2)
در اين رابطه به چند داستان واقعى اشاره مى‏شود: 

مغازه دارى از كم شدن مشترى هايش شكوه مى‏كرد شيخ صاحب كرامت به او گفت خودت مقصرى . چند روز قبل سيدى كه نسيه برده بود را از مغازه ات بيرون كردى و اين كار برايت مشكل ايجاد كرده . او هم سراغ سيد رفت از او عذرخواهى كرد . 

مامورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى ساواك پرونده‏اى را گم كرده بود و نزديك بود كه بلايى سرش بيايد . شيخ گفت كه بيش از يكسال است به خواهرت كه شوهرش مرده است سرنزدى ! او هم مقدارى ميوه و پول تهيه كرد و به خانه خواهرش رفت واورا خوشحال كرد . روز بعد وقتى به محل پرونده‏ها مراجعه كرد پرونده مذكور را زود پيدا نمود . 

خانمى بچه خود را بخاطر نجس كردن آنقدر زده بود كه نزديك بود نفس بچه قطع شود ! بعد از يكساعت خانم مذكور تب كرد . او را به بيمارستان بردند وپول زيادى خرج كردند ولى مؤثر واقع نشد . دوباره او را دكتر بردند بازهم تاثيرى نكرد . شيخ گفت كه
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استغفاركند وبچه را از خود راضى نمايد وچيزى برايش بخرد . مادر اين كار را كرد وتب قطع شد . 

در مكاشفه ديدند مردى كه در دنيا زنش را اذيت كرده بود بعد از مردنش زندانى نموده و در عذاب است . 

همچنين در مكاشفه ديدند كه زنى كه شوهر سيدش را اذيت كرده بود وقتى مرد اعمالش بصورت سگى همراه او شد . 

شخصى مريضى سختى داشت و دوا و درمان كار ساز نبود . شيخ گفت كه خواهرش را راضى كرده وبچه‏هاى يتيم او را سير نمايد ويتيم نوازى كند . با اين كار از مريضى اش كاسته شد . 

شخصى از كارمندان بدنش مبتلا به خارش شده بود . شيخ گفت كه فلان كارمند را كه زنى سيده بود بخاطر نوشتن نامناسب توبيخ كرده و به گريه انداخته بود . با راضى كردن او بيماريش برطرف شد . 

مردى پادرد گرفته وخوب نمى‏شد . با مراجعه نزد شيخ معلوم شد كه همكارش را ناراحت كرده واذيت نموده است . 

قصابى به شيخ مراجعه كرده وگفت كه پسرش در حال مردن است . شيخ گفت چون بچه گاوى را نزد مادرش سربريده حالا پسر او بايد بميرد . چون در روايت است كه حيوان را جلو حيوان ديگر سر نبريد . 

در شهرى خشكسالى شده و با آن نمى‏آمد . شيخ گفت كه گاوى سربريده و به فقرا اطعام كنند . بعد از اين كار باران خوبى باريد . 

فرزند شخصى تصادف كرده و در بيمارستان بسترى بود . شيخ گفت كه گوسفندى سر بريده و چهل نفر از كارگران ميدان را دعوت نموده وآبگوشت بپزند سپس روضه خوانى روضه بخواند وهمه دعا نمايند . 

همه اين داستان‏ها نشان از نظم عجيبى كه برجهان هستى حاكم است دارد كه از جمله نشانه‏هاى اين نظم اين است كه هركارى عكس العمل مربوط به خودش را در پى دارد . 

البته در مورد گرفتارى‏هاى پيامبران وامامان واولياء خداوند، آيه مذكور جارى نيست
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بلكه آيه: 

«مَا أَصَابَ مِن مُصِيَبةٍ فِي الاْءَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّه‏ِ يَسِيرٌ».(1)
هر مصيبتى كه در زمين يا در خودتان بوجود مى‏آيد قبلا در تقدير الهى نوشته شده و اين براى خدا آسان است . 

جارى است . كه مصيبتهاى آنان همه با رضايت خودشان بوده كه زينب عليهاالسلام فرمود هرچه در كربلا ديدم زيبائى بود . 

امام راحل فرمود كه شهادت مصطفى از الطاف خفيه الهى است . 

استاد امام، آية اللّه‏ميرزا ملكى تبريزى در باره رحلت فرزند طلبه‏اش در روز عيد غدير فرمود كه على عليه‏السلام امسال بما عيدى داده است . 

پس مواظبت بكنيم كه گناه نكنيم واگر گناه كرديم فورا توبه كنيم واگر كسى را اذيت نموديم او را راضى نمائيم تا زندگى سعادتمندى داشته باشيم . 
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چرا عده‏اى منحرف مى‏شوند؟ 

با اينكه خداوند سبحان دوست دارد همه انسان‏ها مؤمن بوده وعاقبت بهشتى شوند لذا پيامبران را فرستاد . كتابهاى آسمانى نازل كرد . امامان را بعنوان حجتهاى خود در زمين وهاديان مردم انتخاب نمود . عالمان ربانى را هدايتگر مردم قرار داد . عقل را بعنوان پيامبر باطنى در انسان قرار داد . فطرت خداجويى را در هر بشرى نهادينه نمود . اما با اين وجود هميشه عده زيادى از مردم از اطاعت الهى وهدايت ربانى سرباز زده و بدنبال هواى نفس واطاعت از شيطان بوده‏اند . و قرآن كريم اين نكته مهم را بارها تذكر داده است . 

«أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ».(1)
اكثرشان ايمان نمى‏آورند! . 

«إِنَّ اللّه‏َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ».(2)
خدا فضل خود را به مردم مى‏رساند ولى اكثر مردم شكرگذار نيستند.

«وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ».(3)
اكثرا فاسق هستند ! 

در اينجا اين سؤال مطرح مى‏شود كه عوامل انحراف اكثر بشريت چيست؟ چرا اكثر انسان ها از سعادت در دنيا وآخرت محروم ميشوند؟ چرا بشر مطيع دستورات صاحب اين جهان وخالق همه انسان‏ها نيست؟ 

جواب: به چند دليل . 

1 ـ عدم تدبر وتفكر:

با اينكه انسان مى‏تواند از قدرت عقل استفاده كند وراه را از چاه بشناسد ولى اكثرا اين كار را انجام نمى‏دهند . 

«أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا».(4)
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آيا در قرآن تدبر نمى‏كنند يا بر دلشان مهر زده شده است؟ 

«وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الاْءَوَّلِينَ».(1)
عده‏اى به حرف تو گوش مى‏دهند ولى ما بر دلشان مهر زده‏ايم و در گوششان مانع قرار داده‏ايم كه هر آيه‏اى مى‏شنوند كه ايمان نمى‏آورند و با تو جدل مى‏كنند و مى‏گويند قرآن افسانه است ! 

«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالاْءِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَيَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَيُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَيَسْمَعُونَ بِهَا أُولئِكَ كَالاْءَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ».(2)
جهنم را پركرده‏ايم از كسانى كه دل دارند ولى نمى‏فهمند گوش دارند ولى نمى‏شنوند . اينها چهارپايانى هستند بلكه از حيوانات پست‏تر بوده و غافل مى‏باشند . 

پس تفكر نكردن و تدبر ننمودن يكى از مهمترين عوامل انحراف بشريت مى‏باشد . 

2 ـ جهل وناآگاهى نيز از عوامل انحراف انسانهاست:

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ».(3)
تورا پيامبر همه اهل عالم قرار داديم ولى اكثر مردم نمى‏دانند.

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ».(4)
بگو آيا آنان كه مى‏دانند با آنان كه نمى‏دانند برابرند؟

    وقتى از يك معتاد سؤال مى‏كنى چرا دنبال اعتياد رفتى مگر از زيانهاى اين مسئله آگاهى نداشتى؟ جواب مى‏دهند نه . نمى‏دانستم . هنگامى كه از خانواده‏اى كه داراى چند بچه عقب مانده هستند مى‏پرسى چرا بعد از تولد بچه اول كه عقب مانده بود دوباره اقدام به تولد فرزندان ديگر كرديد مى‏گويند نمى‏دانستيم . هنگامى كه از خانواده‏هايى كه فرزندان بدى تربيت كردند مى‏پرسى چرا دقت نكرديد؟ مى‏گويند نمى‏دانستيم . و هزاران نفر از افراد منحرف درپاسخ سؤال چرا منحرف شديد مى‏گويند نمى‏دانستيم ! 

لذا در اسلام علم را نور وجهل وناآگاهى را تاريكى ودشمن بشر مى‏داند . 

3 ـ تبعيت از هواى نفس نيز از عوامل انحراف است:



1 . سوره انعام، آيه 25.

2 . سوره اعراف، آيه 179.

3 . سوره سبا، آيه 28.

4 . سوره زمر، آيه 8.
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«وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللّه‏ِ».(1)
از نفست تبعيت نكن كه تورا از راه خدا دور مى‏نمايد . 

دانشمندانى هستند كه منحرف شدند زيرا از نفسشان تبعيت نمودند . عاقلانى هستند كه منحرف شدند زيرا اسير نفس اماره شدند . 

لذا بايد با سلاح تقوى وكمك گرفتن از قرآن واهل بيت عليه‏السلام به جنگ نفس اماره برويم . 

وبايد بدانيم كه علم به تنهائى نجات دهنده نيست و بايدعلم با تقوى همراه شود . 

4 ـ ترجيح دادن دنيا بر آخرت وترجيح دادن نقد بر نسيه:

بعضى از افراد مى‏گويند ما فعلا همين نقد را بگيريم . معلوم نيست آخرتى دركار باشد ! اينها منكر قيامت بوده يا در قيامت شك دارند . 

«فَأَمَّا مَن طَغَى«37» وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا«38» فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى».(2)
هركه طغيان كند ودنيا را بر آخرت ترجيح دهد جايگاهش جهنم است . 

البته اينان در همين دنيا با مشكلات فراوانى مواجه مى‏شوند ومعمولا زندگى راحتى ندارند . پس خسر الدنيا والاخرة مى‏باشند . 



1 . ص 25.

2 . سوره نازعات، آيه 39.
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قضاء وقدر چيست؟ 

يكى از مهمترين سؤالاتى كه معمولا بشر مى‏پرسد اين است كه آيا ما در زندگى خود آزاد هستيم كه هركارى را انجام بدهيم و همه حوادث تلخ و شيرين را خود بوجود مى‏آوريم يا اينكه ما مجبوريم به آنچه برايمان مقدر شده تن بدهيم وهيچ اختيارى از خود نداريم؟ 

آيات قرآن در اين زمينه متعدد است در بعضى از آيات انسان را با اختيار معرفى كرده است: 

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً».(1)
ما راه را نشان داديم . مى‏خواهى آدم شكرگذارى باشى و مى‏خواهى كافر شوى دست خودت است . 

و در بعضى از آيات گفته انسان اختيارى ندارد وفقط خداوند سبحان است كه هركه را بخواهد هدايت مى‏كند وهركه را بخواهد گمراه مى‏نمايد: 

«فَيُضِلُّ اللّه‏ُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».(2)
خدا هركه را بخواهد گمراه كرده وهركه را بخواهد هدايت مى‏كند واو قدرتمند وحكيم است.

اما وقتى به تفاسير اهل بيت عليه‏السلام مراجعه مى‏كنيم مى‏بينيم كه جهت مشخص شدن پاسخ اين سؤال بايد آيات را باكمك هم تفسير نمود . 

لذا با بررسى آيات قرآن كريم در اين زمينه وبيانات ائمه عليهم‏السلام ، علماء شيعه معتقدند كه انسان موجودى است داراى اختيار ولى نه اختيار مطلق . يعنى اينگونه نيست كه خداوند سبحان انسان را خلق كند سپس او را به خودش واگذارد كه هركارى خواست بكند . 

انسان داراى عقل وشعور است وبا كمك اين نعمت بزرگ وبا الهام گرفتن از وحى الهى وپيروى از ائمه، در راه درست گام بردارد خداوند سبحان هم با فرستادن رحمتهاى خود



1 . سوره انسان، آيه 2.

2 . سوره ابراهيم، آيه 4.
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والطاف خود مرتب او را يارى مى‏نمايد . 

«إِن تَنصُرُوا اللّه‏َ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ».(1)
اگر خدا را يارى كرديد خدا هم شما را يارى مى‏نمايد . وقدمهاى شمارا استوار مى‏گرداند . 

ولى اگر از نفس خود پيروى نمود وگوش به عقل وآيات الهى وامامان عليه‏السلام نداد و با اختيار در مسير گناه وكفر وشرك قدم گذاشت خداوند سبحان هم الطاف خود را از او دريغ مى‏كند واورا فراموش مى‏نمايد واورا بحال خود وامى‏گذارد كه در اين صورت هدايت نخواهد شد . 

در مورد حوادث تلخ وشيرينى كه براى انسان پيش مى‏آيد مانند مريضى‏ها يا تولد فرزند سالم . وامثال اينها . آدمى مى‏تواند با دعا وعمل صالح از خدا هميشه حوادث خوب را درخواست كند و از حوادث بد به خداوند سبحان پناه ببرد . وخداوند سبحان هم در قرآن كريم وعده داده كه اگر دعا كنيد منهم اجابت مى‏نمايم . 

نكته مهم ديگر اين است كه خداوند سبحان جهان را جهان علت ومعلول قرار داده است و اين قانون بر كل جهان حاكم است مگر در موارد استثنائى كه خداوند سبحان اين قانون را براى موردى بى‏اثر مى‏كند . مثلا طبق اين قانون اثر آتش سوزندگى است . و هر آتشى مى‏سوزاند . ولى استثنائا وقتى ابراهيم بت شكن را در آتش انداختند خداوند سبحان دستور داد تا آتش نسوزاند . 

مسئله مهم ديگر اين است كه از خدا فقط خير صادر مى‏شود ولى شر وبدى از خداوند سبحان صادر نمى‏شود . 

«مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه‏ِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ».(2)
يعنى هرچه خوبى بتو مى‏رسد از خداست وهرچه بدى بتو مى‏رسد نتيجه كارهاى خودت است ! 

خداوند سبحان هيچگاه اراده نمى‏كند كه فلانى شخص بدبخت باشد . يا فلان كودك معلول بدنيا بيايد . يا فلان فرد داراى مشكل شود . خداوند سبحان منزه از هر بدى ونقص است . 

اگر فرزندى معلول متولد شده با بررسى معلوم مى‏شود كه علت آن ژنتيك بوده يا پدر



1 . سوره محمد، آيه 7.

2 . سوره نساء، آيه 79.
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ومادر مشكل خونى داشته‏اند يا رعايت مسائل بهداشتى ننموده‏اند ويا علت ديگرى دارد.

اگر كسى فقير است باز بايد بررسى كند كه علت فقر او چيست؟ آيا كلا اجداد او اينگونه بوده‏اند؟ يا در ابتدا وضعش خوب بوده ولى با بى‏تدبيرى و نداشتن اقتصاد در امور مالى، فقير شده است . 

بنابراين همه مسائل داراى علت هستند كه با بررسى همه جانبه مى‏توان به آن پى برد . 

انشاء اللّه‏ با مطالعه كافى وسؤال از دانشمندان وعلماء جوابهاى كافى براى سؤالات خود پيرامون قضا وقدر پيدا نمائيد .

پس اگر شخصى مشكلى دارد بايد بررسى كند كه علت اين مشكل چيست؟ 
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دعا ونيايش

«وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».(1)
«هرگاه بندگانم مرا صدا بزنند من نزديكشان بوده وجوابشان را مى‏دهم . پس از من اجابت بخواهند وبمن ايمان داشته باشند شايد هدايت شوند .»

«وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّه‏ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُـحْسِنِينَ».(2)
«خدا را باترس وطمع بخوانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است»(3)
وقتى انسان متولد ميشود . سپس بزرگ شده و درجامعه‏به رشد خود را ادامه مى‏دهد . او در اين سير متوجه ميشود كه موجود ضعيفى است . بارها و بارها با حوادث مختلف مواجه ميشود و در هر بار احساس مى‏كند كه نياز به تكيه گاه مطمئنى دارد تا از پس مشكلات وگرفتاريها برآيد . تكيه گاهى كه دائمى باشد . درمقابل كمكهايش انتظار كمك نداشته وبدون چشم داشت انسان را يارى كند . تكيه گاهى كه بسيار نزديك، قدرتمند، خستگى ناپذير، مهربان، حكيم ودانشمند، شجاع و . . . باشد . 

درجهان هستى چه كسى داراى اين خصوصيات است؟ كدام موجودى است كه اين شرائط را داشته باشد؟ 

وقتى كه ما در اين موضوع تفكر ودقت مى‏كنيم، متوجه مى‏شويم كه فقط خداست كه مى‏تواند تكيه گاه هر انسانى باشد . 

خداوند سبحان خود امر كرده كه «دعا بكنيد ومرا صدا بزنيد كه منهم اجابت مى‏نمايم .»(4)
«على عليه‏السلام با آن شجاعت وقدرت بدنى در مناجاتش با خدا مى‏گويد: 

«اى تكيه گاه من ! اى خالقى كه شكوه هايم را فقط بتو مى‏گويم ! اى كه از گرفتاريها و



1 . سوره بقره، آيه 186.

2 . سوره اعراف، آيه 56.

3 . سوره اعراف، آيه 56.

4 . سوره مؤمن، آيه 65.
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مشكلاتم باخبرى ! . . . 

خدايا بر بنده‏اى كه سرمايه اش اميد بتو وسلاحش گريه است رحم نما !»

اين دعاها ومناجاتهاست كه روحيه انسانها را شاداب وقوى وسالم نگه مى‏دارد . انسانهايى كه با دعا سروكار دارند از نظر روحى بسيار سالمتر وشادابتر از ديگران هستند . 

انسان با تكيه برخدا مى‏تواند ترس خود را كنترل نمايد . باقدرت واعتماد به نفس حركت كند . در بسيارى از مواقع در برخورد با مشكلات، گرفتاريهاى خود را برطرف كند . واگر شكست خورد، خود را نبازد . 

«دعا اسلحه مؤمن است . دعا سپر مؤمن است .»(1)
«رسولخدا هميشه دعا مى‏كرد از جمله در حال نگاه كردن به آئينه، هنگام سوارشدن برمركب، هنگام خوابيدن، وقتى كه سفره پهن مى‏كردند، هنگام دست بردن بسوى غذا، وقت جمع كردن سفره، هنگام نوشيدن شير، هنگامى كه ميوه نوبر مى‏خوردند، هنگام ورود به بيت الخلاء، هنگام افطار، موقع عبور از قبرستان، هنگامى كه از چيزى خوشحال مى‏شدند، در تعقيب نمازها، موقع ديدن ماه، وقت تحويل سال، موقع گرفتارى وغم، هنگام طلوع آفتاب، هنگام وضو»(2)
در روايات است كه: 

«دعا مغز عبادت است و با دعا هيچكَس به هلاكت نمى‏رسد» «پيامبرفرمود: آيا شمارا از اسلحه‏اى كه شمارا از دست دشمنان نجات داده وروزى شمارا زياد مى‏كند، آگاه نكنم؟ گفتند: چرا . فرمود: شبانه روز دعا كنيد كه دعا اسلحه مؤمن است»«خداوند سبحان انسان بسيار دعاكننده را دوست دارد .»(3)
«بهترين عمل نماز، قنوت است»

	 دودست دعا را برآور، به زارى 
	 همى گوبه صدعجز وصدخواستارى 


طريقه دعا كردن واينكه با خداوند سبحان چگونه حرف بزنيم را بايد از اولياءخدا ياد بگيريم . زيرا اطلاعات ما از صفات خدا بسياركم ومعرفت ما نسبت به او بسيار قليل



1 . ميزان الحكمة2/870-868

2 . زندگى پيامبر اسلام .

3 . ميزان الحكمة2/869
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است . لذا معصومين عليه‏السلام دعاهايى را به ما ياد داده‏اند كه اگر در معانى آنها دقت كنيم علاوه بر استفاده از اثراتشان مى‏توانيم معرفت و شناخت خود را نسبت به خالق افزون كنيم . 

از جمله دعاهاى مشهور كه بزرگان دين به خواندن آنها سفارش مى‏كرده اند، دعاى كميل، ندبه، عشرات، سمات، جوشن كبير، مناجات خمسة‏عشر، دعاى صباح، دعاهاى ايام هفته، زيارت عاشورا، زيارت جامعه، و . . . مى‏باشد . 

چرا بعضى از دعاها مستجاب نمى‏شود؟ 

استجابت دعا با شرائط زيرعملى است: 

1 ـ لقمه حرام درشكم نباشد

2 ـ دعا به مصلحت او باشد

3 ـ در دعا پافشارى كند

4 ـ دعا همراه با رقت دل و اشك چشم باشد

5 ـ دعا برعليه فاميل نباشد

6 ـ قبل وبعد از دعا را با صلوات همراه كند . 

	 گر دعا جمله مستجاب شدى 
	 هر دمى عالمى خراب شدى 


همان بهتر که کور باشد!

«گويند پيامبرى در محلى استراحت مى‏كرد . ديد كه چند كودك مشغول بازى هستند . ولى يكى از كودكان كور است وبقيه بچه‏ها او را اذيت مى‏كنند . دلش بحال اين كودك كور سوخت ودعا كرد: خدايا ! به اين كودك بينائى بده ! 

دعايش مستجاب شد وكودك بينا شد . ناگاه‏اين كودك با عصبانيت سراغ بچه هارفت وگفت: شما بوديد كه مرا اذيت مى‏كرديد؟ آنگاه چندنفر از آنان را كنار رودخانه برد و با قوّتى كه داشت سر آنهارا داخل آب كرد وكشت ! پيامبر مذكور از دعايش پشيمان شد وگفت: خدايا كورى را به برگردان كه تو خود حكيمى و مى‏دانى به چه كسى بينائى بدهى وچه كسى را كور نمائى !»
سه دعای مستجابی که هدر رفت!
«گويند عابدى براثر عبادت زياد داراى سه دعاى اجابت شده گرديد . با زنش مشورت كرد كه چه دعائى بكنيم؟ زنش گفت: دعا كن خدا مرا خوشگل‏ترين زن كند ! مرد هم دعا
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كرد و ناگاه زنش زيباترين زن‏شد . ساعتى خوشحال ومسرور بودند . اما ناگاه اخلاق زن تغيير كرد وبناى ناسازگارى گذاشت وعاقبت گفت: من ديگر با تو زندگى نمى‏كنم زيرا جوانان زيباى زيادى هستند كه طالبند بامن وصلت كنند ! مرد وقتى اين حرف را شنيد، ناراحت شد وگفت: حال مى‏دانم كه باتو چكنم ! ودعا كرد: خدايا زنم را تبديل به سگ كن ! ! ناگاه زن تبديل به سگ شد ! مرد اندكى خوشحال شد . امّا فرزندان زن از او با التماس وخواهش خواستند كه دعا كند مادرشان بهمان شكل اوليه كه بود برگردد ! مردهم دعا كرد: خدايا زنم را بحال اول برگردان ! وزن بصورت اولش برگشت وسه دعاى مرد هدر رفت !»

«دعاى پدر ومادر درحق فرزند، دعاى حاجى از مكه برگشته براى انسان، دعاى مظلوم عليه ظالم، دعا در سحر، دعا درهنگام باران، دعاى روزه دار، دعاى فرزند صالح براى والدين خود بهتر اجابت مى‏شود»

دعا در آئينه احاديث

1 ـ «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خدا آدم بسيار دعاكننده را دوست دارد .»(1)
2 ـ «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هرمسلمانى كه دعا كند ودعايش در قطع رحم و يا جلب گناهى نباشد خدا يكى از سه خصلت را به وى دهد . اجابت كند . دعارا براى آخرتش ذخيره نمايد . از گناهانش به وزن دعا ببخشد .»(2)
3 ـ «امام صادق عليه‏السلام : اگر مى‏خواهيد دعا مستجاب شود، از مردم‏مأيوس شويد . كه اگر خدا چنين ديد دعايتان را اجابت فرمايد»(3)
4 ـ امام باقر عليه‏السلام : هركه دستهارا براى دعا بلند كند، خدا حيا مى‏كند كه دست او را خالى برگرداند پس بعد از دعا دستهارا بر سر وصورت خود بكشيد .»(4)
5 ـ امام صادق عليه‏السلام : خدا مى‏داند بنده‏اش چه مى‏خواهد ولى دوست دارد كه حاجتها گفته شود .»(5)


1 . بحار الانوار ، ج 93 .

2 . بحار الانوار90/366

3 . بحار الانوار ، ج 93 .

4 . بحار الانوار90/307

5 . بحار الانوار ، ج 93 .
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6 ـ امام صادق عليه‏السلام : دعاى مخفى معادل هفتاد دعاى آشكار است»(1)
7 ـ «گفته اندپيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در دعا چنان تضرع مى‏كرد كه نزديك بود عبا از دوشش بيافتد .»(2)
8 ـ «امام باقر عليه‏السلام : خدا بندگان بسيار دعاكننده را دوست دارد . پس در هنگام سحر تا طلوع خورشيد دعا كنيد كه در اين ساعت، درهاى آسمان باز ورزق تقسيم و حاجتهاى بزرگ برآورده مى‏شود .»(3)
9 ـ «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دعا بين اذان واقامه رد نمى‏شود .»(4)
10 ـ «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : چنددسته دعايشان مستجاب نمى‏شود: كسى كه قرض مى‏دهد وسندى نمى‏گيرد . سپس بدهكار انكار مى‏كند . وكسى كه عليه فاميل دعا مى‏كند . وكسى كه زنش او را اذيت مى‏كند و از زنش نزد خدا شكايت مى‏كند كه خدا مى‏فرمايد من امر زنت را دراختيارت قرار دادم وكسى كه پولهايش را بى‏اندازه مى‏بخشد و دوباره از خدا مى‏خواهد وكسى كه در خانه نشسته و از خدا رزق مى‏خواهد .»



1 . بحار الانوار ، ج 93 -الكافى2/476

2 . بحار الانوار90/339

3 . بحارالانوار84/165

4 . بحارالانوار90/348
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ذكر در قرآن و حديث 

«فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ».(1)
مرا ياد كنيد تا شمارا ياد كنم و از من تشكر نمائيد و كفر نورزيد . 

«وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرَاً وَسَبِّحْ بِالعَشِيِّ وَالاْءِبْكَارِ».(2)
خدايت را زيا ياد كن و صبح وشب تسبيح او را بگو . 

«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّه‏َ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالاْءَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».(3)
مؤمنين كسانى هستند كه خدارا در حالت ايستاده ونشسته و به پهلو خوابيده ياد مى‏كنند و در خلقت خدا تفكر كرده و مى‏گويند اينها براساس حكمت خلق شده وبيهوده نيست . خدايا تو منزهى . مارا از آتش قهرت نگه دار . 

از عوامل مهم آرامش انسان، بيادخدابودن است . هرچه اين ياد بيشتر باشد، اطمينان وآرامش انسان بيشتر خواهد بود . زيرا وقتى بياد خدايى كه آمرزنده است، مى‏افتد، نگرانى انسان را از گناهان وخطاهايش از بين مى‏برد . بياد خدايى كه قادراست، نگرانيهايى كه انسان از برخورد با مشكلات دارد، برطرف مى‏كند . بياد خدايى كه برطرف كننده غم واندوه است، بودن، ناراحتيهايى كه براثر گرفتاريها پيش مى‏آيد مى‏زدايد . بياد خدايى كه زيباتر از او نيست، بودن، تمام توجه انسان را از عشقهاى ديگر به خدا متوجه مى‏كند . 

	 هرچه در خط عالم اويند 
	 همه تسبيح او همى گويند 


طبق دلائل قرآنى، همه جهان هستى بطور ذاتى وتكوينى به تسبيح خدا مشغول هستند . «يُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِي السَّمـواتِ وَما فِي الأَرْضِ».(4)
	 به صحرا بنگرم صحرا ته بينم 
	 به دريا بنگرم درياته وينم 




1 . سوره بقره، آيه 152.

2 . سوره آل عمران، آيه 41.

3 . سوره آل عمران، آيه 191.

4 . سوره جمعه، آيه 1.
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	 بهرجا بنگرم كوه و در ودشت 
	 نشان از روى زيباى ته وينم(1) 


از نظر ظاهرى وتشريعى هم، خدا به انسان سفارش كرده كه صبح وشب بياد او باشند . «خدايت را زياد كن وصبح وشب او را تسبيح بگو .»(2)
اگرچه خداوند سبحان از تسبيح وتحميد مخلوقاتش مخصوصاًانسان بى‏نياز است ولى اين ذكرها مايه معرفت وتكامل انسان شده واورا در رسيدن به معرفت الهى يارى مى‏كند . 

انسانهاى عاقل وزرنگ در عرف عرفا واولياء خدا كسانى هستند كه هميشه بياد وذكر خدا بوده وهيچ چيز حتى اشتغالات روزمره آنهارا از اين امر باز نمى‏دارد . 

«انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت وخريد وفروش آنهارا از ياد خدا مشغول نمى‏كند .»(3)
«آنانكه در حالت ايستاده ونشسته وخوابيده بذكر خدا مشغول بوده و در خلقت آسمانها وزمين تفكر كرده و مى‏گويند: اى خداى ما ! اينهارا باطل وبيهوده نيافريده‏اى . تو از هر نقصى منزّهى . پس مارا از جهنم دور نگه دار .»(4)
«اى مؤمنين ! مبادا مال ومنال شما را از ياد خدا غافل كند كه در اين صورت زيان كرده است»(5)
«خدارابسيار ياد كنيد شايد رستگارشويد»(6)
لذت انسانهاى داراى معرفت به ذكر است . ياد كردن خدايى است كه: از همه زيباتر . از همه عظيمتر . از همه مهربانتر . از همه بخشنده تر . به اسرار آشناتر . از همه نزديكتر . و . . . است . 

براى همين پيامبران وامامان واولياء خدا، شبانه روز به ذكر خدا و از همه ذكرهابزرگتر، به نماز مشغول مى‏شدند . 

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آنقدر شبهارا به نماز گذراند كه خدا به فرمود: «اى پيامبر ! ما قرآن را نازل نكرديم تا تو به زحمت بيافتى .»(7)


1 . بابا طاهر . 

2 . سوره آل عمران، آيه 41.

3 . سوره نور، آيه 37.

4 . سوره آل عمران، آيه 191.

5 . سوره منافقون، آيه 9.

6 . سوره جمعه، آيه 10.

7 . سوره طه، آيه 1.
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على عليه‏السلام شبى هزار ركعت نماز مى‏خواند . امامان ديگر نيز بسيارى ازاوقات عمر خود را به نماز وذكر الهى مى‏گذراندند . 

	 خوشا آنانكه اللّه‏ يارشان بى 
	 بحمد وقل هواللّه‏ كارشان بى 

	 خوشا آنانكه دائم در نمازند 
	 بهشت جاودان بازارشان بى(1) 


ما حداقل از اين روش انسانهاى برگزيده متوجه مى‏شويم كه در ذكر ونماز، بايد منافع واثرات بسيار مهمى باشد كه آنگونه به آن اهميت داده مى‏شود . برعكس از اهميت ندادن انسانهاى فاسد به نماز وذكر الهى متوجه مى‏شويم كه يكى از عوامل سقوط‏اين انسانها فراموش كردن خالق خود مى‏باشد . كسى كه مربّى اصلى انسان و تربيت كننده و بزرگ كننده انسان است فراموش كند، غافل‏ترين انسان است . 

«ياد خدا بودن همه جا مهم است مخصوصاً در هنگام جهاد با دشمنان، در هنگام برخورد با گناه، در هنگام ديدن جلوه‏هاى دنيا مثل كاخها و قصرها و ثروتمندان و دنياطلبان و زنهاى زيبا و باغها و آسمان خراشها و زرق وبرقهاى ظاهرى و . . .»

كسانى كه از ذكر وياد خدا غافل باشندـ كه متأسفانه اكثر انسانها اين گونه هستد، دچار ضررهاى مختلف دنيوى واُخروى مى‏شونداز جمله: 

1 ـ دچار سختى در زندگى مى‏شوند: «كسى كه از ذكر من دورى كند، داراى زندگى سختى مى‏شود .»(2)
2 ـ كورمحشور مى‏شوند: «كسانى را كه از ياد من دورى كنند، كور محشور مى‏نمائيم . او مى‏گويد: خدايا ! چرا مرا كور محشور نمودى؟ در حالى كه من چشم داشتم؟ خداوند سبحان گفت: همينطور است . ولى آيات من بتو رسيد ولى آنهارا فراموش كردى وامروز تو فراموش مى‏شوى .»(3)
3 ـ شيطان همراه او مى‏شود: «كسى كه از ذكر خداى رحمن دورى كند، شيطان را همراه او مى‏كنيم .»(4)
4 ـ دلش سياه ودچار قساوت مى‏شود: «خداوند سبحان به موسى گفت: اى موسى !



 1 . بابا طاهر . 

2 . سوره طه، آيه 124.

3 . سوره طه، آيه 124.

4 . سوره زخرف: آيه 36.
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مرا در هيچ حالى فراموش نكن كه فراموشى من دلهارا قسى مى‏كند .»

5 ـ باعث مى‏شود كه انسان غافل، خودش را فراموش نمايد: «مانند كسانى كه خدارا فراموش كردند، نباشيد كه خدا هم يادِ خودشان را از خودشان بُرد .»(1)
	 همه تسبيح او همى گويند 
	 ريگ در دست وسنگ در كهسار 

	 جمله با او درين مناجاتند 
	 خواه موسى وخواه موسيقار(2) 


انواع ذكر زبانى

1 ـ حمد وشكر:

«رسولخدا روزى سيصدوشصت بار به عدد رگهاى بدن تسبيح مى‏فرمودند .»(3)
«امام رضا عليه‏السلام بعد از نماز ظهر به سجده رفته وصدبار مى‏فرمودند: حمداً لِلّه . وبعد از نماز عصر به سجده رفته وصدبار مى‏فرمودند: شكراً لِلّه .»(4)
2 ـ استغفار:

«روايت شده هركه غروبها هفتاد بار بگويد: استغفراللّه‏ ربّى واتوبُ اليه . هفتصد گناهش پاك شود و اگر خود گناه نداشته باشد، گناهان پدر و مادر و ديگر اقوامش پاك شود»

3 ـ تسبيح:

«قبل از هر حمد وشكرى، گفتن تسبيح(سبحان اللّه‏) مستحب است . مثل: سبحان اللّه‏ والحمدلِلّه ولااله الاّ اللّه‏ واللّه‏اكبر»

4 ـ تكبير:

«باگفتن اللّه‏اكبر نماز شروع مى‏شود . وگفتن تكبير در مواقع مهم از جمله در موقع روبروشدن با دشمن سفارش شده است»

5 ـ صلوات:

«بهترين ذكر، صلوات است كه اصول الدين را دربردارد .»

«روايت شده كه در شبهاى جمعه ملائكه فراوانى به زمين نزول كرده و تا شب شنبه آنجا



1 . سوره حشر، آيه 19.

2 . اوحدى مراغه‏اى. 

3 . زندگى پيامبر اسلام -سنن النبى1/343

4 . منتهى الآمال -عيون اخبارالرضاع 2/180
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هستند و فقط صلوات برمحمد و آل محمد را مى‏نويسند»

«روايت شده كه درميزان هيچ عملى باندازه صلوات سنگينى ندارد»

6 ـ لااله الاّاللّه‏:

«در حديث سلسلة الذهب است كه خداوند سبحان فرمود: كلمه لااله الاّاللّه‏، حصار من است وهركه در قلعه من وارد شود، از عذابم ايمن مى‏باشد .»

«امام باقر عليه‏السلام معمولاً به ذكرلاله الاّاللّه‏ مشغول بودند .»(1)
7 ـ لاحول ولاقوّة الاّباللّه‏ العلّى العظيم:

«امام صادق عليه‏السلام فرمود: هرگاه غم اندوهت زياد شد، اين ذكر را زياد برزبان جارى كن !»

8 ـ نامهاى اللّه‏ مثل ياحىُّ ياقيّوم:

9 ـ تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسلام :

«هركه اين تسبيحات را بعد از نمازهاى يوميه بخواند، ثواب هزارركعت نماز دارد»



1 . منتهى الآمال -بحارالانوار46/297
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توبه و جبران گناهان

«وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ».(1)
از خدايتان درخواست آمرزش كرده وبسوى او توبه كنيد كه خدايم مهربان وبنده نواز است . 

يكى از درهاى رحمت خداوند رحيم، باز گذاشتن در توبه است . انسانهاى گناهكار تا زنده هستند فرصت بازگشت و نجات خود را دارند . چه گناهان بزرگ وچه گناهان كوچك . چه براى كسى كه گناهان كمترى انجام داده است . وچه كسى كه مدتهاى زيادى را به گناه مشغول بوده است . 

«بزرگترين گناه، شرك به خداست وبعد از آن مأيوس شدن از رحمت خداوند سبحان است .»

وقتى انسان توبه مى‏كند، خداازاو راضى مى‏شود بيشتر ازخوشحالى كسى كه اثاثش را گم كرده سپس بعد از مدتى آنرا پيدا مى‏كند . 

«در روايت است كه حضرت موسى عليه‏السلام به امر خدا شخص فاسدى را از شهر بيرون نمود تا شهر را فاسد نكند و جوآنها را نفريبد ! او به بيابان رفت وبعد از چند روز مريض شد و كم كم رو به مرگ رفت . دم مرگ ناگاه جرقه‏اى در دلش زده شد و در آخرين لحظات عمرش گفت: 

يا من له الدنيا والاخرة ! ارحم من ليس له الدنيا والاخرة . 

اى كسى كه دنيا وآخرت مال توست ! به كسى كه نه دنيا دارد ونه آخرت رحم نما ! 

با اين حال از دنيا رفت . خداوند سبحان به حضرت موسى عليه‏السلام وحى كرد كه بنده‏اى از بندگان خوب مات از دنيا رفته است . تو به تشييع جنازه ودفن او اقدام كن . 

حضرت موسى عليه‏السلام با اصحابش آمدند وديدند كه اين همان جوانى است كه او را از شهر بيرون كرده بودند . گفت خدايا اين همانى است كه به امر تو از شهر بيرون كردم؟ خدا
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فرمود آرى . اما دم مرگ توبه كرد .»(1)
	 من منفعل كه پيشت دوجهان گناه دارم 
	 بچه روى، عذرگويم كه رخ سياه دارم 

	 من اگر گناهكارم تو به عفو كارخودكن 
	 كه زبان توبه گوى و لب عذرخواه دارم 

	 منم آن كه يك جهان را زغمت برباد دادم 
	 تو قبول اگر ندارى دو جهان گواه دارم(2) 


آثار توبه

1-پاك شدن گناهان قبلى: « خدا توبه بندگانش را قبول كرده وگناهان او را مى‏بخشد .»

2-توبه كننده محبوب خداميشود: «همانا خداوند توبه كنندگان وكسانى را كه مى‏خواهند خودرا از رذائل پاك كنند، دوست دارد .»(3)
«امام ششم: هرگاه بنده اى توبه كند، خدا او را دوست داشته وعيب او را در دنيا وآخرت مى‏پوشاند .»(4)
3-بوى بد گناه را از بين مى‏برد: «على عليه‏السلام : با استغفار خودرا عطر بزنيد تا بوى بد گناهان شمارا رسوا نكند .»(5)
4-پاك شدن زنگ دل: «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دلها هم مثل آهن زنگ مى‏زند . زنگ دل با استغفار از بين مى‏رود .»(6)
5-زيادشدن روزى: «استغفار كنيد كه خدا آمرزنده است . از آسمان برشما باران مى‏فرستد وشمارا با اموال وفرزندان يارى مى‏كند وبراى شما باغها ونهرها قرار مى‏دهد .»(7)
6-برگشت پاكى به توبه كننده: از موانع سر راه موفقيت گناهكاران، مأيوس شدن از رحمت الهى است . اگر چه گناه بد است ولى از آن بدتر اين است كه خيال كنيم ديگر راه برگشت واصلاح برايمان وجود ندارد . درحالى كه انسان تا زنده است فرصت جبران وتوبه كردن را دارد . 

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هركه يكسال قبل از مردنش توبه كند، توبه‏اش قبول است . سپس
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فرمود: يكسال زياد است . كسى كه يكماه قبل از مردنش توبه كند، توبه‏اش قبول است . سپس فرمود يكماه زياد است ! اگر يك هفته بلكه يك روز وبلكه يكساعت قبل از مردنش توبه كند، توبه او پذيرفته مى‏شود .»(1)
«از امام صادق عليه‏السلام در معناى آيه: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّـيِّئاتِ حَتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الاْآنَ .

پرسيدند . فرمود: اين آيه از آن حالتى سخن مى‏گويد كه چشم انسان -از امور دنيا بسته - به امور اخرت باز مى‏شود . در اين هنگام است كه ديگر توبه فايده ندارد .»(2)
	 مواز قالوا بلى تشويش دارم 
	 گنه از برگ وباران بيش دارم 

	 اگر لاتقنطوا دستم نگيرد 
	 مواز يا ويلنا انديش دارم(3) 


توبه كمر شيطان را مى‏شكند . واورا نااميد مى‏كند . توبه چراغى است كه هيچگاه خاموش نميشود ودرتاريكيهاى گناه وانحراف، انسانهارا به نور وپاكى رهنمون مى‏سازد . توبه كنندگان محبوب خدا هستند وپاداش جوان توبه كننده مانند پاداش حضرت يحيى عليه‏السلام است . 

جوانى كه بدلايلى مدتى را درانحراف بسر برده است، هرزمان كه بخود آمد مى‏تواند وبايد برگردد وخودرا نجات دهد . زيرا خداوند سبحان توبه‏پذير است . ودوست دارد كه بندگانش را از تاريكى به نور هدايت كند . 

توبه محدوديتى ندارد وهرچقدر انسان گناه كند باز هم فرصت توبه است وهرچقدر گناه بزرگ باشد بازهم مى‏تواند جبران وتوبه كند . 

به داستان زير توجه كنيد: 

توبه كسى كه صدنفر را كشته بود ! 

در زمان قديم شخصى در جنگهاى مختلفى كه با قبيله مقابل انجام داد افرادى را بقتل رساند . روزى باخود حساب كرد وديد تا آنروز 99نفر به دست او كشته شده‏اند . او تصميم
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به توبه گرفت . لذا از مردم پرسيد كه كجا مى‏توان توبه كرد؟ او را به خانه عابدى كه دركوه زندگى مى‏كرد هدايت كردند . او عابد را پيدا كرد وگفت: من تاكنون 99نفر را كشته‏ام . آيا براى من توبه است؟ عابد گفت: خير زيرا گناه تو بسيار سنگين وغير قابل بخشش مى‏باشد وتو جهنمى هستى ! او ناراحت شد وگفت: حال كه مرا مأيوس كردى، توراهم مى‏كشم ! وعابد راهم بقتل رساند . سپس بشهر آمد وپرسيد: ديگر كجا مى‏توان توبه نمود؟ گفتند: خانه‏عالم در فلان محل است به آنجا برو شايد تورا كمك كند . اوبدرخانه عالم رفت ووقتى او را ديد داستان خودرا تعريف كرد . عالم گفت: براى تو توبه است ولى چون گناهت بسيار بزرگ است بايد به فلان شهر بروى وبه دست فلان پيامبر توبه كنى ! او از عالم تشكر كرد وبار سفر را بست . دربين راه اجل او رسيد و از دنيا رفت . هرگاه شخصى بميرد اگر از خوبان باشد دو فرشته رحمت روح او را بالا مى‏برند واگر از بدان باشد دوفرشته غضب روحش را مى‏برند . اين مرد كه مُرد هم فرشتگان رحمت آمدند وهم فرشتگان غضب واين دوباهم نزاع كردند . فرشتگان رحمت گفتند مابايد روحش را بالا ببريم زيرا او در راه توبه بوده است ! وفرشتگان غضب گفتند ما بايد روحش را ببريم زيرا او 100نفر را كشته وهنوز توبه نكرده است . حكميت نزد خدا بردند . خداوند سبحان وحى كرد كه ببينيد به پيامبر نزديكتراست يا به محل كشته شده‏ها ! اندازه گرفتند وديدند كه به پيامبر نزديكتر است ! لذا فرشتگان رحمت، روحش را بالا بردند . 

	 گناه بنده نادم زفعل نامرضى 
	 اگر بزرگ‏تر از عالم است ومافيها 

	 فتد به معرض عفوغفور چون شويد 
	 به آب توبه رخ معصيت نماى رضا(1) 


توبه‏كردن در اسلام بسيار ساده است وشرط خاصى ندارد . كسى كه مى‏خواهد توبه كند لازم نيست كه بازبان هم چيزى بگويد بلكه همينكه در دلش بگذراند كه خدايا ! من بخودم ظلم كرده‏ام واز تو مى‏خواهم كه مرا ببخشى ! كافى است . همچنين براى توبه مكان معينى درنظر گرفته نشده است بلكه درخانه، مسجد ومحل كار وبازار وهرجاى ديگر كه بخواهد توبه كند، ميتواند . 

افرادى بوده‏اند كه ساليان سال غرق گناه بوده ولى با حوادثى بخود آمده ونور هدايت
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در آنها تابيدن كرده است . ساحران فرعون كه سالها جزء مقربين فرعون بودند ولى وقتى معجزه راستين موسى عليه‏السلام را ديدند ايمان آوردند و از شكنجه‏هاى فرعون نسبت بخود، هراسى بدل راه ندادند . قوم يونس تنها قومى هستند كه وقتى آثار عذاب را ديدند تكانى بخود داده وتوبه كردند و در نتيجه عذاب خدا شامل آنان نشد . حرّبن يزيد رياحى از فرماندهان عمرسعد ساعتى قبل از مردن بخود آمد و از صف عمرسعد جداشد وبه كاروان عاشقان حسينى پيوست وخود وپسر وغلامش جزء اولين شهداى كربلا نامشان ثبت شد وقبرشان زيارتگاه حاجتمندان . بشر حافى، همسايه ابابصير، عيّاض راهزن، قنبر(فتّاح)، . . . تا زمان ما كه مالكوم ايكس، كت استيونس، رهبر كمونيست نروژ وهمسرش، خواننده ورقاص مصرى، عده‏اى از كشور آمريكا، آلمان، انگليس‏و . . . اسلام آوردند و نور و روشنى را اختيار نمودند .

اين انقلاب درونى درطول تاريخ براى بسيارى از گمراهان انجام گرفت وهدايت شدند تا زمان انقلاب اسلامى كه سرعت آن افزوده شد وهزاران رقاص، هنرپيشه وخواننده وشرابخوار وگمراه، توبه كردند وزندگى جديدى را پيش گرفتند . 

	 از توبه بشوى گناه وخطا 
	 وزتوبه بجوى نوال وعطا 

	 گرتوبرسى به نعيم مقيم 
	 وزتوبه رهى، زعذاب اليم 

	 توبه در صلح بود يارب 
	 اين در مى‏كوب، به صديارب 

	 نوميد مباش زعفواللّه‏ 
	 اى مجرم عاصى نامه سياه 

	 گرچه گنه تو زعد بيش است 
	 عفووكرمش از حد بيش است(1) 


دراسلام برخلاف مسيحيت، نبايد گناه خودرا نزد شخصى حتى روحانى يا نزديكترين دوستان وفاميل گفت ! بلكه گفتن گناه فقط در پيشگاه خدا رواست . 

بعضى از جوانان كارهاى زشت خودرا نزد دوستان ورفقا تعريف مى‏كنند كه اين باعث معصيت بيشتر آنان ميشود . گناهى كه مخفيانه صورت بگيرد باتوبه زودتر بخشيده مى‏شود تا گناهى كه براى چندنفر تعريف كند ويادرحضور ديگران گناه كند . 

در كمپ‏هاى تولدى دوباره كه براى ترك اعتياد باز شده است در جلسات دوازده
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قدمى،شخص معتاد براى رهايى از شخصيت كاذبى كه برايش درست شده ،درمقابل ديگر معتادان زبان به اعتراف به كارهاى خلافى كه كرده مى‏نمايد وديگران برايش كف مى‏زنند واورا تشويق مى‏كنند.اين كار در مرتبه اول درست نيست ولى اگر براى رهايى از اعتياد بايد حتما اين كار را انجام دهند اشكالى ندارد.

توبه هرچه زودتر انجام شود بيشتر اميد رهائى مى‏رود . لذا كسى كه گناهى مرتكب مى‏شود، تا هفت ساعت به او مهلت مى‏دهند وگناهش را نمى‏نويسند . اگر در اين فاصله توبه كرد، كه هيچ . والاّ گناهش را مى‏نويسند تا پس از توبه پاك شود . 

اگر گناه انسان حق الناس باشد مثل دزدى يا كلاهبردارى بايد شخص صاحب حق را راضى كند . وفرقى ندارد كه مال او را پس دهد ويا از او حلاليت بگيرد . وفرقى ندارد كه مستقيم نزد او برود ومالش را پس دهد ويا اينكه بصورت غير مستقيم به او برگرداند . مثلا برايش پست كند ويا بعنوان هديه به او بدهد . 

البته بعضى با اميد به اينكه در پيرى توبه مى‏كنيم، غرق درگناه وانحراف ميشوند وعمرى را در عياشى ولهو ولعب سپرى مى‏كنند ! غافل از اينكه ميل به توبه تا زمان مشخصى در انسان وجود دارد واگر آنقدر گناه كند كه قلبش سياه شود ودچار قساوت قلب شود، ديگر توبه درنظرش مسخره مى‏آيد وخدا وپيامبر وقرآن وقيامت را انكار مى‏كند . همانطور كه در قرآن كريم هشدار داده است كه: «عاقبت گناهكاران آن مى‏شود كه آيات ونشانه‏هاى خدارا انكار مى‏نمايند .»(1)
دراين حالت دل آنقدر تاريك ميشود كه ديگر موعظه هيچ موعظه كننده‏اى را نمى‏پذيرد وحتى نصيحت كنندگان را دشمن خود مى‏داند وبَدان وفاسقان وفاسدان را دوست خود مى‏انگارد . 



1 . «روم10»
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دنيا طلبى

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّه‏ُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ(1)
يعنى زندگى دنيا براى كفار جلوه كرده و آنها مؤمنين را مسخره مى‏كنند ولى در قيامت متقين بالاتر از كفار هستند و خدا به هر كه بخواهد روزى بدهد بدون حساب مى‏دهد .

«زندگى دنيا فقط كالاى گول زننده است»

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ(2)
«زندگى دنيا براى كفار زيبا بنظر مى‏رسد»

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى(3)
«بگو كالاى دنيا كم ولى آخرت براى متقين بهتراست»

با بررسى آيات الهى درمى يابيم كه دنيا كالا ومحل آزمايش وخانه موقت ومكان زودگذر وباعث گمراهى بسيارى وهدايت عده كمى است . 

«زندگى دنيا بازيچه وسرگرمى است !»(4)
«زندگى دنيا مثل آبى است كه از آسمان فرومى فرستيم وگياهان سرسبز مى‏رويد اما بعد از مدتى مى‏خشكد وبادها آنرا به هرسو مى‏كند وخدابرهرچيز تواناست»(5)
«دنيا مثل بارانى است كه محصولش‏ابتدا كشاورزان را از بسيارى متعجب مى‏كند سپس زرد وخشك مى‏شود وبه كاه تبديل مى‏گردد .»(6)
«زندگى دنيا شمارا گول نزند .»(7)
دنيا خانه موقت انسانهاست . خانه اى كه سعادت وشقاوت اودر همين جا مشخص مى‏شود . 
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دنيا براى افراد عاقل ومتفكر وباهوش، تجارتخانه اى است كه درآن معاملات مهمى را بنفع خود انجام مى‏دهند . مال وجان وفرزندان خودرا مى‏دهند و در مقابل رضايت الهى وبهشت ابدى را به دست مى‏آورند . كه متأسفانه اين افراد كم هستند . 

ودنيا براى افرادى كه آينده نگر نيستند وفقط وضع فعلى را مى‏بينند، تجارتخانه اى است كه تمام سرمايهاى آنهادر اين محل از بين مى‏رود وجز پرونده اى سياه از اعمال زشت چيزى براى آنها به ارمغان نمى‏آورد . 

	 اگر شيرى اگرميرى اگرمور 
	 گذربايدكنى آخرلب گور 

	 دلا رحمى بجان خويشتن كن 
	 كه مورانت نهند خوان وكنند سور(1) 


در دين اسلام از دنيائى كه بعنوان هدف باشد، بسيار مذمّت شده وعلاقه به دنيا ريشه همه خطاها واشتباهات بشرى ذكر شده است . 

در قرآن كريم هشدارهاى فراوانى در اين زمينه به انسانها داده شده است

در سخنان بزرگان دين نيز اين هشدارها با عبارتهاى مختلف بيان شده است . 

	 دنيا طلبان زحرص مستند همه 
	 موسى كش وفرعون پرستند همه 

	 هر عهد كه با خداى بستند همه 
	 از دوستى حرص بشكستند همه(2) 


آثار زيانبار دنياطلبى

1-ثروت اندوزى مايه عذاب مى‏شود . 

«به كسانى كه طلا ونقره هارا انبار مى‏كنند وآنهارا در راه خدا خرج نمى‏كنند، بشارت عذاب دردناك بده . در روز قيامت همين ثروتها بصورت عذاب بر پشت وپيشانى آنها فرود مى‏آيد»(3)
2-ثروت اندوزى مايه سرگرم شدن و از خدا غافل گرديدن‏است . 

«ثروت اندوزى شمارا مشغول كرد تا زمانى كه از دنيا رفتيد وشمارا دفن كردند .»(4)
3-دنيا طلبى باعث زحمت بى پايان، آرزوى دست نيافتنى واميد بى حاصل مى‏شود
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4-دنيا طلبى عقل را فاسد ودل را از شنيدن حكمت، كر مى‏كند . 

5-هرچه ثروت انسان بيشترباشد، حجتهاى الهى عليه او در قيامت بيشتر است . 

6-دنيا طلبى مانع عبادت واطاعت خداست . 

7-پول وثروت طبق نظر امام رضا عليه‏السلام بايكى از اسباب زير جمع مى‏شود: بخل شديد، آرزوى طولانى، حرص زياد، قطع رابطه فاميلى، ترجيح دنيا برآخرت

8-ريشه هاى لذات اصلى دنيا طبق نظر امام باقر عليه‏السلام هفت چيز پست است: 

نوشيدنى‏ها كه بهترين آن آب معدنى است كه از لابلاى خاكها وحشرات وفاضلابها بالا آمده وكم كم صاف وزلال مى‏شود ! 

خوردنى‏هاكه بهترين آن عسل طبيعى است كه عسل مدفوع زنبور است !

پوشيدنى كه بهترين پوشيدنى ابريشم است كه از آب دهان كرم ابريشم به عمل مى‏آيد !

بوئيدنى‏ها كه بهترين بوئيدنى مُشك است كه از ناف آهو بعمل مى‏آيد !، 

شنيدنى‏ها كه بهترين آن غنا وطرب است كه صداى شيطان مى‏باشد .، 

سواريها كه بهترين آن در زمان گذشته اسب وحالا ماشين است كه آنهم گاهى قاتل صاحبش مى‏باشد .، 

عمل جنسى كه از همه لذات برتر است وآنهم‏كه مبال اندر مبال است ! 

9-اگر كسى بت پرست نباشد ولى دنياطلب باشد بگفته ابليس، همين براى گمراهيش كافى است . 

10- بفرمايش پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، دنياطلبى اولين عامل معصيت خدا بوده است . 

	 زهر دارد در درون، دنيا چومار 
	 گرچه دارد در برون، نقش ونگار 

	 زهر اين مار منقش قاتل است 
	 مى‏گريزد زو هر آن كَس عاقل است 


در عرف جامعه ها كسانى را كه داراى ثروت ومكنت هستند زرنگ مى‏دانند وگاهى به آنها حسرت مى‏خورند . زيرا وضع فعلى وظاهر امر را مى‏بينند ولى از عاقبت اين افراد خبر ندارند . يكى از افراد بسيار ثروتمند كه عاقبت بدى پيدا كرد وداستانش درقرآن كريم براى هشدار وعبرت گرفتن آدمى آمده است، داستان قارون است . 

«قارون ابتدا جزء اصحاب موسى عليه‏السلام وپسرعموى او بود . او علم و زيبائى وثروت را
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باهم داشت . ثروت او آنچنان زياد بود كه كليدهاى انبار 

گنجهاى او را شتران حمل مى‏كردند . وقتى دركوچه ها با آن شوكت وابهت وزينتها حركت مى‏كرد، مردم مى‏گفتند: اى كاش ماهم مثل قارون بوديم ! ولى دنياطلبى او باعث شد كه با موسى عليه‏السلام مخالفت كند و عليه موسى عليه‏السلام توطئه كند وسرانجام دچار قهرالهى شده وبه نفرين موسى عليه‏السلام خود وثروتش به زمين فرو رفتند .»

	 دنيا كه دلت زحسرت او زار است 
	 سرتاسر اوتمام محنت زار است 

	 دنيا كه از او دل اسيران ريش است 
	 پامال غمش، توانگر ودرويش است 

	 نيشش همه جان گزاتر از شربت مرگ 
	 نوشش چونكو نگه كنى هم نيشش است(1) 


«در سوره فجر چهارمورد دنياطلبى بعنوان مانع عبادت اشاره مى‏كند: 

كَـلاّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ اليَتِـيمَ: شما يتيم را اكرام نمى‏كنيد ! وَلا تَحاضُّونَ عَلى طَعامِ المِسْكِينِ: يكديگر را براى غذادادن به مستمندان تشويق نمى‏كنيد ! وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمّاً: وميراث وارث را جمع كرده مى‏خوريد ! وَتُحِـبُّونَ المالَ حُبّاً جَمّاً: ومال وثروت را بسيار دوست داريد !»

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : امّتم در دنيا سه دسته‏اند: عده‏اى هستند كه جمع آورى مال وثروت را دوست نداشته وبه ضروريات راضى هستند . اينها ايمن مى‏باشند . 

دسته دوم از راه حلال مال وثروت جمع كرده وجمع آورى مال را دوست دارند ولى بامالشان صله رحم نمى‏كنند وبه برادران دينى كمك نمى‏نمايند وبرادران ايمانى را از حقشان منع مى‏كنند . اينهارا اگر خدا بخواهد عفو مى‏كند والاّبر آنها حجّت اقامه مى‏نمايد .

دسته سوم از حلال وحرام ثروت اندوزى مى‏كنند . واجبات را نمى‏دهند واگر خرج مى‏كنند در اسراف وتبذير است . دنيا بر اينها حاكم است وروز قيامت به جهنم روانه ميشوند .»(2)
وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّه‏ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
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اكْتَسَبْنَ وَسْأَلُوا اللّه‏َ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّه‏َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً.(1)
انسان نبايد چشمش را به نعمتها وزيورهايى كه بعضى ها دارند بدوزد وحسرت آنها را بخورد . وقتى از كنار خانه زيبايى رد شود بگويد چرا ما از اين خانه ها نداريم ! وقتى ماشين گرانقيمتى از كنارش رد شود بگويد چرا ما نداشته باشيم؟ وهنگامى به خانه كسى مى‏رود وچشمش به وسايل زيبا وگرانقيمت صاحبخانه مى‏افتد حسرت بخورد واين انگيزه اى شود تا خداى نكرده در راه حرام بيافتد . يا زنان بگويند چرا ما مرد نشديم ! وامثال اين حسرت خوردن ها نهى شده . بلكه بايد همت كنيم وتلاش نماييم تا زندگى باعزت وسالمى را داشته باشيم وبدانيم كه دنيا براى ماندن نيست كه حضرت امير عليه‏السلام فرمود: بدنيا بياييد براى مردن ! بسازيد براى خراب شدن !

در روايت است كه ام سلمه به پيامبراعظم ص عرض كرد: چرا ما زنها از جهاد محروميم؟ چرا نصف ارث مى‏بريم؟ اى كاش ماهم مرد بوديم ! اى كاش ماهم موقعيت اجتماعى داشتيم ! 

آيه فوق نازل شد كه برتريهايى كه خدا طبق حكمت براى بعضى بر بعض ديگر قرار داده آرزو نكنيد زيرا هر كدام از اين تفاوتها داراى اسرارى است كه برشما پوشيده است چه تفاوتهايى كه از نظر جسمانى با هم داريد وچه تفاوتهاى حقوقى مثل ارث وچه غيره، همه اين تفاوتهابرپايه عدل الهى است . 

آرى در جهان هستى تفاوت ميان انسانها بصورت فراوان وجوددارد . عده اى فقير وعده اى غنى . عده اى زيبا وعده اى زشت . عده اى سفيد وعده اى سياه . عده اى سالم وعده اى ناقص و . . 

اما اولا خداوند سبحان اراده نكرده كه عده اى ثروتمندباشند وعده اى فقير . يا عده اى سالم باشند وعده اى فلج وناقص . بلكه جهان، جهان علت ومعلول است وثانيا خدا از هر كسى باندازه توانى كه دارد تكليف مى‏خواهد . از آدم معيوب باندازه آدم سالم تكليف نمى‏خواهد . از آدم فقير باندازه آدم ثروتمند تكليف نمى‏خواهد . 

و ثالثا جهان برپايه عدالت الهى بنا شده لذا خدا سرسوزنى به كسى ظلم نمى‏كند اگر
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چه انسانهاهم به يك ديگر وهم به خودشان ظلم مى‏نمايند . 

انسانهايى كه دچار فقر وبيمارى وگرفتارى هاى مختلف و كمبودهايى هستند بايد به نعمتهايى كه دارند توجه نند وتلاششان را چندبرابر كنند كه در تاريخ افرادى بوده اند كه نقص جسمانى داشته اند يا فقير بوده اند ولى با تلاش وهمت به درجات بالاى اجتماعى رسيده اند . 

ملاصالح مازندرانى

در بارة ابتداى طلبگى او آمده است كه: آن قدر فقير ونيازمند بود كه‏اگر مى‏خواست چيزى بنويسد، تهيه كاغذ برايش مقدور نبود وبر روى‏استخوان وچوب مى‏نوشت ! بخاطر كهنگى لباس، خجالت مى‏كشيد كه‏بين شاگردان بنشيند وبيرون از كلاس در گوشه‏اى مى‏نشست وصداى‏استاد را مى‏شنيد . او تحقيقات خود را بر روى برگ چنار مى‏نوشت ! ومردم و طلاب خيال مى‏كردند كه او براى گدايى آمده است ! روزى استاداو، ملامحمد تقى مجلسى در حل مسأله‏اى ماند وجواب معما را به روزبعد موكول كرد و روز دوم وسوم هم نتوانست آن را حل نمايد . در اين‏حين يكى از طلاب به چند برگ چنار ملا صالح برخورد وديد كه جواب‏آن مسأله روى برگها نوشته شده است ! آنها را نزد استاد برد . وقتى استادفهميد كه اينها مال ملا صالح است، دستور داد تا لباس نوى به او دادند وشهريه برايش مشخص كردند . 

خود ملا صالح گفته است كه: من در پيشگاه خداوند سبحان بر طلاب حجّت هستم . زيرا احدى در فقر از من فقيرتر نبود، به طورى كه زمانى به خاطرنداشتن پول براى تهيه چراغ، براى مطالعه از چراغ مستراح استفاده‏مى‏كردم . در حافظه و استعداد، كسى از من فراموشكارتر نبود وهر موقع‏از خانه خارج مى‏شدم، در موقع برگشت، خانه‏ام را گُم مى‏كردم وحتى نام‏بچه هايم را فراموش مى‏نمودم و در سن سى سالگى شروع به يادگرفتن‏الفباى فارسى نمودم . امّا چون تلاش زيادى كردم، خدا هم بر من منّت‏نهاد وتوانستم تحصيل علم كنم و از جمله نعمتهايى كه خدا به من دادهمسرى فاضله از خاندانى پاك وطيبه بودكه به من عطا فرمود .(1)
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از حضرت باقر عليه‏السلام است كه فرمود: بپرهيز از اينكه چشم بمافوق خود بگشايى . كافيست بدستورى كه خدا به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم داده است توجه كنى كه در قرآن كريم فرمود: 

وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُـهُمْ وَأَوْلادُهُمْ.

مال و فزندان ايشان تو را بشگفت نياورد . 

و نيز فرموده است: ولاتَمُـدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَـتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَياةِ الدُّنْيا.

ديدگان خود را به زر و زيور دنيايى كه بمردم كافر داده ام مگشاى . پس هرگاه يكى از اين امور براى تو پيش آمد از زندگانى رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ياد كن كه اگر دسترسى پيدا مى‏كرد خوراكش نان جويى بود و شيرينيش خرما و آتشگيره اش شاخه درخت خرما بود .(1)
صبر عجیب حاج شيخ على زاهد قمى‏ا

او در شدايد وسختيها و گرفتاريها بسيار صبور وبردبار بود به حدى كه‏اهل اين زمان آن را بر نمى‏تابند وتحمل نمى‏كنند . فرزندش در نجف ازدنيا رفت واو گريه وزارى نكرد . زمانى كه از دفن او بر مى‏گشت، خبردرگذشت فرزند ديگرش، شيخ شريف از ايران رسيد پس او به سجده‏افتاد وشكر خدا را نمود وبراى هردو مجلس فاتحه گذاشت وبر اين‏مصيبت وبلا خدارا سپاس مى‏گذارد . زيرا اعتقادش آن بود كه‏اين، آزمايش بندگان وپاك شدن گناهان است . صبر وبردباريش دربيمارى اخير او-كه منجر به وفاتش شد-به اين اعتقادش به خوبى‏گواهى داد . 

او به بيمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى‏ناكارآمد، براى اومجراى ادرارى از خاصره‏اش ساختند وچندبار براى‏معالجه به ايران آمد اما درمان مفيد وكارساز نيافتاد . و در بستر بيمارى‏خفت ومرضش نزديك ده سال به درازا كشيد . در اين زمان علما و فضلاودوستارانش وساير مؤمنين به ديدار او مى‏رفتند ولى كسى از او درخلال اين مدت طولانى، كلمه‏اى گلايه و شكايت و اظهار ناراحتى ودلتنگى مطلقا نشنيد بلكه زبانش هماره به حمد وشكر الهى و رضايت به‏قضاى خداوندى گويا بود تا آنكه به سراى باقى شتافت .(2)
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نهى قرآن كريم از استفاده از اموال باطل

اموال ديگران را بناحق تصرف نكنيد.

اى مؤمنين ! نبايد اموال ديگران را از روى ناحق تصرف كرده واستفاده نكنيد . بلكه بايد معاملاتتان بر مبناى معاملات اسلامى باشد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ.(1)
مسئله نان حلال در آوردن از مسايل مهم زندگى هر سرپرست خانواده اى است . و عده زيادى از مردم در اين مورد راه انحرافى رفته و از راههاى خلاف پول در مى‏آورند لذا سعادتمند نمى‏گردند . 

امام صادق عليه‏السلام به مصادف فرمود: اى مصادف ! نان حلال درآوردن از شمشير زدن در راه خدا سخت‏تر است .(2)
ودرسخن ديگر فرمود: 

دزدها سه دسته‏اند . اول كسى كه زكات نمى‏دهد . دوم كسى كه مهرزنش را نمى‏پردازد . سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمى‏پردازد .

معاملات انسان و درآمد انسان بايد از راه حلال باشد تا زندگى انسان از گرفتارى‏ها و اثرات زيانبار درآمد حرام مصون بماند .

در رساله امام(ره) مسئله 2055 آمده است: 

در چند مورد معامله باطل است: اول: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غايط و مسكرات، بنابر اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى . دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند . سوم: خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست . چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى .



1 . *نساء29

2 . جوانان و گناهان كبيره .

(730)



پنجم: معامله‏اى كه در آن ربا باشد . و حرام است غش در معامله، يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، و اين عمل را غش مى‏گويند . از پيغمبر اكرم صلى اللّه‏عليه و آله و سلم منقول است كه فرمودند: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند سبحان بركت روزى او را مى‏برد و راه معاش او را مى‏بندد و او را به خودش واگذار مى‏كند . 

در روايتى امام صادق(ع) فرمود: يكى از مصاديق آيه مذكور اكل مال به باطل، اين است كه انسان قرض كرده آورده و در مهلت مقررمى‏تواند بدهى خود را بدهد ولى نمى‏دهد و در راه مصارف خود صرف مى‏كند .(1)
اقتصاد آلوده مثل رواج رشوه خوارى، رانت خوارى، پولشويى، تقلب، كلاهبردارى، اختلاس وغيره باعث ظلم به عده اى از مردم شده وعدالت اجتماعى را بخطر مى‏اندازد . لذا در آيه شريفه مذكور مسلمانان را از اين آلودگيها برحذر مى‏دارد . 
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رباخوارى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه‏َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ«278» فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ«279»(1)
اى مؤمنين!از خدا بترسيد و اگر مؤمنيد رباخوارى را رها كنيد.واگر رها نكنيد به جنگ باخدا و رسولش آماده شويد.واگر توبه كنيداصل مال حلال است.نه ظلم كنيد ونه به ظلم راضى شويد.

يكى از گناهان بزرگ،رباخوارى است كه آنقدر زشت است كه خداوند در قرآن كريم از آن به جنگ با خدا تعبير كرده است.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «هرگاه دربين امّتم ده خصلت ظاهرشود، خداوند سبحان آنها را به ده چيز كيفر مى‏دهد ! 

سؤال شد: آنها كدامند يا رسول اللّه‏ ! 

فرمود: هنگامى كه كم دعا كنند، بلا نازل شود، هنگامى كه صدقات راترك كنند، بيماريها زياد شود، هنگامى كه زكات ندهند، حيوانات‏بميرند، هنگامى كه حاكم ظلم كند، باران قطع شود، هنگامى كه زنا زيادشود، سكته هم زياد شود، هنگامى كه رباخواران زياد شوند، زلزله هم‏زياد شود، هنگامى كه خلاف حكم الهى، حكم كنند، خداونددشمنانشان را مسلط كند، هنگامى كه عهد وپيمان را نقض كنند، خداوندآنها را به قتل مبتلا سازد، هنگامى كه وزنها وترازوها را كم‏بگيرند، خداوند سبحان آنها را به قحطى مبتلا سازد .(2)
اگر معصيت در پنهانى انجام شود، فقط ضررش به صاحبش‏مى‏رسد واگر در آشكارا انجام شودوكسى با او مخالفت ننمايد، به همه‏مردم ضرر مى‏رسد . "

ضررهاى اموال آلوده
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وقتى پول كثيف وارد بازار شود :بازار آلوده مى‏باشد-اعتماد در معاملات ازبين مى‏رود.-دوطبقه پولدار وفقير بوجودمى آيد.-آبروها از بين مى‏رود-زندان‏ها پر مى‏شود-خانواده‏ها از هم مى‏پاشد-پرونده‏هاى قضائى بيشتر مى‏شود-زلزله وقحطى وخشكسالى پديد مى‏آيد.

مصاديق اموال باطل

رباخوارى-رشوه خوارى-غصب اموال-ارث خوارى-كم فروشى-گرانفروشى-احتكار-غش در معامله-قاچاق-خودفروشى-كودك فروشى-فروش آلات موسيقى وقمار وسى دى مستهجن وماهواره وغيره-فروش سلاح به‏دشمن-فروش كتابهاى گمراه كننده عقيدتى يا جنسى-درآمد از راه رمالى وساحرى وفالگيرى ودعانويسى وكهانت وغيره
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جايگاه مجاهدت در قرآن وحديث

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً.(1)
مؤمنين در راه خدا جهاد مى‏كنند ولى كفار در راه شيطان!وكيد ومكر شيطان ضعيف است.

آرى مؤمنين در راه پيامبر(ص) و اميرمؤمنان(ع) و امامان ديگر مخصوصا در زمان ما در راه امام زمان(عج) مى‏جنگند ولى كفار در راه بتها وابوسفيان ها و يزيدها و شمرها و ديگرطاغوتها مى‏جنگند . 

فرماندهى كل قوا در لشكر اسلام به عهده رسول اللّه‏يا اميرالمؤمنين يا سيدالشهداء ويا جانشينان امام زمان عج مانند امام راحل ومقام رهبرى است . ولى فرماندهى لشگر كفر به عهده ابوسفيان ها، معاويه، يزيدها، صدام ها وبوش ها مى‏باشد . 

سربازان اسلام از زمانى كه داخل سربازى مى‏شوند براى آنان پاداش فراوانى است تا زمانى كه شهيد شود يا به شهر وديارش برگردد ولى سرباز كفر از همان زمانى كه ياور طاغوت مى‏شود براى او گناه ومعصيت نوشته مى‏شود تازمانى كه به دوزخ رهسپار مى‏شود .

سرباز اسلام وقتى به شهادت مى‏رسد تمام گناهانش پاك مى‏گردد ولى سرباز كفر وقتى كشته مى‏شود لعنت الهى بر او نازل مى‏گردد . 

سرباز اسلام وقتى كشته مى‏شود شهيد لقب مى‏گيرد وباعث افتخار خانواده اش مى‏شود ولى سرباز كفر وقتى كشته مى‏شود بصورت آدم شكست خورده لقب مى‏گيرد وباعث ترس و هراس خانواده اش مى‏شود . 

سرباز اسلام در مبارزه است تا به يكى از دو پيروزى *شهادت يا پيروزى* دست
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مى‏يابد ولى سرباز كفر يا در ظاهر پيروز مى‏شود و پرونده گناهانش سنگين تر مى‏شود و يا كشته مى‏شود وبه جهنم مى‏رود . 

سرباز اسلام در كنار بزرگوارانى مانند حمزه سيدالشهداء وجعفر طيار و حنظله مى‏جنگد ولى سرباز كفر در كنار افراد منحرفى چون ابوجهل ها وابولهب ها وابن زيادها وشمرها مى‏جنگد ! 

سرباز اسلام شب كه مى‏شود عابد شب است و در روز شيران روز . ولى سرباز كفر دربيدارى به لهو ولعب وتجاوز به ديگران وفساد اخلاق مشغول وشب استراحتش چون چوب خشكى مى‏افتد !

مهمترين هدف از خلقت انسانها، عبادت وبندگى انسان است . وهرچه انسان بيشتر در پيشگاه خداوند سبحان بندگى كند مقامش بيشتر است اگرچه خداوند سبحان هيچ نيازى به عبادت انسان ها ندارد . و

مهمترين جلوه عبادت در نماز ومهمترين قسمت نماز سجده وركوع است كه انسان در مقابل پروردگارش اعضاى بدن خود را خم مى‏نمايد ودل خود را خاشع مى‏كند واظهار بندگى مى‏نمايد . لذا پيامبران وامامان بسيار عبادت مى‏كردند . 

مجاهدت به معناى تلاش در راه بندگى است و اين تلاش به صبر واستقامت واخلاص وهمت واراده بالا نياز دارد . 

مجاهدت گاهى با دادن جان است گاهى با صرف مال است گاهى با دادن فرزندان است گاهى با تحمل بيمارى است گاهى با تحمل گرسنگى است گاهى با تحمل اسارت وزندان است . گاهى با تحمل بيخوابى وشب زنده دارى . گاهى با تحمل شكنجه هاى روحى وجسمى است . گاهى با تلاش در جهاد مقدس . گاهى با توبه كردن هاى متعدد است . گاهى با احياء هاو شب زنده دارى فراوان است . 

حضرت نوح را گاهى آنقدر مى‏زدند كه تا سه روز بيهوش مى‏افتاد و از گوشش خون مى‏آمد . يوسف صديق ساليان سال در زندان، اسير بود . پيامبر اسلام مدت سيزده سال در مكه تحت شكنجه روحى بود ويارانش تحت شديدترين شكنجه‏هاى جسمى وروحى بودند و در مدينه هم با تحميل دهها جنگ، عده اى از ياران مخلصش چون حمزه وزيد
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وجعفر وحنظله را كشتند وپيشانى ودندان حضرت را شكستند . و همه اولياء خدا به نوعى مجاهدت داشتند . 

علامه طباطبايى فرمودند: هفده سال تمام در هيچ شب ايام بهار وتابستان نخوابيدم وتا صبح مطالعه مى‏نمودم . ودرتمام عمرم در ماه رمضان هيچ شبى را نخوابيدم . 

اما با وجود نياز به اين مجاهدت ها، اسلام دين سختى نيست . دين رنج وزحمت نيست . و همه واجبات بر مبناى توانستن است . و هر كسى باندازه وسعش تكليف دارد . وبيشتر از وسع وقدرت انسان، تكليفى نيست . مثلا اگر انسان نتوانست نماز را ايستاده بخواند، نشسته يا خوابيده بخواند . اگرانسان نتوانست در ماه مبارك رمضان، روزه بگيرد، هروقت توانست قضاى آن را بگيرد . اگر نتوانست جهاد برود، چيزى براونيست . اگر نياز به اشباع غريزه جنسى داشت، در چارچوب اسلام، ازدواج كند . در خوردن وآشاميدن غير از محرمات، مى‏تواند بهترين غذا ونوشيدنى و شربت را استفاده كند وبهترين لباس رابپوشد وخلاصه از نعمتهاى حلال دنيا استفاده نمايد . پس اسلام دين رياضت شيدن ورنج بردن نيست . واگر احكام مفصلى براى انسان از هنگام ولادت تا مردن دارد همه آن احكام درجهت سعادت بشريت است وهيچ كدام بر مبناى هواى نفس يا بدون فايده نيست . 
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عدالت در قرآن و حديث 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للّه‏ِِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالاْءَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيرَاً فاللّه‏ُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُو أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّه‏َ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.(1)
خلاصه ترجمه آيه :اى مؤمنين ! بايد هميشه عدالت محور باشيد مخصوصا در شهادت دادنتان حتى اگر عليه فاميل خودتان باشد و هميشه آنچه عدل وحق است بگوييد . 

عدالت در اسلام جايگاه ويژه‏اى داردخدا خود عادل است وبه عدالت فرمان داده است . عدالت باعث خشنودى خدا وخلق خداست . رهبران الهى بايد عادل باشند . هيچ كدام از پيامبران وامامان ظالم نبوده‏اند . حتى امام جماعت وقاضى بايدعادل باشند . 

پيامبر اسلام مظهر عدالت بود بطورى كه در نگاه كردن به مردم هم عدالت را رعايت مى‏كرد .

على عليه‏السلام آنقدر در عدالت شهره شد كه دانشمند مسيحى جرج جرداق در باره عدالت او كتابها نوشت .

در روزقيامت هم اگرخدا با رحمتش برخورد نكند با عدالتش برخورد كرده وبه خوبان پاداش وبدان را مجازات مى‏نمايد . و هيچگاه افرادستمگر را حمايت نكرده بلكه آنهارا اكثرا در همين دنيا مجازات مى‏نمايد . 

درروايت است كه يكساعت عدالت ورزيدن از شصت سال عبادت برترباشد . 

اقسطوا انّ اللّه‏يحب المقسطين . 

خدا عدالت محوران را دوست دارد . 

اگر همه مردم عادل باشند، دنيا بطرف سعادت و مال وخوشبختى پيش مى‏رود ولى
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هيهات كه دنياطلبى و زياده طلبى نمى‏گذارد انسانها همگى عادل باشند وهمواره عده اى به ديگران ظلم وستم مى‏كنند وباعث فساد درزمين وخرابى وهرج ومرج و بدبختى مى‏شوند . 

ظلم وستم وتجاوز از حدود الهى باعث مى‏شود، خونهاى بيگناهان ريخته شود، فرزندان يتيم شوند، خانه ها خراب شود، بيگناهان زندانى واسير شوند، اموال مظلومين بتاراج رود و دهها مصيبت ديگر پيش بيايد . 

افرادى كه به عدالت خيانت كنند مثلا شهادت دروغ بگويند، يا به زيردستشان ستم كنند يا به زن وبچه خود زور بگويند وبرخلاف عدالت عمل كنند بايد در همين دنيا منتظر انتقام الهى باشند . 

يكى از بى عدالتى‏ها در ارتباط با داورى است.وقتى كه قرار است شخصى يا اشخاصى درباره مسئله‏اى حكم صادر كنند مثلا برنده وبازنده را معرفى كنند اگر خداى نكرده مسائل نژادى ومذهبى وملى وغيره را مد نظر قرار دهند منجر به بى عدالتى مى‏شود.در مسابقات ورزشى وعلمى وقرآنى وامثال آن بايد داوران عدالت محور باشند مبادا حق كسى ضايع گردد.همچنين در استخدام نيرو ودر استفاده از تسهيلات دولتى وامثال آن بايد عدالت رعايت شودكه نتيجه عدالت اميد وشادابى وپيشرفت است ونتيجه بى عدالتى،نااميدى وناراحنى واندوه وعقب ماندگى است.
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نهى از دوستى با كافران در قرآن وحديث

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للّه‏ِِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً.(1)
اى مؤمنين ! نبايد با كفار و دشمنان خدا، دوستى بكنيد بلكه دوستى و ارتباط آنها بايدبا اهل ايمان و متدينين باشد . 

هر جاى دنيا مؤمنى باشد، دوست ورفيق بقيه مؤمنان عالم است . چه در غرب باشد وچه در شرق . و از طرفى دشمنى با دشمنان خدا، حد ومرز نمى‏شناسد وبايد با كفار چه غربى باشند وچه شرقى، دوستى ننمود . 

از امام ششم عليه‏السلام پرسيدند: آيا دوستى با مؤمن ودشمنى با كافر جزو ايمان است؟ امام فرمود: آيا ايمان جز دوستى با مؤمنين ودشمنى با كفار است؟ 

اما برخلاف اين دستور الهى، همواره عده اى از مسلمانان بخاطر كالاى نابودشدنى دنيا با كفار ارتباط برقرار مى‏كنند وگاه نو كر واسير آنها مى‏شوند . 

در صدر اسلام اين اتفاق افتاده و در زمان ما هم اين تخلف را مى‏بينيم . مانند شيوخ خليج ! مانند روشنفكران غربزده ! مانند منافقين ! مانند علماى دربارى ! 

خداوند غضب مى‏كند برآن مسلمانى كه محبت دشمنان دين ومحبت كفار را در دل دارد.فرقى نمى‏كند آن كافر هنرپيشه سينما باشد يا فوتباليست باشد يا خواننده باشد يا شعبده باز باشد ويا شغل ديگرى داشته باشسد.

متاسفانه گاهى وارد منزل مسلمانى مى‏شويم مى‏بينيم اطاقش پر است از عكسهاى هنرپيشگان غربى!يا فوتباليستهاى بى دين يا قهرمانان ساير رشته‏ها.

وجود عكس اين افراد بركت را از منزل مى‏برد وبايد مواظبت كنيم مصداق اين آيه



1 . سوره نساء، آيه 144.
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شريفه نگرديم.

وعده و پيمان در قرآن وحديث

يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ.(1)
اى مؤمنين ! به وعده هاى خود عمل نيد .

انسانهاى مؤمن بايد به تعهدات و وعده هايى كه مى‏دهد چه به خدا قول مى‏دهد مثل پيمان درعالم ذر كه غير خدا را نپرستد و يا قولى كه توبه كننده به خدا مى‏دهد كه ديگر گناه نكند . 

يا قولهايى كه به خودش مى‏دهد كه مثلا منظم باشد . دروغ نگويد . غيبت نكند .

يا قولهايى كه به مردم مى‏دهد مانند قولهايى كه مسئولين مملكت به مردم ميدهند يا قولهايى كه پدرومادر به فرزندان خود مى‏دهند يا صاحبان حرفه ها به مردم مى‏دهند مثلا بنا ونجار وآهنگر قول مى‏دهند كه فلان ساعت كار شما را انجام مى‏دهم وخلاصه به همه قولها بايد عمل كنند . 

عمل به وعده از مهمترين واجبات الهى است وپيشرفت جامعه مسلمين وابسته به اداى پيمانهاست . لذا در حديثى از پيامبر نقل شده كسى كه به عهدش عمل نكند، دين ندارد . 

بزرگان دين خوددر عمل به پيمانهايى كه با ديگران مى‏بستند يا قولى مى‏دادند به انجامش سخت مصمم بودند وبه هيچ وجهى تخلف نمى‏كردند . حتى اگر ضرر بزرگ مادى مى‏نمودند . 

پيامبر اعظم ص با شخصى در مكانى وعده گذاشتند . آن شخص اين وعده را فراموش كرد . پيامبر سه روز در آن مكان ماند تا اين كه آن شخص آمد . حضرت فرمود اگر نمى‏آمدى همينجا مى‏ماندم تا بميرم و از همينجا محشور شوم .(2)
اى مؤمنين ! مبادا به خداوند ورسولش خيانت كنيد ! مبادا امانتدار نباشيد . 



1 . سوره مائده، آيه 1.

2 . زندگى پيامبر اسلام -الخرائج والجرائح2/906
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَخُونُوا اللّه‏َ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.(1)
خيانت به خدا و پيامبر آنست كه مثلا اسرار مسلمانان را براى دشمن فاش نيد ! يا بادشمنان اسلام روابط پنهانى برقرار كنيد ويا دوستدار دشمنان پيامبر اسلام وامامان عليه‏السلام و علماء ربانى باشيد . يا به پيمانى كه درعالم ذر وفطرت با خدا بسته ايد عمل نكنيد .

آرى هر كه به نحوى با اولياء او دشمنى كند يا با قرآن كريم مخالفت كند يا با احكام دين مخالفت نمايد يا آنهارامسخره نمايد جزو خائنين به خداورسول است . 

همچنين اگر انسان به امانت مؤمنى خيانت كند، به خدا خيانت كرده چون امانت مؤمن، امانت خداوند سبحان است وآبروى مؤمن، آبروى خداست . 

امانت انواعى دارد: 

از جمله: مالى كه نزد انسان امانت مى‏گذارند، اسرار مؤمن امانت است، فرزندان امانت هستند، پست ومسئوليت امانت است . شاگردان امانت هستند، عمر انسان امانت است، قرآن واهل بيت عليه‏السلام امانت هستند، مسجد وعالم محل امانت هستند، همسر امانت است . 

در ميان گناهان، خيانت در امانت منفورترين آنهاست . 



1 . سوره انفال، آيه 27.
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تقوا در قرآن وحديث

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه‏َ حَقَّ تُقَاتِهِ.(1)
اى مؤمنين ! تقوا پيشه كنيد وپرهيز كار باشيد . 

تقوا مهمترين راه سعادت دنيوى واخروى است . 

تقوى كه همان پرهيز كارى است در لغت بمعنى دور نگه داشتن خود و در اصطلاح قرآن كريم و احاديث منظور از تقوى دورى از گناه و در نظر داشتن خدا در همه لحظات زندگى مى‏باشد و شخص متقى كسى است كه از هر چه خداوند سبحان نهى كرده دورى كند و در موقع برخورد با گناه خدا را در نظر گرفته از انجام آن پرهيز نمايد و در حقيقت تقوى يك حالت روحانى و معنوى است كه حافظ و نگهبان انسان از گناه است . 

قرآن‏كريم تقواى مردم را موجب نزول بركات خدا مى‏داند: 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالاْءَرْضِ وَلكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.(2)
اگر اهل شهرها ايمان مى‏آوردند و تقوى پيشه مى‏نمودند هر آينه بركاتى از آسمان و زمين بر ايشان مى‏گشوديم . ولى آنان آيات ماراتكذيب كردندماهم آنان را عذاب نموديم . 

و در آيه ديگرى مى‏فرمايد: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى .

توشه برگيريد به درستى كه بهترين توشه تقوا است . 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: ايمان به خدا كاملا در انسان جا نمى‏گيرد تا زمانى كه خدا براى او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از مادرش و از پدر و اهلش و از مالش و از همه مردم خدا براى او بهتر باشد . 



1 . سوره آل عمران ، آيه 103.

2 . سوره اعراف ، آيه 96.
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شاعر مى‏گويد: 

	 توشه ره بساز از تقوى 
	 تا بمنزل رسى و شاد شوى 

	 نبرى ره به منزل مقصود 
	 گر در اين ره بغير زاد شوى 


پيامبر(صلى اللّه‏عليه وآله) در تقسير آيه: 

وَمَنْ يَتَّقِ اللّه‏ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. كسى كه تقواى الهى داشته باشد خدا براى او راه خروجى از گرفتارى گشوده از جايى كه نمى‏داند براى او روزى مى‏فرستد . 

فرمود: منظور راه خروج از غمهاى دنيا و از سختيهاى مرگ و قيامت خداوند سبحان او را خارج مى‏كند .(1)
و حضرت على عليه‏السلام در تفسير آيه مذكور فرمود: منظور از خروج يعنى خداوند سبحان او را از تاريكى فتنه ها نجات مى‏دهد و در فتنه‏ها گرفتار نمى‏شود .(2)
عارفى گفته است: جامع همه خيرات تقوى است . 

	 تقوى شرف مرد بود در دو جهان 
	 بى زهد و ورع كجا رسد كَس بجنان 


تقوى حقيقى يكى بر اثر دورى از موجبات گناه مثل پيشگيرى در بهداشت و يكى هم بر اثر ممارست در روح و نفس نيرويى بوجود مى‏آورد كه به او مصونيت دهد و نمى‏گذارد دچار معصيت شود . 

پس اى مؤمنين ! همگى با انجام واجبات وترك محرمات، شرافت دوجهان را براى خود بخريد وخدا را از خودخوشنودسازيد . 

مبارزه با گناهان

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الاْءِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.(3)
يعنى مؤمنين آنان هستند كه از گناه كبيره و فاحشه غيراز گناه صغيره دورى مى‏كنند كه آمرزش خدا وسيع است . 

يكى از مهمترين راههاى سعادت انسان، مبارزه او با گناه است . ميل به گناه در انسانها



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -تفسيرالصافى5/188

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -تحف العقول/232

3 . سوره نجم ، آيه 32.
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وجود دارد حتى كسانى كه ساليان سال عبادت خداوند سبحان را كرده‏اند اگر غفلت كنند آلودگى پيدا خواهند نمود . لذا بايد از گناه و كسانى كه آلودگى دارند فاصله گرفت و اگر ديديم افرادى از فاميل يا غير فاميل، گناه مى‏نمايند آنها را نصيحت كنيم ونهى از منكر نمائيم . 

پس مبارزه با گناه دونوع است يكى مبارزه با گناهان خود ويكى هم مبارزه با گناهان ديگران . 

هشدار امام كاظم عليه‏السلام به گنهكاران: 

روزى امام موسى كاظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از كوچه اى عبور مى‏كرد و متوجه شد كه از خانه اى صداى ساز و آواز بلند است و معلوم است كه بساط عيش و عشرت و ميگسارى برپاست لذا امام درب خانه را زدند كنيزكى بيرون آمد حضرت از آن كنيز پرسيد صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ كنيز جواب داد آزاد است حضرت فرمود: معلوم است كه آزاد است اگر بنده مى‏بود پرواى صاحب و مالك و خداوند سبحان خويش را مى‏داشت و اين بساط را پهن نمى‏كرد .

وقتى حضرت رفتند صاحبخانه كه متوجه شد كسى درب منزل او را زده وقتى از كنيز سؤال كرد كى بود كنيز جواب داد پيرمردى بود كه آثار عبادت و زهد داشت و سؤال كرد صاحب اين خانه آزاد است يا بنده و وقتى كه من گفتم آزاد است فرمود: اگر بنده بود معصيت خدا را نمى‏نمود . صاحبخانه بالافاصله ملتفت شد كه آن شخص امام هفتم بوده لذا پاى برهنه از خانه خارج و بدنبال حضرت دويد پس خود را بحضرت رساند و بدست ايشان توبه نمود و ديگر به افتخار آن روز كه با پاى برهنه به شرف توبه نايل آمده بود كفش به پا نكرد لذا به او مى‏گفتند(بشر الحافى) يعنى(بشر پا برهنه) .(1)
برخورد خشن امام صادق عليه‏السلام : 

منصور دوانيقى هر چندى يكبار به بهانه هاى مختلف امام صادق را از مدينه به عراق مى‏طلبيد و تحت نظر قرار مى‏داد و گاهى مدت زيادى امام را از بازگشت به حجاز مانع مى‏شد . در يكى از اوقات كه امام در عراق بود يكى از سران سپاه منصور پسر خود را ختنه



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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كرده عده زيادى را دعوت نمود و وليمه مفصلى داد اعيان و اشراف و رجال همه حاضر بودند از جمله كسانى كه در آن وليمه دعوت شده بودند امام صادق صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود . سفره حاضر شد و مدعوين سر سفره نشستند و مشغول غذا خوردن شدند در اين بين يكى از مدعوين آب خواست به بهانه آب ظرفى از شراب به دستش دادند ظرف كه به دست او داده شد فورا امام صادق عليه‏السلام نيمه كاره از سر سفره حركت كرد و بيرون رفت . خواستند امام را مجددا برگردانند برنگشت وفرمود: رسولخدا فرموده است هر كَس بر سر سفره اى بنشيند كه در آنجا شراب است لعنت خدا بر او است .(1)
امام باقر عليه‏السلام از حضرت على عليه‏السلام روايت كرده كه فرمود: براى اهل تقوى و پرهيزكاران نشانه هاييست كه به آنها شناخته مى‏شوند راستگويى، رد امانت، وفاى به عهد، كم فخر كردن و كم بخل ورزيدن، صله رحم، ترحم بر ضعيفان، كم انسى بازنان، بخشش و احسان، خوش خلقى، حلم ورزيدن، پيروى از دانش در آنچه كه انسان را به خدا نزديك مى‏كند خوشا بحال اينان .(2)
يكى از راههاى رسيدن به تقوى، محاسبه نفس است . يعنى هرشب كارهائى كه روزانه انجام داديم را بررسى كنيم واگر گناهى مرتكب شده‏ايم راههايى براى جلوگيرى از ارتكاب مجدد را پيگيرى كنيم تا زمانى كه روز بلكه هفته بگذرد وما مرتكب گناهى نشويم آنوقت عيد ما است . كه فرمودند هر روزى كه در آن معصيت نكنيد آن روز، عيد شماست .

آثار درخشان تقوى و پرهيزكارى: 

با توجه به آيات قرآن كريم مى‏توان آثار تقوى را چند خصلت زير دانست . 

1-تقوى باعث مدح و ثناء الهى است چنانكه مى‏فرمايد: 

وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَـتَّقُوا فَإِنَّ ذ لِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُورِ.

اگر صبر نموده و تقوى داشته باشيد اين از نشانه هاى قدرت اراده در كارهاست . 

2-باعث حفاظت و ايمنى است چنانكه مى‏فرمايد: اگر صبر كنيد و تقوا ورزيد حيله دشمنان در شما اثر نمى‏كند . 

3-تأييد و يارى خداوند سبحان با متقين است چنانكه در آيه مى‏فرمايد: 
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إِنَّ اللّه‏ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا . خداوند سبحان با متقين است . 

4-باعث نجات از سختيها و جلب رزق حلال است . 

(كسى كه تقوا ورزد خدا براى او راه خروج از گرفتارى گشوده و از جايى كه نمى‏داند براى او روزى مى‏فرستد . )

5-اصلاح اعمال با تقوا است چنانكه مى‏فرمايد: 

(اى كسانى كه ايمان آورده ايد تقوا پيشه كنيد و سخن درست بگوييد تا اعمالتان اصلاح شود . )

6-آمرزش گناهان بواسطه تقوا است مى‏فرمايد: تقوا پيشه كنيد تا گناهانتان آمرزيده شود . 

7-خدا متقين را دوست دارد چنانچه مى‏فرمايد: إِنَّ اللّه‏ يُحِبُّ المُـتَّقِـينَ خدا دوست دار متقين است . 

8-تقوا سبب قبولى اعمال است چنانچه مى‏فرمايد:إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المُتَّقِـينَ خدا از تقوا پيشگان مى‏پذيرد . 

    اگرچه افرادى زيادى هستند كه كارهاى خير انجام مى‏دهند ولى خداوند سبحان از هر كسى قبول نمى‏كند بلكه فقط از افراد با تقوا قبول مى‏فرمايد . 

در زمان امام صادق عليه‏السلام مردى به مدينه آمد كه بعنوان عابد وانسان خيّرى معروف شد . روزى امام او را دربازار ديدند وتصميم گرفتند او را زير نظر بگيرند . امام متوجه شدند كه او انار ونان دزديد سپس آنهارا صدقه داد . امام او را ملاقات كرده وبه اين كارش اعتراض نمودند . او در جواب گفت كه من آدم زرنگى هستم ! چون خدا در قرآن كريم گفته اگر يك كار خوب انجام دهى ده برابر پاداش مى‏گيرى ولى اگر يك كار بد انجام دهى فقط يك مجازات دارد . من دوتا كار خوب كردم كه مى‏شود بيست ثواب ! و دوتا كار بد كردم كه مى‏شود دوتا مجازات ! كه اين دوتا كار بد را از بيست تا پاداش كم كنيم، هيجده پاداش مى‏ماند ! 

امام فرمود پس در قرآن كريم نخوانده اى كه خدا فقط از افرد با تقوا قبول مى‏كند و از
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افراد دزد ورباخوار وحرامخوار و . . . قبول نمى‏كند؟ آن شخص مات ومتحير ماند !(1)
آرى متاسفانه عده اى ازافراد خود را گول مى‏زنند از يك طرف از راه حرام پول در مى‏آورند و از طرفى براى اين كه خودرا مسلمان نشان دهند كارهاى خير مى‏كنندبه مساجد كمك مى‏كنند به بيمارستان وجاهاى ديگر كمك مى‏كنند درحالى كه خانه از پاى بست ويران است ! بايد كار را از ريشه اصلاح كنند و از راه حلال پول درآورده وحقوق الهى را پرداخت نموده سپس اگر دوست داشتند در راههاى خير هم خرج كنند . 

9-افراد با تقوا از همه عزيزترند چنانچه مى‏فرمايد:إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه‏ أَتْقاكُمْ گراميترين شما نزد خدا متقى ترين شما است . 

10-بشارت الهى در دنيا وآخرت براى متقين است چنانچه مى‏فرمايد: آنانكه ايمان آورده و متقى هستند در دنيا و آخرت بر ايشان بشارت باد . 

11-تقوا سبب نجات از جهنم است چنانچه مى‏فرمايد: سپس نجات مى‏دهد خدا آنان را كه متقى هستند . 

12-تقواباعث خلود و بهشت دايمى مى‏شود چنانچه مى‏فرمايد: اين بهشت براى متقين آماده شده است .

على عليه‏السلام به يكى از اصحابش به عنوان موعظه نوشت: تورا و خودم را به تقوى كسى سفارش مى‏كنم كه نافرمانيش روا نيست و اميد و بى نيازى جز به او و از او نباشد زيرا هر كه از خدا پروا كرد عزير و قوى شد و سيرو سيرآب گشت و عقلش از اهل دنيا بالا گرفت .(2)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: محكم ترين چيزى كه خدا بر خلقش واجب كرده است زياد ياد خدا بودن است . سپس حضرت فرمود: مراد من (سبحان اللّه‏ والحمدلله و لا اله الا اللّه‏و اللّه‏اكبر) نيست اگر چه اينها هم ذكر است و لكن منظور از ياد خداوند سبحان اين است كه زمانى كه با حلالى و حرامى برخورد كرد ياد خدا بوده اگر طاعتى است به آن عمل كند و اگر معصيتى است از آن دورى كند .(3)
على عليه‏السلام فرمود: كسى كه شرافت باطن و گوهر انسانى خود را بشناسد اين شناسايى او را



1 . ميزان الحكمة -وسائل الشيعه9/466

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/136

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الخصال1/132
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از پستى هاى شهوت و آرزوهاى باطل مصون خواهد داشت .(1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: كسى كه عزت مى‏خواهد بدون اينكه عشيره و پيروانى داشته باشد و ثروت مى‏خواهد بدون اينكه مالى داشته باشد و هيبت مى‏خواهد بدون اينكه رياستى داشته باشد پس از ذلت معصيت خدا منتقل شود به عزت طاعت الهى .(2)
على عليه‏السلام فرمود: نفس خويش را عزيز شمار و به هيچ پستى و دنائتى تن مده گر چه عمل پست تو را به تمنيايت برساند . زيرا هيچ چيز با شرافت نفس برابرى نميكند و هرگز بجاى عزت از دست داده عوضى همانند آن نصيبت نخواهد شد و هرگز بنده ديگرى نباش زيرا خداوند سبحان تو را آزاده آفريده است .(3)
پيامبر(صلى اللّه‏عليه وآله وسلم) فرمود: اى بندگان خدا شما مانند مريضى بوده و پروردگار عالميان مانند پزشك مى‏باشد پس صلاح مريض در آن چيزى است كه علم دارد و تدبير و دستور پزشك است نه در آنچه كه نفسش به آن اشتها پيدا مى‏كند و بى حساب نسبت به آنها تمايل پيدا مى‏نمايد . آگاه باشيد كه تسليم امر خدا بوده تا رستگار شويد .(4)
گريه شعيب پيامبر از خوف خدا

در علل الشرايع از رسول اكرم (صلى اللّه‏عليه وآله وسلم) روايت كرده شعيب پيامبر آنقدر از حب خدا گريست كه ديدگانش نابينا شد خداى متعال چشمان او را بدو مرحمت كرد . مجددا آنقدر گريست تا از چشم محروم گرديد باز خدا ديدگانش را عنايت فرمود بار ديگر آنقدر گريه كرد كه از نعمت چشم بازماند خداى منان نعمت گرانمايه چشم را بدو ارزانى فرمود . چون بار چهارمين شد خداى مهربان بدو خطاب كرد تاكى بدينكار مى‏پردازى و مى‏گريى اگر از آتش خايفى تورا از شكنجه در امان دارم و اگر مشتاق بهشتى نعمتهاى آنرا به تو ارزانى فرمودم . عرضكرد سيد و آقاى من مى‏دانى كه از ترس آتشت نمى‏نالم و از اشتياق به بهشتت نمى‏گريم . ليكن عُقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر و طاقتم را برده شكيبايى ندارم مگر بوصال تو نايل آيم . خداى متعال بدو خطاب كرد اكنون



1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -غررالحكم/233

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الخصال1/132

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها -نهج البلاغه/401
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(748)



كه براى وصال مى‏گريى موسى بن عمران كليم خود را به خدمت تو برمى انگيزم .(1)
امام صادق عليه‏السلام به اسحق بن عمار فرمود: اى اسحق از خدا چنان بپرهيز كه گويا او را مى‏بينى و اگر تو او را نمى‏بينى او تو را مى‏بيند و اگر بدانى كه هر كارى انجام مى‏دهى او تورا نمى‏بيند به خدا كافر شده‏اى .(2)
خوف از خدا و آثار آن: 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسى كه زشتى يا عمل شهوترانى بر او عرضه شود و از خوف خدا از آن اجتناب نمايد خداى رئوف آتش جهنم را بر او حرام مى‏كند او را از جزع و فزع اكبر روز قيامت درامان خواهد داشت .(3)
بچه در هوا معلق ماند!
از آخوند همدانى نقل شده كه با چشمان خود ديدم كه دركربلا صحن ابوالفضل عليه‏السلام بچه اى از بالاى مناره و يا بام پرت شدو پدرش با دست اشاره كرد و گفت بمان، بچه درهوا معلق ماند پس نردبان گذاشت و او را از هوا گرفتند پس از اين جريان فهميدم كه پدرش آدم فوق العاده اى است به سراغ او رفتم پرسيدم شما چه كاره ايد گفت من حمالم و بار مى‏برم از اول جوانى تصيمم گرفتم هيچ گناهى نكنم و نكردم . يك عمر خدا فرمود اطاعت كردم حالا يك دفعه من از خدا خواهش كردم و او محبت كرد.(4)


1 . خوبى‏ها و بدى‏ها -علل الشرايع1/57

2 . خوبى‏ها و بدى‏ها -الكافى2/68

3 . خوبى‏ها و بدى‏ها .
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حدود الهى در قرآن و حديث 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّه‏ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.(1)
اى مؤمنين ! حلال خدارا حرام نكنيد و از حدود الهى تجاوز ننماييد . 

انسانهاى مؤمن هميشه مطيع خداوندسبحان مى‏باشند وآنچه را كه خدا حرام كرده، حرام مى‏دانند وآنچه را كه حلال نموده، حلال مى‏دانند . 

اسلام با رياضت مخالف است . دين ما اين كه كسى از گوشت ولباس خوب وعطر وديگر نعمتهاى حلال استفاده نكند وآنها را برخود حرام نمايد با اين روش موافق نيست . اگر چه اين روش مرتاضان هند ورهبانان وتار كان دنياودروايش وبعضى از فِرَق مى‏باشد . 

زيرا اسلام دين دنيا ودين آخرت است وفقط به آخرت توجه ندارد . بلكه نعمتهايى كه در دنيا است را براى مؤمنين خلق نموده تا آنها استفاده كرده وشكر او را بجا آورند . 

لذا وقتى به پيامبر اعظم ص خبردادند چند نفر از مسلمانان تصميم به رياضت گرفته و از زن وگوشت ولباس خوب وعطر وامثال آن دورى مى‏نند، حضرت ناراحت شده وبه مسجد رفتند وبراى مردم سخنرانى فرمودند وگفتند من كه پيامبر شما هستم گوشت مى‏خورم . همسر دارم . عطر مى‏زنم و . . و در دين من رهبانيت نيست !(2)
پس احكام دين اسلام را نمى‏توان به دلخواه تغيير داد وحلالى را حرام كرد يا حرامى را حلال نمود . همانند بعضى از بدعتگذاران كه در احكام دين تصرف كرده وتغييراتى ايجاد مى‏نمودند . مثلا قرة العين نماينده بهائيت مى‏گفت اى مردم از امروز ديگر نماز بر شما واجب نيست ! تكاليف از شما برداشته شده است ! 

بهائى ها نمازجماعت را حرام ورباخوارى را حلال مى‏دانند ! 

يا وهابيون حكم كردند همه زيارتگاهها بايد تخريب شود ! همه شيعيان بايد كشته
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شوند ! توسل به اهل بيت حرام است ! عزادارى براى مرده حرام است ! و . . . 

يا خوارج نهروان حكم كردند كه كشتن على عليه‏السلام واجب است ! وپاره كردن شكم زن باردار را حلال نمودند ! 

يا بعضى از فرق مضلّه كه لواط را حلال مى‏دانندونماز را حرام مى‏دانند ! دادن نياز را واجب ميدانند ! ! 

خداوند سبحان مارا از لغزش در دين حفظ بفرمايد . 

علاوه بر مسئله حرام نكردن حلال الهى،مسئله اجراى حدود الهى وتعطيل نكردن آنها بسيار مهم است.حدودى كه در اسلام معين شده همانند نسخه‏هاى پزشك حاذق است كه اگر مسلمين به اين حدود الهى عمل كنند يقينا وضع جامعه اسلامى بهتر مى‏شود.مثلا حد سرقت مدتى است كه اجراى آن مشاهده نشده است.درحالى كه اگر در هر شهرى حد تعدادى از سارقان را اجرا كنند ودست آنها را باشرايطش قطع نمايند آمار سرق كاهش مى‏يابد.

همچنين حد زنا وحد شرابخوارى وامثال آن بايد در شهرها اجرا شود تا جامعه سالم بماند وبا افزايش آمار جرايم روبرو نگرديم.
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هوشيارى مؤمن در قرآن و حديث 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّه‏ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.(1)
اى مؤمنين ! مواظب دين وايمان خودتان باشيد . اگر كسى گمراه شد يامرتد گرديد شما حواستان به ديندارى خودتان باشد . 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد . مواظب خودتان باشيد كه گمراهى ديگران بشما ضرر نمى‏زند بشرط اين كه شما هدايت شده باشيد . همه شماها عاقبت بسوى خدا بر مى‏گرديد وشما را از كارهايتان باخبر مى‏سازد . 

واقعا اگر كسى مؤمن باشد حتى اگر درقلب كفر وشرك باشد يا دردست كفار اسير باشد يا ببيند عده اى مرتد شدند باز بر سر دين وايمان خود مى‏ماند . همان كه پيامبر به عمار فرمود اگر ديدى همه مردم از يك راه مى‏روند وعلى عليه‏السلام از راه ديگرى مى‏رود دنبال على عليه‏السلام برو . 

نبايد ايمان ما عاريتى وشل باشد كه فورى با مشكلات وحوادث از بين برود . مانند عده اى از مسلمانان كه وقتى آثار شكست را در جنگ احد ديدند در دل تصميم به ارتداد وبازگشت به كفر گرفتند . گويا بخاطر همين مسئله ايه فوق نازل گرديد . 

بلكه بايدآنقدر ايمان مؤمن قوى باشد كه مصداق اين حديث قرار بگيرد كه معصوم عليهم‏السلام فرمود ايمان مؤمن از كوه قوى تر است زيرا كوه با كندن قسمتى از آن كوچك مى‏شود ولى ايمان مؤمن هيچگاه كم نمى‏شود . 

همچنين آيه فوق، ضرب المثل*خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو*را رد مى‏كند . مؤمن در مسيرى كه خدا براى او درنظر گرفته حر كت مى‏كند خواه مردم همراه او باشند يا نباشند . ملاك حقانيت، كثرت وزياد بودن همراهان نيست . قرآن كريم اكثر مردم
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جهان را گمراه مى‏داند همانطور كه الان اكثر مردم دنيا گمراه هستند . چقدر قرآن كريم مى‏فرمايد: أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. مائده 103 . أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. انعام37 . أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ يونس 60 . أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . بقره100 أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ . انعام 111 أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِـينَ . اعراف 102 أَكْـثَرُهُـمْ كافِرونْ شعرا 223 . اكثرهم مشر كين . *روم42* و . . .

انسان مؤمن درهر محيطى وارد شود تحت تاثير آثار منفى آن محيط نبايد قرار گيرد . مثلا اگر جوان مؤمنى به دانشگاه رفت واحيانا آن دانشگاه محيط نامناسبى داشت نبايد تحت تاثير قرار گرفته واو هم حالاتش عوض شود يكدفعه خانواده وفاميل ببينند اين جوان بسيجى با موهاى آرايش شده به سبك غربى و لباسهاى نامناسب 

برگشت . در حالى كه بايد اين جوان بسيجى در محيط كلاس يا محل كار اثر مثبت بگذارد وآنها را از انحرافات دور نمايد . 
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ثابت قدمى مؤمنين در قرآن وحديث

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الاْءَدْبَارَ (1)
اى مؤمنين ! اگر در مقابل دشمنان خدا، صف رايى كرديد، ثابت قدم بوده، ذ كرخدا زياد برلب جارى كنيد شايد رستگار شويد . 

استقامت وثابت قدمى همراه باياد خدا، از رموز پيروزى مؤمنين است . 

تاريخ اسلام پر از استقامت دلاورمردان در جنگهاى بدر وحنين وخندق وخيبر است . كه با جمعيت كمى‏در مقابل دشمنان فراوانى به پيروزى مى‏رسيدند . 

مسلمانانى كه استقامت را از رسول خدا ياد گرفته بودند كارشان به جايى رسيد كه شاهزادگان بزرگ جهان را به بردگى خود در آوردند و پاى بر فرق فرقدان نهادند، و كشورهاى بزرگ ايران وروم را تحت تسخير خود درآوردند درحالى كه از نظر تعداد وامكانات درحد دشمن نبودند . 

در روايت شريف آورده است: در قيامت دسته‏اى از مردم در بهشت را مى‏كوبند، به آن‏ها گفته مى‏شود: كيستيد؟ گويند: ما كسانى هستيم كه در دين خدا استقامت ورزيديم؛ فرمان خدا را اطاعت كرديم و از نافرمانى خدا هر چند مخالف خواسته ما بود، دورى كرديم، در اين هنگام از طرف حضرت بارى‏تعالى خطاب مى‏رسد: راست مى‏گويند، آن‏ها را داخل بهشت كنيد . خداى تعالى پاداش نامحدود به كسانى كه در راه حق استقامت كردند، عنايت‏خواهد كرد .(2)
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)


1 . انفال45

2 . ميزان الحكمة-الكافى2/75

3 . *هود112
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اى پيامبر همانطور كه مامورشدى خودت ويارانت استقامت كن وطغيان نكنيد كه خدا از كردارتان مطلع است.

عبداللّه‏بن مسعود يكى از افراد با استقامت

عبداللّه‏ ششمين شخصى بود كه مسلمان شد و يكى از مسلمانان ثابت قدم ودانشمند گرديد . عبداللّه‏نزد پيامبر قرآن را مى‏آموخت و يكى ازنويسندگان وحى بود . 

روزى عده‏اى از مسلمانان دور هم جمع شده بودند كه صحبت از اين به ميان آمد كه تابحال غير از پيامبرص، كسى جرعت تلاوت قرآن باصداى بلند در بين مشركين را پيدا نكرده است . عبداللّه‏اعلام آمادگى‏كرد تا اين كار را انجام دهد ! مسلمانان به او گفتند: تو عشيره‏اى ندارى تااز تو دفاع كنند . بگذار كسى اين كار را بكند كه در صورت خطر، از اوحمايت شود . عبداللّه‏گفت: من مى‏روم و پشتيبان من خداست ! 

فرداى آن روز در حالى كه سران مشركين در كنار كعبه بودند، عبداللّه‏آمدو در كنار مقام ابراهيم و در مقابل مشركين، با صداى بلند مشغول تلاوت‏آيات قرآن شد ! "بِسْمِ اللّه‏الرَّحْمنِ الرَّحيم اَلرَّحمن عَلَّمَ الْقُرآن . . . مشركين با شنيدن آيات قرآن، از اينكه جوانى مانند عبداللّه‏ اين چنين جرأت پيدا كرده، خشمگين شدند و بطرف او هجوم آوردند و او را كه همچنان و بدون ترس، مشغول تلاوت بود، زير ضربات خود گرفتند ! امّاعبداللّه‏كه جوانى لاغر و كوتاه اندام بود، دست برنداشت و بقدر لازم‏قرآن خواند . سپس خود را نجات داد و نزد مسلمانان بازگشت . وقتى‏مسلمانان او را با صورتى مجروح ديدند، گفتند: ما از همين‏مى‏ترسيديم ! عبداللّه‏گفت: نه، چيز مهمى نيست ! اگر بخواهيد فردا نيزبراى تلاوت مى‏روم ! مسلمانان گفتند: نه ! كافى است . آنچه آنهانمى‏خواستند را بگوش آنان رساندى !(1)
استقامت اسير ايرانى

يكى ازاسرايى كه بدست كومله اسير شده بود درباره استقامت يكى از برادران ارتشى مى‏نويسد: 

مزدوران كومله، ارتشى اسير را 75روز شكنجه كردند . به پايش نعل كوبيدند و او را با
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همين صورت براى آوردن چوب وسنگ مى‏بردند . براى گرفتن اعتراف واطلاعات از او، دو دست او را از بازو بريدند . . با دستگاههاى برقى تمام صورتش را سوزاندند . پوستهاى جديد را كنده وبر محل خونريزى، آب نمك ريختند و او را داخل ديگ آب نمك انداختند ولى او كه از ايمانى وصف ناپذير برخوردار بود لب به سخن نمى‏گشود وآيات قرآن كريم را تلاوت مى‏كرد.(1)
عابد بنى اسراييل

در بنى اسرائيل عابدى بود كه هميشه مى‏گفت: الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبَةُ لِلْمُـتَّقِـينَ.

ابليس كه از اين حرف او در ناراحتى بود شيطانى را فرستاد كه اوراوادار كند بگويد: العاقبه للاغنياء ! يعنى عاقبت با پولدارهاست ! شيطان مذكور با عابد ديدار كرده واين پيشنهاد را به او كرد ولى عابد قبول نكرد و قرار گذاشتند كه راجع به اين سخن از يكنفرى كه مى‏بينند بپرسند . وهركه محكوم شد دست او را قطع نمايند . به يكنفر برخوردندواز او پرسيدند او گفت: العاقبة للاغنياء ! 

لذا دست راست عابد قطع شد ولى باز او مى‏گفت: الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبَةُ لِلْمُـتَّقِـينَ. باز از شخص ديگرى پرسيدند واو هم حرف شيطان را تأييد كرد پس دست ديگرش را قطع كردند اما او مرتب‏مى گفت: الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبَةُ لِلْمُـتَّقِـينَ. وقرار گذاشتندكه اين بار هركدام محكوم شد گردنش قطع شود . خداوند سبحان ملكى رافرستاد . آندو از او سؤال كردند واو گفت: الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِـين وَالعاقِـبَةُ لِلْمُـتَّقِـينَ. وگردن شيطان را قطع كرد ودست عابد را هم شفاداد . 



1 . دراسارت يانكيها ص58.
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صلوات در قرآن وحديث

إِنَّ اللّه‏َ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (1)
حقيقتا خدا و ملائكه‏اش بر پيامبر صلوات مى‏فرستند . اى مؤمنين ! شما هم بر پيامبر خدا صلوات وسلام بفرستيد .

پيامبر اسلام آنقدر مقامش نزدخداوند سبحان بالا است كه خدا و فرشتگان شبانه روز بر او رحمت وصلوات مى‏فرستند وبه همه مؤمنين هم دستور داده اين كار را بكنند . 

فرستادن صلوات در هنگامى كه نام پيامبر برده مى‏شود مستحب است و در تشهد نماز واجب است .

فرستادن صلوات باعث بالا رفتن درجه پيامبر وآل او مى‏شود وبراى ما آثار مهمى در دنيا وآخرت دارد از جمله: 

1-گناهان را پا مى‏كند و كفاره گناهان مى‏شود . 

2-حاجتها برآورده مى‏شود . 

3-با صداى بلند صلوات فرستادن، نفاق را برطرف مى‏نمايد . 

4-اخلاق را خوب مى‏نمايد . 

5-سلامتى جسم مى‏آورد . 

6- چيز فراموش شده را بياد مى‏آورد . 

7-برطرف كننده قرض است . 

8-شيطان را دور مى‏ند . 



1 . *احزاب56
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9-دهان را خوشبو مى‏نمايد . 

10-اموال را حفظ مى‏نمايد . 

11-پايان دهنده به دعواهاست . 

12-سروصداى مجلس را آرام مى‏سازد . 

13- كسى كه صلوات بفرستد هزار صف از فرشتگان بر او هر كدام هزار صلوات مى‏فرستند

14-استجابت دعا را بهمراه دارد . 

15-در قيامت در ترازوى ميزان چيزى سنگين تر از صلوات نيست . 

16-دفع عطش در قيامت است . 

17-در قيامت مورد شفاعت پيامبر خدا ص قرار مى‏گيرد . 

18-نزديكترين شخص به پيامبر ص در قيامت است . (1)
داستانهاى زيادى درباره معجزات صلوات در كتابها ذ كر شده كه به يك نمونه از كتاب*چهره نورانى قمربنى هاشم نوشته آقاى ربانى خلخالى*اشاره مى‏شود: 

آية اللّه‏ سيد طيب جزائرى كه الان در قم هستند نقل مى‏كنند كه درزمان طاغوت مى‏خواستيم به عراق برويم ولى درب سفارت خانه عراق بسته بود ورواديد نمى‏دادند . 

ما هزار صلوات براى ام البنين س نذر كرديم . در همان روز به آسانى به وسايلى كه خدا جور كرد رواديد از سفارت عراق گرفتيم . 

صلوات يكى از ذكرهاى مهمى است كه خوب است انسان بر آن مداومت داشته باشد تا به خدا ورسول تقرب پيدا كند واز سخن لغو و بيهوده نجات يابد.در مواقع مسافرت يا نگهبانى يا اوقات بيكارى يكى از بهترين عملها فرستادن صلوات است.

مجالس ختم صلوات دربسيارى از شهرهاى ايران رايج است كه شيعيان مى‏نشينند وتعدادى صلوات ختم مى‏كننند.از اين مجالس آثار عجيبى از استجابت دعاها ديده شده حتى فرد سرطانى با برگزارى ختم صلوات نجات يافته است.



1 . صلوات كليد رفع حاجات ص40
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جايگاه خبرفاسق در قرآن وحديث 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (1)
اى مؤمنين ! اگر آدم فاسقى مطلبى را به شما گفت، شما اول تحقيق وبررسى كنيد مبادا خبر دروغى به شما بگويد وباعث فتنه اى شود . 

يكى از بزرگترين نيازهاى بشر، تبادل اخبار با هم است . حوادثى كه به وقوع مى‏پيوندد اگر بيان نشود، تاريخ گذشته انسانها اگر گفته نشود، علوم وفنون اگر تعليم نگردد، نيازهاى بشر اگر به زبان آورده نشود، زندگى بشر را فلج مى‏ند . اما نمى‏توان هر حرف وحديث وخبرى را بدون تحقيق وبرررسى قبول كرد . 

چه بسا يك خبر دروغ با عث ضررها وزيانهاى فراوانى به بشريت گردد . و افراد زيادى بوده اند كه بيگناه بوده اند ولى بخاطر يك خبر دروغ، كشته شدند يا زندانى گرديدند يا خانواده آنها از بين رفته اند . و جنگهايى بخاطر يك خبر دروغ برپاشده ودانشمندان وبزرگانى بخاطر خبر افراد فاسق بدون اين كه بررسى شود كشته شدند وازبين رفتند همانند امام كاظم عليه‏السلام كه بخاطر خبر يك نفر دروغگو، بشهادت رسيد . 

يا امامان ديگر و عالمان ديگرى چون شهيد اول ودوم و شخصيت هايى چون شيخ فضل اللّه‏نورى يا امير كبير بخاطر خبر فاسق كشته شدند . 

شاه عباس دستور داد فرزندانش را بخاطر اخبار دروغى مبنى بر توطئه آنها، كور كردند يا كشتند . و . . . 

لذا در اسلام خبر عادل ومؤمن، داراى اعتبار است ولى خبر آدم بى دين يا دروغگو يا خلاف كار نياز به بررسى وتحقيق دارد . 



1 . *حجرات6

(759)



يارى كردن دين در قرآن وحديث 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّه‏َ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ«7»

اى مؤمنين ! اگر دين خدا را يارى كنيد خدا هم شما را يارى مى‏نمايدو قدمهاى شمارا ثابت مى‏نمايد . 

اگر چه خدا به يارى ما نيازى ندارد اما منّتى ديگر بر مسلمانان نهاده و شرط كرده كه هر كه دين او را يارى و مساعدت كند، خدا هم او را كمك ومساعدت نمايد . واين بخاطر آزمايش مؤمنين از يك طرف وشكست دشمنان خدا از طرف ديگراست . 

اين كه خدا وند سبحان، انسان را يارى مى‏كند به اين صورت است كه: 

اگر چه شمامسلمانان از نظر عدّه وامكانات، نسبت به دشمنانتان در حد پايينى باشيد، اما خداوند سبحان ترس شما را در دل دشمنانتان قرار مى‏دهد، در دل سربازان شما شجاعت ونترسى قرار مى‏دهد . شما را با راههاى شكست دادن دشمنانتان، آشنا مى‏نمايد، به شما ثابت قدمى مى‏دهد . ملائكه خود را به يارى مى‏فرستد . 

در تاريخ، فراوان است كه لشگر حزب اللّه‏در مقابل لشگر چندين برابرى طاغوتها پيروز شده است . 

ازجمله در داستان طالوت كه با 313 نفر در مقابل جالوت ستم كار با چندين هزار نيرو ايستاد واو را شكست داد . 

حضرت اشموئيل عليه‏السلام به طالوت امر فرمود كه در مقام دفاع برآمده و با جالوت به جنگ پردازد . طالوت لشگرى آراست و به جنگ جالوت رفت؛ سپاهيان طالوت نافرمانى كردند و استقامت‏به خرج ندادند و ازرفتن به جهاد شانه خالى كردند، هنگامى كه طالوت به ميدان جنگ رسيد، سپاهيان او بيش از 313 تن نبودند، بقيه يا گريخته بودند و يا در اثر
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نافرمانى طالوت از تشنگى مرده بودند . خداى تعالى اين آيه شريفه را از قول اينان كه در ميدان جنگ نسبت‏به دشمن ناچيز بودند ذكر مى‏فرمايد و آنان را مى‏ستايد كه مردمانى با استقامت و با ايمان بودند و از روى اعتقاد به خدا براى جهاد آمده بودند و يقين داشتند كه در اثر آن، به لقاى خدا نايل مى‏شوند . اين 313 نفرمى‏گفتند كه ما نبايد از كمى عده خود نا اميد شويم، بسيار دسته‏هاى كوچك بودند كه بردسته‏هاى بزرگ به اذن خدا پيروزى يافتند، اگر شماره دشمنان افزون است در عوض، استقامت و پايدارى ما بيش‏تر مى‏باشد كه خداوند سبحان با صابران است . 

اين عده كم بر دشمن ظفر يافتند، حضرت داود كه يكى از همان 313 نفر بود، جالوت را كشت و سپاهيانش گريختند . 

يا در جنگ بدر، مسلمانان 313 نفر بودند وسلاح درستى نداشتند ودشمن چند برابروسلاح كافى داشتند ولى در جنگ بدر با يارى خدا، مسلمانان پيروز شدند . 

در دفاع مقدس مردم ايران، بارها وبارها يارى خدا ديده شد . در جنگ 33 روزه اسرائيل عليه حزب اللّه‏، مردم دنيا با تعجب، پيروزى عظيم الهى را ديدند كه چگونه چند هزار نفر حزب اللّه‏را بر ارتش چهارم دنيا پيروز نمود . 

همچنين در حوادث جزئى وكوچك تر، مؤمنين، يارى خدا را بارها وبارها ديده‏اند .
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نمازجمعه در قرآن وحديث

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّه‏ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ«9»

اى مؤمنين ! وقتى به نماز جمعه دعوت مى‏شويدمعامله وخريد وفروش وتجارت را رها كرده و با عجله بسوى مصلاها حر كت كنيد اين براى شما بهتراست اگر علم داشته باشيد. . 

يكى از نعمتهاى دين مبين اسلام نمازجمعه است كه بعد از رحلت پيامبر ص وعلى ع جايگاهش ضايع گرديد تا اينكه با انقلاب اسلامى ملت بزرگ ايران به رهبرى امام راحل، احياء گرديد ودرحال حاضر در بيش از ششصد شهرايران نمازجمعه برگزار مى‏گردد . 

آثار دنيوى نماز جمعه

1-دميدن روح وحدت در اقشار مختلف مردم و مسئولين: در نمازجمعه از همه اقشار وهمه مشاغل در يك مجمع جمع مى‏شوند و به بيانات خطيب گوش مى‏دهند و در كنار هم نماز بجا مى‏آورند وبعد از نماز با هم دست مى‏دهند وگاه در نمازجمعه شعارهايى داده مى‏شود با اين كه بعضى با هم در خارج از نماز جمعه اختلاف سليقه سياسى دارند ويكى چپ است وديگرى راست و . . . ولى در مسايل اصولى نظام با هم يك نظردارند . همه با هم مرگ برامريكا ومرگ بر اسرائيل مى‏گويند . همه با هم مرگ برضد ولايت فقيه مى‏گويند . همه با هم نداى حمايت از دولت سر مى‏دهند وبا رهبر عزيز انقلاب وولى امر مسلمين، عهد مجدد مى‏بندند .

2-اثر ديگر نمازجمعه آشنا شدن امت اسلامى با معضلات ومشكلات وحوادث تلخ وشيرين دنياى اسلام است . وقتى خطيب در خطبه دوم به حوادث جهان اسلام يا حوادث
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ايران اسلامى اشاره مى‏كند، مستمعين با آن آشنا مى‏شوند . و مى‏فهمند كه در حال حاضر كى ظالم است و كى مظلوم . چه كسى مستكبراست وچه كسى مستضعف . با چهره پليد امريكا و هم پيمانانش آشنا مى‏شوند . از طرفى قلبشان براى مظلومين فلسطين ولبنان و عراق وجاهاى ديگر مى‏طپد وجريحه دار مى‏شود . 

3-اثر ديگر نمازجمعه تضعيف و مايوس نمودن دشمنان اسلام است . وقتى مردم هر هفته بهتر از قبل بطرف مصلاهاى نمازجمعه حر كت مى‏نمايند، منافقين ناراحت مى‏شوند . شياطين نگران مى‏شوند . مستكبرين هراسان مى‏گردند مخصوصا نمازجمعه پايتخت كه با حضور مسئولين طراز اول و اقشار مختلف مردم گاه به امامت ولى امر مسلمين يا ديگر شخصيت هاى نظام اسلامى برپا مى‏شود كه اين نمازجمعه دشمن شكن هستند . 

4-فايده ديگر نمازجمعه بسيج مردم براى كمك رسانى ويارى رسانى است . گاه براى زلزله زدگان وگاه براى سيل زدگان وگاه براى مردم ستمديده فلسطين ولبنان وعراق وجاهاى ديگر است . وگاه براى مستمندان ودانش آموزان بى بضاعت است . گاه بسيج براى اعزام نيرو به جبهه هاى حق عليه باطل است . كه درزمان پيامبر اعظم اين گونه بود ودرزمان على عليه‏السلام هم بعد از خطبه ها نيرو اعزام مى‏شد و در ايام دفاع مقدس نيز نمازجمعه ها نقش مهمى دراعزام نيرو داشتند . 

5-اثر مثبت ديگر نمازجمعه اطلاع رسانى مسئولين به مردم است . بهترين تريبونى كه مسئولين مى‏توانند مسايل خود را از آن جا با مردم درميان بگذارند تريبون نمازجمعه است . معمولا قبل از خطبه ها به مناسبت هاى مختلف مسئولين حضور پيدا مى‏كنند و مردم را با نحوه فعاليت هاى خود و انتظاراتى كه از مردم دارند آشنا مى‏نند . 

6-از طرفى در نمازجمعه، مى‏توان مطالبات مردم را بگوش مسئولين رساند ومعضلات ومشكلاتى كه امام جمعه صلاح ميدانداز اين طريق مطرح شود تا در حل آن تسريع گردد با بيان مناسب طرح شود . 

7- ديگر اين است كه از طريق نمازجمعه مردم با سياستهاى نظام اسلامى ومواضع ولى امر مسلمين آشنا مى‏شوند . امام جمعه در مناسبتهاى مختلف مواضع رهبرى رابراى عموم
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مردم تبيين مى‏كند . 

مثلا براى مردم بيان كند كه از نظر مقام معظم رهبرى، اصول گرايى حزب خاصى نيست بلكه هر كسى كه ارزشهاى نظام اسلامى را قبول داشته باشد والتزام عملى به آنها داشته باشد اصول گرا ناميده مى‏شود . واين مسئله بسيار مهمى است كه در وحدت امت اسلامى و در انسجام امت اسلامى و در از بين بردن تنش ها ى سياسى نقش مهمى ايفا مى‏كند . 

8-اثر ديگر اين است كه مردم با وظايف دينى واجتماعى خود آشنا مى‏شوند . مثلا متوجه مى‏شوند كه در دين اسلام به رعايت حقوق زنان سفارش ا كيد شده است . متوجه مى‏شوند كه ازدواج در اسلام امر مقدسى است بطورى كه از سفره عروسى بوى بهشت استشمام مى‏شود . مى‏فهمند كه خانواده در اسلام جايگاه بسيار مهمى دارد وبايد در استحكام آن تلاش نمود وصدها مورد ديگر كه در هنگام حضور در نمازجمعه نصيب نمازگزاران مى‏شود . 

9-فايده ديگر اين است كه انسانها در بهترين ساعت و در بهترين روز به ذ كر خدا روى آورده اند واين باعث تقرب الى اللّه‏مى شود . در ساعتى كه عده اى مشغول تفريح وگاه لهو ولعب و كارهاى شيطانى هستند درصد كمى از مسلمين در مصلاها اجتماع كرده و به ذ كر خدا وياد او ونماز براى او مشغولند . اينها برگزيدگان از ميليونها انساند كه انتخاب شده اند وبه فضيلت ذ كراللّه‏تفضل يافته اند . خوشا بحال اينان . خوشا بحال آنهايى كه از اول انقلاب تا الان در صفوف نمازجمعه حضور دايمى داشته‏اند و خوشا بحال امامان جمعه اى كه در صدها خطبه نمازجمعه، مردم را با فرهنگ اهل بيت ع، با فرهنگ قرآن كريم، با فرهنگ اسلام ناب محمدى آشنا نموده اند . 

10-فايده ديگرنمازجمعه، جايگاه باعظمت امام جمعه در شهرستانهاست . با حضور امام جمعه در شهرستانها بعنوان كسى كه از طرف ولى امر مسلمين منصوب شده است، مردم ومسئولين محلى، به او به چشم نماينده ولى امر مسلمين نگاه كرده و او را بالاترين شخص آن منطقه از بعد معنوى مى‏دانند . قضات وفرماندهان نظامى وانتظامى و فرمانداران ومسئولين ديگر همه حرمت او را نگه داشته وبه ارشادات ونصايح او گوش مى‏نمايند . حضور او درشهرستان باعث خير وبر كت براى منطقه شده وبا اخلاص وتدبير
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او گاه كارهاى بزرگ فرهنگى وغيره با هزينه اندك انجام مى‏شود كه اگر دولت بخواهد آن كارها را خود انجام دهد بايد هزينه گزافى بپردازد . ائمه جمعه اى هستند كه مصلا ساخته اند . حوزه علميه احداث نموده اند . بيمارستان و كتابخانه درست كرده اند . مجتمع هاى فرهنگى راه انداخته اند . دهها مسجد را احداث يا درتكميل آن‏كمك كرده‏اندودر كنار اين اقدامات، دفتر آنها پناهگاهى براى مردم بوده كه يابراى كمك مادى مراجعه نموده ويا براى حل اختلافات خود و يا براى كمك معنوى به امام جمعه پناه برده اند . نقش امام جمعه نقش بى بديلى است كه از عهده ديگر عالمان برنمى آيد . او بايد در جلسات ادارى، مسئولان را به خدمتگزارى به مردم ورفع گرفتارى مردم دعوت ند . مشكلات منطقه را 

متذكر شود . همه را به وحدت فراخواند . بين جناححهاى سياسى تعادل برقرار كند . سياستهاى نظام را براى مردم تبيين كند و . . . 

فضايل نمازجمعه

روز قيامت به اندازه سبقت به نماز جمعه، افراد در وارد شدن به بهشت از هم سبقت مى‏گيرند . (1)
پيامبر اعظم ص: از جمله افرادى كه اعمالشان مانند روزى كه متولد شده اند حساب مى‏شود كسى است كه نمازجمعه را تمام كرده و دارد مراجعت مى‏نمايد .(2)


1 . اسرار نماز-شهيد ثانى -امالى صدوق /396

2 . مستدرك ، ج6، ص7.
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خطرات مال ومنال در قرآن وحديث 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّه‏ِ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ(1)
اى مؤمنين ! مواظب باشيد كه ثروت وفرزندان شما را از ياد خدا بازندارند كه اگر اينگونه شود حتما زيان و ضرر كرده‏ايد . 

اكثر كسانى كه از خدا دور مى‏شوند، بخاطر فرزندان وجمع آورى مال است . . لذا خداوند سبحان هشدار مهمى به بشر داده كه مواظب باشيد در اين دومورد افراط و تفريط نكنيد . 

مى‏توان از مال ومنال براى رسيدن به خدا سود برد . و برعكس ايندو مى‏توانند مانع رسيدن به رضاى خداوند سبحان شوند . 

مردى كه ازدواج مى‏كند، سرپرست خانواده مى‏شود . او بايد خانواده را بسوى سعادت ببرد . او بايد حد وسط را در جمع آورى مال و در محبت به فرزندان رعايت كند . او بايد مواظبت به كند كه مسير خانواده از راه راست منحرف نشود . 

پدر به عنوان سرپرست خانواده وسكاندار اين كانون، مسئوليت هدايت خانواده در مسير سعادت را به عهده دارد . اين مسئوليت ازطرف خداوند سبحان به عهده پدر گذاشته شده وهيچ كسى نمى‏تواند اين‏مسئوليت را از روى دوش او بردارد"

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّه‏ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.(2) يعنى مردان بر زنان سرپرستى دارند بخاطر اينكه خدا بعضى را بربعضى برترى داده و به خاطر اينكه مردان از مال خود نفقه زنان و مهريه‏آنان را مى‏دهند . 



1 . *منافقون 9*

2 . سوره نساء، آيه 32.
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خطرات افراط در دوستى خانواده در قرآن و حديث 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّه‏َ غَفُورٌ رَحِيمٌ.(1)
اى مؤمنين ! بعضى اززنهاى شما و فرزندان شما، دشمن شما هستند ! مواظب آنها باشيد . 

اگر چه اكثر زنان مسلمان پشتيبان شوهرانشان در كارهاى خير ودر اعزام به جبهه وجهاد با مال وجان وفرزند هستند ولى درمقابل ،خانواده هايى هستند كه مانع كار خير شوهر مى‏شوند.

گاهى مرد مى‏خواهد كار خيرى انجام دهد، ولى خانواده او مانع مى‏شوند . يا مرد مى‏خواهد به جهاد وجنگ با دشمنان خدا برود ولى خانواده اش مانع مى‏شوند . يا مى‏خواهد عليه ظالمين وستمكاران قيام كند ولى زن وفرزندانش مانع مى‏شوند وگاه با ستمكاران ارتباط برقرار مى‏نمايند . همانند زن لوط عليه‏السلام و زن نوح عليه‏السلام كه با اين كه شوهرانشان پيامبر بودند ولى با دشمنان خدا همراهى مى‏نمودند و با پيامبر مخالفت و دشمنى مى‏كردند . 

گويند مردى پاى منبر روحانى شنيد كه وقتى انسان بخواهد صدقه اى بدهد هفتاد شيطان دستهاى او را مى‏گيرند تا مانع شوند . او به خانه اش رفت و مقدارى غذا براى فقرا برداشت ناگاه همسرش جلو او را گرفت وگفت نمى‏گذارم چون خودمان بيشتر نياز داريم ! وخلاصه مرد دست خالى به مسجد برگشت . ى ى از دوستانش گفت آيا هفتاد شيطان را ديدى؟ گفت نه ولى مادرشان را ديدم ! 

بعضى از فرزندان به اين فكرند كى پدرشان مى‏ميرد تا آنها به مال وثروتى برسند ! و در بعضى از مناطق هنوز پدر نمرده، فرزندان طلب ميراث از پدر مى‏كنند وحقشان را مى‏خواهند . 

اگرچه گاهى زنان وفرزندانى هستند كه همكار پدر در امور خير هستند ومشوق او



1 . سوره تغابن، آيه 14.
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مى‏باشند . 

در هرحال انسانهاى زيادى بودند وهستند كه گرفتار زن وفرزندانى هستند كه از كارهاى خير بدشان مى‏آيد وهمه اموال شوهر را براى خودشان مى‏خواهند . در اين موارد بايدمرد با اِعمال سرپرستى ومسئوليتى كه اسلام براى او قايل شده در عين حالى كه به خانواده اش ظلم كند واسباب راحتى آنهارا فراهم كند و از نظر مالى به آنها سخت نگذراند ولى مقدارى از اموالش را براى ارهاى خير بگذارد واصلا لازم نيست تصميمات خود را به اطلاع خانواده اش برساند . 

همچنين آنهايى كه مى‏خواهند در راه خدا كار كنند ولى خانواده شان مخالفت مى‏كنند نبايد مخالفت آنها در تصميمشان خللى وارد كند وراه درستى كه انتخاب كرده اند ادامه دهند . 

همانطورى كه وقتى امام حسين عليه‏السلام بطرف كربلا مى‏رفت خيلى ها مى‏خواستند مانع حضرت شوند و امام را منصرف كنند و از اين قيام بترسانند ولى امام عليه‏السلام هرگز سست نشدند وراه خدا را ادامه داند . 

همچنين امام راحل در قبل از انقلاب، تقريبا به اين مضمون فرمودند اگر همه انس وجن يك طرف باشند و كسى مرا كمك نكند من راهى كه انتخاب كرده ام ادامه مى‏دهم . 

معمولا كسى كه در راه حق حر كت مى‏كند، با موانع فراوانى مواجه مى‏شود كه نبايد از اين موانع، مايوس شود وبايد با استقامت واراده آهنين به مسير خود ادامه دهد . 
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تبيين گناهان كبيره در قرآن وحديث 

گناهان كبيره از زبان مبارك امام صادق عليه‏السلام :

عمروبن عبيد خدمت امام صادق رفت وآيه 32 سوره نجم راخواند: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الاْءِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ».

يعنى مؤمنين آنان هستند كه از گناه كبيره و فاحشه غيراز گناه صغيره دورى مى‏كنند كه آمرزش خدا وسيع است . 

سپس عمرو تا كلمه فواحش را خواند، ساكت شد . حضرت فرمود چراساكت شدى؟ عرض كرد دوست دارم گناهان كبيره را از قرآن كريم بشناسم . امام فرمود: بلى اى عمرو ! بزرگترين گناه شرك به خدا است كه خدا فرمود: مَنْ يُشْرِكْ بِاللّه‏فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْواهُ النّارُ(1) 

هركه به خدا شرك بورزد خداوند بدنش را بر بهشت حرام مى‏كند.وجاياهش آتش است.

وفرمود: إِنَّ اللّه‏ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِـهِ.(2)
حقيقتا خداوند شرك را نمى‏بخشد.

2- يأس و نااميدى از رحمت خداوند سبحان كه فرمود: لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّه‏ إِلاّ القَوْمُ الكافِرُونَ .(3)
فقط زيانكاران و كفار از رحمت خدا مايوس مى‏شوند.

3-ايمن بودن از مكر الهى كه فرمود: فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاّ القَوْمُ الخاسِرُونَ.(4)
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فقط زيانكاران از مكرخدا ايمننند.

4-عاق والدين زيرا عاق را ستمكار و بدبخت خوانده است جَبّاراً شَقِـيّاً.(1)
5-كشتن نفس مؤمن كه فرمود: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِـيها.(2)
هركه عمدا مؤمنى را بكشد جايگاهش جهنم است.

6-نسبت دان زنا به زن پاكدامن‏كه فرمود: لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِـيمٌ.(3)
7-خوردن مال يتيم‏كه فرمود: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ اليَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً.(4)
آنان كه مال يتيم خورند درحقيقت آتش مى خورند.

8-فرار از جهادكه فرمود: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَـيِّـزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّه‏.(5)
هركه از جهاد فرار كند دچار غضب خدا خواهد شد.

9-خوردن مال رباكه فرمود: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ المَسِّ .(6)
كسانى كه مال ربا مى‏خورند مانند ديوانگان مى‏باشند.

10-سحر وجادوكه فرمود: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ مالَهُ فِـي الآخِرَةِ مِنْ خَـلاقٍ.(7)
ساحرين در آخرت جايگاهى ندارند.

11-زنا وفاحشه كردن‏كه فرمود: وَمَنْ يفْعَلْ ذ لِكَ يلْقَ أَثاماً يُـضاعَفْ لَهُ العَـذابُ يَوْمَ القِـيامَةِ وَيَخْلُدْ فِـيه مُـهاناً .(8)
هركه زنا كند گناه كرده لذا عذابش چندبرابر شده ودر جهنم ابدى خواهندبود.

12-سوگند دروغ‏كه فرمود: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه‏ِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ (9)
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هركه عهد خدا وقسمهارا بفروشد(درمقابل پول اندكى)در آخرت جايگاهى ندارند.

13-كينه مؤمن در دل گرفتن: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَهِ.(1)
هركه كينه توز باشد با همين حال محشور مى‏شود.

14-ندادن زكات كه فرمود: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَيُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللّه‏ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.(2)
آنان كه طلا ونقره را انبار مى‏كنند ودر راه خدا انفاق نمى‏كنند به آنها بشارت به عذاب دردناك بده.

15-شهادت دروغ كه فرمود: وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ.(3)
16-مخفى كردن شهادت كه فرمود: وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ.(4)
هركه شهادت را مخفى كند دلش گناه بارشده است.

17-شرابخوارى: يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا اءِثْمٌ كَبِيرٌ.(5)
18-قماربازى كه فرمود: يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَااءِثْمٌ كَبِيرٌ.(6)
19-ترك عمدى نماز كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: كسى كه عمدا نمازنخواند از ذمه خدا وذمه رسول خدا دور شده است . 

20-شكستن پيمان 

21-قطع رحم كه فرمود: لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.(7)
"چون سخن امام به اينجا رسيد، عمرو در حالى كه گريه مى‏كرد بلند شدوگفت هلاك مى‏شود كسى كه به رأى خود بگويد و با شما در فضايل وعلوم مشاجره و منازعه كند، وبيرون رفت .(8)
من مى‏گويم اى كاش عمرو مى‏نشست تا امام صادق عليه‏السلام همه گناهان كبيره رابراى او مى‏گفت وبه دست ما مى‏رسيد .
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حسنه در قرآن وحديث 

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(1)
خدايا در دنيا به من خوبى بده و در آخرت نيز خوبى بده ومرا از آتش جهنم حفظ نما . 

بعضى از افراد زرنگ هستند وچون مى‏دانند خزانه خدا بى نهايت است لذا از خدا همه چيز مى‏خواهندو و خداوند سبحان هم به آنها مى‏دهد مگر چيزى برخلاف مصلحتشان باشد . 

حضرت سليمان گفت خدايا بمن پادشاهى بده كه قبل وبعد از من به كسى نداده باشى وندهى ! 

خدا هم دعايش را مستجاب كرد . 

شخصى در زمان امام صادق از حضرت خواست برايش دعا كند تا زن خوب، فرزندان زياد، مال زياد وعمر طولانى بطورى كه 50بار مكه برود به او بدهد . امام دعا كردند واو به همه حاجتهاى خود رسيد . 

پس از خداوند سبحان هميشه حسنه يعنى چيزهاى خوب را درخواست كنيم . سلامتى، همسر وفرزندان خوب، امنيت وارامش، برطرف شدن فقر وتنگدستى، عاقبت بخيرى، منزل مناسب، شغل خوب، عزت دردنياوآخرت وايمان درست وهرچه كه خوب است از خدا بخواهيم .
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جايگاه محرومين در قرآن و حديث 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَتَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّه‏َ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ(1)
از بنى اسرائيل تعهد گرفتيم كه فقط اللّه‏ را بپرستند وبه والدين وفاميل ومساكين نيكى كنند و با مردم خوب حرف بزنند و نماز وزكات را برپادارند.ولى جز اندكى بقيه به اين عهد عمل نكردند.

1-يكى از عهدهايى كه خداوند سبحان از بندگانش گرفته آنست كه به مسا كين و يتامى كمك ونيكى كند . 

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَىْ‏ءٍ فَاَنَّ للهِ*ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى "وَالْيَتَامَى" وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اءِن كُنتُمْ امَنتُم بِاللّه‏ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى" عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّه‏ عَلَى كُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدِيرٌ.(2)
بدانيد كه از هرچه درآمد نصيبتان شد يك پنجم آن حق خدا ورسول و سادات ودر راه مانده و يتامى ومساكين از سادات است اگر به خداو رسول ايمان آورديد وخدا برهرچيز قادراست.

2-يك پنجم درآمد انسان خمس است كه قسمتى از آن با اجازه مجتهد به سادات يتيم وفقير اختصاص مى‏يابد . 

3- كسانى كه وجه اللّه‏راطالبند و رستگارى را مى‏جويند بايد به فقرا و مساكين توجه داشته باشند . 

فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذ"لِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّه‏ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.(3)
به فاميلت حقش را بده وبه مسكين و در راه مانده كه اين براى كسانى كه مى‏خواهند به
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وجه اللّه‏ برسند بهتراست واينها رستگارند.

4-يكى از علل انحراف انسانها و كفرشان، اين است كه يكديگر را به نيكى به يتامى ودادن غذا به مسا كين دعوت نمى‏كردند . 

كَلاَّ بَلْ لاَتُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّاً.(1)
نه هرگز چنين است كه شما نه يتيم نواز بوديد ونه هم را به اطعام نيازمندان دعوت مى‏كرديد وارث هم را بالا مى‏كشيديد.

5-اهل جهنم يكى از علل جهنمى شدنشان را غذا ندادن به فقرا ذ كر مى‏كنند . 

ولم نُطعمُ المسكين (2)
6- كسانى مى‏توانند از ايستگاههاى سخت قيامت رد شوند كه در روز سخت اطعام به فقراكرده و بنده آزاد نموده اند . 

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ«11» وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ«12» فَكُّ رَقَبَةٍ«13» أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ«14» يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ«15» أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ«16» (3) 

پس هرگز از گردنه رد نمى‏شوند.و چه مى‏دانى (رهايى از)گردنه چيست؟آزادكردن غلام.اطعام در روز سختى.كمك به يتيم فاميل‏يا مسكين بر روى خاك مانده.

7-صدقه كفاره گناهان قرار مى‏گيرد . 

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِن سَيِّآتِكُم وَاللّه‏ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(4)
اگر صدقه را آشكار كنيد خوب است ولى اگر مخفى كنيد وبه فقرا بدهيد بهتر بوده وكفاره ناهانتان مى‏شود وخدا از كارهاى شما اطلاع دارد.

8-فرصت صدقه محدود است . 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّهٌ وَلاَشَفَاعَهٌ وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ"(5)
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اى مؤمنين!از چيزهايى كه به شما داديم صدقه دهيد قبل از اينكه قيامت فرا رسد كه ديگر نه معامله .نه دوستى وشفاعت بدرد نمى‏خورد.

11-از چيزهاى خوب بايد انفاق نمود نه چيزهاى دست دوم ودست خورد . 

12-هرچه انفاق كنيد فراموش وگم نمى‏شود و در روز سخت بداد انسان مى‏رسد . 

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسُِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّه‏ِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ(1)
هرچه از خير انفاق كنيد بنفع خودتان است وهمه پاداش آن به شما داده شود وبه شما ظلم نمى‏شود.

13-آنان كه پولهارا جمع كرده وانفاق نمى‏كنند به آنها بشارت عذاب دردناك بده . 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اءِنَّ كَثِيراً مِنَ الاَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّه‏ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللّه‏ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.(2)
14-مردان خدا، شبها به عبادت مى‏پردازند وانفاق مى‏نمايند . "

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.(3)
شب زنده دار بوده واز روى ترس واميد دعا مى‏كنند وانفاق مى‏نمايند.

15-هر كه بايد به اندازه ثروتش انفاق كند . اگر پولدار است بيشتر انفاق كند واگر متوسط است كمتر . 

لِيُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا اتَاهُ اللّه‏ لاَ يُكَلِّفُ اللّه‏ نَفْساً اءِلاَّ مَا اتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّه‏ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً.(4) باندازه آنچه به او داديم خرج كند وخدا تكليف باندازه توان انسان مى‏نمايد وبعد از سختى آسانى خواهد آورد.

بايد آدم متمكن باندازه درآمدش خرج كند وهركه وضعش خوب نيست 

16-خداوند سبحان خود صدقه را دريافت مى‏كند . 

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّه‏ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّه‏ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.(5)
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آيا نمى‏دادند كه خداوند توبه بندگانش را قبول كرده و صدقات را خود مى‏گيرد وخدا توبه‏پذير ومهربان است.

17- كسانى كه صدقه يا قرض داده اند به خود خدا داده و پاداش بزرگى دارند . 

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللّه‏َ قَرْضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (1)
همانا مردان وزنان صدقه دهنده و آنان كه به خدا قرض الحسنه مى‏دهند چند برابر پاداش مى‏گيرند واجر كريمان خواهند گرفت.

18-صدقات وز كوات با عث پا كى و تز كيه آدمى است . 

خُذْ مِنْ أَمْوالِـهِمْ صَدَقَةً تُـطَـهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ.(2)
صدقه وزكات آنان را بگير تا پاك شده و تزكيه شوند.

19-مردان خدا قسمتى از حقوق خود را به فقرا اختصاص مى‏دهند . 

وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَـقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِـلِ وَالمَحْـرُومِ.(3)
مؤمنين قسمتى از اموال را به فقرا اختصاص مى‏دهند.

20-پولدارانى كه انفاق نكردند در قيامت فرياد مى‏زنند: 

مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.(4)
ثروتم بدرد نخورد ! قدرتم از بين رفت ! 

6-امامان عليه‏السلام براى خدا به مسا كين ويتامى غذا مى‏دادند . 

وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيَتِيماً وَأَسِـيراً.(5)
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ارزش شهيد در قرآن و حديث 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ«169» فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّه‏ُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِن خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ«170» يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّه‏ِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّه‏َ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ(1)
شهيد كسى است كه نسبت به عالم غيب وجهان آخرت آنچنان معرفت پيدا مى‏كند كه مى‏داند مرگ پلى است كه او را از سختيهاى دنيا به جهانى ديگر ميبرد كه ديگر از سختى‏هاى دنيا درآنجا خبرى نيست وهمه نعمت وراحتى است و در آنجا همراه پيامبران وامامان وشهداى تاريخ زندگى مى‏نمايد . 

امام حسين در رجز خود فرمود: 

	 وان يكن الابدان للموت انشات 
	 فقتل امرء بالسيف فى اللّه‏ افضل 


وامام سجاد عليه‏السلام به ابن زياد گفت: يا نمى‏دانى كه كشته شدن در خاندان ما عادت است وشهادت برايما كرامت وهديه الهى است؟ 

نشان دادن على عليه‏السلام بعد از شهادت

بعد از شهادت اميرالمؤمنين عليه‏السلام ، عده‏اى نزدامام حسن عليه‏السلام آمدندودرخواست كردندكه: از آن معجزاتى كه پدرت داشت، توهم يكى بما نشان‏بده ! 

امام فرمود: آنگاه ايمان مى‏آوريد؟ 

گفتند: آرى ! بخدا سوگند ايمان مى‏آوريم . 

حضرت گوشه پرده را كنار زدند . ناگاه مردم مشاهده كردند كه على عليه‏السلام درآنجا نشسته است ..

امام فرمود: اين شخص را مى‏شناسيد؟ 

گفتند: آرى اين اميرمؤمنان على عليه‏السلام است . ماهمگى شهادت مى‏دهيم كه توحجت
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برحق خدايى وتو بعد از على عليه‏السلام امام هستى . همانطور كه بعد ازرحلت پيامبر، على عليه‏السلام اورا در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد، توهم‏اميرمؤمنان را بما نشان دادى .

امام فرمود: مگر سخن خدارا در قرآن نخوانده‏ايد كه مى‏فرمايد: 

وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللّه‏ِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَ تَشْعُرُونَ (1)
وقتى كه شهداء اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند، دربارة‏ما چه مى‏توانيد بگوييد؟ 

همگى گفتند: اى فرزند رسول خدا ! ما ايمان آورديم وتورا تصديق‏مى‏كنيم . (2)
شهيد نام خداوند است . در اسلام به كسى شهيد مى‏گويند كه در راه حفظ دين و شور اسلامى و در راه امربمعروف ونهى از منكر و در راه احياء يكى از شعاير دين كشته شده است . آنان كسانى هستند با خدا معامله كرده وجان خودرا در مقابل رضاى الهى وبهشت جاودان بخشيده‏اند . 

در ميان بزرگان دين شهيد زياد داشته ايم . همه امامان عليه‏السلام شهيد شدند وامام عصر هم بعد از تشكيل حكومت جهانى آل محمد، با شهادت از دنيا مى‏رود . اصحاب بزرگى چون جعفر طيار وحمزه و عمار ومالك اشتر وياران امام حسين وياران ديگر ائمه توفيق شهادت را داشته اند . علماء بزرگى چون شهيد اول ودوم و همچنين سيد جمال اسدآبادى وسيد حسن مدرس وشيخ فضل اللّه‏نورى ونواب صفوى وسعيدى وغفارى وصدر وبهشتى ومطهرى ومفتح وباهنر وشهداى محراب وامثال آنها به شرف شهادت نايل آمدند . 

شهادت آرزوى مردان بزرگ بوده است . 

على عليه‏السلام در عهدنامه مالك اشتر: من از خدا مى‏خواهم كه عاقبت من وشما را به شهادت ختم ند . 

ودر جاى ديگر فرمود: من عاشق شهادتم . ا

امام راحل فرمودند اى كاش خمينى در ميان شما بود تا در كنار شما در جبهه دفاع براى خدايتعالى كشته مى‏شد . 

و فرمودند: خط سرخ شهادت خط آل محمد وعلى ست واين افتخار از خاندان نبوت
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وولايت به ذريه طيبه آن بزرگواران و پيروان خط آنان به ارث رسيده است . 

اما دسته جات شهداء

اولين شهداى اسلام، ياسر وسميه والدين عمار بودند كه در اوج مظلوميت اسلام به شهادت رسيدند . بعد شهداى جنگهاى صدراسلام چون جعفر وحمزه وحنظله وسعد معاذ ودهها شهيد ديگر

دسته دوم شهداى جنگهاى جمل وصفين ونهروان كه جزو سپاه على عليه‏السلام بودند همانند عمار ومالك اشتر ومحمدبن ابى بكر وهاشم مرقال اويس قرن و امثال آنها . 

دسته سوم شهدايى كه در راه ولايت بشهادت رسيدند مانند ميثم تمار وعمروبن حمق وحجربن عدى وقنبر وابن سكيت ورشيد هجرى وامثال آنها . 

دسته سوم شهداى كربلا هستند . 

دسته چهارم شهداى اصحاب ائمه تا زمان غيبت كبرى است . 

دسته پنجم شهداى زمان غيبت كبرى تا قبل از انقلاب اسلامى همانند شهيد اول ودوم وعزالدين قسام وشهيد صدر وحكيم و . . . 

دسته پنجم شهداى انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در ايران وشهداى عراق ولبنان وفلسطين وافغانستان وسرزمين هاى ديگر

برترين شهدا، امام حسين به عنوان سالار شهيدان سپس شهداى اهل بيت سپس شهداى كربلا سپس علماء شهيد وبعد هرشهيدى باندازه معرفت ومقامش در نزد خداوند سبحان از ديگران بالاتر است . 

شهدا با خونشان اسلام را بيمه كردند واگر مجاهدت آنان نبود دين اسلام نابود مى‏شد . لذا آنها حق بزرگى به گردن مسلمانان دارند وبايد با پيمودن راه آنها وخدمت به خانواده هاى معظم شهدا، شهيدان را از خود راضى نماييم . 

شهيد: به كسانى كه در راه پروردگار كشته مى‏شوند، شهيد گويند . زيرا شهدا بعد از كشته شدن، زنده بوده و در پيشگاه خداوند سبحان روزى مى‏خورند و شاهد اعمال امّت هستد و در قيامت شفاعت مى‏نمايند . 
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شهادت سعادتى است كه آرزوى مردان و زنان با خدا بوده است وعده اى از پيامبران به اين رستگارى عظيم رسيده اند از جمله حضرت زكريا و حضرت يحيى . وروايت شده كه بنى اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را شهيد كردند . همچنين رسول خدا بر اثر زهرى كه در غذا بوسيله زن يهوديه داده شد از دنيا رفت لذا اصحاب مى‏گفتند پيامبر هم شهيد شد . 

امامان معصوم و دختر محبوب پيامبر هم به وسيله شهادت از دنيا رفتند و در بستر وبه مرگ طبيعى نمردند واين اهميت مسئله شهادت را نشان مى‏دهد . شهادت باعث زنده بودن دين است و تا كنون اگر از دين و اسلام نامى باقى مانده و اين چنين در حال گسترش است مرهون قلم دانشمندان و خون شهيدان است . انقلاب اسلامى نيز با خون هزاران شهيد به پيروزى رسيد و در راه تداوم خود نيز چه در دفاع مقدس و چه در سنگرهاى ديگر شهداى بزرگوارى را تقديم راه اسلام عزيزنموده است . 

شهادت در حقيقت‏رمز پيروزى اسلام در راستاى تاريخ است . راز بقاء وجاودانگى انقلاب اسلامى است . شهادت مرز مرگ وحيات، مرز ذلت وعزت، مرز سستى وقيام ومرز فناء وبقاء است . 

«شهادت»در كلام شهيدان 

شهيد ماشاءاللّه‏ غرقى از تهران: «وقتى مرگ حق است كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْتِ . . . و بهترين نوع مردن «شهادت» در راه خدا مى‏باشد، شهادت را انسان انتخاب مى‏كند، و مردن بر اساس انتخاب مى‏باشد نه مردنى كه بر انسان تحميل شود» . 

شهيد محمد كچويى : «بدانيد بهترين آرزويى كه مرا سيراب مى‏كند «شهادت»در راه خداست» . 

شهيد على پورمشير از تهران : «اين دنيا فانى است و همه چيز در فنا شدن است، همه چيز در طبيعت مى‏ميرد، ولى شهيد زنده است و در پيش خداى خود روزى مى‏خورد و فنا نمى‏شود . براى همين من اين راه «شهادت»را انتخاب كرده‏ام» . 

شهيد اسماعيل احمد لو از اراك: «اين بنده حقير تشخيص دادم كه «شهادت»تصادفى نيست، بلكه سعادت بزرگى است، لذا آگاهانه راه خود را يافته‏ام و قدم در اين راه
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نهاده‏ام» . 

شهيد حميد بابايى روندگان از تهران: «احساس مى‏كنم كه «شهادت» اگر چه براى ما هدف نيست، بلكه وسيله‏اى براى اعلام اعتقادمان به وحدانيت حق و استقامت در ناملايمات مى‏باشد، و راهى است بس نزديك براى رسيدن به معشوق حقيقى» . 

شهيد محمدابراهيم احمد پور از قم: «از آن جا كه مرگ حق است . . . و هيچ كَس را ياراى مقابله و فرار از مقابل اين حكم و منطق الهى نيست، و بالاخره روزى مرگ به سراغ همه خواهد آمد و همه طعم مرگ را خواهند چشيد، پس چه بهتر كه انسان مرگى را انتخاب كند كه آغاز زندگى نوين و جديدى باشد، زندگى و راهى كه انسان با قبول «شهادت عارفانه و آگاهانه»انتخاب مى‏كند، زندگى و راهى كه سراسر آن معنويت و عشق و علاقه به اللّه‏باشد، زندگى و راهى كه در آن صراط مستقيم الهى و رضايت و خشنودى پروردگار قرار گرفته، زندگى و راهى كه به مراتب از عسل شيرين‏تر و باصفاتر از اين زندگى مادى مى‏باشد» . 

شهيد محمد رضا تيغ بند از تهران: «مر گ‏هاى با عزت باعث دوام بخشيدن به انقلاب مى‏شود، و «شهادت»هم يك مرگ با عزت است كه هم در اين دنيا وهم در آن دنيا پرارزش مى‏باشد» . 

شهيد غلامرضا طالب لو از تهران: «من چيزى را گواراتر از شربت «شهادت»نمى‏دانم . شهادت چيزى نيست كه بتوان آن را با زبان بيان كرد . شهادت معامله‏اى است كه انسان با خدا مى‏كند، يعنى انسان جان خود را به فروش مى‏گذارد و خريدارش هم فقط خداست» . 

شهيد حسين بهزادپور از تهران : «از خداوند سبحان خواسته‏ام كه نه اسير شوم و نه معلول، بلكه تمامى پيكرم را خالق منان از من پذيرا باشد و اگر شهادت را نصيبم نمود در صف اول معركه شهيد شوم» . 

آرمان‏هاى شهداء

اگرچه شهدا درظاهر درميان ما نيستند ولى آنها شاهد اعمال ما مى‏باشند پس بايد تلاش كنيم آرمان‏هاى آنها را ادامه دهيم . 
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شهدا چه آرمانهايى داشتند؟ 

1-احياء دين اسلام ومحافظت از ارزشهاى اسلامى

2-پيروى از خط امام ورهبرى

3-حركت پشت سر روحانيت اصيل و در خط امام 

4- مبارزه با مستكبرين وعدم تواضع درمقابل خواسته هاى ناحق آنها

5-حفظ عفاف درزنان و مبارزه با بدحجابى وبى بندو بارى

6-زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت‏طلبى و مهدويت كه اين دو عامل بقاء انقلاب اسلامى است . 

7-مجاهدت در سنگرهايى كه نظام اسلامى به آنها نياز دارد از جمله سنگر علم ودانش پژوهش، سنگر هنر اصيل اسلامى، سنگر خدمت رسانى به مردم خوب ايران اسلامى و

حضور در نمازجمعه واجتماعات اسلامى ورزمايش‏هاى فرهنگى و نظامى وغيره . 
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پاكدامنى در قرآن وحديث

خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: انّ اللّه‏يحب التوابين والمتطهرين

همانا خداوند سبحان توبه كنندگاه وپاكان را دوست دارد . 

دعوت خدا به پاكى وپاكدامنى

از روزى كه خداوند سبحان انسان را خلق كرد او را به پاكدامنى ظاهرى‏وباطنى دعوت نمود . واحكامى كه براى او جعل نمود بر اين اساس‏است . اگر از شراب او را نهى نموده است براى اين است كه شراب پليدورجس است . اگر از خوك او را نهى نمود براى اين است كه خوك پليداست"اولحم خنزير فانّه رجسٌ"واگر از زنا ولواط واعمال خلاف‏عفت ديگر نهى نمود براى اين است كه آنها انسان را از طهارت باطنى‏دور مى‏نمايند . 

پليدى بر دوگونه است: پليدى ظاهرى كه در پليديهايى همچون شراب‏وگوشت خوك بكار مى‏رود . و

وپليدى باطنى ومعنوى كه در شرك وكفر واعمال خلاف عفت بكارمى‏رود . "كذلك اللّه‏الرجس على الذين لايؤمنون . " "واما الذين‏فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم‏كافرون . "

در الميزان آمده است كه: رجس نسبت به انسان يعنى ادراك نفسانى‏واثرى شعورى كه از علاقه قلب بع اعتقادى باطل يا عملى زشت حاصل مى‏شود . 

در نمونه آمده است‏كه: خدا همه گناهان را رجس مى‏داند . لذابرشرك، مشروبات الكلى، قمار، نفاق، گوشتهاى حرام وناپاك ومانند آنهااطلاق مى‏شود . 

نمونه هايى از مدح پاكدامنى در قرآن

خداوند سبحان در مهمترين آيه مربوط به اهل بيت عليه‏السلام كه بعنوان آيه تطهيرمعروف است مى‏فرمايد: انّما يريداللّه‏ليُذهب عنك الرجس اهل‏البت ويطهّركم تطهيرا

همانا خداوند سبحان اراده كرده است كه هرپليدى راازشما اهل بيت ببرد وشماراپاك كند پاك كردنى

خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: انّ اللّه‏يحب التوابين والمتطهرين
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همانا خداوند سبحان توبه كنندگاه وپاك شوند را دوست دارد . 

درباره همسران بهشتى آنهارا با پاكدامنى توصيف مى‏نمايد: لهم‏فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون . 

همسران بهشتى پاكدامن ودور از رجس هستند . 

درباره كعبه به ابراهيم عليه‏السلام دستور مى‏دهد كه آن را از آلودگى ظاهرى‏دور نمايد . وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى . 

با ابراهيم واسماعيل عهدكرديم كه خانه مرا پاك سازند . 

درباره مريم عليه‏السلام اورا با صفت پاكى از پليدى توصيف نموده‏است: يامريم انّ اللّه‏اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساءالعالمين‏ا

اى مريم ! خداوند سبحان تورا برگزيد وپاك كرد وبرزنان عالم سرورى داد . 

درباره خاندان لوط از زبان قومش آورده است كه اينهارا از شهرمان‏دور كنيم زيرا اينها پاكدامن هستند . انّهم اُناس يتطهرون‏ا

اينها مردى پاكيزه طلب (پاكدامن)هستند . 

زكات وحقوق مالى الهى را پاك كردن ناميده است: خذ من اموالهم‏صدقه تطهّرهم وتزكّيهم

با گرفتن صدقات آنهارا پاك وتصفيه نما . 

مردان مسجد قبا را به پاكى ستوده است . فيه رجال يحبون ان‏يتطهروا واللّه‏يحب المطهرين 

دراين مسجد مردان پاك هستند وخدا پاكان را دوست دارد . 

يكى از انواع پا كدامنى داشتن عفت است . 

در منابع حديثى، اهميت فوق العاده‏اى به"عفت"داده شده است كه به بعضى از آنهااشاره مى‏كنيم: 

1-امام امير المؤمنين عليه‏السلام ، عفت را برترين عبادت شمرده است: «افضل العبادة‏العفاف»

"تعبير به عفت در اين جا، ممكن است‏به معنى وسيع آن استعمال شده و ياممكن است
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در مقابل شكم پرستى و شهوت جنسى به كار رفته باشد .(1)
2-امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمايند: «ما عبد اللّه‏بشى‏ء افضل من عفة بطن و فرج» هيچ‏عبادتى در پيشگاه خداوند، برتر از عفت در برابر شكم و مسايل جنسى نيست(2)
3-در روايت ديگرى از آن حضرت-كه تفسيرى بر روايت‏سابق است-آمده است‏كه مردى خدمت امام عليه‏السلام عرض كرد: اعمال و طاعات من ضعيف و روزه‏ام كم است، ولى اميدوارم كه هرگز مال حرامى نخورده‏ام . امام عليه‏السلام در پاسخ فرمود: «اى الاجتهادافضل من عفه بطن و فرج» كدام تلاش در راه اطاعت خدا، برتر از عفت در مقابل شكم ومسايل جنسى است .(3) 

4-امام على بن ابيطالب عليه‏السلام در اين رابطه مى‏فرمايند: «اذا اراد اللّه‏بعبد خيرا اعف‏بطنه و فرجه» هنگامى كه خداوند سبحان خير و خوبى براى بنده‏اش بخواهد، به او توفيق مى‏دهدكه در برابر شكم و شهوت پرستى عفت پيدا كند .(4)
5-در حديث ديگرى كه مفضل از امام صادق عليه‏السلام ، در توصيف شيعيان واقعى نقل‏شده، آن حضرت چنين مى‏فرمايند: «انما شيعه جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده‏و عمله لخالقه و رجاء ثوابه و خاف عقابه فاذا رايت اولئك ،فاولئك شيعة جعفر» پيروان‏حقيقى جعفر بن محمد، كسانى هستند كه در برابر شكم پرستى و بى بند و بارى جنسى، عفت و(در راه بندگى خدا)تلاش و كوشش فراوان دارند، به ثواب او اميدوارند و از عقاب او بيمناك . 

كه همين دليل، پيوسته، در راه حق حركت مى‏كنند . هرگاه كسى را با اين صفات ببينى، آنهاپيروان و شيعيان جعفر بن محمد عليه‏السلام مى‏باشند .(5)
6-امير مؤمنان على عليه‏السلام مى‏فرمايند: «قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على قدرمروته، و شجاعته على قدر انفته و عفته على قدر غيرته» ارزش هر كَس به اندازه همت اوو صداقت هر كَس به اندازه شخصيت او و شجاعت هر كَس به اندازه زهد و بى اعتنايى
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او به‏ارزشهاى مادى و عفت هر كَس به اندازه غيرت اوست .(1)
بديهى است، افراد غيرتمند راضى نمى‏شوند كه كسى نگاه آلوده به نواميس آنها كند، به همين دليل، نسبت‏به نواميس ديگران نيز حساسند و متعرض آنها نمى‏شوند . 

7- حضرت محمدصلى اللّه‏عليه و اله در روايتى ضمن بيان اين كه: "سه چيز است كه بر امتم از آن سه بيمناكم"سومين آنها را"شهوة البطن و الفرج، شكم پرستى و شهوت پرستى جنسى") مى‏دانند .(2)
نتيجه

آنچه از آيات و روايات فوق حاصل مى‏شود، اين است كه: اسلام اهتمام فوق العاده‏به مساله پرهيزكارى در برابر شهوت شكم و بى بند و بارى جنسى دارد تا جايى كه آن رانشانه شخصيت، غيرت، ايمان و پيروى از مكتب اهلبيت عليهم السلام معرفى مى‏كند . تاريخ نيزسرچشمه بسيارى از گرفتارى‏هاى انسان را از همين دو امر(شهوت شكم وشهوت جنسى) مى‏داند، زيرا شهوت شكم، به انسان اجازه تفكر مشروع را نمى‏دهد تابه وسيله آن، حقوق انسان‏ها را رعايت كند و در مسير عدالت گام بردارد . به همين علت، انسان را به ارتكاب انواع گناهان وا مى‏دارد . 

شهوت پرستى در روايات اسلامى

خطرات ناپاكى وشهوت طلبى در منابع روايى اسلام، مورد توجه فراوان قرار گرفته است كه بيشتر آنهابيانگر هشدار، درباره پيامدهاى خطرناك آن است . اين احاديث تكان دهنده، هرخواننده‏اى را تحت تاثير عميق قرار داده و روشن مى‏سازد كه آلودگى به"شهوت"- خواه‏به مفهوم عام و خواه به مفهوم خاص آن-از موانع اصلى سعادت و كمال انسان‏ها و از اسباب مهم گسترش گناه و جنايت در جامعه بشرى است كه در ذيل، به بعضى از آن‏احاديث اشاره مى‏شود: 

1-پيامبر اكرم صلى اللّه‏عليه و آله مى‏فرمايند: «ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون
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اللّه‏اعظم‏عند اللّه‏من هوى متبع» در زير آسمان معبودى جز خدا پرستيده نشده است كه در پيشگاه‏خدا، بدتر از هوا و هوسى باشد كه انسان را به دنبال خود مى‏كشاند .(1)
به اين ترتيب، روشن مى‏شود كه"شهوت"و هواى نفس از خطرناكترين عوامل‏انحراف انسان به سوى زشتى‏هاست .

2-امام امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه‏السلام مى‏فرمايند: «الشهوات سموم قاتلات» شهوت‏ها، زهرهاى كشنده است") (كه شخصيت و ايمان و مروت و اعتبار انسان را نابودمى‏سازد) .(2)
3-در حديث ديگرى از همان امام بزرگوار عليه‏السلام آمده است: «الشهوات مصايدالشيطان» شهوات دام‏هاى شيطان است . (كه انسان‏ها را به وسيله آن در هر سن و سال‏و در هر زمان و مكان صيد مى‏كند .)(3)
4-همان حضرت عليه‏السلام در جاى ديگر مى‏فرمايند: «امنع نفسك من الشهوات تسلم‏من الآفات» اگر مى‏خواهيد از آفات در امان باشيد، خويشتن را از تسليم شدن در برابر شهوات‏بازداريد .)(4)
5-در حديث ديگرى نيز از همان پيشواى پرهيزكاران جهان آمده است: «ترك‏الشهوات افضل عبادة و اجمل عادة» ترك شهوت‏ها، برترين عبادت و زيباترين عادت‏است .(5)
6-امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: «من ملك نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب و اذااشتهى، حرم اللّه‏جسده على النار» كسى كه به هنگام غضب و تمايل و ترس و شهوت، ملك نفس خويش باشد، خداوند سبحان جسد او را بر آتش دوزخ حرام مى‏كند .(6)
7-امير مؤمنان على عليه‏السلام در حديث ديگرى مى‏فرمايند: «ضادوا الشهوة مضادة‏الضد ضده و حاربوها محاربه العدو العدو» با خواهش‏هاى نفسانى در تضاد باشيد، همچون تضاد دو ضد با يكديگر و با آن به پيكار برخيزيد(مانند)پيكار دشمن با دشمن .(7)
اين سخن با صراحت، اين حقيقت را بازگو مى‏كند كه"شهوت پرستى"درست
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مقابل"سعادت"و خوشبختى انسان قرار گرفته است . 

پيامدهاى شهوت‏پرستى در كلام امير مؤمنان على عليه‏السلام 

درباره پيامدهاى شهوت پرستى و پيروى از هواى نفس، تعبيرات دقيق، حساب شده‏و تكان دهنده‏اى در احاديث اسلامى ديده مى‏شود كه در اين بحث تنها به كلام پيشواى‏متقيان حضرت على عليه‏السلام اشاره مى‏شود: 

1-امير مؤمنان على عليه‏السلام مى‏فرمايند: «اهجروا الشهوات فانها تقودكم الى ركوب‏الذنوب و التهجم على السيئات» از شهوات سركش بپرهيزيد كه شما را به ارتكاب انواع‏گناهان و هجوم بر معاصى مى‏كشاند .(1)
2-اين مساله گاهى به قدرى شديد مى‏شود كه به كلى دين انسان را بر باد مى‏دهد، چنان كه در حديث ديگرى مى‏فرمايند: «طاعه الشهوة تفسد الدين» فرمانبردارى ازشهوات نفسانى، دين انسان را فاسد مى‏كند.(2)
3-آن حضرت در تعبير ديگرى مى‏فرمايند: «طاعه الهوى تفسد العقل» هوا پرستى عقل انسان را فاسد مى‏كند ."(3)
4-در جاى ديگر مى‏فرمايند: «الجاهل عبد شهوته» انسان نادان بنده شهوت خويش‏است"، يعنى، انسان جاهل مثل برده خوار و ذليلى است كه در برابر شهوت خويش، هيچ اختيارى از خود ندارد . 

5-در تعبير ديگر مى‏فرمايند: «عبد الشهوة اسير لا ينفك اسره» برده شهوت چنان اسير است كه هرگز روى آزادى را نخواهد ديد ."(4)
6-آن حضرت عليه‏السلام در اين كه سرانجام"شهوت پرستى"، رسوايى است، مى‏فرمايند: «حلاوة الشهوة ينغصها عار الفضيحه» شيرينى شهوت را ننگ رسوايى از ميان‏مى‏برد ."(5)
7-در تعبير ديگرى، شهوت پرستى را كليد انواع شرها مى‏دانند: «سبب الشر
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غلبه‏الشهوة سبب شر» غلبه شهوت است ."(1)
با توجه به اين كه"الشر"با الف و لام جنس و به صورت مطلق ذكر شده است، معناى‏عموم را مى‏رساند كه اين امر بيانگر آن است كه"شهوت پرستى"، سرچشمه تمام شرها وبدبختى‏هاست . 

8-در جاى ديگر ضمن اشاره به اين نكته كه غلبه هوا و هوس، سبب بسته شدن‏راه‏هاى سعادت بشرى شده و او را در گمراهى نگاه مى‏دارد، مى‏فرمايند: «كيف يستطيع‏الهدى من يغلبها الهوى» چگونه مى‏تواند انسان به هدايت‏برسد، در حالى كه هواى نفس براو غالب گرديده است ."(2)
9-آن حضرت در سخن ديگرى، غلبه شهوات را باعث تضعيف شخصيت انسان‏مى‏دانند: «من زادت شهوته قلت مروته» كسى كه شهوات او فزونى يابد، شخصيت انسانى‏او كم مى‏شود ."(3)
10-در بيان ديگرى به اين حقيقت اشاره مى‏كند كه راه بهشت، راه "شهوت پرستان" نيست: «من اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات» كسى كه مشتاق بهشت‏باشد بايدشهوت پرستى را فراموش كند".(4)
11-در جاى ديگر اين نكته را گوشزد مى‏كند كه حكمت و آگاهى با شهوت پرستى‏سازگار نيست: «لا تسكن الحكمه قلبا مع شهوة» حكمت و دانش در قلبى كه جاى‏شهوت پرستى است، ساكن نمى‏شود . "(5)
نتيجه:

آثار روابط نامشروع جنسى: 

1-بى آبروئى 

2-فقر وبيچارگى
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3-اضطراب ونگرانى

4-ناراحت كردن خانواده وفاميل وبستگان وآشنايان

5-بيچارگى ودورى از سعادت 

6- ايجاد بى اعتمادى

7-اشاعه فساد در جامعه 

8-ذلت وخوارى 

9-دورى از رحمت الهى

10-محروم شدن از آزادى و نعمتهاى ديگر

آثار مخرب ناپاكى در جامعه وخانواده

كارهاى خلاف عفت وپليداز جهت مفاسدى كه بر آنها بار است، حرام شده‏اند والاّ خداوند سبحان نمى‏خواهد كه انسان به سختى بيافتد ويا رياضت بكشد ! 

«امام رضا عليه‏السلام : زنا براى اين حرام شده است كه در آن‏فساد است . فسادهايى چون‏قتل انسان، ازبين رفتن نسب‏ها، ترك تربيت كودكان، فساد در ارث وامثال اين مفاسد .»

«امام على عليه‏السلام : خدا ترك زنا را واجب نمود بخاطر حفظ نسلها وترك لواط را حرام نمود بخاطر زياد شدن نسلها .»(1)
مى‏توان آثار زيررا از عوارض زيانبار انجام اعمال نامشروع وپليد در جامعه دانست: 

1-پيدايش هرج ومرج در روابط خانواده

در جوامعى كه براساس اباحى گرى وآزادى وبى وبند بارى، روابط جنسى وجود دارد، آثار مخرب و ويران كننده‏اى به وجود مى‏آيد كه از ديد جامعه شناسان وحتى سياست مداران پنهان نمانده است لذا گاهى به اين مسئله اعتراف دارند كه علت اين مشكلات ومعضلات روز افزون جوامع غربى، عدم اعتنا به مقررات الهى در روابط جنسى است . پاپ به عنوان رهبر مسيحيان جهان در سالهاى اخير مرتب در بيانيه‏ها وسخنرانى‏ها به اين
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مطلب اشاره نموده است و از رؤساى كشورهاى مختلف مسيحى خواسته است كه فرزندان حرام را قانونى ندانند ! اما تا كنون نه تنها به اين هشدارها وموعظه‏ها اعتنايى نشده است بلكه هم جنس بازان مورد حمايت دولتها بوده وداراى تشكل وصنف واتحاديه هستند و در سال چندين بار اقدام به راهپيمايى وتجمع براى احقاق حقوق ! ! خود مى‏كنند ! 

نتيجه تسلط شهوات بر همه امور ملتهاى غربى و حضور بى قيد و شرط زن برهنه و عريان در همه جا، پيدا شدن آثار مخربى است كه نصيب اين ملتها شده است . آثارى همچون: 

1-فساد نظام خانوادگى، 

2-افزايش آمار طلاق (يكى از دانشمندان فرانسه كه چندبار هم به وزارت رسيده بود، زنش را پنج ساعت بعد از ازدواج، طلاق داد ! )، 

3-تعداد كم ازدواج (در فرانسه از هر هزار نفر، هفت يا هشت نفر ازدواج مى‏كنند) 

4-كثرت فرزندان نامشروع (در انگلستان از هر سه كودك يكنفر نامشروع است)،

5-كشتن فرزندان نامشروع با فراغت بال (در فرانسه، دادگاه زنى را كه طفلش را خفه كرده بود و چون طفل هنوز نفس مى‏كشيد سر او را بديوار كوبيده بود و كشته بود، مجرم ندانست ! همچنين رقاصه‏اى كه مى‏خواست زبان كودكش را از حلقش درآورد ! لذا سر طفلش را زخمى كرده و شاهرگش را قطع نموده و او را كشته بود، مجرم شناخته نشد ! )

6-افزايش بيماران روانى (در امريكا از هر سه نفر يك نفر مشكل روانى دارد)، 

7-كثرت تجاوزات و جنايات و از بين رفتن اخلاق سالم در جامعه و بى‏اعتمادى به هم و مردن فضيلتهاى اخلاقى در بين اقشار مختلف مردم، 

8-از بين رفتن عاطفه و محبت، 

9-شورش و طغيان مردم، 

10-احساس پوچى دربين اكثر جوانان 

و . . . همه از معضلات جوامع غربى مى‏باشند .»(1)
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ما ايرانى‏هاى مسلمان بايد ازآثار مخرب فوق در جوامع غربى درس عبرت بگيريم وهرگز از آنان دنباله روى ننمائيم . اگرچه متأسفانه فيلمهائى كه در اين كشور توليد مى‏شود . روزنامه هائى كه نوشته مى‏شود . كتابهائى كه منتشر مى‏شود . مجلات رنگى كه چاپ مى‏شود اكثرا در تعريف واشاعه فرهنگ غرب گام برمى دارند وعمدا يا ناخواسته رؤياى جوانان را به سفر به غرب واستفاده از آزاديهاى آنچنانى آنجا ويا آرزوى پديد آمدن حكومتى همچون حكومتهاى ليبرالى غرب سوق مى‏دهند . 

درحالى كه قرآن كريم اينگونه جوامع را به جاهليت تشبيه مى‏كند وانسانهارا از جاهليت برحذر مى‏دارد . قبل ازآيه تطهير، خداوند سبحان زنان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را از قرار گرفتن در مسير جاهليت برحذر مى‏دارد: ولاتبرّجن تبرّج الجاهلية الاولى . (1) با زينتهاى جاهليت اولى، خودرا زينت نكنيد . 

در تفسير نمونه آمده است: اگر عرب در جاهليت اولى، جنگ وغارت گرى داشت، در عصر ماهم جنگهايى رخ مى‏دهد كه گاهى بيست ميليون كشته ومجروح بجا مى‏گذارد . اگر در جاهليت عرب، زنان تبرج به زينت مى‏كردند وروسرى‏هاى خودرا كنار مى‏زدند به گونه‏اى كه مقدارى از سينه وگلو وگردن وگوشواره نمايان مى‏گشت، در عصر ما كلوپهايى مانندكلوپ برهنگان(نمونه آن در انگلستان)تشكيل مى‏شود كه افراد در آن برهنه مادرزاد ظاهر مى‏شوند ! اگر درجاهليت عرب، زنان آلوده بوسيله پرچم، مشترى به خود جذب مى‏كردند در جاهليت ما افرادى هستند كه بوسيله روزنامه خصوصى افرادى را بسوى كارهايى كه قلم از بيان آن شرم دارد، دعوت مى‏كنند . (2)
آرى در عصر رايانه واينترنت، هزاران سايت وميليونها سى دى ودى وى دى به اشاعه پليدى وآلودگى جنسى مشغول هستند . واين همان جاهليت پيشرفته است . ومتأسفانه كشور ما از جاهايى است كه دشمن روى آن برنامه ريزى نموده است وميليونهادلار براى آلوده كردن وپليدكردن نسل جوان ايرانى بودجه اختصاص داده وخرج مى‏كند . ومى خواهند همان بلاهايى كه برسر خودشان آمده ودانشمندانشان را سراسيمه نموده است، بر سر كشور ما درآورند . وبعضى جوانان هم بى خبر مقلد مطلق غرب هستند وخيال



1 . احزاب33

2 . تفسير نمونه ذيل آيه احزاب 33

(792)



مى‏كنند هرچه غرب بگويد درست است . اينان لباس خودرا براساس الگوهاى غربى مى‏پوشند . گاه علامت صليب هم برآن ديده مى‏شود . زنجير طلا صليب مانند برگردن مى‏آويزند . نوع آرايش موى سر واصلاح صورت را بر وفق غرب انجام مى‏دهند . موسيقى جاز وشو غربى گوش مى‏دهند . گاهى پارتى‏هاى غربى ترتيب مى‏دهند . مانند نان مشروب مى‏خورند ومانند آنان به اختلاطهاى زن ومرد واعمال نامشروع بجاى ازدواج سالم وقناعت بع همسر شرعى وقانونى، روى مى‏آورند . لذا آمار ايدز بالا مى‏رود ! 

آمار طلاق بالا مى‏رود . آمار دستگيريهاى افرادى كه درخانه هاى فساد بسر مى‏برند توسط نيروى انتظامى افزايش مى‏يابد . حتى بعضى از بازيكنان تيم ملى فوتبال، بعضى از هنرپيشگان سينما، بعضى از مجريان تلويزيون در خانه‏هاى فساد و در حال رقص وآواز ومست و . . . دستگير ورسوا مى‏گردند . باندهاى در شهرهاى مختلف ايران كشف و دستگير مى‏شوند. 

در حالى كه اگر پاكدامن بودند وروابط جنسى خارج از ازدواج را قبول نمى‏كردند دچار اين بحرانهانمى شدند . 

2-ظهور جنايات وظلم بوسيله فرزندان حرام ! 

يكى از معضلات جوامع غربى كه خوشبختانه در كشورما وجودندارد، فرزندان غيرقانون وباصطلاح مردم حرام‏زاده‏ها ! هستند . اينان در آينده بزرگ شده ووارد اجتماع مى‏گردند . از نظر اسلام اگرچه يك زنازاده مى‏تواند زندگى طبيعى داشته باشد و از حقوق شهروندى برخوردار گرددولى بخاطر طبيعت ناسالمى كه در فرد زنازاده وجود دارد وميل به ناپاكى وبديها دارد نبايد در مناصب حساس وارد شود . او نمى‏تواند مرجع تقليد ومجتهدشود . او نمى‏تواند امام جماعت گردد . او نمى‏تواند شاهد دادگاه باشد . او نمى‏تواند قاضى باشدو . . . 

اما درغرب اين افراد وارد پستهاى حساس شده و از آنها افرادى مانند شارون، بوش و . . . بوجود مى‏آيد كه به خون مستضعفين تشنه هستند وميل به جنايت وخيانت وفساد دارند . درتاريخ جنايتهاى بزرگى به دست افراد حرامزاده انجام شده كه اگر حلال زاده
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بودند هيچگاه اين اعمال را انجام نمى‏دادند . 

به چند مورد از جنايتهاى بزرگى كه به دست افراد زناكاريا اولاد زنا بوجود آمده است، اشاره مى‏شود: 

شهادت حضرت يحيى(ع) به دستور يك زن فاسد

«وقتى «هيروديس» تصميم گرفت تا خلاف قوانين تورات با دختر برادر خود كه زن فاسدى بود، ازدواج كند، حضرت يحيى عليه‏السلام با اين امر مخالفت كرد و اين ازدواج را باطل اعلام نمود . 

زن مزبور وقتى از مخالفت اين پيامبر الهى باخبر شد، دشمنى با او را در دل گرفت و نقشه‏اى كشيد . او شبى خود را زينت داد و با زيبائى كامل نزد عمويش رفت و در ساعتى كه دل عمو در گرو گرفتن كام دل از اين زن فاسد بود، قبول خواسته عمو را در گرو كشتن يحيى عليه‏السلام اعلام كرد . پادشاه شهوتران براى جلب رضايت اين زن زانيه، دستور داد تا سر يحيى عليه‏السلام را براى آن زن بياورند ! مأمورين پادشاه سر حضرت يحيى عليه‏السلام را در حال عبادت بريدند و داخل طشتى قرار داده براى اين زن آوردند .»

يك فرزند وچندپدر ! 

نابغه مادر عمروعاص، زنى منحرف و مشهوره بود . او با مردانى چون ابولهب، امية بن خلف، هشام بن مغيره، ابوسفيان و عاص بن وائل ارتباط نامشروع داشت . بعد از تولد عمرو، هركدام از اينها ادعا مى‏كرد كه عمرو فرزند اوست ! ولى چون عاص كمكهاى مالى به نابغه مى‏كرد، اين زن اعلام كرد كه عمرو، فرزند عاص مى‏باشد ! امّا ابوسفيان مى‏گفت: ترديدى ندارم كه عمرو، فرزند من است و از آميزش من منعقد شده است ! (1)
فرزند زن زناكار ! 

«زياد كه خود و پسرش ابن زياد از جنايتكاران زمان خودشان بوده‏اند، از زنانى هرزه
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بوجود آمدند . مادر زياد بنام سميه از صاحبان عَلَم ! درمكه بوده است كه از اين راه به فسق و فجور مى‏پرداخته است . وقتى زياد بدنيا آمد، چون پدرش معلوم نبود، كيست، او را زياد بن ابيه ! يعنى زياد پسر پدرش ! ناميدند . زياد و پسرش عبيداللّه‏جنايات فراوانى نسبت به خاندان پيامبر و اولياء خدا روا داشتند .»

مادر حجّاج خونخوار ! 

مادر حجاج زن هوسرانى بود كه با مردانى غير از شوهرش ارتباط نامشروع داشت . او مدتى عاشق جوان زيبائى بنام نذر شد و اشعار عاشقانه در وصف يار مى‏گفت . عمر كه خليفه بود، خبردار شد و دستور داد تا سر نذر را تراشيدند و او را تبعيد نمود . گفته‏اند حتى در هنگام آميزش با شوهرش يوسف، بياد نذر بود . امام ششم عليه‏السلام در باره حجاج كه 120000 شيعه را شهيد نمود فرمود: اين جنايات حجاج بخاطر آن مادر عياش و لااُباليش بوده است . (1)
«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به امام حسن عليه‏السلام فرمود: آن كسى كه تورا مى‏كشد، فرزند زنا وفرزند پسرزناكار است !»(2)
«امام صادق عليه‏السلام : كسى كه امام حسين عليه‏السلام را كشت، ولدالزنابود وكسى كه حضرت يحيى عليه‏السلام را كشت نيز ولد الزنا بود .»(3)
3-اشاعه بيماريهاى عجيب وغريب

امراض وبيماريهاى مختلف جنسى همانند ايدز جهان را پر كرده است زيرا فساد جنسى دنيا را پر نموده است

«ظهر الفسادُ فِى البَّرِ والبَحرِ بماكسبتْ ايدىِ الناس»(4)
بخاطر اعمال مردم، فساد دنيا را چه در خشكى وچه در دريا پركرده است . 
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«نيوت گنگريچ، رئيس اسبق مجلس نمايندگان امريكا: 

ايالات متحده بايد جهان را رهبرى كند . . . اما با كشورى كه در آن دوازده ساله‏ها باردار مى‏شوند، پانزده ساله‏ها همديگر را مى‏كُشند، هفده ساله‏ها به ايدز مبتلا مى‏شوند و هجده ساله‏ها ديپلم مى‏گيرند بدون اينكه بتوانند بخوانند و بنويسند، هيچ كَس را نمى‏شود رهبرى كرد !»(1)
4-سقط جنين و از بين بردن فرزندان حرام

«سالانه بيش از چهارصدهزار مورد سقط جنين در زنان زير بيست سال‏در آمريكارخ مى‏دهد كه اكثراً در دختران ازدواج نكرده امريكايى است و70% اين دختران حملات جنسى افراد وگروههاى مستهجن و هرزه را تجربه مى‏كنند !»(2)
5-اشاعه روابط جنسى به محارم وداخل خانواده‏هاوزيادشدن تجاوزات جنسى ! 

«بر اساس آمار ارائه شده در ايالات متحده امريكا يك ميليون نوجوان در دوران بلوغ از منزل فرار مى‏كنند كه 3/2فرار افراد مؤنث ناشى از آزارهاى جنسى در محيط خانواده مى‏باشد .»(3)
برخورد اسلام با آلوده كنندگان جامعه وخانواده

در دين اسلام براى برخورد با كسانى كه آلوده شده‏اند، مجازاتهاى سنگينى وضع شده است . مخصوصا براى لواط وزنا . زيرا اين دو براى جامعه بسيار خطرناك هستند وعامل بسيارى از ناهنجاريهاى اجتماع مى‏باشند . به چند نمونه اشاره مى‏شود: 

احكام انواع زنا
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2 . عصر امام خمينى ص306

3 . عصر امام خمينى ص308.

(796)



«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّه‏ِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه‏ِ وَالْيَوْمِ الاْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ«2»»(1)
زن ومرد زناكار را صدضربه شلاق بزنيد واگر ايمان به خدا وقيامت داريد، در مورد آنها دلرحمى ننمائيد وعده‏اى موقع اجراى حكم شاهد باشند . 

1-زناى مرد مجرد با زن مجرد

حد شرعى آن در صورت ثبوت در نزد حاكم شرع، صدضربه شلاق در دفعه اول تا سوم و در دفعه چهارم كشتن‏است . 

2-زناى مرد زن دار«محصن» با زن شوهر دار«محصنة»

زن ومرد سنگسار مى‏شوند . 

3-زناى مرد زن دار «محصن»با زنى مجرد

مرد سنگسار وزن صدضربه شلاق مى‏خورد . 

4-زناى مرد مجرد با زن شوهردار«محصنة»

مرد صدضربه شلاق مى‏خورد وزن سنگسار مى‏گردد . 

5-موارد چهارگانه فوق با اجبار وتجاوز مرد

مرد در هرصورت كشته مى‏شود . وزن درصورت ناراضى بودن حدى ندارد . 

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : غضب خدا شديد است بر زن شوهر دارى كه چشمش را از نگاه به نامحرم پركند كه اگر اين كار را كند همه اعمالش (اعمال خوب)نابود مى‏شود . واگر دربستر غير شوهرش بخوابد، برخداوند سبحان لازم است كه او را بعد از عذاب در قبر به آتش بسوزاند .»(2)
«امام باقر عليه‏السلام : هركه در ساعت واحدى با زنان مختلف زنا كند، براى هركدام يك حد جداگانه دارد .»(3)
لواط



1 . نور2

2 . بحار ج76ص366

3 . مسالك الافهام ج2ص341
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لواط به هم جنس بازى مرد گفته مى‏شود . 

خدا در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ«80» إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ«81» .»(1)
(بخاطر آوريد)لوط را هنگامى كه به قوم خود گفت: آيا عمل بسيار زشتى را انجام مى‏دهيد كه هيچ يك از جهانيان پيش از شما انجام نداده است؟ آيا شما از روى شهوت به جاى زنان به سراغ مردان مى‏رويد؟ شما اسراف كار(ومنحرف)هستيد ! 

«امام صادق عليه‏السلام : ناروايى لواط از زنا بيشتر است زيرا خداوند سبحان قومى را بخاطر لواط نابود نمود ولى هيچ فردى را بخاطر زنا هلاك نكرد .»(2)
لواط و يا همجنس بازى كه گناه آن عظيم است، عوارض زيادى بر جاى مى‏گذارد كه تا آخر عمر گريبان‏گير شخص مى‏شود . اين عمل منشأ قتل، هيجان، اضطرب روحى، ديوانگى، خودكشى و هزاران مفسده اخلاقى است . سزاى لواط كننده قتل است و اين گونه اشخاص اگر بدون توبه از دنيا بروند، با قوم لوط محشور مى‏شوند .

«امام صادق عليه‏السلام : زن وشوهرى را نزد اميرمؤمنان عليه‏السلام آوردند كه شوهر با پسر آن زن-از شوهر ديگرش-لواط كرده بودوبه شهادت شهود، دخول كرده بود . امام دستور داد مرد با ضربات شمشير به قتل برسد و آن نوجوان نيز كمتر از ميزان حدّ، تازيانه بخورد .»(3)
«امام صادق عليه‏السلام : مردى را همراه پسر نوجوانى كه با او لواط كرده بود، نزد اميرمؤمنان عليه‏السلام آوردند و بينّه نيز عليه آنها به اين عمل زشت شهادت داد . امام فرمودند: اى قنبر ! نطع وشمشيرى بياور ! آن گاه مرد ونوجوان با صورت روى آن فرش پوستى قرار داده شدند . سپس امر فرمود آن دو را با شمشير به دونيم كردند .(4)
از جمله احكام لواط كننده آن است كه مادر وخواهر ودختر لواط دهنده بر او حرام ابدى مى‏شوند وفاعل نمى‏تواند بعدا با آنها ازدواج نمايد . 

«امام صادق عليه‏السلام : روزقيامت، زن زيبائى را كه با زيبائى خود فتنه مى‏كرده است، مى‏آورندوبه او خطاب مى‏شود كه چرافتنه كردى؟ جواب مى‏دهد كه: خدايا ! تومرا زيبا



1 . اعراف80و81

2 . الحكم الظاهرة‏ص304

3 . وسائل‏الشيعة 28/156

4 . وسائل‏الشيعة 28/156
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آفريدى ! به او خطاب مى‏شود كه: حضرت‏مريم(س)از تو زيباتربود ولى او فتنه نكرد ! سپس مرد زيبائى را كه با زيبائى خودفتنه مى‏نموده است، رامى آورند وبه او خطاب مى‏شود كه‏چرا فتنه كردى؟ جواب مى‏دهد كه: تومرا زيبا آفريدى ! به او خطاب مى‏شود كه: حضرت يوسف از تو زيباتر بود . ولى به فتنه نيافتاد . بعد شخصى‏را كه بخاطر بلاها وسختيها به فتنه افتاده بود را مى‏آورند . به او خطاب مى‏شود كه: چرا تحمل سختيها ننمودى وبه فتنه افتادى؟ جواب مى‏دهد كه: تو سختيها وبلاها را بر من نازل كردى ومن به فتنه افتادم ! به اوخطاب مى‏شود كه: بلاهاى حضرت ايوب عليه‏السلام از تو بيشتر بود ولى او به فتنه نيافتاد .»(1)
«امام صادق عليه‏السلام : عذاب كسى كه نطفه اش را در رحِمِ زن نامحرم بريزد از همه بيشتر است .»(2)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز قيامت جُنُب محشور مى‏شود وهمه آبهاى دنيا هم نمى‏تواند او را پاك كند !»(3)
«روز قيامت زناكار را وارد جهنم مى‏كنند وقطره اى از عورتش مى‏چكد كه از بوى آن تمام اهل جهنم دچار ناراحتى مى‏شوند ! جهنميان به نگهبانان جهنم مى‏گويند: اين بوى بد مال كيست كه مارا اذيت كرده است؟ به آنها گفته مى‏شود: اين بوى زناكاران است .»(4)
	 اى زنان ودختران مِصرِما 
	 بردگان غرب شوم عصرما 

	 هان مپنداريدعالم سرسرى است 
	 بعد اين عالم، جهان ديگرى است 

	 كه در آن بى عفتان رسواترند 
	 مبتلا برخشم وقهر داورند(5) 




1 . بحار، ج12/341

2 . اصول كافى ج5/541

3 . اصول كافى ج5/544

4 . بحارج8/244

5 . مثنوى عفاف 
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نكوهش تجمل گرايى در قرآن وحديث

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (1)
افرادى كه ريخت وپاش مى‏نمايند برادر شيطانند . و شيطان هم به خداوند سبحان كافر شده است . 

آيين اسلام كه برنامه جامع سعادت و كاميابى بشر است، به موضوع‏جمال و زيبايى توجه مخصوصى دارد . اسلام در ضمن پرورش كليه‏تمايلات فطرى بشر، عاطفه جمال دوستى مردم را نيز مورد حمايت وتربيت قرار داده و استفاده از زيباييهاى طبيعى و مصنوعى را به پيروان‏خود اكيداً توصيه كرده است . 

قرآن كريم در آيات مختلف اين مطلب را ذكر نموده است . از جمله در آيه 7 سوره 18 اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الاَْرْضِ زينَهً لَها يعنى: ما موجودات روى‏زمين را زينت و جمال زمين قرار داديم . 

و در آيه 7 سورة 50 مى‏فرمايد: اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّماءِ فَوْقَهُم كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنّاها يعنى: آيا به آسمان بالاى سرشان نگاه نمى‏كنند كه‏چگونه آن را ساخته‏ايم و آن را زيبا نموده‏ايم؟

و در آيه سورة اعراف مى‏فرمايد: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَهَ اللّه‏ الَّتى اَخْرَجَ لِعِبادِه بگو چه كسى زينتهايى را كه خدا براى بندگانش قرار داده، حرام نموده است؟ 

پيامبران خدا عموماً زيبا و عارى از هرگونه نقص بدنى بوده‏اند . صورت‏زيبا و چهرة جذّاب يوسف صدّيق عليه‏السلام يكى از امتيازات آن پيامبرمحسوب مى‏شد . 

پيشواى عاليقدر اسلام حضرت محمّد عليه‏السلام علاوه بر زيبايى رخسار، گيرندگى و ملاحت مخصوصى داشت . 

اميرالمؤمنين على عليه‏السلام نيز زيبا بود، چنانچه در باره او آمده است: روزى‏علىّ عليه‏السلام نزد پيامبر رفت . قيافه جذّاب و صورت زيبايش بقدرى جلوه‏داشت كه پيامبر فرمود: چنين پنداشتم كه ماه شب چهارده بمن نزديك‏شده است . 

يكى از آثار بلوغ، بوجود آمدن زيبايى‏طبيعى در جوانان از يكطرف و از طرفى ميل به خودآرايى و زينت‏نمودن است . بطورى كه گاهى اين حس به افراط كشيده شده و



1 . *اسراء 27
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دربعضى از دختران منجر به يك نوع بت‏پرستى براى بدن و هنر مى‏گردد . اينجاست كه بايد معيارى براى ارضاى اين حس وجود داشته باشد تا ازهرگونه افراط و تفريط جلوگيرى نمايد . اسلام از راه پاكيزگى بدن، مسواك دندانها، معطّربودن، رنگين كردن و روغن زدن مو، لباس زيباپوشيدن و كارهايى نظير اينها، حسّ خود آرايى جوان را به راه صحيح وبى‏خطر هدايت نموده و بر جلوه و جمال آنان افزوده است . 

تجمّل پرستى و زياده‏روى در زينت و خودآرايى، عوارض نامطلوبى دربر دارد و ممكن است دختران و پسران را به راههاى غلط سوق دهد ومايه تيره‏روزى و بدبختى آنان گردد .

از جمله عوارض نامطلوب آن، پيدا شدن وسواس و اختلالات روحى، پيدا شدن خوى رياكارى و خودپرستى، صرف شدن مقادير زيادى ازعمر گرانقيمت در اين كار، فاصله زياد بين ظاهر و باطن اشخاص و غيره‏مى‏گردد.(1)


1 . گفتار فلسفى 

(801)



تبيين آسان بودن احكام دين اسلام در قرآن وحديث 

مَا يُرِيدُ اللّه‏ُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.(1)
خداوند براى شما زحمت نتراشيده ولى مى‏خواهد شمارا پاك نمايد . شايد شما تشكر كنيد . 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2)
خداوند براى شما در دين سختى قرار نداده است . 

آيا اسلام دين رياضت ودورى از لذات وسختى است؟ 

بعضى از جوانان خيال مى‏كنند كه دين اسلام دين رياضت است . دين سختى كشيدن است . امّامثلا دين مسيحيت دين نرم وملايمى‏است ! زيرا در اسلام بايدها ونبايدها زياد است . بايد نماز خواند . بايد روزه‏گرفت . بايدخمس وزكات داد . بايد حج وجهاد رفت . بايد به ديگران‏كمك كرد . بايد امر بمعروف ونهى از منكر نمود . 

همچنين نبايد زنا كرد . نبايد شراب خورد . نبايد به نامحرم نگاه كرد . نبايدگوشت خوك خورد . نبايد رقصيدونبايد موسيقى زننده گوش داد . نبايدفحش وناسزا گفت . نبايد درمجالس حرام رفت . نبايدلواط واستمناءكرد . نبايد مساحقه نمود . نبايد موى بدن زن ويا زينتش آشار شود . نبايدغيبت كرد . نبايد دزدى نمود . نبايد مال يتيم خورد . نبايد ربا خوردو . . . 

ولى از اين غافلند كه دين اسلام كاملترين دينهاست . وقوانين آن براى‏سعادت انسان تاروزقيامت كافى است . اگر اسلام بايدها ونبايدهاى‏زيادى براى پيروان خود دارد براى آن است كه همواره در مسير صحبح‏حركت كنند ودچار انحرافات نابودكننده دين ودنيا نشوند . هركدام ازاحكام اسلام فلسفه وعلت خاصى داردكه بعضى از اين علتها دركتب‏الهى وكتب مذهبى بيان شده است . قرآن كريم درباره نماز مى‏فرمايد كه: نمازمانع فحشاء ومنكر مى‏شود . 

شما اگر درباره حقيقت اين آيه بررسى مى‏كنيد وسريهم به زندانهاى‏كشورمان بزنيد



1 . مائده 6

2 . حج78
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متوجه مى‏شويد كه اكثرزندانيان از كسانى هستند كه‏بانماز ارتباطى نداشته‏اند . وشايد درعمرخود براى شركت درنمازجماعت به مسجد نرفته اند . اسلام مى‏خواهد با نمازروح آدمى را ازچنگالهاى هواى نفس و از وسوسه‏هاى شيطان نجات بدهد . نماز كمرشيطانهارا مى‏شكند . نماز گناهان را پاك مى‏كند . "

گفته شده كه روزى جوانى درموقع نمازبلند شد وبه پيامبراسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم گفت: يارسول اللّه‏من آلوده‏ام ! مرا پاك كن . پيامبر رو از اوبرگردانيدند ومشغول نمازجماعت شدند . بعد از نماز، باز آن جوان بلندشد وگفت: يارسول اللّه‏ ! من آلوده‏ام ! مرا پاك فرما ! حضرت فرمود: مگرشمابالباس پاك به اين مسجد نيامدى‏وبامانمازنخواندى؟ گفت: چرا . فرمود: اين نماز تورا از گناهان پاك نمود .(1)
در رابطه با واجباتى كه بايد هر مسلمان بالغى انجام دهد همه آنها مشروط به عدم زحمت وسختى است.مثلا نماز ايستاده اگر سخت است بنشيند ونشسته بخواند.يا روى صندلى بنشيند وبر روى ميز مهر گذاشته سجده كند.اگر ماه رمضان است وروزه براى زن باردار ضرر دارد نبايد بگير وموكول به وقت سلامتى كند.و نذر اگر كرد ونتوانست انجام دهد اشكالى ندارد هرموقع توانست انجام دهد.

ديگر احكام واجبات به همين صورت است.



1 . ارزش و اهميت نماز .

(803)



معراج پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در قرآن وحديث

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاْءَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.(1)
منزه است خدايى كه بنده‏اش محمد را براى ديدن آيات الهى شبانه از مسجدالحرام در مكه به مسجدلاقصى در بيت المقدس برد كه آنجا محلى مبارك است .

شش ماه قبل از هجرت به مدينه، شبى حضرت محمدص در خانه فاطمه بنت‏اسد، مادر امير مؤمنان عليه‏السلام بودكه جبرئيل با وسيله‏اى آسمانى بنام"بُراق"نازل شد وحضرت را بر آن سوار نمود وابتدا به مسجد الاقصى"برد و از آنجا به آسمانهاى هفت گانه سپس به ديدار بهشت و جهنم و بعد به سدرة المنتهى" ومقام قاب قوسين برد وهنگام سحرگاه او را به‏خانه‏اش باز گردانيد . در اين سفر آسمانى، حضرت عجايبى ديد .

پيامبر ص بعضى از آن عجايسب را اين گونه تعريف فرمود:

در معراج وقتى به آسمانها بالارفتم، جبرئيل براى نماز جماعت بمن گفت كه جلو بايست !

گفتم: اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ 

گفت: آرى زيرا خداوند تبارك وتعالى پيامبرانش را برهمه فرشتگان برترى‏داده وتورا بخصوص برترى داده است . من جلو ايستادم وبراى آنها نمازخواندم . البته فخر فروشى نيست . 

وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو ! ولى خودش‏ماند . 

گفتم: اى جبرييل ! در چنين جايى از من جدا مى‏شوى؟ 

گفت: خدايم دستورداده كه از اينجافراتر نروم . 

من بالارفتم‏تا در جايى كه با خدا سخن گفتم . 

ندا رسيد كه: اى محمّد ! توبنده من هستى ومن پروردگار توام ! مراعبادت كن‏وبرمن



1 . *اسراء1
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توكل نما كه تو نور من در بندگانم ورسول من در مخلوقاتم وحجّت‏من در آفريدگانم هستى ! بهشتم را براى كسى كه از تو پيروى كندآفريدم‏ودوزخم را براى كسى كه نافرمانيت كند، قرار دادم وكرامتم را براى اوصياى‏تو واجب نمودم وثوابم را براى شيعيان تو قرار دادم . 

گفتم: خدايا ! اوصياى من كيانند؟ 

نداشد كه: اى محمّد ! اوصياى تو همانها هستند كه نامشان برساق عرش‏نوشته شده است . كه اول آنها على بن ابيطالب وآخرين آنها مهدى امّت من‏است .(1)
پيامبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: هنگامى كه به معراج رفتم، خداوند سبحان بمن وحى كرد كه: 

اى محمّد ! من نظرى بسوى زمين كردم وتورا از آن اختيار كردم و پيغمبر ساختم و اسم تو را از نام خود بر گرفتم كه من محمودم وتومحمّدى ! دوباره برزمين نظرى افكندم و على را از آن برگزيدم واورا جانشين‏وداماد تو قرار دادم ونام او را از نام خودم برگرفتم كه من علىّ اعلى هستم‏واو على است . 

سپس فاطمه و حسن و حسين را از نور شما خلق كردم . آنگاه ولايت شما را برفرشتگان عرضه كردم، تا هركه پذيرفت در پيشگاه من از مقربّين شود . ا

اى محمّد ! اگر بنده‏اى آنقدر عبادتم كند تا خسته شود وبدنش مانند مَشك پوسيده گردد ولى درحالى از دنيا برود كه منكر ولايت شما باشد، او را در بهشتم جاى نخواهم داد و در زير عرشم سايه نخواهم بخشيد . 

خداوند سبحان در معراج فرمود اى محمد مى‏خواهى اوصياى خودرا ببينى؟ 

عرض كردم: آرى پروردگارا ! 

فرمود: سرت را بلند كن . 

وقتى سرم را بلند كردم ناگاه انوار على و فاطمه وحسن وحسين وعلى بن‏الحسين ومحمدبن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفر وعلى بن‏موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد وحسن بن على‏را ديدم ومحمدبن‏الحسن القائم رادر وسط آنان مانند ستارة درخشانى ديدم . 

عرض كردم: اينها كيانند؟ 
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فرمود: اينها امامان هستند واين قائم است . آنكه حلال مرا حلال وحرام مراحرام كند وبوسيله او از دشمنانم انتقام كشم واوبراى دوستانم، مايه راحتى‏است واوست كه دل شيعيان وپيروان تورا از ظالمين وكافرين شفا مى‏بخشدودوبُت لات وعزّى را تر و تازه بيرون مى‏آورد وآنهارا مى‏سوزاند . البته فتنه‏وامتحان مردم در آنروز بوسيله اين دوبت، سخت‏تر از فتنه گوساله سامرى‏خواهد بود ! (1)
در معراج همه پيامبران را جمع ديدم، خداوند سبحان بمن وحى كرد كه از آنهابپرس كه به چه چيزى مبعوث شده‏اند؟ منهم از آنها پرسيدم . گفتند: ما مبعوث شديم به: شهادت "لااله الاّاللّه‏"واقرار به پيامبرى تو و ولايت على‏بن ابيطالب . 

پيامبر بعد از معراج به على ع فرمود:اى على ! من اسم تورا در چهارجا همراه اسم خود ديدم: در معراج‏وقتى به بيت المقدس رسيدم، سنگى ديدم كه برآن نام من ونام تو نوشته‏شده بود . وقتى به سدرة المنتهى" رسيدم، نام من وتو را نزديك به هم‏ديدم . چون از آنجا به طرف عرش رفتم . در آنجا نام من ونام تو را نزديك به‏هم نوشته بودند در سفر معراج به آسمان اول كه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم كه‏فرشتگان اطراف آن بودند . پرسيدم اين مال كيست؟ گفتند مال جوانى از بنى‏هاشم .

در آسمان دوم نيز كه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم كه فرشتگان‏اطراف آن بودند . پرسيدم اين مال كيست؟ گفتند مال جوانى از بنى هاشم .

در آسمان سوم تا هفتم نيز اينگونه بود . هنگام برگشت پرسيدم اين جوان‏نامش چيست؟ گفتند: على بن ابيطالب .(2)
قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اِنَّ حلقه باب الجنة مِن ياقوت الحمراء على"صفحه الذهب فاذا دقّت الحلقه على الصفحه طنت وقالت‏ياعلى ! حلقه درب بهشت از ياقوت سرخ بر صفحه‏اى از طلاست كه هرگاه‏كوبيده شود صدا مى‏كند: ياعلى».(3)
وقتى پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از معراج برگشت، جبرئيل فرمود: سلام خدا وسلام مرا به خديجه برسان ! 



1 . مكيال المكارم ج1 ص75

2 . زندگانى پيامبر اسلام .

3 . على از كعبه تا محراب .
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پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هم اين كار را كرد . خديجه در جواب گفت: "

مِنَّ اللّه‏ هُوَ السَّلام وَ مِنْهُ السَّلام وَ اِلَيْهِ السَّلام وَ عَلى جبرئيل السَّلام .(1)
رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در معراج بوى خوشى احساس كردد . وقتى علت آن رااز جبرئيل پرسيدند، جبرئيل گفت: اين بوى خوش از دخترحزبيل، آرايشگر دختر فرعون است . زيرا او در پنهانى خداپرست بودولى فرعون متوجه شد و از او خواست كه دست از عقيده‏اش بردارد ويااينكه او وفرزندانش كشته مى‏شوند . او حاضر نشد دست از توحيدبردارد لذا فرعوت ابتدا كودكان او را در مقابل چشمان مادرشان به داخل‏تنور انداخت وسوزاند . سپس خود اين زن را بشهادت رساند . "

خداوند سبحان در معراج به پيامبر اسلام فرمود: 

بوسيله قائم شما، زمين خودرا با تسبيح وتقديس وتهليل وتكبير وتمجيدذات اقدس خود، آباد كنم و از وجود دشمنان پاك نمايم وبه دوستانم‏واگذارم . 

با ظهور او، سخنان بى دينان را از كجروى راست كرده وتعاليم خودرا بلندگردانم وشهرها وبندگانم را از علم خود مطلع نمايم وگنجها واندوخته هاراآشكار كرده، و مهدى را به اسرار ومافى الضمير هرشخصى مطلع گردانم‏واورا بانيروى فرشتگانم يارى كنم تافرمان مرا اجرا نمايد ودينم را رواج‏دهد . 

او ولىّ به حق من ومهدى حقيقى بندگان من است . (2)


1 . زندگانى پيامبر اسلام .

2 . آيا بياد امام زمان‏هستيد؟ ص101
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جايگاه عقل در قرآن وحديث

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ(1)
اهل جهنم مى‏گويند اگر مى‏شنيديم يا فكر مى‏كرديم به جهنم نمى‏افتاديم.

يكى از راههاى داشتن ايمان صحيح، استفاده از عقل است لذا عقل يكى از مهمترين ابزارهاى شناخت خدا و شناخت دستورات خدا وعمل به آنهاست . عقل حجت باطنى ومساوى با يك پيامبراست.

قرآن كريم به انحاء مختلف سنديت عقل را امضا كرده است . تنها در يك مورد مى‏توان از حدود شصت، هفتاد آيه قرآن كريم نام برد كه در آنها به اين مسئله اشاره شده است كه؛ اين موضوع را طرح كرده‏ايم تا درباره آن تعقل كنيد . قرآن كريم مى‏فرمايد: 

انّ شرّالدوّاب عند اللّه‏الصمّ البكم الذين لايعقلون (2)
بدترين جنبنده‏ها (كسانى هستند كه كر و گنگ و بى عقلند . 

البته واضح است كه منظور قرآن كريم از كر و لال، كر و لال عضوى نيست، بلكه منظور آن دسته از مردم است كه حقيقت را نمى‏خواهند بشنوند و يا مى‏شنوند و به زبان اعتراف نمى‏كنند . گوشى كه از شنيدن حقايق عاجز است و صرفا براى شنيدن مهملات و خزعبلات آمادگى دارد از نظر قرآن كريم كر است . و زبان كه تنها براى چرندگويى بكار مى‏افتد به تعبير قرآن كريم لال است . 

لايعقلون نيز كسانى هستند كه از انديشه خويش سود نمى‏گيرند . قرآن كريم اينگونه افراد را كه نام انسان زيبنده آنها نيست، در سلك حيوانات و بنام چهارپايان مخاطب خويش قرار مى‏دهد . 
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منشاهاى خطاى بشر از نظر قرآن كريم 

إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّه‏َ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.(1)
گمان نمى‏تواند انسان را به حق برساند وخدا از كارهايشان باخبراست.

از جمله منشاهايى كه قرآن كريم براى خطا ذكر مى‏كند، يكى اين است كه انسان گمان را بجاى يقين بگيرد . اگر بشر خود را مقيد كند كه در مسايل تابع يقين باشد و گمان را به عوض يقين نپذيرد، بخطا نخواهد افتاد . قرآن كريم روى اين مسئله بسيار تاكيد نموده است و حتى در يكجا تصريح دارد كه بزرگترين لغزشگاه فكرى بشر همين پيروى از گمان است و يا در جاى ديگر خطاب به پيامبر مى‏فرمايد: 

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الاْءَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّه‏ِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ . (2)
اكثر مردم زمين چنين‏اند كه از گمان پيروى مى‏كنند . تو هم اگر بخواهى از آنها پيروى كنى، تورا نيز گمراه مى‏كنند چون مردم تابع گمانند نه يقين و بهمين دليل خطا مى‏كنند . 

و يا در آيه ديگرى مى‏فرمايد: و لا تقف ما ليس لك به علم .(3)
آنچه را كه بدان علم ندارى پيروى مكن . 

اين تذكرى است كه در طول تاريخ انديشه بشر اول بار قرآن كريم به بشر داده است و او را از اينگونه خطا نهى كرده است . 

دومين منشا خطا مسئله تقليد است . بسيارى از مردم اينگونه‏اند كه چيزهاى مورد باور اجتماع، باورشان مى‏شود . يعنى چيزى كه در اجتماع مورد قبول قرار گرفته است و يا نسلهاى گذشته آنرا پذيرفته‏اند صرفا بدليل اينكه نسلهاى گذشته آن را قبول كرده‏اند مى‏پذيرند .

قرآن كريم مى‏فرمايد هر مسئله‏اى را با معيار عقل بسنجيد نه اينكه هر چه نياكان شما انجام دادند آنرا سند بدانيد، يا آنكه آنرا بكلى طرد كنيد . بسا مسايل هست كه در گذشته
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مطرح شده و در همانموقع هم غلط بوده اما مردم آن را پذيرفته‏اند و بسا مسايل درست كه در زمانهاى دور عرضه شده اما مردم بدليل نادانى از قبول آن خودارى كرده‏اند . در پذيرش اين مسايل بايد از عقل و انديشه مدد گرفت نه اينكه كوركورانه بتقليد پرداخت . قرآن كريم اغلب پيروى از آباء و اجداد را در مقابل عقل و فكر قرار مى‏دهد:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّه‏ُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ«170» .(1)
وقتى به ايشان گفته مى‏شود از دستورات الهى پيروى كنيد . مى‏گويند آيا از روشهاى پدرانمان دست برداريم؟ آيا اگر پدران و مادران شما شعور نداشتند، شما بايد جريمه بى‏شعورى آنها را بدهيد .

قرآن كريم در زمينه تبعيت از هواى نفس اشارات زيادى دارد كه بذكر يك مورد اكتفا مى‏كنيم قرآن كريم مى‏فرمايد: ا

إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الاْءَنفُسُ (2)
چيزى غير از گمان باطل و هواى نفس خود را پيروى نميكنند . 

دستورات قرآن كريم كه در چه موردى تفكر كنيم؟ 

1-تفكر در خود 2-تفكر در خلقت ازواج 3- تفكر در ميوه ها 4- تفكر در احكام واجب وحرام 5- تفكر در خلقت آسمانها وزمين 6- تفكر در قصص قرآن كريم 7- تفكر در پيامبران 8- تفكر در بهاروزمستان 9- تفكر در شب وروز 10- تفكر در تسخيرآسمان وزمين 11- تفكر در قرآن كريم 12- تفكر در عجايبى مانندعسل برگرفته از زنبور و . . . 
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قرآن‏ودورى انسان از عادات زشت

دورى از عادتهاى زشت از مسئوليت هاى انسان است . 

كل نفس بما كسبت رهينه.(1)
هر شخصى گروگان عمل خودش است . 

لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ«4» ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.(2)
ما انسان را دربهترين هيئت خلق كرديم سپس اورا به نهايت ضعف برمى گردانيم.

از عوامل انحراف و موانع زندگى سالم، اعتياد به انواع مواد مخدّر است . در زمان كنونى به دلايل مختلف از جمله همسايگى با كشورهايى مانندافغانستان و پاكستان، پل ارتباطى بودن ايران براى صادرات مواد مخدربه دنيا، كشور ما را دچار اين مرض سخت و خطرناك و اين مشكل ومعضل بزرگ نموده است . شايد بيش از دو ميليون نفر از هموطنان ما يابه صورت اعتياد و يا تفريحى و تفنّنى از مواد مخدر استفاده مى‏نمايند . چه جوانانى كه در راه استفاده و يا قاچاق مواد مخدر جان خود را ازدست داده‏اند . و چه جوانانى كه بخاطر اعتياد به انواع گناهان و تخلفات‏آلوده شده و از سرقت گرفته تا قتل و تجاوز و غيره را مرتكب مى‏شوند . ودرصد بالايى از زندانيان شورمان مربوط به مواد مخدر است . ا

اعتياد پلّه‏اى است كه با آن، انجام بسيارى از خلافها و ناهنجاريها، شدنى شده است . 

بيش از هزارسال قبل، پيامبر اسلام فرمودند: 

سياتى زمان على امّتى يا كلون شييا اسمه بنج انا برى‏ء منهم وهم برييون منّى ! 

سلّموا على اليهود والنصارى و لا تسلّموا على آ ل البنج ! 

زمانى بر امت من خواهد آمد كه عده اى چيزى به نام بنگ مى‏خورند ! من از اين افراد
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بيزارم وآنها هم از من دورند . 

بر يهودى ومسيحى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ مى‏خورد سلام ننماييد !(1)
همچنين فتاواى علماى شيعه بر حرمت استعمال ومعامله مواد مخدر مى‏باشد .

دليل حرمت يكى به ضرر داشتن استعمال اين مواد برمى گردد كه از انسان يك موجود ذليل وبيچاره وعاجز مى‏سازد وبتدريج اعضاء بدن را از بين مى‏برد ويكى هم به اسراف بودن استعمال مواد مخدر كه روزانه صدها ميليارد تومان به كشور ما آسيب وخسارت وارد مى‏كند . والبته دلايل ديگرى هم دارد . 

از جمله سؤالاتى كه در قيامت از افراد مى‏كنند اين سؤال است كه: جوانيت را در چه چيزى صرف كردى؟ 

واقعا افراد معتاد چه جواب دارند كه بدهند؟ آيا مى‏توانند جواب بدهند كه بهترين سالهاى عمر خود را در خواب وخيال وچرت زدن وانگل بودن وبى حال بودن ووارد كردن خسارت به خود وخانواده وجامعه گذرانده اند؟ 

از جمله عوامل اعتياد يا بازگشت فرد پاك به اعتياد، تنهايى است . كه در دين ما از تنهايى مذمت شده لذا براى همه ساعتهاى شبانه روز برنامه كارى ومعنوى پيشنهاد شده است . 

گويند روزى پيامبرما از كوچه اى رد مى‏شدوبر خلاف روششان كه به همه سلام مى‏كردند به جوانى كه بيكار نشسته بود سلام نكردند . اما حضرت در موقع بازگشت وقتى به اين جوان رسيدند به او سلام كردند . اصحاب پرسيدند كه شما موقع رفتن به ايشان سلام نكرديد ولى موقع بازگشت به او سلام كرديد؟ فرمود موقع رفتن ديدم بيكار نشسته است وخداوند سبحان آدم بيكار را دشمن دارد ! ولى موقع برگشتن ديدم سنگى به دست گرفته وخطوطى بر زمين رسم مى‏كند واين هم خود يك نوع كار است و از بيكارى بهتراست لذا بر او سلام كردم !(2)
پس بهتراست كه انسان براى شبانه روز خودبرنامه ريزى كرده وهرساعتى به كارى مشغول باشد . حتى قدم زدن در خيابان از بيكار نشستن در منزل بهتراست . 



1 . مجله مبلغان.

2 . ميزان الحكمة .

(812)



انسانى كه مى‏تواند خليفة اللّه‏باشد با گرفتارشدن در دام اعتياد به پستى ها سقوط مى‏نمايد . 

اگر افراد معتاد خودرا بشناسند و در باره خودشان بررسى كنند قدم بلندى را در نجات خود برداشته اند . من عرف نفسه فقد عرف ربه .

همچنين اين افراد بايد براى اعمال و كارهايى كه كرده‏اند . يك حسابرسى ايجاد كنند وببيند تا كنون چه اعمال خوب وبدى مرتكب شده است . افراد معتادى كه در دوران اعتياد كارهاى زشتى مرتكب شده اندبايد بپذيرد كه در اين مدت، اين كارهارا انجام داده كه نبايد انجام مى‏داد واين بخاطر اعتياد به مواد مخدر بوده است . اعتياد اين بلا را سر او آورده كه او را بطرف احيانا دزدى، شرابخوارى، خيانت، رها كردن مسئوليت خود درقبال خانواده وجامعه، دورشدن از خداوند سبحان كشانده است . اگر اين مرحله را درست طى كند، به بدى وزشتى اعتياد پى مى‏برد و كارهاى زشت خودرا توجيه نمى‏كند واعتراف مى‏كند كه اشتباه كرده است وراه را عوضى رفته است وسرمايه خودرا كه عمر اوست مدتها در پوچى ولهو ولعب گذرانده كه بايد هرچه سريعتر جبران نمايد . پس بايد نواقص خودرا جبران كند وبداند كه هميشه براى جبران خطاها وبديها، فرصت است . 

مخصوصا با توبه به درگاه الهى، رحمت الهى را براى خود سرازير نمايد وبداند كه اگر كسى مورد رحمت الهى قرار گيرد او نجات يافته است . 

خداوند سبحان آنچنان بندگانش را دوست دارد كه از دوست داشتن مادر، فرزندش را هزاران بار بيشتر است . لذا توبه را براى بازگشت او قرار داده واگر شخصى گناه كرد وتوبه كرد سپس توبه خود را شكست بازهم مى‏تواند توبه كند وهيچ محدوديتى در توبه كردن نيست . 

يكى از درهاى رحمت خداوند رحيم، باز گذاشتن در توبه است . انسانهاى گناهكار تا زنده هستند فرصت بازگشت ونجات خودرادارند . چه گناهان بزرگ وچه گناهان كوچك . چه براى كسى كه گناهان‏كمترى انجام داده است . وچه كسى كه مدتهاى زيادى را به گناه مشغول‏بوده است . 

بزرگترين گناه، شرك به خداست وبعد از آن مأيوس شدن از رحمت‏خداوند است .
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بهترين راه براى نجات از اعتياد ،آشتى با خداوند سبحان وروى آوردن به نماز و حضور در نمازجماعت است.

نكوهش آدمكشى در قرآن وحديث

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (1)
هركه مؤمنى را عمدا بكشد مجازاتش ابدى بودن در جهنم است وخدا او را لعنت مى‏نمايد وعذاب سختى براى او آماده نموده است . 

وقتى خداوند سبحان خواست آدم عليه‏السلام را خلق كند به ملائكه گفت: من مى‏خواهم آدم عليه‏السلام را جانشين خود در زمين قرار دهم . ملائكه گفتند آيا مى‏خواهى كسى را جانشين خود در زمين كنى كه در زمين فساد كرده وخون هم را مى‏ريزند؟ خداوندسبحان فرمود من چيزى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد . (2)
آرى خداوند سبحان از همان اول خلقت مى‏دانست كه هواى نفس باعث مى‏شود كه عده اى از افراد بشر مفسد بوده وهمديگر را مى‏كشند . ولى اين را هم مى‏دانست كه انسانهاى بسيار بزرگوارى چون پيامبران وامامان واولياء هم متولد مى‏شوند كه جهان را بانور خود روشن مى‏كنند . وهيچگاه از هواى نفس خود اطاعت نمى‏نمايند . 

اطاعت ازهواى نفس باعث مى‏شود كه گاه انسان دستش به خون انسان بيگناهى آغشته شود . 

كه در اين صورت گويا همه مردم را كشته است زيرا چه بسا از نسل مقتول، انسانهاى زيادى متولد مى‏شدند . 

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الاْءَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ا(3)
كسى كه يك نفر بيگناه را بكشد گويا همه مردم جهان را كشته است ! 

همانند قابيل كه برادرش را كشت . 
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قرآن كريم مى‏فرمايد: فطوعت نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين .(1)
نفسش كشتن برادرش را براى او خوب جلوه داد . او هم برادرش را كشت ولى بعد پشيمان شد .

وگاه انسان‏هاى بدبخت ، پيامبر يا امامى را مى‏كشند . 

اين كه چرا انسانى دستش به خون انسانهاى ديگر آغشته مى‏شود؟ زيرا همانگونه كه على عليه‏السلام فرمود: كسى كه از هواى نفس خود پيروى كند، هوس او را كور و كر و خوار وگمراه مى‏نمايد، انسانهايى كه مطيع هواى نفس خود مى‏باشند احتمال هرگونه گناه وجرم وجنايت از آنها مى‏رود . 

لذا شاهد هستيم كه درميان انسانها، افرادى پيدا مى‏شوند كه دست به كشتارهاى جمعى مى‏زنند .

نمرود دستور داد صدها كودك پسر را كشتند تا ابراهيم عليه‏السلام متولد نشود ! 

فرعون دستور داد هزاران كودك پسر بنى اسراييلى را سر بريدند تا موسى عليه‏السلام بدنيا نيايد ! 

بنى اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را كشتند ! 

انسانهايى مثل حجاج خونخوار، منصور وهارون ومتو كل در كشورهاى اسلامى جنايتهاى زيادى مرتكب شدند . 

در جنگهايى كه براساس پيروى از هواى نفس بوده مثل جنگهاى زمان جاهليت يا كشتار مغول يا جنگ جهانى اول ودوم، هزاران انسان بلكه ميليونها انسان كشته مى‏شدند . 

در عصر ما امريكاى جنايت كار واسرائيل هزاران نفر از مردم مسلمان عراق وافغانستان وفلسطين را كشتار نمودند . 

پادشاهان ايران از جمله رضاخان ومحمدرضاى مخلوع نيز جنايتهاى زيادى در حق مردم ايران مرتكب شدند . 

صدام جنايت كار، براساس هواى نفسش صدها هزار نفر ايرانى وصدها هزار نفر از مردم عراق را به كشتن داد . صدها عالم بزرگوار را اعدام وترور كرد وهزاران خانواده را
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آواره نمود . 

القاعده و وهابيون وطالبان وزرقاوى ها وريگى ها وامثال آنها نيز جزو جنايت كاران قرن ما مى‏باشند . 

سازمان جهنمى منافقين كه صدها عالم فرزانه را ترور نمودند وهزاران مورد بمب گذارى كرده ومردم بيگناه را شتند همچنين گروه فرقان و كومله پ . پ . ك وديگر گروههاى تروريستى براساس هواى نفس سرانشان، دستشان به خون بيگناهان آغشته است . كه يقينا خداوند سبحان انتقام بيگناهان را از اينها خواهد گرفت . 

اخيرا بخاطر غلبه ماديات بر معنويات در كشورهاى جهان مخصوصا كشورهاى غربى، جنايتهايى چون كشتن همسر وفرزندان، كشتن معلم وهم شاگردى، كشتن هم كار، كشتن پدر ومادر به جنايتها اضافه شده است . 

كه همه اين جنايتها بر خلاف عقل وفطرت وخلقت انسان بوده بلكه بر مبناى هواهاى نفسانى است . 

يكى از راههاى جلوگيرى از آدمكشى انسان سازى است.افرادى كه تزكيه نفس كرده وبا خداوند سبحان ارتباط معنوى دارند هيچگاه بيگناهى را نمى‏كشند.لذا در طول تاريخ بشريت سراغ نداريم كه پيامبرى يا امامى يا ولى خدائى شخص بيگناهى را بدون دليل كشته باشد.

راه ديگر جلوگيرى از آدمكشى اجراى حكم قصاص است.خداوند در قرآن مى‏فرمايد:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاْءَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ«179»(1)
در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل شايد تقوا پيدا كنيد.

اگر آدمكشى شخص بيگناهى را كشت بايد قصاص شود ودراينجا شفاعت كردن وبدنبال جلب رضايت بودن خوب نيست.مگر اينكه قاتل پشيمان شده وداراى زن وبچه است كه اگر اعدام شود آنها بيچاره مى‏شوند ويا قصد جنايت نداشته است.در اين صورت مى‏توان واسطه گرى كرد وبدنبال جلب رضايت خانواده مقتول بود.اما اگر اين يك رسم شود كه تا فردى قتلى را انجام داد فاميلهاى او در خانه مقتول جمع شده ودرخواست
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بخشش كنند وآنهاهم زير فشار ديگران مجبور به رضايت دادن شوند اين براى جامعه مضر بوده وبر خلاف آيه شريفه فوق مى‏باشد.

حكم قصاص در اسلام حكم خشنى نيست بلكه اسلام براى حفظ مسلمين گاه ناچار به جراحى شده وعضوى را قطع مى‏كند تا ديگر اعضاء راحت باشند.

(817)



نكوهش ستمكارى در قرآن وحديث

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الاْءَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.(1)
كسانى كه به مردم ظلم مى‏كنند و در زمين ستمگرى مى‏نمايند برايشان عذاب دردناكى است . 

انواع ستمكارى: 

1-مالى را پيداكرده ولى به صاحبش نرساند .

2-غصب اموال ديگران يتيم وغير يتيم.

3-دزدى در انواع مختلف

4-قرض بكند وندهد

5-مهريه زن را ندهد . 

6-امانت را برنگرداند

7- كلاهبردارى نمايد

8-زمين ديگران را تصرف كند

9-گرانفروشى واحتكار كند

10-در شر كتى كار مى‏كرده و از اموال آن بر دارد . 

11-از كارش بدزدد . 

12- پولى‏كه بنا بود در مسجد خرج كند براى خود برداشته است . 

13- خمس و وجوهات ديگر را به جاى اين كه به دفاتر مراجع بدهد براى خود برداشته است . 

14-زكات مصرف مى‏كند ولى مستحق نيست . 

15- وامى‏كه مستحق نبوده گرفته.

16- امتيازى كه مال ديگران بوده با زرنگى براى خود برداشته.

17- كم فروشى و تقلب نموده.
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18- مى‏توانسته از بيت المال با پول كمترى برنامه‏اى را انجام دهد زياده روى كرده *سمينارهاى پرهزينه* 

19- وسيله بيت المال را بدون اجازه، استفاده شخصى نموده.

20- از ميوهاى باغات بى‏اجازه استفاده كرده.

21- وسايل ديگران را از بين برده واطلاع نداده.

22- در پياده‏رو سد معبر نموده.

23- از تلفن و گاز و امثال آن مربوط به مردم بى‏اجازه استفاده كرده.

24- رباخوارى.

25- ديه‏اى به گردنش آمده ولى نپرداخته.

26- سيلى‏كه به صورت مسلمانى به ناحق زده يا مشتى به او زده يا دستش را بزور كشيده است.

27- آبروى كسى را برده.

28-آبروى خانواده كسى را برده.

29- شهادت دروغ داده.

30- قضاوت بناحق كرده.

31- كسى را مدتى اسير يا زندانى‏كرده است.

32- زنى را از شوهرش جدا نموده.

33-فرزندان را از خانواده‏اشان دور كرده.

34- با دين خدا و پيامبران مقابله كرده.

35-ادعا مى‏كند كه به او وحى مى‏شود. 

36-ادعا مى‏كند كه قرآن كريم را خدا نازل نكرده است.

و . . . 

داستانهاى زيادى از ستم كاران در تاريخ بشريت نقل شده كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود: 

يحيى بن ام طويل يكى از ياران پنج گانه وفادار امام سجاد عليه‏السلام بود.
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حجاج ستمگر، كسى را كه كوچك‏ترين نسبتى با اميرمؤمنان عليه‏السلام داشت، يا متهم به دوستى آن حضرت بود، مى‏گرفت و به زندان مى‏افكند يا او را با طرز فجيعى به قتل مى‏رسانيد، ولى يحياى با ايمان از حجاج نترسيد، مرگ در نظر مردان باايمان و فداكار، ارزشى ندارد، حجاج او را احضار كرد و به دشنام دادن به اميرمؤمنان عليه‏السلام امر نمود، يحيى نپذيرفت و به امر او اعتنايى نكرد، حجاج فرمان داد دست‏هاى يحيى را بريدند، يحيى استقامت كرد، فرمان داد پاهاى يحيى را جدا كردند، يحيى باز استقامت ورزيد و خم به ابرو نياورد، پس از آن، يحيى را به‏قتل رسانيد.

عاقبت ظلم وجنايت بُسر بن ارطاة

او تازه مسلمانى بود که جزو ایادی معاویه جنایتکار شد.و به دستور معاویه،شیعیان را بشهادت می رساند.
گويند بُسر به دستور معاويه مدينه حمله كرد و وارد مدينه شد و يك ماه آن جا بود و هرگاه مى‏شنيد كسى پيرو امير مؤمنان عليه‏السلام است او را مى‏كشت سپس به يمن رفت و در آنجا هم دويست نفر از شيعيان را كشت سپس وارد صنعا شد و آنجا هم عده‏اى را كشتار كرد كه جمعا سى هزار نفر را كشت و عده‏اى را با آتش سوزانيد . سپس دو كودك عبيد اللّه‏ بن عباس را كشت و . . . 

امير مؤمنان عليه‏السلام دربارة او و معاويه و بسر خونخوار چنين فرمود: خدايا ! بُسر دينش را به دنيا فروخت و هتك نواميس اسلام‏نمود . پيروى از حاكمى بدكردار براى او بهتر از اطاعت از توست . خدايااو را در حالى بميران كه عقلش را از دست داده باشد و از رحمت‏خويش محروم گردان و يك ساعت مهلتش مده . خدايا ! بسر و معاويه و عمرو را لعنت فرما ! 

چيزى نگذشت كه نفرين امام اثر كرد و بسر ديوانه شد . او پيوسته داد مى‏زد كه به من شمشيرى بدهيد تا بكشم ! براى او شمشير چوبى و متكايى هم به دستش دادند او آن قدر با شمشير چوبى بر متكا مى‏زد تا غش مى‏كرد و به همين وضع بود تااز دنيا رفت.

سمرة بن جندب
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او در زمان رسول خدا جزو اصحاب رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بود ولى به دليل مخالفت با خدا و رسول عاقبت بدى پيدا كرد . 

سمرة درخت خرمايى در خانه يكى از مسلمانان داشت و به بهانه سركشى به درخت بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى‏شد و به تذكرات او درباره اجازه گرفتن و اطلاع دادن اهميت نمى‏داد . صاحبخانه شكايت او را به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كرد . حضرت سمرة‏را خواست و فرمود هر وقت مى‏خواهى وارد خانه اين مرد شوى اجازه بگير . سمرة‏قبول نكرد ! حضرت فرمود پس درختت را بفروش . و قيمت زيادى را پيشنهاد دادند . سمرة‏قبول نكرد . حضرت قيمت را بالا بردند تا اينكه فرمودند من در مقابل اين درختت، درختى در بهشت را برايت ضامن‏مى‏شوم . ولى سمرة‏باز هم قبول نكرد و تقاضا و ضمانت شخصيتى مانند رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را رد نمود . در اينجا حضرت آن جمله مهم را كه زيربناى بسيارى از احكام فقهى است بيان فرمود: "لا ضرر ولاضرار فى‏الاسلام"يعنى ضرر زدن و ضرر خوردن در اسلام وجود ندارد

به مرد انصارى فرمود درختش را در بياور و در كوچه بيانداز تا هر كجا مى‏خواهد ببرد ! 

در زمان معاويه او جانشين زياد در حكومت بصره بود . او در بصره بيش از هشت هزار نفر از بيگناهان را كشت . به طورى كه معاويه به او گفت نمى‏ترسى شخص بيگناهى را كشته باشى؟ گفت اگر دو برابر آنچه كشته‏ام باز بكشم نمى‏ترسم . شخصى از قبيله عدو گفت سمرة‏از قبيله او در يك صبحگاه چهل و هفت نفر را كه همه قارى قرآن كريم بودند كشت . كه البته جرم اكثر آنان شيعه بودن بودند .

معاويه به او چهار صد هزار درهم داد تا بگويد آيه «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللّهِ»درباره ابن ملجم قاتل مولاى متقيان نازلگشته است وخدا او را مدح نموده است ! ! 

سليمان بن مسلم گويد مردى نزد سمرة‏رفت وزكاتش را داد سپس بهمسجد رفت و نماز خواند . سمرة‏جلاد را دنبال او فرستاد . جلاد در مسجد سر او را جدا نمود . 
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تبيين عدم مصونيت انسان از مكر الهى در قرآن وحديث

«أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرى أَنْ يَأْتِـيَهُمْ بَأْسُنا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ» «98» «أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاّ القَوْمُ الخاسِرُونَ»(1)
آيا اهل شهرها وروستاها خود را ايمن مى‏دانند كه عذاب ما روز در حالى كه مشغول بازى هستند بيايد؟آيا خود را از مكر الهى، ايمن و مصون مى‏داننددر حالى كه فقط زيان كاران خودرا ايمن مى‏دانند. . 

مراد از مكر الهى چست؟ 

در تفسير الميزان آمده است كه: مكر خدا يعنى انسان معصيتى كند كه مستحق عذاب شود و خداوند سبحان او را از آنجايى كه نفهمد عذاب‏كند و يا سرنوشتى براى او تنظيم كند كه او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب برود .

امّا مكر ابتدايى و بدون اين كه بنده معصيتى كرده باشد البته صدورش از خداوند سبحان ممتنع است .(2)
و در تفسير مجمع البيان آمده كه: گويند مكر خدا اين است كه آنها را به وسيله تندرستى و طول عمر و نعمتهاى ديگر سرگرم و غافل سازد . 

طبق بررسى‏هاى بيشتر بنظر مى‏رسد كه مراد از مكر خدا، حوادثى است كه نسبت به كفار و منافقين و غافلين و . . . عذاب حساب مى‏شود و نسبت به مؤمنين امتحان و آزمايش الهى محسوب مى‏شود . 

اين حوادث شامل زلزله، سيل، رانش زمين، ريزش كوه و بهمن، طوفان و . . . است . همچنين شامل مشغول شدن آدمى به ماديات و دنياپرستى و جمع مال و ثروت و غرق شدن در لذات شهوانى و . . . مى‏باشد . 

اما ايمن نبودن از مكر الهى آيا شامل انبياء، اولياء و امامان و مؤمنين خالص مى‏شود؟ 

با توجه به آيات و رواياتى كه در زير مى‏آيد گويا اين موضوع شامل همه طبقات



1 . اعراف، آيه 99.

2 . الميزان ج8ص257
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مى‏شود . 

همه بايد در شبانه روز متوجه قدرت ذات اقدس الهى باشند و هيچگاه اميد صد درصد به نجات خود نداشته باشند . و بايد بين خوف و رجا قرار بگيرند . 

و در مسايل ترس از خدا و تقواى الهى و بودن بين خوف و رجا، معمولا انبياء و اولياء از بقيه جلوتربوده‏اند و بيشتر به اين موضوع اهميت مى‏داده‏اند . 

صفوان جمال مى‏گويد كه: پشت سر امام صادق عليه‏السلام نماز مى‏خواندم . شنيدم فرمود: اللهم لاتؤمنى مكرك ! خدايا مرا از مكر خودت ايمن نكن !(1)
و اميرمؤمنان عليه‏السلام فرمود: ايمن نباش بر بهترين اين امت . كه خداى سبحان مى‏فرمايد: «فلا يامن مكراللّه‏الاّ القوم الخاسرين» فقط زيان‏كاران از مكر خدا ايمن هستند . 

يعنى حتى بهترين امتكه مسلمانان هستند نبايد از مكر خدا ايمن باشند . 

در تفسير مجمع البيان آمده كه: هيچكَس جز مردم زيان‏كاركه به حكمت خدا جاهلنداز عذاب او ايمن نيست . وهدف آيه 99اعراف اين استكه مكلف را متوجه سازد كه از عقاب خدا بيمناك باشد وبراى اطاعت او بشتابد و هرگز به خود وعده ايمنى ندهد .(2)
انواع مكر الهى در آيات

آيا از خدايى‏كه حكومتش در آسمان است ايمنيد كه شما را به زمين فرو برد در حالى كه زمين تكان مى‏خورد؟ يا ايمنيد كه تندبادى بفرستد تا بر شما سنگ ببارد؟(3)
آيا ايمن هستيد كه شما را به دريا برگرداند و تندبادى بفرستد تا شما را غرق كند سپس فريادرسى نباشد تا به شما كمك كند؟(4)
آيا كسانى كه كارهاى زشت مى‏كنند ايمن هستند كه ناگاه خداوند سبحان همه را به زمين فرو برد يا از جايى كه پى نبرند عذابى به آنان برسد يا در سفر كه سرگرم رفت و آمد هستند آنان را سخت مؤاخذه كند و آنان نتوانند كارى بكنند؟ (5)


1 . تفسير آسان ج5ص281

2 . تفسير آسان، ج5، ص281.

3 . ملك 17.

4 . اسراء، آيه69.

5 . نحل، آيه46.
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آيا كافران به آسمان و زمين نمى‏نگرند كه اگر بخواهيم آنها را به زمين فرو مى‏بريم يا تكه اى از آسمان بر سرشان فرو مى‏ريزيم . و در اين نشانه اى براى هر بنده مخلص و انابه كننده است(1)
در روايت است كه آيه«فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» درباره قوم شعيب استكه دچار عذاب زلزله شدند .(2)
از مطالب فوق اين موارد را مى‏فهميم: 

1- هيچ‏كَس از عذاب الهى ايمن نيست . 

2- اگر چه خداوند سبحان هيچگاه، انبياء و امامان عليهم السلام را عذاب نمى‏كند ولى آنان هم خود رااز عذاب الهى ايمن نمى‏ديدند و شبانه روز متوجه قادر حكيم بودند .

3- اگر عذاب بر محلى نازل شود شايد شامل مؤمنينى كه در آن محل هستند نيز بگردد با اين تفاوت كه براى آنها آزمايش و امتحان محسوب مى‏شود كه اگر زنده بمانند بايد بر مصيبتهايى كه برايشان پيش بيايد صبر كنند و اگر زنده نمانند با طاعت الهى از دنيا رفته و رستگار مى‏شوند . اما غافلينينى كه در زلزله و امثال آن از دنيا مى‏روند زيان كرده و عذاب الهى مشمول آنها مى‏شود . 

4- در بين عذابها، زلزله بيشتر از بقيه در بين مردم و رسانه ها صدا مى‏كند و مردم را مى‏ترساند و خرابى و تلفات بيشترى دارد و در گذشته هم وسيله عذاب اقوام مختلفى چون قوم شعيب و قوم لوط و ثمود . . . بوده است و قيامت هم با يك زلزله سراسرى آغاز مى‏گردد . 

5- براى مؤمنين راههايى براى مصون بودن از زلزله وجود دارد از جمله امام صادق عليه‏السلام فرمود كه: كسى كه در نمازهاى مستحبى خود، سوره زلزال را بخواند دچار زلزله نمى‏شود . 

روايت شده كه در زمان امام باقر عليه‏السلام زلزله آمد ومردم از وحشت به امام پناه بردند . حضرت به آنان فرمود: پناه به بريد به نماز وصدقه و دعا .(3)


1 . سبا، آيه9.

2 . بحار، ج12، ص382.

3 . بحار، ج26، ص10.
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علت زلزله چيست؟ 

با توجه به اين كه عالم هستى بر اساس قانون فراگير علت و معلول بنا شده است، زلزله هم داراى علل مادى مربوط به خود از قبيل گسل‏ها، وجود مواد مذاب در اعماق زمين و علل ديگرمى باشد . اما چون علت‏العلل همه علتها، خداوند سبحان است لذا زلزله داراى علل غير مادى كه همانا اراده الهى است مى‏باشد . . 

از مهمترين علل غيرمادى زلزله زيادشدن گناه است . اذاكثر الزنا كثرالزلازل . 

لذا بايد جامعه پاك بماند تا كمتر مستوجب حوادث تلخى چون زلزله گردد . 

از جمله اهداف زلزله: 

1- گوشمالى گناه كاران

2- عذاب ستم كاران

3- تذ كر به غافلان

4- نشان‏دادن چشمه اى از قدرت پروردگار

5- رسيدن اجل عده اى از متوفيان زلزله

6- امتحان بازماندگان متوفيان زلزله

7- تغيير دادن فيزيكى مكانهاى زلزله

8- تغيير دادن مسير زندگى عده اى از مردم

9- وادار كردن عده اى به تفكر در آيات الهى

10- عاجز كردن ابرقدتها و مستكبرين و اهداف ديگر . 
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جايگاه مسجد در قرآن وحديث

«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحونَ»(1)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : مراد از رابطوا در آيه شريفه فوق، زياد رفت و آمد كردن به مسجد است .(2)
مسجد مهمترين مكان فرهنگى

يكى از نعمتهايى كه خداوند سبحان به مسلمانان داده است نعمت وجود مساجد است . مسجد محل جنگ و حرب با شيطان است لذا در او محراب وجود دارد . اجتماع مسلمانان در مسجد مهمترين ويژگى مسجد است كه منافع بزرگ سياسى، اخلاقى، علمى و اجتماعى و . . . براى مسلمانان به دنبال دارد . چيزى كه در اديان ديگر مشاهده نمى‏شود . 

مسجد مشكل گشاست . گناهان را پاك مى‏كند . حاجت‏ها را روا مى‏نمايد . معضلات

علمى را حل مى‏كند . عقده دل را مى‏گشايد . انحرافات اخلاقى را اصلاح مى‏كند . معرفت الهى را به حد اعلى بالا مى‏برد . و در آخر بايد بگوييم معضلات بزرگ بشريت همانند اعتياد، افسردگى و خودكشى و . . . را مى‏توان با استفاده درست از مسجد، حل نمود . زيرا علت اصلى اعتياد و ديگر ناهنجارى‏ها در دورى از معنويت و دورى از آرامش روحى مى‏باشد . و مسجد آرامش دهنده روح آدمى است . مسجد محل بالارفتن روح آدمى از فضاى آلوده مادى به عوالم معنوى آسمانى ملكوتى است . و مسجد بهترين مكان فرهنگى است . 

متاسفانه جايگاه مسجد آن طور شايد و بايد حفظ نشده و مساجدى كه به صورت مناسب از آنها استفاده مى‏شود كم هستند و اكثر مساجد ما به صورتى هستند كه از قسمتى



1 . آل عمران، آيه 200.

2 . بحار، ج83، ص396.
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از منافع آن استفاده مى‏شود و از ديگر فوايد آن بهره‏اى برده نمى‏شود . برنامه اكثر مساجد منحصر در اقامه نماز جماعت شده است در حالى كه ما خوانده‏ايم: روزى پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وارد مسجد شدند وديدند دوگروه در مسجد هستند . عده‏اى به تعليم قرآن كريم مشغولند وعده‏اى به تعليم علم ودانش . 

حضرت فرمودند هر دو گروه مورد تاييد هستند ولى من به گروهى كه مشغول تعليم علم و دانش هستند مى‏پيوندم . 

چند درصد از مساجد ما برنامه تعليم علوم اسلامى و يا قرآن دارند؟ 

همچنين پيامبر در مسجد كارهاى حكومتى را پيگيرى مى‏كردند . درحالى كه الان وزارتخانه ها و استاندارى‏ها وفرماندارى‏ها از مساجد جدا هستند . و گاه صداى اذان بلند مى‏شود و مسئولين به جلسات خود ادامه مى‏دهند و اين كه جلسه را موقتا تعطيل كرده و به مساجد بروند، برايشان سخت است ! لذا اهميت مساجد را درك نكرده‏اند واكثرا مسجد را فقط يك محل عبادت مى‏دانند و بس . و اين اهانت به مسجد است كه همه منافع او را ناديده گرفته و فقط از بعد عبادى وبه صورت يك معبد به آن نگاه كنيم .

تا زمانى كه نگاه مسئولين كشور به مسجد نگاه عبادى صرف باشد، مسجد مظلوم مانده و از طرفى معضلاتى چون اعتياد و پر شدن زندان‏ها و زياد شدن پرونده‏هاى فساد و گناه را حل نشده خواهيم داشت . 

بايد اهميت مسجد را بشناسيم و از آن در رفع مشكلات كشور عزيزمان استفاده نماييم .

اهل مساجد اهل اللّه‏

امير مؤمنان عليه‏السلام فرمود: اى اباذر ! بيشتر اوقات در مسجد باش . همانا اهل مسجد اهل‏اللّه‏هستند . 

ميرفندرسكى ومعبد هندوها

گويند ميرفندرسكى فيلسوف زمان شيخ بهايى در سفرى به هندوستان از معبدى بازديد مى‏كرد . يكى از هندوها گفت علت اين كه معابد ما چندين هزار عمر مى‏كند و
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خراب نمى‏شود ولى مساجد شما مسلمانها بعد از چندسال تخريب مى‏شود اين است كه ما برحقيم وشما باطليد ! 

ميرفندرسكى گفت اتفاقا قضيه برعكس است و اين نشان دهنده آن است كه ما برحقيم و شما باطليد ! 

هندو گفت دليل شما چيست؟ 

ميرفندرسكى گفت چون شما در معابد خودتان فقط حرفهاى كفرآميز بر زبان جارى مى‏كنيد اين حرفها بالا نمى‏رود ! ولى ما مسلمانها وقتى كلمه توحيد و تكبير را بر زبان جارى مى‏كنيم اين سخن بالا مى‏رود تا به آسمانها برسد لذا سقف مسجد شكاف برمى دارد ! 

هندو گفت اين را ثابت كن ! 

ميرفندرسكى وضو گرفته و دو ركعت نماز خواند و در وسط معبد ايستاد و فرياد زد: اللّه‏ا كبر ! 

ناگاه سقف معبد شكاف برداشت و ستونها لرزيدند ! 

جوان چشم چران در مسجد پيامبر

به پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفتند جوانىكه پشت سر شما نماز مى‏خواند چشم‏چران است !

پيامبر فرمود او را رها كنيد . همين نماز او را توبه مى‏دهد ومانع كار زشتش مى‏شود .(1)
جوان دزد ومسجد پيامبر

به پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفتند جوانىكه پشت سر شما نماز مى‏خواند دزدى مى‏كند ! 

پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود او را رها كنيد اين نماز او را توبه مى‏دهد .(2)
نابينا و شركت در جماعت

نابينايى از پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرسيد چگونه در نماز جماعت حاضر شوم؟ فرمود طنابى



1 . ارزش و اهميت نماز .

2 . ارزش و اهميت نماز .
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از منزل تا مسجد ببند وبوسيله آن به مسجد بيا . *لازم به ذكر استكه گويا منزل او در نزديكى مسجد بوده است.(1)
اينجا وزارت فرهنگ است

در زمان رضاخان،يك روز در هنگام تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان به مسجد جامع تهران آمدند كه كه مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند ومى‏گفتند بايد از وزارت فرهنگ اجازه بگيريد . 

در اين حال آيت اللّه‏العظمى شيخ محمدعلى شاه آبادى، استاد امام راحل، خطاب به آقاى سيد على اصغر آل‏احمد كه صداى خيلى خوبى هم داشت، فرمودند كه زيارت عاشورارا بخوان !

مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و در اثر آنصداى گريه و ضجه عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد . بعد هم آيت‏اللّه‏شاه آبادى خطاب به مأمورين رضاخان گفتند به آن مرد قلدرچاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و به وزير فرهنگ هم بگويدكه در وزارت فرهنگش را ببندد . اينجا وزارت فرهنگ ماست .(2)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: بهترين مكان زمين، مساجد و بدترين مكانها بازارها هستند.(3)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مسجد بازار آخرت استكه كالايش آمرزش وهديه‏اش بهشت است .(4)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر درباره كسى كه در نمازجماعت مسجد حاضر نمى‏شود از تو پرسيدند بگو من او را نمى‏شناسم !(5)
پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: كسىكه به طرف مسجد مى‏رود قدم راستش راكه بر مى‏دارد يك حسنه برايش نوشته مى‏شود و قدم چپش راكه برمى‏دارد يك گناه از او پاك مى‏شود و هرگاه در نمازجماعت شركت كرد خدا او را مى‏آمرزد .(6)


1 . ميزان الحكمة .

2 . عارف كامل .

3 . بحار، ج84، ص11.

4 . كافى، ج3، ص489.

5 . بحار، ج88، ص4.

6 . كنزالعمال، ج7، ص 296.
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پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يك ركعت نماز در مسجد بهتر از چهل سال نماز در خانه است . 

اميرمؤمنان على عليه‏السلام : هنگامىكه آباد كننده مسجد نزد مسجد مى‏رود، مسجد خوشحال مى‏شود همانطور كه وقتى يكى از كسان شما كه از شما دور بوده، نزد شما مى‏آيد و شما خوشحال مى‏شويد .(1)
اميرمؤمنان على عليه‏السلام : هر كه صداى اذان مسجد را بشنود همسايه مسجد حساب مى‏شود .(2)
امام محمدباقر عليه‏السلام : هرگاه زلزله و كسوف و خسوف و بادهاى ترسناك ديديد به ياد قيامت افتاده و به مساجد پناه ببريد .(3)
كسى كه در مسجد حاضر نمى‏شود . . . 

در احكام مسجد آمده است: 

مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى‏شود، غذا نخورد و در كارها با او مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از او زن نگيرد و به او زن ندهد .(4)
مسجدى كه نمازگزار ندارد شكايت مى‏كند ! 

در روايت است كه در قيامت مسجد از همسايگانى كه به مسجد حاضر نمى‏شدند شكايت مى‏كند .

كسى كه خانه اش از مسجد دور است . . . 

در روايت است كه خانه‏اى كه از مسجد دور است شوم و نامبارك است . 

آسيب شناسى مسجد

براى زنده كردن مساجد و برگزارى باشكوه نماز در مساجد و جذب جوانان به مسجد بايد به نكات زير توجه نمود: 

مكان مسجد از نظر نور و روشنايى، وسايل سرمايشى و گرمايشى، صوتى، سادگى و زيبايى، داشتن حياط ورودى هاى سهل الورود و . . . مناسب باشد

امام جماعت مسجد از نظر تقوا، علم، و داشتن اطلاعات روز و خوش اخلاقى در



1 . بحار، ج 83.

2 . بحار80/379

3 . بحار، ج 88/147

4 . مسئله 897.
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جايگاه مناسبى باشد . 

هيئت امناء از نظر داشتن اعضاء مسن و تجربه دار به همراه اعضاء جوان و شاداب و مبتكر و همچنين حضور مرتب در مسجد و گذاشتن ساعتى از شبانه روز براى كارهاى مسجد، مشكلى نداشته باشد . 

خادم مسجد از جهت داشتن سعه صدر و علاقه مندى به خدمت به مسجد و داشتن اعتقادات دينى متوسط مناسب باشد . 

مكبرين مسجد بايد خوش قيافه و متبحر باشند . 

كانون و پايگاه مسجد نيز بايد از جهت داشتن مسئولينى دلسوز كه بدور از مسايل سياسى و جناحى به اجراى برنامه‏هاى فرهنگى مشغول باشند، بى‏مشكل باشد . 

موقوفات و يا درآمدهايى براى مخارج مسجد منظور شده باشد . 

همان گونه كه براى قسمت مردانه امكانات مهيا مى‏شود براى قسمت خانم‏ها نيز بايد امكانات منظور گردد . 

سرويس بهداشتى مسجد بايد از هر جهت مناسب باشد . 

چهار كلمه اى‏كه بر درب ششم بهشت نوشته شده

1- كسى كه مى‏خواهد قبرش وسيع باشد مسجد بسازد . 2- كسى كه نمى‏خواهد كرمها او را بخورند ساكن مسجد شود . 3- كسى كه نمى‏خواهد بدنش بپوسد ساكن مسجد شود . 4- كسى كه مى‏خواهد جايش را در بهشت ببيند براى مسجد فرش بياندازد .(1)
اولين بناى روى زمين

اولين خانه‏اى كه در روى زمين ساخته شده كعبه است و اولين مسجدى كه پيامبر ساخت كه اولين اقدام پيامبر اعظم در بدو ورود به مدينه بود، ساخت مسجد قبا بوده است . 

مسجدى‏كه هزار نبى در آن نماز خوانده

مسجد كوفه مسجدى است كه هزار پيامبر در آن نماز خوانده‏اند . 



1 . بحار الانوار .
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مسجد سهله در نزديكى نجف مكانى است كه تعداد زيادى از انبياء و اولياء در آن عبادت كرده و محل زندگى حضرت ادريس بوده است . 

هگل و مسجد

هگل در خاطراتش نوشته است: در اسلامبول روزى به مسجدى رفتم . از سادگى و صلابت مسجد شگفت زده شدم . و حال خوش و جذبه‏اى شورانگيز در خود احساس كردم . 

فيلسوف غربى ومسجد

ارنست رنان فرانسوى گفت: برخلاف سخنان ناروايى كه درباره اسلام و عرب شنيده بودم هرگاه وارد يكى از مساجد مسلمانان مى‏شدم صحنه‏هاى دلپذير و جذابى را مى‏ديدم كه به خود مى‏لرزيدم و افسوس مى‏خوردم كه چرا مسلمان نيستم ! 

ازدواج در مسجد

در روايت است‏كه عقد زهرا(س) وعلى عليه‏السلام در مسجد برگزار شد . واين درسى براى مسلمانان است كه براى حفظ جايگاه ازدواج، آن را در مساجد به صورت ساده و به دور از گناه برگزار نمايند . 

بهترين وسيله وكم هزينه‏ترين راه براى نجات جوانان از اعتياد وساير آسيبهاى اجتماعى،حضور در مساجد وارتباط دائمى با مسجد است.معمولا جوانان مسجدى از آسيبها مصونيت پيدا مى‏كنند ودچار اينگونه مشكلات نمى‏شوند.

اما چرا عده زيادى از نخبگان ورزشى يا هنرى يا پزشكى وعلمى ما اهل مسجد نيستند!؟و هيچگاه براى نماز به مسجد نرفته‏اند!

زيرا اين يك فرهنگ شده كه مسجد ونماز وچادر زنان ومجلس روضه وسينه زنى مال عقب مانده هاست!مال متحجرين است!ولى متمدنين ومال امروزى‏ها نبايد از اين كارهابكنند!واگر نخبه‏اى وارد مسجد شود ونماز بخواند كلاسش پائين مى‏آيد!

در حالى كه اين باور غلطى است.زيرا پيامبر كه عقل كل بوده واز او عالم‏تر وخوش اخلاق‏تر وبهتر وجود نداشته است اكثرا در مسجد بودند.اميرالمؤمنين على ع نيز اكثرا در مسجد بودند.دانشمندان بزرگى چون بوعلى سينا و ملاصدرا اهل مسجد بوده مخصوصا
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وقتى دچار مشكل علمى مى‏شدند به مسجد مى‏رفتند.

در زمان ما هم امام امت ومقام معظم رهبرى كه بهترين‏هاى زمان ما هستند اهل مسجد بودند.سرداران شهيد وزنده ما اهل مسجدند.دانشمندان بسيجى ما اهل مسجدند.

لذا بايد اين باور را كه مسجد امروزى نيست كنار گذاشت و در عين حالى كه با پيشرفت زمان همراه باشيم ولى دين خود را رها نكنيم تا از آسيبهاى اين زمان مصون بمانيم.
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خودسازى در قرآن و حديث

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسّاها»(1)
حقيقتا سعادتمند است كسى كه تزكيه نفس نمايد و بدبخت است كسى كه دسيسه كند و از نفسش پيروى نمايد . 

خداوند سبحان وقتى انسان را خلق كرد براى تكامل او، دو نيرو در او به امانت گذاشت يكى عقل و ديگرى هواى نفس . 

عقل ، پيامبر باطنى و دوست دار سعادت انسان بوده و بشر را به كارهاى خوب و درست و كارهاى موافق فطرت و حق ارشاد مى‏كند . 

ولى نفس در نقطه مقابل عقل است و دشمن انسان و بدخواه بشر بوده و آدمى را به كارهاى زشت و مخالف فطرت و موافق باطل، دعوت مى‏كند . 

لذا خداوند سبحان فرمود: آن كه از خدا ترسيد و با نفسش مخالفت كرد، بهشت گوارايش باد .(2)
از مهمترين دستورات پروردگار به آدمى، تزكيه نفس است . يعنى نفس را از رذايل اخلاقى پاك نمايد و خودپرستى، دنيا پرستى و تكبر ودروغ و ريا و طمع و حرص و كينه و امثال آن را از خود دور كند و در عوض به صفاتى چون تقوا و اخلاص و زهد و راستى و قناعت و عفو و امثال آنها خود را آراسته نمايد و اين همان تزكيه نفس است . 

هدف از خلقت انسان، عبادت توام با معرفت است . يعنى خداشناسى . و پايه و اساس خداشناسى، خودشناسى است . 

كسى كه خود را شناخت، خدا را هم مى‏شناسد . و پايه و اساس خودشناسى، هم تزكيه‏نفس و جهاد اكبر است . 

آرى تهذيب نفس با خودشناسى ارتباط مستقيم دارد و بدون تهذيب نمى‏توان خود را



1 . شمس، آيه 9 و 10.

2 . نازعات، آيه40.
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شناخت . با دورى از اخلاق زشت و با انجام عبادت‏هاى شرعى و با تعليم دانش‏هاى مختلف وبا نيكوكارى مى‏توان خود را سپس خدا را به اندازه وسعمان بشناسيم و فقط او را عبادت كنيم . 

البته تزكيه نفس بايد در سه مورد صورت بگيرد . يكى در اخلاقيات مانند دورى از تكبر . و زينت كردن خود به تواضع . 

يكى در عبادات . مانند تقيد به خواندن نماز اول وقت . 

و يكى هم در انجام مسئوليتمان نسبت به جامعه است . همانند نيكو كارى و دورى ازظلم به مردم . 

ولى بعضى پنداشته‏اند كه تز كيه نفس يعنى رياضت كشيدن و چلّه‏نشينى و دورى از مردم و محروم‏كردن خود از نعمت‏هاى حلال الهى چون ازدواج، لباس خوب و غذاى گوارا و غيره . 

در حالى كه وقتى زندگى پيامبر و امامان را كه بهترين الگوى ما هستند بررسى مى‏كنيم مى‏بينيم آنها در زندگى الهى خود از همه نعمتهاى حلال استفاده مى‏كردند . 

بوده‏اند افرادى كه به عنوان رياضت و تهذيب نفس و خودشناسى، از راه درست فاصله گرفته و ناخواسته به دامن دراويش منحرف و آيين‏هاى باطل افتاده و راه برگشتى پيدا ننمودند و با انحراف عقيدتى از دنيا رفتند . 

اگر كسى هم آمادگى دارد تا مدتى را به ذكر و عبادت و تفكرى كه اسلام دعوت كرده بگذراند بايد زير نظر استاد باشد و بدون استاد احتمال منحرف شدنش زياد مى‏رود . 

ارزش جهاد با نفس

در روايت است كه چون عده‏اى از مسلمين از جنگ سختى با پيروزى برگشتند پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به استقبال آنان بيرون رفته بود پس زمانى كه حضرت با آنان ملاقات نمود فرمود: 

مرحبا به قومى كه از جهاد اصغر و كوچك برگشتند . 

آنان كه متعجب شده بودند سؤال كردند يا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اگر اين جنگ با اين شدت و
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سختى جهاد كوچكتر بوده جهاد بزرگتر كدام است فرمود: 

جهاد اكبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه‏هاى شيطان است كه اگر در اين وادى پيروز شود جهاد بزرگتر را انجام داده است .(1)
اگر كسى سؤال كند چرا خداوند سبحان، هواى نفس را در انسان قرار داد كه باعث بدبختى او شود؟ 

جواب مى‏دهيم كه اگر خداوند سبحان همه را مؤمن خلق مى‏كرد، ديگر بهشت و جهنم و پاداش و مجازات معنايى نداشت . مانند فرشتگان كه عقل خالص هستند و در آنها هواى نفس وجود ندارد لذا براى آنها بهشت و جهنم معنى ندارد . 

اما آدمى داراى عقل و هواى نفس با هم بوده تا اگر بتواند با نفسش مقابله كند و از عقلش اطاعت كند، شايستگى بهشت را پيدا مى‏كند . 

اما نفس از انسان چه مى‏خواهد؟ نفس از انسان لذات نامشروع مى‏خواهد . شهوات حرام طلب مى‏كند . گاه چشم به ناموس ديگران دارد . گاهى به دنبال به دست آوردن ثروت ديگران است . گاهى ميل به رياست دارد و براى رسيدن به آن انواع كارهاى زشت و جنايت‏ها مرتكب مى‏شود . گاهى براى زندگى دنيوى و خانه گرانقيمت و وسايل شى، حلال خدا را رهاكرده و به قاچاق و دزدى و رشوه‏خوارى و كلاهبردارى و اختلاس و خيانت در بيت المال و زمين خوارى و امثال آن روى مى‏آورد . 

مامورين هواى نفس در شهوترانى، چشم‏ها هستند . گوش و دهان مى‏باشند . دست و پاها هستند . دل‏ها از همه حساس‏تر . 

پيروى از هواى نفس، انواع بيماريها را براى انسان به ارمغان مى‏آورد . بيمارى حرص و طمع . بيمارى تملق و رياكارى و نفاق . بيمارى شكم‏پرستى . بيمارى شهوترانى . پول‏پرستى . 

لذا در روايات است كه دشمن‏ترين دشمن انسان همان نفسى است كه بين دوپهلوى انسان قرار دارد كه با كمك گرفتن از خداوند وتوسل به اهل بيت ع مى‏تواند كم كم بر اين دشمن پيروز شود ومهار او را دردست بگيرد.بدون كمك اهل بيت اين مسئله ميسر
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نخواهد شد.

ارزش تحمل بلاها در قرآن وحديث

«يا أَيُّها الإِنْسانُ إِنَّك َ كادِحٌ إِلى رَبِّك َ كَدْحاً فَمُلاقِـيهِ»(1)
اى انسان تو از زمانى كه بدنيا مى‏آيى در رنج وبلا هستى تا از دنيا بروى ! 

آرى انسان همراه با بلا و گرفتارى مى‏باشد . چه كسانىكه پولدارند و به فقرا و مستمندان . چه قدرتمندان و چه ضعيفان . هر كسى به يك نحوى براى زندگى كردن بايد دست و پنجه نرم كند . 

گاهى مريضى . گاهى مصيبت فقدان نزديكان . گاهى سرما و گاهى گرما . گاهى فقر و گاهى پرخورى . گاهى جنگ و گاهى صلح . 

در هر حال در اين بلاها، انسان‏هاى مؤمن امتحان مى‏شوند . در صورتى كه صبور بودند . بردبارى خود را حفظ نمودند . كينه از برادران خود به دل نگرفتند . در اعتقادات خود شك ننمودند و مرتد نشدند . و به خداوند سبحان پناه بردند . كارنامه قبولى مى‏گيرند . 

البته كفار و مشركين هم دچار بلا مى‏شوند كه اين گرفتارى‏ها براى آنها توبيخ و تنبيه است . 

پيامبران و اولياء هم گرفتار مى‏شوند و بلاهاى آنها از همه بيشتر است كه با اين بلاها درجات آنها افزايش مى‏يابد . 

چه‏كسى آزادمرد است؟ 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: آزاد مرد در تمام شئون زندگى آزاد از هوى نفس است . اگر پيش آمد ناگوارى به او روى آورد با عزمى استوار شكيبايى مى‏كند . سيل اندوه و مصيبت‏ها در اركان او شكست ايجاد نمى‏نمايد اگرچه برده و بنده ديگرى شود زير دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستى مبدل شود چنان چه به آزادگى يوسف صديق عليه‏السلام زيانى نرسيد اگر چند روزى بنده و زيردست گرديد . تاريكى و وحشت چاه نيز او را نيازارد . در مقابل اين
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گرفتارى خداوند سبحان به لطف خود همان سلطان ستمگر را كه مالك يوسف بود فرمانبردارش قرار داد و او را به رسالت برانگيخت و به واسطه آن بزرگوار امتى را مشمول رحمت خويش قرار داد . شكيبايى كنيد و روحى بزرگ داشته باشيد تا آماده براى صبر كردن باشد .(1)
امام صادق عليه‏السلام فرمود: براى بنده مقامى است در نزد خدا كه مى‏رسد به آن با عملش بلكه خداوند سبحان او را مبتلا مى‏كند يا به مرضى در جسمش يا به مصيبت در مالش يا در فرزندش پس اگر صبر كرد به آن درجه مى‏رسد .(2)
تحمل بلاها

پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دخترى را خواستگارى كرد . پدر دختر شروع به تعريف دختر خود نمود و امتيازات او را مى‏شمرد . از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش بيمار نشده حضرت از مجلس برخواست و قطع كلام خود نمود سپس فرمود: خيرى در چنين موجودى نيست كه مانند گورخر بيمار نشود . مرض و بلا تحفه‏ايست از جانب خداوند سبحان به سوى بنده كه اگر از ياد او غافل شده باشد آن پيش آمد او را متوجه سازد .(3)
امام موسى كاظم عليه‏السلام فرمود: مصيبت براى صبر كننده يكى و براى شخص بى‏تاب دو تا به شمار مى‏آيد . 

امام پنجم عليه‏السلام فرمود: سخت‏ترين بيتابى و كم‏صبرى ناله كردن و لطمه به سر و سينه زدن و موى كندن است و هر كَس ناله بر پاكند شكيبايى از دست داده و به بيراهه رفته است .(4)
آزمايش با فقر

گاهى خداوند سبحان انسان را با فقر آزمايش مى‏كند . آيا فقر باعث مى‏شود كه آدمى از خدا فاصله بگيرد؟ يا اين كه مانند اصحاب بزرگ پيامبر اسلام مانند سلمان و ابوذر و مقداد هرگز فقر و تنگدستى در ايمان او خللى ايجاد نمى‏كند . بزرگان دين اسلام مانند رسول‏خدا
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و فاطمه زهرا و على مرتضى زندگى فقيرانه‏اى‏ساده وزاهدانه‏اى داشتند .

آزمايش با ثروت

ثروتمند بودن خطر بزرگى براى ثروتمندان است زيرا اكثرا از اين امتحان سخت قبول نمى‏شوند و چنان مسحور ثروت مى‏شوند كه از ياد خداوند سبحان و آخرت غافل شده و به زياد كردن ثروت يا غرق شدن در لذات دنيوى مشغول مى‏شوند و سرمايه مهم خود يعنى عمرشان را در دنياى بى‏مقدار صرف مى‏كنند و اينها در قيامت خيلى حسرت مى‏خورند

پيامبر عليه‏السلام «كسانى كه در دنيا از همه سيرتر هستند، روز قيامت از همه گرسنه‏تر هستند .»(1)
«همانا زمين، روزى هفتاد بار ندا مى‏كند: اى پسرآدم ! هر چه مى‏خواهيد بخوريد و لذت ببريد، كه به خدا قسم ! گوشت و پوستتان را خواهم خورد !»(2)
جمع‏آورى پول براى اكثر افراد يك زرنگى به حساب مى‏آيد ولى در عرف عقل و اولياء كسى كه فقط به جمع‏آورى ثروت مشغول شده ديوانه است زيرا هر روز وهرساعت به مردن نزديك مى‏شود و هر چه قدر از عمرش مى‏گذرد كوچك‏تر مى‏شود در حالى كه براى سفر آخرت چيزى مهيا ننموده است . 

امتحان با مصيبت ها

يكى از امتحانات الهى به وسيله مسئله بلا و مصيبت است . خانواده‏اى كه در كمال آرامش و شادابى زندگى مى‏كنند ناگاه طوفانى از راه مى‏رسد و خبر رحلت يكى از عزيزانشان، به آنها داده مى‏شود كه مثلا فلان شخص فوت كرد ! فلان جوان در آب غرق شد ! چند نفر در تصادف مردند و . . . 

علت اين مصيبت‏ها چيست و يك فرد مسلمان چه وظيفه‏اى در برابراين مصيبت‏ها دارد؟ 

علت مصيبت براى افراد مختلف فرق مى‏كند . براى افراد مؤمن و خوب، امتحان
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است . ايمان او . صبر و تحمل او . اعتقادات او امتحان مى‏شود . براى افراد بد وگناهكار و فاسق، توبيخ و مجازات است . و براى پيامبران و اولياء خدا، بالارفتن درجات آنها در پيشگاه خداوند سبحان است . علاوه بر اين‏ها مصيبت‏ها، گناهان مؤمن را پاك مى‏كند . در روايات است اگر كسى سه فرزندش را از دست بدهد ديگر جهنم نمى‏رود و آتش بر او حرام است . به شرط اين كه صبركند و متزلزل نشود و ايمانش را حفظ نمايد . 

بهترين وظيفه مؤمنين در مقابل مصيبت‏ها حفظ آرامش و بردبارى و تحمل و استقامت است . زبان را به ذ كر خداوند سبحان مشغول كند . به قرآن و اهل بيت عليه‏السلام پناه ببرد . به قبرستان رفته و ببيندكه عاقبت همه افراد مردن است . آنچه كه مهم است اين استكه انسان با آمادگى كامل از دنيا رحلت كند . وآمادگى به اين استكه وابستگى مادى نداشته باشد . حق الناس به گردنش نباشد . همچنين آمادگى به اين است كه كفنش را خريده باشد . وصيتنامه‏اش را نوشته باشد . از گناهان فاصله گرفته باشد . و مشكلى از جهت نماز وروزه و ديگر واجبات نداشته باشد . 

عيدى حضرت امير به عارف والا مقام

گويند آيت اللّه‏ ميرزا جواد ملكى استاد امام راحل همه ساله در روز عيد غدير جشن مى‏گرفتند . در يكى از سال‏ها روز عيد غدير در حالى كه مردم به منزل او رفت و آمد مى‏كردند، ناگهان به او خبر دادند كه پسر او كه طلبه بوده در آب انبار خفه شده است . 

اين عالم ربانى فرمود اين مطلب را مخفى بداريد مبادا عيد مردم خراب شود . سپس در آخر روز خواص خود را خبردار كرد و فرزندش را بعد از غسل و كفن و نماز، دفن كرد . 

او درباره اين مصيبت فرمود كه امسال اميرمؤمنان عليه‏السلام به ما عيدى داد . 

همچنين نقل شده كه امام راحل در شهادت سيد مصطفى فرمود از الطاف خفيه است . 

همانطور كه زينب در باره مصيبت‏هاى كربلا فرمود «مارايت الا جميلا»

امتحان با رياست

يكى از آزمون هاى سخت، امتحان با رياست است . رئيس بودن . مدير شدن . فرمانده
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بودن . كه خيلى‏ها سربلند بيرون نمى‏آيند و چنان گرفتار اين محبت دنيوى مى‏شوند كه براى رسيدن به آن يا حفظ آن، از انجام هر گناه و خلافى ابا ندارند . گاهى برادر را مى‏كشد تا رياستش حفظ شود مانند مامون عباسى . گاهى پسر را مى‏شد مانند شاه عباس صفوى . گاهى پدر را مى‏كشد مانند شيرويه كه پدرش خسروپرويز را كشت . گاهى مادر خود را مى‏كشد مانند شاه اسماعيل . گاهى علما و بزرگان را مى‏كشد و زندانى مى‏نمايد همانند اكثر پادشاهان . 

آزمايش با ترس وهراس

گاهى خداوند سبحان انسان را با ترس و واهمه و امثال آن امتحان مى‏كند . 

نقل شده: 

جنگ خندق در سال پنجم هجرى واقع شد . مشركين باده هزارنفر، مدينه را محاصره‏كرده بودند و مسلمانان هم در پشت خندقى كه اطراف شهر حفر شده بود، در مواضع خود به سر مى‏بردند . بعضى از مسلمانان از كثرت لشگر دشمن دچار هراس و ترس شده بودند . در اين زمينه قرآن كريم مى‏فرمايد: «إِذ جاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذ زاغَتِ الأَبْصارُ» ياد بياوريد آن زمانى را كه دشمن از بالا و از پايين برشما هجوم آورد و چشمان شمااز ترس جابه جا شدند . 

دشمن 27 روز مدينه را محاصره كرد . سپس چند نفراز شجاعانش از جمله عمروبن عبدود و عكرمه بن ابى جهل و نوفل بن عبداللّه‏ و ضرار بن خطاب از خندق راهى را پيداكردند و خود را به نزديكى مسلمانان رساندند . عمرو كه او را با هزارسوار برابر مى‏دانستند پيش آمد و مبارز طلبيد . احدى جرأت جواب دادن به او را پيدا نكردند تا عاقبت على عليه‏السلام خارج شد و در مقابل او قرار گرفت . پيامبر در اين موقع فرمود: تمامى ايمان در مقابل تمامى كفر قرار گرفته است . على عليه‏السلام بعد از مبارزه‏اى سر عمرو را از تن جداكرد . كه پيامبر فرمود: ضربت على در خندق از عبادت انس و جن تا روز قيامت، برتراست . 

يقينا هر كسى در زندگى خود چندين بار مريض شده . مريضى‏هاى كوچك و
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مريضى‏هاى سخت . و گاهى افراد دچار مرض‏هاى صعب‏العلاج مى‏شوند . آدمى در اين مواقع چه بايد بكند؟ بهترين توصيه دين، صبر و تحمل مريضى است . اگر چه از درمان مادى و معنوى هم نبايد غافل شود و با استفاده از اطباء حاذق و توسل به اهل بيت عليه‏السلام و قرآن كريم و مقربين درگاه الهى از خدا شفا بخواهد .

امتحان با همسر بداخلاق ! 

اسلام براى حفظ كانون خانواده به زن و مرد سفارش كرده كه بر سختى‏هاى زندگى صبر كنند و در برخورد با مشكلاتى مثل اخلاق بد همسر يا فقر و امثال آن فورا به فكر طلاق و جدايى نيافتند كه اگر صبر نمايند پاداش دنيوى و اخروى خواهند گرفت . 

"پيامبرا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: "

«هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او بدهد .»(1)
آزمايش با علم ودانش

علم بايد با تقوى و دورى از رذايل اخلاقى همراه باشد . كسى كه علم دارد ولى دين ندارد از هزاران جاهل خطرناك‏تر است كه: 

چو دزدى با چراغ آيد گُزيده‏تر بر كالا

و رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: هر گاه عالِمى فاسد شود، عالَمى فاسد شود ! 

بوده‏اند دانشمندانى كه در خدمت اهداف شيطانى قرار گرفتند و جهانى را دچار ضرر و خسارت كردند . در زمان ما هم چه بسيار دانشمندانى كه بى‏دين بوده و جز به منافع مادى و شهوانى خود فكر نمى‏كنند . آنها در خدمت مستكبرين و ظالمين و سرمايه‏داران قرار گرفته و با خدمت به آنها در ابعاد مختلف نظامى، اقتصادى، اخلاقى، تبليغاتى، سياسى آنان را در اهدافشان يارى مى‏كنند . 

«وَبَلَوْناهُمْ بِالحَسَناتِ وَالسَّـيِّـئاتِ»(2)
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امتحان با جنگها

چون جنگ‏ها معمولا با كمبود موادغذايى، ترس، كشته شدن، اسيرشدن، زخمى شدن، بى‏ارزش شدن سرمايه‏ها و امثال آن همراه است لذا عده‏اى هم به اين وسيله آزمايش مى‏شوند . آن‏هايى كه در جنگ احد پيامبر را تنها گذاشتند و فراركردند نمره منفى گرفتند . آن‏هايى در دوران دفاع مقدس، از دفاع مقدس حمايت مالى و جانى نكردند نمره منفى آوردند . لذا بايد مواظب بود كه در همه حالات سربلند بيرون بياييم . 

«إِنَّ اللّه‏ يُحِـبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَ نَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ»(1)
خداوند آنان را كه در صف منسجم در راه او مى‏جنگند دوست دارد .

امتحان با عبادت

آن‏هايى‏كه شب‏ها، كارشان شروع شده و به عبادت و راز و نياز با خداوند سبحان مشغول مى‏شوند . آن‏هايى كه در حالى كه مردم خوابند اين‏ها بيدارند . مردم مى‏خندند ولى اين‏ها گريانند . مردم خوشحالند ولى اين‏ها نگرانند، اين دسته از افراد كه كم هم هستند در امتحان الهى سربلند بيرون مى‏آيند . 

اميرمؤمنان شبى هزار ركعت نماز مى‏خواند و از كثرت سجده، پيشانيش پينه مى‏بست . هفتاد بار از خوف خدا، غش كرد و بى‏هوش شد . 

امتحان با زيبايى يا زشت بودن

خداوند سبحان با زيبايى انسان را امتحان مى‏كند همان طور كه با زشتى و نازيبايى افراد را امتحان مى‏نمايد . 

اگر خدا به دختر يا پسرى صورت زيبا داد بايد با سيرت زيبا اين زيبائى را دوبرار كند.سيرت زيبا يعنى دورى از مفاسد اخلاقى.دورى از اغواگرى وبه انحراف كشيدن ديگران.
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اگر بازيگرى حاضر شد كه درمقابل مبلغى پول از صورت او در مجلات و روزنامه‏ها تصاوير رنگى واغواكننده بزنند بداند كه در امتحان الهى رفوزه شده است.

اگر كسى كه صورت زيبا داشت در مقابل دعوت ديگران به روابط جنسى نامشروع تن در داد بداند كه در امتحان الهى مردود شده است.داستان يوسف بما مى‏فهماند كه انسان مى‏تواند با داشتن صورت زيبا ف‏تقوا هم كسب كند وبر تقربش نزد خداوند سبحان افزوده شود.

صورت زيبا زمانى نعمت است كه انسان را به انحراف نكشاند ولى اگر باعث انحراف اخلاقى آدمى شد ديگر نعمت نيست بلكه نقمت است.

امتحان با ايثار وفداكارى

ايثار يعنى در مسائل روزمره و احتياجات بشرى، ديگرى را بر خود ترجيح دادن . چه در غذا و چه در لباس و احتياجات مادى . 

ايثار نشانه بزرگوارى است . ايثار نشانه جوانمردى است . ايثار نشانه كرامت و فضيلت است . مقام ايثار، مقام از خود گذشتن است . 

انسان‏هاى ايثارگر واقعى كم هستند . زيرا در ايثار بايد از خود گذشت و به ديگران داد . پيامبران ايثارگر بودند . امامان ايثارگر بودند . عده‏اى از علماء ايثار گر بودند . عده‏اى از مردم عادى نيز ايثارگر بودند . نمونه بارز ايثار را مى‏توان در ايام دفاع مقدس ايران مشاهده نمود كه گاهى بسيجى‏ها چه پير و چه جوان بر روى مين‏ها مى‏رفتند و شهيد مى‏شدند تا راه عبو ررزمندگان باز باشد . افرادى چون شهيد همت و زين‏الدين و باكرى و صياد شيرازى و كشورى و . . . ايثارگر بودند . 

امّا در رأس همه ايثارگران بشريت، رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سپس على‏مرتضى عليه‏السلام قرار دارند . على عليه‏السلام در نماز انگشتر به فقير بخشيد ودرشأناو آيه زير نازل شد . 

"هماناسرپرست مؤمنين، خدا ورسول وآنانكه ايمان آورده ودرحالركوع صدقه مى‏دهند مى‏باشند . "(1)
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على عليه‏السلام دربستر پيامبر به جاى رسول‏خدا خوابيد تا جان پيامبر آسيب نبيند و از طرف خدا ايثارگر خوانده شد: 

"درميان مردم شخصى است كه جان خود را در راه خدا مى‏فروشد .(1)
در ميان اعضاء خانواده مادر معمولاً ايثارگر است و استراحت خود را صرف خدمت‏رسانى به اعضاى خانواده مخصوصا كودكان كند . گاهى غذاى خود را به بچه‏ها مى‏دهد . گاهى جاى راحت خود را در اختيار فرزندانش مى‏گذارد . گاهى شب‏ها بيدار مانده و بالاى سر فرزند بيمار خود مى‏ماند . ديرتر از همه غذا مى‏خورد و در موقعى كه بقيه پاى تلويزيون هستند او در آشپزخانه مشغول كار مى‏باشد . لذا عنايت خداوند سبحان به مادر بيشتر از ديگران است و در حديث است كه بهشت زير پاى مادران است . 

آزمايش با ولايت يا دشمنى اهل بيت علیهم السلام
آزمون بسيار سخت ولايت نيز امتحان مهمى است كه سرنوشت آدمى را در جهان آخرت مشخص مى‏كند . متاسفانه در دنياى كنونى دوستان واقعى اهل بيت زياد نيستند و برعكس دشمنان اهل بيت در لباس مسلمانان نفوذ كرده و به اسم وهابى، زرقاوى، بن لادن، ملا عمر، سپاه صحابه و غيره به كشتار شيعيان مشغولند و دل‏ابليس را خوشحال نموده‏اند . 

تاريخ مى‏گويد بعد از رحلت پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اكثر مردم در آزمون ولايت مردود شدند و آن همه سفارشات پيامبر درباره جانشين بر حقش را مخصوصا سخن مهم حضرت را در روز غديرخم كه فرمود هر كه من مولاى او هستم على هم مولاى اوست و اين سخن را بين هفتادهزار تا صد و چهل هزار نفر شنيدند و دهها راوى سنى و شيعه آن را روايت‏كردند، زير پا گذاشتند . 

اگر غدير خم محقق مى‏شد و مردم از دستور خدا و رسول در مورد جانشينى على بن ابطالب عليه‏السلام اطاعت مى‏كردند هيچ امام معصومى به شهادت نمى‏رسيد . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد به جاى 58 كشوراسلامى شاهد يك كشور ابر قدرت
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اسلامى بوديم . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد غير از يك دين و يك مذهب، مسلمانان مذهب ديگرى نداشتند . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد جهانيان از علوم بى‏كران قرآن و اهل‏بيت كمال استفاده را مى‏بردند . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد مسلمانان پيشرفته‏ترين تمدن را داشتند . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد مسلمانان جزو عقب افتاده‏ترين كشورهاى دنيا نبودند .

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد حادثه كربلا اتفاق نمى‏افتاد . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد قدس شريف اشغال نمى‏شد . مسلمانان مورد ظلم مستكبران قرار نمى‏گرفتند . خلفاى بى‏لياقت و ستمگر بر مسلمانان حاكم نمى‏شدند . 

اگر غدير خم به نتيجه مى‏رسيد دين تحريف نمى‏شد . و . . . 

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: 

اى سلمان ! هر كه فاطمه را دوست داشته باشد، با من در بهشت است و هر كه با او دشمنى بورزد، در جهنم است . اى سلمان ! دوستى فاطمه در مواقع بسيارى به كار مى‏آيد كه راحت‏ترين آن‏ها در هنگام مرگ و در قبر و در محشر و در صراط و در حساب است . 

پس هر كه دخترم فاطمه از او راضى باشد، من از او راضى هستم و هر كه من از او راضى هستم، خداوند سبحان از او راضى است و هر كه فاطمه بر او خشم بگيرد، من بر او خشم مى‏گيرم و هر كه من بر او خشم بگيرم، خداوند سبحان بر او غضب مى‏كند . اى سلمان ! واى بر كسى كه به فاطمه و ذريه او ظلم نمايد .(1)
آزمايش با صبر براطاعت

صبر بر طاعت خداوند: يعنى انسان بر عمل كردن به واجبات و ترك محرمات صبور باشد . 

انسان بايد ساعتى را صرف مقدمات نماز از طهارت و غيره كند و در حال نماز هم توجه
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خود را به همين نيت مشغول بدارد و يا در روز ساعاتى متوالى از خوردن و آشاميدن اجتناب كند و تا افطار صبر كند و باوجود آب گوارا و غذاى مطبوع بر تشنگى و گرسنگى صبر كند و يا در حج رنج سفر و دورى از وطن را بر خود هموار كند و در ميان گروهى ناآشنا مبالغى از مال و عمر را صرف نمايد و يا در امر به معروف و نهى از منكر چه خون دلها كه بايد بخورد و همه اين‏ها به صبر احتياج داد البته اين عبادات براى اهلش سخت نيست بلكه شيرين نيز است همان طورى كه در روايت است كه وقت اذان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به بلال مى‏فرمود: (ارحنا يا بلال) ما را راحت و مسرور كن اى بلال . 

در هر حال، احكامى كه بر انسان‏ها واجب شده همه براى رسيدن انسان به مال و سعادت است والا خداوند سبحان از همه عالميان بى‏نياز است . 

نماز معراج مؤمن است . روزه سپرى در برابر آتش است . خمس وزكات، باعث ظهور انسان دوستى و نوع‏دوستى و رضايت الهى است . حج و جهاد هر دو از جلوه‏هاى اقتدار دين اسلام است . امر به معروف و نهى از منكر، يعنى مبارزه همه مردم با جلوه‏هاى گناه در جامعه است . 

هيچ واجبى خالى از حكمت نيست زيرا خداوند حكيم و عليم، هر حكمى را كه واجب مى‏كند براساس نفع و مصلحت انسانهاست . و البته هرگز حكمى كه خارج از طاقت انسان باشد واجب نمى‏كند . و از هركسى باندازه توانش تكليف مى‏خواهد . 

اين كه مسلمانى در تمام عمرش از هنگام بلوغ تا زمان مرگ بتواند به دستورات دينى عمل‏كند نياز به صبر دارد . هر روز نماز خواندن . هر ماه رمضان روزه گرفتن . از مالى كه به دست آورده در راه خدا دادن . زحمت سفر حج را كشيدن و از جان و فرزند در راه خدا گذشتن، نياز به طاقت و صبر دارد . بعد از اين كه صبر كرد و به واجبات عمل نمود، آنوقت موقع مرگ خطاب مى‏شود: 

«يا أَيَّتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّك ِ راضِـيَةً مَرْضِـيَّةً فَادْخُلِي فِي عِـبادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»(1)
ديگر سختى ها تمام شد و از اين ساعت به بعد در نعمت‏هاى الهى قرار مى‏گيرى و به
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لذات اخروى بهشت دست مى‏يابى . 

نكوهش غفلت در قرآن و حديث 

«غفلت در لغت به معناى سستى نفس از توجه به آنچه كه غرض و هدف او بوده است(1) و در اصطلاح به معناى مشغول شدن به دنيا و توجه نداشتن به مرگ و آخرت و قيامت است .»

هنگامى كه نظر قرآن كريم را درباره انسان جويا مى‏شويم مى‏بينيم كه قرآن كريم با تعبيراتى چون: 

«إِنَّ كَثِـيراً مِنَ النّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ»(2)
اكثر مردم از آيات ما غافلند ! 

«إِقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ»(3)
حساب وكتاب مردم ومرگشان نزديك شده ولى آنها در غفلت‏بوده و از حق دورى مى‏كنند ! 

«وَعْدَ اللّه‏ لا يُـخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلـكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُـمْ غافِلُونَ»(4)
وعده خدا حتمى است ولى اكثر مردم نمى‏دانند . آنها ظاهر دنيا را قبول دارند ولى از آخرت غافلند !

از اكثر انسان‏ها ياد نموده است . انسانى كه هر چه دارد از خداست، و ابتدا و انتهايش با خداست، و تمامى نعمتها را خالقش به او داده، دنيا و زيورها وزينتهايش او را مشغول نموده و از خدايش غافل است . عمر او كه سرمايه اصلى اوست، روز به روز به انتها مى‏رسد ولى او همچنان در غفلت و بى‏خبرى است و چيزهاى بى‏ارزش او را مشغول نموده است . اگر چه همه اين گونه نيستند و انسان‏هاى ديگرى هستند كه غافل نيستند . 

عاقل و زرنگ در عرف عرفا و اولياء خدا كسانى هستند كه هميشه بياد و ذكر خدا بوده و هيچ چيز حتى اشتغالات روزمره آنها را از اين امر باز نمى‏دارد . 

«انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ياد خدا مشغول
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نمى‏كند .»(1)
«آنان كه در حالت ايستاده و نشسته و خوابيده به ذكر خدا مشغول بوده و در خلقت آسمانها و زمين تفكر كرده و مى‏گويند: اى خداى ما ! اين‏ها را باطل و بيهوده نيافريده‏اى . تو از هر نقصى منزّهى . پس ما را از جهنم دور نگه دار .»(2)
«اى مؤمنين ! مبادا مال و منال شما را از ياد خدا غافل كند كه در اين صورت زيان كرده است»(3)
«وَاذكُرْ رَبَّك َ فِى نَفْسِك َ تَـضَرُّعاً وَخِـيفَـةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الغافِلِـينَ»(4)
در دلت خدا صبح وشب را با حال تضرع و ترس يادكن بدون صداى بلند و غافل مباش.

1-انواع غفلت

1- غفلت از نماز

متأسفانه عده زيادى از مسلمانان توجهى به نماز ندارند . يا اصلاً نماز نمى‏خوانند مانند بسيارى از هنرپيشگان سينماى‏ايران، بسيارى از ورزشكاران، تعدادى از اساتيد دانشگاه‏هاو محققين، عده‏اى از كارمندان و كارگران، عده‏اى از نظاميان و كثيرى از رانندگان و . . . كه‏ااين‏ها از فوايد نماز محرومند و روزى متوجه ارزش نماز مى‏شوند كه شايد ديگر دير شده باشد . 

«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : عملى از نماز نزد خدا بهتر نيست پس امور دنيا شما را از نماز مشغول نكند كه خداوند سبحان در قرآن كريم عده‏اى را مذمت كرده و فرموده: «الذين هم عن صلاتهم ساهون»

«يعنى آنان غافل بوده وبه اوقات نماز اهانت مى‏كنند .»(5)
2- غفلت از ياد خدا
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3- غفلت از امر به معروف و نهى از منكر

4- غفلت از مرگ و قيامت

5- غفلت از محاسبه نفس 

«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر»(1)
هر كه از خودش حساب بكشد سود برده و هر كه از خودش غافل باشد ضرر نموده است . 

6- غفلت از بررسى عيوب نفس

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»(2)
خوشا به حال كسانى كه توجه به عيب خود آنها را از توجه به عيوب مردم بازداشته است .

7-غفلت از اخلاص

8-غفلت از حضور قلب در نماز

9-غفلت از توبه

10- غفلت از احسان الهى

«ولاتجعلنى ناسيا لذكرك فيما اوليتنى ولاغافلا لاحسانك فيما ابليتنى»(3)
قرار نده مرا فراموش كننده ذكرت درباره نعمتهائى كه دادى و نه غافل از احسانت كه در هنگام بلاهابمن كردى.

11- غفلت از اهل بيت عليه‏السلام 

12- غفلت از قدرت الهى

«أَ لا إِنَّ لِلّهِ ما فِي السَّمـواتِ وَالأَرضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللّه‏ حَقٌّ وَلـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»(4)
آگاه باشيد كه همه آسمانها وزمين مال خداست . آگاه باشيد كه‏وعده الهى برحق است ولى اكثر مردم نمى‏دانند . 

13- غفلت از فقيران
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«إِنَّ الإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»(1)
همانا انسان وقتى خود را بى‏نياز مى‏بيند، سركش مى‏شود ! 

2-علامتهاى افراد غافل

1-بناءكردن خانه‏ها(بيش از حد نياز)

2- محكم‏كردن قلعه‏ها وكاخ‏ها(به عنوان اين كه بر قدرت خود تكيه كنند و در مقابل خدا قدرت نمائى نمايند)

3-زينت كردن مساجد (كه به ظاهرسازى مساجد مى‏پردازند ولى از ياد خدا غافلند)

4-هدف بودن دنيا (دنيا طلب بودن و دنيا را بر آخرت ترجيح دادن)

5- خدابودن شكم ! (فقط براى شكمشان تلاش و زندگى مى‏كنند)

6-تكيه كردن بر دنيا(به جاى تكيه بر خدا و به ياد آخرت بودن بر دنيا و زينت‏هاى آن تكيه مى‏كنند و دنيارا ابدى مى‏پندارند)

«يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُـمْ غافِلُونَ» ظاهر دنيا را مى‏بينند ولى از آخرت غافلند ! 

«وَفَرِحُوا بِالحَياةِ الدُّنْيا وَما الحَياةُ الدُّنْيا فِي الآخِرَةِ إِلاّ مَتاعٌ»

به زندگى دنيا راضى شده‏اند در حالى كه دنيا در مقابل آخرت جز كالائى از بين رفتنى نيست ! 

6-محراب شدن زنان ! (به دنبال زنانشان افتاده و فقط حرفهاى آنان را گوش مى‏دهند و همه اختيارات خود را به زنانشان محول مى‏كنند)

8- شرف شدن درهم و دينار (شرافتشان، پول و درهم و دينار است و شرافت انسانى ندارند)

9- همت شدن شكم (همه چيز را براى شكم انجام مى‏دهند .)

10- جسمشان سير نمى‏شود (به خاطر رها كردن هواى نفسشان، هر چه از دنيا استفاده مى‏كنند سير نمى‏شوند و هر چه به ثروت و مكنتشان افزوده مى‏گردد باز احساس گرسنگى و كم داشتن ! مى‏نمايند . همان‏طور كه در روايات دنيا به آب دريا براى فرد تشنه تشبيه شده
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كه هر چه از آب دريا مى‏خورد بيشتر تشنه مى‏شود !)

11- دلشان خاشع نمى‏گردد (به خاطر توجه به دنيا از خدايشان غافل شده و در خود احساس خشوع و ترس از ذات اقدس الهى نمى‏كنند)

12-قطع رحم مى‏نمايند (به خاطر اين كه فاميل‏ها از مال آن‏ها بهره‏اى نبرند با فاميل‏هايشان مخصوصا فاميل‏هاى فقير قطع رابطه مى‏نمايند)

13- حرص را علنى مى‏كنند (براى رسيدن به دنياى بيشتر از تظاهر به دنياطلبى ابايى ندارند)

14- حسد را ظاهر مى‏كنند (براى از بين بردن رقبا و كوچك كردن آنها در سر راه دنياطلبى از تظاهر به حسادت نسبت به رقبايشان واهمه‏اى ندارند)

15-از خير دورى مى‏كنند (آدم دنيا طلب نمى‏تواند به دنبال كارهاى خير باشد بلكه از خير فرار مى‏نمايد تا مالش محفوظ بماند)

16- شراب را حلال مى‏دانند و آن را نبيذ مى‏خوانند

17-ربا مى‏خورند

18-با بدان دوستى و با خوبان دشمنى مى‏كنند

19- حق در نزدش باطل و باطل در نزدش حق است

«وَزَيـَّنَ لَـهُمُ الشَّـيْطانُ أَعْمالَـهُمْ فَصَـدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَـهْتَدُونَ» (1)
شيطان اعمالشان را برايشان زينت داده و آنها را از راه راست منحرف كرده و آنها هدايت نمى‏شوند . 

20-كسانى را كه دنباله رو پيامبر هستند را مسخره مى‏نمايند

«ما يَأْتِـيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ» (2)
هر آيه الهى را كه مى‏شنوند، مسخره مى‏نمايند . 

21- شكر الهى را نمى‏كنند

«وَلـكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لا يَشْـكُرُونَ»(3)
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22- به دنبال فسق و فجورند

«وَ إِنَّ كَثِـيراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ»(1)
23-به آيات الهى ايمان نمى‏آورند

«وَلـكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُـؤْمِنُونَ»(2)
24-در مقابل حق لجوج وسرسختند

« وَكانَ الإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً»(3)
25- مشغول به جمع‏آورى مال هستند

«روزى اميرالمؤمنين عليه‏السلام به بازار رفت و وقتى ديد كه مردم مشغول كسب وكاسبى هستند به گريه افتاد . وقتى علت گريه را از حضرت پرسيدند، فرمود: روز كه به دنبال دنيا هستيد و شب هم به استراحت مى‏پردازيد . پس كى به ياد خدا هستيد؟»

3-آثار غفلت 

كسانى كه از ذكر وياد خدا غافل باشند- كه متأسفانه اكثر انسان‏ها اين گونه هستد، دچار ضررهاى مختلف دنيوى و اُخروى مى‏شوند از جمله: 

1- دچار سختى در زندگى مى‏شوند: «كسى كه از ذكر من دورى كند، داراى زندگى سختى مى‏شود .»(4)
2-كور محشور مى‏شوند: «كسانى را كه از ياد من دورى كنند، كور محشور مى‏نمائيم . او مى‏گويد: خدايا ! چرا مرا كور محشور نمودى؟ در حالى كه من چشم داشتم؟ خداوند سبحان گفت: همين طور است . ولى آيات من به تو رسيد ولى آنهارا فراموش كردى و امروز تو فراموش مى‏شوى .»(5)
3- شيطان همراه او مى‏شود: «كسى كه از ذكر خداى رحمن دورى كند، شيطان را همراه او مى‏كنيم .»(6)
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4- دلش سياه ودچار قساوت مى‏شود: «خدا به موسى گفت: اى موسى ! مرا در هيچ حالى فراموش نكن كه فراموشى من دل‏ها را قسى مى‏كند .»(1)
5- باعث مى‏شود كه انسان غافل، خودش را فراموش نمايد: «مانند كسانى كه خدا را فراموش كردند، نباشيد كه خدا هم يادِ خودشان را از خودشان بُرد .»(2)
4-درمان غفلت

1-دورى از دنيا و لذات وشهوات و زينتها 

«زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالبَنِـينَ وَالقَناطِـيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعامِ وَالحَرْثِ ذ لِكَ مَتاعُ الحَياةِ الدُّنْيا وَاللّه‏عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ» براى مردم علاقه به لذتهائى از قبيل زن، فرزند، طلا ونقره، دامدارى و كشاورزى زينت داده شده ولى اينها كالاى دنيا هستنداما عاقبت خوب نزد خداست !

2- وارد نشدن در مسابقه ماديات 

3- مغرور نشدن به نماز و عبادت‏هاى خود

4-كوچك نشمردن گناه صغيره

5-پرهيز از گناه كبيره

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِـيداً»روزى كه انسان كارهاى خير خود را مى‏بيند ووقتى كارهاى بدشرا مى‏بيند، آرزو مى‏كند اى كاش بين او اعمال بدش فاصله زيادىبود . 

6-اگر به او گفته شود كه تقوا داشته‏باش ناراحت نشود

«وَ إِذا قِـيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ‏جَهَنَّمُ» هرگاه به او گفته مى‏شود، تقوا كن ! تكبرش او را به گناه مى‏كشاند كه جاى او در جهنم است .

7-كوتاه كردن آرزو

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : آدمى بايد آن چنان آرزويش كوتاه باشد به طورى كه اگر صبح بود
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بگويد تا شب نمى‏مانم و اگر شب بود بگويد تا صبح نمى‏مانم»(1)
8- عزم به اين كه از دنيا جدا مى‏شود.

9-دوست داشتن لقاء خدا و توجه به آخرت.

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كه لقاء خدا دوست داشته باشد خدا هم لقاء او را دوست دارد و هر كه لقاء خدا را بد بداند خدا هم لقاء او را بد مى‏داند .»(2) 

(امام ششم عليه‏السلام : هركه كفنش را در خانه نگه دارد، جزو غافلين نوشته نمى‏شود)(3)
10-مال اندوزى نكند

«أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتّى زُرْتُمُ المَقابِرَ» ثروت اندوزى مايه سرگرم شدن و از خدا غافل گرديدن‏است . «ثروت اندوزى شما را مشغول كرد تا زمانى كه از دنيا رفتيد و شما را دفن كردند .»(4)
11-تقسيم شبانه روز به سه قسمت 1-كار و تلاش 2- استراحت و تفريح 3-عبادت

12- دورى از مجالس لهو و لعب

13- دورى از خنده زياد، خواب زياد، و خوردن زياد ! 

17-توجه به قرآن كريم (هر كه شب ده آيه قرآن بخواند جزو غافلين نوشته نمى‏شود .)

18-خالص كردن نيت

5- هشدار دهنده‏ها

1-يادآورى مرگ و قيامت

2-يادآورى ضعيف بودنش

3-بررسى زندگى و عاقبت اقوام گذشته

4-توجه كردن به هشدار دهندگان

«يهودى از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرسيد كه قورباغه چه مى‏گويد؟ فرمود مى‏گويد: فَاذكُرُوا اللّهَ
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يا غافلين ! اى غافلها ! بياد خدا بيافتيد !»(1)
6-غفلت در قرآن و سنت

«إِعْلَمُوا أَ نَّما الحَياةُ الدُّنْيا لَعِـبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الأَمْوالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِـيجُ فَتَراهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِـرَةٌ مِـنَ اللّهِ وَرِضْـوانٌ وَمـا الْـحَياةُ الدُّنْيا إِلاّ مَتاعُ الغُرُورِ»(2)
شيخ بهائى در تفسير آيه فوق گفته است كه مراحل زندگى انسان در اين آيه به پنج دوره تقسيم شده است: 1-كودكى كه به لعب و بازى مشغول است . 2-بلوغ كه به لهو و سرگرمى مشغول مى‏شود . 3-نهايت بلوغ كه به آراستن و پوشيدن لباس فاخر و مركب خوب و خانه زيبا مى‏گذراند 4-كهولت كه به فخرفروشى به حسب و نسب مشغول مى‏شود 5- سالخوردگى كه به جمع آورى و زياد كردن مال و اولاد صرف مى‏شود .(3)
«ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّه‏ وَمَنْ يَفْعَلْ ذ لِك َ فَأُولـئِك َ هُمُ الخاسِرُونَ»(4)
اى مؤمنين ! مال و اولاد شمارا از ياد خدا بازندارد كه در اين صورت ضرر غافلين كرده‏اند . «رِجالٌ لا تُلْهِـيهِمْ تِـجارَةٌ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَـوْماً تَتَقَـلَّبُ فِـيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصارُ»(5)
ترجمه: 

«انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت وخريدوفروش آنهارا از ياد خدا مشغول نمى‏كند . وازروزقيامت درهراسند .»

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : غفلت در سه چيز است: از ذكر خدا، غفلت بين نماز صبح تا طلوع خورشيد و غفلت از دين تا زمان مردن .»(6)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : چه بسا غافلى كه لباسى را آماده مى‏كند ولى همان لباس كفنش



1 . بحار، ج61، ص46.

2 . حديد، آيه 20.

3 . الميزان ذيل آيه مذكور.

4 . منافقون، آيه 9.

5 . نور، آيه 37.
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مى‏شود و خانه‏اى را مى‏سازد تا در آن سكن شود ولى همان قبرش مى‏گردد !»(1)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : تعجب از كسى كه به حساب قيامت يقين دارد، چگونه غافل مى‏شود؟»(2)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام درباره اوصاف مؤمنين: گرسنه‏اند زمانى كه مردم سيرند ! بيدارند زمانى كه مردم خوابند ! دعا مى‏نمايند زمانى كه مردم غافلند ! گريه مى‏نمايند زمانى كه مردم خندانند !»(3)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : اى اباذر ! همت كن تا كار خوب بكنى اگر چه به آن موفق نشوى تا جزو غافلين نباشى !»(4)
«خداوند: اى عيسى ! غافل مباش كه غافل از من دور است !»(5)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : دعا كنيد در حالى كه به اجابت يقين داريد ! و بدانيد كه خدا دعاى كسى كه با دل غافل دعا كند قبول نفرمايد»(6)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بپرهيزيد از نگاه بى خود و بى‏جهت ! كه باعث توليد هواى نفس و غفلت مى‏شود .»(7)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : كسى كه غفلتش زياد باشد، زودتر هلاك مى‏شود !»(8)
«از دعاهاى صحيفه سجاديه: 

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ونبّهنى لذكرك فى اوقات الغفلة . . . 

او لعلّك رأيتنى فى الغافلين فمن رحمتك آيستنى . . . 

اللهمّ اِنّى اعوذ بك من الغفلة و القسوة والعيلة . . . 

اللهمّ انى اعوذ بك من الغفلة عندالموت . . .»

«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كسى كه ده آيه در شب بخواند، جزو غافلين نوشته نمى‏شود .»(9)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه وكيف غفلتكم عمّا ليس يغفلكم؟»(10)


1 . اصول الدين، ص485.

2 . العدد القوية، ص 159.

3 . اعلام الدين، ص135.

4 . اعلام‏الدين، ص 201.

5 . اعلام الدين، ص 229.

6 . اعلام‏الدين، ص 295.
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«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : براى خدا فرشته‏اى است كه هر شب فرود آمده و ندا مى‏نمايد:

اى بيست ساله‏ها ! جديت و تلاش كنيد . 

اى سى ساله‏ها ! دنيا شمارا گول نزند ! 

اى چهل ساله‏ها ! براى ملاقات با خود چه آماده كرده‏ايد؟ 

اى پنجاه ساله‏ها ! ترساننده سراغتان آمد ! 

اى شصت ساله‏ها ! موقع درو رسيد ! 

اى هفتادساله‏ها ! صدا شديد پس جواب بدهيد ! 

اى هشتاد ساله‏ها ! مرگ سراغتان آمد ! در حالى كه غافليد ! 

آن گاه گويد اگر به خاطر بندگان نماز خوان و مردان خاشع و كودكان شيرخوار و حيوانات چرنده نبود عذاب بر شما ريخته مى‏شد !»(1)
«امام صادق عليه‏السلام : من كان كفنه معه فى بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر اليه»(2) 

يعنى هر كه كفشش در خانه‏اش باشد جزء غافلين نوشته نمى‏شود وموقع به كفن خود كند ثواب برايش نوشته مى‏شود .

«آمده است كه هرگاه رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله غفلتى از اصحابشان مى‏ديدند، با صداى بلند مى‏فرمود: مرگ سراغتان آمد . يا با شقاوت مى‏رويد يا با سعادت !»(3)
«امام صادق عليه‏السلام : انسان بايد در همه حركاتش و سكناتش نيت خالص داشته باشد كه اگر اين گونه نباشد، غافل شمرده مى‏شود و خداوند سبحان غافلين را اين گونه توصيف كرده است: انْ هم الاّ كالانعام بل هم اضلّ سبيل 

كفار(غافلين) مانند حيوانات بلكه از آنها پست ترند.

ودرجاى ديگر فرمود: اولئك هم الغافلون(4)
«رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خواب بر هفت وجه است: خواب غفلت كه خواب در مجلس ذكر است، خواب شقاوت كه خواب در وقت نماز صبح است، خواب عقوبت كه خواب در وقت نمازهاى پنجگانه است، خواب لعنت كه خواب بعد از نماز صبح است، خواب



1 . مستدرك، ج 3، ص 43.
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راحت كه خواب ظهر است، خواب رخصت كه خواب بعد از نماز عشاء است و خواب حسرت كه خواب شب جمعه است .»

«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : اهل دنيا علائمى دارند ازجمله: خوردن، خنده، خواب وخشم‏كه از جمله علائمى است كه اهل دنيا دارند . هنگام اطاعت حق، كسل و هنگام معصيت، شجاع مى‏باشند . آرزويشان طولانى ولى مرگشان نزديك است ! از خودش حساب نمى‏كشد ! كم منفعت و پرحرف است . در هنگام نعمت شكر نمى‏كند و در هنگام بلا صبر ندارد . بدى‏هاى ديگران را ياد مى‏كند ولى خوبيهاى آنان را فراموش مى‏نمايد !»(1)
«اميرالمؤمنين عليه‏السلام : اوقات خود را سه قسمت كنيد: ساعتى براى كار و تلاش، ساعتى براى استراحت و ساعتى براى عبادت .»

«امام حسن عليه‏السلام : اى فرزند آدم ! تو از زمانى كه متولد شده‏اى دائما عمر خود را تلف مى‏كنى ! پس از آنچه در دست دارى، براى سفر آخرت خود توشه بردار ! زيرا كه مؤمن، زاد و توشه بر مى‏دارد ولى كافر لذت مى‏برد و خوشگذرانى مى‏كند .»(2)
«شخصى از امام مجتبى عليه‏السلام پرسيد: در چه حالى هستيد؟ 

فرمود: در حالى هستم كه خدا در بالاى سرم و آتش مقابلم و مرگ به دنبالم و حساب روز قيامت، در اطرافم است . و من در گرو عملم مى‏باشم . آنچه را دوست دارم، نمى‏يابم وآنچه را بدم مى‏آيد، نمى‏توانم از خودم دور كنم و امورم به دست ديگرى است . اگر بخواهد مرا عذاب مى‏كند و اگر بخواهد، مى‏بخشد . پس چه فقيرى از من فقيرتر است؟»

«امام سجاد عليه‏السلام فرمود: از متكبر فخركننده متعجبم كه ديروز نطفه بود و فردا مردار است ! و عجب از كسى كه در وجود خدا، شك مى‏كند، در حالى كه مخلوقاتِ او را مى‏بيند ! و عجب از كسى كه مرگ را انكار مى‏كند، در حالى كه مشاهده مى‏كند كه روز و شب افرادى مى‏ميرند ! و عجب از كسى كه زنده شدن مردگان و جهان آخرت را انكار مى كند، در حالى كه متولد شدن افراد زيادى را مى‏بيند ! و عجب از كسى كه خانه از بين رفتنى - دنيا - را آباد مى‏كند، ولى خانه باقى ماندنى - آخرت - را ترك كرده است !»



1 . ميزان الحكمة2/908

2 . منتهى الآمال .
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8-نمونه‏اى از غافلين

انسان‏هايى هستند كه سال‏ها با خوش نامى زندگى مى‏كنند، كه متأسفانه عده زيادى از آنها را غفلت گرفته و چنان به دنيا و زرق و برق آن مشغول شده‏اند كه توجهى به معنويات و آخرت و عاقبت خود ندارند . مثلاً نماز نمى‏خوانند و در مقابل خداوند سبحان تكبر مى‏نمايند و با اين تكبرى كه در مقابل خداوند سبحان دارند، از دنيا مى‏روند ! 

طبق بعضى از روايات ابليس در هنگام نماز مغرب مخصوصا لشكر خود را روانه بازارها مى‏كند . وقتى به بازارها و پاساژها سرى مى‏زنيم مى‏بينيم كه همه به دنبال دنيا و ماديات هستند و همه فكر و همتشان دنيا و لذت‏هاى زودگذر آن است . 

ديوانه واقعى

«روزى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقتى ديدند عده‏اى دور شخصى جمع شده‏اند از آنها پرسيدند اين كيست؟ گفتند ديوانه‏اى است ! حضرت فرمود اين ديوانه نيست بلكه مريض است . ديوانه آن جوانى است كه جوانى خود را در معصيت صرف مى‏نمايد !(1) 

پس به خود بيائيم و لذات را در اطاعت خداوند سبحان جستجو كنيم . در حالى كه تعدادى از جوانان لندن و پاريس و برلين و واشنگتن به طرف دين اسلام هجوم آورده و هر روز از مسلمان شدن تعداد زيادى از آنها خبر مى‏رسد، عده‏اى از جوانان ما را غفلت گرفته و با مسجد و نماز قطع رابطه كرده‏اند . 

غفلت خليفه

«وقتى متوكل دستور داد امام هادى عليه‏السلام را به مجلس شراب او بياورند و به امام ابتدا اصرار برخوردن شراب نمود و چون امتناع امام را ديد تكليف بر شعر گفتن نمود، امام اشعارى را خواندند كه وضع مجلس را عوض كرد و اشك به چشمان نحس متوكل آمد و دستور داد امام را با احترام برگردانند . ابيات امام بشرح زير است: 

	 باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 
	 غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
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	 واستنزلوا من بعد عزٍ من معاقلهم 
	 واسكنوا حُفراً يا بئس ما نُزلوا 

	 ناداهم صارخٌ من بعد دفنهم 
	 اين الاساور والتيجان والحُلل 

	 اين الوجوه اللتى كانت منعّمة 
	 من دونها تضرب الاستار والكُلل 

	 فافصح القبر عنهم حين سائلهم 
	 تلك الوجوه عليها الدود تنتقل 

	 قدطال مااكلوا دهداً و قدشربوا 
	 واصبحوا اليوم من بعد الاكل قد اُكلوا 


«ستمگران در قله هاى برفراز كوه با نگهبانانى نيرومند به سر مى‏بردند . ولى با آمدن مرك اين كوه‏ها سودى براى آنان نداشت . 

بعد از عزتى كه داشتند باغ مردنشان، به سوراخ‏هايى افتادند چه بد فرود آمدنى بود؟ 

وقتى آنها را داخل قبر گذاشتند، صدائى آمد كه: كجاست آن تخت‏ها وتاج‏ها ولباس‏ها؟

كجا هستند آن صورت‏هايى كه غرق در نعمت بودند . و هميشه زير پرده‏ها و پشه‏بندها قرار داشتند؟ 

ناگاه قبر با زبان فصيح از طرف اين مرده‏ها جواب داد: كرم‏ها بر اين صورت‏ها مى‏غلطند ! 

يك عمر طولانى خوردند و آشاميدند . حالا خودشان توسط كرمها خورده مى‏شوند .»(1)
قارون غافل

پسر خاله موسى عليه‏السلام شخص پولدارى به نام قارون بوده است . به حضرت موسى عليه‏السلام خطاب شد كه نزد قارون برو و او را پند و اندرز داده و بگو حقوق الهى ثروت و مالت را بده . قارون مردى بسيار ثروتمند بود . حضرت موسى عليه‏السلام به قارون دستور خداوند سبحان را رساند . قارون گفت چقدر بايد بدهم؟ حضرت موسى عليه‏السلام گفت چهل به يك . قارون گفت به خدايت بگو كه گنج‏هاى من آنقدر زياد است كه كسى نمى‏تواند حساب آنها را بكند . كمى به من تخفيف بدهد . وقتى حضرت موسى عليه‏السلام به كوه طور رفت عرض كرد خدايا كمى به قارون تخفيف بده ! خطاب شد: هزار به يك بدهد . حضرت موسى عليه‏السلام پيام الهى را به قارون رساند . قارون گفت كمى به من مهلت بده . حضرت موسى عليه‏السلام به قارون
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مهلت داد . وقتى قارون به منزل رفت، شيطان به صورت پيرى نزد او آمد و گفت چرا مالت را بدهى؟ مگر غصب كرده‏اى؟ خلاصه شيطان وادارش كرد تا براى فرار از زكات، نسبت زنا به حضرت موسى عليه‏السلام بدهد . قارون هم زن فاسدى را خواست و يك كيسه طلا به او داد و گفت فردا در حضور جمع ادعا كن حضرت موسى عليه‏السلام با من عمل نامشروع نموده است . روز بعد قارون و زن كذائى با عده‏اى در مجلس حضرت موسى عليه‏السلام حاضر شدند . حضرت موسى عليه‏السلام سر منبر بود كه زن گفت اى موسى ! تو با من زنا كرده‏اى ! حضرت موسى عليه‏السلام تورات را حاضر كرد و فرمود اى زن ! تورا به اين تورات قسم ! آيا من با تو زنا كرده‏ام؟ زن گفت خير بلكه قارون كيسه‏اى طلا بمن داده تا اين نسبت را به تو بدهم . حضرت موسى عليه‏السلام در حق قارون نفرين كرد ناگاه قارون با همه ثروتش به زمين فرو رفت !(1)


1 . اصول سه گانه، مرتضى زمانى.-تفسير اثنى عشرى 10/185
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توسل در قرآن و حديث 

«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِـيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِـيلِهِ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ»(1)
يعنى اى مؤمنين ! تقوا پيشه كرده و در جستجوى وسيله الهى باشيد ! و در راه خدا مجاهدت نماييد شايد رستگار گرديد . 

توسلّ در اصطلاح يعنى اولياء خدا را در نزد خداوند سبحان وسيله قرار دهيم . فرق توسل با شفاعت يكى در اين است كه توسل مربوط به دنياست و شفاعت مربوط به صحنه قيامت است . 

1- قرآن كريم به ما دستور مى‏دهد كه به دنبال وسيله باشيم «يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِـيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِـيلِهِ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ»(2)
يعنى اى مؤمنين ! تقوا پيشه كرده و در جستجوى وسيله الهى باشيد ! و در راه خدا مجاهدت نماييد شايد رستگار گرديد . 

2- پيامبر بهترين وسيله است . «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه‏ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُول لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِـيماً»(3)
يعنى اگر آنها گناه كه كردند نزد تو آمدند و از خدا آمرزش خواستند وپيامبر هم براى آنها طلب آمرزش كرد خدا را توبه پذير ومهربان خواهند يافت . 

3-پسران يعقوب براى آمرزش خويش به پدرشان توسل پيدا نمودند . «قالُوا يا أبانا



1 . مائده، آيه 35. 
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اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا كُنّا خاطِئِـينَ قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّه هُوَ الغَفُورُ الرَّحِـيمُ»(1)
يعنى به يعقوب گفتند: اى پدرما ! برايمان از خدا آمرزش بخواه ! ما خطاكاريم ! يعقوب گت: بزودى از خدايم برايتان امرزش مى‏طلبم كه او آمرزنده ومهربان است . 

4- حضرت ابراهيم براى پدرش طلب آمرزش كرد . «وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِـيمَ لاِءَبِـيهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ . . .»(2)
يعنى آمرزش خواستن ابراهيم براى پدرش بخاطر وعده اى بود كه داده بود . . 

5- حضرت آدم عليه‏السلام به پيامبر اسلام توسل پيدا نمود . (از عمر نقل شده كه: وقتى آدم از مقام پيامبر اسلام آگاه شد، به پيشگاه خدا عرض كرد: خدايا ! بحقّ محمد از تو مى‏خواهم مرا بيامرزى !)(3) 

6- مرد نابينايى براى شفاى بيمارش به پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله متوسل شد .

(آمده است كه مرد نابينايى نزد پيامبر آمد و درخواست كرد كه حضرت براى شفاى بيمارش دعا كند . حضرت فرمود: اين گونه دعا كن ! خدايا من از تو مى‏خواهم و توجه پيدا مى‏كنم به تو به وسيله پيامبرت محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه پيامبر رحمت است . اى محمّد ! من به وسيله تو به خدا در حاجتم توجّه پيدا كردم تا حاجتم روا شود . خدايا پيامبر را وسيله من قرار بده ! 

7-امام شافعى پيشواى اهل تسنن گفته است: 

آل النبى ذريعتى و هم اليه و سيلتى

خاندان نبى وسيله من هستند . آنها باعث تقرب من مى‏باشند . 

ارجوا بهم اعطى غدا بيد اليمنى صحيفتى

اميدوارم فرداى قيامت بوسيله آنها نامه عملم را به دست راستم دهند .(4)
8- مردم به پيامبر براى باران توسل پيدا كردند .

(آمده است كه سالى در مدينه قحطى شد . مردم از عايشه نظر خواستند . او گفت: روى قبر پيامبر شكافى ايجاد كنيد، تا به بركت قبر حضرت، باران نازل شود . مردم چنين كردند و
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باران نازل شد . 

خودباختگى و يا خودباورى؟ 

«إِنِّي جاعِلٌ فِـي الأَرضِ خَلِـيفَةً»(1)
من انسان ! را جانشين خود در زمين قرار مى‏دهم . 

خود كم‏بينى

يكى از مرض‏هاى روح آن است كه انسان خود را دست كم مى‏بيند و ديگران را از خود قدرتمندتر و تواناتر بپندارد . 

در حالى كه همه انسانها استعداد رسيدن به كمال را دارند و همه مساوى هستند مگر آنان بيشتر تقوا دارند . و هيچ كَس بر ديگرى برترى ندارد مگر به وسيله تقوا . پس كسى از ديگرى متر و پايين‏تر نيست . 

على عليه‏السلام مى‏فرمايد: اين جهان عالم صغير است وانسان عالم كبير است . 

وقتى تاريخ را مطالعه مى‏كنيم مى‏بينيمكه افرادى بودندكه نقص عضو داشته‏اند ولى با پشت كار واراده قوى به درجات بالا رسيده و از افراد سالم جلوتر زده‏اند . كتابى چاپ شدهكه زندگى افرادىكه كور بوده ولى دانشمند شده‏اند را آورده است . خانمى سراغ داريمكه يك دستش در سانحه قطع شده ولى با پشتكار واراده ليسانس زبان گرفته وبا شغل معلمى خانواده‏اى را اداره مى‏كند . 

ابابصير شاگرد دانشمند امام صادق عليه‏السلام كور ونابينا بود . 

نابينايى استكه با موتور از روستاى خود به روستاى ديگر مى‏رود . افرادى بوده‏اند كه دست نداشته ولى نقاش ماهرى شده‏اند . وافرادى هستند با يك پا به كوهنوردى مى‏روند . چندسال است تيم واليبال معلولان ايران قهرمان دنيا مى‏شودو . . 

نقل شده ملاصالح مازندرانى بسيار كم حافظه وفقير بود ولى با پشتكار و تلاش به
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درجه اجتهاد رسيد . او در سنين بالا به دنبال علم ودانش رفت و از دانشمندان گرديد . 

خداوند سبحان هيچ كَس را حقير نيافريده وهر انسانى مى‏تواند به درجات بالا برسد . 

يكى از ضرباتىكه بر فرهنگ مردم ايران در طول ساليان قبل از انقلاب وارد شد اين بود كه القاء مى‏كردند ايرانى نمى‏تواند . تقى زاده غرب‏زده مى‏گفت: ايرانى نمى‏تواند لولهنگ بسازد . ايرانى بايد از موى سر تا پا فرنگى باشد ! 

امام راحل كه احياگر روحيه خودباورى بودنددر وصيتنامه سياسى الهى خود مى‏نويسد: 

« از جمله نقشه‏ها كه مع‏الاسف تأثير بزرگى در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زيادى به جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاى استعمار زده از خويش، و غرب‏زده و شرق‏زده نمودن آنان است به طورىكه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله‏گاه عالم دانستند و وابستگى به يكى از دو قطب را از فرايض غيرقابل اجتناب معرفى نمودند ! و قصه اين امر غم‏انگيز، طولانى و ضربه‏هايى كه از آن خورده و اكنون نيز مى‏خوريم كشنده و كوبنده است . «

بحمداللّه‏بعد از انقلاب با هدايت‏هاى رهبران انقلاب اسلامى، خودباختگى تبديل به خود اتكايى شده و دانشمندان ايرانى در عرصه‏هاى مختلف به پيشرفت‏هاى بزرگى دست يافته‏اند . 

در جهان كنونى عده‏اى به خاطر جهل و نادانى خود را از ديگران حقيرتر و كمتر مى‏دانند از جمله قوم نجس‏ها در هندوستان كه خود را نجس مى‏دانند و با گدايى از ديگران زندگى مى‏كنند . يا سياهان كشورهاى غربى بعضا احساس حقارت مى‏كنند . كه همه اين‏ها برخلاف واقعيت است و همه اين‏ها چيزى از ديگران كمتر ندارند 

بنابراين انسانها نبايد خود را از ديگران كمتر بدانند فقط در مقابل خداوند سبحان هست كه هرچه انسان كوچك كند و خود را هيچ بداند معرفتش به او بيشتر شده و مورد

عنايات خداوند سبحان بيشتر قرار مى‏گيرد . 
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اميد در قرآن و حديث 

«وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّه‏ إِلاّ القَوْمُ الكافِرُونَ»

فقط كفار از رحمت خدا مايوس هستند . 

ياس ونااميدى

انسانىكه خليفه خدا در زمين است . انسانىكه مى‏تواند تامعراج بالابرود . انسانى كه از همه مخلوقات بالاتر آفريده شده است چرا بايد در زندگى خود نااميد شود . 

علت نااميدى گاهى فقر ومشكلات مالى است . كه بايد از راه قناعت و تلاش مضاعف و يارى خواستن از خداوند سبحان با آن مبارزه نمايد . 

گاهى علت نااميدى، گناه و معصيت است‏كه با توبه و بازگشت به رحمت الهى اميدوار مى‏شود . 

گاهى علت آن مرضى وبيمارى است‏كه اين هم با توسل به ائمه عليه‏السلام و كمك گرفتن از صبر ومراجعه به پزشك حاذق ومطالعه زندگى افرادى مانند ايوب نبى عليه‏السلام كه مدت‏ها مرض‏هاى سخت داشتند مى‏تواند اميدوار شود . 

گاهى مشكلات شغلى وازدواج وامثال آن باعث نااميدى مى‏شودكه اين‏ها هم با توكل ومشورت با افراد خبره و اراده قوى قابل حل است . 

افرادى كه به خاطر نااميدى دست به خودكشى مى‏زنند يا منكر خدا و قيامت هستند و يا دچار جنون‏آنى مى‏شوند و يا آن قدر ماديات برايشان مهم بوده كه به خاطر مثلاً شكست در عشق، زندگى را براى خود سخت دانسته و دست به اين كار مى‏زنند .

اما با شناخت درست از هدف خلقت انسان و بالابردن ايمان و توكل و اين كه دنيا خانه موقت است و بايد به فكر خانه دايمى باشيم و امثال اين اعتقادات، نااميدى را به اميد و تلاش تا زمان اجل حتمى تبديل نمود . 

شخصى به على عليه‏السلام گفت چرا ما شيعيان فقير و بى‏چيز هستيم ولى دشمنان‏مان
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پولدار هستند . امام مقدارى ريگ برداشت ناگاه تبديل به طلا شد . سپس آنها را ريخت دوباره ريگ شدند . امام فرمود خيال مى‏كنى ما دنيا را مى‏خواهيم وخدا به ما نمى‏دهد . به خدا قسم ! اگر دنيا در نزد خدا به اندازه بال مگسى ارزش داشت خداوند سبحان آن را به كافر نمى‏داد .(1)
آرامش دل در قرآن و حديث

«الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُـهُمْ بِذِكْرِ اللّه‏ أَلا بِذِكْرِ اللّه‏ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»(2)
آنان كه ايمان آورده و دل‏هايشان به ياد خدا آرام است . آگاه باشيد با ياد خدا دل‏ها آرامش مى‏يابد .

اضطراب‏ها ونگرانى هاوافسردگى ها

هر انسانى در روند زندگى خود با موانعى روبرو مى‏شود . و در مقابل هر نوشى، نيش و در مقابل هر خوشى، ناخوشى وجود دارد . اين موانع و مشكلات براى انسان ايجاد دلهره مى‏كند . در هنگام گرفتاريها دچار اضطراب مى‏شود . البته نوع مشكلات و شخصيت افراد و زمان و مكان در طولانى بودن و يا كوتاه بودن اين اضطراب‏ها كه اگر درمان نشود به افسردگى منجر مى‏شود، دخالت دارند . 

خود وجود دلهره و اضطراب در حد عادى براى آدمى لازم است زيرا باعث گرفتن حالت تدافعى شده و انسان را به عكس‏العمل واداشته و سعى در رفع مشكل مى‏كند . اما اگر فردى بى‏خيال و بى‏تفاوت بوده و هيچ‏گونه اضطرابى نداشته باشد به جز ائمه معصومين7 و بعضى از اولياء خدا براى ديگران عيب و مريضى حساب شده و در روانشناسى آن را مرض «پسى كوپاتى» مى‏نامند .(3)
اما چگونه اين افسردگى‏ها و اضطرابها را درمان نمائيم؟ آيا بايد سراغ مشروبات الكلى و مواد سكرآور برويم؟ يا سراغ مواد مخدر و براى چند ساعتى از خود بى‏خود شدن و فراموش كردن دنيا، برويم؟ قرآن كريم با يك جمله كوتاه، نزديك‏ترين وآسان‏ترين راه را بما
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نشان مى‏دهد: ياد خداآرى ياد خداست كه ترس از مرگ را به آرامش تبديل مى‏نمايد . يادخداست كه ترس از هجوم مشكلات وگرفتاريها را از بين مى‏برد . يادخداست كه دلهره‏ها و ترس‏هاى ناشى از بى‏اعتمادى به آينده را كاهش مى‏دهد و . . . 

علامت‏هاى افسردگى: 

1- احساس تنهايى و بى‏پناهى 

2- وحشت و اضطراب از آينده مجهول 

3- دلهره از عدم موفقيت در شؤن مختلف زندگى از جمله در تحصيل، شغل، نحوه كار، انتخاب همسر و زندگى مشترك و نحوه زندگى خانوادگى، وضعيت تحصيل فرزندان و آينده آنان و . . . 

چنانچه بتوان از راه صحيح با اين دلهره‏ها برخورد نمود، زندگى سعادتمندانه هر انسانى تضمين شده است.

اولين راهى كه اسلام براى مسئله اضطراب و دلهره‏ها پيشنهاد مى‏كند، ايمان و توكل به خداست . تكيه بر خالقى كه قادر است . از همه چيز خبر دارد و بندگانش را دوست دارد . تكيه گاهى هميشگى كه همه مى‏ميرند ولى او باقى است . همه دچار مشكل مى‏شوند ولى او هميشه قهار و مسلط و حاكم بر همه چيز است . 

على عليه‏السلام فرمود: كسى كه توكل كند، سختى‏ها بر او آسان و اسباب آسانى برايش فراهم مى‏شود . 

پرفسور كارل يونگ: بى‏مذهبى باعث پوچى و بى‏معنا بودن زندگى مى‏شود و داشتن مذهب به زندگى مفهوم و معنا مى‏بخشد . 

	 اگر تيغ عالم بجنبد زجاى 
	 نبرد رگى تا نخواهد خداى 


دكتر پول ارنست متخصص دانشگاه پنسيلوانيا: مهمترين عامل شفاى مريض، ويتامين‏ها، داروها، معدنيت و جراحى و . . نيست . بلكه اميد و ايمان است . من به اين نكته پى‏برده‏ام كه از اين پس بايد جسم مريض رابا به كاربردن وسايل طبى و جراحى و روح وى را با تقويت ايمانش نسبت به خدا معالجه كرد . 
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. در روايات آمده كه مؤمن مانند كوه استوار است و سختى‏ها او را تكان نمى‏دهد . مانند حضرت ايوب كه در مقابل بدترين مصيبت‏ها ايستاد و مقاومت كرد و عاقبت به رستگارى دو جهان رسيد.

مرحله دوم درمان: برطرف كردن گره مشكلاتى كه به دست خود ما باز مى‏شود . زيرا در بسيارى از موارد كليد حل مشكل به دست مااست . مثلاً شخصى كه در خانه نشسته و از خداوند سبحان روزى مى‏خواهد، دعايش مستجاب نمى‏شود ! يا كسى كه از دست زنش به تنگ آمده و از خداوند سبحان فرج و گشايش مى‏خواهد دعايش مستجاب نمى‏شود زيرا باز كردن گره به دست خودش است و آن طلاق‏دادن است . (اگر راه ديگرى نمانده است .) و . . . 

مرحله سوم: صبر و تحمل است . افراد صبور ماندنى‏تر وموفق‏تر مى‏باشند . 

مرحله چهارم: معالجات فردى است . از قبيل: 

1- بازگو كردن عقده‏ها با محرم اسرار مانند والدين، حضور در زيارتگاه‏ها و مناجات‏هاى سحرگاهى 

2- توبه و طلب آمرزش: اسلام برخلاف مسيحيت كه مى‏گويد يكشنبه‏هابه كليسا برو ! هر زمان و هر مكانى را براى ارتباط با خداوند سبحان و توبه كردن و طلب آمرزش صالح مى‏داند . 

3- جستجوى راه‏هاى موفقيت يعنى علاوه بر همت بلند و تلاش، و مشورت با عقلا به دنبال راه صحيح حركت كند و از راههاى خلاف كه به شكست ختم مى‏شود دورى نمايد . 

4-اقتصاد در معاش كه على عليه‏السلام فرمود: هر كه مراعات اقتصاد كند من ضمانت مى‏كنم كه فقير نگردد . 

5-اهميت ندادن به عشق‏هاى كذايى: پسر و دخترى كه مدتى به هم علاقه‏مند شده‏اند ولى راهى براى ازدواج ندارند بايد خود را به چيزهاى سالم ديگر سرگرم كرده و نگذارند دورى از هم باعث اضطراب و افسردگى شود. 

6 - راضى بودن به رضاى الهى 

7- سرگرميهاى سالم همانند سفر"پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : به سفر برويد تا سالم و تندرست
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بمانيد ."(1)
7- توجه به نعمت‏هايى كه داريم . و نگاه با پايين‏تر از خود نه نگاه به بالاتر از خود و حسرت خوردن وغصه خوردن . 

8- مأيوس نشدن از رحمت الهى «لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّه‏ إِلاّ القَوْمُ الكافِرُونَ»

9-رعايت حد وسط در گوش كردن نوارهاى روضه وعزادارى . متأسفانه عده‏اى خيال مى‏كنند علامت حزب اللّه‏بودن آنست كه مرتب نوارمداحان مشهور را ساعت‏ها گوش دهيم . در حالىكه افراط در اين كار بهافسردگى منجر مى‏شود . شخصى از موثقين نقل مى‏كرد كه يكى دچار افسردگى شده بود . من چون مى‏دانستم كه نوارهاى مداحىوروضه زياد گوش مى‏دهد، پيشنهاد كردم كه مدتى از اين‏ها فاصله‏بگيرد . و او هم همين كار را كرد و از بيمارى نجات يافت . البته توسل به‏ائمه عليهاالسلام حتى اگر به طور روزانه باشد بسيار در موفقيت انسان نقش دارد ولى مداحى‏هاى كه با صداهاى اكو و چند جور صداى اذيت كننده گوش تهيه مى‏شود بر اعصاب و روحيه انسان اثر منفى مى‏گذارد . پس بايد ازتوسلات به ائمه عليه‏السلام بسيار استفاده كنيم و حتى روزانه زيارت عاشورا را زمزمه كنيم ولى از گوش دادن افراطى به نوارهاى كاست وسى‏دى‏هاى صوتى بپرهيزيم . 



1 . ميزان الحكمة2/1308
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چهره زيباى اسلام

اسلام دين: 

1- دين احسان و نيكو كارى است

2- دين تعاون و هم كارى است

3- دين احترام به والدين است

4- دين حفظ شخصيت فرزندان است

5-حفظ عزت افراد است

6- دين رعايت حقوق مردم است

7- دين حفظ سلامتى و تندرستى است

8- دين داشتن حداقل يك زندگى متوسط است

9- دين بهره مند شدن همه مردم از لذات مشروع مادى است

10- دين رعايت حقوق همسر است

11- دين استفاده از بهترين فناورى هاست

12- دين صله رحم است

13- دين سخاوت و بخشندگى است

14- دين برابرى نژادى است

15- دين نشاط و شادابى است

16- دين علم و دانش است

17- دين ازدواج است

18- دين آزادى مشروع است

19- دين مالكيت افراد بر اموالشان است

20- دين توبه و رحمت است

21- دين حفظ اسرار شخصى است

22- دين صلح و صفاست
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23- دين شجاعت و غيرت و عفو و گذشت است

24-دين عدالت است

واسلام دين بهترين هاست . 

از جمله ويژگيهاى اسلام آنست كه اين دين، دين دنيا و آخرت است فقط دين آخرت نيست . بلكه براى دنيا توصيه‏كرده از بهترين و جديدترين ابزارها و امكانات استفاده گردد . 

دليل براى مطلب فوق سيره عملى و توصيه هاى كلامى بزرگان دين از جمله پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وائمه عليه‏السلام مى‏باشد . 
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بخش پنجم: شيطان شناسى

افشاء چهره پليد شيطان در قرآن و حديث 

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِـي آدَمَ أَنْ لا تَعْـبُدُوا الشَّـيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ».(1)
يعنى: اى فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نبستم كه شيطان‏را عبادت نكنيد كه او دشمن آشكار شماست . 

1-جنگ ابليس با انسان

هر انسانى براى رسيدن به زندگى سعادتمندانه خود بايد دوستان ودشمنان خود را بشناسد . دوستان انسان مؤمن، خدا و رسولان و فرشتگان و مؤمنان هستند و دشمنانش، ابليس و شياطين و كفار و منافقين مى‏باشند . ابليس سرسخت‏ترين دشمن بشريت بوده كه هر چه خرابى و فساد و جنگ و آدمكشى و اختلاف در جهان است از اوست و او بنيان گذار اختلافات است . اگر مكر و حيله‏هاى ابليس نبود، آدمى از بهشت رانده نمى‏شد . اگر دشمنى ابليس نبود قابيل برادر خود را نمى‏كشت ! اگر عداوت ابليس نبود، پيامبران به دست انسانها كشته و شهيد نمى‏شدند . اگر دشمنى ابليس نبود همه انسانها خداشناس و موحد و مومن بودند و نيازى به جهنم و عذاب الهى نبود اگر چه علاوه بر ابليس، نفس اماره و ميل انسان به شهوات و ذخارف دنيا نيز در انحراف انسانها نقش مهمى داشته است . اگر مكر ابليس نبود اين چنين بين بيش از يك ميليارد مسلمان جهان اختلاف نبود تا يك كشور كوچك به نام اسرائيل غاصب بتواند بر مسلمانان ظلم كند و نداى انَارجلٌ برآورد ! و اگر حيله‏هاى ابليس نبود ولايت غصب نمى‏شد و همه مسلمين يد واحده بودند و به يك شيوه نماز مى‏خواندند و يك پيشوا را تبعيت مى‏كردند و . . .

در هر حال براى رسيدن به سعادت بايد ابليس را شناخت و با مكر و حيله‏هاى او آشنا شد و حول و قوه الهى از موانعى كه او يقينا سر راه انسان مؤمن ايجاد مى‏نمايد، به راحتى



1 . يس، آيه60.
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عبور نمود و به صف رستگاران پيوست . 

ابليس از ديدگاه آيات قرآن

نام ابليس 9 بار و شيطان با مشتقاتش 88 بار در قرآن كريم آمده است . كه تعدادى از آيات بشرح زير مى‏باشند: 

وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ«168»إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّه‏ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ«169»

«از قدمهاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست . او امر به كارهاى بد و فحشاء مى‏كند و اينكه بر خدا دروغ ببنديد»(1)
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً«76»

«دوستان شيطان را بكُشيد كه حقيقتاً مكر شيطان ضعيف است .»(2)
وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّه‏ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً«83»

«اگر فضل و رحمت الهى برشما نبود غير از عده كمى همگى از شيطان تبعيت مى‏كرديد .»(3)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّه‏ِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ«91»

«حقيقتاً شيطان مى‏خواهد بوسيله شراب و قمار بين شما دشمنى ايجاد كرده و از ياد خدا ونماز دورتان كند پس آيا دست از اين كارها برنمى داريد؟»(4)
قَالَ فَبِمَـا أَغْوَيْتَنِي لاَءَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ«16» ثُمَّ لاَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ«17» قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاَءَمْلاَءَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ«18»

«شيطان گفت خدايا ! حال كه مرا اخراج كردى در راه مستقيم به كمين مى‏ايستم و جلو و عقب و راست و چپ سراغ انسانها مى‏روم و كارى مى‏كنم كه اكثرشان شكرگزار نباشند .



1 . بقره/168.

2 . نساء/76.

3 . نساء/76.

4 . مائده/91.
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خدا فرمود از بهشت با ذلت نكوهيده و مطرود بيرون برو كه جهنم را از كسانى كه از تو پيروى كنند، پر مى‏كنم !»(1)
يَا بَنِي آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ«27»

«اى بشر ! مبادا شيطان تورا گول بزند همان طور كه جدتان را از بهشت بيرون نمود و لباسشان را بيرون كرد به طورى كه عوراتشان پيدا شد . شيطان و گروهش شما را از جائى كه شما آنها را نمى‏بينيد، مى‏بينند .»(2)
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّه‏ِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ«200»

«هرگاه وسوسه‏اى از شيطان به شما رسيد به خدا پناه ببريد كه او شنوا و داناست .

متقين هرگاه به طايفه‏اى از شياطين بر مى‏خورند به ياد خدا افتاده وهوشيار مى‏شوند .»(3)
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ«99»إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ«100» 

«شيطان تسلطى بر مؤمنين و كسانى كه برخدا توكل مى‏نمايند ندارد . بلكه بر كسانى كه دوستدار شيطان هستند و براى خدا شريك قائل مى‏شوند، مسلط است»(4)
يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيّاً«44» يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً«45» 

«ابراهيم عليه‏السلام گفت اى پدر ! شيطان را نپرست كه او معصيت خداوند رحمان را مى‏كند . و مى‏ترسم عذاب الهى بر تو فرود بيايد و شريك شيطان شوى !»(5)


1 . اعراف18.

2 . اعراف/27.

3 . اعراف، آيه200.

4 . نحل، آيه 99.

5 . مريم، آيه44.
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إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه‏ِ وَعَلَى اللّه‏ِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ«10»

«نجوى از شيطان است تا مؤمنين را ناراحت كند ولى تا خدا اجازه ندهد نمى‏تواند ضررى برساند .»(1)
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ«201»

«هرگاه متقين با دسته‏هاى شياطين روبرو شوند، بياد خدا افتاده و هوشيار مى‏شوند .»(2)
علت دشمنى ابليس با آدميان ! 

ابليس موجودى از جن بود كه هزاران سال قبل از خلقت آدم عليه‏السلام در آسمانها به عنوان ملكى از ملائكه مشغول فرمانبردارى از حضرت حق بود . نام او «عزازيل» و «حارث»بوده است . ملائكه خيال مى‏كردند كه او هم از جنس آنان است ولى خداوند عليم با علم خود مى‏دانست كه ابليس از ملائكه نيست . ابليس زيباترين ملك بود و خداوند سبحان را به گونه‏اى زيبا عبادت مى‏كرد كه فقط دو ركعت نماز او براى خداوند، چهار هزار سال طول كشيد ! تا اين كه خداوند سبحان آدم عليه‏السلام را آفريد و براى اهدافى از جمله ظاهرشدن چهره مخفى ابليس و صفات زشت او، دستور داد كه همه ملائكه براى آدم عليه‏السلام و به احترام او سجده كنند . كه اين سجده در حقيقت براى خداوند سبحان و به احترام آدم عليه‏السلام بود . همه فرشتگان از اين دستور الهى اطاعت كردند به غير از ابليس ! خداوند سبحان از او پرسيد كه چه انگيزه‏اى باعث شد كه از اين دستور سرپيچى نمائى؟ ابليس جواب داد براى اين سجده نكردم كه آدم عليه‏السلام از جنس خاك است و من از جنس آتش ! و آتش از خاك برتر است . و من بر موجودى كه از من پَست‏تر است سجده نمى‏كنم ! خدايا ! اگر مرا از اين كار عفو نمائى، براى تو عبادتى بكنم كه هيچ موجودى همچو عبادتى نكرده باشد ! خداوند سبحان در جواب فرمود كه من دوست دارم آن طور كه خود مى‏خواهم عبادت شوم ! و تو از بهشت من و از صف ملائكه اخراج هستى ! ابليس وقتى اين چنين ديد، به خداوند سبحان عرض كرد كه من سالهاى زيادى تورا عبادت كردم و تو عادل هستى و به كسى ظلم



1 . مجادله10.

2 . اعراف، آيه 201.
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نمى‏كنى . پاداش عبادتهاى مرا بده ! خداوند سبحان فرمود: آرى به تو پاداش خواهم داد . هر چه از امور دنيا مى‏خواهى بگو تا به تو بدهم . ابليس گفت يكى اينكه به من تا قيامت مهلت بدهى و كارى به من نداشته باشى ! دوم اينكه به من قدرتى بدهى تا بتوانم در انسانها همانند خون در رگهايشان، نفوذ كنم ! سوم اينكه آنها نتوانند مرا و ياران مرا ببينند ولى من و يارانم آنها را ببينيم ! چهارم آنكه مى‏خواهم هر كودكى كه از انسان متولد مى‏شود، دو تا كودك هم از من متولد شود ! پنجم به هر صورتى كه بخواهيم در بيايم ! خداوندفرمود: اين‏ها را دادم . گفت خدايا پاداش زيادترى بده ! خدا فرمود: شما را در سينه‏ها و دل‏هاى آنان قرار دادم ! گفت: خدايا كافى است . 

سپس ابليس گفت: به عزتت قسم كه همه را به جز مخلصين گمراه خواهم كرد . و از جلو و از عقب و از راست و چپ نزدشان رفته و كارى كنم كه اكثرشان را شاكر نبينى ! 

وقتى حضرت آدم عليه‏السلام ديد كه خداوند سبحان اين قدرت را به ابليس داده است گفت: خدايا ! ابليس را بر فرزندانم مسلط كردى و او را همانند خون در رگها اجازه نفوذى دادى ! و آنچه خواست به او دادى پس تكليف من و فرزندانم چه مى‏شود؟ خداوند سبحان فرمود: اگر يك گناه كنيد، يك عذاب دارد واگر يك كارخوب كنيد، ده پاداش دارد . حضرت آدم عليه‏السلام گفت: زيادتر بده ! خداوند سبحان فرمود: تا زمانى كه روح به گلو نرسد، فرصت توبه داريد . حضرت آدم عليه‏السلام گفت زيادتر بده ! خداوند سبحان فرمود: شما را مى‏بخشم و اهميتى نمى‏دهم (به بزرگى و زيادى گناهان) حضرت آدم عليه‏السلام گفت: كافى است . 

لذا ابليس از آن زمان تاكنون بدنبال گمراهى انسان‏ها و دورى انسان از خداوند سبحان بوده و البته موفق شده‏است كه عده زيادى از بندگان خدا را با كمك هواها و نفسانيات و ميل‏هايشان به شهوات دنيا، منحرف كرده و جهنمى نمايند . 

هر عمل زنا و لواطى كه در دنيا انجام شده و يا انجام مى‏شود، و هر كودك حرام‏زاده‏اى كه متولد مى‏گردد، جاى پاى ابليس در آنجا وجود دارد ! هر جنگ و خونريزى و قتل انسانها مخصوصا قتل پيامبران و امامان و انسانهاى بزرگ و اولياء خدا و دانشمندان و عالمان دلسوز و سياستمتداران پاك سرشت و . . . كه انجام مى‏شود با وسوسه‏هاى ابليس است . 
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هر اختلاف و دشمنى بين انسانها و حتى بين افراد يك خانواده و حتى بين پدران و مادران با فرزندانشان وجود داشته و دارد و هر كانون خانواده‏اى كه متلاشى مى‏گردد از كارها و تلاشهاى ابليس است ! 

هر بتى كه پرستيده مى‏شود و هر دين جديدى بوجود مى‏آيد و هر مكتب منحرف كننده جديدى كه ظاهر مى‏شود از نَفَس پليد ابليس است ! 

خودكشى‏ها و افسردگى‏ها و مرض‏هاى مهلكى چون ايدز و گرفتاريهاى بشر امروزى نيز از كيد و مكرهاى بليس است ! 

عشق‏هاى مجازى و روابط نامشروع و قانونى شدن هم جنس‏بازى در بسيارى از كشورها و تشكيل مؤسسات فحشاء و آلوده كردن مردم دنيا به انواع مفاسد همه از توطئه‏هاى ابليس است كه اخيراً فزونى گرفته است ! 

تشكيل باندهاى موادمخدر و صدها نوع مواد مخدر شيطانى، تشكيل باندهاى مخوف جنايت و شرارت و حتى باندهايى كه علنا خود را شيطان‏پرست مى‏خوانند و باندهاى به دام انداختن دختران و زنان براى استفاده از فحشاء و تشكيل محافل رقص و شرابخوارى و روابط جنسى نامشروع علنى و . . . همه از اقدامات و فعاليتهاى ابليس و يارانش مى‏باشد .

ابليس بنيانگذار همه بدعتها و مذهبهاى ساختگى و آئينهاى بى ريشه الهى است ! 

ابليس در قتل پيامبرانى همچون حضرت زكريا و يحيى و در آتش انداختن حضرت ابراهيم عليه‏السلام و توطئه فرعون عليه موسى عليه‏السلام و تحريك مشركين مكه براى كشتن پيامبراسلام و اميرالمؤمنين عليه‏السلام و . . . نقش داشته است . و اوست به پاكننده جنگ‏هايى همچون جمل و صفين و نهروان و . . . 

ابليس از راه‏هايى چون نگاه و سخن با نامحرم، شراب و مستى، دروغ، خيانت و مال‏اندوزى و حرص و . . . انسانهارا منحرف مى‏كند .

ابليس در موقع تنها بودن انسان، موقع عريان شدنش، وقت خلوت با نامحرم و هنگام همراهى با فاسقان و در هنگام طلوع و غروب خورشيد موفق‏تر است . 

بيشتر ياران ابليس، زنان، عابدان جاهل، حاكمان ستمگر و جوانان بى تقواهستند !

وخلاصه هركجا انحراف و گناه و معصيتى باشد ردپاى ابليس و اعوان و انصارش به
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چشم باطنى مى‏خورد . 

امّا خداوند متعال، انسان را در برابر اين دشمن قسم خورده و غدّار به وسايل مهمى تجهيز نموده است كه هر كسى از اين وسايل استفاده كند، سلامتش از دست ابليس تضمين شده است و ابليس و يارانش بر آنان تسلطى نخواهند داشت . 

اين وسايل به شرح زير مى‏باشند: 1- عقل به عنوان پيامبر باطنى، 2-فطرت سالم و توحيدى، 3- صد و بيست و چهارهزار پيامبر و دوازده امام عليه‏السلام 4-دهها كتاب آسمانى از جمله قرآن كريم 5- هزاران عالم و دانشمند موحد و مخلص و دلسوز 6-ميليونها جلد كتاب و هزاران سخنرانى و هزاران مجلس علم و دانش براى آگاهى انسانها 7-توبه و بازگشت به خداوند سبحان در هر ساعتى كه بخواهد . 

گويند: وقتى ابليس به زمين آمد، گفت: خدايا ! به عزت و جلالت سوگند ! از آدميان جدا نمى‏شوم تا زمانى كه بميرد ! 

خداوند سبحان فرمود: به عزت و جلالم سوگند ! مانع توبه بنده‏ام نمى‏شوم به طورى كه توبه را غرغره كند ! -يعنى هرزمان بخواهد توبه كند و محدوديتى ندارد-8-دوستى اهل بيت عليه‏السلام كه نجات دهنده قطعى است 9-هزاران مسجد و حسينيه و محل عبادت 10-نماز و روزه و صدقه و تلاوت قرآن كريم و ذكر و ازدواج در جوانى و مصاحبت با علماء وگريه از خوف خداوند سبحان و توكل بر خدا و صبر در مشكلات و . . . اعمالى هستندكه در دورى از ابليس مؤثر است . 

هرگاه ابليس انسان صالحى را مى‏بيند كه نيرنگ‏هاى او را خنثى مى‏كند، ابليس به دست و پا مى‏افتد و متزلزل مى‏شود و ناراحت . همچنان كه وقتى جوانى ازدواج مى‏كند، ابليس به ناله مى‏افتد و مى‏گويد دينش را از من حفظ كرد ! و يا امام و پيغمبرى كه متولد مى‏شد و يا عالمى كه به هدايت مردم مشغول مى‏شود براى ابليس همانند يك كابوس وحشتناكى است . 

گويند كه ابليس چهاربار ناله كرد و دو بار اظهار خوشحالى نمود: اما چهار بار ناله‏اش در زمانى بود كه از صف ملائكه رانده شد . زمانى كه به زمين فرود آمد و زمانى كه پيامبراسلام مبعوث شد و زمانى كه قرآن(سوره فاتحه) بر پيامبراسلام نازل شد . 
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حال نگاهى مى‏اندازيم به صدها سخنى كه به نحوى در شيطان‏شناسى ! مؤثر مى‏باشد .

سابقه ابليس ! 

گفته شده كه وقتى خداوند، آسمان و زمين . ملائكه وجن را خلق كرد، ملائكه را در آسمان جاى داد و جن را در زمين قرار داد . جانّ پدر همه اجنه است . جن هفت هزارسال در زمين بودند ولى در ميان آنان ظلم وفساد وقتل يكديگر پيدا شد . لذا خداوند، ابليس را به سرپرستى ملائكه بر عليه جن فرستاد و آنها هم جن را از زمين اخراج وبه جزائر وقله كوهها تبعيد نمودند و خودشان در زمين ساكن شدند . خداوند، ابليس را پادشاه زمين و پادشاه آسمان دنيا و خزانه‏دار بهشت نمود . او خيلى خداوند سبحان را عبادت مى‏كرد ولى دچار عُجب شد وگفت من از ملائكه بالاترم كه خداوند سبحان چنين مقامى به من داده است . (1)
مقام شيطان قبل از رجم

نقل است كه در برگشت ازمعراج، شيطان نزد رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و گفت به معراج رفته بوديد؟ فرمود آرى . پرسيد در آسمان چهارم به طرف بيت المعمور منبرى شكسته بود . آن را ديدى؟ آن منبر من بود كه بربالاى آن مى‏رفتم و مردم را موعظه مى‏نمودم . هر وقت تسبيح از دستم مى‏افتاد، چندين هزار ملك سرازير شده و در حالى كه بر تسبيح بوسه مى‏زدند، به من مى‏دادند . آن موقع معتقد شدم كه خداوند سبحان از من بهتر خلق نكرده است ! اما حال برعكس شده و كسى از من بدتر نيست . اى محمد ! مبادا در درگاه الهى دچار غرور شوى؟(2)
قسم دروغ ابليس ! 

جبرئيل از آدم عليه‏السلام پرسيد چرا حرف ابليس را گوش كردى و از درخت ممنوعه



1 . تفسيرمقتنيات الدر.-ترجمه تفسير طبرى4/851

2 . اصول سه گانه، مرتضى زمانى.
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خوردى؟ گفت زيرا ابليس قسم خورد كه من خير شما را مى‏خواهم . و من هم خيال نمى‏كردم كه كسى قسم دروغ به خدا بخورد !(1)
هيچ كَس معصيت نمى‏كرد ! 

امام زين العابدين عليه‏السلام : اگر شيطان نبود كه آنان را از طاعتت دور كند، هيچ كَس معصيت تورا نمى‏نمود . و اگر شيطان باطل را در صورت حق نشان نمى‏داد، هيچ كَس از راه درست گمراه نمى‏شد . (2)
توبه

وقتى آيه «وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّه‏ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللّه‏ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (3)»

«هرگاه آنان كه به خودشان ظلم كردند و معصيت نمودند، خواستند توبه كنند بايد استغفار كرده و بدانند كه غير خدا كسى نمى‏تواند گناه آنان را بيامرزد و نبايد آگاهانه برانجام گناه اصرار كنند»نازل شد، شيطان صدائى كرد تا تمام شياطين دورش جمع شدند پس به آنها گفت اين آيه نازل شده است . چه كسى عهده دار خنثى كردن آن بر مى‏آيد؟ يكى گفت من . ابليس پرسيد چگونه؟ گفت از راه فلان عمل ! ابليس گفت تو نمى‏توانى . دومى بلند شد و مثل اولى پيشنهادى داد كه ابليس آن را رد كرد . وسواس خنّاس بلند شد وگفت من از راه وعده دادن و آرزوهاى طولانى گول مى‏زنم تا گناه كنند وبعد توبه را از ياد آنها مى‏برم . ابليس او را تصديق كرد وبراى اين مأموريت تا روز قيامت اوراانتخاب كرد .(4)
ابليس از فرشتگان نبود

امام جعفر صادق عليه‏السلام : ابليس از فرشتگان نبود بلكه از جن بود و با ملائكه بود و فرشتگان خيال مى‏كردند از آنهاست . ولى خداوند سبحان مى‏دانست كه از آنها نيست تا



1 . بحار 11/161-قصص الانبياء/46

2 . صحيفه سجاديه دعاء37.

3 . آل عمران، آيه 135.
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زمانى كه فرشتگان امر به سجده بر آدم عليه‏السلام شدند آنگاه معلوم شد كه ابليس جزو جن بوده است .(1)
شيطان را دشمن بگير ! 

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به ابن مسعود نصيحت كرد كه: اى پسر مسعود ! شيطان را دشمن خود بگير كه خداوند سبحان مى‏فرمايد: «إِنَّ الشَّـيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً»(2) شيطان دشمن شماست ! پس با او دشمنى كنيد . 

با ابليس سر كوه

حاج امام قلى نخجوانى كه دراخلاقيات و معارف الهيه، مراتب استكمال را طى مى‏كرد، گويد: پس از آن كه به سنّ كهولت وپيرى رسيدم، شيطان را ديدم كه هر دوى ما، بالاى كوهى ايستاده ايم ! من دست خود را بر مُحاسن خود گذارده و به او گفتم: مرا سنّ پيرى و كهولت فرا رسيده، اگر ممكن است از من درگذر ! شيطان گفت: اين طرف را نگاه كن ! وقتى نظر كردم، درهّء بسيار عميقى را ديدم كه از شدّت خوف و هراس، عقل انسان مبهوت مى‏ماند ! شيطان گفت: در دل من، رحم و مرّوت ومهر قرار نگرفته است . اگر چنگال من بر تو بند گردد، جاىِ تو در تَهِ اين درّه خواهد بود كه تماشا مى‏كنى !(3)
2-توطئه‏هاى شيطان عليه آدمى

ابليس اولين كسى بود كه: 

نوحه(در عزاى مرده به باطل سخن گفتن) بر مرده را ايجاد كرد ! 

غنا و ساز و آواز كرد ! 

اولين كسى كه عمل لواط را انجام داد ! 

حدا (كه ترانه مخصوص شتربان هاست) انجام داد ! 
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اولين كسى كه قياس كرد ! «گفت من از آتش هستم و آدم عليه‏السلام از خاك و آتش از خاك بهتر است»

اولين كسى كه آتش پرستى را بنيان نهاد ! 

اولين كسى كه بت پرستى را ايجاد كرد ! 

اولين كسى كه كفر ورزيد و كفر را ايجاد نمود ! 

اولين كسى كه دروغ گفت و قسم دروغ به خدا خورد . 

اولين كسى كه با خود لواط كرد ! 

و . . . 

شريك همه جنايات ! 

روزى يكى از شيعيان موفق به ديدار ابليس شد و ابليس گفت: 

منم قاتل هابيل ! منم كشنده ناقه صالح ! منم بپا كننده آتش ابراهيم ! منم پى گير قتل يحيى ! منم جمع كننده ساحرين فرعون عليه موسى ! منم درست كننده گوساله سامرى ! منم كشنده زكريا ! حركت دهنده ابرهه براى خراب كردن‏كعبه ! منم تحريك كننده مشركين براى قتل پيامبر ! منم ايجادكننده حسد در دل منافقين در روز سقيفه ! منم صاحب هودج شتر در جنگ جمل ! منم ايستاده دربين دوصف در جنگ صفين ! منم رهبر منافقين ! منم هلاك كننده اولين و گمراه كننده آخرين وشيخ ناكثين و ركن قاسطين و ظل مارقين . . . . ! (1)
فساد در دنيا

با تلاشهاى ابليس‏ويارانش، متأسفانه در عصر ما فساد همه جاى دنيا را فرا گرفته است و آثار زيانبار اين فساد، ميليونها انسان را بدبخت نموده و از خداوند سبحان دور نموده است . با اختراعات جديد وبا بوجود آمدن عصر ارتباطات وفن آوريهاى جديد در اين زمينه، روزانه هزاران انسان مخصوصا جوانان با فساد وفحشاء آشنا شده و از معنويات فاصله مى‏گيرند . وجود ميليونها سى دى مبتذل و هزاران سايت اينترنتى وهزاران شركت و



1 . بحار39/181.
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مؤسسات فحشاء در دنيا، مسئله تربيت سالم نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه كرده وطبق آمارها فرزندان نامشروع و كودكان بى پدر ! و مرضهاى عجيب و غريب ومتلاشى شدن كانون‏هاى خانواده و بى هويت شدن انسانها و معبود قرار گرفتن شهوات جنسى رو به فزونى است و همه اينها از دستاوردهاى جنگ ابليس با انسانها در عصر حاضر است . 

ياد دادن قتل نفس ! 

گويند كه وقتى قابيل تصميم به كشتن برادرش را گرفت نمى‏دانست چگونه اين كار رابكند . ابليس پرنده‏اى را گرفت و با سنگ او را كشت و اين گونه به قابيل آموزش داد تا برادرش را بكشد !(1)
اولين لهو ولعب ! 

وقتى آدم عليه‏السلام از دنيا رفت ابليس و قابيل به لهو و لعب پرداختند و آدم عليه‏السلام را شماتت مى‏كردند . لذا عمل اين دو منشأ هر آنچه كه مردم از آلات لهو لعب لذت مى‏برند شد . (2)
وقتى نمروديان مى‏خواستند ابراهيم عليه‏السلام را در آتش بياندازند و نمى‏دانستند با چه وسيله‏اى اين كار را بكنند، ابليس طريقه درست كردن منجنيق را به آنان نشان داد ! (3)
گوساله پرستى ! 

وقتى موسى عليه‏السلام به كوه طور رفت ابليس نزد مردم آمد و گفت كه موسى عليه‏السلام فرار كرده است و هرگز نزد شما بر نمى‏گردد ! سپس گوساله پرستى را با كمك سامرى به آنان تعليم كرد ! (4)
بت پرستى 

در روايت است كه قبل از نوح عليه‏السلام عده‏اى از مردم مؤمن بودند وقتى مردند بقيه مردم در



1 . بحار11ص242.

2 . بحار 11/260.

3 . بحار 12/23.

4 . بحار 13/209.
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فراق آنها ناراحت بودند . ابليس به آنها گفت براى اينكه به ياد آنها باشيد مجسمه آنهارا درست كنيد ! اينها به اين دستور عمل كردند . قرن بعدى آمد و ابليس نزد مردم رفت و گفت اين مجسمه‏ها خدايان پدران شما بودند شما هم اينها را بپرستيد ! عده زيادى از مردم به اين صورت بت پرست شدند تا اينكه نوح عليه‏السلام بر آنها نفرين كرد و خداوند سبحان آنان را هلاك نمود .(1)
قوم لوط ! 

امام باقر عليه‏السلام : قوم لوط بهترين قوم بودند . امّا ابليس سراغ آنها رفت . خصلت آنها اين بود كه همه مردها براى كارهايشان از محل خارج مى‏شدند و زن‏ها در محل باقى مى‏ماندند . ابليس خود را به صورت نوجوانى درآورد و كشت و كشاورزى آنان را خراب مى‏كرد تا اينكه او را دستگير كردند و قرار شد كه فردا او را مجازات نمايند . شب او را نزد يكى از خودشان گذاشتند . موقع خواب نوجوان -ابليس-شروع به گريه كرد . ميزبان علت گريه‏اش را پرسيد . او گفت من شب‏ها وقتى مى‏خوابيدم روى سينه پدرم مى‏خوابيدم ! ميزبان هم او را روى سينه خود خواباند و ابليس آن شب كارى كرد كه ميزبان با او لواط نمود . فردا ميزبان قضيه را براى مردها تعريف كرد و آنها هم به لواط راغب شدند و اين چنين بود كه هم جنس‏بازى ميان مردها رسم شد . ابليس سپس سراغ زن‏ها رفت و اين عمل ننگين و خلاف فطرت را بين آنها رسم نمود . تا اين كه عذاب الهى آنان را فرا گرفت .(2)
اعمال شيطانى

«وَزَيـَّنَ لَـهُمُ الشَّـيْطانُ أَعْمالَـهُمْ فَصَـدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَـهْتَدُونَ» شيطان كارهايشان را به عنوان كار خوب ! زينت داده واو آنها را از راه مستقيم دور كرده وهدايت نمى‏شوند . 

اصحاب رسّ

درباره اصحاب رسّ آمده است كه آنان نزد درختى جمع شده و بر آن سجده مى‏نمودند



1 . بحار 3/248.

2 . تفسير نور الثقلين، ج2، ص376.
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وقربانى برايش انجام مى‏دادند و دوازده شبانه روز آنجا مى‏ماندند . . ابليس هم درخت را تكان داده و از داخل درخت با آنان حرف مى‏زد وآنان را بر بت پرستى خود استوارتر مى‏نمود . 

خداوند سبحان براى هدايتشان، پيامبرى فرستاد ولى آنان لجاجت كرده و با پيامبر مخالفت كردند و عاقبت او را شهيد نمودند . خداوند سبحان هم عذاب سختى بر آنان فرستاد و همگى آنها را نابود نمود .(1)
قارون رفيق شيطان

پسرخاله موسى عليه‏السلام شخص پولدارى به نام قارون بوده است . به حضرت موسى عليه‏السلام خطاب شد كه نزد قارون برو و او را پند و اندرز داده و بگو حقوق الهى ثروت و مالت را بده . قارون مردى بسيار ثروتمند بود . حضرت موسى عليه‏السلام به قارون دستور خدا را رساند . قارون گفت چقدر بايد بدهم؟ حضرت موسى عليه‏السلام گفت چهل به يك . قارون گفت به خدا بگو كه گنج‏هاى من آن قدر زياد است كه كسى نمى‏تواند حساب آنها را بكند . كمى به من تخفيف بده ! . وقتى حضرت موسى عليه‏السلام به كوه طور رفت عرض كرد خدايا كمى به قارون تخفيف بده ! خطاب شد: هزار به يك بدهد . حضرت موسى عليه‏السلام پيام الهى را به قارون رساند . قارون گفت كمى به من مهلت بده . حضرت موسى عليه‏السلام به قارون مهلت داد . وقتى قارون به منزل رفت، شيطان به صورت پيرى نزد او آمد و گفت چرا مالت را بدهى؟ مگر غصب كرده‏اى؟ خلاصه شيطان وادارش كرد تا براى فرار از زكات، نسبت زنا به حضرت موسى عليه‏السلام بدهد . قارون هم زن فاسدى را خواست و يك كيسه طلا به او داد و گفت فردا در حضور جمع ادعا كن حضرت موسى عليه‏السلام با من عمل نامشروع نموده است . روز بعد قارون و زن كذائى با عده‏اى در مجلس حضرت موسى عليه‏السلام حاضرشدند . حضرت موسى عليه‏السلام سر منبر بود كه زن گفت اى موسى ! تو با من زنا كرده‏اى ! حضرت موسى عليه‏السلام تورات را حاضر كرد و فرمود اى زن ! تورا به اين تورات قسم ! آيا من با تو زنا كرده‏ام؟ زن گفت خير بلكه قارون كيسه‏اى طلا به من داده تا اين نسبت را به تو بدهم . حضرت موسى عليه‏السلام در حق قارون



1 . عيون اخبارالرضا عليه‏السلام ، ج1، ص183.
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نفرين كرد ناگاه قارون با همه ثروتش به زمين فرو رفت !(1)
بايد بدانيم كه قارون فقط يك قارون نبوده بلكه در هر عصرى صدها قارون وجود دارد كه حاضرند پولهاى خود را در راه غير خدا خرج كنند ولى حاضر نيستند براى خدا خرج كنند.اينها هم به قارون ملحق خواهند شد.

در غدير

وقتى رسول خدا عليه‏السلام در غدير ولايت اميرالمؤمنين عليه‏السلام را اعلام كرد، ابليس ناله‏اى كرده و همه شياطين را نزد خود جمع نمود و گفت با اين كار رسول خدا عليه‏السلام ديگر كسى معصيت خدا نكند ! لذا توطئه كردند و سراغ بعضى ياران رسول خدا عليه‏السلام رفتند و نگذاشتند كه بعد از رسول‏خدا عليه‏السلام ، ولايت به اهلش برسد و وقتى موفق شدند، ابليس تاج پادشاهى برسر نهاد و گفت تا امام عليه‏السلام قيام نكند خدا اطاعت نگردد . (2)
تو مترف هستى ! 

اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه‏اى به معاويه نوشت: تو حقيقتاًمترف هستى ! كه شيطان از تو شروع كرده است و آرزويش را در تو به انجام مى‏رساند و در تو همانند روح و خون جارى شده است . (3)
شيطان در او مى‏دمد ! 

«امام صادق عليه‏السلام : شيطانى است كه هرگاه در منزل شخصى چهل روز ساز و آواز باشد و مردان به آنجا رفت و آمد كنند، آن شيطان نزد صاحبخانه رفته و هر عضو خود را به مثل اعضاى صاحبخانه مى‏گذارد و در او مى‏دمد . بعد از اين اين مرد آن قدر بى‏غيرت مى‏شود كه مى‏بيند ديگران با همسرش زنا مى‏كنند ولى او ناراحت نمى‏شود .»



1 . اصول سه گانه، مرتضى زمانى-تفسير اثنى عشرى10/185

2 . بحار28/256.

3 . نهج البلاغه /369
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غروب وطلوع خورشيد

امام باقر عليه‏السلام : ابليس لشكرش را هنگام غروب وطلوع خورشيد گسيل مى‏كند پس در اين دو ساعت زياد به ياد خدا باشيد و از شر ابليس به خدا پناه ببريد و كودكان‏تان را در اين دو ساعت تعويذ نمائيد كه اين دو ساعت غفلت است . (1)
فتنه ها

اميرالمؤمنين عليه‏السلام : فتنه‏ها سه چيزند ! محبت زنها كه شمشير شيطان است . شرابخوارى كه دام شيطان است . و مال‏دوستى كه كمان شيطان است . (2)
اولين سكه 

اولين سكه‏اى كه در زمين ضرب شد، ابليس آن را بر چشمان و سينه‏اش گذاشت و گفت شما نور چشمان من هستيد ! چنانچه شخصى شمارا دوست بدارد اگر بت هم نپرستد باكى نيست ! (3)
تنها

امام باقر عليه‏السلام : تنها نباشيد كه شيطان بيشتر سراغ افراد تنها مى‏رود !(4)
مؤمن برقله كوه
اگر مؤمن بر قله كوه باشد خداوند سبحان شيطان را مى‏فرستد تا او را اذيت كند ولى خداوند سبحان ايمان او را برايش اُنسى قرار مى‏دهد كه هيچ احساس وحشت و تنهايى نكند .(5)


1 . بحار63/257

2 . خصال صدوق، ص113.

3 . بحار 73/137.

4 . همان 534.

5 . كافى2/249.
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عجله در کار خیر
امام باقر عليه‏السلام : هرگاه كار خيرى خواستى بكنى، عجله كن كه شيطان در هر كار خيرى كه تأخير شود دخالت مى‏كند . (1)
همه شر در سه چيز

رسول خدا عليه‏السلام : شيطان براى شياطين خود سخنرانى كرد و گفت: همه شر در سه چيز جمع شده است: گوشت ! شراب ! زنان !(2)
ابليس مادرش را به كشتن داد ! 
	 ابليس شبى رفت به بالين جوانى 
	 آراسته با شكل مهيبى سر و بر را 

	 گفتا كه منم مرگ و اگر خواهى زنهار 
	 بايد بگزينى تويكى زين سه خطر را 

	 يا آن پدر پيرخودت را بكشى زار 
	 يا بشكنى از خواهرِخود، سينه وسر را 

	 لرزيد از اين بيم جوان برخود و جا دشت 
	 كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را 

	 ياخود زمى ناب كشى يك دو سه ساغر 
	 تا آنكه بپوشم زهلاك تونظر را 

	 گفتا پدر و خواهر من هر دو عزيزند 
	 هرگز نكنم تركِ ادب اين دونفررا 

	 لكن چوبه مِى‏دفعِ شر از خويش توان كرد 
	 مى‏نوشم وباوى بكنم چاره شر را 

	 جامى دو بنوشيد و چو شد خيره ز مستى 
	 هم خواهر خودرا زد و هم كشت پدر را 

	 اى كاش شود خشك بن تاك وخداوند 
	 زين مايه شر حفظ كند نوعِ بشر را(3) 


پرهيز ازشك

شخصى به امام كاظم عليه‏السلام عرض كرد كه حاجتى از خدا خواستم و خدا روا نكرد لذا در دلم شك پديد آمد ! امام فرمود: بپرهيز از شيطان كه در تو راهى براى نفوذ پيدا كند ! (4)


1 . همان 143.

2 . بحار62/290.

 3 . ايرج ميرزا . 

4 . كافى 2/488.
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شراب ! 

امام جعفر صادق عليه‏السلام : كسى كه شراب بخورد، فرزند وبرادر و چشم و گوش و دست و پايش همه ابليس مى‏شوند و او را به هر شرى مى‏كشانند و از هر خيرى دور مى‏كنند .(1)
ولايت شيطان

امام صادق عليه‏السلام : كسى كه درباره مؤمنى سخنى بگويد كه او را در پيش مردم بى‏آبرو نمايد، خداوند سبحان او را از ولايت خود اخراج كرده و به ولايت شيطان وارد مى‏كند ولى شيطان هم او را نمى‏پذيرد !(2)
3-چگونه انسان در مقابل شيطان از خود دفاع نمايد؟ 

آدمى براى دفاع از خود در مقابل تهاجمات ابليس و يارانش، بايد به دستورات راهنمايان دين توجه كافى نمايد . در احاديث زير تعدادى از راهاى دفاع ذكر شده است: 

دونوع شيطان

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : شيطان دو نوع است كه شيطان جنى با لاحول ولاقوة الاّ باللّه‏ دور مى‏شود وشيطان اِنسى كه با صلوات برمن دور مى‏گردد .(3)
اعراف ! 

كسى كه سوره اعراف را بخواند، خداوند سبحان بين او وابليس مانعى قرار داده و از او محافظت مى‏كند .(4)
همه مرتد مى‏شدند ! 

امام هادى عليه‏السلام : اگر بعد از غيبت قائم عليه‏السلام ، علماء نباشند كه از دين الهى دفاع كرده و بندگان خدا را از دست ابليس نجات بخشند، همه مرتد مى‏شدند . (5)


1 . بحار103/84.

2 . همان 358.

3 . بحار95/136.

4 . لب اللباب، راوندى-مستدرك الوسائل 4/339

5 . مكيال المكارم، ج2، ص254.
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عابد ديگر ونجات زن بدكار ! 

امام صادق عليه‏السلام : در بنى اسرائيل عابدى بود كه هيچ ميلى به دنيا نداشت لذا ابليس ناله اى كرد تا شياطين بدورش جمع شدند . ابليس گفت براى فريب اين ابد چه روشى را پيشنهاد مى‏كنيد؟ يكى گفت از راه زنان ! ابليس گفت ميلى به زن ندارد ! ديگرى گفت از راه شراب ! ابليس گفت ميلى به شراب ندارد . سومى گفت از راه اعمال خوب ! ابليس گفت تو برو و از اين راه گمراهش كن ! 

شيطانك به كنار محل زندگى عابد رفت و در آنجا مشغول عبادت شد . عابد متوجه اين عابد جديد شده و او را زير نظر گرفت . بعد از چند روز عابد، سراغ شيطان عابدنما رفت و گفت چقدر تو خوب عبادت مى‏كنى؟ از كجا به اين مقام رسيده اى؟ گفت من يك گناهى كرده‏ام . هر وقت بياد آن گناه مى‏افتم به عبادت راغب تر مى‏شوم . تو هم اگر مى‏خواهى كه مثل من بشوى بايد بروى گناه كنى ! عابد گفت چه گناهى؟ گفت برو زنا كن ! عابد گفت من كه اين كار را بلد نيستم . شيطان گفت من به تو ياد مى‏دهم . داخل شهر مى‏شوى و در فلان كوچه وفلان خانه، زن فاسدى است، سراغ او مى‏روى ! عابد هم به سخن شيطان گوش كرد و به در خانه زن مذكور رفت . زن مذكور او را به خانه برد ولى از سر و وضع و چهره عابد فهميد كه او اهل گناه نيست . لذا علت تصميم بر گناه را از او پرسيد . عابد داستان عابدنمارا براى او تعريف كرد . زن دلش به حال عابد سوخت و گفت او عابد نيست بلكه شيطانى است كه براى اغواى تو آمده است و عابد را منصرف نمود . عابد از خانه زن بيرون رفت و زن همان شب بيمار شده و مرد . خدا به پيامبر آن زمان وحى كرد وبه خاطر اين كه اين زن، بنده مارا از گناه كردن نجات داد برو و او را غسل و كفن نما و نماز بخوان و دفن كن كه او آمرزيده شد . (1)
يك فقيه در مقابل هزارعابد ! 

امام كاظم عليه‏السلام : يك نفر فقيه كه يتيمان شيعه ما را كه از ما دورند به آنچه نيازمندند



1 . بحار15/495.
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آموزش دهد براى ابليس از هزار عابد سخت‏تر است زيرا عابد فقط خود را نجات مى‏دهد ولى فقيه ديگران را هم نجات مى‏دهد(1)
عالم دشمن شيطان

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : قسم به خدايى كه جان محمد در دست اوست ! وجود يك نفر عالم از هزار عابد براى شيطان سخت تراست . زيرا عابد خودش را نجات مى‏دهد ولى عالم ديگران را هم نجات مى‏دهد .(2)
تلاش بى نتيجه ابليس

اميرالمؤمنين عليه‏السلام : اگر كسى قبل از طلوع خورشيد سوره توحيد و قدر را بخواند، در آن روز گناه نخواهد كرد اگر چه ابليس تلاش زيادى بكند كه او را به گناه بياندازد .(3)
سفره غذا

«رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : چون سفره انداخته ميشود، فرشتگان بر دور آن حلقه مى‏زنند . اگر بنده بسم اللّه‏گفت، فرشتگان مى‏گويند: خداوند سبحان بركت بر شما و غذايتان بفرستد و به شيطان مى‏گويند: اى فاسق ! بيرون برو كه تو بر اين‏ها تسلطى ندارى ! 

و هنگامى كه بعد از غذا، الحمدلِلّه گفت، ملائكه گويند: اينان مردمى هستند كه خداوند سبحان به آنان نعمت داده و آنها هم شكر پروردگارشان را ادا كردند . 

ولى اگر در اول غذا نام خدارا بر زبان جارى نكرد، فرشتگان به شيطان گويند: اى فاسق ! بيا وبا ايشان هم غذا شو ! واگر بعد از غذا حمد الهى نگفت، گويند كه اينها مردمى هستند كه خدا به آنها نعمت داد ولى شكر او را فراموش نمودند !»(4)


1 . مكيال المكارم، ج2، ص253.

2 . اصول سه گانه-الاحتجاج على اهل اللجاج 2/395

3 . تفسير نور الثقلين، ج5، ص615.

4 . مكارم الاخلاق/142
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نماز ! 

امام صادق عليه‏السلام : ملك الموت از كسى كه بر نمازهايش مواظبت مى‏كرده، شيطان را دور مى‏كند و به مؤمن لااله الاّ اللّه‏ محمّد رسول اللّه‏ تلقين مى‏كند .(1)
هنگام آميزش ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود كه در هنگام آميزش با همسرتان نام خدا را ببريد والاّ شيطان در آميزش شريك مى‏شود و شيطان در تولد آن فرزند شريك مى‏گردد لذا اين مسئله را مى‏توانيد با اين آزمايش كنيد كه اين كودك دوست ماست - پس نام خدا برده شده- يا دشمن ماست ! -كه نام خدا برده نشده(2)
پنج دسته ايمن

امام صادق عليه‏السلام : ابليس گفت كه پنج دسته رانمى‏توانم بفريبم و بقيه مردم در قبضه من هستند: 

1-كسى كه با نيت صادق به خدا پناه برده وبر او در همه امور توكل كند . 

2-كسى كه شبانه روز به تسبيح خدا مشغول باشد

3-كسى كه آنچه براى خود مى‏خواهد براى برادر مؤمنش بخواهد

4-كسى كه در مصيبت بى تابى ننمايد

5-شخصى كه به روزى الهى راضى باشد . (3)
ايمن از شياطين در سفر وحضر

امام كاظم عليه‏السلام : اگر هنگام خروج از خانه چه در سفر و چه در حضر بگويى: بسم اللّه‏ آمنتُ باللّه‏ توكلتُ على اللّه‏ ماشاء اللّه‏ لاحول ولاقوةَ الاّ باللّه‏ شياطين را اگر ملاقات كند، فرشتگان بر شياطين زده و مى‏گويند شما نمى‏توانيد به او ضررى بزنيد !(4)


1 . استبصار1/137.

2 . بحار63/201.

3 . خصال، ج1، ص285.

4 . كافى 2/543.
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دعاى امام سجاد(ع)

امام سجاد عليه‏السلام در دعاى ماه رمضان مى‏فرمايد: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واَعِذنى فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه و نفخه و وسوسته وتثبيطه وكيده ومكره و حبائله و خُدعه وامانيّه وغروره وفتنه و شركه واحزابه واتباعه و اشياعه واوليائه وشركائه وجميع مكائده . 

خدايا برمحمد وآل او رحمت فرست وپناه بده مرا از شيطان رانده شده و از اشاراتش وتوگوشيش ودرگوشيش ودميدنش ووسوسه‏اش وبازداشتنش ومكرش ونيرنگش ودامهايش وفريبهايش وآرزوهايش وحيله هايش وفتنه هايش ودامگذاريش وحزبهايش ويارانش وطرفدارانش وپيروانش وشريكانش وهمه نقشه هايش پناه بده . 

سه دسته ايمن از شيطان

از سخنان رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه فرمود: 

«سه دسته از شيطان ايمن هستند: كسى كه شبانه روز به ياد خداست . كسى كه در نيمه‏هاى شب طلب آمرزش مى‏كند . كسى كه از ترس خدا به گريد .»

نام محمد وعلى

امام باقر عليه‏السلام از كسى پرسيد كه نامت چيست؟ گفت محمد . فرمود 

كنيه ات؟ گفت اباعلى ! فرمود از شيطان نجات يافتى زيرا وقتى شيطان مى‏شنود كه اسم كسى را به محمد و على صدا مى‏زنند، آب مى‏شود ولى هرگاه مى‏شنود كه اسم كسى را به نام دشمنان ما صدا مى‏كنند، خوشحال مى‏شود . (1)
اذان واقامه

رسول خدا عليه‏السلام : هر كه در گوش راست كودكش اذان و در گوش چپش اقامه گويد، او را از شيطان حفظ كرده است . (2)


1 . كافى6/20.

2 . همان/24.
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دعاى زياد

اميرالمؤمنين عليه‏السلام : دعا زياد كن تا از كيد شيطان سالم بمانى . (1)
دورشدن از شيطان

«آيا خبر ندهم شما را از كارهايى كه اگر انجام بدهيد، شما را از شيطان دور مى‏كند مانند دور شدن مشرق از مغرب؟

گفتند: آرى ! 

فرمود: روزه روى شيطان را سياه مى‏كند و دادن صدقه پشت او را ميشكند و دوستى در راه خدا و مواظبت بر عمل صالح، ريشه او را قطع مى‏نمايد واستغفار رگ حيات او را مى‏بُرد !»(2)
همه شياطين خارج مى‏شوند ! 

مردى از جن به شخصى از انسانها برخورد و با هم گفتگويى داشتند از جمله جن به او گفت كه اگر فردى در هنگام ورود به خانه و اتاقش آية الكرسى را تلاوت كند، همه شياطين خارج مى‏شوند . (3)
هنگام سوار شدن

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود هنگام سوار شدن اگر نام خدا را برد، فرشته‏اى تا زمان فرود از او مواظبت مى‏نمايد و اگر نام خدا را نبرد شيطان پشت سر او مى‏نشيند و . . . (4)
شديدترين دفاع



1 . ميزان الحكمة، ص1456.

2 . امالى الصدوق، ج1، ص59.

3 . بحار، ج63، ص112.

4 . بحار63/204.
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شديدترين عمل در مقابل ابليس سجده طولانى است . (1)
رمضان

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : در ماه رمضان خداوند سبحان براى هر شيطانى هفت فرشته مى‏فرستد كه شياطين را تا آخر ماه مبارك رمضان بازداشت مى‏كنند . (2)
ديدار مؤمنين

امام كاظم عليه‏السلام : ديدار مؤمنين با يكديگر بر ابليس سخت است مخصوصا اگر اسمى از فضائل ما اهل بيت برده شود كه ابليس آن قدر ناراحت مى‏شود كه ناله‏اش بلند شده و به گوش ملائكه عرش مى‏رسد و آنها هم او را لعن مى‏نمايند . (3)
ثابت قدم در هنگام مرگ ! 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: هنگام مرگ يك نفر شيعه، شيطان از راست و چپ او مى‏آيد، تااورا منحرف كند ! ولى خداوند سبحان مانع مى‏شود ! همان طور كه در آيه 3 سوره‏ابراهيم فرمود: خداوند، اهل ايمان را در دنيا و آخرت، ثابت قدم و ثابت اعتقاد، نگه مى‏دارد ! (4)
4-برخورد پيامبران و امامان و اولياء خدا با ابليس

پيامبران و امامان عليه‏السلام با ابليس برخوردهايى داشته‏اند مخصوصا اين كه در بعضى از اين برخوردها ابليس مقدارى از نقشه‏ها و توطئه‏هاى خود عليه انسان را بازگو نموده است كه توجه شما را به اين برخوردها كه در كتب حديث ذكر شده جلب مى‏نمايم: 

برخورد با نوح عليه‏السلام 

ابليس به نوح عليه‏السلام گفت دو تا خصلت به تو مى‏آموزم ! نوح عليه‏السلام گفت من نيازى به علم تو ندارم . ابليس گفت از حرص بپرهيز كه باعث شد آدم عليه‏السلام از بهشت رانده شود . و از حسد



1 . بحار10/95.

2 . بحار99/371.

3 . بحار63/258.

4 . تسلية الفؤاد-من لا يحضره الفقيه1/134
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دورى كن كه مرا بهشت بيرون نمود . 

خداوند سبحان به نوح عليه‏السلام وحى كرد كه اين دو نصيحت را بپذير اگرچه ابليس، ملعون است !»(1)
هم چنين آمده است كه ابليس به نوح نبى گفت سه جا بياد من باش ! هرگاه عصبانى مى‏شوى . هرگاه حكمى صادر مى‏نمائى و هر وقت با زنى نامحرم تنها مى‏شوى ! (2)
روزى ابليس به نوح عليه‏السلام گفت برايم در نزد خدا طلب آمرزش كن ! نوح عليه‏السلام قبول كرد و پيغام ابليس را رساند . خداوند سبحان فرمود به او بگو اگر برود و بر قبر آدم عليه‏السلام سجده كند من توبه او را قبول مى‏كنم . نوح عليه‏السلام وحى الهى را به ابليس ابلاغ نمود . ابليس گفت من بر خود آدم عليه‏السلام سجده نكردم ! چگونه بر قبرش سجده كنم؟ !(3)
سر راه موسى(ع)

ابليس به موسى عليه‏السلام گفت هيچگاه با زن نامحرمى تنها نشو كه سومى شما من هستم و خودم عهده دار اين كار مى‏شوم !(4)
سه گناه مهم

موسى عليه‏السلام از ابليس پرسيد چه گناهانى باعث تسلط تو بر آدمى مى‏شود؟ گفت زياد شمردن اعمال خوب و كم شمردن گناه و عُجب و خودبينى !(5)
صدقه 

ابليس به موسى عليه‏السلام گفت هرگاه خواستى صدقه بدهى زود بده كه اگر بنده‏اى خواست صدقه بدهد خودم عهده‏دار مى‏شوم كه مانع اين كارش بگردم ! (6)
سر راه يحيى(ع)

يحيى عليه‏السلام از ابليس پرسيد كه چه چيزى نور چشم توست؟ گفت زنان دامهاى من



1 . بحار، 11/323.

2 . خصال، ص51.

3 . تفسير منهج الصادقين-بحارالانوار60/281

4 . بحار 13/350.

5 . بحار63/259.

6 . قصص الانبياء راوندى، ص153.
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هستند ! كه هرگاه دعا و لعن آدم صالحى را مى‏شنوم به زن‏ها پناه مى‏برم ! و آنجا آرام مى‏گيرم . (1)
روزى يحيى عليه‏السلام از ابليس خواست تا فردابا صورت اصلى خود ظاهر شود . ابليس قبول كرد و روز بعد ناگاه يحيى عليه‏السلام ديد كه موجودى بسيار كريه و زشت و منكوس و چشمان شكاف زده و بدون چانه و ريش و موهاى كم كه به طرف آسمان بالا رفته و چهاردست و در هر دستى شش انگشت و انگشتانى كه تا پايش دراز بود و بينى مانند پرنده و در دستش دام‏هايى به رنگ‏هاى سفيد و سياه و سرخ و سبز و زرد و زنگ بزرگى در دستش و . . . ظاهر شد . ابليس گفت من اول زيباترين موجود در بين فرشتگان بودم ولى به خاطر معصيت خدا زشت‏ترين صورت را دارم . (2)
سر راه عيسى(ع)

ابليس به حضرت عيسى عليه‏السلام گفت نو كه مرده را زنده مى‏كنى و مريض را شفا مى‏دهى، خودت را از كوه به پايين پرت كن - وآسيبى نمى‏بينى ـ عيسى عليه‏السلام گفت من همه اين كارها را با اذن خدا مى‏كنم ولى اين كار را خدا اذن نداده است ! (3)
روزى حضرت عيسى عليه‏السلام ديد كه ابليس بارهايى بر پشت دارد . از او سؤال كرد اينها چيستند؟ گفت پنج تا بار است كه براى مشترى‏هايشان مى‏برم . بار اول ستمگرى است كه براى سلاطين وپادشاهان مى‏برم ! بار دوم كبر است كه براى دهقانها و روستائيان مى‏برم . بار سوم حسادت است كه براى دانشمندان مى‏برم . بار چهارم خيانت است كه براى تاجرها و بازارى‏ها و كارگرانشان مى‏برم . بار پنجم مكر و حيله‏گرى است كه براى زن‏ها مى‏برم ! (4)
روزى ابليس به عيسى عليه‏السلام گفت آيا خداوند سبحان مى‏تواند زمين را در تخم‏مرغى قرار دهد؟ حضرت فرمود: واى برتو ! خدا به عجز وصف نشود ! (5)


1 . بحار14/171.

2 . بحار63/226.

3 . بحار14/271.

4 . بحار64/195.

5 . حق اليقين، ج1، ص32.
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شيطان سر راه پيامبر

وقتى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در كودكى با عمويش ابوطالب به شام مى‏رفت، در دل شب شيطانى سر راه پيامبر ظاهر شد و دهنه شتر حضرت را گرفت و به طرف ديگرى برد . امّا ناگاه جبرئيل نازل شده و با فوتى كه كرد شيطان را به حبشه پرتاپ كرد و زمام شتر پيامبر را گرفت و در مسير راه قرار داد . (1)
گويند روزى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نشسته بود و به مارى نگاه مى‏كرد . اميرالمؤمنين عليه‏السلام خواست با عصا مار را دور كند، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود اين ابليس است كه من با او شرطهائى كرده‏ام از جمله اى على ! هركه دشمن تو باشد، ابليس در رحم مادرش شريك گردد كه خداوند سبحان فرمود: وَشارِكْهُمْ فِي الأَمْوالِ وَالأَوْلادِ .(2)
شيطان تسليم رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

حضرت فرمود كه با هر انسانى يك شيطان است ! پرسيدند حتى شما؟ فرمود آرى ولكن شيطان من به حول و قوه الهى مسلمان شده است .(3)
تبسم پيامبر

روزى ديدند كه پيامبر براى مطلبى تبسم نمودند . علت را از حضرت پرسيدند . فرمود وقتى خداوند سبحان دعاى مرا درباره امّتم (در مورد قبول توبه) اجابت كرد، ديدم كه ابليس ناراحت شد كه واويلا مى‏گفت و خاك بر سرش مى‏ريخت ! (4)
اميرالمؤمنين (ع)بر روى سينه ابليس ! 

روزى ابليس به صورت پيرمردى نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد وگفت برايم از خدا طلب
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آمرزش كن ! حضرت فرمود تلاشت بيهوده و عملت باطل است . ابليس رفت و رسول خدا صلّى اللّه‏ عليه وآله به على عليه‏السلام فرمود كه اين ابليس بود . اميرالمؤمنين عليه‏السلام به دنبالش رفت و او را گرفت و بر زمين زد و روى سينه‏اش نشست . ابليس گفت اى ابالحسن ! خدا به من تا قيامت مهلت داده است . حضرت هم او را رها كرد . (1)
بدتر از ابليس ! 

اميرالمؤمنين عليه‏السلام فرمود روزى ابليس را ديدم و او در ضمن صحبت‏هايى گفت وقتى به خاطر سرپيچى از دستور خدا به آسمان چهارم افتادم، به درگاه خدا ناليدم كه خدايا ! خيال نكنم مخلوقى بدبخت‏تر و شقى‏تر از من آفريده باشى ! جواب آمد كه چرا از تو بدتر هم آفريده‏ام پس پيش مالك جهنم برو تا به تو نشان دهد ! من نزد مالك جهنم رفتم و او از طبقات مختلف جهنم مرا پايين برد تا در طبقه هفتم ديدم كه دو نفر هستند كه زنجيرهايى از آتش برگردن آنهاست و بر سر آنها با پتك مى‏كوبند ! گفتم اينها كيستند؟ مالك گفت آيا بر ساق عرش نظر كرده‏اى كه نوشته است: لااله الاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ ايّدتُه ونصرتُه بعلّى !؟ گفتم آرى . گفت اينها دشمن محمد و على هستند ! (2)
شيطان در مقابل عمار

روزى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، عمار را به دنبال آب فرستاد و شيطان سه بار در مقابل عمار قرار گرفت تا مانع او شود ولى هر سه بار عمار او را مغلوب نمود . لذا رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود شيطان بين عمار و آب به صورت دودى سياه مانع شد ولى خداوند سبحان عمار را بر شيطان پيروز كرد .(3)
انت زين العابدين

روزى امام سجاد عليه‏السلام مشغول نماز بود كه شيطان براى بهم زدن نماز حضرت به صورت
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مارى ظاهر شد و انگشت پاى امام را نيش زد ! ولى امام اعتنايى به درد نكرد و نمازش را دامه داد و بعد از نماز فهميد كه اين مار، شيطان است فرمود اى ملعون از من دور شود ! و دوباره مشغول نماز شد . لذا خطاب شدانت زين العابدين !(1)
عرش ابليس

روزى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به ابن صائد فرمود چه مى‏بينى؟ گفت: عرشى بر روى دريا كه اطرافش را ماهيان احاطه كرده‏اند ! فرمود: اين عرش ابليس است . (2)
نداى ابليس ! 

«امام جعفر صادق عليه‏السلام : وقتى امام زمان(عج) ظهور مى‏كند ابتدا جبرئيل از آسمان ندا مى‏كند كه قائم عليه‏السلام ظهور كرده است . سپس ابليس از زمين ندا مى‏كند . پس از نداى اول تبعيت كنيد و از نداى دوم بپرهيزيد .(3)»

زده شدن گردن ابليس

«در روايت است كه امام زمان(عج) گردن ابليس را مى‏زند .(4)»

چه كسى شيطان را گول زد؟ 

«شخصى از عالمى سؤال كرد كه هر كه گول مى‏خورد، گويند شيطان او را گول زده است . چه كسى شيطان را گول زد؟ جواب دادند كه شيطان از جن است و جن و انس داراى دو نيرو بنام عقل و هواى نفس هستند كه عقل به خوبى فرمان مى‏دهد و هواى نفس به گناه ! و ابليس از هواى نفسش تبعيت نمود .»

«در روايت است كه ارواث (آب بينى ومدفوع) و استخوان‏ها غذاى جنيان است كه آن
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را مى‏بويند نه اين كه آن را بخورند .(1)


1 . تفسير منهج الصادقين.

(904)



جايگاه ملت ايران اسلامى در آيات وروايات 

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ«3» ذلِكَ فَضْلُ اللّه‏ِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّه‏ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ«4»

عده‏اى از مؤمنين هستند كه هنوز نيامده‏اند وبعدا به مسلمين زمان پيامبر ص ملحق مى‏شوند .اين فضل الهى است كه به هركه مى‏خواهد مى‏دهد واو قدرتمند و عظيم است.

اگر سؤال كنند آن كدام آيه است كه خداوند در آن از ملت ايران تعريف فرموده است مى‏توانيم به آيه فوق اشاره كنيم.

وقتى آيه مذكور نازل شد از پيامبر ص پرسيدند اينهايى كه خداوند سبحان از آنها نام برده وهنوز به ما ملحق نشده‏اند كيانند؟

پيامبر اعظم ص دست بر روى شانه سلمان فارسى گذاشت وفرمود مردم اين شخص يعنى مردم ايران هستند.(1)
وقتى ما درباره رابطه اسلام و مردم ايران در روايات بررسى مى‏كنيم.مى‏بينيم كه ملت مسلمان ايران در اسلام جايگاه بلندى دارند.به چند روايت اشاره مى‏شود.

        رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:مردم ايران در اسلام بزرگترين سهم را دارند.(2)
امام كاظم ع فرمود:مردى از قم قيام مى‏كند ويارانى چون كوه مقاوم دارد.او با ظالمين درگير مى‏شود وپيروز مى‏گردد وانقلاب را تحويل حضرت مهدى عج مى‏دهد.(3)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:در روز قيامت ،درسمت راست عرش عده‏اى نورانى بر منبرهائى از نور نشسته‏اند.

ابوبكر پرسيد اينها كيانند يا رسول اللّه‏!حضرت جواب نداد.زبير پرسيد اينها كيانند يا رسول اللّه‏!حضرت جواب نداد.عبدالرحمن پرسيد اينها كيانند يا رسول اللّه‏!حضرت جواب نداد.على ع پرسيد اينها كيانند يا رسول اللّه‏!حضرت جواب داد اينها مردمى هستند



1 . تفسير جامع ذيل آيه 3جمعه 

2 . ميزان الحكمة

3 . عصرظهور/28
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كه عاشقان روح اللّه‏ هستند بدون اينكه به آنها اموالى داده باشد يا با او فاميل باشند اورا دوست دارند.آنها شيعيان تواند يا على!(1)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:مردمى از مشرق قيام كرده وزمينه حاكميت مهدى عج را آماده مى‏كنند.(2)
رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:ايرانيان طرفدار ودوستدار ما اهل بيتند.

امام صادق ع فرمود:علت اينكه به قم،قم مى‏گويند زيرا اهل قم اطراف قائم عج را مى‏گيرند و با او قيام مى‏كنند ودركنار او ثابت قدم مى‏مانند.

اميرالمؤمنين على ع فرمود:خوشا بحال طالقان!(تهران-مازندران-قزوين را طالقان مى‏گويند)گنجى خدا در آنجا دارد كه از طلا ونقره نيست.بلكه مردانى هستند كه عابدان شب وشيران روز بوده و آن چنان كه شايسته است به خداوند معرفت دارند وآنان ياوران مهدى عج در آخرالزمانند.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:مردى از ذريه حسين ع از شرق قيام مى‏كند كه اگر كوهها در مقابلش قرار گيرند آنها را منهدم مى‏كند وراه را از بينشان باز مى‏نمايد.(3)
امام صادق ع فرمود:گويا مى‏بينم مردمى در شرق قيام كرده و حق را طلب مى‏كنند ولى به آنها داده نمى‏شود.دوباره خواهان حق مى‏شوند اما به آنها داده نمى‏شود.پس انقلاب نموده و حكومت تشكيل مى‏دهند.سپس حكومت را به مهدى عج تحويل مى‏دهند.كشته‏هاى آنها شهيد مى‏باشد واگر من شخصا آن زمان را درك كنم خود را براى صاحب اين امر نگه مى‏دارم.(4)
امام صادق علیه السلام فرمود:بزودى كوفه از مؤمن خالى شده و علم از كوفه مى‏گريزد و پنهان مى‏شود مانند پنهان شدن مار در لانه‏اش.سپس علم در شهرى بنام قم ظاهر مى‏گردد وشهر قم مركز علم مى‏گردد واز اين شهر علم به همه جاى زمين اشاعه گشته بطورى كه مستضعفى(در دين)باقى نماند حتى زنان در حجله.واين زمان نزديك ظهور مهدى عج
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است.پس خداوند قم واهل اورا قائم مقام حجت خود قرار مى‏دهد كه اگر چنين نشود زمين براهلش خراب مى‏شود.آنگاه علم از قم به تمام دنيا رسيده وشرق وغرب عالم را فرا مى‏گيرد پس حجت خدا بر خلق تمام مى‏گردد.زيرا در تمام روى زمين كسى باقى نمى‏ماند كه دين وعلم به او ابلاغ نشده باشد آنگاه امام مهدى عج ظاهر مى شود.(1)
چرا در ميان 58كشور اسلامى فقط ملت ايران اكثرا شيعه اهل بيت ع هستند؟و چرا تنها كشورى كه قانون اساسى وقوانين مجلسش براساس قوانين قرآن واهل بيت ع است جمهورى اسلامى ايران است؟

زيرا بعد از رحلت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ،مردم ايران با هوش ودرايتى كه داشتند تشخيص دادند فقط راه على ع راه مستقيم است وبقيه راه‏ها كج هستند!لذا تبعيت از اهل بيت ع را پذيرفتند ودر اين راه سنگ تمام گذاشتند.

در حال حاضر مركز شيعه اهل بيت ع در دنيا ايران اسلامى است.كشورى كه هر روز هزاران مجلس زيارت عاشورا ودعاى توسل ذكر مصيبت اهل بيت ع و مجالس ذكر فضايل اهل بيت ع ومجالس ذكر احاديث اهل بيت ع در آن دائر است.هزاران عالم شيعه به تبليغ دين اسلام ومكتب اهل بيت ع مشغولند.كشورى كه برمبناى ولايت فقيه يعنى نيابت عام امام زمان عج اداره مى‏شود.كشورى كه همه ملت حتى اهل تسنن آن دوستدار وعاشق اهل بيتند.كشورى كه درحالى در كشورهاى ديگر جوانان بدنبال فساد وخوش گذرانى وكارهاى زشت هستند،در ايران اسلامى عده‏اى از جوانان صبح جمعه دعاى ندبه مى‏خوانند وامام زمان را صدا مى‏زنند.در محرّم، جوانان عزادارى با شكوهى براى اهل بيت ع انجام مى دهند.

واينها همه علامت اين است كه خداوند به ملت ايران لطف خاصى دارد.اگراهل بيت ع

در بين مردم ايران بودند هرگز مظلوم نبودند وملت ايران جانانه از آنها حمايت مى‏كردند.همانطور كه امام امت تا آخرين لحظه عمرشريفشان از ملت ايران اعلام رضايت مى‏كردندو مقام معظم رهبرى نيز از ملت ايران راضى هستند.زيرا ملت ايران وفادارترين
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مردم نسبت به اهل بيت ع هستند.مردم ايران مردمى هستند كه براى يك امامزاده در يك روستاى دورافتاده چقدر ارزش وبهاء قائلند واحترام اورا دارند.چقدر براى سادات كه ذريه حضرت فاطمه س هستند احترام قائلند.

خدايا!روز به روز بر عظمت ملت ايران بيافزا.خدايا اين انقلاب را به انقلاب جهانى مهدى آل محمد متصل بفرما.خدايا رهبرمان را عمر طولانى وسلامتى مرحمت بفرما.خدايا!دلهاى همه مردم را با نور قرآن و اهل بيت منور بفرما.

پايان كتاب معارف قرآن كريم واهل بيت ع 

(908)
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